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بعد ازبایزید نە فقط زھد وتوبە ازکرامیان نوعی صوفی‌ساخت بلکە‌دوفرقۂ 
صوفی نیز ۔ بنام حکیمیان وسیاریان۔ در خراسان نام وآوازەبی یافتند , کرامیان عبارت 
بودند ازپیروان محمد بن کرام ازاھل سیستان؛ کە تعالیماورنگ تشبیه داردوتجسم . 
این طریقہ در عھد سامانیان. وحتی دوران سلطانمحموددرخراسان.خاصہ نشابور 
انتشاری قابل ملاحظەیافت وتا اواخر روز ار خوارزسشاھیان نیز در ھرات وبغضنی 
نقاط دیگر خراسان باقی بودند, آراء وتعالیم آنھا درباب‌ایمان ودر بابذاتوضنات 
خدا مشاجرات کلامی شدید ہرانگیخت ودرالفرق بین الفرق بغدادی خلاصهبی ‏ از 
آراء آنھاھست, جِنبۂکلامی این تعالیم درینجا سورد نظر نیست اما رنگك تصوف 
آن قابل توجہ خاص است, اڑجملە تعالی مکرامیانکە حاکی ازرؤح تصوف بود 
درہین‌آنھاء اصرار آنھا بود درتوکل؛ چنانکە کلاباذی ازآنھا نقل می کندکه کسب 
وجھدرا .انکار می کردہاند ودر تقریر رأی خویش ×استناد بہ احوال واصحاب صفهہ 
داشتەاند وباینک..پیغمبر آنھا .را بجھت تركکسب وکاہلامت نکرد*٭ ٠:‏ این قوّل 
تر کسب وتلقی ان بعنوان اہری کہ خلاف توکل است بعضی ازصوفیه رابسیاحت ھا 
ومسافرت ھای دور:ودراز:بی زادوتوشە‌دربادیەم یکشانیدەاست . بموجب قول کلابادی 


مجل دائمکدۂ ادبیات و علوم اٹسائی 
سال ١١‏ غمارہ ۹ 


سھل تستری کسب را برای اھل توکل درستنمی دید جز بخاطر پیروی از سنت , 
بااینھهمە ہسیاری ازصوفیيه توکل رامنائٹی کسب نمی دیدەاند ونام تعداد زیادی‌!ازآنھا 
حاکی است ازاشتغال وارتباطآنھا باسکاسب وحرفە ھا . حتی از ابوعلی رودباری نقل 
م یکنندکہ اگر پنچروز برصوفی بگذرد واوگرسنەباشد اورا وادارید ببازار رود و 
بکسب پپردازد"٭ . بار یکرامیان غالبآتوکل را لازمه زھدمی دیدەاند واشتغال بە 
کسب را بمثابۂ نوعیآلایش اپسندمی ‌شمردہاند, خود ابن کرام کەاین فرقہ بنام 
او منسوبست بموجب روایتسععانی درخراسان یکچند ازاحمدبن حرپ(وفات +) 
از صوفیة نشاہور تربیت‌یافت , ابن‌حرب زاھد؛ محدث ومجاھد بود اما مخالفانش 
ویرا بە گرایش بەعقاید مرجئە متھم م یکردند, محمدی نکسرام اززرنج سیستان 
برخاست یک چنددرخراسان بە علم پرداخت؛ چندی نیز درمکەمجاورت گزید . چون 
به نشابوربازآمد یک چندبامر طاھرین عبداللہ توقیف شد . چون رھائی بافت بقصد 
جھاد عزیمت شام کرد اما درہازگشت دوبارہ بمدت ھشت سال در زندان بود, 
وقتی‌محمدبن‌طاھر آزادش کرد عزیمت فلسطین نمود , درآنجا یکچند بەوعظ وتعلیم 
پرداغت تعدادی پیروان نیز بدست آورد , اما چھارسال بعد ءدرماہ صفر سنەہ٠٥ہ‏ 
دراورشلیم وفات یافت ونزدیک دروازهۂ اریحا بخالكرفت . پیروان وی کە عادت به 
اعتکاف در زوایا داشتند برسرقبر وی زاویه بی بناکردند ۔ بنام خانقاەکہ ‏ ذکرآن 
در کتاب الد والتاریخ ونیز دراحسن التقاسیم مقدسی ھست . این خانقاہ مرکزنشر 
تعالیم کرامیان شد وبدینگونہ کرامیان بین مدرسه وخانقاہ جم ع کردند ودرایجاد 
مدرسه وتشویق خانقاہ نشینی تأئیر قابل ملاحظه داشتەاند"٦,‏ ابن کرام کتابی بنام 
عذاب القبر داشتہ است حاوی تعالیم اودر عقاید ومعاملات . نکته عمدہ تعلیم او 
در معاملات عبارت بود از زھد واجتناب ازناروا. درین بارہ ابن کرام بقدری‌احادیث 
نقل می کرد کە بعدھا مخالفائش ویرا متھ مکردند باینکہ از جعل ووضعحدیث 
وقتی منظور ترھیب وترغیب باشد آبائی نداشتەاست*٦,‏ این تنھا اتھام نیس تکه 
مخالفان بروی روا داشتند ؛ ویرا حتی متھم بدعوی الھام می شمردند . محمدبن۔ 
کرام کە مثل صوفیه مریدان داشت با اصحاب خویش در نھایت فقر و زھد مسافرت 


۲ 


بچی کرد وبەوعظ وتذکیر وتعلیم وتبلیغمی پرداخت . لباس وی عبارت بود از پوست 
'گوسفند ؛ وقلنسوۂ سفید برسرمی گذاشت . بررغم اتھامات مخالفانء وی زاهد عارف؛ 
تک متکلم بود وتعلیم اونەفقط از تعلیم صوفیانه متاثر بود بلکہ یك نوع تصوف 
2 می ‌آمد. دربین متصوفہ خراسان یحیی بن معاذرازی(وفاتہ ۰)ء ابراھیسم 
خاص(وفات :۹ ء)ء ظاھراً منسوب بە طریقه وی بودەاند, یحی بنمعاذ در زھد 
بقدری دقت داشت کە گفتہ می شد در تمام عمر مرتکب ھیچ کبیرەنشد'', کلام 
جالبی ازوی نقل م یکنند حاکی از ھمین زہد آمیختہ بہ خشیت . میگویند یحبی 
گفتاعداءانسان سە چیزند : دنیای او ء شیطاناو ء ونفس‌او, این کلام وی سخن 
پونس رسول وقولی ازسن ا گوستین را درباب اسباب سە گانەوساوس بخاطرم یآورد 
اما برخلاف پندارآسین پالاسیوس'× اینکہ یحبی ازآن قولالھامیافته باشد ظاھراً 
تصوریست بی ‌اساس . یحیی بن معاذ ہشیوۂ کرامیان وعظ م ی کرد واورا یحیی واعظ 
نیز می خواندند. ابراھیم خواص نیز ازیاران وی بود؛ واحسوال وی در توکل و 
مسافرتھای او دربادیه کە لازِىهُ ترك کسب وسہیل بەعزلت وانزوای وی بودتاحدی 
ازارتباط وی باتعلیم کرامیان حکایت دارد. باری زھد کرامیان ‌باتمایلات کلامی 
وحکمی همراہ بود وجالب اس ت کہ طریقۂحکیمیان وسیاریان یزعلیرغسماختلاف 
بایکدیگر ازین جھت بایکدیگر بی شہاعت نیستند . 
حکیمیان منصوبند بە حکیم ترمذی کہ ھجویری'انھا و سیاریان را جزودہ 
گروہ صوفیسه ذ کر میکند کہ بقول او مقبول اند و از محققان اھل سنت و جماعت . 
حکیم ترمذی؛ ابوعبدالله مجمدبن علی بن حسین ام داشت و هر چند چنانکص3ه 
امش و بعضی آثارش نشان میدھد از فلسفه و فکر یونانی متاثر شدہ است نبای۔د 
مثل ماسینیون درباب این نفوذ یونانی در تعلیم او مبالغه کردو ظاھراً باآثار حکماء 
کونانی اگرآشنائی داشته است از طریق کلام و مقالات فرق ہودہ است نہ بیشتسر 
بنھمه او خود را بیشتر اھل حدیث نشان میدھد ھر چند ابن عدیم او را حتسی 
ھل حدیت ھم نمی شمرد .'۲ اما در ھرحال وی یك صوفی متفکرست و یسک 
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با اینهمه دوحادثۂ عمدہکە در زندگی اوروی دادگارت بود از اخراج او ازترمذ 
ہہ بلخء وہسافرت او بهە نشابورکهە وی در شھر اخیر روایت حدیث ھ م کرد .اخراج 
از ترمذ در دنبال غوغائی بودکە درینجا برضد وی براہافتاد و این غوغا وازدحام 
بنابرمشھور ہسبب بعضی مقالات خاص اوہود واز آنجمله اقوال اودرباب ولایت . 
وی؛ باستناد حدیثی کە ازرسول نقل می کرد درباب اولیاء می گفت کہ انبیاء وشھداء 
برآٹھا غبطه میخورند وگویا بھمین سخن متھمشدکه اولیاء را برتر از انبباءمی شمرد . 
ابوعبدالرحمن سلمی درین سورد می گوید کسانیکه ویرا قائل بەبرتری مقامولایت 
برمقام ثبوت دانستەاند در ٹھ م کلام وی بخطا رفحهەاند . سسکی هم انتساب این قول 
را بە وی بعید می شمارد ودر واتع حکیم منکرہرتری انبیاء نبہودەاست . در نوادر 
الاصول ودر معرفةالاسرار تاکید م یکند که مقام انبیاء از مقام اولیاء برترستحتی 
یک‌جا می گوید نبوت چھل وشش‌جزء دارد کە مخصوص است بەانبیاء واگرکسی 
دویا سەجزء ازآنھا را داشته ہاشد ازاولیاست کەقوامدنیا بەوجود آنھاست؛ درادب۔ 
النفضفس ہم بیان می کند که مقام رسول حتی ازمقام نبی ھهم برترست ومقام محدث که 
مقصود ازآن ولی است از نی فروترست , مؤلفکشف المحجوب نیز نظیر ھمین قول 
را درین باب بوی نسبت می دھد, ظاھراً مفھومولایت در نزد وی با آنچه نزدابن 
عربی است تفاوت دارد ازآنکه ولایت در نزد ابن عربی اعم است از نبوت ونزدحکیم 
ترمذی چئین نیست . در اینصورت شاید حق باسلمی است کھ میگوید مخالفائنش 
مقامولایترا برتر از مرتبڈ نبوت می داند'", اما در مورد حکیمترمذی بھرحال آنچه 
عوام را بروی شورانید ظاھراً عبارت بود از تالیف کتاب غتمالولایەو علل الشرایع . 
ہا اینھمە در بلخ هھم شیخ ظاغراً یک چند باسوءظن عام مواجە شد وچنانکه خودوی 
نقل م یکند اورا متھ م کردند کە درباب عشق الھی سخن میگوید وکار بانجا کشید 
کە والی ہلخ از وی تعھد گرف تکه دیگر دربابحب؛ سخن نگوید . اما گویاقضیه 
بە خی رگذشتہ است وحکیم ترمذ چندی بعد آسایش وفراغتی راکہ میجستہ است 
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بازیافته , در ھرحال اگر اقوال او درترمذ سبب تحرییک خشم عام شد در بلخ چنانکہ 
سلمی نقل م یکند بسبب توافق مذھب؛ ویرا پذیرفتەاند . اما مسافرت وی بەنشابور 
مقارن بود بافعالیت وشھرت طریقه اھل ملامت درآن شھر, در اقع وی باآنکە باہعضی 
از ملامتية آشنائی ودوستی داشت بآن طریقه علاقہ ہی نشان نمی دادو حتی ہعضی 
مبادی آن‌را انتقادمی کرد , در نامەبی کە به ابوعشمان حیری از مشایخ ملامتیة 
نیشابور می نویسد برطریقه اھل ملامت تقریباً ھمان ایرادی را وارد می کندکەچند 
قرن بعد شیخ شھابالدین سھروردی در عوارف المعارف براصحاب سلامت وارد 
می ‌آورد . می گوید مراقبت نفس واجتناب از شرور آ نکه اساس طریقهۂ ملامتیہاست 
خود حجابی‌است در راەاشتغال بە حق . کس یکهہ تمام اندیشۂاوآنست کەخویشتن 
را ازکیدوشر نفس دور نگھدارد ھمهُ عمرش صرف مقھورکردن نفس خواھد شد 
اما اگر تمام اندیشه وی آن باشدکه به٭ حق بپردازد نفس ہم خود بخود وبدون 
مجاهدت ہسیار مقھور وی خواھد بود , دریک نام دیگرکە بە محمدبن فضل ہلخی 
۔لیز از شیخ اھل‌ملامتەمینویسدخاطرنشان می کند که مصائب انسان ھمه ازنفس 
نیست از قلب اس ت که از حق باز میماند وسالکك درین صورت نەفقط درین دنیااز 
حق در حجاب میماند بلکە درآخرت ھم محجوب خوا ہد مائد , مسافرتوی بەنیشابور 
درسله مہم بودوگویند درآنجا مجلس حدیث ھمداشت , 

درسالھای دراز خلوت وانزوا حکیم ترہذی فرصت خوبی یافت برای مطالعه 
وتألیف . در بین آثار منسوب ہوی بالغ بریکصدوبیست وشش عنوان هھستکە٭سیای 
ازآتھاازبین رفتە است وبعضی عنوانھائی است ىکرر یا منحول اماروی هم رفتەقریب شصت 
رساله ازاو باقی است که ازآنجمله تعدادی نیز تاکنون چاپ شدہ اسک. مطالب و 
مندرجات این رسالات مختلف وگونە گون است ومشتمل است برتفسیر کلامء حدیث 
فقه وتصوف . از آثار او کتاب نوادرالاصول باشرح دمشقی دراستانبول چاپ شدەاست , 
کتاب ختمالولایه بە ضمیمۂ رسالهُ بدوالشان در بیروت طبع شدہ است, رسالهبیان۔ 
الفرق بین الصدروالقلب والفؤادء ورساله عرش الموحدینء کتاب الریاضةوادب النفس 


ك 


وادرقاهرہہ کتاب حقیقةالادميه را دواسکندریەنش ر کرددالّد , مسائل التعبیرباترجہ ٴ 
انگلیسی در مجله مطالعاتشرقی ایتالیاء کتاب الردعلی الرافضه کتاب العقل:والھوی 
مجموعه شرقیات:مجموعەی استانبول ورساله بدوشأن در مجلە مطالعات اسلاسی 
کراچی نشر شدہ است٭": ازسایر آثاراوکەموجود ' استعلل العبودیهءالاکیاسس 
ؤالمغترین؛ جواب کتاب عثمان بن سعیدسْ روی؛ بیان‌الکسب در مسائل مربوط بە 
تعنوفاست وکتاب درالمکنون‌فی ‌اسألة ما کان ومایکوند رکلام؛ ٴ کتا ب عذاب القبر 
وکثاب التوحیدہم کە ھجویری بوی نسبتہیدعد ظاھراً ازھمین گونە کنا بھاست 
درکلام .کتاتی در تاریخ المشایخ وکتابی در تفسیر نیز ھجویری بوی منسوب 
کردەانٹ کە گویا'مثل بعضی دیگر از آشاز تتسوب باو از بین رفته باشد. وجود 
تعداد زیادی: ازآثار تزمذی ومخصوصاً وجود تمخە ھاٹی خطی باللسبه تازہ ازآنھا 
حااکی ازان اس ت که آاروی طی قرنھای دراز مورد رجوع و استنادۂ علاقەہندان 
بمنائل مربوط بە تصوف بودہ است . قسمتی ازآثاروی ذرافکار نتصوفه ۔ وحتی علماء 
ومتکلمان ۔ تدریجاً تائی رگذاشتہ است . نەفقطابنعربی درمسالدولا یت وہارە بی مسائل 
دیگر بآثار ارجوع می کردو حتی بعضی سائل ختمالولایه رادرالفتوحات المکیە 
ود رکتاب دیگری بنام ×الجوابائمستقيم ‏ عمادال عنھا الترمذی الحکیمء پاسخ داد 
بلکه غزالی نیز در احیاء علوم الدین خویش از'جمله درکتاب ذمالفرورکه درجزہ 
سومآ ن کتاب عظیم است از رسالهُ ترمذی موسوم بەالااکیاس والمغترین بھرەیافت 
چنانکە ابن‌قیم الجوزیه نیز در اواخ رکتاب‌الزوح خویش از رساله فروق ترمدی 
مطالب ہسیار ثقل واخذ کرد , باری آثار ترمڈذی در تصوف وکلام وزھد اسلامی 
تائیر بسیارداشته است وبعضی ازآنھا را صوفيه وغیر صوفيه از خیلی قندیمشرح 
کردەاند , مولد۔وموطن اوترمذ نیز در قدیم از مراکز بودائی بودہ است اما عقاید 
بودائی را فقط باستناد۔ عمین ارتباط نمی توان درآثار استاد نشان داد ۔ ھرچند کہ 
مثل تعلیم سایر صوفیة بنضی جھت مشترك نیز باتعلیم بودائیان داشته باشد. در 
ہین تعالیم وآراء وآنچە یادکردتٹی است غیزاز مساله ولایت رأی اوست در احوال 
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قلب , بااینھمه مسألهُولایت در نزد او نە مثل سورد ابن ‌عربی بردعاوی غریسب 
مشتمل شدہ است نە مثل مورد ذھہبیة قدیم به تمایلات شیعی منتھی شدہ است . 
نسبت بە تشیع ء حکیم ترہذی رأی خودرا در رسالتۂ الردعلی الرافضہ بصراحت 
بیان می دارد . درین رساله وی دعوی شیعه را مبنی برآنکه رسول بروصایت‌علی نص 
کردەاست رد می کند وحدیث ولایت راھم تعبیر می کند باینکه قصد پیغمبرتأیید 
علی بودہ است در مقابل کسانی که پیغمبر می دانستہ است بعدھا نسبت به وی 
اظھار برائثت خواھند کرد؛ یعنی خوارج , بعلاوہ علی خود بە خلافت ابوبکر وعمر 
راضی بود واگر نصس وصایت درین‌مورد وجود داشت نە خود او ممکن بود درین 
باب سکوتٴ کند ون مسلمین راضی میشدند, ذ٘شنه از مساله ولابت‌اقوالی نیزکه 
درہاب اطوار واحوال قلب دارد جالب است , در رسالۂُہبان‌الفرق قرنھا قبل از غزالی 
ونجمالدین کبری تفریر مرتبی از عوالم واطوار قلبی ئردہەاست که بیشککك نزدصوفیه 
تأئیر وانعکاس یافته , این رساله کہ دروافع ینک بررسی‌جامع درباب وجدان وشعور 
است ؛ موافق اشارات آیات واحادیث تاحدی اساس آراء وتعالیم صوفيه بعد ازوی 
شدہ است درباب قلب وآنچه صوفيه اطوار سبعة قلب می خوائند . بموجب تقریر وی 
صدرو قلب وفؤاد ولب درون یکدیگر منطوی هھستند چنانکه صدر درظاھرست : 
قلب درون آنست: فاد درون قلب است؛ ولب درون فؤادء و درون لب عممراتب 
دیگر ھست که احوال انھا در حوصله بیان نیست , در عریکد ازین‌مراتب قلب ھم 
چیڑھائی هھست کهہ بدان اختصاص دارند و ارتباط . جنانکہ صدر معدن نور اسلام 
است؛ قلب معدن نورایمان: فؤاد نور معرفت را دربردارد ؛ ولبن:ور توحید را. 

ازین رو صدر اختصاص دارد به مسلم؛ قلب به مؤسن؛ فؤاد بە عارف ولب بەموحد, 
ازاحوال ومراتب ننس ھمآنچە باصدر ارتباط دارد نفس امارہ است؛ آنجه باقلب 
مربوط است نفس ملھمہ؛آنچه بافؤاد تناسب دارد نفس لوامہ اسٹ؛ وآنچه مربوط 
است به لب عبارت است از نفس مطمثده . بیان وی درین نکات حا کی استاز 
تعمق دراحوال نفسانی وپیداست کهھ تصوف حکیم با تأىلات فلسفی ونظری توأم 
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بودەاست چنانکهہ حتی ملاحظات وی درباب منامات گز تٹھا از نوع اشتغال بە فال 
وخرافات نیست: برتاأبلات در احوال نفس مبتنی است . مطالعة در احوال نفس نزد 
وی چنانکە ھجوبری نقل می کند وسیلەیی بودہ است برای راہ بردن بمعرفت خالق . 
تعلیم ویرا شاگردش ابوبکر وراق نش رکردکهە وی را مؤدب الاولیاء خواندەاند 
وغالب کرامات حکیموٹریڈی وسلاقات اوباخضر ازوی نقل شدہ است . 

در حالیکكە حکیعیان در بلخ وترمذ بعنوان یکك گروہ صوفی ‌شھرت داشتند ء 
مرو عرصه فعالیت سیاریان بود ۔ پیروان ابوالعہاس‌سپاوی . این ابوالعباس که قاسم 
بن ابوالقاسم بن عبداللہ بن المھدی ام داشت ؛ ہنام جد مادری خویش احمدبن‌سیار 
خواندہ می شد ۔ سیاری , وی فقيه بود و حدیث بسیار داشت, ھجویری میگوید 
امام مرو بود اندرھمة علوم , ابوالعہاس ہ چنانکه مشھور ست از پدر ثروت بسیار 
یافت , گویند سلغ ھنگفتی داد ودوتارموی حضرت پیغمبر بخرید , پس ازآن توبە 
کرد وروی به تصوف آورد , بہ صحبت ابوبکر واسطی رسید ودر تصوف مرتبۂبلند 
یافت, در ہ٤س‏ که وی وفات یافت خواھر زادەاش عبدالواحدبن علی بنشر طریقه 
اوپرداخت, قبر او در مرو زیارتگاہ شد و طریقة سیاربان پیش از یک قرن بعد از 
وفات او ھمچنان در نساومرو نیروی حیاتی خودرا حفظ کرد, عبدالواحد در ٥پ‏ 
وفات یافت اما طریقة سیاربىان بعد از وی ھمچنان در فعالیت بود و در نسا وسرو 
پیروان متعدد داشت, با آنکه بین سیاریان‌مرو باسیاریان نسا گە گاہ درپارہبی‌مسائل 
مہاحثات پیش میآمد وکار بمکاتبات می کشید هر دو طرف در رعایت تعلیمشیخ 
اعتمام تمام می ورزیدند , ھجویری که قسمتی از مکاتبات آنھا را دیدہ است ازلطف 
ودقت آنھا باتحسین سخن می گوید , اقوالابوالعباس حا کی از عمق تجرب روحانی 
اوست . قشیری٦"ء‏ از قول وی نقل می کند کە گفت ھیچ عاقل را در سشاهدۂ حق 
لذت نباشد زیرا کە مشاھدۂ حق فنائی است که درآن لذت نیست ., در بعضی سخنان 
منسوب باوفکر جہر غلبه دارد . یکەجا ازوی نقل م یکنندٴکە گفت انسان چگونە 
می نواند ترك گناہ کند درحالی کہ آن گناہ در لوح نوشته شدہ است وازآنچه قضا 


برانسان راندہ است چگونہ خلاص توان یافت ؟ ظاهراً بسہب ھمین گونە اقوال 
بود کہ عطار می گوید اورا بە جبر منسوبکردند ازآن جھت رنج بسیارکشید تااز 
آن اتھام رھائی جست٦٭,‏ اساس طریقت وی چنانکە ھجویری نقل میٴ ئند مہی 
بود بر مسأله جمع وتفرقہ کە مراد از جمع ظاهراً مشاھدات بودہ ومراد از نفرقه 
مجاھدت , اولی عبارت میشد از موهبت ودومی ا زکسب , باآنکه <جمع) لازمەاش‌آن 
بودکە ھستی عبد دروی فانی شود و نسبت وی از افعالش برداشته آید باز نیل 
بہ جمع لازمەاش نفی تفرقہ نمی توانست باشد . ازین روست کە ھجویری میگوید 
ابوالعباس نیز مثل سایر مشایخ بزرگ در عین آنکە اوقاتش ستغرق جمع بود از 
مجاھدت کە لازِىۂ تفرقه بود ھرگز باز نمی ایستاد وظواھر احکام وآداب را ھ رگز 
نامرعی نمی نھاد*٭, از ھمین روست کە وقتی از وی پرسیدند مرید بەچە ربابت ئند 
گفت بەصبر کردن برامرھای شرع واز مناھی بازایستادن وصحبت باسالحانَ کردن . 
بنظر می‌آید کە طریقه سیاریان را در ھمین چند نکتہ می توان خلاصةٴ ئرد . 
درسالھائی کە خراسان بسہب تشویق محمود غزنوی شاعران واھل ادب 
را یکسرہ مشغول مدیحەسرائی می دید تصوف نیز بازار خودرا بە تشوبق وترغیب 
ابوالحسن خرقانی یك خربندۂ خراسانی و اہوسعید ابوالخیر یك عطارزادہ اھل میھنه 
در رواج می یافت , وقتی میراث ستایشگری ‌ھای عنصری وفرخی نصیب انوری وسعزی 
شد؛ میراث خرقانی وابوسعیدبه قشپری وغزالی رسید. بدینگونە درحالی ”که ابوسعید 
واصحاباورا در روزگار سلطانمحمود علماء وفقھانشاہور ہکفر وزندقه نسہتمی دادندء 
علماء بزرگ نشابور وطوس در روزگار ملکشاہ وسنجر بتصوف گراییدند وامثال امام 
الحرمین جوپنی وامام غزالی در پایان کار تقریںٗاً صوفی ازکار درآمدند, میراث 
روحانی بایزید در بسطام و اطراف آن در این بھار روزگار غزنوبان بەابوعبداللہ 
داستانی می رسید ۔ و بە ابوالحسن خرقانی . روایات کتابالنور سھلکی درواقع غالباً 
سماع است ازین ابوعبدالله داستانی کہ ازوی بنام شیخ المشایخ ہم یاد می تنند, 
نامابوعبداللالدستانی چنان ناشناخه ہم نیست دریءك روایت اسرارالتوحید'*ذ کر 
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عامیانه اھل مذاھعب وکشمکش ‌ھای بی حاصل مربوط بہ خوارج وشیعه وسنی راہ 
پیدآکند ۔ وورای داللہ چیز دیگر ذھن حقجوی اورا فو دارد ۔درواقع باانکه 
وی سواد خواندن و نوشتن نداشت بموجب روایات صوفیه"* ء ابوعلی سینا یکبار 
باعدەیی از نیازمندان خراسان باشوق وارادت بە زیارت وی رفت . گویندمجلس 
وی چنان باھیبت‌بودٴ کە ابوسعیدابوالخیرں شیخ بزرگ: وقتی بمجلس او رفتدرحضور 
وی سا”ثت ماند . چون شیخ ازوی پرسید کہ چرا سخن نمی گوید مؤدبانەجواب 
داد کهە یکك ترجمان برای یك مطلب کافی است٭٭. آنجه محمدینور درباب تکریم 
مربدانۂابوالحسن خرقانی نسبت بە شیخ ابوسعید روای ت کسردہ است ظاھراً سالغہ 
آمہیزست وگویا درین ملاقات بوسعید در حق ابوالحسن ادب وارادت بیشتر نشان 
دادہ است, روایت اسرارالتوحید له میگوید عنگام ورود اہوسعید نزدابوالحسن پسر 
شیخ خرفان‌را لە احمد نام داد تکشته بودند وشیخ له ازداغ ہسر دلش سوخته 
بود بنجرد دیدار ابوسعید گفٹ٭ە آن چنان داغ را مرھم چنین باید و چنین قدم را 
اربان ان لختتابد ا ظام ا ازحاقات گر اقشعای سورس تع رز ھن 
السحجوب ھجوبری ابن احمد ہسر شیخ خرفان را در جزو مشایخ معاصر خویش 
ناممی برد وہی گوید مربد را خلفی نیکو بود''. 

بااھمە مؤلف نورالعلوم درشرح این ملاقات بوسعید وخرقانی می نویسد کهھ 
شہخ خرفان فرزند خود احمد را باجماعتی از مریدان ہه استقبال اہوسعیدفرستاد"۱۲, 
یك روایت دیگر عمان مؤلف' حا لی است که این پسر را عیالشیخ فرستاد تا 
ابوسعید دست براو فرود آورد وابوسعید گفت جائی که ابوالحسن ہست بمن حاجت 
نباشد, ھرچند در ہك داستان دیگر ھمین کتاب؛٭ اشارہ بکشتهہ شدن پسرشیخ در 
مسجدغست امانه آنْ پسراحمد بودہ است ونە در هنگام آمدن ابوسعید به خرقان 
کشته شدہ است , روی ہم رفته روایت ملاقات ابوسعید ہا شیخ خرفان در ھردو 
روایٹ اسرارالتوحید ونورالعلوم آمیخته است با مبالغات مریدانه , در هرحال درھمین 
ملاقات بود کە ابوالحسن خرقانی پیرمیھئە را از قصد حج منصرف کرد*'. دریك 
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گفت‌وشنوددیگ رکە گویا چندی بعد دیگر بار ہین شیخ ابوالحسن وشیخ میھنە روی 
داد٦١ء‏ خرقانی تفاوت طریقت خودرا با طریقة ابوسعید بدینگونە بیان کرد کەراء 
تو بر بسط وگشایش است و راہ ما برقہض وحزن . بااین همه حزن و قبض اوخالی از 
لحظهھای غلبه وسہاسطت باحق نبود , در ھمین احوال غلبهبود که اقوال او شباعت 
باقوالواحوال بایزید می یافت , مثل بایزید اونیز امی روستائی گونەاما ریاضت‌پیشه 
بود وغالباً در رعایت شریعت دقت ووسواس داشت . مؤلف نورالعلوم می گوید۷ 
کە در ریاضت نفس وعبادت: سنت وی آن بودٴ کە چون‌شب درم یآمد گلیم می پوشید 
بند آھنین برپای می ‌نھاد وغل درگردن , با اینھمه پارەبی سخنان کە از او نقل 
است از غلبة وسباسطت اوحا کی است , مثل اقوال بابزید . یک نمونة این مہاسطت 
اوباحق داستانی است کهە عطارا کلام او نقل م یکند ۔ در تذ کرةالالیاء ۔میگویند 
یکك شب نماز می خواند آوازی شنودٴ کە <هان ‌بوالحسنو خواھی که آنچ از تومیدانم 
باخلق بگویمتاسنگسارت کنند , شیخ گفت ای بارخداخواھی تا آنچ ازرحمتتومی دانم 
باخلق بگویمتادیگر ھیچ کس‌سجودتنکند , آواز آمدنه ازتوءنەازمن*۹,ء نظیرحال 
قبض اورا درباب ‌بایزیدھم گفتەاند وحالتتأثر واندوہ مستمر اویادآور نظیراین احوال 
است در نزد بایزید ۔ می وید دردجوانمردان آن‌است کە بھیچ وجە دردو جھان 
نگنجد وآن اندوہ آن‌است کە خواھند کە وی سزای وی یاد کنند ونتوائند*'"برغلاف 
ابوسعید کە سماع وقول ورقص در تعلیم او نقش مھم داشت وی درباب رقص وسماع 
تامل وںاحدی ازآن امور اجتناب داشت ۔ وبا کراھیت‌بدانھا رخصت میداد. یک 
بار از وی درباب رقص پرسیدند گفت رقص کارکسی باشدکه پای برزمین زند تا 
مردی بیند وآستین برھوا اندازد تا عرش ییند وھرچه جز این باشدء آب بایزید و 
وجنید وشبلی بردەباشد''', با اینھمہ می گویند باصحابکهە رقصمی دردند گفت 
اگر از شما پرسندٴ کہ چرا رقص می کید بگویید بر موافقت آن کسان برخاسنەایم 
که ایشان چنین باشند''' , اماکسیکهہ شیخ خرقان بررغم تکریم وسحبتی کكە در 


حق اوداشتحاضر نبود قبض واندوہ خودرا بابسط وغل اوعوض کند':' ابوسعید 


ابوالخیر رقعی وسماع صوفيه را در خراسان رواج تھمام داد وحتی مخالفتھای فتھا 
وعلماءرا درین باب دف ع کرد وبچیزی نگرفت . 


۰3 


حواشی 


.۰و٥‏ آاد: ٥٥ا‏ -+ طء طجدچج٘ٗطا کا ا۲ صظ ×ص د۳0 اد::ٌ (3۷3٤‏ ۱:] ر ×”ائعلا7×5 ٠٠‏ 


13-43 ,1899 ء٣‏ .۱۷۸۷20 15 
٦۔‏ فشیری) الرساله 
0 ,38 ,(۸۸۸۸:۰ بوماب٭. مہ 7۰ہہ۲۱۵۸۰ء(1(2 .3 :اذا ۔۷٦‏ 
٦۔‏ علیمی ؛ انس جلیل ۲٦٢/١‏ 
۹۔ کش المحجوب ۱۰۴ 


,1948 36۵:۸8 ,111 ]1 ود1۵ نومعی ۹داد زلەمیتھ ب معھلوص دنزدھ ۔-۷۰ 


کی 


9 .ظ7 

۱۔ کشف المحجوب ۱١١‏ 

۲۔ بنقل از ابن‌حجر؛ ل۔انالمیزان: حیدرآباد ۱۱۴۳۱ح ۳۰۸/٥‏ 

۴۔ ابن‌الجوزی ناموس 

؛ ۷۔ وادرالاصول فی معرفۃ اخبارالرسول با شرحمرقاتالوصول الی وادرالاصول تالیف مصطفی 
بن‌اسماعیل الدہشقی استا:بول ۱۲۹۳ کتاب ختمالولایہ تحقیق میق مثماناسماعیل یی طبم نیروت ۰ظًَ"' ‏ 
رسالهة بدوالغأن ابی عبداللہ تحقیق عثمان اسماعیل یحیی ضعیم کتاب خ:مالولایہ طم بیروت ۱۹۹۰ 
بیان‌الفرق بین‌السدور والقلب ناقزاد ذالت الحکیمالٹرمذی نقولا غیر القاھرہ ۱۹۰۸ رسااه عرش 
الموحدین طبم و ترجمە قاھرہ ۱۹٢١‏ کتاب‌الریاضه وادبالنفس آ. ج. آربری علی حسن عبدالقادر 
قاھرہ ۱۹1۹ کتاب حقیقةالادمي عبدالمحمن‌الحسینی جامعةالفاروق ات ٦ء‏ مسائل التعہہر 


آرہری ہا ترجمۂ انگلیسی در مجلۂ مطالعات شرقی ایتالیا ۰ ۱۹ کتاب العقل والھوی شر قیاتمجموعہ سی 
شمارہ ہ استانبول کتاب‌الردعلی الرافضہ شرقیات مجموعہ سی شےارہ ٦‏ اسعائبول ۱۹٦٦‏ در باب 
فھرست آثار ار مخصوصاً رجوع شود بە بروسی‌ھای ذیل. 
ج۵0اء/۸ صن مصساوطہ چھناحانظ زآوفگ ب,ااؤندت٤ 1٥‏ ءعصنھ ر۲ بنزطہ صعصط0 ۔ 
7 م08۸ ,3 ۵000ع 1یہ5( ںاہ 
لع ہہ محع؛مد لدءنام٭<وطاحائظ 4د اھ نطمہ:جہ:ظ ءحدہ: ر06 عدامطع 1( ۔ 
٤ہ‏ دہز ہط( ةەاان؛ڈ جھنع حدجاء:ز ۶ہ ٦ا:۰٭‏ ٭ط طز رنطانئص'ا_ ۔ اہ صعاہکا 
0۰ م٣٢٠۲‏ ٭۳٥07-7كھم0٢‏ ہذانتا مللاا|أ 
٥۔‏ کشف المحجوب ۸ ۱۷ 
٦۔‏ ترجم؛ رساله قشیریه ۷۸ 
۷۔ عطار تذ کرةالاولیاء ٢ر ٠۰٣‏ مقایسه شود با سمعانی ‌الانساب ۳۲۰ ب 
۸۔ کشٹ المحجوب ۳٣۴٣۱‏ 
۹۔- عطار تذکرہ ٢ر ۳٣٣‏ 
٠۔‏ چاپ دکترصفا ۷۔٥ہ٤‏ 
۱ ابنالائیر الکامل مقایسہ شود با فامهڈ دانشوران طبع قم ٢ر١٢۱‏ 
 1965-225-8‏ 3۷/105۷۰ ,0۳۵ا؛ 11:65۵ ۵صمطلنااںڈ5 بحداگدہ ہ باا ×ظ ۔۸۲ 
8 ا -۸۳ 
٤۔‏ ترجہە رسالە قشیریه ٦٤٤‏ 
٥۰۔‏ تذکرةۃالاولیاء ٢‏ ر٠۲۰‏ مثلنوی ٤ر٣‏ ۳۸ 
٦۔‏ رك منتخب نورالعلوم کتاب ہرتلی 
۷ سععانی الانساب ورق ۱۹۱ 
۸۔ منتخب نورالعلوم نسخه چاپ ہرتلسی در کتاب تصوف و ادہیات صوفیة وی ۲١۹‏ مقایسه 
شود ہا تذکرۃالاولہاء ٣ر ٣١۰۷‏ 
۹۔ کشف المحجوب ۲۰١٢‏ 
۰۔ اسرارالتوحیه چاپ دکترصفا ۸۔۷١۱‏ 
۱۔ کشض المحجوب ۲١٢‏ 
۲۔ منتخب العلوم نسخۂ چاپ ہرتلس ۲۰۹ 
۳۴ فان کتاب ۲٠٢‏ 
؛٤۔‏ ھمانجا ۲۱۴ 
٥۔‏ اسرارالتوحید ۱١١۹‏ 


۹۔ ایض ۱|۱١‏ 


۷۔ ایضاً ۲٠۱٢‏ 

۸۔ تذ کرةالاولیاء ٢ر ۲١٠۰٢٢٢‏ 
۹۔ منتخب والعلوم ۲۳٢۳‏ 
۰ء منتطب نورالعلوم ۶۸ و ٢٠ہ‏ مقای۔ە‌شود ہاتذ کرةۃالاولیاء ۲۰٠۱٠-۶۷۳‏ 
۱۔ ئذ کرۃالاولیاء تھی 


۲۴- در بین باب حکایت جالہی در تذ کرۃاولیاء ھست : ٢‏ ر٢۰٣‏ 


پرفسور دکترمحمد باقر 


دانشگاہ پنجابء لاھور 


این شعر از 'کدام بابر است؟ 


نوروز ونوبھار ومی ودلبری خوش است 
بابر بعیش کوشس که عالم دوبارہ نیست 


پوھاندعبدالحی حیببی‌طی یک مقالہ جالب که راجع بە باہر درمجل آریانا 
(شمارهۂ مسلسل ۹۶ء ص٠‏ ہ) چاپ ومننشر ساخته میگوید: 
دوی (ظھیرالدین محمدباہر) از زند گانی حظمیگیرد وگویند کە در کابل برلب 
حوضی این شعر غودراکندہ بود: 
نوروز و نوبھار ومی ودلبری خوش است 
بابر بعیش کوش کە عالم دوبارہ نیست 
رضافلیخان ھدابتآرد : ہ فرزند میرزاعمرشیخ بن‌سلطان ابوسعید گور کانی : 
ودر دوازدہ سالگی بسلطات رسیدہ در ھندوستان استقلال یافتہ مدتسی وهشتسال 
د٥‏ کہال استقلال پادشا ھی ٹردہ جامع حالات وکمالاٹ بودہ, شرححالش درتواریخ 
مسطور است۔گاھی در تر کی وفارسی شعر میفرمود ۔ ازوست: 
نوروز ونوبھار وم و دلبری خوشست' 
باہر بعیش کوش که عالم دوبارہ نیستء 


مجل رائمکدۂ ادبیات و علوم اٹائی 
سال١۲۔‏ غمارہ ١‏ 


اما فخری هروی مؤلف تذ کرة روضةالسلاطینکە تالیف‌آن در سالھای 
۹۲ ,ہو بپایان رسیدہ است؛ میگوید: : 
دبابر قلندر ولدبایسنقر میرزا بودہ است وبس درویش صفت وخوش خلق و 
یمطبع و عالی ہمت پادشاھی بودہ است ۔ گویند روزی در پیش اوگفتەاندکە 
حاتمخانەبی ساخ تک مشتمل بر چھل در بودہ واگر سائل برھمه درھا آمدہ سؤال 
نمودی حاتم اورا باحسان نوازش فرمودی۔ بابر میرزا گفته است که دراول درچندان 
چیز ہایستی داداکە بدیگر در احتیاج نمی ‌افتادی . 
ہ از رسائل تصوف بە لمعات؛ گلشن رازء مشغول بودەوطبعش در نظمملایەمت 
تمام داشته است ۔ این سەبیت نیز از یك غزل اوست: 
دل کە والة رخ ان ماھپارہ نیست 
آن رامگوی دل کە کمازسنکك خارەنیست 
گفتم بتا چه چارہکنم درغم توگفت 
اینجا بغیر کشته شدن ھیچ چارہ نیست 
نوروز و نوبھار و می دلہران عیش 
بابربعی کوش که عالم دوبارہ نیست؛' 
فخری ھروی ترجمه بابر پادشاہ ولد عمرشیخمیرزا روی صفحہ ءمندرج 
کردہ؛ اما راجع بە این شعر معروف در ترجمەاش متذ کر نشدہ. 
ابوالقاسم میرزا بابر فرزند میرزا بایستقرین ‌شاھرخ بن تیمورلنگ در ھفدھصم 
ماہ رجب سنه ہہ متولد ودر بیست وپنجم ربیم الثانی ,ہم بمشھد رضوی د رگذشت 
ویگنبدی در جنب روضۂ منورہ رضویهەعليهالسلام بخاك سپردہ شد' . 
درتذکرەدولتشاہء که درسنۂ ۹ہ یپایان رسیدہ ء سسطوراست :٭ بھنگام 
رحیل ؛ ھمگنان را از رفتن خود آگاھی داد و وصیت فرمود و فرزندش شاہ محمود 
را باامرا وارکان دولت سفارش کردو از مردم مشھد مقدس بحلی حاصل وشاعد 
جەال معشوق بودہ بکلمه توحید تمسک جست ۔ واین ابیات میخواند: 


جان بحق واصل شد ومن در پی جان میروم 
گرچہ دشوار است رہ من لیکن آسان میروم 
دوست وقت رفتن اندر روی من خندید وگفت 
سمن‌چو دیدم روی او زان روی خندان سیروم 
صرصر ا برفتن میکند تعجیل و من 
از ضعیفی چون صبا افتان و خیزان مہرومء' 
ہد نعش ارجمند آن خسرو سعادتمند را امرای نامدار بردوش گرفته درروضۃ 
منورسلطان‌الاولیاء علی بن موسی الرضا عليهالتحیة والثناء بردہ نماز بر نعش شاھزادہ 
باقامٹ رسانیدند وبجوار مرقد رضا بعد از رضای خادمان رضوانىاب در مدرسۂ 
شاھرخی برقبلہ طرف قبلہ مدفون ساختند و ھیچکس را از سلاطین نامدار بعداز 
رحب ازدنیا این قدر ومنزلت دستنداد"ء 
میرحسین دوست سنبھلی در تذ کرہەحسیئی مینویسد: 
٭ زبدۂسلاطین سخنآراسلطان ابوالقاسم بابر میرزابن بایسنقر میرزا در عدل 
وسخاوت وفھم وفراست سرآمد سلاطین عصر خود بودہ و در سال ھشتصد وشصت و 
یک ھجری رحلت نمودہ ۔ صاحب اشعار بلند مضمونست و درمشھد مقدس‌مدفون , 
نھایت نیکونواست ۔ وہراست: 
نوروز و نوبھار و می دلبران خوشست 
بابر بعیش کوش که عالم دوبارہ نیستہ" 
شیخ احمدعلی‌خان خادم ھاشمی سندیلوی در تذکرۃمخزن الغفرائب تحت 
برجمهبابرولدباینسقرمیرزا مینویسد: ہ این چند در دانه از لطف طبع شریف‌اوست: 
در دورىا زکھنە سواران یکی می‌است 
آن کودم از شراب محبت زند نی است" 
این سلطنت که ىا زگدا پیش یافتیم 


دارا نداشت ھ رگزوکاووس را کی است 


۳۲۴ 


۲۳ 


می نوش و جرعدای بمن دردمند بخٹگ 
رند شراب خوار بە از حاتم طی است 

سنگک محٹ میاست می آرید درمیان 
ساس تاس سحرامت 

دانی مان ابروی خوبان* سیہ چراست 
ک زگوشەھاش دود دل خلق دربی‌است 

دارد بس0۹زلف او دل زنسار بند ما 
سودای کفر وکافری وھرچە دروی؟ اسٹ 

بابر رسید ناله زارت بسگوش یار:' 
لیلی وقوف یافت کەمجنون درین حی است 
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دری که برسرگسوش توشاہ می بینم 
ارہ اوت کہ پھلوی ناف سی یشم 

تراچہ غم کە توخود را ھمیشہ می بینی 
برانت غمکة را گا گام مر نشم 

ملاحتیکه ترا درچهہ زنخندان است 
ھزار یوسف مصری بچاه میینم 

بخاکپای سگانت کئسے آبروی منست 
کە عافیت سر خود را براہ می بینم 

بە بردن دل بابر دوچشم جادویش 
بعیند دو بلای سیساه بینم 

د ٭ 

هھردل که والەرخ آن ماھپارہ نیست 

اورامگوی دل که کم ازسن‌ك‌خارہ نیست 


گفتم بیاچه چارہکنم درغم تو گفت 
اینجا جزاینکه جان ہسپارند چارہ نیست 
نوروز ونو بھار ومی و دلبران خوش 
بابر بعیش کوش کكەعالم دوبارەنیستء'' 
ازین شواھد ؛ على‌الخصوص از بیانات فخری ھروی؛ کە خیلی نزدیک زان 
والقاسم بابرمیرزابن بایستقر میرزا زند گائی میکرد؛ حدس میزنیم کە این شعرمعروف 
سباه بە ظھیرالدبن محمدبابر فرزند میرزاعمرشیخ منسوب شدہ است ونباید کەاین 
ہر را باظھورالدین بابر که مؤسس سلسلۂ گو رکائیه ھندوستان است اشتباہ نمود 
ہ وی در سال پ مو ھ وفات یافت . 
ھمین‌طور گاھی این اشتباہ ہم شدہ است کہ ظھیرالدین باہر ساختمانی 
مغبرۂ حافظ کردہ است ۔ گویندۂ این شعر معروف ابوالقاسم ہابرپسر میرزاہبا یسنقر 
ادۂ شاھرخبن‌تیموربود که از سال ٤مم‏ تا وہ ھ در خراسان و عراق وفارس 
کوست کرد و در وقتی کەبسال٥ء۸‏ ھ ( 8۶٤٤‏ ,) بشیراز آمد ساختن آن مقبرہ را 
مولانا محمد معمائی رجوع فرمود , دولتشاہ نوشته : ×دروقتی کە سلطان‌ابوالقاسم 
بربھادر شیراز را سمسخر ساخت محمدمعمائی کهە صدرسلطان باہر بود برسر قبر حافظ 
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حواشی 
١۔‏ مجمع الفصحا رضا قلی ‌خان عدایت ٤ج‏ ۱۱ص ۱۹ 
۲ تذکرة روضة السلاطینفخری ھروی بتصحیح وتحشیۂ دکٹر ع ۔ غیامپور ص ٣٣۔٣۳‏ 
۴۔ حبیب السیر؛ چاپ؛ ج ٤‏ ص ۷ہ -٦٭‏ 
4۔ تذ کرۂ دولتشاہ سمرقندی ؛ چاپ لاھور۱۹۳۹ء ص ۲۹۹ 
٥۔-‏ تذکرة دولتشاء سصرقندی ؛ ص۲۹۹ 
٦۔‏ تدکرا حسیئی ؛ ص ٦٣٦‏ 


ب۳" 


۷۔ وآنکودم ازقبول نفس میزند ئی است (تذکرڑگ روشۃة السلاطین ص٣۴)‏ 
۸۔ جانان (تذ کرۂ دولتشاء سرقندی ؛ ص۲۹۷) ۰ 


۹۔ می (تذکرۂ روضة السلاطین ص ۴۰) ٠‏ 
۰ ١۔‏ ہرآسمان ( دولتشاہ ؛ص ۷)-۔ ہکوی پار (روضة السلاطین ؛صہ ك۲ 
١۔‏ تذکر! مخزن الفرائب شیخ احمدملی‌غانخادم؛ بتصحیح وتوضیح پرفسوردکتر:حمد باقر؛ 


مجلد دوم : ص ہ٠٠‏ ۲۹۹ 


٤ 


۳۔ تذکرۂ دولتشاہ سرقندی ؛ ص٢١٣‏ 


حا ہے مل تسیدوص سمممسوت 


دکترحسین بحرالعلومی 
دانشیار گروہ آسوزشی زبان و ادبیات فارسی 


صادق نامی و وامق وعذرای او 

ازخاندانھای اصیل وخوشنام ایران کە دراغلب تاریخھا وذ کرەھا ازافرا 
أن بە نیکی یاد شدہ خاندان حکیم سلمان است, درحدود سال ,۳,, ھجری ب 
فرمان شاەعباس یکی از طبیبان بنامآن روزگار موسوم بہ حکیمسلمان کہ ازساداہ 
موسوی وسا کن جھرم بود بە اصفھان منتفل وطبہب خاص سلطان گردید' . 

حکیم سلمان ھفت پسر داشت و بفرمان ہادشاہ در محله بزد اباد اصفھاا 
ھفت خائەدرکنارھم برای آنان بنا شد کە یکی ازآن خانەھا تاهمین اواخر بە ھما! 
وضع وسک سابق باقی ‌بود واکنون تٹھا طنبی بزرگی ہا سقف مقرنس ازآن باقی اس 
کە محل سکونت خاندان طبیب زادہ از اعقاب حسکیم سلمان است. بنابرآنچەد 
تذ کرەها آمدہ ازىیان‫‌افراد این خاندانء دانشمندان مشھور ؛ اطبای معروف‌وشاعرا! 
ونویسند گان بزرگی برخاستہ واطبای آٹھا در دورۂ صفویه وافشاریه وزندیه رت 
حکیمباشی داشتہاند" کہ از جملہ حکیم سلمان حکیمباشی شاہەعباس ومیرزارحی 
طہیب حکیم باشی شاہ سلطانحسین ومیرزا عبدالباقی طبیب حکیم باشی نادر رامی توا! 
نامبرد , شاعران مشھوری چون طبیب اصفھانی؛ معتمدالدوله نشاط؟ وہیدل؛ شیرازہ 
نیز از ھمین خاندائند و از دانشمندان ہنام آنان حاج میرزا محمدباقر ملاباشی اسن 
کە دارای تألیفات متعدد و از جملەبحرالجواھر در علم کلام؛ انوارالحقایق:مقاصد 


مجلڈ داندگدا اد بیاتو علوم اشاض 
سال١٢ء‏ شمارہ ١‏ 


الصالحین؛ انوارالقلوب وشرح صحیفۂ سجادیه است. 
میرزا محمد صادق نامی وقایع نگار دول تکریمخان زن سد و مؤلف تاریخ 
گیتی گشا نیز از ھمین خاندان است . بموجب شجرەنامۂ خاندان حکیمسلمان که 
نسخەبی ازآن نزد اینجانب‌موجود است؛ نامی فرزند میرزاباقر ونوۂ میرژامحمدرضا 
حکیمباشی و بردارزادۂ میرزا عبدالباقی طبیب (حکیمباشی نادر وکلانتر اصفھان) 
انث 
ناسی در سال ٠.‏ ھجری قمری درگذشت . اثر منثوروی تاریخ گیتی گشا 
است کھ ازآغاز تاریخ زندیهە تا حوادث بیست ویکم محرم سال ..+| را نوشتہ 
وپیش ازآنکە آن‌را بە پایان برد د رگذشتہ ویکی‌ازشا گردائش بە نام عبدالکریم بن 
علی ‌رضاالشریف برتالیف استاد خود ذیلی نوشتهہ وآنرا بە اواسط پادشا ھی لطنعلیخان 
زند رسانیدہ است وذیل دیگری بوسیله میرزامحمد رضای شیرازی براین کتاب نوشتہ 
شدہ وتا انقراض سلسله زندیه رسیدہ .این کتاب بررویھم شامل یك دورۂ کامل تاریخ 
سلسله زندیه است" 
نامی را باید از شاعران دورۂ بازگشت بە حسابآورد کە از بکٹھندی۔ 
عدول نمودہ بە سبک عراقی وخراسانی شعر سرودند , نامی همچنان که درآن روزگار 
متداول بودہ عسلاوەبر سرودن قصیدہ وغزل روی بہ نظم مثنوی آوردہ و مجموعۂ 
مثنویھای خود را نام نامی نامیدہ چنانکہ در آغاز ثشنوی واسق وعذرا گوید: 
ای ز است اسۂ اسی ضام 
وی بە نامت افتتاح ھ رکلام” 
وباز درهمین مثنوی آوردہەاست کە: 
چون بە تأییصسد خدای کارساز 
بسود طبعم ناسۓ نامی طراز 
موج میزد ھر زان دریای سن 
برکران می ریخت گوھرھای من 


لی 


وی ظاھراً توفیق بە سرودن چھار مثنوی یافته که عبارتست از : درجگھں 
لیلی وسجنون ؛ خسروشیرین و وامق وعذرا, این ابیات از مثنوی خسروشیرین او 


ب٠۷‏ 
اسث"؟ 


چو شیرین شھرہ شد در دلربایسی 
غرورش کرد دعوی خدایسی 
فی او آزاو اف تد 
کہ از نو حسنطرح تازہ افگند 
جھ خوش بودی کە بعداز آشنابی 
نبودی در میان رسم جدایی 
ز حسسکم آسمانی نیست چسارہ 
ستیزہ نیست ممسکن باستارہ 
از ثنوی وامق وعذرای نامی نسخەیی بەخط میرزا اہراھیم خوشنویس برادر 
زادۂ وی کە سی سال ہس از درگذشت اوبا خط شکستۂ بسیار زیبا نوشته شدہ در 
اختیار اینجانب اس تکه حدود دوھزار وہهشتصد بیت ہی باشد . دربارۂ داستان 
وامق وعذرا یادآوری این نكته لازم می نماید کە این داستان از داستانھای پیش از 
اسلام وظاھراً اصل آن یونانی است و در زمان ساسانیان با تصرفاتی آن‌را بە٭پھلوی 
نرجمہ کردەاند وگویا ترجمہ بە پھلوی از سریانی بودەاست؛ اما آنچہ بعدهابه بغداد 
رسیدہ و بە عربی ترجمہ شدہ از اصل یونانی آن بودہ است .* در زمان سلطان محمود 
غزنوی داستان وامق وعذرا مورد توجە قرا رگرفنہ و ابوریحان ‌بیرونی درآثارالباقیەدر 
فھرست مصنفات خود ترجمهة قصه وامق وعذراء شادبھر وعین الحیات: وخنكبت 
وسرخ بت را نام می برد؛ عنصری نیز این قصە‌ھارا بنظمآوردہ و ظاھراً تاقرن هفتم 
این منظومەھا موجود بودہ وازآن پس ناپدید شدەاست! . اخیراً قسعتی از ٹنوی 
وامق وعذرای عنصری بوسیلڈ دانشمند فقید پااکستانی مرحوم پرفسور محمدشفیع 
بەطرزی معجزہآسابدست آمد وپس ازدرگذشت ان مرحوم چاپ شد. ازنابھ4ای 


"۲۰۷۰ 


ونانی کھ در داستان آمدہ و قرائن دیگر می گزدد که اصل داستان بونانی 
مت, آنچه از مثنوی وامق وعذرای عنصری ا کنون در دست است حدود مںم 
بت می باشد کہ ہرخی ابیات آنپیوستہ وبرخی پرا گندەاست' ' از آنچە دربارۂداستان 
امق وعذراد رداراب نامەطرطوسیآمدہچنین برمی‌آید کەطرطوسیواسق وعذ رای عنصری 
اماخذ آنٴ‌را در نظر داشتەاست زیرا ہین آنچہکە در داراب نامە آمدہ وآنچە از اوراق 
اببات پراگندۂ وامق وعذرای عنصری بدست می ‌آید توافق وشباھت زبادی وحود 
ارد''. 

پس از عنصری گروهی از شاعران‌ونویسند گان‌ایرانوھند وعثمانی این داستان‌را 
٭ نظم ونثر فراھمآوردہ واز آنجملەاند : فصیحی جرجانی شاعر در بار عنصرالمعالی 
صاحبقاہوسٹامه) ؛ امیر فرخاریٴ کە ظاھراً در خدمت عزالدین کیکاوس ازسلاحقۂ 
وم بودہ است؛ لامعی؛ معیدی؛ وبھشتی از شاعران قرن نھم ودھم ھجری؛ قتیلی 
خارایہی: کمال الدین یاجمال الدین ضمیری اصفھانی (متوفی در +ب۹ھ) ؛ محمدعلی 
سمتی ‌استرابادی؛ خواجەشعیب جوشقانیء صلحی؛ شیخ یعقوب‌صرفی کشمیری؛ارادت 
غان‌واضح ؛ صادق نامی‌شاعر دوران کریمخان زندوحاجی‌محمدحسین شیرازی ازشاعران 
دورۂ قاجاریه"', در ههُ این داستانھا یکكنکتەمشترك است وآن اینکە واسق و عذرا 
ھردو باموائع وسشکلات فراوان روبرو می شوندء تلخیھا ونا کامیھا وزجرھای فراوان 
ہی کشند وبەمصائب وحوادث ناگواری دوچار ا ولی اجزاءاین داستانھا 
ثلا جای وقوع داستانء شخصیت وامق وعذراء افرادی کەدر داستان ازآنھا نام بردہ 
شدہ ؛ حوادث ووقایعی کە پیشآمدہ ء پایا نکار وامق وعذرا وغیرہ همه باھحم 
اختلافداردں وحتی گاھی ھیچشباھتی نیزیین آنھانیست . در وامق وعذرای لامعی وامق 
پسرطیموس پادشاہ چین ودرمثنوی قتیلى‌شاھزادۂ یمن است وجوشقانی‌اورا پسرفلاطوس 
پادشاہ ساسانی ذ کر کردہ, ھمچنین عذرا دروامق وعذرای قنیلی دختر پادشاہەحجاز 
است و در مثنوی جوشقانی دختر قدرخ۹ان پادشاہ خلخ ؛ درثشوی صلحی دخترہ 
کشمیر؛ وصرفی اورا دختر یکی از سرداران روم ذ ک رکردہ ودر مثنوی نامی وحاجی 


۳۲ 


محمدحسین دختری بدوی است٣'‏ مسلمنامی ودیگر شاعران متأاخرکه وامق وعذرا 
سرودەاند از مثنوی وامق وعذرای عنصری جزنامی نشنیدہ بودەاندوبین آثار آنان و 
وننوی عنصری ھیچ شباھتی نیست . در وامق وعذرای عنصری محل آغاز 
داستان جزیزەبی اسّت باہ نام ساموس یا شاسں که در ایونیا واتع آسک ٤‏ نام پدر 
عدذرا فلقراط ونام مادرشں یانی است ووامق از خویشان فلقراط می باشد کە بسبب 
سمی ٴکە بروی شدہ با دوستی بە نام طوفان راہ شاسس پیش می گیرد تا بەفلقراط 
ٹاہ بردو چون ازکشتی فرود می آیند بە ھیکل (بتخانه) کە در ساحل واتع است 
می روند ودرآنجا وامق وعذرا یکدیگر را می بینند وبە ھم دل می بازند , اما درمثنوی 
ناہی وامق پسر بادشاہ یمن است کهە برای شکار بە صحرا می رود ودر انجا دختری 
قدرت توصیف خودرا بخوبی اشکار ساخته ومثلا در وصف وامق سرودەاست : 

فاہٹے رعتنای او در بحاغ ناز سرو دلجسوی و نھال سرفراز 


ازلب شہرین و غیرین خنضدەاشس _ قد در خجلت شکر شرضدہەاش 

چشم سوخس آفٹ صبر و شکیب جادوی ستانەاش مردم غریب 

وت عسق و وفت غمزہ ؛ وقت ناز دلفریب و دلریس۹ا و دلنواز 
ودربارۂ عذرا گوید: 

نازنسن رویس چو ہر خاوری نازك انداہشس چو گلبرگك طری 

زلف سشک افشان به دوشی انداختهہ وز مجعد طرہ دای ساخته 


بر رخ ان تازہ سرو خسوشخسرام_ بود خوبسی ختم ونیکسوبی تمام 
وخلاصه آنکە: 

زآن دو تن ازریکك نگاہ آنسا از دو جانب عشق شد زور ازسا 

ٹرد عشق فتدے جو از یکے نگاہ روز ایسن و روزگار أن سیساہ 

درمثنوی نامی نیز دو دلدادہ با مشکلات وسمصائب گونا گون روبرومی شوند 

واز جمله در جنگی کہ ہین پادشاہ مصر و روم از سوبی وپادشاہ یمن از سوی دیگر 


۱۹ 


روی می دھد پادشاہ یمن شکست می خورد وشاھزا وامق اسیر می شود و اورا بە 
شام بردہ بہ زنجیر می کشند و زندانی م یکنند ؛ این واقعه عذرا را سخت رنجور 
و دلشکسته می نئند: 
اشک خونسن ریختن آغاز کرد 
جوی خون از چشم پرخون باز کرد 
برق آھش سقف گردون رابسوخت 
زآتش دل کوہ وھاموں‌را بسوخت 
خود عذرا نیز بە سہب جنگی له بین پادشاہ ایران و سلطان یمن روی میدهد 
وبە شکست پادشاہ یمن منجر می شود با دیگر افراد قبیله مجبور به ترلدخان ومان 
زوا کردا کر 
تقریباً در هم داستانھای وامق وعذراکه بس از عنصری فراھم آمدہ بای 
زن دومی نیز بە مبان آمدہ است ودر مثنوی نامی این زن سلمی دختر بادشاہ شام 


ومصر استٴ کە برای دیدن زندانیان بہ زندان می رود وبا دیدن وامق به وی دل 


می بازد: 
دید ماھی گشته اورا مساله بند آفتابی بند او زریسن لمضعسد 
نوش شد زھرش بهھ 'کام وبادە٭خون راحت او رنج شد عقلش جنون 


وچون پدر ومادر سلمی از ماجرا آگاہ می‌شوند بنا بر مصالحی وامق را بہھ 
بە دامادی می پذیرند وسلمی ہہ وصال معشوق میرسد اما وامق پیوسته در آتش 
عشق عذرا میسوزد و در آرزوی دیدار اوست. 
سلمی ہدسگامی کهھ با وامق رھسپار یمن است بە سہب طوفان و درمم۔ 
شکستن کسٗتی در دریا غرق میشود و واق بارنچ فراوان نجات می یابد وبە یمەن 
می رسد اما کشور را آشفته می یابد واز مرگ پدر نیزآگاہ می گردد و درکنارگورہدر 
زاری می کند 
غضالەرا بگرفت آنگە درکنار اشک خون باریدچون ابربھار.... 


۰ 


اوکە دیگر آرزوبی جز دیٌدار عذرا نداشت سربه صحرا نھاد تا شاید از 
یارگمشدہ خبری بدست آورد . پایان ماجرای وامق وعذراھم در داستانھای مختلف 
متفاوت ودر ثشنوی نامی بدین صورت است که قبیله عذرا کە بە قصد با زگشتبە‌دیار 
خود راہ می پیمودند شامگاھی درکنار پشته ای منزل کردند وعذرا آھسته ا زکاروانیان 
دورشد وارامآرام از پشته بالا رفت . 
أہ برلب خون به چشم ء آتش بە دل 
دست برسر ء دل بە داسسن ء پابە گل 
برفسراز پشته دل سرگشتصەاش 
تا چە زاید طالىع برگشتەاشی 
قضارا وامق نیز در جستجوی یار بدانسو آمد و او نیز از دامن تپه بالا رفت 
ودو دلدادہ لحظه یی بەیکدیکر چشم دوختندودرحالی کە سیلاب اشک ازدید گانشان 
روان بود یکدیگر را در آغوش کشیدند ء آنگاہ آتش دل زبانه زد وآن دو دلدادہ 
درآن آتش سوختند ولحظەای بعد برفراز تہ تٹھا مشتی خاکستر دیدہ میشد, 


آنش‌دل شعله ناگےه بر فروشت پیکر زیبای آن هر دو بسوخت 
سوخت وزایشان اثر اصسلانماند جزکف خاکستری بسرجانماند 


از خداوند متعال توفیق می طلبد تا این مثنوی و دیگر آثار نامی را ھرچه 
زودنر چا پ کردہ در دسترس علاقەمندان قرار دھد, 


. 


حواشی 
١۔‏ فارسناءۂ ناصری ص١٢١۱‏ 
٢۔‏ روضه الصفای ناصری ج ۹ 
٣۔‏ حدیقة الشعرا ذیل معتمد الدول؟ نشاط 
٤۔‏ تذکرہ نگارستان ذیل بیدل 
٥۔‏ مقدمہ گھت یگشا بە تصحیح مرحوم سعید نفیسی 


۴۹ 


٦۔‏ وامق وعذرای نامی لسخۂ خطی ملکی نگارندہ ہیں١‏ 
۷۔ آتشکدہ آذر ذیل ہ انی ٤‏ 
۸۔ مقدعہ وامق وعذرای عنصری ٠١‏ و١۱‏ 


عمی کرد در خانه عذرا خروش 
گشاد از دو شکینکمندشگرہ 
ھمی گفت : رامق دل از مھر من 
کسی را که چیزی ہود آرزو 
بیامد کنون مرگك نزدیکكک من 
ٹن رامق اثدر جھان زندہ باد 
چومن گیرم اندردل خاکكک جای 
دلش باد خرم بە جای دگر 


۰۔ ہرای نمونە ابیاتی را کە عنصری درہارۂ زاری عذرا سرودہ ذیلا نقل می کئیم 


ٹوگفتی روائش برآمد بە جوش 
زلالہ ھمی کند مشکین زرہ 
بریہ و نخواہد سی چھر من 
ہجوید زھرکس ؛ بگوید کەکو؟ 
بەگوھرشود جان تاریکكک من 
ہراو ہرشب از روز فرعندہ باد 
روان بگذرائم بہ دیگر سرای 


بہ از من ہه روی و بهھ موی وفٹر 


٭ وامق وعذرا ابیات ۴٣٣‏ تا ٢:٠١٢‏ 
١۔‏ مقعمه وامق وعذرای عنصری ص ۱١‏ 
٢۲۔‏ رك مقدمہ وامق وعذرای عنصری ص ۰ تا ٢)٠‏ . 
۴-۔ مقفدعہ وامق و عذااص ۱۲٦ ٢١٠٢٢‏ 


تصحیح و توضیح ازدکٹر محمد ریاض 
استاد زبىان اردو وفرھنگكک پاکستان 
دانشکدۂ ادبیات و علوم انسائی ؛ 
دانشگاہ تھران 
سن نوزدہ مکتوب مبرسیدعلی همدانی؛ عارف ونوپسندہ وشاعر ناسی ایران 
در رن ھشتم ھجری( رجب ٤‏ ۱ں الی ہ ذیالحجه پہرں ھ.ق) ؛ با تصحیح 
وںوضیح لازم از نظر خوانند گان گرامی می گذرد, این متن کھ تاکٹون چاپ نشدہ 
ازروی سە نسخە خطی وعکسی زیر ترتیب یافته است : 
الف ۔ نسخه کتابخانه ایاصوفیا استانبول مرقوم بسال٤‏ ,۶ر ھکە عکسی از 
آں در کتابخانه ىر کزی داننگاہ تھران بشمارۂ ہبہ سضبوط است ومحتویمتن 
۱ امل نوزدہ مکنوب می باشد 
ب ۔ نسخهە کتابخانه ملی پاریس باعکسی‌شمارہ ہہ در لتابخانەہر کزی 
دانتگاہ دارای ع مکتوب . 
دارای ٥‏ مکتوب, 
متن نە مکتوب کهہ درنسخ ب وج وجوددارد؛ با متن موجود در سخە الف 
اختلاف ندارد ونےحهہ بِ بویژڑہ ھماھنگك استٹ بان نسخجهة)؛) وبرای شمین است له 
اختلافاب بس ناچیز نسخه را در پاورقی‌ھ اقید نکردەایم . 


مجلا دائشکدۂ ادیات و علوم اٰائی 
سال ٣١‏ - غارہ ١‏ 


میرسیدعلی ھمدانی در اواسط قرن فتم از ھمدان بە ناحيهہ ختلان ( کولاب 
یا کلیاب تنونی در تاجیکستان شوروی) نقل مکان نمودہ واز ع٤‏ پپھ در درہ کشمیر 
ونقاط ھمجوار آن سامان بسر بردہ وىکتوبات وی در اوان اقامت وی در ختلان و 
نواح یکشمیر نگارش یافته است ۔ موضوع مکاتیب وی امربالمعروف ونھی عن المنکر 
ولزوم ترفیه حال مردم بوسیله حکام است و در بعضی از نامەھا تکرار مطالب بچشم 
می خورد چون می خواسته کە مطالب یکنواخت را بە مریدان یا امرای دیگر عرضه 


بدارد ۔. لھجحه صعیمی وبی باك وصر رح نویسندہ در حین خطاب باہ پادشاھان وحکام 


توجہ حکامرا بہ ادای حقو بند گان ورفاہ حال مردم؛ معطوف ساخه است, شرح 
حالمختصری از مخاطبان وی بدین‌قرار اسٹ : 

١‏ ۔ سلطان قطب الدین شاھنیری: بادتشاہ معروفٰ ثشمیر (ہں۔ہ۹پھ) که 
جزو مریدان‌میرسیدعلی ھمدانی بودہ ورسالەعقبات یاقدوسیه' را مؤلف بنا بەدرخواسن 
آن پادشاہ نگاشتہ است , 

۔ نورالدین جعفربدخشی(م ۹پ ۵) صاحب خلامةالمنافب '(مؤلفه پہ ھ) 
درمنانب واوصافعلی همدانی ئە بتصریح خودش در کتاب مذ ئور ازسال پپھ 
درسلٹ مدیران میرسبدعلی ھمدانی درآمدہبود . مؤلف چون در فن طبابت ہم دستی 
داشتء در یکی از یکنوہاں: بە نوصيه معالجه نبز پرداختەاست . 

+۔ مولانا شیخ محمدخوارزمی؛ از باران وعمسفران مؤلف ذه شرحواحوالش 
برما خیلی روشن ٹیس . 

٤‏ ۔ سلطان‌طغان‌شاہ؛ حا کم ناحيه کونار بە نزدیکی مرز افغانستان و بہاکستان 
تحت‌الحمايه پادشاها نل کشیر. 

۔ سلطان محمد بھرام شاەبن سلطان‌خان٠‏ حا کم ناحیات بلخ و بدخشان ء 
کہ بە مؤلف ارادت داشته و رساله واردات: مؤلف بنا بہ درخواست وی نگارش 
یافته است ۔ نامەی بنام این‌سلطان؛ بھرامشايه ہم نامیده شدہ اسٹ. 


‌‌٤٣ 


۔ سلطان غیاثالدین ؛ حا کم ناحیەپاخلی(پکھلی) متصل٦‏ به کونار 
مذ کور در فوق ؛ وتحتالحمایه پادشاھا ن کشمیر. در مکتوبی؛ مؤلف نسبت به 
آتوب وھنگامه مردم ناحی هکافرسنتان ( نسورستان کنونی) در اوان تبلیغ: اشارہ 
می ئماید واز فحوای سایر مکتوبات بنام غیاثالدین پیداست کە از روش ورویەآن 
حا کم راضی نبودہ و در اصلاح احوال وی کوشیدہ است . 

× ۔ ملکدشرفالدین خضرشاہ؛ جانشین سلطان غیاثالدین ىد کور در فوق , 
او از مریدان مؤلف بودہ ؛ ودر موقع آخرین مسافرت ا زکشمیر بہ ختلان؛ میرسبدعلی 
عمدانی میمان مین حا کم بود کە بیمار شد وھمانجا فوت کرد وطبق وصیتوی؛ 
جنازەاش را بە ختلان آوردەاند , نامەای که بنام آن سلطان داریم ء بعنوان وصیت 
نامه میرسیدعلی ھمدانی: ھمشھرت دارد ودر آخر آن سلسله خرقه درویشی مؤلف 
عم ذ ٹرگردیدہ است . 

۔ میرزادەمیر کا (کذافی الاصل) از امیرزاد گان بلخ وبدخشا نکە احوالش 
ىا لنون برما مجھول است . 

و ۔ چھار مکتوب بہ مخاطبان نامعلوم؛ ولى از فحوای متن پیداست کەبه 
مربدان خود خطاب دارد . 

سبکك نگارش مؤلف؛ نسبت به سار نویسند گان قرن ھشتم ھجری؛ سادہ 
وبی یبرایہ است البته گاەگاہ؛ سجع منصوفەرا بکار بردہ واز قرآن‌مجید واحادیث 
نبوی(ص) ػە ببشتر مستند صوفیان است؛ استفادہ نمودہ است , ما کشفالا بات ھر 
آیه را ئە باراول در متن برخوردیم ؛ در پاورفی ھا آوردەایم: چون او بعضی ازآیات 
را کرراً ثقل نمودہ اس ۔ رسمالحط را ھم طبق احتیاجا تکنونی قیدَ دردہایم۔درمیان 
اشعار منقول در سنن ء ابیاتی از عطار نیشابوری وبیتی از خواجه حافظ بچشم می خورد 
واشعار دیگری عم ھست که بعضی از خود مؤلف است . این متن مکتوبات: 

دالف ۔ بنام سلطان قطب الدین؛ مرقوم ازپاخلی . 

7 حضرتسلطان اصلح القہ شأنه بدعای مخلصانه مخصوص اآست , باجابت 


۳٥ 


مقرون ناد بەمحمد(ص) وآل محمد(ص). 
زھرہدی کە تو دانی ھزار چنڈانسم 
کسی چه داند آن بد زمن ؛ کەمن دانم 
ای عزیز . اگر دینداری آنست که صحابه وتابعین داشتند ومسلمانی ‌آنکہ 
در قرن اول اسلام ورزیدند ء جای آنست کە گبران ومغان از تردامی ما ننگدارند 
وجھودان بی مقدار ء مسلمانیما بااین اعتقاد را ب٭کاہ برگی برندارند : 
گر برھمن حال من بیند : براندازد ء درم 
زانکەچون‌من بد کنش راپیش بت ھم بارنیست 
اگر اظلالء اھل ضلال : ٴ کافر را بگمراھی کشیدء عجب نیست ۔ عجب تر 
آنست کە تنبیەھدایت ماغركبربہکالکریم؛؛ نفس کافرمارا نگداخت واعتماد وان 
رك لڈُو مغفرۃللناس علی ظلمھم؛* خاك اصرار ادبار برفرق روزگار مابریختو 
بی خوف لوملایمان وامید کرماکرم ثریمان شور وشغب جرأت وجسارت را درنھاد 
ما انگیخت: ولی منت جناب کبریای بصیرکریم غفور راکه قبایح احوالو فضایح 
اعمال بند گان جانی را می بیند ومیداند وبە ذیل عفو واحسان می ہوشاند وباین همه 
بی وفابی؛ ھرسحرگاہ همه را بدرگاہ لطف وکرم می خواند : 


ای خالق خلق ؛ عالم غیب ماییم مفروق عالم عیب 
عہذر مه لطف ہو ہسدیرد نظرھم٭جز کرمتونبیند (کذا) 


ھرچند از تلویث خبایث وتخبیث آلایش لایق درگاەوی نەایم و از قبح 
سرایر وخبث ضمایر در خور آن بارگاەنیء ولسی چون دست عنایت بی‌علتءآلایش 
بسیار آلود گان روزگار را بدریای عفو شسته است وشرطە کرم؛ بس مشرفان هلالك 
را از ھاوی غی رهانیدہ ء در ھرحال کہ ہھست ‏ کوشش می کنیم و باروزگاریکە 
داریم؛ دستوہا می زنیم کە ء لعل اللہ یحدث بعد ذلکامرا". 

چون بموجب اشارت نبوی(ص) الدین نصیحةقء است؛ ازراہ محبت نصیحت 
لازم است . تورا نصیحت میشود کە در دولت دنیوی: نعمت‌ابدی را فراموش نکنی۔ 


لھ 


نعمت دنیا چون باد درگڈر وخواب مانند و سخت ناپایدار است ۔ کسی را عاقل 
نتوان گف تکە بخواب فریفته ماند و از انجام غافلان شور عبرت نگیردویقیین دان 
کہ ھرکه از احوال دیگران عبرت نگیرد ء او را عبرت دیگران گردانند والسلام 
رر بت سو 

۔ خدمت سلطانی بدعای مخلصانه سمخصوص است ۔ باجابت مقروں باد 
بە محمد(ص) وآل محمد(ص) ۔ قال اللہ تعالی : الذین ان مکناهمفی الارض اقاموا 
الصلواة وآتوالز کواة وامروابالمعروف ونھوا عن المنکر وللہ عاقبةالاموں*. حضرت 
صمدنىت می فرماید کھ کسانی را از مؤمنانکە بفضل و امتنان خود در زمین تملیکک 
ملک وسلطنت دادەایم؛ وزمام اختیار بذد گان خودرا در دست استیلای ایشان 
گذاشتەایم؛ برایشان واجب گردانیدہایم واز آنان خواھیم پرسیدکه درامربالمسروف 
ونھیعن المنکر جەمساعی بذل نمودەاند وطبق آن سعادت یا شقاوت ابدی بایشان 
خواھید رسید ۔ 

ای عزیز ء برخواطر شریف ارباب قلوب طاھرہ وضمایر اصحاب نفوس زاکیە 
ہونیدہ نبست کە طبایع نفوس انسانی در بدایت خلقت بواسطه خصوصیات و قابلیات 
جبلی؛ متباین ‌افتادہ است ۔ اختلاف درافعال واقوال اسم ظاھ رگشتہ است وھمین طور 
صفات ذمیمیه اخلاق مانند جور وظلم وحقد وحسد وعحب در مقابل صفاتحسنه 
در جبلتانسان مذکور شدہ است ہ و اغراض واھداف ومطالب خلایق ھممختلف 
افتادہ است, بناہراین ء حکمت ذات متعاليه ہاری ؛ اقتضای‌آ ن کرد که با وجود 
حاکمی عادل ومصلحی فاضل؛ درمیان اولاد متفاوت آدم توازن وتعادل نمودہ 
نا اعمال واشغال اھل عالم را بقوت فصل خطاب ہر نضچ رشد و صواب مسلوك 
ومحفوظ دارد و در انعقاد احکام شریعت شرف ہء غایة الامکان سعی نماید بجھت 
اصلاح امور نام وتثبیت قواعد اسلامء میان خاص وعام تسویه نگاھدارد و بزواجر 
سیاسی؛ دست ظلم اقویا را از معنای مظلوم کوتاکند تا نظام عالم صوری برقرار 
بماند وظلمت وبدعت؛ بحریم حدود شرع راہ نیابد تا طبیعت بھایم و انعامءدرمیان 


انہیں 


خاص وعام ظاھر نگردد؛ کسانی را کہ بروظیفہ خطیر مخصوص کردہاندہ بەعقل و 
شرع برالسنه انبیاء وعلماء راهنمابی نمودەاند تا حق را از باطل تمیزکنند ودر 
صلاح وفساد فرق نھند وضابط مصالح بند گان گردند ۔ پس حاکم وآمراگر بادای 
حقوق قیام نمایدء در روز محشر عظمی؛ از سطوت‌عذابجباری وصولتعتاب گرفتاری 
ایمن گردد ء وگرنە در دیوان جزا در مقام پرسش قرارگیردٴ کە الیوم تجز یکل 
نفس ہما کسبت؛' 

پس ای عزیز . برحاکم واجب است کە خطر عھدہ وظیفه حکومت را 
پیندیشد وادای حقوقو گزاردن امور بند گان حق را آسان نشمارد و آثار نتایج مرضی 
پا نامرضی مولی را خوار وبرابر ندارد و در سیرتھای خلفای راشدین وسلاطین نیک وکار 
علیھمالرحمه تأمل کند ۔ حا کم را باید کە از حیله آداب خودرا عاری نگرداند 
وانعام دنیارا باعث خسران عقبی نسازد واز شفقتؤ وترحم برضعیفان دریغ ندارد 
و بر دولت فانی دنیا اعنمادی نکند و از ر۔وابی و گرفتاری قیامت یادآرد و ایام 
فرصت زند گانی را غنیمت شعارد ۔ ای عزبز ء توھماز جملە پادشاھان وحاکمان‌و 
امیران ھستی ۔ والسلام علی من اتبم الھدی ۔ 

ب ۔ بنام نورالدبن جعفربدخشی . 

و ۔ تا فیاضی جودکسوت وجودرا در برساکنانخطەشھود می اندازد ؛ نتیجه 
لمعان‌انوار الھی وحقائق ‌اسرار نامتناھی غیبء روزگار سالکان راہ مؤدت‌وسوختگان 
بیابان محبت باد بە محمد (ص) و آلمحمد(ص) ۔ 

ای عزیز بدان که مھندسان کارگاہ تقدیرکە چندین صنائع عجیب برلوح 
صورت وجود تو نگاشتند و این ھیکل عجیب ومنظر بدیع ترا از ظلتآباد عسدم 
بصحرای وجود آوردند که از ظھورآن واقامت امر آن کروبیان فضای سموات بتابتشں 
انوارش گریختند وسکان اوطان خاك از ھببت آندم ریختند بس توجے بوجود 
آدم زاد امری است مبرم برای عارف۔ 

اگر آن عزیز بقیام ادای حقوق مشغول است ؛ ھر کجا کہ عستمقبول است 


|۸ 


خواطر طایفه اھمل دل ممتع ومحظوظ ۔ واگر سرمایه حیات را کە سرکبورود 
'ل وصال است؛ وواسطه کسب امال پایدار ؛ در ظلەات بطالت گذاشتہ و یردہ 
ت را ہر رھگڈر نسیم نفحات ربانی فروگذاردہ ؛ دوچار مصیہت شدہ و بداندکہ 
از نمنای قرب وصحبت اھل حق؛ را تسویل ونفس را پیمودن ؛ نتیجہ حماقت 
اوں بود ۔ والسلام علی من اتبع الھدی 

۔ حضرت برادر دینی بدعا مخصوص است باجابت مفرون باد بەمحمد(ص) 
محمد(ص) فال النبی صلى اللەعليه وسلم : اذا احب اللہ عبداً ابتلاءہ؛ فان صبرہ 
باہ وان رضی اصطفاہء ا وکماقالء صدف۔ اندوھگین نہاشید ۔ حب مرزنجوش ھردرم 
درم بە بزرفطونا ہ درم وشراب نعناع . ١درم‏ وخمیر بنفش هردرم با صددرمآب 
دنگ سنگین ؛ خوب بجوشائند وھربامداد شربت آن باز خورد درابن مرف ۔ 
بود انشاءاللهتعالی ۔ والسلام علی من اتبہ الھدی . 

ج ۔ از باخلی ۰ بنام شیخ محمد خوارزمی: 
٠‏ ٹم سرگشنہ بی سود و سسودا چهە میجنبانی این زنجیر غوغا 
سی چرخم بابن وآن سیارہ(کذا) زسسانی روزگکارم تیرہ دارد 
سائی تابه مه درسینسه حاصل دلى روشن ولیکسن پایدرگل 

رای شریف وعنصر لطیف آن عزیز کە تذ کرہ اکابر و تبصرہ مفاخر این ضعیف 
تء بہ تحیات مجباله مخصوص باد . 

ای عزیز بدان نه مناحصب حریم عالی فانی با نعیم درجات جنانی ؛ میقصد 
بہ اسانی وسطمح نظر این ھمدانی نیست بلکه سرادق جلوەھای لایزال : 

دلدر خطه کفار قرار یابد ء یا در منبع اسرار انس گیرد یادر مجمع نجار 
ولٹ گیرد ؛ در دست ما یست چەیریدالعبدامرا ویریدالقہ امراء والقه غالب علی 
٠ء‏ ولیکن کوشش و کار در دست ماست وسن لمیغتتم محبة الاخیار وحب 
شرڈالاشرار ولم یأانس بمجالسة الاہرار ء عذب بمکائدة اخلاق‌الفجار, 

ثلابل دواعی نسمات حبه ازعجنی الی تحمل ىالا احب 


۰۹ 


و مجاری نفحات و دہ اگگوٹنی الی ىافیەا کب . 
لحظة الجمالەجملت المعاتب مشارب ۔ وغمزات النصال ممیزالمصا نب ا زلی . 


ازعدم تا در وجود آمد تتم سر برآورد از گریبان این غمم 
پیش ازآن کز خود بیاہماگھی ابن حکایت کرد باسن غمرھی 
لطف آنمه سایە٭ای برسن فگند تلخ وشیرینم همه درھم فگند 


ای عزیز ؛ بحق مشغول باش والسلام علیمن اتبع الھدی . 
م ۔ قال اللهتعالی:واذاخذاللہمیناق ااذین اوتوالکتاب لنبیئئەللناس ولایکتمونہ 


۱١ 
“+9۹ 


ای عزیز ؛ ارہاب قلوب واھل ال را بآنحضرت عھدی است که کیفیت راەنجات 
و منافع اطاعت و آفات شقاوت و بی ‌اطاعتی را بر بند گان حق نپوشند وچون ازطالبی 
ٹرطاعت مشاهدہ کنند؛ از نصیحت دینی دریغ ندارند: وان‌اسٹٹنمر کم فی الدین 
علیکمالئصر؛'' واز ارشاد حق بمنکران وظالمان ونااھلان برنمط بصیرت:؛ازعواقب 
ھرچه باشدء نیندیشندء چون این قوم را بنور یقین مکشوف است کە غرض ازابجاد 
نوع انسانء ظھور طاعت ومعرفت و محبت خداوند خالق است وابنکه نفس امارہ 
وشیطان زمام اختیار مردم را در رہایند ومقاومت بابن قواىی ضروری است۔ نفسس 
سردود وقوای شیطانی؛ مردم را بہ تمتعات جسمانی ولذات نفسانی سوق میدھند 
واکثر سردم جھان درکورہ غفلت خیالات فاسد ومرامھا وآمال کاذبہ زنسدگانی 
سی گذارند و از قفلھای قساوت و شقاوت ابلیسی که در دلھای ایشان است ٠.‏ 
خبری ‌ندارندوبراھل حق واجب است کەاینگونە افتاد گان حضیض طبعوھوی رابرحذر 
دارند واز لت بھیمی واعماۃ ظواھر توجهە ایشان را ببواطن خلقت وبەنعیم سرمدی 
مہذول سازند در قرآن مجید اس تکه یعملون ظاھراً من الحیوۃالدنیا وھم سن 
الاخرة ھم غافلون:۲' . 

ایعزیز؛ بسا بدبختان ازلی کە بکسب وتحصیل سعادات نعیم ابدی توجھ 
ندارند کە ذرھم یاکلوا ویتعتوا ویلھم للامل فسوف یعلمون؟' خبری ازآن‌می دھد 


٤ 


ولی تو در امور ابلاغ حق کوشش کن وباش تسا یوم تبلی السرائر*' منکران جامد 
بانجام خود برسند ولی بکوشش وجود اھل اللہ اگر بعضی ‌ها برھند و دولت جاودانی 
بابند این را الطاف وا کرام خداوندی بشعار وه نتیجەساعی امثالما ۔ وسیعلم 
الذبن ظلموا ای ہنقلب یتقلبون "'. 

ای عزیز ؛ عجیب حال است کھ جھودان عصر بمجاورت وتتبع وصحبت 
احبار خود مباھات کنند وترسا بان‌تردامن ء محبت والفت و خدمت و قربت قسیسان 
وراھبان‌را عنیمت شمارند وہتہرستان برخدمت برھمنان خود تفاخر ئمایند ولی 
وای ئە نردامانی از مسلمانان ؛ از قربت علمای حق واصلاح احوال خود ؛ ننگ 
وعار دارند ولی مسکینان چہ کنند ؛ چ۔سون ذالک مہلفھم من العلم من یھداللہ 
فووالمھند و من مضلل فان تجدله ولیامرشداً "' . ایزد تعالی ریا صدور طالبان 
دین را از ددورتھوی ووساوس اھل زیغ وعمی در حصارعصمت خود مصون ومحفوظ 
داراد, بمنە و کرمهە ۔ والحمد ربالعالمین . 

2 بنام سلطان طغانشاہ 

١‏ ۔ خدمت سلطانی اصلح اللہ شأنه بدعا سخصوص است, باجابت باد بسه 
محمد(ص) وآل محمد(ص). قال اللهتصالی: انما الحیوۃالدئیا لعب ولھو و زینة 
ونفاخر بیکنم*'ء(الخ )۔ دراین آیه شریفه باشارات لطیف خداوذنسد تعالی تنبيه 
می فرماید بند گان خودرا ء تا عاقسلان مقبول؛ مرکب ہمت را بە راہ سعادت اہدی 
بازند ومانند غافلان مغرور, بر سراب دولت نمای دنیا ننازند ۔ می فرمایدکەبدانید 
ای بند گان ؛ بحقیثت زند گانی دنیا بازی است مشغول وعارضی وگذرندہ است ؛ بلک 
خوابی است ناپابندہ وخیالی است فریہندہ که بند گان ‌حضرتصمدیت را از راہ سعادت 
بازمی دارد و دوستی مال وجاۂ را بند راہ مسافران عالم بقا می سازد ونفس امارہاھل 
غفلت را در ھاوبیه حرص وھوی مےاندازد و مغروران تیەجھل را بقدح عنازھرفنا 
می چشاند وا زکسب سعادت وتحصیل دولت جاودانی آن جھانی محروممی گرداند 
پس فرمود کە مثال نعمت ودولت دنیوی چنانست کهە باران بر زمین می بارد وروح 


٤ 


و مجاری نفحات ودہ ئاشوقنی الی مافیہا کب . 


از عدم تا در وجود آمد تتم سر برآورد از گریبان این غمم 
پیش ازآن کز خود بباہم] گھی این حکایت کرد باسن ھمرھی 
لطف آنمه سایهە٭ای ہرمن فگند تلخ وشیرینمھمه درعغم فگند 


ای عزیز ء بحق مشغول باش والسلام علیمن اتبع الھدی . 

م ۔ قال القهتعالی:واذاخذاللہمیناق ‌ااذین اوتوالکتاب لنبیلنەللناس ولایکتمونهہ 
الغ'' 

ای عزیز ؛ ارباب قلوب واھل اشرا بآنحضرت عھدی است کە کیفیت راەنجات 
و منافع اطاعت و آفات شقاوت و بی اطاعتی را بر بند گان حق نپوشند وچون ازطالبی 
اثرطاعت مشاهدہ کنند از نصیحت دینی دریغ ندارند وان‌استنمر کم فی الدین 
فعلیکمالنصر؛'' واز ارشاد حق بمنکران وظالمان ونااھلان برنمط بصیرت؛؛ازعواقب 
ھرچە باشدء نیندیشندء چون این فوم را بنور یقین مکشوف است کە غرض ازایجاد 
نوع انسان؛ ظھور طاعت ومعرفت و محبت خداوند خالق است واینکه نفس‌امارہ 
وشیطان زمام اختیار مردم را در ربایند ومقاومت بابن قوای ضروری است۔ نفضس 
مردود وقوای شیطانی؛ مردم را بہ تمتعات جسمانی ولذات نفسانی سوق میدھند 
وا کثر مردم جھان دزکورہ غفلت خیالات فاسد ومرامھا وآمال کاذبه زنسدگانی 
سی گذارند و از قنلھای قساوت و شقاوت ابلیسی که در دلھای ایشان است : 
خبری ندارندوبراھل حق واجب اس تکەاینگونە افناد گان حضیض طبعوھوی رابرحذر 
دارند واز لذُت بھیمی واعماۃ ظواھر توجه ایشان را ببواطن خلقت وبەنعیم سرمدی 
مہذول سازند در قرآن مجید است کہ یعملون ظاھراً من الحیوۃالدنیا وھم عسن 
الاخرة ھم غافلون:۳' . 

ای عزیز بسا بدبختان ازلی کہ بکسب وتحصیل سعادات نعیم ابدی توجھ 
ندارند كە ذرھم یاکلوا وبتمتوا ویلھم للامل فسوف یعلمون؟؛' خبری از آنمی دھد 


٤ 


ولی تو در امور ابلاغ حق کوشش کن وباش تسا یوم‌تبلی‌السرائر*' منکران جامد 
بانجام خود برسند ولی بکوشش وجود اھل اللہ اگر بعضیى‌ھا برھند و دولت جاودانی 
بابندء این را الطاف وا کرام خداوندی بشعار ون نتیجەمساعی امثالما وسیعلم 
الذسن ظلموا ایمنقلب بنقلبون ٭'. 

ای عزیز ؛ عجیب حال اس تکه جھودان عصر بمجاورت وتتبع وصحبت 
احبار خود مباھات کنند وترسا بان‌تردامن ؛ محبت والفت و خدمت و قربت قسیسان 
وراهبان‌را عدمت شعارند وبتبرستان برخدمت برھمنان خود تفاخر نمایند ولی 
وای ئە تردامانی از مسلمانان ء از قربت علمای حق واصلاح احوال خود ؛ ننگک 
وعار دارند ولی مسکینان چہ کنند ء؛ چ۔سون ذالک مہبلغھم من العلم من یھداللہ 
فھوالمھتد و من بضلل فلن تجدله ولیاىرشداً "' . ایزد تعالی ریا صدور طالبان 
دین را از دورد ھوی ووساوس اھل زیغ وعمی در حصارعصمت خود مصون ومحفوظ 
داراد, بمنە و کرمە ۔ والحمدل ربالعالمین . 

قے نام سلطان طغانشاہ 

4ے خلامت سلطانی اصلح اللہ شأنه بدعا سمسخصوص است, باجابت باد بہه 
محمد(ص) وآل محمد(ص). قالالقهتعالی: انما الحیوۃالدنیا لعب ولھو و زینة 
ونفاخر بیکنم*'ء(الخ)۔ دراین آیه شریفه باشارات لطیف خداوذنسد تعالی تلبيه 
می فرماید بند گان خودرا ء تا عاقسلان مقبول؛ مرکب ھمت را بە راہ سعادت اہبدی 
بنازند ومانند غافلان مغرور بر سراب دولت نمای دنیا ننازند ۔ می فرمایدکەبدانید 
ای بندگان ؛ بحقیقت زند گانی دنیا بازی است مشغول وعارضی وگذرندہ است ءبلکه 
خوابی است ناپایندہ وخیالی است فریبندہکھ بند گان ‌حضرت صمدیت را از راہ سعادت 
بازمی دارد و دوستی مال وجاه را بند راہ مسافران عالم بقا می سازد ونفس امارداھل 
غفلت را در ھاوبہ حرص وھوی می اندازد و مغروران تیەجھل را بقدح عنازھرفنا 
می چشاند وا زکسب سعادت وتحصیل دولت جاودانی آن جھانی محروممی گرداند 
پس فرمود که مثال نعمت ودولت دنیوی چنانست کھ باران ہر زمین می بارد وروح 


نامیه این زمین را بە گل وریاحین وسبزی نی گار و جمعی از مغروران جاصل 
واحمقان غافل بدان فریفته میشوند ویتساویل شیطانی پی نفس وھوی می روند 
وبدیدار آن شادی م یکنند وبحصول نبا ھاتمی نمایندودر تخوت وبز رگی میافزابند 
ولی بعد از روزکی چند آن زمین ھوس ء بیک حرارتی؛ زردوخشکدمی گردد وبە 
هہوب عواصف گل وہزی همه از بیخ برکندہ شود و یک سموم صیفی آنھمه را 
خاكمی گرداند و از طراوت ونزھت آن ؛ آثاری نمیماند وجاعلان مەرور را برخاك 
عبرت وحسرت می نشاند . 

ای عزیز ؛ ھرکس را در دنیا مرتبہ حکومت وولایت دادەاند ؛ وجود او را 
میان سعادت اہبدی وشفاوت سرمدی ہاز داشتەاند وملک فانی را معک وںعیار سخت 
اوساخته ۔ اگر باین علائق درادای حقوق بندگی سعی نماید و اوامر را بە تسلیم 
ورضا انجام دھد ؛ نعمتھای فانی باعث سعادت ابدی اوگردد واگر رضای آنحضرت 
از لحاظ ھوی نفس بفروشد وآفتاب دولت اہدی را بە گل غفلت ہوشاند ء گرفتارنکال 
سرمدی گردد ۔ پس حا کم عادل را بایدکە از خطر حکوست غافل نباشد و قدر 
نعمت آنحضرترا در حق خود ہشناسد ودر اوان فراغت صدل و احسان را بہه 
جناب قرب حضرت پرورد گاری؛ وسیلتی سازد ودرایام کامرانی از روڑھای درماند گی 
بیندیشد ورحمت وشفقت را ار حال زیر دستان ضُعیف دریغ ندارد وبافسون و افسانه 
دنیا فریفته نشود و بر رکب عمر اعتماد ٹکند و از گرفتاری روز جزا یادآورد واز 
انجام حال مغروران گذٔشته عبرت گیرد والسلام علی من اتبمالھدی . 

۔ خدمت ان عزیز بلوایح نفحات وفواتح تجات ودعوات مخصوص است, 
باحابت مقرون‌باد بە محمد(ص) وآل محمد(ص), 

قال اللہ تعالی: اناللہ یأمربالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینھی عن الفحشاء 
والنکر والبغی یعظکملعلکم تذکرون؛٭'. ای عزیز ء برخواطر وقاد مشرفان خزائن 
الھی وبرضمائر نقاد تیزبینان اشیاء پوشیدہ نیست که طبائع و نفوس انسانی درہدایت 
خلقت وفطرت بواسطه استعدادات وقابلیات فیضان انوار تجلیات جعالی وجلالسی 


۲ 


ہ۔ لہ ہب عجوہ کمومفوال ھکر ٹواکو حخکوا+جومجواتنفناد: 


متفاوت افتادہ است وبدین سہب مطالب ومقاصد و اغراض خلالق مختلف گشتہ 
وتبایز آراء واھواء وافعال واقوال مردمظاهر شدہ و صفات رویه واخلاق خبیثەچون 
طلم وحسد وبغی وحقد وبخل در جبلت بعضی ازآدمیانء زیاد مرکو زگشتە ؛ ولی 
نفحات رحمانی بر انفاس بعضی‌ها غالب ماندہ است . پ سکمال حکمت ذات۔ 
متعاليه عزثأنہ اقتضای ان کرد که در میان خلائق متبائنء ملکی عادل ومصلحی 
فافل باشد تا اعمال بنی‌آدم و احکام اھل عالم را بر نضج صواب مسلوك دارد 
وىواسطہ فوت فصل خطاب وتنبیه؛ ایشان‌را برقواعد شرع وتسویه نگاھدارد ء و 
ىزواجر سیاست حکمی؛ تعدی اقوبا را از ضعفاء وسظلومان کوتاہ سازد تا نظام کار 
برفرار ماند و درحدود اسلام خصوصاً ؛ خلل ظلم وبدعت راہ نیابد وطبیعت بھایم 
وانعام در میان عالم ظاھرگردد . 

حون ابن معدمات معمولی نگاشتہ شد ٠‏ ہدان کهە حضرت عزتحل وعلاآن 
عزیز را باختبارات زیاد ب رگزیدہ وبانفاذ احکام وتھیه امور بند گان خود مأمو رکردہ 
ىا کارھا را برای مصالح مردم انجام بدھی ومیزان مستقیم عقل وشرع را کەبرالسنه 
انبیاء(ع) وعلماء فرسنادہ شد ؛ بکار بندی وبرصراط راست روی و>(4ادای حنوق 
ند گان قیامنمابی و از روزی کہ حا کم وسمحکوم از سطوت قھر خداوندی مدھوش 
باشند ؛ بخاطر داری وہرای مجمع؛ یومتبلی السرائر ؛ زاد راہ جمعآوری . ای عزیز 
عافل آنکه از فضیحت یوم لاینفع سال ولاہون ۲٠٢‏ بیندیشید ء بر رعیت مُعیف 
رحم ئندتااز طرف خداوندخود در موقف‌رحم باشد ۔ باستغصارعیال اللہ ؛ قھر حضرت 
جباری را دعوت ندھد ونعمت قوت وغنا را باعث سعادت ابدیسازد نە٭وحەخسارت 
وحرمان؛ اگ رکارعا را نیکو انجام دادی ء روز قیامت در زمرہ سالکان مسالکک عالی 
محشور می تشوی و اگر خلاف کردی ء از نکال‌وبال سرمدی تشویر خوری ۔ ایزد 
نعالی مدم ارادت آن عزیز رااز ظلمات وی ووساوس وضلال اھل زیغ واھواء 
در پناہ عحصمت خود مصون ومحفوظ دارد . بمنەوکرمه . ان ربیقریب مجیب؛'ٴ 
والحمدللہ رب‌العالمین . 


۳ 


ھ ۔ بنام شیخ محمد بھرامشاہ بن سلطان ان . 

تا مھندسان کارگاہ تقدیر ؛ صوروالوان بر صفحات الواح وجود می نگارند 
وخازنان خزانه بارگاہ علیم قدیر ء باران فیض ھدایت بر ریاض فلوب مخلصان 
عنایت از سحاب جود می‌بارند ء برکات آثار نفحات ربانیء نصیب رو زگارآن‌عزیز 
باد ‏ 

ای عزیز ء بدا نک ایزدتعالی ء نوع انسان‌را بە سفری بی نھایت ورای 
خطرناك بیغایت تعیین کردہ است و بیشتر خلق از خطرھای ایسن سفر و مھال 
این راہ بیخبرند و از استعداد این راہ بی پایان وتحصیل اسباب نجات از منازل این 
سفر غافل؛ واین سفر را منازل ہسیار است ء اما از روی ‌اجمال شش متزل اسٹ کهھ 
ان اصول مراتب ومنازل مسافران عالم ۂاست : 

نخست منزل صلب پدر است ؛ دوم رحم مادر؛ سوم فضای عالم فانی ؛ چھارم 
لحد ؛ پنجم میدان عرصات وششم بھشت یا دوزخ كه هر دو دارا بداست ونعیم 
وآلام این دو منزل را نھایت نیست : خالدین فیھا مادامت ‌السموات والارفی؛۲' 
درمنزل نخست ودوم آدمی کمال نیافته است وکمال نشأة وی در منزل سومظاھر 
میگردد کە درآن تغدیر وجود انسانی را در منزل دنیوی برمحک امنحان؛ ولنبلونکم 
حتینعلم المجاهدین منکم'ء می زنند وا کتساب سعادت ابدی دراین منزل که 
آن‌را دنیا می خوانی ء می توان کرد ۔ دنیا رباطی است که برسر بادیه فیامت نھادەاند 
وترا دراین رباط بعد ازکمال نشاأہ روزی چند مھلت دادہ تا ازابن رباط ء زاد راہ 
بادیة قیامت برداری و دراین ایام مھلت ء نعمت ظاھر وباطن ہرتو ریخته وکتب 
خودرا بر السنەانبیاءورسل علیھم السلام فرستادہ وحجتھای‌الھی برتومحکم کردماند, 
برتو بیان کیفیت ا کتساب سعادت وشقاوت نمودہ و ار نعیم درجات وشدت عقوبات 
ترا آگاەوسخبر گردانیدەاندتا اگر خواھی؛ این نعمت حقیرفانی را مفتاح ابوابسعادت 
ابدی و شبکەصیدلذات وراحاتنعیمسرمدی گردانی و اگر خواھی کەموجب سلاسل 


و اغلال عذاب ان جھان و موصل آتش تشویر و تاسف وحسرت جاودانی باشی ء 


ادا پ ےہ پاسیکو ولا 


بادشاھی ذوق معنی بردن‌است نی بزور وظلم دنیا خغسوردن است 
گرچه کرسی سرفرازی بسایسدت ترلك ملک وبی نیمازی بایدت 
فی المٹل گرصد جھاناست آن تو آنچه بفرسنی ء ہمانسست آن تو 
گر دربن زہ :بن گر آزادوایٰ می نەبینسی ء آنچے نفرستادەای 
جون نو در دنیا نکردی کار م۔از در قیامت چون شوی !از اھص[ راز 


ای عزیز؛ اقساموانواع طاعات کە موصل بندہ است باصل سعادات اخروی 
بسبار اسٹ ٠‏ اما مجموع آن بە دو اصل بازگردد که عبارت ازآن تعظیم لامراللہ؛ 
وسففة علی خلق اللہ است و استکمال این دو صفات ؛ دو جناح مؤمن خواہد بود ء 
در روزی کہ)؛ لاینفع مال ولابنون؛ و او بواسطه جناح مذ کور از عقبی صراطبآسانی 
بگذرد واز عذاب جاودان؛ خلاصی یابد ۔ نوع نخست ازاین دوگانه ؛ امتثال فرمان 
الھی اسٹ ونوع دوم ملازست ذروہ احسان است کھ مفتاح سعادت نامتناھی است۔ 
نخست مثال عبادات بدنی است از حقوق عامه مانند نماز وروزہ وتلاوتقرآنمجید 
وامرمعروف ونھی منکر وامثالآن ؛ ودوم طاعات‌است متعلق بە خلق مانند ژکوة 
وصدفه وعمارت پلھا ورباط واعانت ضعفاء وسساکین وایتام واعانت ملھوف ونصرت 
مظلوم وغیر آنھا ۔ افضل عبادات نوع اول ء نماز است ولی قیام بادای حقیقتحقوق 
نماز جز از ارباب قلوب متصور نمی شود الا ادای فرائض نماز ء زیرا نماز مناجات 
اسٹ باحضرت صمدیت ومناجات مخاطبه ہود وسخاطبه بامعروفمطلق؛ازعارف کامل 
ومحمی برآید ۔ قیاموقرأتور کوع وسجود وقعدہ وتکبیروتسلیم وغیر آن ؛ ارکان ظاھر 
نماز است: واین صورت را روحی و این ظاھر را سری ومعنی باید تا حقیقت مطلوب 
نماز وفوائد آن دست دھد . 

ای عزیز نمساز قداحەنار عنایت اس تکە سثعله انوار مصسدایت دردل 
مخصوصان ازلی می فروزد و والصلوۃ نورقلب المؤسن ء آمدہ ؛ تا مصلی محقق بواسطه 
اشعہ شیاء آن معنی ؛ انعکاس انوار جبروتی را درمرأة ملکوتی مشاہدہ می کند 


٤٤ 


رقوم آیسات اسرار را سنریھم آیاتنا فی الافاق گ فی انفسھم؟' ء از صفحات اوراق 
کائنات می خواند ؛ تا آنگاہکە سوابق سرادقات وادیکرم استقبال حال وی کند ء 
کون صغریو ری را با شواهد ودلایل درکتم عدم انسدازد؛ و خاشالك وجود 
عینات وھمی را باتش‌فنا بسوزد؛ و بی زحمت اثقال وحدوث براق ھمت وجودرا در 
ضای ساحات عالم جبروت براند ؛ ودر انوار سہحات جمال وجلال معبود ء ازروت 
ملمات مطالعه تکالیف رسوم عہادات عابد ء فانی گردد ۔ این چنین نمازگزار که 
ننیدی ئی براہر بود باغس8افلی کهھ درظلمات ھواوھوس نفسانی وکدورت وساوس 
میطانیء سربرزمین نھد وبرمی دارد و ازسر رسم قیامی ور کوعی کند وفاتحه بغفلت 
بخواند؟ ۔ ای عزیز در فاتحه آیتی است که ایالك نعبد و ایياك نستعین ؛ یعنی ما 
نورا می پرستیم ویاری از نو می خواھیم ۔ چون تو ھوی ونفس را می پرستی وبندگی 
فرمان شیطان بہری یادر کارھا مدد ویاری تٹھا از لشگر ہخواھی ومال از خزانه 
میطلبی وبخدا توجە نداری؛ ہس ہرستش ویاری خواستن خدا کجا ماندہ؟ ۔ اگر 
آنطور باشد ؛ خواندن این آیت ار دروغ استئه درشرع اسلامی سخت حرام 
است ء خاصهہ دروغ برحق کە و مناظلم ممن افتری عل اللہ کذبا بیسان آن کار 
حرام است ۔ پس‌باید که قول را بہ عمل یکی سازی ۔ ازاہبن مقدمات بیداست کهە 
عامة خلق از حقیقت نماز بىخبرند و جز ادای رسم ء از آن بھرەای نگیرند الا۔ 
ماشاءاللہ ۔ پس ای عزیز ء تواگر حقائق واسرار نمازرا می خواھی کە روشن تربەبینی 
بە سخنان مختصر زی رگوش دار . 

قیام بادای حقوق نماز از قومی درست برآید کە چون مقصدمقژام عبودیت 
"کنند؛ نقوش وجودٴ کائنات را از لوح ضمیر خود محوکنند؛ وباب ترك ماسوی اللہ؛ 
دستھا بشویند وبشراب توجە وذ کر مضمضمه کنند و بروایح نسیم نفحات ربانی 
استنشاق ٹنند ورذایل اخلاق بشریت را باستنشارطرح کنند وباب حیات حیاروی 
بشویند و بزلال توکل ء غسل مراف ق کنند و از ینبوع ذلت و افتقارء مسح سرکنند 
وبآب استقامت پای بشویند و دراستقبال به کعبه؛ روی دلذرا بکعبه حقیقی آرندودر 


تحریم وساوس تجدید مخاطبات روحانی نمایند ودر نیت ذرات ھستی موجودات را 


لک 


دراشعۂ آفتا بکبریا محو بینند ودر رفع یدین وتکبیر تعلقات اوھام فاسدہ تصورات 
وخاطرات باطله را برپشتاندازند و در سبحنکاللھموبحمدك(الخ) باجناح تنزیه 
در فضای بیدای عالم تقدیس طیران کنند و در تعوذ ء پناہ بحصار عصمت‌خاطر 
”کائنات گیرند, پس درالحمدللہ ء ہدایت صبح عاشقان از مشرق عنایتطلوع کندء 
وسریان افضال و انعام حضرت نامتناھی در مظاھر مراتب علویات وسفلیات مشا هدہ 
افتد و در الرحمن الرحیم ؛ دریای رأفت ورحمت بیکران بینند کە در جداول ایمان 
وجود روان گشنە؛ وسفینه وجود این طائفة و تلاطم امواج اسرار بحراحدیت غرق 
گردد, آنگاہ بحر ابد با بحر ابدآمیزد و حقیقت مالک یومالدین ء آشکارا شود . 
بس سیاحان قضا ؛ آن غرقشد گان دریای وحدت را بکمند تقدیر بساحل تکلیف 
لشند ۔ ہس یکر عبودیت را برمیان جسان بندند ء واياك نعبد ء گفتەآید, پس 
سشرفان عالم اسباب ء عظماثقال امائت تکلیف را بر نظر آنْ سوختگان بادیه فراق 
عرضه دھند ۔ آنگاہ زبان حال ء باستمداد عنایت حضرت لایزال ؛ ایاكنستعین ء 
سراںیدن گیرد ء و چون روح بزرگوار راکە عنقای فضای ساحات لاھوت است ہ از 
هعر چاہ طبیعت نظر برمراتب ودرجات سالکان حضرت ذوالجلال افتدکە بەمعراج 
برقی عروجمی کنند ء خواطف طمع فضل وی را در رباید و اھدنا الصراطالمستقیمء 
ناطق وقت شود ۔ ہس از ندیمان مجلس انس که درعالم ارواح ء شراب خطاب؛ الست 
باھم می خوردند یادآرند ٤‏ صراطالذین انعمت علیھم بگویند . آنگاہ مردودان بیچارہ 
و مھجوران مطرود و سرگشتگان مثبور را بینند برکنار بساط قبول ؛ مخذول ماندہ 
و در ظلمت تی غفلت گم گشتە ء پس با ء غیرالمغضوب علیھم ولاالضالین ء از 
احوال ایشان بناہ می جویند"', 

ایعزیز نمی دانماز ثناء وفاتحۂ نماز ذ کرگردیدہء چیزیدرك ئردەای یا 
غیرت ا گر تورا در عمری یکك بار چنین فاتحەای دست داد گوی دولت از میدان 
مسابقت مبارزان صفوف ولایت بردەای والاعباداتی بی روح چە فائدہ دارد؟: 

لیک این صفت رھر وان چالاك است 

تو نازنینں جھانی کجا توانی کرد 


٤٤ 


نعەدسب وپایامں را فرودوای بست 
"نہ رنوبوی جھان‌رارھاتوانی کرد 
اگر باب ریاضت برأوری غسلی 
ھمه کدورت دل را صفا توانی کرد 
زمنزل ھواستار دوگام پیش نھی 
نزول درحسرم کبریا تسوانی کرد 
ای عزیز؛ چون دانستی که قیام بادای این نوع طاعات از تو وامثال تو 
متصور نمی شود؛ بادای فرض بھرداز ونوع دوم طاعت را غنیمت دانٴ کهە اسہاب 
انجام , دادن‌آنھم تورا مھیا گردانیدەاندواین شفقت واحسان‌است در حق بند گان 
خدا این امر را محقق دان کە راھھای خلایی بحضرت عزت ہسیار است وسر 
کسی ازآن راهھاکھ مناسب حال اوست؛ بەآنحضرٹ بسھولت می نوائد رسیسد 
راهھھاکہ حا کم وپادشاہ بوسیلەآن بسھولت بدان حضرب نغرب تواندکرد: راہ 
عدل واحسان است؛ ونخست پرسٹی از مردم در روز قیامٹ دربارۂ نماز بود و از 
پادشاہ وحا کم؛ سؤال کنند از عدل واحسان به خلق . 
ای عزیز هر احسان یکه از دست وزبان تو بە بند گان حق می رسدہ گنجی 
است ازگنجھایعقبی کەقابل زوال وفنالیست ۔ امروڑٌ که قدرت داری؛ ازگنجھای 
باقی چندانکە توانی بنە تا روز درماند گی ترا بکارآید ودستگیری کند ۔کار دنیا 
از این سھل تر است کهھ سردم گمان دارند ولی کارآخرت ازآن حد کە مردم تصور 
ئردەاند صعبتر است ۔ در اخبار وارد است که روز قیامت: موقعی اس تکه از 
ھیبت آن آسمانھا شکافتہ شوند ٠‏ کوھھا چون ابر در ھواروان شوند ء فرشتگان 
آسمان برزمین‌آیند وصف زنند وخلق را در میان خسود گیرند ۔آنگاہ آفتاب را در 
فاصله یک میل نزدیکك خلایقآرند ومردم از تشنگی وگرماء غرق عرق شوند 
آنموقع دوزخ را حاض رگردانندکە از غضب پرورد گار آتش ریختن گرد و دود 
زبانۂآنء خلق را احاطەکند ۔ حضرت جباری بصفت قھاری متجلی میشود ۔انگاہ 


٤د‎ 


د93 


٭ 


ب 


سے 


ا جگرگوشہ خود؛ حضرت اسماعیل (ع) را فراموش کند ۔ چون احوال پیغامبران 
چنان باشدہ احوال خلائق را قیاس بکن۔آنگاەحال حا کماز همەخوبتر باشدء چون 
مردھم را از اعمال واحوال خود ایشان پپرسند وپادشاہ وحا کم را از احوال جھانیان 
ورعایا -۔- 


اگر نو از حضرت لایزال در روز فیامت توقع عفو وغفران داری؛ در این 

فرست ھر چەەکه انىکان دارد؛ بە عدل واحسان بە مردم توجه کن ۔ این نعمت 
کی نرا موقعی دسٹ دھد کہ پیران رعایا را مائند فرزند عزیز باشی؛ جوانان را 
برادر نمایی وطفلان را پدر؛: مظلومان را ناصر وظالمان را قاطع باشی؛ فاجران را 
فاصح سوی؛ تایبان را ناصح و مطیعان را معین ۔ در قول صادق؛ در عھد وائق 
پر نعمت شا ٹر وبرمحنت صابر؛ در عمل مخلص ولی متواضعء در جوانی پارسا و 
خداسناس؛ باش ۔ بادشاہ وکیل وامین خزانه حق است ۔ برتو باد که خزان 
حی را بھوی وھوس وتسویل شیطانی خرج نکنی ۔آنچه گیری بہ حق گیری وبه 
اسیاج, وحق مستحق را بدو برسانی تا در روز عذاب درفضیحت اکبر در نمالی . 
ای عزیزہ بر تو بادٴ کہ امور سسلمانان ورعایای عامه را برای حظ نفسس 

خود مفغد نکنی‌بلکہ برای بھبودآنان ۔ اسری کەبرتو واجب گردانیدەاند ؛ اول خود 
انجام بدہ وتعلیم دیگران بکن ۔ با ضعیفان با مدارا سخن گوی؛ رعایا را اسسر 
معروف کن وبرای اشاعه امور دین٠ٴ‏ کسان خود را مأمور ناحیات ولایتساز تا 
مرزندان مردم را تسلیم کنند در اقامت دین وامور اسلام ۔ بدین طریق ظلمت بی 
دین وبی ‌عملی وبدعت دورگردد ۔ زنھار امور اقامہت دین را سھل نگیری وبدانی 
که امری راکہ سھل بگیری, ثمرەای ندھد ۔ سرعت نفوذ احکام موقوف بحگم 
- سباست است وترا اسبابآن‌مھیا ساختەاند ۔ پس‌در انفاذ امور دینء صولت غیرت 
را با حکم قرین گردانی تا منبع بظھور حق گردد وشخص یکه از اطاعت اہاکند 
۳ او را سیاست بلیغ کنی وبواسطه قرابت ودوستی وتژ رز گی کسی مداعنه ٹکنی وھر 


٤ _: 


که چنین کند؛ اھسل فجور را سیاست وی باعث ترس از نکال نباشدء ودب 
عبرت نگیرند . اگر عزی زکسی را از بھرٌ حق تعزیرکند و در دل از وی عد 
دشمنی دارد در تعذیب وی انتقام خود را شامل ننماید وطاعت حق را با ھ 
نفس نیامیزدہ واگر در فرمودن تعزیز قولی وفعلی خلاف حق صادر شود ء 
آن طاعتی واحسانی انجام بدھد کە ماحی زلت باشد - ھرروز بای ددکاری کب 
کارھای نیکی واحسا ن کە غیرحق را برآن اطلاعی نباشد واین وسیلت خوشد 
حضرت لایزال باشد ۔ نیت خیر واعمال نیک پٹھانی؛ نفس را استصلاح کنہ 
نخوت را بزدابد - ھمچنالکه در حرم خود توفعم عصمت وصلاحداری ؛ عصہ 
صلاح حرمھای جمله سسلمانان را نیز توقع دار وبآنان کی کن کە کسی درہ 
اقتدارتو, جرأت خیانت ونظر بد نداشته باشد وعمل تو ء زیاد از قول تو در 
اثر خواعد گڈاشت ۔ ای عزیزہ حرام مخور وحراممکن ۔ ضعیفان‌را محروممگر 
لہ بحقیقت خود را محروم خواھی گردانید ۔ یقین دانکە بعدھر مرادء نامر 
خواھد بود ودر عقب هر فراخی نشنگی ومحنتی - پس نعمتعرچهھ که زیاد: 
اسراف نکن وبقدر حاجت کفاف نمای ۔ در نعہت وآسایشہ از حال محنتزد 
پیندیش ۔ در فراخی از محتاجان یادآر و بایشان یاری کن تا مکافات یابی ۔ 

ای عزیز: کرامت ھربندہ بحق از رویکرامت تقوی است ۔ ھرکه صا 
تقوی زیاد است؛ نزد خدا ھمان اندازہ گرامی است ۔ اگر در ولایت تو یک 
ہم گرسنهہ یا برھنه یا ستم رسیدہ باشدء وتو از حال وی بی‌خبر وبرای بھبود 
چارەگر نباشی؛ از مراتب اھل تقوی نصیبی نبری ۔ ای عزیزہ خرج مال با 
دخل است ۔ هر طور کهە باشد؛ باندازہ خرج نمای؛ ولی فکرکن که درکاری 
نکنیکه موجب روسیاھی دنیا ورسوابی عقبی گردد . مال را اگر از طریق ٭ 
بدست خواھی ‌آورد بکارھای پسندیدہ خرج می شود ونیکنامی‌آردء ومال حرا 
کارھای حرام رود ۔ طوری کن اگر با یکی نیکی وشفقت کنی, با دیگری بد 
بی مروتی نکنیکەآن بہ در رود؛ وبا کسی کہ نیکی کردی؛ دوبارہ باوی ؛ 
کردہ؛آن نکوبی را خراب مساز ۔ 


پچویی ور رت دروی-جوو ید 
۸ 
٠ 0‏ 


حضرت پیغامبر صلواتالہعليه فرمود: هرکرا برای بھشتآفریدند دلوی 
را محکك نیکوبی ساختندء اسباب تحصیل آن برای و یآسان کردند واطاعت حق ر 
در دل وی شیرین گردانیدند وھ رکرا برای آتشآفریدندء دل وی را از سعادتمحرو 
ساختند واسہاب اطاعت حق برای وی مشکل گردائیدند وکار معصیت را بروی 
آسان وشیرین نمودند ۔ پس‌از سر انصاف در اعمال وافعال خود تأمل کن کہ با 
ندام یک گروہ تعلق داریء تا اگر دوچار خرابی ھا باشیء در ازالهآنھا بکوشی 
واز خداوند اسعانت جوبی ۔ ای عزیز ھرچە پیش آید؛ برآن شاکر باش کەشک 


کم 


ٹہ وی 


باعث زیاد شدن راحت ونعمت است؛ واگر بە پیش‌آمدہ شاکر نشوی؛ برآن راضی 
باش لہ رضا موجب جمعیت وفراغت استء واگر راضی نتوانی شد ھرچہ پیثر 
آید برآن صابر باشَ کە صبر مفتاح فرج وگشایش‌آمد واز این فروتر مقامی برای 
مؤمنان بخداء نیس ۔ عاففنااللہ تعالی مامضی سن خطایات وخلصنا من شرورالنسر 
والمکائدالشیطان واخرجنا من تیةالحیرۃوالظلمات الاعمال ۔الحمدللہ رب اللعالمیز 
والسلام علیمن اتبع الھدی . 

و, بنام سلطان غیاث الدین . 

١‏ ۔ فال اللہ تعالی: المنافقین والمنافقات بعضهم اولیاء بعض یأمرون‌بالمنک 
ونیھون عن المعروف٦ء‏ حضرت صمدیت عزشأنه می فرماید کەمنافقان همه دوستار 
وھواخواھان یکدیگر باشند وصفت ایشان‌آن است ک پیوسته فتنەانگیزند وبااھ( 
حی نیامیزند وہمکر وحیله بند گان ما را درکارھای اشایسته اندازند و دربار 
اھعل بی رسول (ص) حضرت حقفرمودەاست : انمایریداللہلیذ ھب عنکم الرجسر 
ال ‌الپیٹ ویطھر ٹم تطھیرا"'؛ میفرماید که بدرستی ای اھل بیت و فرزنداا 
رسول (ص)ء وب رگزید گان حضرت: می خواهیم که بواسطه بلاھای دنیوی وظد 

۱ ظالمان وکید فاجران؛ شما را ازگناھان پاك نگاھداریم وذھب وجودتان را د 
1 بوتهُ محنت جفای منافقان صاف سازیم تا صفای باطن گروہ شماء مستعد قبول فیفر 
عنابت الھی می گردد ۔ حضرت رسول (ص) فرمودہ است : من مات علی بغفر 
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ال محمد (ص) جاء یومالقیمة ومکتوب بین عینیه٭ایس من رحمةاللہ؛ یعنی ھرکا 
بر دشمنی یکی از اولادمن بمیردہ چولٌّ روز قیاست حاضر می شود برپیشانی‌اونوشت 
باشندکهە این کس از رحمت خدای متعال نومید است پس چئین کار منافقاناست 
که باھل بیت رسول (ص) عداوت دیرینه دارند ۔ 

این ضعیف ھرچند سع ی کرد کە پیش ‌از اینکه اھل این دیار کسبشثقاوت 
کنند؛ برود ولی ان عزیز مائع شد اگر چه ارادۂحق چنان بودکہ؛ والقه غالب 
علی امرہ ۔آن عزیز بر این شرط این ضعیف را پایبند اقامت می نمود کہ انچ اسم 
معروف است انجام دھم وآنجہ حق است بروی ودیگران عرضه کنم وگفتہ بود 
که هر لہ فرمان شرع راگردن نھندء با شمشیر وقون دست وی را سیاست کنۂ 
ودر شھر وبازار بدین‌معنی منادی ه مکردہ بودند ۔ این ضعیف نظر بر اعتماد قول 
آن عزیز, بجھت رضای حضرت باری وحصول نیکنامیآن عزیز؛ در اجرای حق و 
توصيه بکی سخت لوشید ۔ ولی امروز جمعی از جاھلان مفتن که احوال وافعال 
ایشان معلوم ہمہ است ہ بابی شرمی بمکابرہ ومنازعه اجتماع کردەاند این عمل 
مگوئه عرات ايشان بائد اگر اؤ احابتث اخاھ آن زیر نقوت لقل بائند ے 

اگر خاطرآن عزیز می خواھدٴ ئه اھل ابن دبار باین ضعیفآن کنند دہ 
یزید کردہ بود با جدم حضرت حسین رف اللہ عنه ؛ سھل است کہ ما آن جفاھ 
را تحمل نیم وسعادت خود بدائیم - سنت الھی چنان رفتہ است لہ ھرٴکہ حق 
گوید ودر اظھار حق کوشد؛ بسیاری از خلق دشمن اوگردندولی؛ واللہالمستعان .*' 
حضرت رسول (ص) ضمن بى‌احترامی علمای زمانی مثل ما فومودہ است کس : 
سیاتی علی‌الناس زىان یکون جیفة حماراحب الیھم من مؤسن یأُمرھم بالمعروف 
وینھم عن المنکر ۔ یعنی زمانی فراخواد رسید که درآن جیفه لاشه مردار را مرد: 
دوسنٹر دارند از مؤمنی کھ ایشان را بکارھای خیر فرماید وا زکارعای بد بازدارد 
این ضعیف این معنی را بسیار تجربە نمودہ واز این رھگذر رنجھای زیادکشید 
ولی بآنحضرت عھدی است وائق کہ اگر جمله زمین‌آتش بگیرد وازآسمان شمش 


٠۳۲ 


ھا بباردءآنچە راکە حق است نپوشد وجھت مصلحت فانیء دین را بدنیا نفروشد 
حالاآن عزید داند وبکارش باشد ۔ والسلام علی مناتبعالھدی ۔ 

م ۔ تلاطم امواج ابحار تقدیر ترا از پا دراندازد ولیک نکشتی عثایست 
تجاب دہ باری:ھنوز باستقبال رھابی توی رود که نوشته حق را بخوانی ودراحوال 
خود اصلاح نی ۔ قال اللہ تعالی: ومن الناس من یعجبک قوله فی الحیواۃالدنیا 
وسضھداللہ علی ہافی قلبه وھوالدالخصام؟' ۔ در این ‌آیه شریفه خداوند صنعت 
منافقان را ببان می ند واز حال پوشیدۂ کفر ایشان حکایتمی فرتاید کەای محمد 
(ص) گروھی از مردمان ہستند که اقوال ایشان خوش بنظر میآید ولی خداوند 
از اعمال زشت‌آنان گواھی می‌دھد کە قلوب خود راکە محل انوار توحید ومعارف 
اسرار بارگاہ جناب جلالی است؛ مزبله نجاست خصوبت وخباات حقد وعداوت 
و لبر وعجب وحسد وریا ساختەاند واگر چە اینگونە شخص بزہان؛ اظھار ایمان 
با سلام میٴ ند بحقیفت دروغ می گوید؛ ودرآیه می فرىاید: واذا قیل لە اتق اللہ 
اخذنەالعزہ بالائمفحسبجھنم ولبئس مھاد'' بعنی چون شخص منافق راہپریب زکاری 
نصحت شود ؛ او بە٭کبر و بزرگی خود فسکرکند و اندرز راگوش نەی نھد 
بس جای چنین شخص جھنم اس ت کہ محلی است زشت ۔ پس ببین کە علامت 
منافق بە سسلمان‌بودن خود؛ نخوتکردن است واو سرنیاز فرود نمی آرد اگر چە 
باین للید در دولتخاله حضرت صمدیت را بایدگشودن ولی فرعون کبر منائشق 
گریہان وی بگیرد تا بوادی نیاز دریاید وسك غضب وخصوسمت خوبی؛آن‌بیچارہ 
را ازان دولت ازلی: محروم دارد ۔ شعر: 

نفس سگ راگر چنین فرمان‌بری ۔ 

نیست سمکن تا زدستش جان بری 
بندہ دارد ھمچو تو این سکبسی 
بندگی سك کند چون توکسی 


۳ 


یمان می گرداند اما با رابطەجھد وکھوشش وشفقت ونصیحت مرشد وانجاماعمال 
ین کار احتیاج داردکە ؛ والڈذین جاہد وافینا نھد ینھم سبلنا ومن یؤمن باللہ 
بھد قلبه 7 

ای عزیز؛ خود را بحالی سبت٭ا ا کردی کەآسمانیان‌برحال تو نوحهٴ کردندو 
زمینیان بر فعل نو افسوس داشتند وجمیع اعل بدعت وضلالت را شاد گردانیدی 
وھمگی اھل اللہ وارباب فلوب را محزون ومخذول کردی وحضرت صمدیت را ہا 
جمیع ابنیاء (ع) وملانک خصم خود ساخی ۔ ھرچند از ان حضرت در مکرمت 
واعطاء ہو افزودند نو در لفران نعمت افزودی ۔گوبی تھدید توقیع حضرت باری 
را نشنیدەای ئه : فلعانسوا ما ذ کروا بە فتحنا علیھم ابواب کل شیء حتی اذا 
فرحوا بمااوتوا اخد ناہمبفتة فاذا هممبلسوں'٭ نمی دانمدریای غضب الھی را بە 
چہ جرأت استقبال می دنی وتلاطم امواج عذاب را بکدام وت بی میروی و 
موقع فزع اکر را چە حجت مھیاٴ کردەای . ای عزیز در این مدٹ در اکثر بقاع 
شریف؛ خاطر بحال تو مصروف بود؛ اگر از طرف خود عم سع یم یکردی؛ باجابت 
مقرون گشنی؛ ولکن العہد پرید امراً ویریداللہ امرًء واللہ غالب على ارہ و اشارتن 
ربانی لیس علیک ھداہم ولکن اللہ یھدی من یساء'' بدنن معنی است ۔ مشیت 
باری پر ھہمه اعمال اولی است لعل اللہ یحدث بعد ذلک اىراً. 

ای عزیز:؛ طالبان این در گاہ را برای اصابت بەانابت گاھی؛ مبتلای معاصی 
میسازند تا بدان واسطه از ورطه عجب برعند وخطاپذیری خود بشناسد ودوبارہ 
دامن بر در عفو خواھی بگسترائند, بدین وسیله سرھای نفوس امارہ بخجالت 
کوفته گردد وسوابق کرمآنحضرت؛ اعتذار و ندامت واقعی‌آنان را بەمحل قربت 
رضا می رساند - شعر : 

ھر نفس سرمایة عمری وتو زان بیخبر 

بروجودوب رکارخودمینگری بیحساب(کذا) 


تھی 


موہت 


عا ہا غاد مہ خلہ ہے جمہےممسجطد 


در شراب و شاھد دنا گرفتار آندی 
باش تازین جایخالیء پایآری در ر لاب 
آخر ای شھوت‌ہرست بیخبر گر عافلی 
یکدم لذت کجا ارزد بصد سال عذاب 
ىونةُ این رہ بسازآخر ئە مردان جھان 
درچنین راھی‌فروماندند چو خراندر خلاب 
غرۂ دنا مباش وہشت بر عقبی مکن 
تا چوروی ‌اندر لحدآری: نمانی در عقاب 
از ھوای نفس‌شوماندر حجاب افتادەای 
چون هوای نفس نوہنشس, برخیزد حجاب 
ای عزیز؛ دددہ انصاف بگشای ودوست را از دشمن بشناس ۔ عقل خود 
ر م غولان ودیوان مساز ونفس ضعیف وجسملطیف را با نسیم ابددر پرواز 
ار وباتٹی غضب گرفتار مکن وبقیت فرصت وا غنیەت شعر بر مر کب عمر اعتماد 
مکن وب افسوس وافسانه دنیای تکدرآمبز فانی فریفته مشو واز تسویلات خود 
را جدا ئردہ از حرمان ابدی رھیدہ باش ۔ ای عزیز از ساعت آمدنی صعب بیندیش 
واز فضیحت ورسوابی روز حساب یادٴکن وکار روز درىاندگی ساخته باش و از 
دیگران عبرت گر نا حال نرا برای دیگران عبرت نسازند, والسلام علی من اتبہم 
الھدی . 
ز۔ بنام ملکدشرفالدین خضرشام 
الحمدللہ حقحمدہوالصلواة على غیرخلقه محمدواله وصحبه ۔ قال اللہ تعالی: 
للفقراء المھاجرین الین اخرجوا من دیارھم واموالھم یبتغون فضلامن اقەورضواناً 
وینصرون اللہ ورسولہ اوللدھم الصادقون؛"۲ و قال جلجلالە : الا ان اولیاءاللہ 
لاخوف علیھم ولایحزنون:"' ۔ فی الاخبار ان موسی عليهالسلام سال ؛ الھی من 
احب الیک من خلفکٹ؟ ۔ قال: الفقیرالی ۔ وقال رسول القەصلى القہ علیەوسلم : احب 


لم 


ان 

باد الی‌اللهتعالی الفقیر القائع والراضی برضاءاللہ ۔ وقال عليهالصلوات والحیات : 
ہر کم بملوكاھل الجنة ؟قالوابلی یارسول اللہ ۔ قال صلی اللہ عليەوسلم۔: کل ضعیف 
عف ذوالقلب والبر (اوٴکعاقال) وقال عليهالسلام: ان للفتراء دوله ۔ قالوا 
هم یارسول اللہ؟ قال : اذا ثان یومالقیامة قیل لھمانظروا من اطعمکم کثیرة 
م شربآااخذون بالاہدىھم ودخلوا فی الجنة(اوکمال قالصدق عليهالسلام) . 
چون خلاصه اھم عالم بعد از انبیاء علبھم السلام؛ اعیان اولیاءاند كکەریاض 
, اسشان: ۔ظھر انوار الھی وسینەھای ایشان محبط اسرار امتٹھاھی است : 
ای که در راہ طلب نفس امارہ را در بوته ریاضت بگداختند وجمال روح ندسی 
لدورات ھوی بمقصد ترك لذاب پاكساخنند واستغراق در تجلی جمال محبوب 
تالطاف مطلوب را شعار ودثار خود ساختند وسرمایه عمر عزیز را بر درگاہ 
کبریای ثریم در باختند تا چون آفتاب ولایت از مشرق عنایت طلوع کرد 
ج اسرار اعلی گذر نمودند ومصداق رجال یحبون ان یتطھرون ۔ واللہ یحب۔ 
ہرین؛*٣‏ گشتند ۔ چون مراد اعلی حضرت قدوسی از نشر بساطٴ کون وسکان 
رد جناب خلافی از ابراز و ایجاد افراد مراتب عالم اہکان؛ ظھور این فریق 
٭ منظوران نظر عنایت ومخصوصان جذبات ہدایت‌اند لأجرم دستور ؛ واصبر 
یدعون ربھم بالغداة والعشی الخ ء۲۹ صادرگردید وصحبت این گروہ واجب 
٠‏ پس ہر متابعت سنت‌الھی متعطشان این میدان ومستقبان این راہ بی پایان 
ودزلال حیاض معارف ربانی دلال ت کردن وتشنگان بادیه طلب رااز مصانع 
الھی بنادیب فیض گرفتن و نصرت کردن ؛ از مھمات امور ومقامات ارباب 
ست ۔ ولی چون شاھبازان عالم وحدت از لوث صحبت سگلسیرتان جیفه دنیا ء 
ھمتدرکشیدند و از ننگ رعونتتردامنان مغرور وخودپرستان مثور درقله 
بیرٹ متواری گشنند ء سخنان جاھلان خسیس در جھان منتشر شد واین 
جایآنان‌را درگرفتند وشومی فضائح وقبائح اعمال واقوال این گونە تیرەرو زگاران 


اید مسلمانان اثرکرد ویسیاری از مردم عامه از مناھج احکام دین وشریعت 


بح اہ ح چھ 


ٰ 


دورافتادەاند , مردم مالوفات حسی ولذات نفسی را مقصد حقیقی تصوری کردند 
وت وھوی وخواھش دنیارا قبلەخود ساختند وطامات‌وترھات بی معنی راکە نتیجہ 
النای سیطان است واز تسویلات نفس؛ معرفت خواندند وافوال کفرەوزندقه رافةر 
ناءٴ دردند , ولی گروھی از طالبان صادق وراغبان موافق کە بتأبید عنایت ربانی 
داسن عمت ایشان ازگرد ولوث صحبت گروہ مزبور پااست؛ بتوفیق ربانی دراحقاق 
حق وسبں جادہ مسنقیم وتز یه وٹنزیه کارمیکنند ؛ ویکی از طالبان صادق ؛ ملک 
سرف‌الدس خضرشاہ از ابن ضعیف‌التماس اندرزی ووصیتی فرد متضمن آداب وسیر 
اەل ال وسبرك بذٴ درخرقەنسبت ارباب کشف وحالٴ کثراللہ امثالھم هی الانام و 
اداءر ا۔ھملاھل الہ و بحکم؛ والعصرانالانسان لفی خسرالاالڈبن آمنوا وعملوا 
الصلحت و نوەوا بالحق وتوصوا بالصبر ٠٠۰‏ سطوری جند برای وصیت و نلصیحت ان 
عزبز ارفاء مییاہد ۔ وصیت'ٴ دردہ شد آن عزیز را بتعویٴ لە آن شرف دنیا وژاد آخرب 
اسے‌وبرای امنثال اوامرحق وعمارت دل بمداومت بە ذکر وملازسن. طاعات واجتناب 
از نواھی وسپر برشدائد ونصائپ وتوقب در حالت ظھور شبھاٹ وتوزیع اوقاتدر 
انواع خدمات وطاعاب وامرمعروف ونھی منکر وتعظیم فرمانحی وشفقت بەخلق کەعیال 
اقەاند وسدٰ دراقوال واعمال وانصاف درافعال . 

بداندکه ہج وع ایام واوقات عمر راٴ ئه ابام فرصت واوان مھلت است؛ 
بجھٹ ئسب سعادات اخروی مراعات کند وغافل نماند تا در ھر نفس معامله او 
باحق بموافقت بود وبانفس بمحاسبت وباتن بمجاھدہ وبا دوست بمحاملتوباھمسابھ 
معاونت وباخویتی بمواصلت وہاآشنا بمرافقت وبا بیگانە بملاطفت وباضعفاءبمساعدٹت 
وبافاسقان بمخاصمت وبازیر دستان برحمت وبایتیمان بشفقت وبامسکینان بمؤژدتو 
بادرویشان بمرؤت و در دین بحمیت وبا دنیا بقناعت و درطاعت بغیرت و در نظر 
بعہرت و در سکوت بفکرت و در سخن با امانتودر حرکت بصیانت و در عھدبوفا 
وباھل حق بالفت وصفا ودر نعمت شاکر و در بلاصابرودر خیر سابق ومانندطالب 


مجد صادق؛ صفات حمیدہ مذکور را وردخود سازد وحمالطلعت روج قدسی رابزیور 


۹ 


این خصال پسندیدہ مزین گرداند ونسیم رگائح طیب این صفات را در شھر بدن 
منتشر سازد تا حقائق اینگونە آثار ؛ سہب ترقی سالک گردد , باید دراطوارویقامات 
متربان وباستکشاف احوال صدیقان‌مانند ہەتذ کر وتفکرواعتصاموخوف ورحا وعدم حزن 
راجتناب وخشُوع وزھد وورع واغخلاصس وتوکل وتفویض وتسلیم ورضا وصبرو 
نکر وحا وصدق وایثار وقوت وانِساط وارادتویقین وائس وذ کر وفتر وعلم وحعکت 
فراست وبصرت والھام وسکینت ومحبت وشوق ووجد وغیرت ومروت وتمکین و 
وحید وفنا وبفا وغیر آن توجهٴ لند واز مراتب ۔۔نڈ ارباب قلوب ودرجاٹ عاليه٭اھل 
لشف ونھود بھرەای ببرد ۔ اما خرقه شریفه درویشی کبرویە 
این ضعیف بعضی از ثمرات وفوائد در صحبت شیخ خود ء سیدی وسندی ؛ 
,وۂالواصلین حجةالعارنین ؛ سلطان المحققبن برھان الەؤحدین وسراللہ فی الارفین؛ 
بخ ابوالہعالی شرف الحق والدین محمودبن عبدالقہ المزدقانی الرازی ؛ افاض اللہ 
ى ‌روحەالکرہم سجال الرحمة والغفران ؛ سشاھدہکردەو اخذ طریقت ازآن حضرت 
ردەاست ۔ اواز صحبت شیخ عارف ٤‏ عال مکامل؛ وقطب السالکبن ' رکسنالعق 
دبن ابوالمکارم احمدبن محمدالہبابانی معروف به علاءالدوله السمنانی ٤و‏ اواز 
خ نورالحق والدین ؛ عبدالرحمن اسفرائینی و او ازشیخ احمد جرجانی واوازشیخ 
وف بە شیخ نجمالدین کبری واو از شیخ عامر یاسرہدیسی واو از شیخ ابوالنجیب 
وردی واواز شیخ ابوعثمان مغربیو او از شیخ ابوعلی کاتب و اوازشیخ ابوعلی 
باری و اواز سبدالطائفەشیخ جنیدبغددای و اواز خال خودسریسقطی واوازمعروف 
خی واواز داؤدطائی واواز حبیب عجمی و اواز شیخ حسن بصری؛ رحمة اللہ علیھمء 
حسن بصری از امام ابرار وسیداولیاء امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ 
٠4‏ او از حضرت سیدالمرسلین وامام المتقین محمد رسول اللہ صلی الله عليەوعلی اله 
حه ؛ والحمدل رباللعالمین . 


پوزچ کے ۔ 


ہے چھ ےمد 
موی سا ح 
ہہ دح دح سے کے یم 
واستت ہت 


کی 


ح 2 ہنام میرزادہمی رکا 7 
شاخ امل بزن کھ چراغی است زودمیر بیخ ھوس بکن کە درختی است بی بقا 

عال اہ تعالی : والعصر ان الانسان لفی‌خسر الاالڈین آمنوا وعملوالصلحات 
ونواصوا بالحق وتواصوبالصبر ؛ ای عزیز ؛ دنیادر حقیقت مانند زنی زشت کار است 
نه دایم از پھلوی مردی بە پھلوی مردی دیگر می رود و شب وروز در ادبارسر 
مہرد . ععانطور دنیا نزدیکی نمیماند ۔ این بافسوس وآمال کاذبه می فریبد و بەتیغ 
شامی ذشد ۔ محبان خودرا برنچ نگا ھداشت خود مبتلا ہی گرداند و گا در فراق ؛ 
سرب حسرنمیچشاند, هر ڈسراکە بحب دنیا گرفتا رکردند خطربی نھایت روڑھای 
اه وحصول سعادت بی غایت را از خاطروی محوساختند وچنین کس در ھواینفس 
ولدتن حس خود بسر می ‌برد وازحرص وھوی رهیدن و به معلاة روح رسیدن را 
وجه ندارد وبدیعی است کە دستامل ھرتیرہ روزگار بجناب سعادت نمی رسد ۔ 

ای عزیز ؛ عاقل ودانای عاقبت بین کسی را توان گفت کہ بافسوس وافسون 
واسانه دنای مکدروفانی ء دل ندھد ؛ مطابق احتیاج ازآن استفادہٴ ٹردن را کافی 
داد , وبرعمر نابایدار اعتماد ٹکند و از روز آمدنی صعب بیندیشد واز درماند گی 
ورسوابی روزحساب بادکند ونعمت ایزدیرا تخم شقاوت اہدی و خسارت سرمہدی 
سازد و از حال مغروران فرون خاليه عبرت گیرد ۔ والسلام عل یمن اتبع الھدی . 

ط ۔ به مخاطبین نامعلوم؛ ۱ 

. ۔ در نوضیح حقیقت ذکر‎ ١ 

ال اللہ نعالی: واذ کر فسك تضرعاً وخفیة دون الجھربالغدو والاصال ولاتکن 


سن الغافلہ ؛'!'. 
سم“ سس 


شے له دارد راہ دورو درہ را روی او برعص(۹(4ال او باشسد گسواہ 
برجپنس بائسد ازشضاھی نشان هر لهة باشد آشنای پادشاہ 
آنکه چشمتس نسورالااللہ دید تاد از رعسار او نسور الهھ 
دیدہ اسرار بسن خواھی ای دوست از جگر کاوی بخواہ وز سسوزاہ 

٦٦ 


٠ 


یخواھی ہ چو شمعدل بسوز جان فزای بایدت تن ر بکاہ 
سردان است جان در باختن رہ نیابد ھرکسی اینجھا پگاہ 
فدای بای راہ هر سلیسم دست زن درداسن مسسردان راہ 


ای عزیز: درامە شریفه منقول: خطاب حضرت ربلطیف اشارت استبدان 
عی سرابق عنایت وھادی مواقف ھدایٹ : متعطشان بادہ محبت و مستسغیان 
مؤدٹت را در غدو وامسا از مضبقظلمبآباد منازل طبیعی وئفسی: به فضای 
٠‏ وطاثر دی وریاحین خرمآباد غعالم روحانی می خواند زنرا اکثر امطارلطاڈنگ 
پرہائی وآثار تفحاب رحمت رحمانی ٠‏ لہ از سحاب رحمت‌الھی وغمام رأفت 
ؾی بر صحرای صسدور سالکان مسالکٹ طریقت و والیان اسرار عالم حقیلقت 
گیرد؛ در صباح ورواح باندٴ لە وس افتاح ابواب موا ہب واوان حصول مقاصد 
سنا و واصبر نفسک معالذین یدعون ربھم بالغداة والعشٹی یریدون 
ر اشارت بحال ان سبولان اسٹ, 

بس طالب صادی بابد له درابن دو وست ء جز بد در خنی سشغول نشود 
اوچودخودرا محوتقفحاب الطاف رہائی گرداندو مراقپ وارداب غیبی باشد نااز 
احوال غواصان دربای حقبقف'ٴ لهە دراین وفت باسحراج جواعر معانی واسرار 
ند؛ و ہمطالمه عجا نب لوائح وانوار محظوظ ء محروم نماند, ای عزیز نصیب 
والسلامعلی من ابمالھدی , 


ج۔در نعزیه ونسليه 

نسالک حصول تعادب آن جھان ومواعب لطأف توفیقات ربسانی : نثار 
ان عزیز بادبەمحمد وآلەصلى اللهعليەوآله وصحبه ۔ کل نفس ذائقةالموت”' . 
بضانہ ولامعقب‌لحکمەه . 

اجنماع من خللین ضرفه وکل الذی دون الفراق قلیل 


افتراق لواحصد بعد واحصسد یدل علی ان لایدوم خلیل 





ای عزیز ؛ اگرچه رسم قدیم است که صدمات تلھب یران فراق وسطوت 
لشکراحزان وافتراق وحوادث مصائب تآأف بدلھا خطف م یکند ؛ ولی مخصوصان 
عنایت نور یقین را هر ساعت از توقیع عسی ان تکرھوا شیئا وھو خیرلکم؟ٴ؛ خبسر 
می ‌رسد و از ایمای و لنبلونکم حتی نعلم المجاھدین منکم والصابریسن ء اطمینانی 
می نہاید و ازبشرالصابرین ٭٠؛‏ بشارتی مطالعه می کنند و از اشارتحدیث رسول(ص) 
لہ الھم ىحفةالمؤمنء تروبحی می یابندواز قربتمنازل و احوال قبر ؛ عبرتمی اندوزند 
واز تعلفاب امور فانی دنیا بیشترکنارہ می‌جویند و در بن روز عمر فقیرقصیرفانی کہ 
ایام ھب ات ؛ ادای حفوق خداوند وبند گان وی را غنیمت بشمارند : 


راو نتر ہابت تل قش گی حضاو ان راہ نمل ہش کی 
رك دنیاگیسر وکار مسرگسساز راہ پس و دولت أن‌را ب رگساز 
حون جنین در کار سمشگسل ماندەای روز و شب میری ؛ چہ غافل ماندہەای 
اسن زان کن کاررا بر رسته نو زانکه جون مردی بمانی بستە تو 
سسہه ننواند بلاشٹ کارکرد کار ابنجھا بایدت ؛ تیمار کرد 

ایزد :عالی فضای ساحات قلب آن عزیز را بە ضیای ‌اشعەانوار صبر و رضا 
واسعامت منو رگردانادو در روز فیامٹ؛ یوم یفرالمرءمن اخيه وامه وایيه ٠٦٢‏ ازثواب 
بی نھایت صابران محروم مکناد بمنە وکرمه ۔ انه قریب مجیب ؛ والسلامعلیسن 
اے الھدی'. 


+۔ در معرفی ارادات مندی بیکی ازامراء 

بسمالقالرحمن الرحیم وسلام علی عبادەالذین اصطفی؛٥٠‏ , اللھم اجعلنا من 
المتو دلیں علی وھدینا وانصرنا ۔ 

حاسل این رقعه از منظوران نظرماست ۔ من احيه فقداجہناوسن‌اٴ ٹرمەفقدا کرمنا 
ومن اشبعھ ففد اشبعنا ومن البسہ فقدالبسنا وسن نصرەفقد نصرنا۔والسلام علی من اتبع۔ 


انھدی,, 


٣ 


. ۔ ڈر صبر وشحخیبایی پررنچورک‎ ٤ 

عسی ان تکرھوا شیئا وھوخیرالکم ۔ ای عزیز ء اناللہ یجرب عبدالمؤسن 
البلاً کما یجرب احد کم الھب بالنار۔ چنانکه راحت وگنج نعمت دئیوی اس ٹکه 
ماصل آن جمله فناوزوال است؛ ھمچنین محنت ورنچ‌است ولی این نعمت اخروی 
ست که ثمرہ آن خلعت کرامت ودارہقاسٹ ۔ امراض بحقیقت صاہون عنایت اس ت کهہ 
بامه مؤسن را از اوساخ جرایم و انجاس عزایم اك سازد وروح قدسی را خلعت 
ضا ونعمت رحمت می پوشاند ورنجوران درد اشتیاق ومھجوران بادیه فراق رابجناب 
رب می رساند ۔ پس عافل از نعمت رنجوری شکایت نکند وصبر وشکیبابی دارد و 
حب از جفای دوست پیر دنیابی دشمن حکایت نکند, والسلام علی سن اتبع۔ 
لھدی . (ہایان) 


ھ 


حواشی 


-١‏ چاپ در غمائم تذکرہ شیخ کججی؛ تھران ١۷‏ ص. 
٢۔نسخ‏ عکسی معوجود درکتابخانہ م رکزی دانشگا تھران. 


۰٤ 


پاکستان ۔ ر ۔اتواریخ عزارہ مژلھه محمداعظم چاپ لاہور در سال ۱۸۷۰ء. 


۳٣۔‏ غیر از پاخلی در ناحیه مانسھرہ (طءعدال: صاا۸() در بخش عزارہ واقع در استان سرحدی 


٦۔قرآن‏ مجیاسورہ ۸۷ اي ۳ 
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٠۔ ۲١۱٢٢‏ 
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٦٠:٤٤-۱٤ 


٥۔‏ در رسالہ فتوتیہ خود نیز سیدعلی ھمدانی کیفیت نماز حقیقی برہمین نحو پیان گردیدہ 


است سر۔لآاتن در فشریهہ معارف اسلامی سازمان اوقاف تھران شمارہ: ؛۱و ١۱۹و۲٢۱‏ پا مقدہمصحح 


راج 


٦ 


٦۷ :۹ قرآن‎ ۔٦‎ 
۳۳٣۳٣٣۔۷‎ 
۱۸۱۱۴ ۸۔‎ 
۲٠٢٢٢۲ ۹۔‎ 
٠٢١:٣٢٣ ٣ 

٣١۷٢۷ ۲الی‎ ٦:۲١ ۔١۱‎ 
۱١۰٢١١۹ ۔٣۲‎ 

۱١:۹٣٤ ٣١١٦۹:۲۹ ۔٣۳‎ 
)):٦۹ ۱۔‎ 

۲۷۲۲٢٢ ۔-ػك٥٠‎ 

۸:۱۹ ۔٦‎ 

۷ منجمله ۹: ٦٦‏ 
(۸۔ ۱۰۸:۹ 

۹۔ ۲۸:۱۸ 
ہ٤۔سورہ‏ عصر ٠۰۴‏ 
۱ عناوین ذیلی مکتوبات چھار گائه از مصحح میباشد 
٢۲۔‏ قرآن ۲١۱٠٢۸‏ 
۳ منجمله ٢۷۰۲۹‏ 
٤٤۔ ۲٢:۲‏ 

٢٠١٠٠١٢ -۰: 

۳٥۔٣‎ ):۸۰۸ ۔٦‎ 


٠۹:۲۷ ۷۔‎ 


چس بی 


جار ۱ می 


دکٹر امیر محمود انوار 
گروہ آموزشی زبان و ادبیات عربی 
(ہوالفتاع اللیم ) 
١, ٠‏ ۸ ۰ ۰ 
ابوان ملائن از دی گاہنوشاعرنامی نازیدپارسی 
بحتری و خاقانی 
حضرت رَحلی الهموم' قوجھ .... ت إل' ایض آلدائن عَدٰي! 
خیمہ زدغم پرسرایم زان شدم بیرون وکرد' 
اشترم زی کاخ اسپید مدان رمسبری 
هان ای دل عبرت بن ازدیدہ نظرکن ھان 
ابوان مدائن را آلینه ےرت دان٣‏ 
بکیازبناہھای زیبا وباعظمت باسٹانی اہران زمین؛طاف کسری است کہ ازدبرباز 
سر زمبن وقدرت وبزرگی شاہان ابران درعہد باستان من می گوید . 


١‏ ۔ بیت یازدھم قصیدۂ سیلیه ٤‏ دیوان البحتری ؛ ہتحقیق ؛ حسن کامل الصیرئی ۔ 
المجلد الثانی ص ۱۱۰١١‏ ذخائرالعرب ؛ دارالمعارف , 
۲ ۔ ترجمہ منظوم ازدکتر علی اصغر حربریءمجلە یغماء؛شمارۂ ششم سال 5 
٣۔‏ مطلع قصیدۂ خاقانی. 
مجله ذا نشکدہ اد ببات و علوم اساسی 
سال ۲١‏ - شمارہ ١‏ 


۹۷ 


گ٥روھی‏ از مورّخین و خاورشناسان بوصف تیسفون پایتخت عظم و با شکوہ 
شاہان ساسانی برداختهء ووضع ایوانکسری را درنوشتەھای خود موی بپان کردەاند. 

و رفسور آرتورکریستن سن ہم درکتاب گرانبہای خود بنام و ایران در زمان 
ساسانیان ہ گوید' : 

و تیسفون م پابتخت دولت شاہنشاهی ء و مقر شاھنشاہ ء درعھد خسرو اول؛ 
بمتہای وسعت خود رسید . تیسفون نام بزرگترٍن شہر از چندآبادی بود؛ کہ جموع 
آنہارا معمولا وشہرھا ء یا ہزبان سر یانی ہ ماحوزہ می خواندند وگاھی (ماحوزہ ملکا) 
یعنی( (شہر پادشا٥٥)‏ می‌نامیدند . وگاہی (مدیناٹا) یا ہ مدینەم می گفند . و مین لفظ 
استکە عرب آذ‌را بصورت (المدائن) پذہرفتہ است . وچنین می توان حدس زدکہ ابن 
نامھای سامی ترجمہ یکث نام بہلوی ظاھرا ( شہرستان ) بودہەاست که درمنابع ما حفوظ 
تمائدہ ۔ 

مشہورترین بنائی کە پادشاہان ساسانی ساختەاند و طاق کسری یا ایوانکسری ؛ 
وھنوز وبرانەآن درزحله اسپابر موجب حبرت سیّاحان است . ساحتّان این بنا را در 
داستانہا پەخحسرو اوٴل نسپت دادہاند . بعقیدہ* ھرتسفلد طاق کس ریرا از بناھای عھد 
شاپوراول باید دانست اما ریتر روایات متداولە را أبیدکردہ است وگوبد طاقکسری 
بارگاھی است که خسرو اول بنانہاد . مجموع خرابەھای این کاخ ومتعلقات آن مسافتی 
بعرض‌وطول ٥٠٠×٣٠٣‏ متررا پوشانیدەاست دراین مساف تآثار چند بنا دیدہ یشود. 
علاوہ برطاق کسری ممارئٹی است درفاصله ٠٠١‏ متری درمشرق طاق وتلی کە مشرف 
بە (حریمکسری) است . درسمت جنوب طاق کسری درجانب شمال وبرانەھاق است 
که درزیر قبرستان جدید پنہان شدہ . طاقکسری قسمتی است ا زکل عمارات کہ اثر 
قابلتوجھی ازآن باقی است . تمامی اہن بناکہ متوجه بەشرق است و ۲۸/۲۹ مترارتفاع 
دارد دیواری بودہ است فی پنجرہ لکن طاقناھای بسیار وستونہای برجستہ و طاقھای 


١۔‏ پرفسور آرتو رکریستن سن ؛ ایران در زمان ساسانیان؛ ترجمە رشید یاسمی ص۸٥٠٦‏ 


نرہ 


٦ے‎ 


بپستکسمسلمحہ ڈاس کھج جمیص حجفئلہ مجائٹمدسعد1جد_ ٭ے اڈ ےہ بت معاے سے گامد ہے 


٥ف‏ یح 


۶ں ممسو اس ۔ 


کوچ مرتًّب بە چھار طبقه ودیواری ( دھلیزی ) داشتہەاست ونظبر آنرا باید دربلاد 
شرق کە نفوذ یونانیان درآن راہ یافته خاصه در پالمورجستج و کرد . نمای عمارت شاید 
ازساروج منقّش یا سنگھای مرمر یا چنانکه بعضی ازنویسندگان جدید ادعا کردەاند 
ازصفحات مسین زراندود و سماندود پوشیدہ ہودہ است . 

تاسال ۱۸۸۸ نما وتالار بزرگک مرکزی برپا بود اما درآن سال جناح شا ىیخراب 
شد واکنون جناح جنوئی نیز درشرف انہدام است . دروسط ابن جلوخان دھانہ طاق 
بزرك بیغی شکل نمابان است کە عمق آن تا آخر بنا پیش میرفته است . این تالا رک 
٣‏ مترہہنا وقریب ۳/۷۲ متردرازا داردبارگاەشاھنشاہبودہاست. درہشت ھریکك 
از جناحین نھای مارت پنج تالا رکوتاەترکه طاقھای در بالایآن دیدہ می شود موجود 
بودہ واز بیرون بوسیلە دیواربلند بستەی شدہاست. درعقب دیواری کہ حد غربیممحارت 
است ء ظاھرا تالار مربعی در وسط بودہ که دثباله تالار بار مردہ یشدہ و دو طاق 
کوچکتردرطرفین آن وجود داشتەاست. تمام دیوارھا وسقف‌ها از آجربودہ وضخامتی 
فوق العادہ داشتہ است . در حفاریہای جدیدی که آلانیہا کردەاند چند قطعہ زبینات 
گچ بری وغبرہ ازعھد ساسانی بدست آمدەاست . 

طاق کسری که مقرعادی شاہنشاہ بود بنا ی بود ازلحاظ ساخیانی تاحدی سادہء 
لکن حیرت و اعجاب نظارگان در پراپر این بنا 7٦‏ بعلت عظمت و شکوہ وضخامت 
اضلاع آن‌است تاز یبابی کلیات وجزثیات آن . ان خردادبہ گوید ”کاخ کسری درمدائی 
ازممه بناہائی که باگچ وآجرساختہ شدہ است بہتر وزیباتر است؛ وبیتی چند ازقصیدہٴ 
بحری راکه دروصف این إیوان سرودہ نقلی کند و ایوان ازشگفتی بنا پنداری شکافف 
است در پہلوی کوہ بلند . کوھی رفیع است کەکنگرەھایش برقلل رضوی و قدس 
مشرف است . کسی نداند کە آدی آزرا برای آرامگاہ جنلیان ساختەاست یا جن برای 
آدی بناکردہ است . 


قبل از اینکە بشرح و مقایسه قصیدہ سینيە محتری یا لوح عہرت خاقانی پپر دازم 


۰-۹ 


لازم یدام جھت مزید اطلاح خوائند کان ارہھند مەای ازشرح حال وطرق آزاحوال 
ایندو خنور نای را پیاورم . 
شرح حال بحتری 

ہسال ۲۰٢‏ (ھ. ق) درشہرمنیج ازتوابع شام پسری پا بعرصہ وجود نہادکه او 
را ( ولید ) نامیدند وکنیەاش را ابو عبادہ قرار دادند . 

ابتدا بەنام ٭ولیدہ مشہور بود وچون شاعری سر آمدگشت درعالم علم وادب به 
وبُحتری, معروف گردید . اوابن نام را ازیکی ازاجدادش کەو بُحتر ہ نام داشت گرفت . 

ولید بن عبید بن بھی معروف بہ محتری ازسوی پدرقحطانی ومادرشیانی است . 
مورَخان از برایش سلسله نبی ذکریکنندکە بقوم طیء منتہی میگردد . بحتری خود 
در اشعار فراوائی بدِن موضوع اشارہ کردہ است . و ابیات زیر که در فخر سرودہ از 


آنجحمله است . 
ان“ قوی قوم الشریفر قدہماً وَحَدیثاً : نو و بد ود 
ذ ذھبت طی بسابقة ف المج د عل اَلعَال لأمین* بأسأآ وَجَُودَا١‏ 


اما دراینکە مادرش ازشیبان است ناریح خی نراندہ و تنہا خود ان موضوع را 
رما روشن ساخته است . 
آعمرو گ شیبان و شیائکم أبي 


اذا تحت آئی و رک غعزری٢‏ 


١‏ ایندو شعر بترتیب ابیات ١١‏ و ۱۸ قصیدەای را تشکیل سیدھندکە بحتری در 
فخر سرودہ است وسطلع آن چنین است : 
انما الغی أن یکون رشیدا فانقصا من ملامه أو فزیدا 
۔ این شعر بیت ١١‏ از قصیدہ ۱١‏ بیتی رائیەای را تشکیل می دھدکه بحتریآنرا 
درتدح ابوالصقر اسماعیل بن ہلبل سرودہ است و مطلع‌آن چنین است ۔ 
تھی الی الایام تقلیلھا ونری وخذلانھا ایای ان سمتھا نصری 


ازاینروکه نسب قبیله مادرش‌شیبان بەربیعہ سپس بەعدنان میرسد قوم ربیعه را 
دائیان خود یشناسد وی گوید: 

اآسیت' لاخو الي : ربیعة لاعقت' 

مصایفھا مِٹھا و اقوت' رُبُوعَُها ا 

مج شاھد ولادت اوگشت وآن شہریست درشمال شرتی حلب درجانب غری 
رات 

پاقوت درکتاب معجر‌آلبلدان دربارہ اپنشہرچنین گویدو منبج شہریست بزرگ 
ووسیع بانیکوئیہا وروزیہای فراوان . درسر زمینی گستردہ وبازکە گرداگردش را دیواری 
سنگین فرا گرفته است . ساکنانش از آب قناتھای جاری سبراب میگردند. ودر 
خانەھای خود چاەھایآب حفر نمودہاند وازآنجاکەآب آن چاەھاگوارا است بیشتراز 
آنآب ینوشند"٠.‏ 

محتری درمنیج بفرا گرفتن علم و ادب پرداخت وپیوستہ بحفظ قرآن و نظم و نثر 
بلیغ عرب عنایت میورزید . احکام دن وسنّت پیغمبررا آموخت وطرق ازعلوم لغفت 
وتاریچ وانساب عرب را یادگرفت . دراہن ھنگام بودکه اشعارش شیوا وروانگشت. 
ملک شعر سرائی اورا موہبتی ای بود . او در بخاطر سپردن شعر و تکرار آن کوشید 
تا ابن امرغربزیرا با اکتساب نیکوتوانی بیشتر مخشد . 

گروھی ازمورخان برآنندکه محتری درمنیج مدح بقسالان می تمودہ است ودکثر 
احمد بدوی قول مورخان را رد کردہ یگوید و دران روایت شک است زبرا بحتری 








١۔‏ أقوت ۔ خالی ازسکنە گشت , المصایف ۔ دہھاوقلعھا وقصرھا یبلافگاهھا ؛ این 
شعربیت ۱۹ از قصیدہای‌است عینیه کە بدان ہ المتوکل علی ال ٭ را مد ح کردەست وبدین 
مطلع می باشد, 
مفی الئفس فی أسماء لو تستطیھا بھا وجدھا من غادة و ولوعھا 
۲۔ معجم البلدان ۱٦۹:۸‏ 


۷۱ 


درعرضه نمودن شعر چون گذشتگان خود بچھ وآنان شعر خود را در ہازارہا برپیاز و 
و بادمجان فروشان عرضه تھی کردند تا بحتری بدانان اقتداکند . و ازایئروکه نظراو در 
سرودن شعر دریافت پاداش وصلہ بودہ است سبزی فروشان را روئٹیکە شاعر چشم 
بدان دوزد در دست نہودہەاست حالآنکەشاعری توانست مدح والیان ہاشمی شہرمنبہج 
کردہ نزدآنان بمال ومنا ی رسد' . 

وی بعقیدہ بندہ باحمال قویگفتہ مورخان بە حقیقت نزدیکٹ است . زیرا که 
شعرھیچ شاعری درابتدا کامل وعا ی نیست وشاعران چون بسرودن شعر پردازندآنرا 
بردیگران عرضەکنند . و ازسوی دیگر چون میل تکسّب دارندگاہ ممکن است پرای 
ہدست آوردن مایحتاج زندگی خودمدح افراد فرومایەای‌راگوبند وازآن اندك روزی 
دریافت نمایند . برای مثال می توان ابن روی و شعرای دیگر چون حطیئہ را نام بردکه 
رای بدستآوردن توشەای اندك ازمدح افرادگمنام و پائین رتبه رو می گرداندند : 

بہرحال محتری این موھبت شعری خدا دادرا درروح خود یافت وہرآن شدکه 
آئینه طبعش را بیاری دستی خببر وکا رآزمودہ صیقل دھد . 

ازاپنرو ہارسفر پر مرکب اغترابِ از دیار نہادہ بجستجوی ابونمام رهسہردشت 
وبیاباذگشت و شہرھا را یکی پس ازدیگری پشت سریگذاشت . 

ابوتّام درححصب رکرسی نقد شعر تکیە یزد وشاعران اشعارخودرا براوعرضہ 
می کردند درآن ہنگام کہ بحتری بعزم مص و دیدار ابوتمام رہ یسبرد بە حلب فرود 
آمد وہدختری وعلوہ ہ نام دل بست . 

محتری دراشعارخود از علوہ نام پردہ است و درقصیدہای کە درمدح احمد بن 
دینار بن عبداللہ سرودہ است چنینگوید : 

اذا عطق الرّیح* 
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التنات“ 
اوعلوثت فی جادِیھا المْتَعَمفر" 


۔٥٢ ۔ البحتری بقلم اندکتور احمد بدوی ص‎ ١ 
۹۸۱ ص‎ ٢ ۲۔ دیوان بعتری‎ 


۷۸۲ 


پر سوسشس حون و 
ےھ ےار ماع و وت 1 
ام ظثم: عان* 7 سم ل۸یج سه 
دکتراحمد بدوی درشرح حال محتری کوید . 0227 عاوۃة 0 
نی تراندہ لیک ( اہن بطلان ) طبیب درنامەای که در سال ٥٤٤‏ مجری بہ ہلال بن 
حسن صاف نگاشتہ ازخانه علوۃ نام بردہ است . 
حال آیا ابن خانہ دارای مقامی اجمّاعی بودہکه ہا گذشت زمان نامش مجا ماندہ 
یابرخورد وارتباط بحتری بعلوہ باعث شہرت اوگشته است؟) ۲ 
لیک بعقیدہ' بندہ تاریخ ازعلوۃ نام بردہ است زہرا پاقوت موی دربارہ علوہ 
وخانہ او سض گفمتہ است وخٰن گفہن دربارہ خانہ علوہ تنہا بە اہن بطلان منحصر تھی باشد 
باقوتگوید ووفی وسط البلد دار علوۃ صاحبة البحتری ٣٢‏ حتری درشعرش بعضی از 
صفات وخصوصیات علوہ را برای ما بیان می کند . مثلا در آنجاکہ میگوید : 
ا الال“ آلحو 
حسم صلٴ. جہھ ےگ ے۔ 
تس فی ظِل" الطٍبابر تخث'ٴ 
ودرجا ی دیگر چنین سراید : 


١۔‏ دیوان بحتری ج ٢‏ ص ۱۰۷۰ 
٢۲۔‏ البحتری بقلم احمد بدوی ص ۲٢‏ 
۴۔ دیوان البحتری جلد ١‏ ص ۳۷٣‏ 
؛ ۔ این دو غشعر ابیات ہ و٦‏ قصیدہ رائیڈای را تشکیل میدھند کہ بحتری آن را 
درملح متوکل سرودہ است بدین مطلم : 
أغفی ھوی لک فی الضلوع وأظھر والام فی کمد عليکە واعذر 


"۷۴۳ 


ً 


ٹٹٹیئد بنلیف' آوٹاع عی 


ورائِع وَالِخفوف من' اتبے' 

ان عشق و مھر پیوستہ درقلب شاعر جا داشت و او موارہ مشتاق بازگشت بەہ 
٭ بود وپیوستہ با اشقیائی فراوان دورائیرا کەہ بامعشوق خود درحلب سہری کردہ 
یاد می کرد واہن دوری اثری میق درغزلش نہاد . 

حتری رحل اقامت درحص افکند . وشعرش را برابوتمام عرضه کرد . ابوتام 
ت شاعری را درسمای او نگریست واورا شاعری با ذوق یافت . ازایٹرو توجھش 
جلب شد وازداشتن شاگردی چون او خشنودگردید . 

بحتری ازآن پس پیوستہ با ابونمام مراہ بود . ابوتمّام ہم از توجیہ و شرح 
ض سن براو فروگذار تی کرد و تاریخ بعضی از درس‌ھای این دورا بیاد دارد . 
ی در دوران حکومت و وائق ؛ خلیفه عباسی بە بغداد و سام را سفرکرد و مچون 
تگان خود بعرضه کردن شعربرزرگان ورجال دربار برداخت . 

فکر بر قرارکردن رابطه بامحمدن‌عبدالملث زیناترا درس رپروراند وقصیدہەای 
۔ح او سرود وبلاغت او را ثناگگفت . تا بدانجاکە درنوبسند گی اورا برعبدالحمید 
اارری داد , 

بمحتری در سرودن این قصیدہ دقت و نازك طبعی را بنہایت رساند . زیرا آمال 
خودرا برآن پایہ بنانہادہ و خاطردیدار محمد بن زیات ان‌راہ طولانی را رھسپار 
ہ بود . واہن قصیدہ ا زآرزو وخوشینی وامیدی کە درقلب شاعرجریان داشتہ سصحن 
ریا۔ . 

بَا نمی بالسّواجیر : مِنٴ و 
بزر معلن و بُحلثر بن عَسودِ 


اث تنا سی تَتي 
زایے' آلییسں وَالاجی اید 

3ت بالوامنر المّقیم_ ولا آَلتتًا 
قل یوما : إِن آلغنیٰ بالجدودِ 

و إذا آسک عب حضعتت شا رر 
سَھلَٹھا ایدی التہتاری القودِ 

حاملات وفد الثنام إلیٰ اب 
0 سج صب لل ثتام الوٰفُود! 


درمین منگام مرک واثق را درییاہد وچول متوکل برسر برخلافت تکیہ یزند 


ہے قد دم سح محہ 


عتمت تح ریہ تس سمتد- مه ۔ 


ن زنّات را ا زکار بر کنار می کند وارتباط یحتری با اہن زیات دیری تمیپاید . 
وی ارتباط با خلیفہ مت وکل اورا میسرمی گردد وبەبلندتر بن درجەای کە شاعری 
رزمان اوآرزوی رسیدن بدان را یکردہاست نائل میآبدا 


٦ 
ا‎ 


حعری رای مت وکل بە تبلیغ دہبی برداخته درقصائدش ازشرح دینداری و مقام 


فیم وحبوبیت خلیفه درقلہہای مردم فروگذار تی کند . 
ْ از اینرو شاعرما زبان خلیفہ گشتہ و بنگاشتن اعمال و خواستہای او یہردازد . 
کلم اورادرسفر بەدمشق وبازگشت ازآن ملازم رکاب خودی گرداند وشبانگاھان 


او بمنادمت ی نشیند . 





١۔‏ السواجیر ۔ ام رود سشھوری کہ در مٹبج و سوریە جریان دارد . المھاری ۔ 
مم مھریه و آن ناقہایست منسوب بەہ بئی مھرة بن حیدان وہنی مھرہ قبیلەایست ازاعراب 
بداشتن شتران نیکو مشھوراست ,القودجمع القواد ۔گردن‌دراز, اہلج -تابناك ودرخشان . 
این اشعار ابیات ۹ تا ۱۴ قصیدۂ دالیہای را تشکیل می دھدکە بحٹری در مدح محمدبن 
بپدالملک الزیات سرودہ است وسطلمع آن چنین است : 
ہمض هذا العتاب والتننہد لیس ذم الوفاء بالمحمود 


۷َ 


بحتری با فتحہن خاقان مشاور وندیم خلیفھ رابطہ حکمی برقراری کند واینپیوند 
ٍل١‏ سال کەازبہترین دوران زندگی اوست روز پروز استوارتری گردد . تا ابنکه 
ل درمجلسی کہ بحتری ہم درآن حضور داشتہ کشتہ یشود . شاعریگریزد وجان 
دریبرد . وگوبندکە ھنگام فرار با ضربت شمشیری پشتش جروح می گردد وائر 
مربه در سراسر زندگ در بدن او باقی میماند . این واقعه حتری را ی‌انگیزد تا 
ای در رثاء مت وکل بسراید و درآن بہ توطثہ و ارتباط ولیٗ عہد با قاتلان ترک 
٠‏ اشارەکند . 

محتری ہموارہ وفاداری کامل بممدوحہن گذشته خود را باد می کرد و سعادت و 
را کەدرعھد مت و کل وفتح بن خاقانداشت مخاطری آورد واندوہ سراسروجودش 
ا یگرفٹ . 

اکنون احقیاج او را بمدح کسی کہ قابلیلّت مدح را ندارد وا ی دارد . از اینرو 
وعلی بن بحبی ارمنی می گوید : 

ان'بَتِْرَجد القتمر يي رَخراہِم 

وَمتثرلمي من' جععفر ومکاني 


اف لے الأَارْمَی علی آلذي 
لدے قین آلبخضاء و الشتانِ 


2 ۰ 7 


نریمی لازال السٌحاب* مو کل" 
َجودکما بالس و التطلانِ 
تلوکانَ صرف' الذھ رحٰرا عَدَاكِما 
إلسےی وُما تاصاکُما و عداني 
رکامه اشارہا یک شاعر دررثاء (مت وکل ) بتقصیر ( منتصر) می کند تی تواند 
رخلافت خود را دور نگاهدارد . زیرا درآن ایام شعر درکنف رایت خلافت 


بردہ . پس‌عزم پیوند با (منتصر) کردہ قصیدہای پراو فرو یخواند ودرآن عدل 


0ص ابر حصلہ سے 


وعفو جمیل اورا یستاید . 

بعداز ( منتصر) مدتی ملازم درگاہ ( مستعین ) یگردد و باب دوستی را با او 
میگشابد . لیک این دوستی پا برجا و استوار نبودہ است . چه در طول چھارسا یکھ 
(ستعین) برتخت خلافت تکیەہ ی زند جزچھارقصیدہ درمدح اونمی ‌سراید وحال آنکە 
دراین مدت (مستعین) بشعر او دل باختہ بود وآنرا پینہایت نیکو می دانست . 

اِن خلکان ازقول میمون بن ہارون نقل می کندکه میمون؛ احمد بن بی بن داود 
بلاذری ءتاریخ نویس مشہوررا دیدہ ازاوعقیدہ مستعین را نسبت بە شعر بحتری جویا 
یشود . بلاذری پاسخ میدھد من‌ازجمله جلس‌نشینان درگاہ مستعین ہودم . شعرا قصد 
اومی کردند و مستعین بدانہا یگفت شعری را تھی پذہرم مگران کہ مائند شعر بحتری 
درمدح مت وکل باشدآنجا کەگوید : 

فتذوْن معتَافا تکلف“ قوق“ ما 
فی وسعە لمشی إلیکٹ المشّ*' 

چون ( معتز) پسر (متوکل) برتخّت خلافت تکیہ می زند بحتری شاد میگردد . 

چه بعد از قتل پدر دل بمھر پسری بندد و پیوسته دل از امید رسیدن معتز بتخت و تاج 


سرشاریدارد وچون معز مخلافت مبرسد حعری ہم بہ مال ومنا ی کە یخحواست دست 





١۔‏ این شعربیت ۲۷ قصیدہ رائبەای را تشکیل می دھدکه بحتری درملح متوکل 
سرودەاست , ابوعلال عسگری آترا در دوجا ازکتاب الصناعتبن آوردہ است ( و چنین گوید): 
٭ہ وسمن نقل المعنی من صفة الی صفت اخری البحتری فانه قال فی العتوکل ٭ : 


ولو ؛ن مشتاقا تکلف غیر ما فی وسعہ لسعی الیک المنبر 
اغذ من تول العرجی فی صفة نساء : 
لوکان حیا قبلھن ظعائنا حی الحطیم وجوھھن وزمزم 


(کتابالصناعیین صں٢۰٠)‏ 
(دیوان بحٹری ص ۱۰۷۴) 


۷۰۸ٴە 


ییابد . مستعین را جو میگوید زہرا او از جملہ بالژان و نزدیکان متوکل است ومستعین 
ا بانتقام ازظام بری انگیزد وخود ازرداعت خراج معاف میگردد . 

بحتری تلہا باخلفا و وزراء مرتبط نبود ہ بلکە با طایفەای بزرگ از والیان وامراء 
فرماندھان لشگر ی ورؤسای کشوری ونویسندگان و مدہران دیوان ضباع و جع آوران 
تراج ارتباط داشت .' 

او مخُاطرسر ودن اشعارنیکو بەعطابای جز بل نائل می 5شت . تاہدانجاکە صلەھای 
زاردیناری می کرفت ۔ وت بن خاقان را حخاطب ساختہ چنین یسراید : 

ھَلِ الأمےر* مُجد'" فی تل 


ع۶7ہ 


نمتج لی فى‌الأ لٹ الَّذي وَعَّا' 
ودربارہ خلیفہ معتز گوید : 
وَمَا ألفٴ باکٹر ما أرجي وَآمُلُ مِنَنَداك إذا تَوَالیٰ 
بحتری درآن زمان کەدرسلکٹ زدیکان مت وکل وفتح بن خاقان بردجر رم 
ا ضرقرۃ وگاگاہ بەمنیج رفت وآمدی کرد. مینگونہ دراییام معتزچون قصد سفر 
کرد از او اجازہ می گرفت و اہن چند بیت کە ہرای دو ماہ مرخصی سروردہ ازآن 
است: 
ھَلٴ اطلعَنٴ علی الشسٌآم مُبَجلا 
ہی عر دوالیکگ آلجلدیئر موقر 
۔ مخصوصا وزیر متوکل بنام فتح بن خاقان و آل طاھر وآل حمید بن عبدالحمید 
سی و آل سھل , 
( الجدید فی الادب العرس ج ٦ص )۷٠٢‏ 
٢۔‏ این شعر یت۲۷ از قصیدہ ٠۰‏ بیتی می ہاشدکە شاعر آترا در ہلح فتح بن‌خافان 
ہ است بدین سطلع :. 
بامعین علی الشوق الذی غریت بە الجوائح و البین الذی أندا 
( دیوان بحتری صیرفی ج ٢‏ ص۲۸۴) 


شَھْران إن' یَسرت إذني فیھمتا 
کقلا بأََشۃ مل الِستَرّقِ 
قد زٴادَ فی شوقی القَءام وَھَاجی 
زجل' الرَواعِدِ تحت لیل مُطرق! 
وچون پبر و ناتوانگردید رحل اقامت درمنیج فرودآورد و ماندہ زندگی را در 
آنجا سہری کرد تا سر انجام درسال ۲۸۵ بعداز ۷۸ سال زندگی اك مٹیچ را درآغوش 
کشید کھ . 


سرسے ٤ے‏ 


دمٹھا خلقْتاکم' وَفیہ نعیدکٔ" وَمِٹھا تخْرِجک' تا“ اخعری:, 
٥ 7 ۰‏ مت ر جح یک 


بی ازقصائد شیوا واستوار حری قصیدہەای است کھ دروصف ایوان مدائن و 
بیان عظمتدولت ساسانی وجود و کری کہ ازطرف پارسیان رتازیان‌رفثہاست سرودہ. 
اٍن قصیدہ دارای ٢٥‏ بیت است وازنوادر اشعار عرب بشمار ی آید ومطلع آن 


جنن است . 


2 
۰+۰ 


یت نی عما بش نضي 
وَترقعت* عن جدا عل جیەی ؟ 
قصیدہٴ سینیّه بوسیلهٴ دانشمند عالبقدرجناب آقای دکتر ا مد مھدوی دامغانی 
بەنٹرفارسی' وہمت والایآقای دکتر علی اصغرحریری بشعرفارسی ترجمه شدہ است . 





١۔‏ دیوان بعتری ؛ حسن کامل صیرفی؛ج ۳ ص ۱٢۸١‏ 
۲ ۔ آیە 27270 سورہ طه 


تذ کر س درتنظیم شرح حال بحتری بیشتر ازکتاب (البحتر ) اثر دکتر احمد احمد 
بدوی استفادہ شد, 


۴۔ دیوان البحتری ؛ حس نکامل الصیرفی ج ٢‏ ص ۱۱٢١١‏ 
-ْ٤‏ مجله یغما ء آقای حبیب یغمائی : شمارۂ اول ءنروردین ١‏ ‌ +سال پانزدھم ص٢۲‏ 


۹ 


ودر مجلّه یغما' بطبع رسیدہ . ازابن رو دیگر لزوہی بەذکر ترجمه خود ندیدم . 

ادیب حترم جناب آقای دکتر حسّد جواد شریعتھ د رکتاب آئینہ“ عبرت که 
شرح' قصیدہٴ ابوان مدائن خحاقای است ؛ دوترجمەٴ منثور و منظوم مذ کورراآوردہاند. 

صا باید خاطر نشان کم کە فاضل ارمند جناب آقای دکتراحمد ترجانی زادہ در 
کتاب ہ تاریح ادبینّات عرب ازدورہٴ جاھلیّت تا عصرحاضر ۰ و در مقاله ای کە تحت 
عنوان و تأڈّرات خاقانی از شعرای تازی ہ در نشی“ دانشکدہٴ ادبینّات تبریز بطبع 
رساندەائد' دربارہ* خحاقانی و محتری بامجاز ء سخُن راندەاند ۔ 

وایننکتە را م باید درنظرداشت که قبل از محتری بعضی ازشعرای تازی دربارہ* 
ساسانپان واروان مدائن شعرسر ودہاندہ وہا لااقل نام شاھان ساسانی یا پاہتخت اہشاڈ‌را 
براہ مثال دراشعارخودآوردہاند . ازآنجماہ عنترة بن شدٴاد عبسی شاعرمشہور جاہلی 
را درمدح خسر وانوشیر وان قطعەایى‌است بدین مطلع : 

یا ھا اللک الذی راحانہ قامت مقام الغیث فی أزمانہ* 

واعشی میمون بن قیس را قصیدہای بدین مطلع است 

وی و قصر لیلة لزودا ومضی وأأخلف من قتیلة موعدا٦‏ 

گروهی از ہز رگان وشعرا بعداز محرانی ہراین ابوان گذشتداند مثلا” حضرت عل ین 

اں طالب علیہالسّلام برابن ایوان میگذرد و این بیت اسود بن یعفررا یخوائدکهھ 


٣٦٢ ۔مجلہ یغماء شمارۂ ششم : شھریور ١٣٣۱ء سال پانزدھم ص‎ ١۰ 
۲١۷ ۔ آئیثهُ عبرت؛ د کٹر محمد جواد شریعت؛ از انتشارات دانشگاہ اصفھان ص‎ ٢ 
۔ تاریخ ادبیات عرب از دورۂ جاھلیت تا عصر حاضر ء دکتر احمد ترجانی زادہ؛‎ ۴۳ 
۲٦٢ ص‎ 
تأثرات خاقانی از شعرای تازی ۔ ئشریه دانشکدۂ ادبیات تبریز ۔ سال دھم ۔‎ ۔٤‎ 
۱۱۰-۱٠۶ شمارهۂ تابستان ص‎ 


ہو٦‏ ۔مٹن کامل ایندوشعر درص ۱۹ و ٢‏ آئینهُ عبرت آمدہ است. 


جرتِ الریاح على مکان دیارم فکاتا کانوا علی میعاد ١‏ 
ان مقفّع ازرابر قصرساسانیان یگذرد وبەبیت وأحوص تل کردہ یگوید: 


و عانکة الذی اتعزل حذرالعدی و بەالفؤاد موکل؟ 
اصبحتٗ أمنحکی الصدود وإننی قسماً إلپک مع الصّدود لامیل 
و اہونواس چند روزی در مدائن رحل اقامت می گسترد وقطعەای بدین مطلع" 
می سر اید . 
ودار ندای عطّلوھا وأد جوا ہا أثر منہم جدید و دارس 


شاعران بعد از محتری ہم دربارہ ایوان مدان بطریق مثال سخٰن راندەاند ازآن 
جمله ان حاجب را قطعەای است بدین مطلع : 
با من بناہ بشارق الہنیان تام الدھر بالڑیوانِ 
وشرف الدِن حمّد بن سعید الصفھائی البوصبری در قصیدہ* معروف و بردہ ‏ 
( الکواکب الدرَیَه فی مدح خیر البربه ) گوید: 
یوم تفر٘س فیه الفسرس اأتھم 
قد اُنذروا بُُول البُؤس والنقم' 
وبات إیوان کسری وہو منصدعٌ 
کنشمل اصحاب کسری غیر ملْتَكِم_ 
و جمیل صدف الزھاوی شاعر ذونسانین عراقی بفارسی چنبن سرودہ 
شکافی که ببی تو در طاق کسریا 
دھانی است گوید بقا نیست کس را* 


١و‏ ٣٢و٣‏ ۔برای اطلاع بیشتر بە مقاله آقای دکتر مھدوی ۔ یغما ۔ مراجعەشود . 
4 ۔ دیوان البوصیری ء تحقیق محمد سید کیلائی۔مصر. ص ۱۹١‏ 
٠‏ ۔ به نقل قول استاد علی اصغر حکمت از جمیل صدقی الزھاوی هنگامیکە برای 


جشن فردوسی درسال ۱۴۱۳ بە تھران آمدہ بودند ‏ 


شم4ای ازشرچ حال خاقانی 


درنخستین نیمہ* قرن ششم جری؛ درشہرشروانء ازسرزمین أرّانء کودکی بجھان 
دیدہگشودکه اورا (بدیل) نامیدند وچون درجھان شعر وادب شاعری سر آمدگشت؛ 
وخورشید فضلش تابیدنگرفت بەافضل الدٍن شہرت یافت . وھنگامیکہ فروغ ادبش 
عرب وئم را فرا گرفت؛ ازجانب ع خودکافی الین عمر بن مان کە مردی دائش 
رور وادیب نواز بود بە (حسان العجم ) ملقب گشت . وخاقانی خود چنین سراید . 

چون ز راہ مه خاقانی بە یثرب داد روی 
پیش صدر مصطفیٰ ائیٗ حسًان دیدہاند 

مادرش پر آئین ترسایان نسطوری بود که بعد اسلامآورد و پدرش درودگر و 
جدّش جولاہ . خاقانی ابتدا ( حقابی ) تخلّص می کردہ است و چون بوسیلە استادش 
ابوالعلاءگنجوی بدربار شروانشاہ راہ ییاہدء تخلص خاقانی بری گزیند. 

خاقانی چندی در دربار شر وانشاہ می ماند ؛ سپس بعزم دیدار خراسان پای در 
رکاب سفری آورد ولی چون بەری می رسد بماری شود ووا ی ری اورا ازسفرخراسان 
بازی دارد: اوناچار بە شروان بازی گردد . تا اینکە بسال ٤٥٥‏ بە عزم دیدا رکعبە سفر 
یکند ودرعراق مخدمت سلطان حسمّد سلجوقی میرسد وازراہ بادیہ بە مکّه می رود وبا 
قصیدہای غرّاءکہ بزرگان مکّه آنرا بہ زر می ویسند وصفآن دیاری کند . 

خاقانی رای باردوم قصد حج می کند وشر وانشاہ مانع اومی شود وخاقانی مجگرزد 
وی دستگپر شدہ ہزندان میافتد . تا در سال ٦٦۹‏ بشفاعت عصحاالاین خواہر شاہ 
اجازت سفرمی خواہد و در بازگشت از مین سفراست کہ برمدائن یگذرد و از دیدن 
خرابەھایآن متاثر یگردد و بیاد مجد وعظمت برباد رفته اہران 1 آنشین از دل پر 
کشیدہء سرشکٹك غ ازدیدگان روان یسازد و در وصف این کاخ با شگوہ دُرھای 
قصیدہای غراء را بہ رشتہ یىی کشدکہ تا ادب پارسی درجھان سربلنداست وبدین زبان 


۸۲ 


من گفتہ یشود؛ ای نگر دن بند مروارید برسینە ادب پارسی ی درخشد: وموارہ بازگو 


ا ند“ جد وعظمت اب ران‌است, 


سبك بحتری درشعر 


١‏ وعقاید علما دربارہ او ء 


اولفارکی مع یہ ود جحقے ماتک٘ھ٭۔ہ 


.. .متری شاعری چیرہ دست ووصافی ماہراست . چون قلم ہوصف چیزی راند؛ 
اچنان مھارت واستادی نمابدء کەگوئی آن چیززندەاست؛ راہ یرود حرکت ‏ یکند 
ات دار۵ . 
او باآنکە در ادب شاگرد مکتب ابوتمدام است :وازد اوفن شعر را فراگرفتھ 
است؛و با ان روی تماسّ پیداکردہء وروش جدید ونوآوری اورا درشعر دیدەاست؛ 
جزبرطریق گذشتگان رہ تھی سپرد . و بترسم اسلوب‌ھای تقلیدی آنان وھ 
ایئر وواست کە(آمدی)' در کتاب ا موازنہ دربارہ او میگوید : والبحتر یٗ أعراقً - 
مطبوع* على مذھب الاوائلِ مافارَقَ مود الشعر آلمعروفر ۰. 
ہا وجود ابنکه اورا دربیان مطالب؛اندیشەای لطیف و ذوقی سرشار است ؛ و 
درصیاغت کلام توان وقدرتی کامل : ازعھدہ اسالیب شعرنیکوبر آمدہء بزیبائی و صفای 
آن می افزاید. ودرنتیجه شعرش مقبول طبع مردم صاحب ھنربود . 
حتری در وصف برک مت وکلٴ ء یا قصر معتز ء پا ایوان کسری؛ و یا وصف 
طبیعت ؛فکری جدید عرضه تمی کندوصورق ابتکاری تھی آورد . ول فکر وتصاور 
معروف را با قالی رنگین وآھنگی موزون عرضه میداردکەگوٹہا از شنیدنآن لذت 
ہرد وقلہہا بٹپش ىی‌آیند . 
صیاغت نیکوی او درخٔن بدرجەای است کہ ابن رشیق قبروافیرا بریانگیزد؛ 
تا اورا بە شیخ صناعت شعر ملقّب کند : وگذشتگان را برآن میدارد تا بدان مثل زدہ 
١۔‏ آمد ء دیار بکر است, 


۸ٰ۳ 


بگویند و دیباجة ' حتربّة ہ وشعراورا مثالل اعلی برای روششعری شامیان بدائندءروشی ا 
کە صاحب بن عباد بنغمہ وآھنگك آن شیفته گردید و اگرگفتہ شود وجحتری خواست ٴ 
شعرسرایدء لیک نغمه سرداد عجب نیست م'. 


آثارابوعبادہ ولید بن یحیی (بحتری) 


۱ - بحتری را دیوانی است ہزرگ که تازمان ابوبکرالصولی نامرتب بودەاست, 
صولآرا جع کردہەاست ورحسب حروف مرتّب نمودہ . ابوالعلاء معری: وحسد بن 
اسحق زوزئی ء دیوان محتری را شرحکردہاند و شرح ابوالعلاء بنام و عبث الولید ء 
مشہوراست . 

علىی بنخمزہ اصفیانی ہے بہ جمع ومرنب کردن دیوان بحتری برحسب انواع شعر 
عنایت ورزیدہ است . 

دیوان بحتری درسال ( ۱۳۰۰ھ) دراستانبول وسپس بسال ۱۳۲۹ در مصر و 
ببروت جدداً بطبع رسیدہ وآخرین نسخہ مطبوع نسخہ حسن کامل‌الصیرق است . 

٢۲۔-‏ دیگرا زآاراوکتابحماسه است . بحتری اشعار ٠٦٠٦‏ شاعرجاھل خضرمرا 
برگزیدہ ودرکتاب ماسهہ ذک رکردہەاست و آنرا بر ۱۷ ہاب تقس مکردہ کەدرحقیقت 
عحه این ابواب بە سە باب حاسه ۔ ادب ۔ رثاء منتہی می گر دد . 

-۳٣‏ کتاب معافنی الشعرکە اکلون دردست نیست'. 


(شرح ونقدل قصیدۂ سینیة) 
میل تکسّب وعطا یائی پرشعرہحتری غالب آمدەاست . چھ بساکە درراہ کسب 


١‏ ۔ المجائی الحدیثهء ج ۴ ص ١۰٠۱ء‏ بادارة فؤاد افرام البستانی. 
۲۔ المجانی الحدیثہ ج ٣‏ ص ٠۰١‏ 


۸٤ 








لا عدح افرادی فروتر ازخود برداختہء وخود وممدوحینش را فریفته . 

محتری چون بہ پبری میرسد درییابدکە مرش بە نہایت رسیدہ است . دراین 
۱ م بگذشتہ وآرزوھای برباد رفتہ خود می اندیشد؛ و مییاہدکەآنچه اوآنرا سعادت 
پنداشتہ سعادت حقیقی نبودەاست. ازایئر و غم واندوہ اورا در بری گبرد غ ورنجی که 
زا ماق روحش ‌فیضان نمودہ واورا رنجو رکردہەاست بدانسان کہ خودرا بررھائی جستن 
زدست آنقادرتمی بیند . 


ظاہراشاعر ان قصیدہ را جھت اختلاف که ہا پسرعمویش داشتہ میسراید . 
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الک اگر بادیدہ“نحقیق بنگریم در یاب یم کہ این سبب درسرودن قصیدہ امری مم امیت 


وناچیزاست . 

از مضمون سینیه چنبن بری آیدکه محتری ھنگام سرودن آن دارای احساسی 
حاکی از ناامیدی و باأس بودہ أست واو درصٔن آن از مرگ وفساد سر نوشت بشری در 
عا م وجود سن راند . 

بہرحال بحتری جھت رھائی یافتن ازدردھا و رنجھای خودہ بمدائن رو ینہد؛ و 
بقول ہ ایلیا الحاوی د رکتاب (نماذج فی النقدالادق )' بحتری بمیل خود وبرای تسکین 
روح وروانش ازآلام و مھا نە بخاطر خشنودی خلیفه یا امیری ہوصف وبرانەھای 
مدائن مہردازد. 

ول بعقیدہٴ بندہ ممکن‌است حقیقت غیرازابن باشد زبرا ہا درنظرگرفتن روحیّه 
وافکار و خصوصیات اخلاق ومیل تکسّب بحتری بسیار مشکل است ؛ انسان خود را 
بدین قائمکندکه ہ چون بحتری در ان قصیدہ نام خلیفه یا امیری از ممدوحینش را یاد 
نکردہ: وپاکدامنی فروان نشان دادہ استءتنہا جھت تسٰکین آلام وذکرمآثر ومناقب 
ساسانیان واپرانیان بودەاست. وا زآنجاکە شعرای منکسّب معمولا دراشعارخود مطلبی 
نزدیکث بە حةیقت می گویند ولی درباطن ابن مطلب‌را راھی برای رسیدن پمقاصد خود 
قرار یدھند ؛ و رای آنچه که خودگفتەاند چون بیشتر از روی ریا بودہ ارزشی قائل 


١۔-نماذج‏ فی النقدالادہیء ایلیاسلیم الحاویء الطبعة الثائیة؛ ص ۴۸؛ و ۴۷؛ 





نیسٹندء بایدگفتہ فاضل لبنانی و ایلیا الحاویم: را بدیدہٴ تردید نگریست : 

البته مطالیی کەبیان شد دربارہ شعرای متکسب چون بحتری ومتنی و منوچھری 
وانوری صادق‌است وشعرائیآزادہ چون ان فارض وابوالعلاء معری وحافظ وسعدی رپ 
شیرازیکە ؛ گر چەگردآلود فقرند بآب چشمہ خورشید ہم دامن تر نھ یکنند؛ از این ٠‏ 
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عیوب مبرٌا ھسٹند . 
بہرحال برای تأبید مطالبِ مزبور ناچارم مثا ی چند دراین بارہ بعرض برسائم . 
مثلا متنبی رای نگر یم کہ یگوید : 
لت اتد زا رتا ہہ ۸ 
مُرتدیا خر و منتملے' ۱ 
تخرا لِمشبر رر رت 


2 


ووسممریٌ ارم“ ممتقت 

با در آنجاکہ یگوید : ۱ 
ایل داقن“ والہ':کٹرکی 1 

وَالسّیفُ وَالرٌّمحٴ وَالقِرطاسٰ وَالقَلىٗ" 
وچون گروہ خون ربز ( فانکٹ اسدی) درحدود ( نعِأنیه ) درناحیه ( صافيه ) 
گ٥رد‏ پرگرد اومیگبرد؛فرار را برقرارتر جیح می دھد؛ و عزم گریز یکند . لیک ناگاہ _ 
(مُفلح ) غلام او شعرسابقالذ کرراکہ یکیازاشعارحماسی متنی است ازبرایش‌خواندہ؛ ه 
ی گویدآیا توگوپندہ این شعرنیستی ؟ متنبّی درحقیقت از روی شرمندگی نہ شماعت به ٦‏ 
میدان نبرد روی کند وکشته یشود*. ً 


۲ 
۰ 


١۔‏ التبیان فی شرح الدیوان ؛ ابوالیقاء العکبری ء تصحیح مصطفی السقا ء ابراهیم 
الاہیاری عبدالحفیظ شہلی ج ٣‏ ص ۲۹۸ ۔۷٦۲۔‏ 

٢۔‏ التبیان فی شرح الدیوان ج ۴٣‏ ص ۱۹٦۳ء‏ 

۴۔ وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان شرح حال متنبی ۔ے العمدہ؛ ابق رشیق درباب 
مضار شعر. 


۸ 





مثال دیگر: این حسّان بن ثابت انصاری استکە درعرب بە جہن وزس نام۔ 
ر4 داراست. گوبند چون بین مسلمین وکفّارنبرد دریگبرد مردیا زکمار یہود برقلعەای 
کە مقر حسّان و یارانش بودہ می گذرد . دراہن هنگام (صفيّه) دخت عبدالمطلب بە 

اریخ3 یگوبد:فرودآی واورا بکٔشءمباداکەرجایگاہ ما یبد ودشنانرا بدینجا 
رہ نماید . حسّان درجواب یگوید : ای دخت عبدالمطلب رمت پروردگاررتو با 


رم اسیج ضعی سے وت .سور ےیکت 


آە من حریف ا بن شخص نیس ہ پس صفيیہ عمودی بدست می گبرد و ازقلعہ فرودآمدہ 
ا مرد یہودی را بقتل یرساند . و ببالای قلعه بازگشتەہ؛ بہ حسّان می گوید . از انروکھ 
أ اومرد ہود شرم وحیا مرا ازاستلاب او بداشت . حال فرودآی وجامہ از بر او ببرون 
کن وبباور . حسان جواب میدھد ای دخت عبدامطلبِ مرا بجامہٴ او نیازی نیست: و 


ہمہن حسان درقصیدہٴ میمی“مشہوری کہ دربازار عکاظ برناقدین عرب چون ابغہ و 


خخنساء عرضہ میکند یگوید : 
َْ۔ ے۔۔ ۔و۔ھ۔۔ 
لنا الجمفنات شر بیلمعن بالضحیٰ 
وَاسْاثتا بَقْطرٴن من نجدق دم 


وگوپندکه درمقابل پیغمبرچنین میسراید : 
لقتد' غدوت' امام القوم مُثتطتا 
چر ا می وہ لع سر 
محفز عتي نجادً اَلسیف سا 
فضفاضۂة ضة مثل* اون ر الٹھیِ با القاع 
وچون رسول خدا او را بەترس وجبن میشناختءہا شنیدن این ابیات خندہ سر 
یدھد' . ہا درنظرگرفتن مطالب فوقالذ کر وقول پروردگار توانا : 








.۲٢ ص٢ ۔المجانی الحدیلہ ج‎ ١ 
حسان بن ثابت ۔ ہقلم محمد ابواھیم جمعة ص ۷َُ۲ < ج دارالمعارف‎ ۔٢‎ 


۷۸ھ 





وك اتمم فی کل واج بنھیون . وٌاأتم بَقُولون ما لأبَعْماُون:' 
ومیل تکسب لیحد وحصری کہ درہحتریبودہ ان احتال قوی میرودکە ان قصیدمرا 
باشارہ پکی از ابرانیان ٹروتمند ونافذ دردستگاہ خلافت سرودہ باشد . بعضی ا زکسافنی 
ہ مک باحالات ووضع بحتری آشنا می ہاشندہرحین‌عقیدہ ھستند. مثلا فاضل ارجمندآقای 
دکتر ا مد مھدوی دامغائی 2 درمقدمەای کهە برسینیه نوشتەائد دراین بارہ چنین اظھار 
عقیدہ فرمودہاند . (احتتال یرود بحتری ان قصیدہ را پس ازکشتہ شدن متوکل و 
خروجازبغداد: و باشارت بعضی ازایرانیان صاحب جاہومقام دردستگاەخلافت؛ سرودہ 
است.وتعفف واظہار إخلاصی را ہ مک درذیل قصیدہ می کند ظاھرا نبابد خیل جدٴی 
تلقّی شود ومن بندہ صا درقصد قربت حض او ت دید دارم خاصّ اینکە بعدھا در 
قصیدہەای درمدح اہن ثوابہ صرحا می گوید: 


ہے سج حصبص۔ 


قَدٴ مد حِتا إیوان“ کسریٰ وجٹنا 
تستٍیبٴ الٹمیٰ من ان ثواب 
(دیوان بحتری ۱۸۱۹) 
واین ابن‌ثوابہ مردی رای الاصل ودردستگاہعباسیان صاحب مقامبودہەاست . 
ول شکلّی نیس ت کہ ان موضوع چیزی ازا میت مفام اِنقصیدہ غرّاء نی کاہد.)' 


۱ ۔ سورہ الشعراء آیه ۲۲۲٢‏ 
٢۔‏ سجله یغما شمارہ اول فروردین ۱٣٣١‏ ۔ سال بازدھم ص ٢۲۔‏ 

حسن کامل الصیرفی در شرح قصیدۂ سیلیە گوید : ھ واذا تقصینا ذ کر الایوان فی 
شعرالبحتری وجدنا أله وارد فی قصائدہ التی نظمھا فی سنة ١‏ ھ ای بعد مرورہ بالایوانء 
فھو پقول فی ملح ابن وابة فی البیت ۱۹ (صفحه )٥٤١‏ من القصید 


و یقول فی القصیدة ۸٦٦‏ و هو یمدح عبدون بن مخلد : 
زور قیضت لایوان کسری لم یردھا کسری ولا ایوانه 


دبوان البحتری ء حس نکامل الصیرفی چ ٢ص‏ ۱۱۰۲ء 


۸ھ 


حتری قصیدہ خودرا پرپایہ بی نیازی ازدنیا ونفکٹر در وجود واعتراف بضعف 
بشرکە درخاطرش جریان داشتہ می سراید . 

شاعرقصیدہ خودراء با بیان بلندمتی وفی‌نیازی خود از بخشش ونوال فرومایگان: 
واستواری در برابرحوادث روزگار؛ که انسان‌را بگرداب نیستی ودرماندگی سرنگون 
یکنندء وکشمکش با روزگار و بیان غم و غصہ و بدبینی نسبت بدان شروع یکند . 

او رو زگاررا چون کمفروشیمی‌داند کە محال مشنری فقبر محود ر حےنکر دہ پیوسته 
ا زکالای ناچیز مر او می کاھد واورا بنابودی سوق میدھد. کار روز گار غدّار حیلەگر 
برعکس‌است. زبراکه فرومایگان و رذلان را سروری میدھد و بدانان روی کند واز 
نپکان وکریمان رو میگرداند و بدانان پشت مینماید . وبقول طغرائی . 

اآعتبت' باللحَظٴ تو' تادّبت' مْتَما 
وَالحّظ عّتی بال جال في شُمُل! 
وبقول فیلسوف عالیقدر مرحوم حی الد بن مھدی امی ققشەای : 


رع است وغر و بلا و ناکامی پیوسته بکام هو مندائنش 
واسایش وکامرافیف وشادی درطالع امل جھل و طغیانش 


محٹری درابتدای قصیدہ ؛ خود را چون مبارزی سر سحت معرق می کند؛ کە در 
براہر روزگار کفروش ذلئفخواہء یرزمد وبا او دست و پنجہ نرم یکند . و بقول 
ابوالطیب : 
اُطاعن* ساد“ من" ھا آلدَهر 
کاو ئل ا ےن 
کینە روزگار در دل اوست لیکٹ از طرق خود را در برابر دھر ضعیف ی‌ہیند 
غم واندوہ بدو رو می کند وخود را درمبازرہ با رو زگار خستہ و ناتوان می یاہد. شام را 








١۔‏ الەجانی الحدیتہ ج ٣‏ ص ۳٤٣‏ 
۲ -شرح عکبری ہر دیوان متنبی ج ٢‏ ص ۱٢۸‏ 


۸۹ 


بن او وپس رحویش اعتلاف پیش آمدہ ازاو جفا ى‌بیندءوغم د اندوہ بدو روکا 


آوردہ عزم ہے یکند؛ وم رکب' خودرا بسو یکاخ ابیض مدان ‌یراند؛تادگ ازاندوہ 
زندگی بیارآمد وازمشکلاتآن بیاسایلہ. اما ازسوی دیگرچولڈ مدان می رسد؛ وم رکز 


راىك ٠‏ و رر و وغمگین 


کاخ نشیناذر' درزیرسا ی٭آن کاخ سربفلکڈ ہر آوردہآرام وجوش حفته اا٠‏ 


ہا سے از مطت و بلندی دی گند پارای نگریسْن ب* ۳ وت 
ضر ری تح ا 


سے 


جاری وساری یا و ور ون یع ردد بقول حول : 


۔ ۔ ےے۔ً کو 2ھ 
لنا تشل بحتل من تجیرہ 
- ص۔ ٤‏ ہے ے-٭* ۔. ت٭۴ ر- و 


ا مل“ تے الشَریٰ انز 
ں ان تج اتاں' طول 
چا تی الف ری شا ذکرہ 
مر علیٰ ے رت“ وَبَفّل' 


گر ایندو شعر حارکا : 


_١‏ دیوان سموآل ص ٭۹ رم ادر رت ۱۲۸۸ وع الععاف 


١ص‏ ۰٣۳۔فوژاد‏ افرام البستائی٠‏ 


مُت في ظل عال 
ا8ے 6۶گم و الا ر8رىے بعساھ 








ق إلی ذارتی خسلاط وٴمکس 
سموأل کہ در بالا ذکرشد مقایسہ کنیم می نگریم کہ بحتری در مضمار 
انی متعدد دردوبیت؛ گوی سبت ا زموأل بن عادیاء ربودہەاست, 


وصت بلندی کوہ وقلعہ“ابلق فرد را می کند وی گوید: کوھی کہ 


اللعہ ابلق فرد است ازاِن کوہ جدا شدہ بسوی ستارەثریًا پیش میرود. 
اق و مھسانی کهآنر اقصد میکنند خارجاست . موأل یگویدکوھی کە 
سی كْ و مپزند وخحستہ ىیکند. اواِن صفت را برای کوہ قراردادہ نہ قلعەابلق 
اگر لِم ابلقی فرد بلند وازدستر س خارجاست ؛ازایئرواست کہ بر کوهی بلند بنا 
لیکٹ بحتری وصف کوہ را برای کاخ ساساىیان آوردہ است وکاخ را سر بفلکک 
وبلند وصف یکند وی گوید ازبلندی چشمرا خیرہ وخستەیگرداند درحالیکه 
بلند در شعو بختری ب رکوهی بلند کہ موأل ا زآں محُن راندہ بنا شدہ است ۔ 
ی از جھت وصف بلند یکاخ بر موال پیٹی گرفته است , زیراکهھ بلندی کاخ 
'نستہ ە پوسیلہ عاملی خارجی . 
سوی دیگردرصحٰن وصف قدرت سازندگانآن را بیانکردہ است ازایئروکھ 
رہفلک کشیدہ ہا نیروی انسانی بلندگشتہ و بالا رفته است . لیکن موأل در 
از نیروی طبیعی کە کوہ است کک گرفتہ و ابن خود برای سازندگان آن 
.ازاینرو درشعرموأل سازندگان قلعہەامتیازسازندگان کاخرا دارا نیستند. 
اینکە موأل ازشہرت نام قلعہ ابلق فرد نام مہرد وی گوید صیت شہرت 


۹" 


آن شائع است لیک ازقدرت حکومت صاحبانشپچمخنی نمی راند وچنان جسم میکند کە 
للعه درمقابل دشمنان پایدار وازدسٹرس آنان خارج‌است ودرحقیقت جنبہٴ دفاعی بدان 
دادہ است وازتسلط قلعہ نشینان بردیگران خی نراندہ. 

درصورتیکہ بحتری قدرت کاخ نشینان را بیان می کند وی گوید: اینان سرزمینی 
رسیع را زبر تسلط خود دارند . سر زمیتی که دروازہآن پ رکوہ قفقاز بستە وشود وحم 
آنان تا دوشہر خلاط ومکس ساری وجاری است . 

ہہرحال بعداز آنکه بحتری ازوصف کاخ آسودہ میگرددء عظمت وشکوہگذشتہ 
بناھای ساسانیان را بخاطر آوردہ میگوید . 

افسوس کەاز آن کاخ امروز جزخرابەہائی باقی نیست ول اگریگوییم خرابەھائی 
عربان گان نبرندکه چون خرابەھای سعدیٰ در بیاباڈھای بی آب و علف و خشک 
است بلک ابن‌خرابەھای بسیارعظم زمانی م رکز نمدنی درخشان وکھن بودہ وبہ بہترین 
وجہ ساختہ و برداختہ شدہ است . از سوی دیگ رکوششہای صاحب ان خرابەھا در 
ہرقراری صلح وانجام دادن کارھای بزرگ بپایەای است که اصلا باکوششہا واقدامات 
تازیان قابل مقایسه نیست . 

سپس بوصف(جرماز) کہ بکیاز بناھای ساسانیان است یہر دازد وچون جرماز 
ویران وخا ی ازسکنەگشتہ دردیدہٴ او چون گورستانی وبران وآرام جلوہ می کند. 

شاعر باردیگر پروزگارحمله یرد وآن را مقصّر خرای کاخ می داند وی گوید: 
اپنجا زمانی جایگاہ شادی وسروربود واکنون دست روزگار آنرا بجایگاہ حزن وائدوہ 
مبدٴل کردەاست . وبعدازعزت وشوکت؛ بدان خواری و فقر ارزانی داشته. حال چرا 
ابن وبرائەھا باقی ماندەاست وازچه خبری دھد؟ با ماندہ است تا تو را از عجایب ملقی 
خہردھدکه ھرچه ازبزرگی وعظمت وش وکت دربارہآن ملت گفته شود حقیقت دارد. 

دراینھنگامدیدگان شاعر برنقش نبرد انطاکیە کە بریکی‌ازدیوارھای قصرجرماز 
نقش شدہ بود قراری گیرد. تصوبر نظر او را مود جلب کردہ دیگردست ازوصف 


ار 


ماز می دارد وہوصفٰ نبرد انطاکیە یردازد. 

دراپنجاست کە شاعر قدرت خود را در وصف نشان میدھد وتصو وی زندہ و 
باراء با حرکت و جنبش ء بارنگھای خبرہکنند و زیباء در مقابل دیدگان خوانندہ 
سم یسازد : 

او تصویرنبرد انطاکیەرا ی‌نگرد وناگاہ خودرا درمیان دوسپاہ صف برزدہ روم 
ران ی بیند. ترس ووحشت سرا پای وجودش را دربریگبرد و رای اینکهە وصف 
درا زندەتر گرداند وخوائندہ را با خود دردیدار ابن نقش زیہا شرکت دھد ودرعالم 
ال اورا باخود بەمیدان نبردببرد یررا در رآبت و إرَنعّت حخحاطبی آورد. 

او میدان خبرہ شدہ مرگ را می نگردکہ بپا ایستادہ است وسواران دلاور را در 
'م خود فرو میکشدء دراین منگام شاعرمیخوامد بی بای وکاردانی پادشاہ ساسائیرا 
ناکند؛ ازایٹرو یگوید : درحالیکە مرک برپای ایستادہ و درکین است و دلاوران و 
راران را باداس اجل درو می کند و نبرد با شدت ادامه دارد ء انوشیروان را ونگرم 
ء صفھای سواران را زِردرفش کاویان رہیری می کند. 

شاعر انوشیروان را درلباسی سبز سوار راسی نار بجی رنگك و خرامندہ وصف 
اکند . قبلا شاعر در وصف از قوہ نیل خود استفادہ کردہ است اسَا دراین شع ر کہ 
کر رنگك لاس و اسب انوشبروان ٥ر‏ دازدء دیگر از قوہ خیال استفادہ تی کند . 
که بطور واقع رنگی راک روی پردہ یبیند بیان ینماید' . سپس توجھش بصحن نبرد 
لب می گردد ودرتصوبر برد را ی‌نگردکەآرام و فی صدا با حرکات شدید وسریع 


ربان دارد. 


١‏ شاھان قبل از اسلام ایران چنانکہ حمزة بن حسن اصفھانی در تاریخ سٹی ملوله 
لارض والانبیاء آوردہ لباسھائی بخصوص بارنگی معین بتن داشتند مثلا در بارہ انوشیروان 
گوبدکه لباسش سپید و نقش و نگار لباسش رنگھای مختلف بود و شلوارش آبی ۔ ص 
۹۔ چ برلن ۔ 


۹۹۳ 


بہلوانان را ینگرد کہ با قدرت وشدات نیہ بردشن فرود می آورند و دلبرانی 
را می نگردکہ با سپر درمقابل نیزہ دشمن ایستادگ کردہ زبان نیزہ دشمن را رد یکنند. 

در دل میگوند : راستی این نقش چہ زندہ است گوئی جنگاوران آن ممگی زندہ 
ہستند وحرکت میکنند ومقاصد خودرا بیان مینمابند . 

وی ا گرصدائی بھی آید مخاطرابن است کہ اینانآنچه را کە دردل دارند ہا زبان 
اشارہ بیان می کنند . 

شاعرخودرا درعال حم خیال درمسحنە نہرد یبیند. و بقدری خیال اورا دریپاہد که 
نزدیکٹ است عالم واقع وخیال راو مشتبەگردد . پس برای اینکه خودرا ازسرگردانی 
برھاند و برای خود حقَّق گرداند کە درخوابب وخیال نیست دست خوپش را ہسوی 
نصویردرا زکردہآنرا مس می کند وبیقین درییابدکه درعالم خیال بودہ است. 

سپس برای اینکە حستگی راہ را ازتن براندء وازھول و ھراسی که درعالم خیال 
اورا دربر گرفتہ است :یاسایدءجامی لیریز از می ناب از دست پسرش ابوالغوث گرفتہ 
پنہافی می نوشد . مبادا اورا بەبینند وسر زنش کنند . سپس آن بادہ را بہ بہترین وجەوصف 
یکند و با وصف نیکوی خود خوانندہ را بیاد وصف ہادہ شعرای قبل از خود چون 
مرو بن کلثوم؛ علقمہ فحل ؛ اعشی اکبر واہونواس میاندازد و دراین راہ گوی سبق از 
آنان میربایدد. ہ بادہایکه درپاکی وصاف گوئی نورستارہای است کە شب تاررا تابناك و 
روشن یسازد ویاآب دھان خورشیداست,ء 

وچون مست جرعہ نوش آنرا نوشد اورا شادی فراوان بجُشد.وآن بادہ بقدری 
حبوب مردمان است کەگوفی ازقلہہای آنان گرفته ودرجام رئختہ شدہ است ازایئنرو نزد 
ھرکس حبوب است.ء 

محتری باردیگر بە عا م خیال رو می نہد وایوان‌را درکنار جرماز چون غاری در 
کنا رکوھی ییابد. ایوان دردیدہٴ او بقدری غم انگیز واندوہ بار جلوہ می کند کەگوئی 
چون کسی است کەدوست عزیزش ازاو جدا شدہ ویا باجبار زن مھربان ودوست داشتی 


۹"٤ 


خود را طلاقگفتہ است . 

دردل باخودی گوید:1فغان زدست ستمھای گنبد دوٴار! کہ نیکبختی این ایوان 
را بہ بدخخٹی تبدبلکردہ وسعدش بەہ نحس گراییدہ. لیک با شہامت و قدرت زیر سینہ 
سنگین روز گار شکیبائی پیشه ساختہ است . 

وآریاگرجامہ این کاخ باعظمت ژندہگردیدہوجامەھای دیبا وحریر ازرش 
بغارت‌رفتە اورا ننگك وعارینیست. ٠‏ 

رکنگرەھاى آن چنان بلنداست کەبرترازقلەھاید وکوہ رضوی وقدس است. ) 
ابوان بقدری زیبا وجیب بنا شدہ که محتری را درشناخت سازندہآن بەشک ىی‌اندازد. 

٭آیا ابن ایوان را آدمیان برای پریان بناکردەائد یا ساخعت دست پریان است تا 
آدمیان درآن بیارامند وبیاسابند. ہ اما بعد از تھی فکریگوید: یشک ساختہٴ دست 
پادشاھان است وسازندہ آن م درمیان پادشاہانگمنام نبودہ . 

درعالم خیال قصرساسانیانرا می نگرد وی بیند کە گروہ انبوہ مردمان برای وارد 
شدن به قفصرشاھی ازدحام می کنند و خسته وکوفته وآفتاب زدہ پشت سر یکدیگر 
اپستادەاند . آواز حنیاگران را میشنودکه درشاہنشین‌ھا آواز سردادەاند واینان چنان 
در نظرش آشنا جلوہ می کنند کەگوئی پریروز آنان را دیدہ است و مین دپروز ازآنان 
جداشدہ . 

سپس ازعا م خیال بدرآمدہ با خود میگوید : ای جب ان قصر باشکوہ زمافی 
رای شادی وسرور بنا شدہ بود واکنون باید برخرابەھای آن اندوہ خوردوگریست . 
پس شایستہ است کہ بخاطرآن سرشکٹ غ ازدید گان ببارم وبا اشکھای خودآنرا پاری 
دم و این تنہا کاری است که از دست من نسبت بدین آثار وہران بریآید وبقول 
امرؤالقیس : 

ان" شفافق عبلرث مھراتۃ" 


* ر۔ےڈ 


وھل عِند رم داس من معول ' 





١‏ ۔ المجانی الحدیثہ ج ١‏ ص ۴۱ ۔ فؤژاد افراد البستائی. 


بر: سپا اسحت تی ریرم وحاں! بجه سارند تان! مہا اریزاد و دودماں من بیسلد و 
ان خائەہم خانہ ومنزلگاہ من نیست فقط ازایٹرو بدان عشق م‌ورزم کە ازسوی بانیان 
آن برخاندانم نعمتہا وبخششها رفته است وآنان نہال نیکوئی خود را در میان خاندان 
من کاشتند وآبیاری کردند . ہا سواران جنگ زرہ پوش پادشاہی ما را نیرو یخشیدند و 
برضد ارباط حبشی در فتح بمن بپا خاستند . بلیآنان شریفان و بزرگزادگان بودند و 
من‌ہم عاشق اشرانم ازھر طبقهەای که باشند . 


مقایسة قصیدۂ ((سینیه )) بحتری با قصید؛ 
((نونیڈ) خاقانی 


اگرقصیدہ سینِّەرا با قصیدہ ابوان مدائن خاقانی مقایسه کنم درابتدا ییاہم کە 
بحتری برای آسودن ازرنجھا بایوان مداین روی آوردوساختان شگفتآورآن اورا پر آن 
داشت تا دروصفآن بنا وسازندگائش قصیدہ سراید . حتری قصیدہ خودرا تنہا برای 
بیان زیہائی کاخ ساسائیان وعظمتوقدرت سازندگانآن ونعمتی کەازسوی آنان برعرب 
رفته است سرودہ . درصورتیکه خاقانی در سرودن قصیدہ خود بە پند و اندرز نظر 
داشتہ واپن موضوع خود ازمطلع قصیدہ او تمایان است ۔ 

هان ١ای‏ دل عبرت ہین از دیدہ نظرکن هان 
ایوان مدائن را آئینہ عسرت دان 

اگر چه بحتری ہم بعضی ازابیات قصیدہ سینیە را از پند و اندرز ہی نگذاشتہ 
است لیکن‌یتوانگفت کھ انگیزہ اصلى اودرسرودن سینیە بیاذعظمت کاخ وسازندگان 
آن ہودہ است ئە حکكت واندرز. 

دیگراینکە بحتری درقصیدہ خود روح عربیت ونخویت عرفرا ظاھری گرداندہ 
ودرمطلع قصیدہ از روح بلند وقدرت واستواریش دربر|رحوادث محُن موراند مانگونه 
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ووصحعہ ٠٠ن‏ 


کہ شعرای عرب چون شنفری ( درلامیة العرب ) و طرقة ابن عبد وعنترة بن شدًاد و 
معبّی وغیرہ ُن رانداند. 
ھتری چون میل تکسّبش پیشترازخاقانی بودہ است وروزگار بدو روی ننمودہ 
واورا ٹر وتمند نکردہغمگین می گردد وپیوسته ازاِن موضوع ینالد وازطرف دیگرعمر 
خودرا در راہەکسب مال ھدررفته ونابود ییاہد ازایٹرو رو زگاررا دشمن سرت خود 
معرنی میکند . لیکٹ حاقانی ازظلم وستم روزگار نسبت بخود سخٔن بیان نمی آورد . 
لع“ من" صْبَابَة العّیٹں عندي 
ھا ایام تطفیف بَخُسِں 
و بعید سَابین وارد رنے 
۱ کا فا و زارد غشن 
و کان آلسسزمان أصبح تحت 
لاحَوَاہمع " اش الأخسر 
محتری ھنگای بمدائن روی ینہدکه غ و اندوہ اورا در پر میگبرد . 
حضرت رحل امم توَجھ تہ الا یں الدائن عَنسي 
درصورتیکە خاقانی ابن حالت را نداشتہ ودرسفر بر مدان گذ رکردہ است . 
یک رہ زرہ دجله منزل بمدائن کن 
وز دیدہ دوم دجلە پر خاك مدائن ران 
خاقانی ویحتری ھردوازدید!اروضع اسفبارو بنای وبران کاخ ساسانیان اندوھگین 
یگردند واشکٹ ازدیدگان جاری یسازند . 
اَتَسَلَیٰ عَن الخُطوبِ وآسیٰ لتحل* مِن' آلر سَاسَاندرمیں 
تتہا الن' اُعبتھا یڈمو مُوققنات عّل الصبابک حنٍِْں 
یہ +ہ ٭+٭× 
بردجلەگری نو نو وز دیدہ زکاتش دہ 
گرچه لب دریا ہمست از دجله زکاتستان 
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گه گە بزبان اشکك آواز دہ ایران را 
تا ہو کە بگوش دل پاسخ شنوی ز ایوان 
خاقنی تتہا خود اندوھگین وگریان نیستء بلکه دجلە را ہم گریان یپابد و در 
نظراودجلە انسانی جلوہ می کند کە درغم شوکت وعظمت ازدست رفتہ ابرانیان ووبرانی 
کاخ ساسانیان اشک اندوہ ازدیدگان فروی بارد درحالیکە دلش از این غمآت شک فته 
وآہ سوزناك ازدل چون آتشدان خود بر یکشد . 
خود دجلەچنان گرید صد دجلە خون گوئی 
کزگری خونابش آتش چکد از مژگان 
بین یکە لب دجله چون کٹ بدھن آرد 
گوئی زتف آھش لب آبله زد چندان 
از آتش حسرت بین بربان جگر دجله 
خود آب شنیدستی کائش کندش بریان 
گر دجله درآمیزد باد لب و سوز دل 
نیمی شود افسردہ نیمی شود آتشدان 
لیک بحتری کس دیگر را درغم و اندوہ خود ش ر کت ندادہ است . بلکه خود 
ایوان را چون انسانی غمگین وافسردہ یافته : 
بُتظطتی' مین“ الکابقظ یتب .... د ولعیّی مُصتبح او مْمَسي 
مُر٘عجا بالغیراق عن' آآنس إلف عَرًاو سْرْهتقا بتطلبقر عرسر 
بحتری وخاقانی ہردو خران ایوان را مورد نظرقراری دھند . 
از نوحہ جغد ا لحق مائم بدرد سر 
از دیدہ گلای کن درد سرما بنشان 
آری چه تجب داری کاندر جحن گیتی 
جغد است ی بلبل نوحه است الحان 


ہ۹۸ 


071 ھ+/ 


اق فرح جا سام مامامہ سا جع بج ہہ ےجو مھ 


خر سجھ: 


٭× ٭ ٭ 
تقل الدَهرعَمهْدمٰن”عن آ جد تقر حی غدون أنضا٭ لسر 
تکان؟ آیرماز من' علم اڈ س و اخلاله بلِیةٴ رمسر 
خاقائی از عدل و داد ساکنان ابن قصر یاد میکند در صورثیکە مبحتری فقط 
شوکت وعظمت و مخٌششن آنانرا بیان کردہ است . 
ما بارگہ دادیم ان رفت ستم پبرما 
برقصرستمکاران تاخود چەرسد خذلان 
بحتری رو زگاررا مسؤول خران یکاخ می داند وحال آنکه خاقانی خرانی را بفرمان 
وخواست بروردگار یداند . 
تقتل آللاھر عَهھْدمٰن عن ا مد تق حتی غَدون اتضاءَ لْذْسر 


توتراہ' علمت ان" اللیالي جملت' فیە ماف بعد عرسر 
کلت تل البالي وَبات آلشریفیهِوَعوکوکب تَحٰسِ 
عاد 6 
گوںی کە نگون کردست ایوان فلکٹ وش‌را 
حکم فلکك گردان یا حکم فلکك گردان 
برای أبیدگفتەام ابن شعر شیخ علی بلوردی ( ابیوردی ) را شاھد یآورم : 
گفتی کہ فلکک فرمان فرماست دراین گیتی 
نی بی بەفلکك فرمان دادست ف٠‏ فرما 
و ابنجاکه خافانی گفته است: 
دندانہ ھرقصری پندی دھدت نو نو 
پند سر دندانہ بشنو ز بن دندان 
اشارہ بواقعہ بدئباآمدن حضرت حمد(ص)است وابنکە درآن شب طاقکسری 
شکست میخورد ومخواست خداوند تعال ی در ارکانآن خلل وارد میآید . وہرای تأبید 
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ان ْن چند شعرازمسمّط معروف ادیب ا مالکٹ فراھانی را ذکر یکم . 
-. 


گ٥رخواب‏ انوشروان تعببر نداق ازکنگرہ قصرش تصویر توانی 
ہر آیت میلاد نی سید عتار 


بحتریاز گذشنہ ہا شکوہ فصرشاہی ابران دردورہ ساسائیان یادی کند وی گوید 
که ساکنانآن ہا شادی وخوشی درآن می زیستەاند . و ازقدرت وعظمت و وقار بانیان 
آن وبنای شگفت انگی زکاِخ سحن میراند وآنقدر بنا را جیب بین دکه می‌پندارد پریان 
آرا ساختەاند اسّا چنین پنداری درشعرخاقانی رہ نیافته . 
لیس بندری اصع انسلجن' سکتوہٴ ام صُعٴ جنٴ لائسر 
ھ رب مك انا م یکك بانیع ففآللوكغ بنکس 
فکاتی آری آلواکب و آلقو مع إذاما بلغت' آخرَ حِسر 
گا امہ ا قفا ے رجا مو اس می 
محتری نقش دیوار جرماز را وصف میکند واز نبرد انطاکیہ مم نمی راندہ خاقائی 
ہم درعالم خیال عظمت گذشته ساسانیان را ی نگرد وازداستان نعمان منذرمخن میراند . 
پندار ان عھد است از دیدہٴ فکرت بین 
در سلسلہ درگ در کوکبه میسسدان 
از اسب پیادہشو پر نطع زمین رخ لە 
زر ى پیلش بین شہمات شدہ نمان 
سپس بە پند و اندرز یہردازد وی گوید : 
نی فی کہ چو نان بین پیل افکن شاعائرا 
پیلان شب و روزش گشتہ زی دوران 
ای بس شہ پیل افکن کافکندہ بہ شہ پیلی 
شطرنجی تقدیرش در مائگہ ححرمان 


مستاست زمینزیرامخوردەاست مبجای یىی 
در کاس سر ہرمز خون دل نوشروان 
بس پندکه بود آنگه برتاج سرش پیدا 
صد پند نو است اکنون درمغزسرش ہنہان 
خاقانی درقصیدہ خود از مضامہن قرآنی استفادہ کردہ است وحال آنکه محتر ی 
ادہ نکردہ . 
روز یسر خوانی زرین ترہ آوردی 
کردی ز بساط زر زرین ثرہ را بستان 
رویز کنون گم شد از گمشدہ کتر گو 
زرین‌ترہ کو برخوان روم تر کوا برخوان 
کم تر کُوا اشارہ است بە آیہ ٤٢‏ سورہ الدخان کە سورہ ٥٤‏ سرآن 
بید است . 
وک تر کُوا مِنٴ جّنات وَعیُونِ ہ ہسیار ترك کردند و واگذاشتند ان 
بطیان پس از غرق شدن از بوستانہای پراٹجار ١ )٤٢(‏ وزرع وَمَقام کتریم؛ و 
کشتزارھا ومنزلھای یکو )٢٦(‏ ووَنِمْمَة کاڈوا فِیھا فّاکِھین ہ ون زگذاشتند تنم 
رعیش را که درآن متنع بودند . 
خاقانی درقصیدہٴخود ہوصف شراب نمی پردازد لیک بحتری جامی لبریز از می 
اب را از دست ابوالغوث گرفتہ جرعہ جرعہ دور ازچشم اغیار می نوشد وسپس آزرا بە 
مرن وجهہ وصف می کند . 
مہرحال بعقیدہٴ بندہ بحتری صادقالوصفتر ازخاقانی است ودراشعارخود کتر 
زخاقانی بەغلو شاعرانہ یپردازد وشعرش روانتر است اسًا شعرخاقانی حکمانەتراست 
ری توانگفت بحتری شاعرانہ شعر سرودہ است و خاقانی حکمانہ . ۱ 
دیگراینکہ اگر بحتری براطلال ودمن مدائن گریستەاست اینعمل ازفرھنگٹ او 
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سرچشمہ یگیرد؛ چه شاعران عرب پراطلال ودمن معشوق ی‌ایستادہ وی گریستەاند: 
الببنه ان گریستن دردورٴ*ٴ جاہلىی وصدراسلام دارای اصالت بودہ است ول سپس در 
عربِ بصورت تقلیدی درآمدہ . 

وی گریستن براطلال ودمن معشوق درفرھنگٹ خاقانی نبودہەاست و او ازروی 
ارادن کہ بە ملیلّت خود دارد وبیاد جد وعظمت بر باد رفتہ اہران و ایرانیان یگرید و 
درص٣ن‏ ناپایداری دنیا و بی وفائی آنرا بیان می کند و درحقیقت 


و دایه را دامن سوزد ومادر را دل ء 


اکٹر حبدر شھربارنقری 
الشمگاہ امفھان 


ارتباط فارسیوسانسکریت 


زبان وادبیات فارسی؛ در پرتو حکومت مسلمانان فارسی زبان‌در ھند وہاکستان 
له در حدود یکھزار سال طول کشید؛ درآن دوکشور پھناورگسٹرش زایدالوصفی 
بدا رد ودر بعضی از مواقع؛ در نتیجهٔ تشویق وسرپرستی پہہانند پادشاھان 
درباربان وشاھزادگان؛ ازفضلای ایران وگویندگان ونویسند گان فارسی؛ ترقی 
رتعالیآن در هندوستان ہمراتب پیشتر از ایران بود, 
نارسی در دربارھای سلاطین مختلف کہ در نواحی مختلف شبەفارہ چون 
:ھلی: آگرا: جونپوں گجرات؛ مالوہہ بنگال: کشیر سند؛ احمدنگر؛ یجاہور 
گولکندہ وغیرہ حکوست داشتند ودر سرہرستی از زبان وادب وئرھنگ ایران بر 
کدیگر سہقت می چستند: زبان رسمی بود وتنھا وسیله جلب توجہ حکمرانان‌واحراز 
غام در دربارں کسب فضیلت وحصول تہحر در ھمان زبان محسوب میگردید , 
از طرف دیگر عارفان وسلغان دین مہین اسلامئە غالہاً ایرانی بودند وہنا 
راخلاقی ستودہ ورفتار پسندیدۂ خویش مجبوبیت خاصی در اجتماع داشتندہ زیر 
سای محراب وہنبر؛ پرچم زبان فارسی را نیز باھتزاز درآوردند وناخودآگاھانہ 
ناسل مھمی برای توسعہ فارسی ومقبولیتآن در ہین تودہ مردم بودند, بسلاوہ 


مجله ڈانئگدۂ ادبیات و علوم اىائی 
سال ٢۹‏ ء شمارہ إ 


زیبائیھای فارسی وفرھنگ بسیار غنی فارسی زبانان ھم؛ در پیشبرد فارسی سھم 
بسزائی داشت, براساس ھمین عواملء فارسی در سراسر شبەقارہ تسلط شگرفی 
پیدا کرد وسردم بدون ھیچگونه امتیاز مذھب وللت بآن دل بستند, 

بنابرمقام خاصی که فارسئقرنھا در ھند وپاکستان احراز نمودہ بود؛ رخنۂ 
آن در زبان‌ھای محلیآن ممالک امر بسیار طببعی بود . بھمین علتآن؛ درکلیہ 
زبانھای ‌آن دوکشور بویژہ زبانھای برجسته نظیر ارد ھندی؛ بنگالیء سندی ؛ 
پنجابی؛ پشتو؛ گجراتی: کشمیری, مراہتی وغیرہ نفوذ عجیبی پیداکرد وادییات 
آن در ادبیات ھمه زہانھای فوق تأئیر عمیقی از خود باقی گذاشت , 

در ہین زبانھای هھند وپا کستان ثه شمارۂآنھا بچندین صد میرسد زبسان 
سائسکریت از ہمہ قدیمی‌تر؛ بزرگٹر وبا عظمتتر بشمار میرود و از حیث تقدس 
دینیء بعقیدہ عندوانء کەآن را زبان خدایان میدانستەاند بالاتر ازآن ہودہ کےە 
زبانی از زبانھای بشر درآن رخنہ ٴکند وادییاتآن را تحت تائیر قرار دھد ولسی 
فارسی ؛ سرانجام در سانسکریت‌رخنهٴ کرد وادبیاتش را تحت نأثیر خود قرار داد, 

سانسکریت ؛ زبان قدیم هندوان کەبخط دیوناگری از طرف چپ براست 
نوشتہ میشودء با زبانھای باستانی ایران چون اوستائی وہارسی باستان ھمریشہ و 
بقدری ہآنھا نزدینک اس تکە بسیاری از اشعار ھریک از دو زبان سانسکریت و 
اوستا را میتوان با تغییرات مختصر دستوری ولغوی بزبان دیگری مبدل ساخت. 
در بین این زبانھا پیشتر تفاوت لھجە وجود دارد وبھمین علت این زہانھای‌آریائی 
را خواھران عمدیگرگفتەاند, شبہاهت گاتھاء قدیمترین بخش اوستاء با ادیسات 
سانسکریت تا این اندازہ زیاد است کە خوانندہ را بەحیرت و استعجاب می اندازد, 
هر دو زبان از واڑەھای مشترك برخوردارند ولی نعیتوان گفت که سانسکریت از 
زبانھای باستانی ایران استفادہ نمودہ واوستا یا پارسی باستان درآن رخنه کردہ و 
نفوذ وتأئیری از خود بجای گذاشتہ است زیراکہ دانشمندان را عقیدہ برآنس تکھ 
زبان سانسکری ت کھنەتر از زبان گاتھاست . 


٤ 


سانسکریت کە در حدودچھار ھزار سال دوامآأوردہ وخدایان متعدد شعر و 
فن درآراستگی‌آن کوشیدہاند ؛ ادبیات خیلی وسیعودرخشان وبسیار غنیو پرارزشی 
رد, گنجبنەهای علمی وشاھکارھای ادبی هند قدی مکه غالبا منظوم است و 
علاف اوستا در مقدار زیادی از دست تطاول روزگار وتعدی چرخ کجرفتار باقی 
ندہ وٴکاخ مجلل‌آن؛ با نقش ونگار شگفتانگیز؛ نبوغ واستعداد سازند گانش را 
وبی منجلی ودید گان ارباب علم ودانش را خیرہ میسازدء در قالب همان زبان 
خه ندہ وبنام وداھا وادبیات کلاسیٹ معروف است , 

رامابانا ومھمابھاراتا دو اثر بزرگ حماسەای وصدھا کتاب ذیقیمت دیگر 
لوم وسور در رننەھای گوناگون دانش بشر از جمله فلسفه؛ الھیات؛ نجوم 
ب: ریاصیاب: ادبیات؛ نعایشنامەھا وداستانھای اخلاقی وغیرہ شامل ذخائشر 
الماب علمی وادبی‌آن زبان میباشد و کتبی‌مانند اوپنشدھاء گیتاء شکنتلاء کلیله 
منە وامئال ايٹھاٴ کە ھرکدام از ایٹھا بارھا بزبانھای بزرگ دنیا ترجمەومنتشر 
ردیدہ ؛ عظم تآثا رز کلاسیٹ سانسکریت را بجھانیان اب تکردہ است , 

سانسکریت در بین ھندوان بعتوان زبان خدایان ٠‏ فوق العادہ مقدس محسوب 
حصیل ان بہ طبقه روحانیون (برھمنان) مخصوص ومحدود بود وعموم سردم 
بابھائی ئه ازآن منشعب گشته وپراٴ کرتھا نامیدہ میشدند سر وکار داشتند ولی 
عین حال با تمام محدودیت‌هاء سانسکریت مانند سایر زبانھای دنیا باگذشت 
اآں. نمینوانست در قبال تحولات سیاسی واجتماعی کشور بیتفاوت بماندوبھمین 
تآن؛ در ادوار مختلف تاریخش دستخوش تغیبراتی گردید و تحت تأائیر ونفوذ 
انھای افوا یی که باھندوان در تماس بودند قرارگرفت واز جمله زبان فارسی ھم 
رب خود در حریم مقدسآن راہ یافت وتاثیر بسزائی از خود در ترقی وتعالی‌آن 
اگذاشت , 

کشمیرکە یکی از سراکز مھم سانسکریت در هندوستان بشمار میرفت؛ 
ىف نزدیکی جغرافیائی با ایران از دیرباز ؛ بااین کشور روابط فرھنگی ذامت:) 


سنگتراشی ھا وخانقاعھائ یکەدر حوالی‌سرینگر پایتخت‌آن سرزمین وجود داردحا کی 
از برقراری عمبستگی ‌ھای نزد یك کشر با ایران در زمان ساسانیان است ورواء 
بعضی از کلمات‌ایرانی چون ‌دبیر وگنجور؛ پیش از ورود ایرانیان مسلمان درھندوستان, 
در زبان رسمی' کشمیرکە سانسکریت بود نیز میتواند وجود چنین علائق را تأید 
نماید , 

در زمان حکوست سسلمانان در کشمیرکه از قرن چھاردھم میلادی بوسیله 
شاەسیرآغازگردیدء اسلام پیشتر بمساعی ومجاھدتھای عرفاء وسلغان ایران‌وآن‌سوی 
رود (ماوراءالنھر) مانندبلبل شاہ وسیدعلی ھمدانی وپسرش محمدھمدانی ومیرشمسں۔ 
الدین وامثال‌آنھا درآن نواحی مقبول عوام واقع شد ودر نتیجہ؛ معارف وفرھنگ 
ایرانی دران رخن شایانی نمود وافکار عەوم مردم را تحت تأثیر قرار داد. 

در زمان سلطنت خانوادۂ شاسیر درکشمیرکه از سال ب؛۱ تا ٢‏ ہہ 
میلادی ادامه داشت در پرتو توجھات پادشاھانی علمدوست وەعارف پرور مانند 
سلطان زین العابدین کە از سال .٤٤ر‏ تا ٤۷,‏ ۱ م, درآن مملکتحک۰عفرما بود, 
فارسی وفرھنگ ایران جایگزین سانسکریت وفرھنگٹ ھندی شد وبا اینکه ھموارہ 
از ادبای سانسکریت ھم قدردانی وسرپرستی بعمل میآمد معذالك زبان رسمی 
دربارکه فارسی بود مدارج ترقی وتعالی را بسرعت طی نمود , خود سلطان زین۔ 
العابدین بفارسی شعر میگفت ودو کاب بفارسی مثور نوشت ودرباریان او نسز 
خدمات ارزندہ بفارسی انجام دادند . در نتیجە؛ فارسی پیشرفت زیادی کردوبقدری 
در عموم مردم مقبولیت یافت کەہ حتی شمسرالدین حافظ شیرازی در کلامش از 
محبوببت فوق العادہ فارسی دزکشمیر اشارہ نمود وگفتء 
به شعرحافظ شیراز میگویند ومیرقصند سیہ چشمان کشمیری وتر کان سمرقندی 

پیشرفت سریع ومحبوبیت زایدالوصف فارسی درکشمیر موجب شد تعداد 
قابل توجھی از واژھای فارسی در سانسکریت وارد شود چنانکهہ دربعضی ازقسەتب 
های (لولك پرکاش) کهە در همان زمان‌نوشته شد؛ کلمات فارسی از قبیل شاھی؛ 


کرت 


اص٠‏ سرترانا (سلطان) صلحدار وامثال ایٹھا بچشم میخورند, ھمین الفاظ در 
فشض ھائی از (لوك پرکاش) کەمنسوب بە شخصی بنامہشمندرہ استدیدہ نمیشوندو 






رکنابی معروف بنام دراج ترنگنیە نیزآنھا را نمی بپینیم ۔ 
غعمچنین تعدادی ازکلمات عربیء؛ فارسی وت رکی مانند خاتونەنا (خاتون) 
آُکھان گاء (خانقام)سلک (ملکهك) مسجیدا پا مسیدا (مسجد) مدسہ) رواد( رباب) 


: 
: 


عق مفظر 


رر رگوید گان سانسکریت نظیر یون‌راج ۔ شری‌وار پراجیه بھوت وشک(ۂوجود دارند, 
۱ اساطیر وداستانھای ملی وہذھہی در عند قدیم زیاد نوشته شدء ولی: دربین 
ھندوان؛ نا اریخ نویسی ھیچگاہ مورد توجه واقع نگردید ودامن آثار کسسلاسیک 
سانسکرىدت با ممام وسعتی کهہ داشت از فن مزبور تھی ماند , تماس مسلمانان با 
اھالی ھندوسنان وآگھی‌آنان با علوم وفنون لشکرگشایان فارسی زبان ء باعث 
آشناثی هندوان با علم تاریخ گردید, مخصوصا شاھنامہء شاھکار فردوسی طوسی 
که بس از حملات سلطان محود غزنوی بە ھندوستانء بدانشمندان‌ان سرزمین 
معرفی سد ودرخشند گی ھای علمی ادبی وتاریخیءچشمانصاحبنظران راخیرہ ساخت؛ 
تائر نگرفی در افکارآنان نمود وراہ مقولیترا برای فن تاریخ در ذوق سانسکریت 
زبانان گشود , 

در نتیجه ٠‏ در قرن یازدھم میلادی شخصی بنام دکھشمندہ کە یکی از 
درباریان مھاراجااننت بود تاریخی بسانسکریت ازکشمیر زیر عنوان دراجاولیء 
برشنه نظم شید . کلھن بھت سرایندہ راجترنگنیء ذٴکری از او واثرش درکتاب 
خوبس ہمیان‌اوردہ است وبیش ازآن اطلاعاتی دربارہ راحاولی ونگارندەاش در 
دس نیست, 

شاعری دیگر بنام چندٴ کوی در قرن دوازدھم میلادی کتابی بنام ٭پرتھوی 
زاجوجیە کە شامل وقابع نخستین جنگ پرتھوی راجء پادشاء دھلی واجمیر با 
سلطان شھابالدین غوری متوفی .ہ مطابق  ,٦‏ , میلادی بودہ نوشت ولی 
مھمتر از همه اقدام دکلھن بھتء یسکی از درباریان فاضل ودانش‌ندرا جاجی 


ه'٠۷‎ 


سنگھ فرمانروای کشمیر بود کہ ہا الھام از شاہتامۂ فردوسی در سال :۱ سیلادی 
ناریخ کشمیر را ازآغاز تا زسان پادشاہ معاصر خود ( جىسنگھ ) منظوم ساخت و 
برآن ٭راجترنگنیە کہ درست بمعنای شاھنامه میباشد اسم گذاشت . 

راج ترنگنی که در واقع نخسنین کتاب سانسکریت در فن تاریخ نویسی 
بشمار میرود وحاوی ہشت بخش وشامل تمام تاریخ آن سرزمین میباشدازچندین 
حیث ممائلت خاصی با شاہنامه دارد, باین‌معناکه محتویات هر دو کتاب منظوم ؛ 
بر سرگذشتٹھای تاریخی مملکت مربوط : از ابتدا تازمان پادشاہمعاصرگویندۂآن 
سشتمل‌است, دوم اینکه ھیچکدام ازآنھا بپادشامی مخصوص نسبت دادہ نشدہ 
است, سوم ابنکە اسامی ھر دو دارای یکژکمفھوم(شاهنامه) میباشد , چھارم اینكهە 
هر دو اثر ازآثار جاویدان جھان‌اند ودر زبان مربوط شاھکار بحسوب ہیگردند . 


شاعنامه بفارسی در قرن دھم میلادی وراجترنگنی بسانسکریت در قرن 
دوازدھم میلادی سرودہ شد وشخصی بنام ٭جون راجء یکی از درباریان سلطان 
زین العابدین پادشاہ عالم نواز وعلم پرور کشیر تقریباً پس از دوقرن از نگارش 
راجترنگنی تاریخ دیگری که شامل س رگذشت'ٴ کشمیر تازمان‌سلطنت سلطان مزبوربود 
بشعر درآورد ونظر بە مقبولیت فراوان اثر کلھن بھت اثر خویش را نیز بھمان اسم 
نامید 

در تاریخ جوں‌راج کە حاوی وفایع تاریخی کشیر از سال ۱٠٠٦‏ اللی 
٦‏ سیلادی میباشدہ اوضاع تاریخی آن سرزمین در حکومت ۔سلمانان بویژہ 
پادشاہ سرپرست سرایندہ زین العابدین بطور مفصلی شرح دادہ شدہ است, 

پس از جون راج شاگرد وی بنام شریوار تاریخ منظومی بعنوان ٭ زین 
راجترنگنیە بە سانسکریت سرود ودرآن وقایع تاریخی را از سال و ء٤‏ تاہہ٤ء‏ 
میلادی سرقوم داشت . 

شریوار بدربار زین العابدین بستگی داشت ودر هر دو زبان سانسکریت و 
فارسی بپایهُعالی رسیدہ بود . او یوسف وزلیخای نظامی گنجوی را بسانسکریت ترجمه 


۸" 


۱ 
:کرد واےمآن را ہٴکتھا کوتکاء گذاشت, بعد از شری وا شخصی بنام پراجیە 
ا بھں, تاریخی منظوم بعنوان ہراجاولی پتاکاء بسانئسکریت نوشت؛ وآن شال 
'سرگذشت سیاسی کشمیر از سال ۱٤٣/۸‏ تا ٢ہ‏ سیلادی سیباشد . بدین ترتیب 

٘ ناریغ نوسی درزکشمیں بسانسکریت ادامه پیداکرد, 
.. دزکشییر زیر سرہرستی سلاطین ‌مسلمان فارسی زبان؛ تعدادی ازکتبفارسی 
وسانسکربٹ بزبان دومی ترجمہ شد' بطور نمونہ چنانکە گفتہ شد یوسف‌وزلیخای 
نظامی بوسبله شریوار بسانسکریت ترجمهہ شد وٴکبرنامہ تآألیف ابوالفضل علامی 
' نبز ىھمان زبان نقل گردید' ھمچنین حماسه ملی معروف ھندوان بنام مھابھاراتا 
وراج نرنگنی بوسیله ملااحمدٴ کشمیری از سانسکریت بفارسی برگرداندہ شد٢,‏ 
در فارسی؛ مدح سلاطین بصورت قصیدہ گوئی رواج شاپانی داشت ودرآن 
ادوار سابنی برای شاعرانء تنھا راہ رسیدن بدربار بشمار میرفت , خاقانی؛ انوری: 
طھیر فارنابیء عرفی وامثال آنھا همه از ھمین راہ بەآمال خود رسیدندودر ادییات 
نارہی هم بکسب مقامات عالی نایل گردیدند . چنین وضعی برای شاعران سانسکریت 
نز فابل نوجە بود وآنھا ھم در تقلید از قصیدەنگاران بلندنامفارسی ؛مدیحه سرائی 
را در زبان خویش مرسوم ساختند و بەقصیدہ گوئی پرداختند . 
اودی راج در مدح سلطان محمد غور قصایدی بسانسکریت سرود ومجموعۂ 
ُنھا را بعنوان ەراجونودہ تھیە نمود شاعر دیگر سانسکریت بنام درامآرب-ساء 
نصاندی در مدح سلطان محمود غزنوی گفت وآنھا را بہ دغزنی محمود چرترہ 
نامید, این کتابھا نمونه بارزی از قصیدسرائی در سانسکریت میباشد کە درنتیجه 
بحت تائیر قرارگرفتن شاعران زبان مزبور در مقابل قصیدەنگاری ومدیحەسرائی 
فارسی؛ بوجودآمدہ است , 
تأثیر فنی شعر فارسی راکە عبارت‌است ازوزنشعری وقیودات ردیف وقوافی 
پیش از ہمه سرایندۂ معروف بنگال بنام ٭جی دیو که سانسکریت زبان ودر قرن 


دوازدھم میلادی شاعر دربار راجامچھمیسین ہود قبول کرد , در قرن مزبور بنگال 


جزو سلطنت مسلمانان قرا رگرفتہ وادبیات فارسی نیز باہالیآن سرزمین معرفی شدہ 
ودر قلوب افراد اھل ذوق تاثیر عمیقی از خود بجای گذاشته از جمله ہجی دیو 
را سسخر خود ساختہ بود, 

جی دیو اولین بار در ہین ادبای سانسکریت با استفادہ از بحور وقیود ردیف 
وقوافی فارسی؛ منظومهای بنام و گیت گوبندء سرود که مشتمل بر اشعاری راجع 
بە عشق رادھا وکرشنا بود, پیوند زدن شیوەھای فنی شعر فارسی بہ سانسکریت؛ 
اہتکاری بودکە بدست جی‌دیو صورت گرفت وباعث ایجاد حسن وزببائی خاصی 
در شعر آن زبسانگشت, اثر جى دیو مورد پسند ھمگان واقع شد و یکسی از 
شاھکارھای سانسکریت محسوب گردید , گیت گوبند حتی توجہ غربیان را نیسز 
بخود جلب نمود؛ سرویلیام جولز مستشرق بنام انگلیسی آن را بانگلیسی ترجمه 
کرد, گوتیە فیلسوف وسخنور معروفآلمانی ھمتحت تأثیر قرارگرفت وآن راستود, 

گی تگوبند دارای بندھای ہشت بیتی است ودر ھر شعرآن مانند مٹنوی 
فارسی پابندی قوافی وردیف ملحوظ شدہ است درآخر ہر بندکە بە داشت یدیء 
موسوم گشتەاسم گویندەدادہ شدەاست . بدین ترتیب تمام بندھای داشت‌یدی‌هاء 
بہ غزلھای فارسی میماند وھمهآنھا در بحرھای فارسی سرودہ شدہ است , 

مدتھا پس از سرودہ شدن گیت گوبند شخصی بنام کوی راج وشوناتهه در 
کتاہش بعنوان ساھیته درہپنء اصطلاحی برای قافیه درس ت کرد وآن را بەدانیتا 
انویراس> نامید, 

سرایندہ گیت گوبندعلاوہ بربکا ربردن ردیف‌وقوافی درآثار خویش بەسانسکریت 
شیوۂ خاص فارسی‌سرایان راک عبارت است از تخلص در اشعار؛ معمول ساخت. 
آوردن تخلص درآخر منظومه در سانسکریت سابقه نداشت وایكن اقدام نیز در 
سانسکریت در اتباع از ادبیات فارسی بعمل‌آمد . گیت گوبند نمونہ خوبی بسرای 


ادبای زبان بنگالی بودوآنان را نیز تحت تأئیر خود قرار داد 


پندت‌راججگناته شاعر بنام سانسکریت در قرن شانزدھم میلادیکە در 
زمان سلطنت شاھجھان شاهنشاہ ھندوستان میزیست واز طرف دربار باو خطاب 
وپندں راجء اعطاگردید نیز تحت تاثیر فراوان ادب فارسی واقع شد. معروف‌است 
ئه او در عشق دختری مسلمان گرفتار شد وزیر اثرآن منظومةەھای متعدد عشتی 
ہونے . گنگالھری وبھامنی بلاس از مشھورترین آثار اوست . بحامنی بلاس مجموعه 
امعار پرسوز عشقی پندتراج بشمار میرود وگنگالھری در تعریف رودخائهُ مقدس 
گنگ نوشتہ شدہ است , بحرآن بسیار دلاویز است , 

پتندب راج جگناتھ درحدود سیزدہ اثر بسانسکریتاز خود بیاد گارگذاشت , 
بکی ازآنھا بنام ×آصف بلاسء کہ بە نثر نگارش یافتہ در مدح خانخانان است . 
منظوںىەای دیگر دج ابھرن در مدحشاھزادۂ علم پرورو دانشمند ومعارف دوست؛ 
دارا سکوہ ء تھی شدہ و در آن تمام مشخصات و خوبی ھای قصیدسرائی فارسی 
بچشم میخورد, اثر دیگری از پندتراججگنا تە در فن فصاحت وبسلاغت در 
سانسکریت بعنوان درس گنگادھرہمیباشد واو درآن اغلب ابثلەرا ازکلام خویش 
اک اثر فراوانی از ادییات فارسی درآن مشھود استآوردہ است , بعلاوہ؛ پندتراج 
جگناته واژەھای فارسی بعیزان قابل توجھی با نھایت زیہائی ومھارت کلام در 
ا للامش بکار بردہ است, 

"کتابی بسانسکریت زیر عنوان ەسوکئیسندرہ اثر شاعری بنام ەسندردیوہ 
از قرن ھفدھم میلادی کە شامل انتخاب کلام گویند گان‌سانسکریت استدرپیروی 
از تد کرەنویسی فارسی تالیف گردیدہەاست , نمونە هایٴ کلامسرایند گان سانسکریت 
کە درزکتاب مزبور گردآوری شدہ غالبا در مدح سلاطین است کہ در تقلید از 
فصاید فارسی گفته شدہ است . 

پیش از سندردیو شری‌وار نیز در انتخا ب کلام , ہم شاعر سانسکریت را 
جمعآوریٰ کرد و آن را ەسبھاشتاولیء نامید' کتابھای سبھاشتاولی و سوکئی سندر 
گویای این حقیقت است که تذ کرەنویسی نیز در سانسکریت در تقلید از فارسی 


به پیشرفت قابل ملاحظەای نایل گردیدہ است . 

عدەای از مسلمانان فارسی زبان ہا انجام دادن خدمات ارزندہ ہسانسکریت: 
در ردیف ادبای‌آن زبان جای گرفتند و مقام شایستہای در بین سخنوران سانسکریت 
بدستآوردند . ابوریحان بیرونی دانشند شھیر وعالیمقام ایران نخستین کسی است 
کەہ میتوان او را سردسته مسلمانانی قلعداد نمودکە از زبان سانسکریت استفادہ 
کردەاند , کتاب الھند اثر ذیقیمتآن فاضل نامدار نمایشگر تسلط کامل وی برزبان 
وادیبات سانسکریت وفلسفهہ وزندگی ھندوان سیباشد , 

در ہین شاعران سانسکریت؛ بویژہ دونفر مسلمان فارسی زبان‌بنام دریاخانو 
عبدالرحیم خان‌خانان شایستەآنندکہ در هر تاریخ ادبیات سانسکریت اسمآنان 
با احترام غساصی جای دادہ شود , دریاخان کتابی بنام گنگااشتککك بسانسکریت 
نوشته وعبدالرحیم خانخانان کہ مربی بزرگ علم ودائش وفرھنگ وهنر بودہ و 
در سرپرستی از شعرا وادباء وعلماء شخصیت افسائهمانسدی داشته با ٹھایت 
انسجام وقدرت کلام بسانسکریت شعرگفتہ وآتاری ارجمند درآن زبان ازخود بە 
یاد گارگذاشتہ است . 

کلام خانخانان بسانسکریت شامل دونوع اشعار است. نوع اول مشتمل 
بر اشعاریست که کاملا بسانسکریت کگفته شدہ؛ نوع دوم محتوی ابباتی است کھ 
درآن واژەھای فارسی نیز گنجانیدہ شدہ است . 

بدیھی است در نتیجُتوجە شایانی کەاز طرف سلاطین ودرباریان و علمای 
مسلمان فارسی زبان در نواحی مختلف هندوستان از جمله٭ کشمیرں بنگال؛ دھلی 
اگرا؛ احمدآبادبیجاپوں گولکندہ؛احمدنگر؛ جونپوں لکھنئو؛ حیدر آباد وغیرەنسبت 
بە زبان وادبیات هندوان بعمل آمد فارسی در زبان وادبیات سانسکریت رخنه کردہ 
ربمیزان قابل توجھی‌آن را تحت تآثیر قرار دادہ است وھر قدرکە این موضسوع 
میق تر و دقیق تر مطالعه وبررسی شود تأثیر بیشتر فارسی در سانسکریت مشھود 
مواہد بود ۔ 


(۱ 


ہاب ممںچٔٛمھوے- 


تراجم آثار فارسی بە سانسکریت وھندی دیوناگری 


اکبرفامہ ‏ تآلیف ابوالفضل علامی طبق بیان نویسندہ مقاله پیشرفت 
سانسکریت در پرتو فارسی رساله اردونامە شمارهۂ ماہ جسون 
۹9۹ر م. ص ۹ر, بە سانسکریت ترجمه شد, 

زیج مرزائی بحکم اکبرشاہ باتشریک ساعی‌میرفتح اله شیرازی؛ابوالفضل 
علامی؛ کشن جوتشی؛ گنگادھر؛ مھیش مھانند بەسانسکریت 
ترجمه شد ۔ آئین اکبری صفحه ہپ 

مجع البحرین اثر دارا شکو۵. گفتەمیشودکەاین کتاب بسانسکریتترجمە 
شد سال ترجمه ,۷ م, نام ترحمہ ہسمدرسنگماء 

یوسف وزلیخا اثر نظامی گنجوی بوسیله شری‌وارا بسائسکریت منظومترجمہ 
شد , شریوارا از واہستگان بدربار سلطان زین العابدین پادشاہ 
کشعیر (. پ/ ۰ ٤٣٤‏ م) بود, تاریخ ہزین راجترنگنیء کە 
بسبك شاھنامه سرودہ شدہ ھم از اوست, وی ترجمە یوسف 
وزلیخا راء ٭ کتھا کوتکاء نامیدہ است , 

لغت فارسی فرھنک منظوم فارسی بە سانسکریت بحکم اکبرشاہ بوسیله 
'کرشناداس تھیە گردید, این لغت دارای پ.م؛, مصرع 
بودہ است در فھرست کتب موزہ بریتانیاآن جزوکتب مطبوعه 
معرفی شدہ است, 

گلستان ‏ ار سعدی شیرازی بسانسکریت ترجمه شد ودر دھلی دردست 
چاپ است, (کیھان مورخ ٥ء‏ تیر ١۰٭۱)‏ 

شاہنامہ ‏ اثر فردوسی طوسی در دھلی بە سانسکریت ترجمہ میشود و 
در سالھای‌آیندہ بچاپ خواهد رسید, 

حاتم طائی آرایش محفل ثنوی حیدربخش حیدری بوسیله یشونست 
گنیش وتونیکر بہ مندی دیوناگری ترجمه شد ودر سال 


("٣ك‎ 


۹ء دربعبئی انتشاریافت (داستانھای منثور باردوص )١۹٥‏ 

امپر حمزہ بەھندی دیوناگریترجمە شد (داستانھایمنثور باردوص )٠۷+‏ 

الف لیلة ‏ از روی متن فارسی بە ھندی دیوناگری برگرداندہ شد مترجم 
هندی: کرشن بھاری شکل سال ترجمه ۹۰.۰ میلادی 

دیوانحافظ اثر حافظ شیرازی بوسیله دلپت رای بہ ھندی دیونا گری ترجمە 
شد (سھم ھندوان در ادییات فارسی صفحهہ ۱۹) 

شاہنامہ ‏ مول چند شمشیرخانی خلاصہ شاھنامہ اثر توکلی بیگ را بھ 
هندی منظوم ساخت . 

شاہاہ اثر فردوسی طوسی. گفتہ میشود بوسیله بودی بت در زسان 
سلطان زین العابدین پادشا کشر (.پ/. ٣٤‏ م) بەھندی 
ترجمە شد ‏ (سھم ھندوان در ادبیات فارسی صفحه ۱) 

کلیە ودمنہ ترجمہ انوارسھیلی بە هندی در قرن عیجدھم میلادی صورت 
گرفت (داستانھای منثوراردو ص ۳ہ٠)‏ 

گل صنوپر از روی ترجمہ نیم چند کھتریکە از فارسی بارد وکردہ بود 
بوسیله جیوا رام بہ ھندی دیوناگری ترجمہ شد سال ترجمہ 
۷ بیلادی 

مأموریت بر ای وطنم ازآثارارجداراعلیحضرتشاهنشاہآریامھربە ھندی ترجمەشد . 


حواشی 
١۔‏ کشمیر سلاطین کی عھدمین تألیف محبالحسن ( ترجمە اردو ازانگلیسی) چاپ اعظمگرہ 
۰'۰" 
٢۔‏ اردونامہ مجلە اردو ترقی بوردکراچی شمارہ ٣۴۔٣٤٣‏ جون ۱۹۹۹)ص ۱۱۹ 
۳۔ ملا احمد وقایم کشمیروا بنفارسی وشت. او درفارسی و عربی تبحری داشت و ہامرزین العابدین 
'بھار!ا ثاوراج ترنگنی را از سانسکرھت یفارمی منتقل ساخت. 
١۔‏ کشمیر صلاطین کی عھدمین تألیف محبالحسن ( ترجمە اردو از انگلیسی چاپ اعظم گرہ 


حہ کت 


۱ 


باددامٰن‌ها 


دکٹر عیسی شھابی 


گروہ آموزشی زہانھای خارجی ۔ رشته زہان آلمانی 


نفاھم 

اگر بپذیری م کہ حسن تفاھم سرچشمەی صلح وصفا وبر خسلاف آن ء سوہ 
تفاھم مایەی نقار وسولدکینە ودشمنی وعواقب ناشی از آن است؛ اگزیر قبول 
'کردەایم کە تفاہم نقش مھمی را در زندگی بشر بر عھدہ دارد ء وحقیقت ھم جز 
این ٹیست , هفھعیدنء آن چنان اھمیتی در زندگی افراد دارداکه در ہارە‌ای از 
زبانھای غربی اصولا انرا بە طرز خاصی جزآنچە در زبان ما معمول است نیز بکار 
می برند : فی المثل در زبان آلمانی یا فرانسہ می‌توانیم بگوئیم ہمن تو را نمی فھممء 
ومرادآن است کەه هصحبت ترا دركه نم یکنمء ویا دنم ی‌فھمم چھ می گوئی؛ ,با 
گذشت زمان به٭ مفھوم اصلی این عہارت یک معنای مجازی نیز اضافهہ شدہ است 
که مہین درلهغ (یا عدم درك) مقصو دکسی ویا عدف وی از انجام کاری است ؛ 
چنانکہ وقتی کہ بہ یک نفر می گوئیم ەمن تو را نمی فھمم؛ یا دھر چه م یکنسم 
نمی‌توانم تو را بفھممء مقصود اینس تکه نمی توائم بفھممکە منظورت از ایسن 
کار (کہ ظاھاً نتیجەای برآن متصور نیست ہ ویا نتیجەای معکوس دارد) چیست . 
تقریبا عین این مفھوم مجازی در زبان فارسی ہم ھست ولی ساختمان جملەی 
نظیر؛ کمی با جملاتآلمانی وفرانسه فرق دارد ؛ زیرا در فارسی مفعول فعل فھمیدن 
نمی تواند انسان باشد , در فارسی می گویند ہیگذارید فلانی با او حرف بزند ء زیرا 


مجلة دانشکدۂ ادبیات و علوم انائی 
سال ٣۹‏ ۔ شمارہ ۹ 


زبان او را بھٹر می داندء (ودر نتیجہ تفاھم بھتری میسر است) ؛ مثلی نیز ھست 
کە می گوید ٭زبان خر را خلج میفھعدہ . 

بہ هر تقدیر هھمەی این اصطلاحاتِ وساختمانھا چە در زبان فارسی وچ در 
زہانھای اروپائی مہین اھمیتی اس ت کہ ەفھعیدنء در روابط میان انسانھا .وبھیسود 
این روابط حائز است, ہمەیما روزانه شاعد ھستیم کہ کشورھای بزرگ بہ چھ 
زحمات ومخارجی تن در می دھند تا زبان خود را هر چە بیشتر رایچ: ساختەبر تعداد 
افسرادی که میتوانند بدان سخن گویند بیفزایند ؛ واز سوی دیگر میدانی مک 
فرستندەھای رادیوھای کشورھای بزرگ طی برنامەھای خاصی روزانه به دەھا 
زبان مختلف اخبار پخش می کنند وکوشا هھستندکه با ھر ملتی بە دزبان خودش > 
سخن گویند . مقصود نھائی از ہمەی این کوشش ھا ایجاد حسن تفاھسم است ؛ 
اعم ازاینکه ھدف ازاین حسن تفاھم موفقیت در زمینەی فرھنگی ہ اقتصادی یا 
شاب اتور 

اگر این استنتاجصحیح باشد باید دید وظیفەی ما از لحاظ ترویچ زبان وادب 
فارسی چیست . البته برای ما اقداماتی در این زمینہ نظیرآنچہ دولتھای بزرگ بە 
عمل می ‌آورند نە میسر است ونە لازم ؛ خاصه کھ ما ھنوز در مراحل ہسیار ابتدائی 
عسم فعالیت قابل ملاحظەای از خود نشان ندادەایم . پس کوشش در اشاعەی 
زبان فارسی بە عنوان یك زبان خارجی هر چند کە ھدفی بسیار عالی است ولی 
در شرایط فعلی مطرح نیست وفعلا حصول تفاھم با بسیاری از ملتٹھا بناچار باید 
از سجرای زبانء خود آنھا یا زبان سوسی باشد واین بحثی جداگانہ است کىه 
فعلا مورد نظر نیست . ولی مسلم این است کە ما تحت هر شرایطی باید دس ت کم 
تفاعم موجود وارتباط معنوی وفرھنگی را کەبا ھمزبانان خود داریم حفظ کیم . 
مھمترین پانیگاەھای زبان فارسی درآن سوی مسسرزھای سیاسی ما ء سر زمین ھصای 
افغانستان وتاجیکستان است . از این دو ء تاجیکستان نە با ما ھممرز ونە شرایط 
چنان اس تک ما بتوائیم باآن ارتباطی نزدیکتر ازآنچه فعلا ھست برقرار سازیم . 


,. 


بسیار خوب ہ ولی در مورد افغانستان چ ەکردەایچ ؟ از یک سو برادران اففانی 
ما باآنکہ بە شاعران بزرگ متقدم پارسی گوی سخت موبالند توجه خاصی به 
٭زبان دریە ندارند وگویش پشتورا زبان رسمی خود قرار دادەاند واز سوی دیگر 
ما ھم روز بە روز شکاف موجود میان زبان فارسی ایران را با زبان فارسی افغانستان 
عمیق تر می سازیم وبە عبارت دیگر راھی راک اگزیر باید طیکنیم بہ نحوی در 
پیش گرفتەہای مکە چنانچہ بہ ھمین گونە ادامه یابد تا نیم قسرن دیگر از این 
ھمبستگی زبانی جز نامی به جای نخواہد ماند . 

بیگمان یکی از مفیدترین اقدامات فرھنگی اخیر احیای فرھنگستان است , 
اھمیت این سازمان برای یک کشورآنچنان واضح است کہ ھرگونہ بحث وتوضیحی 
در بارہەی آن زائد است, ہسی جای خوشوقتی‌استٴکه این بار نیز افرادی شایستهہ 
وبا روشی درستتر در این واحد فرھنگی به کار پرداختەاند؛ ولیآیا این گلھٰ(كای 
سر سبد زبان وادب فارسی توجه دارندٴکە این سازمان در برابر فوائد انکارناپڈیری 
کە دارد دارای یک نقیصهہ ہم ھست ؟ آیا اندیشیدەاندًکە وضع واژەمھای نو 
(کە البته ازآن گزیری نیست) در عین‌حال که زبان ما را وسیسعتر ووافضی بےە 
احتیاجات امروزی میسازدآن را مدام از زبان عمسایەمان دورتر می کند ؟ پس 
چە بایدکرد ؟ 

از زبان انگلیسی کہ بە معنای واقعی کلمہ دنیاگیر است بحثی نمی کنیسم 
بلکە بە عنوان مثال زبان‌آلمانی را انتخاب می کنی مکه امروزہ در چھار سرزمین 
مختلف بەآن صحبت می‌شود : آلمان غربی ء آلمان شرقی ء اتریش وبخش بزرگی 
از سویس . این زبان تا سال ۰٤و‏ کە المان تجزیە نشدہ بود در هر یک از 
سرزمین ھای آلمان واتریش وسویس دارای خصوصیاتی بود . پس از تحولات سیاسی 
رع قرن اخیر ء در دو منطقەی غربی وشرقی آلمان نیز تحول ‌وتطورآن در دو جھت 
مختلف انجام گرفتہ وسی گیرد . لکن ہمەی این سرزمین ھا از لحاظ فرھنکسی و 


(۱۸ 


زہانی از یک پیوستگی اگمستنی بر خوردارند واھالی هر یکك از آنھا بدون توجه 
بہ سیستمھای حکومت یکدیگر در حفظآن کوشا هستند وھیچیکك از این چھار 
کشور در موارد مھم راساً و بدون مشورت با دیگران اقسسدامی ئم یکنسد . 
منجمله انجمنی ھست بنام وانجمن دودنە کە هر چھارکشور در آن نمایند گائی 
دارند, این انجمن عھدەدار اتخاذ تصمیم در موارد مھم است . برای آنکه شیوەی 
عمل این انجمن روشن شود ناچار بە ذ کر مثالی ھستیم : در زبان‌آلمانیءبرخلاف 
زہانھای فرائسه وانگلیسی (ومحتملا بسیاری از دیگر زبانھای غربی) کە درآن فقط 
اسامی خاص بزرگ نوشتہ می شود ؛ اصولا اسم را بزرگك می‌نویسند اعم از اینکھ 
خاص باشد یا عام ء ذات باشد یا معنی . شکی نیست که این کیفیت بر دقت 
زبان افزودہ وحتی در معانی را به منگام خواندن متون ء سادەتر ساخته استء 
ولی از سوی دیگر این قاعدہء درست نوشتن را برای نواموزان وبیگانگان دشوارتر 
کردہ است, حتیآلمانی زبان ھای بزرگسال نیز در موارد زیادی برای صحیح نوشتن 
نیازمند مراجعه بەٴ کتاب لغت ہستند . بدین واسطه مدتھاست کە افراد ذیصلاحیت 
در این اندیشەاند کە در دستور زبانآلمانی بر این قاعدہ خط بطلان کشند وفقط 
اسامی خاص را بزرگ بنویسند , درسال ہہو, اعضای انجمن مذ کور در بالا 
(تا آنجااکهە بە خاطر دارم در اتریش) دور هم گردآمدنسد تا در این بارہ تصمیم 
بگیرند وفقط بر اثر رای مخالف نمایندمەی آلمان شرقی بود که این قاعدہ بجا ماند و 
کما کا نکلیەی اسامی را بزرگ مینویسند . 

حال باید دید چرا ما نباید اقدامی نظیر این بکٹیم . چھ مانعی داردکه 
سا از دوسە نفر دانشمند افغانی (وچنانچە شرایط ومقتضیات اجازہ دھد ء ھمچنین 
از دوسه دانشمند تاجیك) دعوت کنی مک بە عنوان اعضای دائمی ەفرھنگستان 
زبان فارسیە بە تھران بیایند تا ھم از اطلاعات وہ علوماتشان مخصوصاً در زمینەی 
واژەھای پارسی رایچ درآن سرزمین ھا کە در ایران منسوخ شدہ استفادہ کنیم وهم 
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بر اثر شرکت وھمکاری آنان در وفع لغات جدید باعث شویم کە مصوبات ایسن 
فرھنگستان در افغانستان (واحیانا در تاجیکشتان) نیز پذیرفته ورایج گردد .ضرورت 
حتمی این اقدامآنچنان اس تکه ارزش آن را داردکە در صورت لزوم ؛ فرھنگستان 
ایران خود متقبل عزینەی زندگی وتوقف این دانشمندان در ایران گردد ۔ 

آیا می توان امیدوار بودٴ کہ این پیشنھاد قبول افتد ودر نظرآید ؟ 


بادداشت ھا 


دکٹرملکك مھدی میرفندرسکی 


گروہ آسوزشی زہانھای خارجی ۔ رشته زبان فرائسه 


خوشبختی دامی ‌اثر گابریل روآ 


قہل از اینکە راجع بہ ٭خوشبختی واھی؛؛ رومان خانم گابریل روآ صحبت 
نیم لازم است چند کلمەای در بارہ شرح حال او گفتة شود ۔ 

گابریل روآدرشھرسن بونیفس'(مانی‌توبا٢)‏ پایتخت فرانسەزبان احیەغرب 
ثانادا چشمبەجھان گشود(و .۰ ۹), پدرش مامور ادارہ مھاجرت در مغرب کاادا 
بود, بعد از اتمام تحصیلات در دانشسرای مقدماتی شھر وینی‌ یك ؛در حدودھشت 
سالبہ شغل آسوزگاری اشتغال داشته و درگروەھای تآتری فعالیت میکردہ است 
وی تحصیلات خودرا بە دوزبان فرانسه وانگلیسی نمودہ و این باعث شدہ است کھ 
بتواند تمدن فرانسه وانگلیس را باھم مقایسةکند , 

در سال پ م۹ خانمروآمدتی درانگلستان‌بسر بردہ وبفرا گرفتن ھنرتاتر 
می پردازد وسپس بە کشور فرائسه مسافرتنمودہ واز آنجا اولین گزارشھای خودرا 
برای روزنامەھای کانادا ارسالمیدارد . در سال وم۱ ب٭کشور خود مراجعست 
نمودہ و در شھر مونرال'سکنی گزیدہ از نوشتەھای خود امرارمعاش مینماید . 

اقامت وی در مونرال برای او موقعیت خوبی اس تکھ از نزدیک بازندگی 
وآداب ورسوم این شھر بزرگ آشنا شود تا الھام بخش او در بوجود آوردن رومان 


مجن دا شگدا ادہیات و علوم اٹائی 
سال۲۹ ٠‏ شمارہ ١‏ 


ااثرشرکت وھمکاری آنان در وضع لغات جدید باعث شویم کہ مصوبات ایسن 
,ھنگستان در افغانستان (واحیانا در تاجیکستان) نیز پذیرفتہ ورایج گردد .ضرورت 
تمی این اقدامآنچنان است کە ارزشآن را داردکە در صورت لزوم ء فرھنگستان 
ران خود متقبل ھزینەی زندگی وتوقف این دانشمندان در ایران گردد / 

آیا می توان امیدوار بودٴکه این پیشنھاد قبول افتد ودر نظرآید ؟ 


یادداشت ھا 


دکٹرملکٹ مھدی میرفندرسکی 


گروہ آموزشی زہانھای خارجی ۔ رشته زبان فرائسہ 


خوشختی وام اثر گابریل رو[ 
خوسبجختی دامی ار ہرم 
قبل از اینکە راجع بہ دخوشہختی واھیء رومان خانم گاہریل رواً صحبت 
نیم لازم است چند كکلمە٭ای در بارہ شرح حال او گفته شاو 
گابریل روآدرشھرسن یونیفس '"(مانی ‌توبا٢)‏ پایتخت فرانسەزبان ناحیەغرب 
کانادا چشم بەجھان گشود(و ۰ ۱۹), پدرش مأمور ادارہ مھاجرت در مغرب کانادا 
بود, بعد از اتمام تحصیلات در دانشسرای مقدماتی شھر وینی یک؟؛در حدودھشتٹ 
سالبہ شغل آہوزگاری اشتغال داشه و درگروەھای تآتری فعالیت میکردہ است 
وی تحصیلات خودرا بە دوزبان فرانسه وانگلیسی نمودہ و این باعث شدہ است که 
بتواند تمدن فرانسە وانگلیس را باھم مقایسه کند . 
در سال پ۹ : خانمروآمدتی درانگلستان بسر بردہ وبفرا گرفتن هنرتاذنر 
می پردازد وسپس بە کشور فرانسه مسافرتنمودہ واز آنجا اولین گزارٹشھای خودرا 
برای روزنامە٭ھای کانادا ارسال میدارد, در سال وموں بە٭کشور خود مراجعست 
نمودہ و درشھر مونرال'سکنی گزیدہ از نوشتەھای خود امرارمعاش مینماید . 
اقامت وی در مونرال برای او موقعیت خوبی اس ت که از نزدیکك بازند گی 
وآداب ورسوم این شھر بزرگ آشنا شود تا الھام بخش او در بوجود آوردن رومان 


مجلهُ دا شکدۂ ادبیات و علوم انائی 
سال۹٢ ٠‏ شمارہ ۹ 


×خوشبختی واھیء باشد ,در سال ۰.٥‏ ای نکتاپ باعث شھرت وید رکانادا و 
خارج اڑکشور میشودکە در سال ۹٤۷‏ جایزہ ادبی فمینا' را دریافت میکند . 

در سال ۷ع بادکترمارسل کاربوت ازدواج کردہ وارآن ببعد در شھر 
کبٹ؟ زند گی مینماید و در مان سال ‌بعضویت مجمع سلطنتی درںیاید. 

از آثار او بغیر از خوشبختی واھی میتوان‌الکساندرشنور“(٤۹۰)‏ و خیابان 
دشاسبو'" (ہہ ۹ ) را نام برد . ضمناً مقالات بسیاری بقلم وی در مجلات فرانسه 
وٴکانادا منتشر شدہ است بدون تردید گابریل روآ باانتشار رومان٭خوشبختی واھیء 
تحول ععیقی در رومان نویسی‌وادبیات فرانسه زبان کانادا بوجود آوردہ است . او 
وروژہلملن' دو نویسندەای ھستندٴ لە رومان فرانسه زبان کانادا را در مسیر نوینی 
قراردادەاند کہ بطور قطمباتحول اجتماعی واقتصادی منطفه کبک ھمبستکی تام 
دارد, 

گاہریل روآ دراولین اثر بزگ خود ہخوشبختی‌واھیء بشرح حال یك خانوادہ 
فقیر کا رگ رکە در محله فقیرنشین مونرآل بنامسن ھانری'زند گی مىٗ کنند می پردازد. 
بانوشتن این اثر خانم رواً رومان فرانسه زبان کانادا را از چھارچوب زند گی روستائی 
کە درآن سرزمین نفش اساسی را داشت خارج ساختہ و در چھار چوب زندگی 
صنعتی یك شھر بزروک امروزی قراردادہ است .۔ 

در رومان ھای قرن نوزدھم درادییات کیک چھار موضوع اساسسی بچشم 
میخورد:ِ زمین ء خانوادہ ء مذھب وطبیعت . نویسندگان قرن سوزدھم وحتی 
اوایل قرن بیستم الھامخود را از خانوادہ گرفتهٴ که در روستا زند گی میکنندوبه زمین 
وہذھب خود عشق عمیق میورزند ولی تحولات عظیم اقتصادی واجتماعی کىه 
درقرن بیستم در منطق ہکبک بوجود آمدہ است سردم این‌سامان را با مسایل نوین 
وبغرنج دنیای امروزی روبرو میسازد ورومان ھم تحت تائیر این تحولات عظیسم 
شھری قرا رگرفته نویسندہ موضوعات جدیدی را در رومان خود مطرح میسازد وبدین 
نحو زندگی شھری و مشکلات آن جایگزین زندگی وفعالیت در روستا میگردد . 


(۶۲۴۳ 


اولین اثر باارزش یک دراین زمینە بەرشتہ تحریر درآمدہ است ×دخوشبخثتی واھیء 
ائرگابریل روآ میباشد واین خود اھمیت این رومان را در ادبیات کہك بەائ+...سات 
شحاقت 
بد 

موضوع داستانتاحدودیسادەاست ونویسندہ پایه اساسی داستان راروی انٹریگ' 
مھم بنا ننمودہ بلک بیشتر تجزیه وتحلیل روانی دو قھرمان اصلی سورد نظر بودہ 
بودەاست (رزآنا وفلورانتین )۲ این دو قھرمان اصلی‌مادر و دختری غستندکهہ عضو 
خانوادہ دہ نفری میباشند , رزآنا زندگی را ھمانطور کہ ھست قبول نمودہ وبافقر و 
نداری میسازد وہا تلاش بسیاری چرخھای زندگی را میگرداند ولی فلورانتین که 
دختر ارشد خانوادہ بودہ وہرای کمک به خانوادۃ خود در رستوران کار میکند ؛ء 
بھیچوجە عقاید مادر خودرا قبول نداشتہ وبھر نحو شدہ میخواھد از چنگال فقر 
ویچارگی فرارکند وسرنوشت خودرا بدست گیرد , در نتیج بین مادر و دخترتفاھمی 
وجود ندارد, و این تضاد فکری بوجود آورندہ دو قطب مخالف بودہ کە اکشر 
وقایع روسان بدان مربوط میشود, این دو قطب یکی قطب سازش مربوط بە زند گی 
رزآناست که شامل روابط او با شوھرش آزاریوس' ء ورود آزاریوس و پسرش اوژن" 
به ارتش میباشد . دیگری قطب اعتراض و مخالفت با شرایط زندگی فقیرانه از 
جانب فلورانتین است کە شامل وقایع زیر میہاشد : عشق فلورانتین بەژان لوك"ء 
رفٹن او از منزل واقامت در منزل دوست خود: بالآخرہ ازدواجاو باامانوئل ' درحاليکه 
از ژان‌لوك باردار است , 

در این داستان مائند اکثر آثار بزرگ شخصیت‌هھای متعددی وجود دارد 
ولی بطور قطع شخصیت بارز رزآنا قھرمانان دیگر داستان را تحتالشعاع قراردادہ 
وباآفرینش این قھرمان گابریل روآ موفق شدہ است که قھرمان فناناپڈیری نەتٹھا 
در ادبیات کبکك بلکه درادبیات جھان خلق کند که ھم پایە قھرمانی چون مادام 
بوواری" باشد , گابریل روآ تحسین عمیق خودرا نسبت به چخوف' نویسندہ شھیر 


(۳٣ 


روس پنھان نکردہ است ولی شخصیت رزآتا مارا پیشتر بیاد داستان مادرائ رکورگی؟ 
(احساس‌سسؤولیت شدید وعلاقەاش به خانوادہ و فرزندان و دست بگریبان بودن 
بافقر وتنگدستی) و بعضی از قھرمانان شلرمیخائلوف* میاندازد, ھمچنین در داستان 
ژرمینال” اثر امیل زولاءلاماھود۷ تا حدودی رزانا را بخاطرمیاورد ولی بطور قطع رزآنا 
زندەتر وواقعی تر از قھرمانان زولا بنظر میرسد , چہ بخوبی میتوان احساس ‏ کرد کہ 
ہمبستگی و دلسوزی عمیق بین نویسندہەو قھرمانش وجود دارد که آنرا بفرانسه 
بالغت+سمپاتی'ہ میتوان بیان ئرد و این ھمان احساسی استٗ کهھ در نزد نویسند گان 
قرن نوزدہ روسیەھم دیسصدہ میشودٴ کە یک نوع گرمی عاطفی بہ قھرمانان خود 
می بخشند واین موضوع درادیبمات فرانسه ئمتر احساس شود , بدین دلیل میتوان 
اظھار نظر نەود که گاہریل روآ بیشتر نحت ناثیر ادبیات روسیه و انگلیس قرارگرفتہ 
است, 

از جھت تجزیە وتحلیل روانی؛ فلورانتین بەپای رزآنا نمیرسد معھذا دربعضی 
از قسمتھای رومان شخصیت او بسیارگیرا وجذاب تشریح شدەاست ولی او رانمیتوان 
باتھرمانی چون مادامبوواری وآناکارنینا' مقایسه نمود چە افق زندگی وی بسیار 
محدودتر از شخصیت‌ھای مذ کور میباشد ازطرفی نویسندہ نخواستہ است که ازاویک 
میت٦‏ بسازد مائند اثر بالزال' بنام دختر عمو بت, 

حال بجاستچندا للمەای عم دربارہ فھرمانان مرداین داستان گفتہ شود , 

تحولات اقتصادی واجتماعی تأثیر عمیقی در روحیة آزاریوس لا کاس'(شوھر 
رزآنا) داشته و اورا ازکار اصلی خود کە مبل سازی بودہ باز داشته واز ھ رکارو 
شغل دیگری مأایوس ودلسرد نمودہ است , این مساله همان از ہین رفتن صنابع 
کوچکك دستی وبوجود ادن کارخانەھای بزرگكد وطبقهہکارگر و در نتیجەسندیکا ھا 
وتمام مسائل بزرگ کارگری کە کلیه شھرھای بزرگ باآن مواجہ ہستندمیباشد 
وشخصی چون آزاریوس کہ بخواہد استقلال شغلی وحرفەئی خود را حفظ نمودہ 
به٭ کارکردن در کارخانه تن درندھد عاطل وباطل بودہ وقادر به ادارہ نمودن 


ام 


ندگی مالی خودنمیباشداز طرفی باداشتن ھشتفرزندکە در روستا خود کمکی است 
رای چرخاندن چرخھای زند گی ولى در شھر خانواد ہکم درآمدی را بە فقروتنگدستی 
یشتری میکشاند خود باعث دلسردی او از زندگی میشود وتا حدودی باعث تصمیم 
وب ورود در آرتشی شدہ تا ب4ا کمک جیرہ مخصوص داوطلبان جنگ ء اففراد 
غانوادەاش بتوائند از زندگی بھتری برخوردارگردند , بعد از رھ کردن حرفۂاصلی 
ازاربوس رانندہ تا کسی شدہ ولی باین کارھم علاقه چنسدانی نداشته در نتیجه کار 
خودرا ازروی بیمیلی انجام می دھد و ازدرآمد مالی کافی برخوردار نمیشود .این 
اعث میشود کەہ وی دارای دو شخصیت باشد : یکی فرد بیکارہ دراجتماع ویبرون 
زخانه ؛ دیگری یک شوھر دلسوزکہ ھیچگونه نقشی در برطرف کردن گرفتاریھای 
خانواد گی ندارد ودر نتیجه بارسنگین مسؤژولیت بعھدہ رزآنا میباشد . 

بعد از آزاریوس اکنون سخنیچند در بارہ ژان‌لوك لازماست گفتەشود . او 
د رکارخانه اسلحەسازی کارہ یکندودارای درآمد مکفی میباشد . ضعناً در دورۂشبانه 
به تحصیل خود ادامه میدھد تا بہ درجھمھندسی می رسد و در نتیجه دوران نکبت بار 
کود کی را بدست فراموشی سپردہ مردی خودساخته و ارد اجتماع می گردد , بناہر 
عقیدۂ خود نویسندہ وجەاشترا کی بسیار بین ٴژالن‌لوك وراستنینالك قھرمان بابا گوریو' 
اثر بالزاك ویا بھتر بگوییمژولین سورل قھرمان سرخ وسیاہ اثر استاندال' وجود دارد . 
ژان‌لوك قھرىانی است خودخواہ و جاہەطلب کهە از تمام مزیت‌ھای اجتماعی استفادہ 
نمودہ بدون آنکە ذرەای از آزادی خود را برای قبول مسؤولیت‌ھای اجتماعی فدا کند 
او شخصی است کہ از نزاع بین کارگران وکارفرىایان بەنفع خود استفادہ فراوانی 
بردہء موقعیت اجتماعی خودرا برروی آن بنا میسازد . 

بدلیل این خود خواھی ؛ ژانلوك جواب عشق فلوراننین را ندادہ بھیچوجھ 
حاضر بە ازدواج بااو نمیشود . چەازدواج با فلورانتین اورا خواہ وناخواہ بە یاددوران 
ناخوشآیند کود کی وبدبختی‌ھای آن دوران می اندازد. در نتیجە؛ غرییةُ حقیقی 
در محله سن ھائری؛ ژان‌لوك است زیرا او یتیم بودہ وباخانوادہەای کە اورا بفرزندی 


۲ة 


قبول کردەاند قطع رابطەمیئماید و ھمیشه در اطاقھاي ارزان قیمت بطور موقت زندگی 
ہ یکند . زیرا بھیچوجه خیال ندارد دراین محله اقاستطولانی داشته باشد وازدواج 
بافلورانٹین اورا بہ این محلەوزندگی رنچآور آن پاییندمینمود. 

امانوئل بعد از ژان‌لوك یکی دیگر از قھرمانان مرد این داستان است که 
از طبقه متوسط بودہ و از زندگی نسبتاً مرفھی برخورداراست وبرعکس ژانلسوله 
باعلاقہ شدید بفلورانتین وازدواج با وی خودراپایبند محلەسن ھانری مینماید . 
او معترض بە تشکیلات دنیائی است کە ھنوز جائی برای جنگ درآن وجود دارد 
وتصور میکند با رفتن بە جبهە میتواند از جنگ آیندہ جلوگیری کند . 

همانطور کە بعضی عقیدہ دارناکہ خدا قھرمان اصلىی نمایشنامہ استراثر 
ژان‌راسین' می باشد ومعدن ذغالسنگد ‏ یز قش اساسی را در رومان ٹژرمینال اٹرزولا 
ایفا میکند میتوان اظھا رکرد کە جنك کەخود بلائی برای بشر بشمار میآید ء دراین 
ائرخانم روآ نقش مھمی ایفاٴکردہ وتا اندازەای نجات دھندۂ قھرمانان بختب رگشتہ 
داستان میباشد , بغیر از امانوئل ئه برای ایدہآل‌انسانی بجبههە جنگ میرودازاریوس 
واوژن پسرش برای هدف بخشیدن به زندگی خود وتأمین احتیاجات مادی خانوادہ 
جبھهہ جنگ را انتخاب مینمابند , بناہراین جنگ در سرنسوشت ھرکدام نقش 
مھمی را بازی میکند حتی برای ژان‌لوك که در کارخانه اسلحدسازی کارمیکند جنگ 
بە زندگی مادی او رونق می بخشد وچون‌بە گفتۂ خود خانم روآءامانوئل از جبھە 
جنگك برنمی گردد پس دراینصورت میتوان تصو رکرد کە درآیندہ فلورانتین زندگی 
مشتر کی بامرد دیگری خواھد داشت . 

باید اضافه نمودکە در دوران جنگ دوم جھانی برعکس انچ تصورمیتوان 
کرد اوضاع اقتصادی وفرھنگی کب رونق بسیار داشته ولی بعداز جنگ اوضاع 
اقتصادی کم وبیش برای مدتی متوقف ماندہ واھالیمحلەسن ھانری بھمان زند گی 
سخت قبل از جنك خود باز میگردئد. 

×4 


۲۱٦ 


وقتی یک رومان با ارزش است که نویسندہ بتواند قھرمانان خود را چنان 
خلقکند کە گوئی اشخاصی زندہ ھستند کە خوائندہ را در سراسر رومان ھمراھی 
میکنند از طرفی روابطروحی قھرمانان باشرایط اجتماعی واقتصادی دئیای خارج باید 
بنحو احسن تشریح شود واین دواصل رومان نویسی را خانم رو کاملا مراعا تکردہ 
واز عھدۂ آن بخوبی برآمدہ است ازآنجمله تشریح محلات مونرآل از دید گاہ تھرمانان 
سیباشد , بعد از محله سن هانری کہ راجع بە آنصحبت شد: میتوان از خیابان سنت۔ 
'کاترین ”کەم رکز شھرودارای مغازەھای پر زرق وبرق واجناس چشم گیر میباشد و 
ضعناً محل تفریح مردم بودہ نام بر کہ ھمیشہ در رؤی.(+اھای فلورانتین 
جلوہ گرمیشود . دیگرمحل اعیان نشینی وستمانت' است کە آرزوی ژانلوك بودکە 
درآنجا درمیان اشخاص‌متمول ‌خانە٭ای برای خود دستوپاکند . از طرفی رستورانی کهە 
فلورانتین درآن کار میکند محل ومحیطوسشتریان آن بطور ماھرانه توصیف شدہاست 
ضعناً شھر مونرال درزمانی کەروزآنا در جستجویمنزل‌ازرانتری میہاشد ودرجای دیگر 
کہ بہ بیعارستان برای دیدن پسرزکوچکش کہ دراثر بی ‌غذائی رو بمرگ است 
میرود بسیار زندہ وبطور هیجان‌انگیزی توصیف شدہ است وبالاخرہ رستوران خانمفیلی 
کہ ھرچند بموضوع اصلی داستان چندان مربوط نمیشود یکی از قسمتھای بسیار مھم 
وارزندہ رومان میباشد. باوجود آنچە گفته شد؛ شھر مونرالکە بزرگترین شھر صنعتی 
'کاناداست وحوادت داستان ہخوشبختی‌واھیء درآن اتفاتی میافتد آن اھمیتی راکہ 
این شھر در آثار ادبی کبک دارا میباشد؛ ندارد, زیرا خانم روآ بیشتر تکیە برتجزیه 
وتحلیل نکات روانی قھرمانان خود نمودہ است . بطورکلی باید اضافه نمودکەدر 
آثار ادبی فرانسه زبان کانادا از شھ رکبک پایتخت ناحیہ کبکك صحبت شدہ است 
و بیشتر توجہ نویسند گان بە شھر موئرآل بودہ است . 

سس 
حال جادارد چندکلمەای دربارۂ سبک نگارش خانم رو گفته شود , 
بطو رکلی میتوان گفت کہ سبک وی آمیختەای است ازگفتار عامیانه ونوشتة 


۲۰۷۰ 


ادہی ء چه تھرمانان وی یکی زبان تودۂ مردم ںٰ صحبت کردہ بخصوص دارگوہ' 
ناحيه موٹرال را بکارمیبرند . اما موضوع قابل توجہ درسبک نوشتن رواً جملات 
طولانی وبعضی اوقات پیچیدہ وحتی ثقیل را میتوان ذ کر کردکە تا حدودی سک 
بالزا ك وزولا را بخاطر میاورد , بخصوص توصیف دقیق وی از اشیاء درون اطاتھا 
کہ غمان ہدسکریھسیون‌انوانترہ' میباشد سبک اورا پیشتر بہ نویسند گانذٴ کرشدہ 
نزدیکك سیکند تا نویسند گان معاصر وی چون موریاك"ویا موروآ؛ .مضافاً اگرفرصتی 
پیش‌آید خانمرواً از طنزوشوخی روگردان نبودہ و این مہین آنستٴکه وی قبل از 
رومان نویسی در مطبوعات فعالیت داشته است . 
۴۴× 

بطور قطم این اثر باارزش خانم گابریل روآ بدون ایراد نبودہ و منقدین ادبی 
ایراداتی برآن وارد دانستەائو 

از جمله ایراداتی کہ بہ این داستان گرفته میشود ضعیف بودن قھرمانانمرد 
داستان است کە بھیچوجه با قھرمانان زن داستان برابری نداشته وخانم روآ ازعھدۂ 
تجزیە وتحلیل روانی آنھا بخوبی برنیامدہ است (باستثنای ازاریوس) , میتوان اضافه 
نموداکه قسمتھای توصیفی رومان بیش از حدطولانی است وباعث ملال خاطر خوائندہ 
میشود , چنانچهھ قسمتھائی خلاصہ بیان میشد اثر عمیقتری در خوائندہ بجامیگڈاشت 
ولی ازطرفی ھم برای بوجود آوردن این محیط فقر و تنگدستی وبیچارگی مجبوربودہ 
اس ت کهە در توصیف‌ھای خویش بطور مفصل قلمعفرسائیکند چون نباید فراموش 
کرد کەهدفخانم روآ بوجود آوردن یک نوع داہسیسونء' نسبت بە فقر ویچارگی 
بودہ و این موضوع اساسی رومان مانند تم اصلی در یک سنفونی در سراسر داستان 
تکرار میشود و تمام تکنی وی دراین بودہ است که این تم اصلی را باد واریاسیون 
ھای؛ مختلف بگوش خوانئندہ برساند , از طرفی ھم باید در نظر داشت کە ایسن 
داستان خانم روآ در سال ٤‏ و ؛ نوشته شدہ و از جھت تکنیکك رومان نویسی آنرا 
رومانەترادیسیونلء' میتوان نامید نەتکنیک دنوورومانء' که بعداز سالھای. ۱۹١‏ 


(۸ 


۔رادبیات فرانسه متداول شدہ است , 
اد یداد 

باوجود ایراداتیکە گرفتہ شد دخوشہختی واھیە رومان باارزشی اس تکهہ 
مواستەھای خوائندہ را از یك رومان خوب کلاسی ٠ك‏ کاملا ارضاء میکند . خانم روآ 
وفق شدہ است یک قھرمان فراموش نشدنی بنام رزآنا خلق کند (که تنھا وجود 
موداو برای ارزش بخشیدن بیک روہان کافی است) واورا در چھارچوبی قرارمید هد 
که ىارا از شرایط اقتصادی واجتماعی یک طبقه محروم در یک دوران وزمان معین 
طور دقیق آگاہ میسازد . توانائی خانمروآ چنان بودہ است کەمشکل سستوان روزآنا 
| در محیط دیگری مجسم کرد ھمانطور که مادام بوواری را نمیتوان از محیط یك 
مھر کوچکٹ در فرانسهہ جدا دانست وقھرمانان معروف ادببات روسیه قرن نوزدھم 
بلومف اث رگانجاروف٦‏ را خارج از محیطان دوران روسیه تصور نمود ., 

ہد خوشہختی واھی ٭ افق جدیدی در تاریخ ادبیات کبہک باز مینماید . 
مرحله داوربانیزاسیونە' را در رومان کبک بوجود می اورد واز موضوعات مھمقرن 
وزدہ ادیبات کبکكک کعتر صحبت میشود بدیسن معنی کے از اھمسیت خانوادہ 
بارواس؟ ونقش زمین وطبیعت در رومان فرانسه زبان کانادا بسیارکاستہ شدہ است . 
؛ر نتیجه از قدرت خانوادہ وقدرت مذہبی کمتر صحبت وذ , :کشیشن :دیگشجرز 
قش مھمی بر عھدہ ندارد وخانوادہ کە در قدیم پناھگاھی بودہ است دیگر دراین 
زمان برای افرادآن قابل تحمل نعیباشد وھرکدام از فرزندان می خواھند هر چه 
زودتر از قیود خانواد گی رھائی پیداکنند . 

بدلایلی کہ ذ کر شد پس گزاف نیست اگرگفتہ شود کەہ٭خوشبختی واھیء 
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یادداشت ھا 


دکٹر حسین لسان 
گروہ آسوزشی زبان و ادبیات فارسی 


(شرابریزی برگسور یاران در ادب عربسی)' 


در زمان حجاج ء دو یا سە مرد عرب ء از طایف بنی اسد واز مردم کوفے ء 
ھمراہ سپاہ دیلم بە ایران می ‌آیند ودر خزاق ۔ نزدیک راوندٴ کاشان ء ماندگار 
می شوند و با دھقانی قوش می اہ این سە تن با ھم زندگی میکنند ودر 
معاشرتی دوستانه با ھم شراب می خورند, سرانجام یکی پس از دیگری ء ہا شراب 
افشانی بر گور دوست از دست رفتہ خود بدانسان کە در مقساله نویسندہ محترم۔ 
آتای د کترحسین سخاوتیآمدہ بہ خاك میروند وگورآنان بە نام گور یاران‌یا ندیەان: 
لااقل تا یکی دو قرن بعد یعنی زانی کە این سرگذشت بہ متون کتب راہ یافتہ 
مشھور بودہ است . یاد گاری کە ازین جمع کوچکٹ بجای میماند قطعه شعری است 
کە اگر هعه ابیاتش ہم مربوط بہ این سرگذشت نباشد دستٴ کم شعر دوم : 

الم تعلما مالی براوند کلھا ولا بخزاق منحبیب سوا کسا 


بہ خاطر ھمین داستان ساخته شدہ ویا با تغییری مختصر وجای دادن در 
شعر است , داستان مزبورکە خالی از لطافت نیست ودر عین‌حال غمی شاعرانه 


مجل دانشکدۂ اویبات و علوم انائی 
سال ۹۔ شمارہ 1 


ودلپسند درآن رنگ گذاشتہ است از اوایل قرن سوم*ببعد در متون مھم عسرب از 
معاجم و لغت راہ یافته و کتابھائی مانند فتوحالبلدان بلاذری حماسذابی تعام ء 
اغانی ء المعرب جوالیقی ء معجمالبلدان؛ و فیاتالاعیان‌ابن خلکانء لسان‌العرب؛ 
تاجالعروس و.... هر یک بە مناسہتی ازآن یادکردہ ویا بە این شعر استشھاد 
جستەاند تا بە جائیکه امروز ھم رد پای آنرا در مقدمۂ استاد مینوی بر داستان 
رستم و سھراب می ‌توان یافت' جالب اینکہ ھمراہ این داستان ػه در نیمهدوم 
قرن اول ھجری روی دادہ ۔نام خزاق دھکدەای کوچک ونە چندان مشھور ئه 
ھنوز ھم با ھمان اسم ورسم سابق خود نزدیک راوند پا بر جای است‌بەھمه این 
متون راہ یافته است' , نقریبابههمین نام ؛ خزاق دیگری در بلادعرب بودہ وبگفتة 
حمزہ ؛ راوند دیگری در موصل ٠‏ کہ ھیچیک با این داستان ما ارتباطی‌ندارند 
و چون تشابه این نامھا و نیز علل دیگر باعث شدہ کە گاہ خلط و اشتباھاتی 
روی دھد؛ اکنونٴ که پای ابن قصۂکھن بەمیانآمدہ است , یادآوری نکاتی چنددر 
این مورد مناسب خواعصد بود : 

و ۔ باآنکه در مقاله مذکور از خزان ء چنین یاد شدہ ۔ ( .... در راوند 
کاشان ؛ در جایگاھی بنام خزا مردند ...)۶ درحاشیه مربوط بە ھمین خزاق 
(شمارۂ پ)بە نقل از یاقوت نوشتەاند : خزاق نام جائیست در سرزمین عرب . 

۔ یاقوت در معجمالبلدان ؛ جائیکەاز خزاق عرب سخن میدارد ھمین 
شعر (الم تعلما ..,) را شاهدآوردہ است . در صورتیکە شعر مربوط بە خسزاق 
کاشانست اما در ذیل کلمەراوند بەھمین شعر استشھاد کردہ ودرست آوردہ است , 

۔ اغانی در یك روایت خود بەجای خزاق یاراوندء قزوین آوردہ* کەبدون 
شک تحریف است , ظاھراً این اشتباہ از فتوحالبلدان بە اغانی راہ یافته ء زیر اراوی 


داستانء عبدالەبن صالح العجل یکە اغانی این س رگذشت را از او نقل م یکند ھمان 


۲ة 


کسی است کہ حدود یک قرن جلوتر از ابوالفرج اصفھانیء صاحب اغانی ؛ فتوح۔ 
البلدان روایت خود را از اوگرفتە است٦‏ وچون این کتاب اخیر پیش از نقل اشعار 
صریحاً می گویدکە قبر این یاران در راوند است شکی در تحریف خزاق واحتمالا 
راوند بە قزوین باقی نمیماند 

ی ۔ استاد مینوی در نقل مختصر داستان از حماسذابی تمام ؛ چون راوند به 
اصفھان نسبت دادہ شدہ با قید دشایدء احتمال دادەاندکه این راوند ھمان راوند 
کاشان ہاشد با تایید نظر استاد واینکه اصولا دھکدہ یا شھری بنام راوذ-د در 
اصفھان نیست این نکته را یاداور میشود کە ھمه متونیکه این روایت یا این 
شعر راآوردەاند ء راوند را بە اصفھان نسبت دادہاند , علت این امرآنست کە کاشان 
در زان قدبے بنا بە وضع جغرافیائئی خود ویا برحسب تقسیمات دیوانی وحکومتی 
گاہ جزہ اصفھان وزسسانی از منضمات قم بشعار میآسسدہ است , بھمین جھت 
کتابھائی مانند محاسن اصفھان یا اخبسار اصفھان حافظ ابونعیم ء ازکاشان و 
روستاهای‌آن همانگونە یادٴکردەاندکە از دھات وسضافات اصفھان ء و تاریخ تم 
بر عکس کاشان وحوالی ‌آن‌را در شمار قمبەقلمآوردہ است؛ ما فروخیحتی بر شھر 
قم ھم ابقا نکردہ وآنرا بەاصفھان پیوستەاست؛ می نویسد" : عامرین عمراں در جواب 
ھرون کە پرسیدہ بود اھل کجا ھستی ء جواب دادہ بود : اھل اصفھان ء از جائی 
که بەآن قم می گویند وظاھراً عمین امر ؛ یعنی انتساب کاشان ‌بەقمیا اصفھان ؛ 
ابن خلکان را به اشتباہ انسداخته ء بطوریکە در شرح ح۔سال ابوالحسین احمدبن 
یحبی بن اسحق راوندی(متوفایىم ء م) بەدو شھر یک ی قاسان ود یگری قاشانمعتقدشدہ؛ 
اولی را نزدیک اصفھان‌و دیگری رااز نواحی‌قم پنداشتهہ است* . 

و ۔ لغت نان دھخدا هر دو خزاق راآوردہ (خزاق عرب ؛ خزاق راوند ) 
نخستین را برخلاف ضبط یاقوت بە فتح (خ) نوشته ودومی را بنقل فرھنگ 
جغرافیائی از حومه قمصر دانستہ است درصورتیکە دو دھکدہ خزاق وقمصر دردو 


سویکاشان وتقریبا مقابل ھہم واقع شدہ وھیچ ارتباطی۔ بەجز اینکە هر دو تابع 


۳'۳ 


مان ھستند ۔ باھم ندارند۔ ۰ 

اما در بارۂ این عبارت که در پایان مقالەآمدہ است : 

(مجموعاً می توان گفت کەآئین جرعەافشانی برگور یاران ری ایسرانسی 
ہ است..,.,٭'), باختصار یادآور می شودکه ایرانیان پیش از اسلام اصولا با 
م بادەافشانی بھیچ شکل ونوع آن کە رسمی یونڑانی بودہ واز معتقدات سنتی و 
ىآن مردم ناشی میشدہآشنائی نداشتہ وآنرا بسکار نمی بستەاند ء در روایات 
یخی وہلی ما ھم بھیچ وجه نشانەای از این آیین دیدہ نمی شود اما در دورۂ 
لامیء اینکھ ایرانی مسلمان ؛ بجسای خیرات ومبرات ہر گور مردەاش شراب 
شاند جای سخن است و ظٛافھراً ارانی زیر و مقتصد پاشیدن آب رابصرفه 
سرون تردیسدہ و خاك مرد گائش را با این مشروب بی بھا مرطوب میساختہ 
ت , و جالب آلکه ٠‏ وقتی ایرانیان خواستەاند این رسم یونانی را بکار بندند 
٭ روالآن قوم بادەافشانیٰ کنند "دردیجام وفضالهقدح رٴکه بکارشان نمی خوردہ 
ہم لطیف وصافی پسندشانآنرا نمی گرفتہ نثارمی کردەاند تا بەقول خاقانی کات 
جامرا درکردہباشند ,'' بھرحال روایاتیٴ کە از بادہ افشانی ب رگورمرد گان داریم 
خود عربھا بەجای ماندہ است, از جمله نوشتەائد کہ جواان یمامه ہرس رگوراعشی؛ 
عر بادہ گسار دورہ جاھلی می رفتند وبساط شراب می گستردند چون ساغرمی گرفتند 
را مانند یکی از حریفان بزم دانسته؛خاٴ کش راباجرعه ریزیھای خودتر می ساختند'' . 
مین داستان‌را دربارہ ابومحجن ثقفی آوردەاندکە از جنگجویان قادسیه بود وسعدہ 
اص اورا بە گناہ بادەنوشی زنسدانی ساخته بود . از ابوسحجن اشعاری در ومف 
راب نقل کردہ ونوشتەاندٴ کە قبراو در ارمنيه میان تاکستانھا جای داشت:؛ جوانان 
ماموشراب برس رر گورش بردہ چون بہ خوان می نشستند وجامی می نوشیدند ؛ ساغری 
مازمی برخاك او می افشاندند"' . دربارہصالح بن عبدالقدوس۔ شاعری کەدورۂاموی؛ 
باسی را دریافته و در شعرش بوصف خمر پرداختہء نی زگفتەانسد کە نوشخواران 
خاکش بادہ می ‌افشاندەاندٴ. 


۳ 


بااین وصف بادہ افشاندن برگور سرد گان درمیان عربھا رسمی شایع وعام 
نبودہ واین چند مورد نشان دھندہ یک آیین وسنت نمی تواند باشد بلکە ظرافتی است 
دوستانه ء همراہ باشوخ دلی وصداقت وهسسدردی و ازوجود چنین آئینی درمیان 
ایرانیان نیز خبر روشن نداریم واگر خاقانی گفتہ است : ۱ 
چون جرعەهارانی گران باری بھش باش‌آن زمان 
۔کز زیر خاك دوستان آواز عطشان آیدت 
آن نازنینان زیر خاك افکندۂ چرخند پ-س 3اك 
ای بس که نالی دردناك اریاد ایشان آیدت 
یااینکەه گفتة است: 
خاك تشلہ است وکریمان زیر خاك 
یادگار جرعەشان آضر کجاست 
مرادش ھمان بادہ افشانی برخاك است وباعتبار اینکہ خاك منزلگہ مرد گان 
است از آنھا یادٴ کردہ تامضمون سخن راگیراتر ودلپسندتر ساخته باشدنہاینکەمنظور 
خاقائی ازاین خاكء گور مخصوصی باشد یا واقعاً این جرعه را برخاكٴ کسی افشاندہ 


باشد 


حواشئی 
١۔‏ مجله دانشکدہ ادبیات و علوم انسانی سال ۰شمارہ٠‏ و۲٢‏ سص ۳ك" 
٣۔‏ داستان رستم وسھراب ازانتشارات بنیاد شافنامہ ص ۱٢١‏ 
۳۔ خزاق ( تلفظ امروز ء بہ تشدید زا ) در شال غربی راوند وائع شدە و تا کاشان حدود 
۸ کیلومتر فاصله دارد ؛سواد آن در سمت راست راہ قمبە کاشاناز دورنمایان است, نرسیدہ بەخزاق 
و راوند کمی دورتر از عمین راہ ہاز در سمت راست جائیکە می تواند بہ ھر دودہ بازخواندہ شود 
بقعەایست برھامون نھادہ؛ با بنائ یگلینء کھنە ؛ فیمە ویران وگنہدی مخروط یک ظاہراً مقبرہ کوچکک 
آن شامل جو یا سہ قبر م ى‌باشد ء ا زکجا کەگویاران غریب ھمین بنای نوم ویران نباشد کە هال مقدس 


(9 


امامزادگی آنرا پاس داشتہ وبرخلاف این گوئہ بقاع متبر که در دلصحرا ودورازفوغای دہ جایگرفتہ 
است؟ 7 

٢۔‏ ص ۱٥١۷‏ مجله 

٠٦١ عجلەہ ص‎ ٥ 

اک فترح البلدان ص اھ 

۷۔ محامن اصفھان ص ٤؛‏ 

۸۔ ابنغلکاڈج ١‏ ص ۲۸ (در اخبار اصفھان ؛ از قاسائین ہ بەصیفۂ تثنيه٭ دوجا نام بردہ 
شدہەاست ہ ص ٦۴٦‏ رز ص ۰ء و ازھمانجاچئین برمی آید کەمقصود از قاسائین؛ ہمان شھر کاشان‌است 
که بہ دو قسمت ؛ گرمسبر ۵ جرمقاسانہ وسردسیر وصرد قاسانہ پا پەاصطلاح امروز: کویرات؛ کوھپایہ؛ 
تقسیم میشدہ و ۔ثلا راوند ؛ جزو گرمسیر کاشان ہش ار می آمدہ است ) . 

۹۔ احتمالا ہا (قزا آن) که نزدیکكک قبصر است اشتباء شدہ 

۰ ۔ مجلە دائشکدہ ادبیاتص ۱٦١‏ 

١۔‏ دیوان غاقائی ص۷ :۱١‏ 

جرعەای کان به زمین دادہ زکات سرجام 
زو حنوط زمی پی سیر آمیختەائد, 
۲۔ افالی ج ص ٦م‏ بنقل از یادگار حبةالکمیت باب نھم 


۴۔- عقدالعریة ج۸ بنقل از یادگار؛ حبةالکموت باب نھم 
4 ۔ لفغتامۂ دھخداء ذیل نام ھمین شاعر 


خد 
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عوامانە یی درآوردہ است و از مشایخ سلسله - تقریبا بدون نظم و ترتیب 
بخی - نام می برد این اندازہ برمیآید کە نام سید جلال در کنار نامھایی چون 

نلندرء نعمةالله ولیء شہباز بکتاش, و امثال آنہاء ودرشما این مشایخ 
بابست نشانی باشد از وجود نوعی جنبۂة تلفیقی و التقاطی در طریقة خاکسار. 
عین حال,. خاکساریه سلسلة خود را به سلمان فارسی منسوب میدارنەه 
ار ار باعنوان رمزی سلطان محمود پاتیلی یاد می کنند. از يك سال دیگ4ر 
کساریه - متعلق بە نورعلی شا نیشابوری - ارتباط آنہا با عقاید امل حیق 
حتی با بعضی مقالات حروفيه پیداست (۸۵). خاکساریه طریعة خود را طریقة 
دالله و محمد و علی میخوائند و تشرف بە آن را مشروط میدائند به 
شہدن يالة فقر وپوشیدن لنگ چہلتن. این ھردو شرط نیز حاکی از 
اط آنہاست با اھل فتوت. چرا کە اہل فتوت عم آداب تشمرف خود راعبارت 
دانسنەاند از نوشیدن کاس فنوت و پوشیدن سبراویل و البتھہ خاکسازیهھ 
جہل تن را عبارت میدانند از يك لنگ افسانە ہی ؛ِکھ به ررات آنہسا 
آنرا بە4جہل‌تنان اصحاب صفەداد. اننساب خاکساریه بەسلمان‌فارسی 
را از جملۂ این اصحاب صفه میشمارند نیز حاکسی است از ازرتبساط 
طریقة آنہا با تشکیلات اصناف و اعل فتوت. آیا تعبیر چہلتنان عم خسود 
اشار یی ب4 تعداد اصناف اھل فتوت ۔۔ در يك محیط و زمان خاص س و در عین 
حال اشارتی بە عدد ومفہوم اربعینو جله کە نزد صوفيه و عمجنین در فرھنگ 
عرام اھمیت خاص دارد نیست؟ خاکساریه این چہل تنان را عبارت از اصحاب 
صعه می دائند و اصحاب سر. تکریم چہل‌تنان در نزد خاکساریه یادآور تکریم 
جلالیانست دربارۂ چہل تنانء و دز بستان السیاحه عست کە جلالیان عند بەجای 
نمازصبح رویبەقبله می ایستند ونام چہل‌تنان را می خوائند .)۸٦(‏ دورەگردییا 
دریو زگی حم کہ نزد خاکساریان ہ پر س4ء نام دارد (۸۷) باب(د مبراث درویش4ؿ۹ان 
حلالی باشد. 

بھ نظر میآید که تشکیلات فتیان از مدتہا پیشء شاید حتی قبل از عہد 
صفویء بعضی عناصرطریقة جلالی وخاکساری رابانامھای دیگر _۔بەمثایة بك‌راز 
مربوط بھاصنافسدر درون‌ خویش داشتەاست وگوہا فقطانحطاط فتوتآنرابصورت 
اہن دو طریقه برملا کردہ باشد (۸۸). اصراری کە خاکساریه در ۔کتمان ادبیاٹت - 
ومخصوصاً رسالات سشوال وجواب خویش کە در واقعچیزی جز یك رشتەجوابہای 
مرموز بە یٹ عدہ سٹوالہای مبہم و فرضی نیست - دارندء نشان میدھد کهھ 
سابقة این عقاید می‌بایست سالہای دراز قبل از ظہور این فرقه - و تاحدیمنل 
عقاید اھل حق کە نیز خاکساریہ با آنہا ارتباط دارند ۔۔ مخفی و عمجون رازی 
کھ باید مستور از مغیرہ تگہداری شندہ باشد دور إز دسترس اغیار محفوظ 
ماندہ بائند برخلاف سایر سلاسل صوفیەء خاکساریەکە مثل‌جلاليه در نزداکٹر 
مخالفان ٭بیشرعء - یعنی بدون سلسلة مضہوط - تلقی می‌شدماند فعالیت ادبی 


تا 


4و 


قابل ملاحظه ہی ھرنداشتەاند. خرانئەن مناقب ائمه عمکھ برای غالب این ×طالبء 
ھا نوعی حرفه تلقی عیىشدہ است غالبا محدود بەانشاد اشعار مشہور یاائشاء 
اببات عامیانەبودہ است واین‌فرقهھ کە کارمناقب‌خوانان و تولانیان و تبرائیان 
اوایل عہد صفویه را دنبال می کردەاند خود غالبا از عمین طبقات عامه و در واقع 
وارث فقر واقعی طبقات درماندہ و ساقط شدۂ اصناف بودماند. 
غ٭ یل -×٭ے 

تمام اہن نہضسٹ‌ھاء از علامتيه تا قلندربانء از فتیان تا خاکساریان معرف 
يك رشته واکنش درونی بوددردنیای تصوف. واکنشیٴ در مقابل تمابلاتی کھ در 
سراسر تاریخ‌تصوفء آنجر بان‌راکه خودعصپانی برضدآداب ورسوم بود دوبارہ 
بەحانب آداب و رسوم می برد. طرفہ آنست کھ اہن نہضتھا نیز در عین آنکە 
غالبا بھہ صورت واکنش برضد قیود و حدود مترسمان آغاز میشدہ استء در 
اندك زمان باز بە آداب و قیود تازءبی پای بند میشدہ است و عموارہ جاپی برای 
بك واگنش و عصیان تازہ باز می گذاشتھ (ست٠‏ 


یادداشٹھا 


ا۔۔ الملامةه والصوفية و اعل الفەوة؛ تسالیف الدکتور ابوالعلاء عفیضی 
(الفسمالثانی) رسالةالملامتیة للسلمیء طبع مصر ٥۵ء‏ 

.٢۵٥ ٥ یجاعدون فی سبیلالله ولا یخافون لومه لائم. قرآن کریم‎ ۲٢ 

۳_- شرح تعرف ۲ء 

٤ے‏ احوال و تعالیم قدماعء ملامتيهہ را نباید با احوال فرقة بالنسبهہ متأآخسر 
ملامىيه در دورۂ عنمانی اشتباہ کرد. پیروان فرقة اخیر نەفقط حمدون قصار و 
ابوحفص نشاہوری بلکە حتی بایزید بسطامی رانیز اڑمشایخ خویش می دانستەاند. 
درین باب مقایسه شود ہا: 

1959/26-7۰ .۵3 متعنا :8 70508 می800 ۸ 
۵س برای تفصیلروایات راجع بەآنہا بدانگو نەکە در مآخدسمریانی آمدہ است 


رجوغ شود 4ە: 
.7/233-5 ۶:11 ۷٥ا۵4‏ ہ۲) دید ا:5 ,۰٤ہ۵[ہ‏ .ط1 


.1/4۸۵ د1 ۷۷ وہ0 1۶ ,؟×انتثاہ6 -1 


2 ۷- طبقات الصوضة عروی / .٥٠١‏ 

۸ ثك نغسخۂ خطی مورخ رجب ۵۰مجری از این کتاب در جزو مجموعة 
کارت درکتابخانة پرینستون ہست گە جان الدن ویلیامز 8:9ذا۷:1 ۷ ۸۱480 عطہڑ 
آن راہا مقاسۂ نسخەھاہی مربوط بەاستانبول, پاریس, برلینء وقاعرہ تصحیح 

۹۰٤ 


7 ترجمه کردہ است. نسخهة ماشینشدۂ این رساله درکتا بخا ندانشگاہ پر ینستون 
٤‏ بە ىشانی ذیل: .1958-103 .685 ط۲ 
محفرظ است. 
١‏ ۹- رسالة الملامتیة / ۱۰۸ و ۱۱۳ 
أٛ_ ٠۰١‏ نفحات الائس | ۸۸. 

۱۔ طبقات :الصوفيه سلمیء طبع پدرسن /۱۱۷ء ترجمة رسالة قشیریه, 
طح فروزانفر |/ .۰٠‏ 

۲٢۲-۔‏ طبقات سلمیء طبع پدرسن | ۱۱۷۔. 

_-۳٣‏ رساله قشيیریه / ٥٠ء‏ عمین داستان را با انداك اختلاف دربارۂ خود 
او عم نقل کردماند که وقتی جان میدادگعت چراغرابکشید کھ من از زندگی 
نومید گشتم چراغ از آن وارٹ است (طبقاتِ الصوفيه عروی | .)۱۰١‏ حاصل 
روایت کھ پرھیز و احتیاط فوق العادۂ اوست در عر دو صورت روایتء یکی است. 

.٦٦ / طبقات الصوفيه عروی / ١۰٠۱ء نفحات الانس‎ -٤ 

.٦۳/ نفحات‎ -۰٥ 

٤ / نفحات‎ - ٦ 

۷- الملامتيه / ٥٠١‏ مقایسه شود با طبقات سلمی / ۱۱۹. 

۸- مثنوی معنویء طبع نیکلسون ١‏ / بیٹ ۳۷۲۱ و مابعد. 

۹۔ ہدیعالزمان فروزائضش شرح مثنوی شریف ۷۴/۲. 

.۰۷۸ | الملامتيه / ۹۰ء مقایسه شود با طبقات سلمی‎ ٠ 

١۔‏ طبقات سلمی / .۱٦١‏ 

۲- عوارف المعارف | .٦٠٤٥‏ 

.٦]٤-٤ / الملامتيه‎ ٣۳ 

.۲۷۷ | طبقات سلمی‎ -٤ 

۹٤١ / الملامتيه‎ ٥ 

.۱۰۸ 7 ایضا‎ -٦ 

.٦١١ / ایضا‎ -۷ 

۸- تذکرة الاولیاء ۳۱۹-۳۲۰/۱. 

۹۔ طبقات الصوفيه عرری / ۲٢۲ ۰٢-١‏ 

.٥ / عوارف المعارف‎ ٠٢ 

۱۔_ سبکیء طبقات الشافعيه ۱۹۰/۲. 

۳۲- بەموجحب فتوت نامة ناصری کسانی جون دلالدء دلال. جولاہء فصاب 
جراحء صیادء عاملء ومحتکر بەسہبب آنکھ در انصاف وایثار آنہا جای سخن 
عست چنانندکه فتوت بەآنہا نمیرسد. جہت احوال این اصناف درنزد اھلفتوت 
و آنجهھ در فتوت‌نامة ناصری درین باب آمدہ است رجوع شود یە: 
٭٣سد۲نا۷۷۵٣ ۴۳۰‏ بربوع لص ہھ. ×ثطاء اط ٭طەدنامادھم: ‏ :0 ۰٣×ہصطدی:٦‏ ۔۲ 

1946 .عنہم:ص۲ .:٭4 ددلتءج:ہ۱۸۷۸ 1٥٤‏ ٣ا٭ا‏ ×ط تچ0 58۵0ص۸ 


۹۰ 


عمجنینحکا یت معروفجوانمردقصاىي وقبولتوبة اوازجانب شامم ردان علی(کە 
در یادداشتہای قزویئیء ج ۷/۲-۔۱۹۲۳ آمدھ است) نیز نمونةۂ کوششی امت ک4 
اھل حرفەھای مکروہ کردماند برای درست کردن رابطەبی با فتوت. دربہبؿٔاب 
ارتباط اھل فتوت ہا اصناف پیشەوران رجوع شود نیز بە: 
06:3 .٠۰۰٠ہ٘۰:ھ۸‏ ٣ن‏ ٭ہًّہ٤]'1‏ ۰اء7* ہ “۳٣۷۷۰۲۳۰٣‏ 4.] ۔١”٥۸م0مچئادی3۷۷8‏ .ا 
.1/396-417 :3۸1 
٣‏ درشرح مثنویشریف,ء جزو دوم از دفتراول / ۷۳۵ گفتەشدءاستکهھ 
امرالعلاء عفیفی؛ مذھب ملامت را با فتوت و رسوم عیاران مرتبط میشمارد و 
این‌عقیدہ بەنظر نویسندہآنشرحء درست نمی آبدزیرا فتیان بەاعمال خود می نازیدند 
و علامتیان نیکی خود را نہان وبدی دا آشکار می ساختند. معہذا این اشکال 
که بر تصور ارتباط بین طریقة فتعوت با شہوۂ ملامتیان وارد شدہ است ظاھرا 
وجہی ندارد چرا کهھ ال فتوت نیزمثل ملامتیه دعوی زا نکوعیدہ میشمردماند. 
از جمله در رسالۂ فارسی تحفةالاخوان دز فتوت, کھ نسخة آن در مجموعة شمارۂ 
٦‏ کابخانة حميدبهہ هستء در باب نہمء مؤلف تصریح میکند کهھ دعوی 
ہمعظم آفات فتوتء است و حتی ەەفاخرت و عباھات: ھم گە دبه دعوی 'لزدیك 
باشد لکن کمتر و ضعبفتر از آن یرد از ٭کلیات آفات فتوتء و از ٭قوادح 
عمروتء بشمار است. سلمی عم ازقول ابوبکر وراق نقل میکند کە ہکان الفتیان 
فی الزمن الاول ہمدحون الاخوان و بذمون انفسہم فالیوم بمدحرن انفسہم و 
بذمون اخوانہم وکانوا بختارون للاخوان التنعم والراحة ولانفسہم الشدة و 
المکابدة و الآن پختارون للاخوان الشد ة ولانفسہم التنعم والراحة :19*::00067 ۰گ) 
(24 ,ا15 36۲ا و این فول سلمی نشان می دہصد که اصل فتوت مبنی ہر 
اجتناب از خودستابی و دعویبست نەعکس آن. بەعلاوہ این قول ابوحفص حداد 
کھ خود ازمشایخ ملامتی است و ازباب اندرز بە بشاتن از یاران میگوہد: ٭اگر 
جوانمرد باشی باید که در روز مرگ سرای تو جوانمردان را اندرز 2و عبرت 
باشدہ (سلمی؛ الملامتيه / ۱۱۸) نیز خود حاکی از ارتباط دیرینە بین ملامتیه 
و فتیان است و اینہمهء نردیدی را کە درباب ارتباط بین این دوطریقه رفتھ 
است؛ بیوجه نشان می دھد. 
-٤‏ الرسالة القشیریه / ١۱ء‏ طبقات الکبری للشعرانی | ١٥۱ء‏ کشف- 
المحجوب / ١٤١۱ء‏ مقاسه شودہا: 
.727 .710۸0 16 .3د۸1 4 ؛۰۰۷۰۰۸ا۰٣۴۳.‏ ۰ 1۹3۲5۲3۸۵ .7 
-۵٥‏ طبقات الصوفیه جروی / ۱۹۰. 
٦۹‏ ایضاء طبقات الصوفيه / ۱۹۹ء مقایسه شود با ۱۹۷-۸. 
۷۔ تاریخ گرایش ناصر خلیفه را بەطریقة فتوتء کاتب چلبی ٦۷۸‏ نوشته 
است اما ظاعرا جنانکه از مرآنالزھان ابن‌جوزی و بعضی مآخذ دیگر برمی‌آید 
در حدود سنه ٥۹۰‏ عنوز ناصر در طریقة فتوت نفوذ بسیار نداشت چنانکهھ 


۹٦ 


در آن زمان راس فتیان در بغداد نوز کسی دیگر بود. با ایںہمه د: حدود ١٦۹۹‏ 
که خلیفه سراویل فتوت رابرای الملك العادل فرسناد ناصر در راس ت-سمام 
سشکیلات فضوت بغداد بود۔ حنانکه نیز ظاعرا مفارن عمیناوقات بود که برای 
شہابالدین غوری سراویل فنوت از جانب خلیفه ارسال شد. نعشەھای ناصر 
حلبعه استفادہ ازین نیروی قابل ملاحظه را ازمدتہا قبل از سنهھ ٠٦٦‏ وجہھ 
عممسب کردہ بود اما در سنه ٠٦٤٦‏ ظاھرا در تشکیلات فنوت و اصول ان ازطرف 
حلعه تجدید نظرعای قابل ملاحظه شد و نیز رجوغ شود یە: 
,18-2 1 ,6 .011609 .2:0 .) 
۸ مقایسه شود با ارزش میراث صوفيه. حاب سوم | ۱۷۷. 
۹- بدایعمالوقایم 1۷۱/۱. 
۰- مجالس النفایس .٦۰۹/۱‏ 
١۔۔‏ یادداشتہای فزوینی ج ۰/٤‏ 
٢‏ طرفه آنست کە اسناد نفیسی با آنکه کنزالحفابی را بەەرن عشنم 
نہم منسرب می دارد شخصی را کھ شاعر از وی بەعنوان امیرالمومنیسسن و 
عازی باد کردهە است با امیر منکوجك غازی کە بقول وی درحدود ٦٤‏ حکومت 
ارزنجان :داشت منطبق می کند (جستجو در احوال واشعار عطار / .)۱٢١١‏ اینکھ 
ممدوح این منظومه را ہا امیر تغلق یمور امیر خوارزم کھ ابنبطوطه عم از او 
نادمی کندبتوان تطبیق کرد نیزبەخاطر بعضی ‌رسیدہ استوالبتھ محل تامل است. 
کے کے 
7۰ ١۱۰ھ‏ ۰اءنعطہ* ٭٭ل ح مد طاات اہ ۷ 8ا "اما ٥٥ن‏ .اآ٥لدہ٦٦‏ .ا .7 
.1۱962.78 ١۱4عا‏ 
معایسهہ شود نیز با روضات الجنانء حافط کربلائی / ۷۸۱ 
٤‏ اصل قطعه بدینگونە است: 
حه برسی حه میباہدت وفت مرک ٠‏ ب4جز وصل حسصانان چھ میہاسدم 
جداپی مہادا مرا از حسدای ‏ دگر صرچہ نیش آہدم شا٢صدم‏ 
لطایف ااطوایف,: باہنمام احمد کلجین معانی | .۲۷٢‏ 
0٥‏ برای مندرجات ابن رسالھا و تعالیم و عفاہد متداول ہین اصناف 
نساج وسقاو سباعی رجوع شود بە: 
:8 .5.1. ۴ جرزا َالگام۳) 8 اہم ۱ہ >ہہ۸ا 8۷۸۰‏ ل ب٭ح٥ہ)‏ سا .۷۲۷[۸۷۰د6 (۸۷:٥۸‏ 
۷0۹01٥٥۵٥ 6> ۱٥١٢١٠١۰76 ۲583108:. 0‏ ۰٥ئ٥‏ ۵٣۲مم۲١')‏ د٥‏ أ ۲س ٭٭ ٦٢:0‏ .5مھو"عاہ:٥‏ ۱۷۸ .ا 


617. 


٦‏ برای سابفة اسعمال ابين لفظ رجروغ شود به ارزش مہراث صوفبه 
حاپ سوم | ٢٦٢؛‏ فروزانعر؛ شرح مثنوی شریف .۷۴٥/۲‏ 
۷- قول کسانی کھ عنوان ٭فقیرء را ازنام سریانی يك عدہ از راعبان‌دورءکرد 


۹۹۷ 


ماخوذ می‌دانند از جملە: 

3 ۔4/16دصصسمطن۸(, ۲0۰اھھ ٦07‏ 
بەنظرمقبول نمی آیدء قدیمیترین اشارءبەيك ممجوفرقەسریانی درروایاتمر بوط 
بەقرن ششممسیحی آمدەاست. درصورتیکەفقرای مانویو بوداہی ازمدتہا پیش از 
آن دز ایران و بینالنہربن وجود داشتەاند. باعلاوہ در نظر مسلمین مظہر فقر 
واقعی شخص پیغمبر بوده است: و فرق است بین فقر محمدی و فقر عیسوی۔ 

۸ در باب بئیساسان وا مآخذ آنہا زرجحوع شود بە مفالة نگارندم درباب 
ملاحظات راجع بھ تاریخ ابران‌کمبریجء مجموعة نعشرقی نە غربیء انسانی |] 
.٦۹-۰‏ 
٤‏ عناقب العارەین افلاکی؛ طبع تحسین یازیجی .٦۴٦٦/۲‏ 
٠۔-‏ منطق‌الطیر. چاپ دکتر مشکور / .۲١٢-٤٢٢‏ 
۱- مناقب افلاکی .۵۹٦/٢‏ 
-٢‏ ایض .٦١٤/١‏ 
۴- ایضاً ۷۰۰/۲. 
٤‏ .2 ,.0۲(:۸۰ تانج ہ(ہ[زراط ۰۲,۰ ان .1ا 
_٥‏ .اذہ ٥٥.‏ ۰ئت)ا(ڈ .1ط معایسه شود با: دکٹر حمید زری ن‌کوبء معرفی يك 
سخه حطی درباب قلندران,ء مجله دانشکدۂ ادبیات مشہد؛ تاہستان ۳۸/۱۳۰۴. 
-٦‏ برای تفصیل بیشنر درین باب رجوع شود بە: 
اذہ ۰٣ہ 3:٥٤‏ .7 
۷۔ این طرز بیان از قدیم جزو ععاید منسوب بەقلندران بودە‌است. ازجمله 
در رباعی مشکولك ذیل کھ منسوب به ابوسعید ابوالخیرمست و در صحت ضبط 
آن نیز تردید عھست این اندیشه انعکاس دارد: 


تا مدرسه و منارہ ویران نشرود این کار قلندری بەہ سامان نشود 
تا ایمان کھر و کفر اہمان نشبرد يك بندہ حقیقه (ا) مسلمان نشود. 

رك ى4: 
656 .1 .111+1-:۲۳ ۔:٭٭ز۷۷ ٤6٤‏ .۵۹ا۸ .807 ۸۰ل ۱۰2ط۸ء ن ہت طا وہ مئا(5 .غطاط .تا 
.157 ,11 


۸- ابن‌بطوطهء سفرنامہ / ٢٦-٢۲۔‏ 

۹۔ تمام این جزثیات را از قصیدۂ تقی‌الدین کھ دد فواتالوفیات ابن- 
شاکر الکتبیء طبعم محمدمحیی‌الدین ٢/١٦١۰_۱٥۱۱ء‏ آمدہ است می توان‌استنباط 
کرد. مقایسه شود با فروزانفر شرح مثنوی شریف .۷۳٣-٥/٢‏ 

۰ہ ابنبطوطه / .۳۹٦‏ 

۱ نفیسیء جستجو | مد. 

].. مو ن مہ3۷‎ 0٥... 51. ۔11/304-5‎ ٢٦ 


٣۔-‏ روضات الجنان ۷ مقایسه شود با: .٢۹٦‏ 


م۹ 


- مس وت ج: ۷ی 


--+مہیچھھوڑےچوچكوكکوممە”سمسص×مسمژسسسس سسےے۔ 
رجیچیوومچیچوچھججچچبت-۔- 


.٠٦٤-+ / حدیقة الشیعه‎ ٤٦ 

.٦٦1۷٤-۸/۱ مناقب‎ 0٥ 

٦۔‏ فواید الفراد / ۲۱. 

۷۔- ابن یوصف؛ فہرست سپہسالار .3٥٦/٢‏ 

۸_- نصرالله فلسفیء زندگی شاہ عباس ۲۲۸/۲. 

-٦‏ .1920 ۲:۳۹۵۰ ص۱ بزا٥ن‏ مد ءندھاف( .۸۸.5.۰ ٥‏ ہأہ اصنا لی 

۰ برای تفصیل رجوغع شود به ملخص تاریخ نو ثالیف یعقوبغساز 
ا۔حدانی؛ نگارش و نلخیص ابراعیم دھکان: ارالا/ ۱ءء 

۱-_ حدہفة الشیعه | ۱۰۸۲. 

۲- طرایق الحقایقء چاپ دوم .٦٦٤-٤٥‏ 

۳- فواید الفواد | ۷. 

.۸۱ / ایضا‎ _۷٤ 

.۱١ / نفحات الائس‎ -۷۵٥ 

_-٦‏ برای متن اشعار رجرع شود بە رسالۂ لعل شہباز فلئےدرء بەقلم 
ں.ب.گ. قاضیء نشرہة مؤژسسۂ فرعنگی منطقەیی طہران ۲۷/۱۳۵۲۔٢۲۔‏ 

۷۷-۔۔ نسخەیپی ازین رساله جزو محموعه گارت بە نشانی ,8۰ در گتابخانا 
دانشگاہ ربنستون ھست. 

۸۔- 


۹۔ 
,441-442 ...1 ,۱965 051۲۷۵ ,60:0۲3 .2:8 )اکراں5 1 5011501 .د[٤ا:‏ ت8 .5.5 


۰_ 10818195 ٤أ‏ 0۰دہ6), مفارسه شود با ماخذمذکور در شمارۂ قبل. این 
احوال جلالی‌ھا در عینحالبادآور نمایشسھای کراماتآمیز و اقداماتی از مقوله 
حشمبندیو مارافسائی استکە دروبشان‌دورہگرد مراکش والجزیرہ ھہمکه خود 
به اولاد موسی و بنی‌عباس معروف هہستند ۔انجام میدھند. مقایسه شود ہا: 

۸۷۸۰8۷1۱۱3۳۰٥ /367-8,‏ ٭٭ ۶۳۰ئ0 د18 ا 5واہمم0 :000۸ 

۱- ریاض العارفین / .٦١٤‏ 

۲- طرایق الحقابق چاپ سنگیء جلد سوم؛ (وصل ششم) | .۷٦‏ 

۷۰۱۷۰۸۰١۷۰. ٤١ ']٢۷:ط٢۷۰۲۰طنمٗ٭ہ>‎ ہ٤‎ >۱ ۲[1:٤80. ۷و ا:30‎ 195362. _-۸۳ 


1٥۱١۷۰۰ ٢1٢)٥٢. 1/5۹26, 1۴۰ 539.‏ ۱۰ءوداط 


/ دزباب این چہازدہ خانوادہ رجوع شود بە بستان السیاحة شیروانی‎ -۸٤ 
۲ء عقایسه شود با آنچه در يك مجموعة خطی متعلق بە کتابخانڈ دانشگاہ‎ 
کمبریچ بمشمارۂ 3248 ۹94۹4 آمدم است؛ نیزرجوع شود بە:‎ 

۶٥‏ ئہ 716:00.]: ١ط‏ ہز امي×۶:لسہ ۸۷۸۵۸‏ ہ2ز ۶٥٣۰‏ ٤ہ‏ 08ع0ہ۹ا٭) ۸ .۔.٣۔٣‏ .٭ہ۷٭0ط 


.86120 54د ٤ہ ۷٣۷‏ 1نا 
۸ منتخباتی اڑہن رسالهھ را یوائنف در مجموعة رسائل و اشعار اھل حیق 
۹۹ 


گھ عنوانئش در بادداشت شمارۂ ٣ھ‏ در فوق گذشت,ء نقل کردہ است. 

٦۔‏ این رسم ممکن استدر اصل چیزی از نوغ عمان تمہیدی بودہ باشا 
کە ابن تومرت در تعلیم نماز بە قبایل ہرہر بەکار می بردہ رجوع شود بە مقال 
نگارندہ تحت عنوان ابن‌تومرتء مہد یمغربیء در محموعة نہ شرقیء لە غربیہ 
انسانی / .۱۳١‏ 

۷ ححة بلاغی؛ مقالات الحنفا / ۱۷۸. 


۸ درباب مآخذاحوال و اقوال خاکسازیہ رجوع شود بە ارزش میراث 
صوذيه / ۲۴۲-۔ِ۔٦٦۲ء‏ مقایسه شود با: 


۳۷۱٥٥٥٢۷۵٣٣۸ 1965۰‏ .دہ“[۲۶٥2.‏ 96 3۳۳۱۰۶0 :. ٥َلاءکتانناہڈ‏ ٭نا .طہلاو”ٴد:6ہ ۲ 


"“۰۰ 


از: دگتر مہدی حمیدی شیرازی م 
دانئشکدۂ الہیات و معارف اسلامی 


تقدیم بے استاد ارجمند و عزیزو 
داشمند جناپ آقسای بدیمالزمان 
فروزانفر بہ مناسبت بازنشستەشدن 
استاد 


گنج ) 


عقل اگر گوید این سخنء یسا دل 
بال مسرغ آنکجا پرد آنجھاست 
شیسر اگو از قفس ہب زنجیر است 
سر کسی آرد و کسی بسردت 
دوری مہر کرچه جان سوز است 
بسود اگسر دورۂ سخنشساھهھسی 
منل سنجش تسم بسا دگسران 
بود توء ھست و بود تاریخی است 
ہینٹس و عقل و نقل و قضرآن است 
نو دگر خلق و .بوعلی دگر است 
واشہی علم او از این سو یست 
تسو در او نیستی و 1٤و‏ در نست 
نصب تو نصب علم و فرھنگ است 
بسال طاووس مك را رنٹگسی 
تو انه آنسی ٤ات‏ بە چنگ آرند 
جستجو بى تو عین در بےدری است 
ھرجه در ھر فن از کسی دانسی 
جسم تو ظرف دائش گہن است 
ہار یك عمر کوئش و رنجسی 
حیف و صد حیف کز بنت گندله 
ہرد پیسری طراوت یس۔اری 
دےهد قدھد جو دیےلۂ فمیزش 
پیش قانون۔۔کە خوردنش عوس‌است 
چون توئی دا اگر چه پیری نیست 
مرد اندیشه مسرجه پیرش بسه 
عشرۂ روزژگار فمجچو بسری 
حساصل قسرنصسای پسر تمبی 
کسچەکارش بدینکە چون‌توکم است 


با تو گوی نے - حکیم دریا دل! 
ىو بہرجا روی خسرد آنچجاست 
در ففس یا نہ در قفس شیر اسب 
نشود زین دو پیش و کم خضردت 
ھرکجا مہر سر زند روز است 
بسود ملكٹ تنسو مساہهہ تسا مامهی 
سشحل ذرہ است و کسوە گسران 
علم ١ز‏ این سوی خط میحی است 
چاردہ فرنء عھرچ> فغھست ان است 
سو یقینی و ربوعلی اکر است 
این سوئی در نوھست و در اوئیست 
آنچه پر عہدہ داشت او بر ست 
غزل تو رو سیامی و ننگ است 
زیسوں و زیب تنساج و اورنکی 
بپاز تو بہتر از فرنگ آرنه 
کر نہ پیشی از ھرکسی؛ نے کمی 
درتوھست آنچه در زبان دری است 
دای و ہیں از آن بسی دائسی 
علم نو ارث قرنْھا سخن است 
ھرچه هستی ونستی مگنچی 
فمچو گنجت بە کنچی الکندنہ٥د‏ 
دشہمٹنی صساند و طسرح عباری 
سوخت از ذوق مزدہء پرھیزش(١)‏ 
يك دو ەوی سپیدء جرم بس است 
کار او جز بہائسە گیری نیست 
مسوی دائئلہ رنگ شیسرش ہه 
عمسر صبر کسان کند سپسری 
سوزد اسگنئری بے نیمەہ شہسی 
ویژہ آن کس کە دشمن حکم است 


()"١۱(‏ عدعد زآب زیر زمین‌آگەاستليِك از دام برفراز زھین آگہیٹی نبست 


خاقانی 


ہ۔ ۔-۔ ‏ یجچےچووجچجڑا: 


دکٹر محمدعلی اسلامی ندوشن 
روہ زہان وادہیات فا۸سی 








بر خوردگھنە و نو درادبیات 


مثل معروف: نوک آمدہہ ہازاد؛ کھنە می شود دلآزار, ددطی تادہخ کشودما مسداق 
فراوان پیداکردہ است؛ اذجملہ ددادبیات. ایران, چون ازنظر جنرافیائی ہرسر گذدگاہ 
ثرق وغرب ہودہ؛ پپوسٹا ددمعرض دزشھای گو ناگون فرھنگی فرار داشنہ است. میدائم 
کافرھنگد ونمدن:تابہ امروز سپر شرفی۔ نغربی ۵برعکس دائئہ: یعلی درحد فاصل ساحل 
نمربی افبانوس آرام وساحلشرقی افیانوی اطلس جریان می یافئہ: دایران؛ ددیکی ازم ر کزی 
ترین و حساس‌تربن نقطدھای ابن قلمرو دسیع داقع ہودہ است. جہ اذ این حیث د اذ چہ 
لحاظ وضع اقلببی خاس آن, تنوع و تطبیق وتلفیق ونوہذبریجزودوح وذاتفرھنگابران 
شدہ, ومردم اپن سرزمپنراپپوسنہ آمادۂ امنذہال ازتاز گبھا نگاەداشنەاست, 

ءجبب این‌استکە ددہراہر این خصیصہ؛ خصیسدای درست ضدآن نبز ددفوم ابرائی 
پاک فشردہ؛ دآن پایہند مائدن پہ ہی از دگاھا وقائدھای فرھنگی خود اس کہ ازذ 
فدیپترین زمان تا بەامروڈ ادامہ داشتہ؛ وبہاپن سہب؛ ما نوفی ادامه فرھنگی دد تاریسخ 
درازخود می یئم کہ نا حدی کم ظبرامت . 

فرھنگ ابران (ہا ہم جنبنھافعثبت ومٹنیش) دنیزدوحیۂ مل ابرآن (باەساحزھا 
وعببھاہش) ازترکیب ایں دوخصیسۂ مثضاد: مابہگرفنە است, ابنکە ابران دد طی تاریخ 
خود' نوجو ونوہسند ہودہ: ددآننر دیدی نیست: ونیزاینکە این‌نوی دا ہا مبادیدپشەدادی 
اخت می کردہ دہہآن پپوند می زدہ و ددفالب آن می دیخنہ, با ددآن تردید نمی توان‌کرد' 

۳ 


ذیرا شوامدمتعدد تادیخی ہر ائثبات آن داممأ بنابراین من گمان ٭ یکن مک اگر بخواہیہ 
تعریفی درچند کلمە ہرایفرعنگكگذشنتہ ایران‌بیاہیم: باید بگویم: پیوستهہ نوشو ئدہدہءوارہ 
پای بند بە٭اصل٤.‏ 

نکته دیگر کە محناج توضیح است, و برسرآن سو تفاہمھائی بودہ است ہموضوع 
کھنگی ونوی است. نوچیست دکھنە چیست؟ وفتی حرف ددہادۂ ادبیات بودہ: این تعریف 
بیٹٹر جنبهٗ صودی و زمانی داشته: بدینمعن یک مثلا در شعر؛ اثری داکھنەگفتائد کے 
قالبٍ عروضی کھن داشتە داثری دا ہوکە این قالب دا ددھم شکستہ بودہ وھمچنین اثردا از 
لحاظ تادیخ ایجاد کھٹە یا نونامیدءاند. این تقسیمندی در ادىیات وھئر ممکن است اذ نظر 
فنی ددست باشد, لی ازنظر ماءیٹی ددست نیست. ھرائری کہ در زندگی روحی یك قسوم 
حضود داشتە باشد, د9 بە ائربخش بودتن خود ادامه دعد؛ نواست دلو تاریخ ایجادش بہ عزار 
سال پیش ہر گردد؛ اذاین حیث نوی دد ادبیات ہا نوی دد علم فرق دادد. ھراسل جدید 
علمی ممکن است املپیٹین خود دا نسخکنە یااذمصرف بیندازدہ ولی ادبیات ددستعکس 
آن است . اثری کە دربرابرزمان مقادمت کردہ ؛ دلیل ہر آن است کے دہشۂ خوددا بشتر 
فرو بردہ است . ماندنش: بە دغم,گذشت عمر ؛ دلیل برحقانیت وقددت اوست. ددھرزبان 
مھم؛ آثادکھنی ہستندکە شاداہی و نفوذ خود دا اذدمت ندادەاند واین؛ نشانۂآن است کے 
آنچہ در آنھا بیان شدہ؛ چنان دیغدھای عمیق دد روح انسان داشتہ, کە گذشت زمانوتغیبر 
شگفت آدر ظواہر زندگی؛ نتوانسته است از دواج بیندازد. 

آ نچ؛ دد ادبیات وبخصوس شر امروزایران وی گنت می‌شود تغیی رڈرید است . 
نویسندہ وشاعرامروزمی کوٹند تا دیدی متفاوت ہا گذشتگان داشته ہاٹند. ابراز اولیەھمان 
کلمات فارسی؛ منٹھی طرذتر کیب آنھانفاوت کردہ است؛ چە نظر براین بودہ کہ آتھا دامبین 
تفکر دیگری کنند کەز ائید؛دنیای مر دز است.| گرقالب عایسنتی شع رشکستہە میغود: و بادرٹر 
زبان‌عامیانەبکادەیر ود. بدانمنظوراست کہ ز بانوقاب تاذ بھٹر پتوابند ہر آورندۂ درخو اسٹھای 
این دید جدید بشوند؛ ولی شك نیست کہ این دید تاذہ باید خود بخود پیدا بشود نەآنکه 
شاعر بخواعد بەکودی چشم کھنگی؛ وبە زودمقاش از درون خویش بیرونش آورد . 

وقٹی می گوئیم دید دجدیدء بابد قاعدتاً نگاہ تازءای بردوابط اجتماعی انسانھاباشد 
(وکشف نھانگاءھای دوح) کەامروز تغبیر کردہ. وگرئە ماعیت و ذات انسان تغیبری نیافتہ 
واگرھم یافتہء بہ+قداد ناچیز بودہ: وچون چلین است ؛ پس تقسیم بندی کھنە ونو در قلمرو 

-١‏ یھی است کہ دد اینجا منظود اذکھنە (ددبرابرنو) غیرامروزی بسودن استء 
یعنی‌آنچه داکە فر نگیھا بطود کلی ادبیات ہکلاسيكء می گویند. 

"٠۴ 


عنر وادبیات محصود ب٭جنبۂ زمائی وفنی میماند. والبتہ بھترین نوعمان است کہ ددعین 
وفاداریبه دمامیتء توانتە باشد این تغییرددابط را درخود ہرتوافکن سازد. 

شاھکارھای ادب یکە تا به امروذ پایسدار ماىدەاند برایآن استکە بیشتٹر ناظسر بہ 
دماحیتء بودەاند و کمتریە دوابطء یعنی کمٹر ناظر بە آنچەددممرض تغییراست. این آثاربزد گی 
درمافوق محدددەھای ملی دذمانی دحتی طبقاتی قراددادنں چە دسرشتء انسان و انسانیت 
انسان دا سرودەائد وائسان: ددھر اقتصاد وھ رجامعه دھرعصری قرار گبرد' انسان است. 

گرایش بە ادبیات نواندوعامل اصلی عايه می گیرد : یکی جھان بینی خاس ودیگری 
جوانی. منظودانجھان بینی خاص؛ دیدععینی است داجع بەاموردنیاء کە اگر بخواھیم تعریف 
کوتاعی ؛۔رایش بیاہیم باید بکوٹیسم ہدید غیر دسمیء کےە نطم موجود دا بہ چشم ثك و 
اعثراص میەگرد . 

عامل دوم سن است. ادبیات نو وبخصوس شعر ہو تاسن معینی جاذبەانکیزاست.ەمکن 
است ددشیوۂ نوپرداڈی: شاعرمسن داشقە ہاشیم ء دلی خوائندۂ مسن ہنددت می تسوان پیدا 
کرد. شعر نومائند مرغ ددیائی استکەکشتی دا تا فاملهٔ معینی ہددقہ می کند؛ و بیجانیست 
اگر بگوئیم کہ نوجوئی ازچھل بەبالا فردکش می کند و دربرابرعیالوادی وقصرض وقسط د 
ہکان مقاومت چندانی ندارد. 

اما نوجوئی اذ نظرخوائندۂ جوان: باید دامنەاش دا وسیۓتر اذقالب ومودت شسر 
دانست حفظ یا طرد قالبٍ عروضی ' بھانە و علامتی بیش نیست: دصفالحالش دا دداین بہت 
میتوان دید: 

لب ہون اومدی قالیچە تکوندی مقصود قالیچه نبود ء خود دا نموندی 

برای روشنترشدن موضوعء باید بہ دوسؤال جواب دقیق داد: 

الف: چرا ددمیان جوانھاگرایش بەادبیات نودیدہ می شود؛؟ 

ب : چرانسلجوان: داذجملەدانشجو, بەادبیات گذشته کم اعتناست؟ 

جواب‌هھائی کە من برای سؤال اول دارم اینھاست : 

١‏ این یك پدیدۂ عالمکیر است کە جوان می‌خواھد ادبیات خاص خود داشته ہبائد. 
اذاین حیث نیزمی‌خواہد حسابش دا ازپیرھا جداکند؛ مانند رقس وموسیقی دلباس پوشیدن 
خاس. نوعی دجوجوانیء ددھمۂ شئون درکارپدیدآمدن است کە چاشنی انثقامگیری اذ پیرما 
دا در خود داردہ کە دنیا دا به دست خودگرفتە وبە داء بردەائدء وہد بە داء بردەائد . 

٢‏ چون دئیا میمای نوبەہ خودگرفنہ دعلم و تکنولوژی بر آن حاکم گردید., خود 
بہ خود ہرایکسانی, این نتیحه گیری پیش آمدہ است کے ادبیات نیز بایسد نو ہاشد . 
عجیب این است کہ ادبیات نوعم زائید؛ تمدن صنعتی است؛ وھم ازجھتی ضد و مدعی آن. 

۳- مد وتقلید, آشنائی با ادبیات نو؛ نشانە روشنفکری و پیشرو ب۔ودن شناخته شدہ 
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است. عتب نماندن از قافلۂ تمدن: زبانرظ را فھمیدن. 

۴- تزلزل ار(زشھا. چون دئبایکنوئی تمادض‌ھا دا ہرجستەترتشان می دمد:وارۂ 
درہسیاری ازشثونمٹزلزل شەدەائد: فرض براین میشودکہ ادہبات نو؛ پابخعی از آن 
ابھام وگسیختگی گنگەوادخود, ٹرجمان این حالت دنیای امرف ذقراد گیرد. چون مر 
بہ دوزاست؛ این تسود دربار!آن هھست کہ بھٹر از ادبیا تگذشتہ؛ جواہگوی سژالھای د 
امروذ باشد. 

۵۔ ادبیات جدید راہ کوفئہ وتسجیل‌شدہ نیست؛ جہتجوو آزمایش است؛ دطبیعی! 
کە فکردنیای نو در میانگرداب مشکلات: بەجستجو وآزمایش امید بینددء ادبیات نو 
طبم سیال ومتغیرداددہ بھٹر می تواند با دوح دگر گون شوندۂ وتنوع پذیسر دنیای امر 

۶ بی حوسلگی وعدم تمایل بە کسب مقدمات؛ ادبیات جدید برحلاف گ۔ذشتہ محۃ 
کسب قواعد منظمی نیست ہ بیشترجنہۂ تفٹن دارد ت-اطلبگی. ذبان روزاست و برایکٹ 
دمزھایش نباید بەکنابھایکھٹە دوبرد: هر کسی ازظن خود شد یادمن ... 

۷۔- زہان شر نو؛ زبان دمز وکنایە است کہ حتی گاھی بەداسم شبء نزدیك می شو 
فقط محرم‌ھاء یمن یکسانی کەآن دا اذپیش‌ہذیرفتەاند می توائند بہ مساحت آن داء یابند 

عمین خصیصہ باعث می شودکہ عرخوائندہ بپنداددکە مفھوممورد نار خود رادد آن‌یافتہاست 
درواقم نوعی مشاد کت گوبندہ وخوائندہ است. خوائندہ می توائد ھرچہ راکەخودمی خواھ 
در دسفید مھریء کەگوبندہ ازطریق ابھامکلمات خود بەاد دادہء درنھاد شر بنھد. 

اکنون ہبائیم ہرسرسژال دومکە چر ا ادبیات گذشتە موردکم اعتنالی جوا نان‌است: 

١۔‏ ادہیات تا اندازہای واہستە بە ذبان است: زہان امروزماکە ققط درحد مح۔ادرء 
دبیان مماسد عادی ا۔ت: رابطة خود را باادبیات بەحداقل کعائیدہ بناہراہن طببعی‌است کہ 
برای پیشبرد زہان وغن یکردن فکر؛ نیازی بەادبیات گذشتہ احساس شود. 

. درگذشتہ: آشنائی با ادبیات: زینت مرد شناختە میشد (مائند خط خوب)‎ ٢ 
. خواندن يك شر بموقع, یا نقل قولی اذبزد گان ادب ؛ بە منطق گویندہ وذن می بخغید‎ 
گذشتہ اداین آشنائی با ادبیات: شرط ادلیہ وبسیاردودمند اشغال مقسامہای مھم مملکتشی‎ 
شناختۂ می شد ۔ ولیاکنون دیگرچنین نیست. ادبیات نە ذینت است ونەہ شرط وصول بەمقام‎ 
(اگر نگوئیمکە نأئبر عکس دارد)۔‎ 

بناہراین انگیز: اجتماعی واقتسادی برای آموخٹن آن ٹیست . 

٣‏ آشنائی با ادبیات جدید مائند گذشتہ میسرئنیست؛! ہدیئممنی کہ دیگر دجوادبیء در 
اجتماع ما وجود ندارد,. ددگذشتہ؛ حتی نزد طبفَه متوسط: سروکاریافتن ہا ادببات از محیط 
خانوادۂ آغازمی شد؛ اذہدر ومادروخویشادندان: واذھمان کودکی باآن اسی حاسلمی گشت. 

ری 


امروز دیگر پدد وماددھا عم خود ازادبیات بیگائەائد؛ داگر بین آٹھاکسانی باشند کە بیگائہ 
نباشندء مجال دحوصل القاءآن دا بە فرزندان خود نمی یابند۔ 

ہمدازخانوادہ, مدرسە بود کہ بر مداد ذبان‌فادسی وآثار اسیل ادبی میچر خید.اکنون 
با سنگینی ہر نامه وفر اوانی اقلام ددس؛ دیکر فرصت پرداختن بە این چپڑھا نبست: اگسر 
عم می بودہ معلم مطلع ومعثقد نبود, کہا گرم باشد؛ آ نقدد ذیرفشار زندگی خردشدہءکەحال 
و حوسلەای برایشس نماندء اآست. 

اذ اینھا گذشتہ٠‏ خُود محبط اجتماعی در گذٹٹہ درھماھنگی باادیبات بەسرمی برد: 
چە اذطریق محافضل خصوصی و دوستانە وچە از طریق مجالس عمومی وعظ و سور وسوگگ 
اکنوندیگرا گر چنین مجالسی حم بائد خیلی سطحی وتصنعمی شدہ: وجوانھا بہ حقہە]نھا 
بی اعتنا عسثند. 

۴ ددمثابل؛ جای هھمۂ اینھا دا دادیوەتلویزیون ومطبوعات سر گرم کنند: گرفتەاند 
کہ قسمت مھمی ازعمر جوان‌حادا بە کامخود میکشند؛ و درعرضہ کردن ادبیات ہنجل وسوق 
دادن فکرادبی مردم بە جانب آشفنگی و ارذان خری؛ اذ ھی چ کوشعی فرو گذار نمی کنند. 

۵- برید گی اذ گذشتە. امروندرنظرجوان‌ایرانی؛ گذشتہ بیگانە است؛ ذیرا مقدمات 
لام برای ددیافت آن نیست. طبیەی است کە چیزی دا نشناسیم؛ نتوانیم دوست ہدادیم,. این 
گذشتہ بہ نشاختنش اکتفانمی شود بلکہ سرخوردگی اذ آن نیزھست. برای عدەای اذ 
حوانٹھااین تصود پیدا شدہٴکە ادبیات قدیم مسئول یا حمدست نظمھایى نامشیواد بودءاست, 
بناہر این دوی گرداندن اذ آن, نشانەای اذنفی ناہسامانبھای گذشته شناخته می شود . 

۴۶- عدمءوازذنہ ددمیان ترجمهہ و تألیف درسی دپنج سال اخیسر ؛ بخصوص بیست سال 
گذشته: تعداد تألیں نسبت به ترجمهہ ہسیاد کم ہودہ است. واین؛ فکر ادہی ایسرانی رااز 
زایش بانداشت, وچون ترجمہ: آسانتر و ہاصرفەتر بودہ؛ بەضی ازاستعدادھای ایرانی کە 
می:وانسٹند خود ثمردھندہ باشند, بہ جانب ترجمە داندہ شدەاند. چنائکە گاھی این تصود 
پیش می آید کہ مبادا دستهای ناسالمی ہرای دامن دن بەاینآتش فرفکری؛ در کارہودہ 
است. درھرحال نتیجهآن شدہکە نوعی تفکر تر جمەای در میان خوانندگان وخاسه جوانھا 
دواج پبداکتدکہ نە ایرانی است وئە فرنگی؛ ونە می شود نام آن دا فکر گذارد. بخدوس 
کە بمصٰی اذاین ترجمەھا بسیارمغشوش وشتابزدہ ونارساستے. 

آشکار است کە منطودآن نیستکە ترجمەہ شود یاترجمەبداست. ترجمہ:؛ بسیادرخوںب 
ولائم است:؛ ولی حد وانتخاب و شر ایط دارد, و ددھر حال باید تناسہی بین آن و ادبیات 
خودی باشد. ددمیان جوانھای مابسیارعسٹند کہ ہرشت ۵ کامو دا خوائدەاند ولی مولوی 
دا حتی یا صفحہ ہم نخوائدەاند. شناختٹن برشت و کام و کادپسندیدەای است اما بشرطآنکەہ 
یك حداقل آشنائی با شاهکادھای ذبان خودعم حاصل شدہ باشد, 
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۷- تدریس اد بباتدرمر حله دانشکامی. عن گمان میکنم که شکست تددیس ادبیات 
ہیشٹراز عمه جا در مرحاۂ دانمگاعی محسوس است. آستاد وشاگرد بنحو متقابسل از دست 
یکدیگر گلە دادند. استادہ شاگرد دابی علاقه و کم مايه می خواندہ وشاگرد بەہ ئوبۂ خود 
ساعت دری ادبیات دا بەخشکی وتحجر متھممی کند: 

تشنه می گوید کے کو آب گسواد آب هم گوید کە کو آن آبخوار؛؟ 

عردو حق دادند ؛ دانشجوچون بە دورۂ دانشگاء می دسد بەعلت آنکے اذ مقدمات 
بی بھرہ است از ددیافت لطاب وحسن آثاد ادبی قدیمعاجز م ی‌ماند وناچادبہ آن پشتمی کند. 
برای اوفرصتھای ہزدگیکە عیبایست درتھیە مقدمات صرف شدہ باشد؛ از دست دفته و 
معلم دانشگاہ می ماند متحیر کە چە ہگوید وازکجا شروعکند . 

تا اینجا حق با استاد است. اما چون تددیس خُود اوشروع میشود دانەۂجو حق 
مجال پیدا می کندکە اونیزشکوۂ متقابل خود دا آنغاذکند . 

ھی دائیمکە ذھن جوان امروڈ؛ بەحکمآشنائی باعلوم؛ ذھن تحلیلی است؛ و جوبسا: 
دبط واسٹنتاج : ددحالی کە گراہش کلی تددیس ادبیات بہ سوی دوش اجرائی یا تجسزیەاء 
بودہ است؛ یعلی توضیح دستوری و معنی کردن لت و دادن دیغۂٴآن. این کادی استک۔ 
لازم است (گر چە حق می ہودکە در دورەھای پیش ازدانشگاء شدہ بود) ولی نبایدہہ عمبینھ 
متوقف ہمائد مرحلہ دم کە برای دانشجو بسیادەھم است وباید دد دانشگاء بہ آن پرداخت 
شود مرحله تر کیبی واستنتاجی ‌است: یعنیتشریح (یبائی وارزش و روح وفایدۂ اثر . 

بطور کلی تمایل بہ یك اثر ادبسی ہ: زمانی ایجاد می گرددکە این سەشرط جمسع 

ردد : 

الف: خوائندہ معثقدثودکە اثرەورد نظربنحوی جواہگوی سئوالھای زندگی اد 
و انگیزشھای درونی اوست؛ یعنی بە ذندگی ھمین امروذ أو بھرەای عاطفی یامەنوی یا 
مادی میدساند این راہنامیم خویشاوندی روحی با ائر. 

ب: مقدمات لازم ہرای ددیافت آن اثر کسب دہ باشد, کە منطور آشنائی کافیبەزبان 
ومبادی ادبی است . 

پ: مقدادی انس با نوع اثر (مثلا شعرعرفانی؛ یا سبك خراسانی ہ یسا دمان ...) 
بھرەمندی اھر يك, گذشتہ از کسب مقدمات: مستٹلزم مقدادی انس است کہ براثرممادست بہ 
دست می آید ۔ 

دو شرط اخیر جنبۂ آمادہکنندگی و داءگشائی دادند؛ دتٹھا شرط اول اسلی است؛ و 
این ب٭حصول سی پیوندد مگر آنکە معلم بتوائدء درگھای زندۂ یك اثرقدیم دااذلابلای قرون 
بہرون بکشد وہ دت ثنو ندەیاخوائندہ امروژ بدعد. باید نشان دادہ شودکەائری کەمتعلق 
بەعزادسال پیش است؛ عمین امروڈ عم می توائد با ما ایجاد ادتباط کند و با سرنوشت م۔ا 

۹۰۰۸ 


وستگی یاہد. این البته اذطریق ہیداکردن وعرضہ کرد دوح ائثرامکان پڈیرمی شود چہ؛ 
ائربزدگی مائند وجگر مرغ سعادتء يك مر کز حیاتی وزندء داردکےە باید بەآن دست 
کر اگرمعلم ادبیات هنگام تددیس یك اثر کھن نٹوائے دروی این نقطهُ حیائسی انگشت 
گزارد؛ درس او ددی مردءای خسواھد بود . این بیت مصسروف اذ نظر دوانی خیلی 
معناست : 
اس معلم اد ہود ذمزمۂ محبثی جمعە ہہ مکتب آودد طفل گریر پای را 
و داستان ہ٭نحوی وکشتیبانء مثٹنوی بخصدوص برای کسانی کہ شاھکارھای ادہی راددس 
۔دھند باہد ہسیارعبرت آموز باشد: 


آن یکی نحوی بەکشتی در نشست 
گمفتھیچ از ئحو خواندی؟ گفت:لا 
دلشکسئە گغت کثٹیبان زاب 
بسادکشتی را بسەگر داىی فکند 
ھیچ دانی آشنا کردن ؛ بگو 
گفت کلسیعسرتای نحویفناست 


رو بہ کفتیبان نھاد آن خودپرست 
گفت نیسم عمسر :سو شد دد فنےا 
ليك آن دم کرد خاەش اذ جواب 
کفتکشثتیبان بدان نحوی بلئسد 
گفت : نیای خوش جواب خوبرو 
زانکەکشٹی غر ق این گردابھاست! 


درھمۂآثادبزر گك گذشته اذ دودکی و ببھقی تا عمین بھاد وہرویں؛ اگر گفته شود 
٭ ائثرازچه مقثطیاتی سربر آوردہ استء وچگونە بازمان خویش پیوستگی برقرادکردہ؛ و 
ائرچە شعله مرموڈی ددطی روز گادھا ادامہ حیات دادہ است؛آن ائرددنزد نسل امروذ؛ 
نیزی بیشترازیك مشت لفاظی مسخرہہ؛ حلوہ نخواھہدکرد. 

چە دابطەای است بین حوان امروذ و مثلا قصیدۂ فتح دومناتء فرخی کہ ددنفس 
نود ممداری غلوسخیف وتملقھس۔ای شودیدء دار است؛ حمامۂکشتادھاو ارت دای محمود 
رھئد؟ این قصیدہ می توائد: ددی عالی ای بعود, ولی ئە ہا تکیە ہر دفصاحتوعذدبت ودزائتء 
لام فرخی, بلکە باہاد نمودن زمینۂاجنماعیوتفکریزمان: کہ این شر گواہ بلیغی بر آن‌است. 

۸- عمین اشکال ددبسیادی از تحقیقھ ای ادبی نیزدیدہ میڈود. منظودغائی تحفیق 
وشن نمودن ارزش ائثراست: یعنی افزود گیھائی کە از لحاظ فکری وهنری اذ آن عاید 
گردیدہ. تحقیق‌ادبی ددایران, کەبەحق باید گفت ہسیاد پیشرفت کردہ وتألیف‌ھایگر انبھائی 
رض نمودہ است؛ مشکل کارش آن است کہ در مرحلۂ اەل متوقف ماندہ مرحل٤‏ اول عبادت 
ست از گردآوری اطلاعات داجع بەزندگی گویندہ واسپھا وتادیخھ4ا و رویدادھائ یک 
نحوی ہا اٹرپیوسٹگی می یابند ۔ ایٹھا خوب‌اند ولی اہزاد ووسیله عستند برای دسیدن بہ 
رحله بعدکےە اصلی است وآن ارذیابی وعیارگیری اراست دتشریح حنبدھای روانی د۵ 
جتماعی ‌آن, و خْلامہ تعیین پایکاء او درتادیخ فکر وہثریك جامعد. 

۹۔ بسعضی ازکسانی کے مدافع یا متولی یا سنایشگر ادبیات قدیم شناخنه شدەاند 


'۔ مشنوی طبع ٹیکلسون دفٹں اول س ۱۷۵ 
اخ 











نتوائستەاند ترسوفریر ائ راگ اءٹاوناشرا حرھابافد: منش وتفکر و نحوہ 
زندگی این افرادکە بەمنوان ہاسئادہ یا عادیبء سر سفرۂ ادہبات می شبنند یا پای علم آن 
سینە می زنند؛ ددہی آہروکردن اد ببات گذشتۂایر ان تأثیر بسباددائئه است 

در امسرتددیس بابد یك پل عاطفی واحساسی ہین معلمدشاگرد بستہ شود. و شخصیت 
معلم؛ شخصیت قاہل احترام دئخیر کنندہای باشد تا حرفی کہ از دھائش بی رون می آید در 
شنوندہ تفوذکند. این اصل؛ درھمۂ درو صادق است و در مورد مسائل نظری, چون اف 
و ادہیات و تاریخ خیلی ہیشٹر... 

۰- کٹۂآخر آن است کہ اصولا اسٹیلای علم بردنیا ؛ ادبیات دا اذ ادیکەایکے 
پیش اذاین می داشتہ؛ بەزیرافکندہ؛ وقسمت عمدۂ وقتھا دتوجهھھا را بەخود معطوفداشتہ. 
منٹھی ددکشودھای سنعتی توانستەاند کم وبیش تعادلی بین علم وادب ایچادکنئە' چثانکە 
یکی منافی دیگری شناختە نشود, اما درکشودھای نوصنعت: امکان دست یافتن بەاین تعادل 
ہا اغگال ددہروشدہ,. هسٹند دراین کشورھا افر ادخام دبی خبری (عدہءای !زآنھا درمقامھای 
ەوئر)کەه ادبیات داچیزی غیرلارم ودست وپاگیر بشناسند, وحئی آن رانغانه دعقب‌ماند گی 
ہدائنندء هر جند ' با اینھمە لطمۂ اینان در خفیف کردن آدبیات کمٹر اذ بعضی اذ 
خودی عاست . 

بنا بہ٭آنچ٭ فھرستوار گفنە د, شکاف میان نسل حوان ایران و ادبیات گذشتہ :سال 
بە سال عمیق تر می ‌شود: این واقعیت نەتٹھا ددبادۂ دائشجوی رشتەھای غیر ادبی ‌صدقمی کند؛ 
بلکە دائۂجوبانی کەادببات دابەعنوان تخسس خود انتخاب کردەائد: نیرشامل است. اینان؛ 
اگرچند صٰحەای از آثار گذشت دا ب٭قدرادای تکلیف ٭یخوائئد وچند دلغفت معئی؛ اذبر 
می کنند ٠‏ برای گرفٹن نمرہ است و دیگرھیچ؛ واکٹر آ نان ہہ رشتۂ ادبی ردەی آوردمائد؛ 
ذیرا دست یافٹن بەرشنەھای دیگر اشکال ھائی داغنە . 

اگر وضع بە عمین منوال بگذدد ؛ دابطه نسل جوان‌کنونی با گذشنە بیش اذ پیش 
قطع خوآہد شد ء و قطع باگذشتۂ ادبیء یعنی قطم با فکر و فلف و تاریخ و بطورکلی 
فرھنك ابران . 

اگراحساس مسثولیتی ہست: نباید بیش اذ این بە موضوع بی اعتنا مائد . اپ اذ 
دانشکدەھای ادببات پرسید کہ چہ می خواعند بکنند. آیا می دائند یانمی‌دائند؛ اگر میدائند 
چرا چم بەھم گذاددمائد, داگر نمی دائند خوب است ازفادغالتحصیلھای رشتە ادیں خود 
بپرسند: چھارسال درنزد ما چە یادگر فتەاید؛؟ ادامۂ وضع کٹوئی زیاٹ‌ھای متعدد داردکے 
بزدگی تریئش آن است کہ بہ انغراض کر سالم وخلاق منٹھی می گردد؛ وکوچجك ریئش 
آنکە عمرعدہای جوان بیگناء دا تلف می کند. وخاطرۂ ہزدگانی راکە این شاہەکادھا رادر 
زبان فارسی بوجود آوردءائد می آزادد . 

دوصفی کە اکنون ددبراہریکدیگر راد گرفئەاند : چنان خود دا از یکدیگر دور 


بی 


می بینند کہ ددتادیخ ادبی وفکری ایران نظیری برای آن نمیتوان یافت و تا حدی یادآور 
کعمکشھای عقیدتی دمنحبی است . 
چنانکە می دانیم؛ طرفدادان ادب جدید؛ دستۂ دیگر دا متھم می کنند بەکھنەپرستی د 

امل د نبش قبسر وفسیل بودن و بی خبری ازدنیا وغیرہ وغیرہ ... در مقابلء اینان نیسز 
نوگرایان را پریشان گو وکم سواد ومخرب وکژڑذوق می خوائئد. 

دسشة اول می گویند کہ دسنت گرایانء مکرر گوونشخوار کنندۂ آثار گذشتگان و شاعر 
گل و بلبل هستند؛ و اینان نو گرایاندا تقلید گر گویند گان غرب ومثلەکنندہومسخ کنندہ 
و بہ نام خودجاز نندۂ آثار آ نان می خوائند. 

چە کی حق دارد؟ بەنظرمی ‌رسد کە ھردو دسته؛ درمعدادی اذ آ نچە می گویند محق 
ہاشند. ادبیات کنوئی ایران احثیاج بە راء سومی دادد کە ایند اء سوم بی آنکە دد چنبر 
افراط وتفریط بیفتد؛ بیآنکە اذمنبم عظیم ادب گذشتەایران جدا بشود؛ یادانسٹەوندانستہ' 
مسحور ادبیات غرب ہماند, بثوائد خود را ددەجرای نوشدن اصیل بیفکند ؛ من مردائم 
کە ددعمل این کار آسان نیست, ولی مشکل بودن: دلیل ہر آن نیست کە داءھایش‌جستہ نشود. 

برخوردکھنہہ نودرز بان‌ھای دبکر و زمانھای دیگرع مکم وبیش بودہ است.اما اینکە 
بە صورت مف بندی آشتی ناپذیر ددآید؛ علامت آن می‌شودکہ ما دستخوش نا توانیایم د 
شایسته ادامة دای نیسٹیم کہ بزرگان گذشنە ما با آ نھمە سر بلندی کوفتەائد ۔ 

واما دانشثجویانی کە سرزنش می شوند کہ بەادبیات اسیل رغبتی ندادند وقدداین‌میراث 
گرانبھا دانمی دانند؛ اجاذہ می خواہمکە ازذبان آنان بگویم : 

من اگرخادم کر گل چمنآرائی عست کەاز آن دستکە می پروددم می دەیم 


"۱'۹ 


از؛ اب رج افشار 
گروہ اریخ 
مفھوم جغر افیابی سند درشعر فارسی تاعصر سعدی 


در کتب جغرافیابی اسلامی کە متون فادسی این رشتە نیزاذ آن دستە است سند را 
منطقّہای دانسثەائدکە میاں مکران ومند قرار دارد . فی الہثل در حدود العالم تألیف سال 
۱ ہھجری کە خسئین جفر افیای شناختہ شدہ بەزہان فارسی است حدود آن بدین شرح 
گفته شدہ است ؛: 
مشر قدود عھران. جنوب دریای اعظم . مغرب کرمان وشمال بیابان (ص۳٢۱١چاپ‏ 
منوچھرسٹودم). نیز درجای دیگر درخصسوس دود درپابی آن آمدہ استکە : 
٭دریای بزر گكش....ہرشھرھایھندوستانو ٹھرھای سند بگذرد ء (ص۱۹) واشارتبەہ 
آن ددموطمیدینگر ہدین شر حاست کا : 
٭خلیج پارس ازحد پارس ہر گیرد باپھنای اندك تاحدود سندء (ص١٢۱)۔‏ 
شورھای مھمسند چون مولتان ومنصودہ وقردار درروز گادان پیشین بەٹھر تخود سند 
ہود وددبنی از کئتی تادیخ وادبٍ فارسی بەمناسبٹھای مختلف ذکر آنھا دیدہ می‌شود. 
حکایت سفر ٭ولتان ەمی دای اگر ندانی تاج الەفتوح پیش آدد 
(عنسصری) 
مولتان دا اغلب کرسی نشین آنجا دانستەائد ماند این بطوطہ ددسفر نامه و سنائی کے 
ذکری ا|ذسند دداشءاد خود ندارد درقصیدءای ازقزدار یادکردہ است ۔ 
شنیدمی کە ھمی در نواحی قزداد ستارہ اذ تف او در ھوا پالاید 
(سنائی) 
لفظ سند بعئوان اطلاق ہر منطمَہ مورد ذکر بحر مراجع تاریخی وجفر افیابی وکتب 
"۹" 
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عجاب ددشعر فارسی بەچند صورت مودد استعمال داشتہ است وازلحاظ مفھوم جغرافیابی از 
نظر گاہ شاعران زہان فادسی واجد اہمیتی ونکتەای استکە چندکلمەای دداین باب عرض 
می کنم ولی فقط شعر فادسی تاعصر_ سعدی دا مودد توجه قرار دادەام . 

البته بایدگفت کە ذکرسئد دداشعار بەدو مناسبت آمدہ است : پکی آٹھاسٹ کە ناظسر 
بروقایع تادیخی وشرح جنگھا وشھ رگشائیھای سلاطین و سردارانی است کہ بدین سرزمین 
در آمدءائد مائند مدایح فرخی دعثصری و؛سعود سعد وابوالفرج رونی ومختادی . دیگر 
اشعاری است ڈە لفظ سند را بەسبب پھناوری و اھمیت جغرافیابی وقومیاش بطودر مطلق در 
بردارد . بھرصورت ذک سند دراشماد فارسی بە چھاد وجۂآمده است ؛: 

سے سرزمین سند ۲۰ سے مردم سند درپای سن ۴ت نسبت بەسند 

ازقلر جغرافیای سیاسی سند یك واحد مملکتی وسرنەینی است کہ اذ جھات طبیسی 
وارضی می توانسته است ھمعأن بارەم وروس و سراندیب ددشمار آبد ونکتە اینجاستکە اذ 
این ‌جھت یك نوع یکنواختی وھمسانی مفھومی دد اکثر اشعاد شاعر انی کە سنددا دہ مقابل 
عند آوردماند بە٭چشہمی ‌خورد وطبعاً درست تطابق دارد ہاآنچە ددمآخذ تادیخیوجفغر افیابی 
مذکود است. ہدین‌معنیکە سند منطقەای استکە از آنھمانند ہند یاد شدەءاست وددہسیاری 
ازموادد این دونام بەصودت دوکفە ترازو آءدہ آست . 

نخسئین مآخذ شعری کە بەنظر من ذکر سند دا دد بر دارد وآندا مقابل ھند قراد 
دادہ است دقیقی متوفی در ۳۷ عھجری میگوید : 

شە ہر برستان و شاھان من_د گزیئش بدادند و شاھان سند 
(س ۸۰ چاپدبیر سیاقی) 

وازآن درشاہنامه فردوسی آمدہ است چسون دوستم محمدعلی اسلامی ندوشن مستھلا 
صحبت‌خواھد کرد ذکری نمی کنم . ددتن اذشعر ایی کەازفتوحات سلطانمحمود مولع ہودہ 
واورا مدح کردماند دقیق تر |ازاسلاف خود توانستەائد ازاین دومنطقه یادکنند . یکیفرخی 
است (متوفی دد۴۲۹) ودیگری عنصری ( متوفی دد ۴۳۱ ) عنصری درقصیدءای ممروف دد 
عدح سلطان محمود بەمناسبت فٹوحات آن پادشاء درسند وھند گفتہ است : 

بەسند و ناحیت عند شھر یاد آن کرد کجا بە مردم خیبر نکردہ بدحیدد 

(ص٢٢۱‏ چاپدبیرسیاقی) 

ونیيك عشھود است کەدر نظر شاعر منطقہ سند سرزمینی نبودہ است کہ عرفاًآنرا جزء 
عند بدائند.۔عنصریوفرخی کہ فتوح محمودیدرزمان آنھا رویدادہ است از گروەشاعر انی ند 
کە ہاتوجہ بەمصطلح دایج زمان این مطلبِ دا دراشعار خودگنجانیدەائد. ءنصری در بیت 


دیگر گفتہ است. 
چو دہ دھی کہ بد ونيك وقف بود پرو بەز نگیار و بە حند و بمسند و چالندر 


عنصریدرقصیدہ دیگری کہ باز بەمدح محمود اختصاص دارد واز رود عند یاد کردہ 
۹۴" 


بیاہائی دا واسطەآنجا ومرذ سند قرار دانيپہ است : 
یکی بیابان بود اندد آن نواحی' صعب کە بود پھناش از رود ھند تا سندء آن 
(س ۲۳۲) 


باز درقصید: دائیة مدح محمود بیٹی دارد کە درآن ند و سند دامتوازیاً نام بردہ 


به سند دھند زعکس دخح عزہمتیائش مرادغران را ىتوانمناخٹن ززدیر 
(س ۵۳) 
ور حیشم ددمواردیکە اذسند یادمی کند عمان عمُھوم جنر افیابی داکه عنصریدرنظی 
داشئه اذنظر دود نکردہ است. فی ‌المٹل درمر اجعت محمود |زھند (ددصودت یک نسخْهچاپی 
درست باشد) بەموقع فتح ای میسراید : 


شنیدەام کہ فرامرذ دستم اندر سند بکشتمارہ بدان فخر کر د پیش تبارد 
توپادشاء یکی گر گکشئی ‌انددعند ‏ چنین دلیری ئیکو ترستاز آنصدیاد 
(ص۴٥۵)‏ 


فرخیددقصیدہ ای کە بە مدحامیرابویعقوب پوسف غز نوی اختصاسص دارد گمفتەاست: 
گفتگوئی است بەھندد گفتگوئی است بەسند گفتگوئی است بەہ روم و گفٹگوٹی است 


بەچین(صس۲۷۶) 
و اینجا ملاحظە می کنید کہ از دروم و چین و هند ٥‏ سند چھار واحد جغرافیابی 


مشھود زمان خوددا مودد نظر قراد دادہ است ودلیل نداٹ کە دردورت وحدت میان سند 
وھند اذ آن دو درمقابل دوم د چین یادکند . باز فرخی در بیٹی دیگر از قصیدەای دد فتح 
سومنات می گوید: 
بەسند 3 عند کسی نیست مائدمکان إرزد کر آن تو شودآنجا جنگ بد چاکر 
(صس۷۰۳) 

برای اسدی طوسی متوفی دد سال د۴۶ کہ چند باد از سند وھند یاد میکند نیسز 
مفھوم جفرافیابی هند و سند دو چیزست از جملە این بیت است دد عنوان رذم گرشاسب ہا 
مندوان . 

کشیدند شمشبر شیران عند گرفئند کوشش دلیران سند (ص۱۰۸) 

وباز ا اوست 

ثنیدی کے در کادول ۵ مسرذ سند چە کردم چە در خاود وروم و عند 


(س ۳۶۶) 
باز ددجای دیگر می گوید : 


پزشکی بد از فیلسوفان مند کە گرشاسپ آوردہ ہودش زسند (ص۴۳۲) 


لق 


ںہ اہ ےی مو شردوت 


۰> 7گرتہ جو ےمیتکوجتوری جم حقد٢مد<د‏ سے سد ہے ے 





چچچھچچچچجاچکوجو جج ود ووبمومسیوجہججوسموجووسے ی-مسید یہ 


وباذ 


وليك اذ دگر دہ شناسان ہند شنیدم عم اذ فیل۔وفان سند (صس۱۳۵) 
واذاین بیت اخیں باگفتن دم ادرفیل۔وفان سند ؛ تصریحی اُست ہر اینکە رہ شناسان 


إ حند وفیلسوفان سند داناپانی بودەائد اذ دو سر ذمینی کە دد نظو عر یك واجد اختصاصاتی 


ودد یٹ مصرع دیگر بەصراحت ببشٹر می گوید : ھ شناسند ایکسرہمہ ہند و سند ء 
(ٴس )١١۱۵‏ 
ناصر خسرہ کەبەاشادہ خودش در سفر نامےه پیش از سفر مغربءولتان سفر کرد و 
طبعاً ہا سرنھمین سند آشنایی یافتہ بودہ است میان سرزذەین سند ۵ عذ۔د فرق می گذادد . 
80 
بە پبغمبر ؛ عربِ یکسر مشرف گشت ہرمردم 
ذ ترك ودوم و دوس وھند د سند وگیلی ودیلم 
(س ۸۸) 
ناصرخسرو ددبیت دیگری ہم تصریح بەسفر سند دادد وآن بیت این است: 
بە سند انداختگاھم گے بە مغرب ‏ چنین هسرگز ندیسد ستم فلاخن 
(س )٦۹۸‏ 
واگر بخو اھی مک دربیت قبل ھند 9 سند دا ہمناسبت ردیف بودن باترلغ وگیلی ودیلم 
اسٰادہ بەاقوام ہدانیم خود دلالتی است دیگر بر ایئکه اذئفار مردم مشرق میان ساکنان عند 
دسند تفاوتھابی ہودہ است خواء قومی وخواہ جغرافیابی . نکتە دفیق ھمین است کہ شعرای 
ایران میان اقوامھندی وسندی بەتمایزی قائل بودەاند. کما اینکە ناصروخسر ددبیت دیگر 
بطور دوشن‌تر بدیندجە افتراق توجهە داشته است . 


اذ پادرسی و تازی ؛ وز مندی وذ ترلكد وز سندی و رومی وز عبری ھمه یکسر 
(س ۵۸۰) 
وعمو در يك قصیدہ دیگرگوید : 
بُو اھدخُودد مر پر وردگان ‌خو یشدا گیتی ئخُواہد رستن اذ چنگال او سندی وناعندی 
(س ۳۳۴) 


پس اد نامر حسرو معری متوفسی در روڈ در قصیدەای که سنحر ر1 ہەەناسبت فتح 
غزنین مدح گفنە است بیٹی دارد کە حدود جغرافیابی سند دا خوب می نمایائد . آنجا 
بەمی جعرافیاعی وب می : 


کە میگوید : 
اذ ناحیت سند کنون تا به در ھند بس کس کەاذاین دنج بەدددست و بەتیمار 
(س )۰٢‏ 
ممزی ددقصیدہدیگر یکە بەمدح بھرامشاء اختصاس دادد بەصورتی صریحتردواضح‌تر 


"۹'۵ 


گفتہ است ۰ ۴ 


بہ زمین ھند و سند اذ عیبت مشیر او شیر غرندہء نگر در یا زمان غایبذغاب 
(ص ۶۶) 


ناگفتہ نماندکە ازسند غالبأمراد خاك سند است وگاھی دەد ساد کمااینکەاہوالفرج 
رومی معاسرمعزی ددقصیدءای درمدح سپھسالار ابوحلیم زدیرشیبانی از سپھسالاران مسر 
نمزنوی مرادش ازسند ددرپای سند بودہ است ؛ 
آنکەآسیب تمغ ادہرسید ازلسند تا بەددہا ہار (۶۶۹) 
مراد ازمطلق ددیا بہار دداین بیت کر انە ددبای ہند است . 
فرخی ھمکە حدود یکسدسال پیش اذمعزی می‌ڈزیست در قصیدءای بەمدح امیر یوسف 
سپھسالاد دارد : 
رایت تو سایه افکندست بر دریای سند کی بود شاھاکە سایه افکند بر کوہ شام 
(ص۲۳۷) 
وہاذ |ذ اوست 
ای برون آوندم انددکٹود مندوستان پیلجنگی ازحصار وگ رگ پیل افکن‌ذغیل 
ژندہ پیلانکز در ددبای سندآوردەای سال دیگر بگذدائی از لب دریای نیل 
(صس٢٢۲)‏ 
واسدی در گر شاسپ نامہ گفتہ است : 
عم کشود روم تاہوم حند پەھم ہر زدم تابەددیایسند (۲۹۳) 
واذاین بیت نیز عاید می شودکە شاعر ددیای سند دا مرذ 2ہوم عند می‌دائد . 
مسمود سعد سلمان ہا وجود دودان اقامت طولانی در ھند بیش اذ یك بار ازسند یاد 
نکردہ است وآن ددہیتی است انقصیدەای خطاب بەشمشیرشاء . می گوید: 
رایان ھنے راو ھژبہران سند دا در بیشەھا بیاب و بەيك جانٹاد کن 
(س ۲۳۷) 
پکی اذ شعرابی کە عامل سند منصوب از مغرب سلطان مسعود سوم موسوم بە عمیسد 
محمدبن خطیبِ دا مدح کردہ است (ھمان کہ سنائی ھم اورا مدح گغتەہ) عمان عثمانمختادی 
اُست می گوید. 
بە هند وسند بروناختن چو اہربھاد ‏ بجای آب عمی خون برانی آئدد بحر 
(ص۳٠١٣٤)‏ 
و ددھمان قصیدہء می گوید : 
تسرا بے عاملی سند تھنیت چە کم کە آن عئر کە شدەاست ازتوددزمانسمی 
حمہ ممالك مشرق سپردہ گیر به تو چو ھند ہر کو نبشتند سند دا چەخطر 
واین مصرع اخیر دلیلی دیگر است براینکە بەقول قدما سند ناحیثی بود بسرخویش 


"9ٍ۶ 
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وبەعلت آنکە عاملی ھند دا نیز بەمحمدبن خَطیبِ می دھند ھجوم وخطری اذ آن ناحیەکەدر 
کنار سند بود نسبت بەسند متصور نبودہ است و بەعبادت دیگر بە اسطلاح امروذ شاعر سند 
وھند دا دوواحد سیاسی درنظر گر فته است کہ حکومت آن دوبەیك شخص واگذادشدہ است. 

مختاری دد مثنوی عنر نام یمیئی کہ فٹحنامۂ علاءالدول مسعود است اشاداتی مئعدد 
باجند شھر سند داردکە ذک رآنھا موجب تفصیل این ہاب وخادج اذموضوع اسلی‌مقالاست۔ 

عرض کردم کەموضوع صحبت من مغھوم جغرافیابی سند دداشعاد شاعران فارسیگوی 
تاعسر سعدی است لذا باید ببان خود را باشعری ختم کنم کہ اذسعدی باشد و سعدی یك بار 
ازسند یاد میکند دداین بیت : 

سلطان روم وروس بەمنت دھد خراج چیپالھند وسند بەگردن کعد فلان 

واین‌همە مثالھاکە اذ شاعران آوردم مطابق است با آنچە صاحبِ حدودالعالم ددکتاب 
علمی خود آوردہ است یعنی در آنجا کە ذکر ھندوستات دا جدا اذسند می آودہ پکی را تحت 
٭نوان هندەستان ودیگری دا ذیل عنوان سند ولی بکلی مجزا ومشخص (ص۵۹۸). 

پس بدین تر تیب باید گفت کە شعرای فادسی تا قرن ہفتم اذ سند مُھوم ۵ معنی دقیق 
جغرافیابی اسلامی آن‌داکه دد کنب‌ممالك ومسالك آمدء است ددنظر می گرفتەائد دبھیچوجہ 
ازآنچہ ددکتب عجائب بطود اساطیں ددبارہ بلدان مشھود قدیم می آمدم استا دد شر خود 
وارد نکردەاند . 


۹'۷ 


اڑ: دکٹر احمد علی رجائی بخارائی 
مہو سمسمسسأٗوممس٭وحس٠ص٦”-ٌع٦ءصص->ہصححىیسصیىس--ے‏ 


در رای استاد فر ر زانفر 


ای نادرہ مردان کە سخن را امرائید 
چون شہنم صبحید بگلبرک جہانہر 
برسان درخش اید ددی نگیتی ونشگفت 
موجید ازل فطرت و برساحل امکان 
یا طایر قدسید بکنچ قفس خاك 
خود آپ حیاتید بظلمت کلم انےبپر 
گر خلق جہان برعنر و فضل ہائند 
ور سر بچا ماندن ھرملك زبان است 
شمشیر نگہہان وطن نیست ہتنہا 
چونست پرسید چہ شد سومر واکد 
چون‌رفتز بانشانز کفآن‌عزت‌وفر رفت 
اى تازہ جوانان وطن گوش بدارید 
گنجی استشمارا زادب‌سخت گرانسنگف 
گنچی است,ز بس در نچو بسی قرن‌پس‌افکند 
گنجی استز ذوقومنرخلق جہانپیش 
کر خود زبد حادەاش پساس ندارید 
پینید یکی سوی فروزانفر کامروز 
ازون ز چہل سال برین گنچ نگہہان 
در پارسی و تاڑی و درحکمت وعرفان 
در ثر دگر بیہقی بی ہود و زشعرش 
چون رفت بہار اوہدوفرزانوکنون کیست 
در گار ادب نیست دگر عقدمگشائی 


"۹"‌۸ 


از چیست که چون گل ھمکی دیر نپائید 
لخنی بنیاسودہ روان سوی سمائید 
ید لحظه فزون کر رخ روشنننمائید 
نساآمدم زی بعر اہد بساز گرائید 
دوزی دوسەهانید وسپس بال گشائید 
کس ان بندائد کہ بہر درد دوائید 
حقا کە شما مایسۂ ہالیدن مائید 
ایران کہن را بہ ییسن سر بفائید 
فرھنگک و زبان کر بسر آن نفزائید 
وز مسردم قبطی بنپرسید کجائید 
در بند بلابند و شما نە ببلائید 
زانرو کہ شما وارن فرھنگ نیائید 
شاید ہشما گر کە شما نیز بشائید 
کز بہرەاش امروز شما کامروائید 
زائروی بە چشم ھمه در اوچ علائید 
کرزندی ایران دا ھرگز نه سزائید 
دد ماتم او جفت غم وغرق عزائیسد 
اھ بود و نیاسود وہرین حال گوائید 
پکتا بد ازآن در غم اوجملە دونائید 
عرگه که بخوانید ھمی مشك بسائید 
انصاف دھید ار نے گرفتار مرائید 
ور عست خدا را ہمٹش باز نمائید 


ای اھل ادب زاد بگریید کە ہی او 
ای پاکدلانی کە زما روی نہفتید 
رفتید و وطن را بشما سخت نیازست 
ہنشسته فروگرد غرضہا و امیداست 
دردا کە دگر رفته اید به تمتنا 
پس ارچ نہیداین دوسه تن‌راکە بچابند 
استاد فروزانفر وفرزان کە بفردوس 
نا ھست ز ایران و ادب نام بگیتی 
ابسران بزبان دری و پرتو اہمػان 


بی رھبر و بی ‌سرور و بےراھنمائید 
وز بند غم و رنچ جہان پاكؿۓ رعائید 
رفتید و بساقلیم ادب ےك ہبائید 
کستان ننکوھد زحسد گر کە بیانید 
انگشت تحسر بە دھان گرچه بخائید 
گر بہروطن طالبٍ ارجید و بہائید 
اندر کنف رحمت و الطاف خدائید!! 
عرگز بنمیرید و سزاوار ثنائید 
عموارہ ہجابست و شما نیز بحجائید 


از: استاد بدیمالزمان فروزانفر 


بادۂ تل 


مکن حدیث غم ای یار وہاش سرخوش و مست 
کە در حدیث غم از درد و غم نشایبے رست 
جسو دل بە غصه نہادی طرب امیيه مدار 
کے بساڑز می نرھد ماھی فتادہ ہشست 
درون گلشن جسان با شاط پیونلہ ۱ 
ز خاد زار تلق کسی کە دل بگسست 
ہین ہە بلبل سرھست کوست رھپر عشق 
غریق عیشں بود چون بے ہوستان پیسوست 
ز بادہ مست شود مردنی زشیشه و جام ۱ 
سلامت سر می باد اگر قرابے شکست 
مسدام ہر در دل بسساش و زو مرراد بجوی 
که کس بروی تو این ند نم توائند بست 
مرا کە غصة عر دو جہان ز دل برخاست 
عجب مدار اگر خساطرم بهە غم ننشست 
گل وجسود مرا چون ہمی سرشت خضدای 
چسرا خسراب نیفتم چسرا نبیاشم مست 
تو نیز اگر کە ز پندار خویش مست نئی 
مبین ز روی حقارت برنه بادہ پہعرست 
مگسوی تلغ وگر گفتی آنچنان بہایهد 
کے ھمجو بادۂ تلخش دھندهد دست بدست 
(آبان )۱۳۱١١‏ 
9۹" 


د تترمحمدخوانادی 
اذگروہآموذشی فلسفہ 
و4 باد اآستان فر وزانفر 


چند نکكته 
در بارۂ چھارمقالهً نظامی عردضی 


تاہستان گذشتە توفیتی دست داد وفرسٹی ويك ہاردیگر چھارمقالۂ نظامی عروضی دا 
خوائدم . از ٹٹر بی پیرایہ و سادەاش لذتھا بردم؛ و اذ حواشی محتقانۂ دائئمندان بر آن 
بھردھا یافتم. 

وقنی داش آموز دبیرستان بودم عروقت در کتاب فارسی متنی ازچھادمثالہ می آمد, 
عم باذوق وثوق می ‌خواندم . چند سالی همکە در دبیرسٹان‌تددیس می کردم؛ بخوپی می دیدم 
منتخباتی کە اذچھارمقالہ بودکاڑی دا روحی می داد و دائشجودا برسرشودمی آودد و آنرا 
بھٹر اانٹرھای کھن دیگرمی پسندیدند وحتی بسنی می‌دفتند واسل کتاب داہم تھیەمی کردند 
وائاً ہمکائٹلرش نٹریست. سحرحلال است: ثابلونقائی است؛ موسیقی است. جان دادد 
وخوائندء را باخودمی برد ومی کشد آ نجاکە خاطر خواء اوست. 

اھل ادب عمە میدائند کے دداین کتاب روأیات ناددست ومھوھای فاحش تادیخضی 
فراوان است, ھمهٗ روایات تادیخی آن باید مشکولك تلئی شود ومودد نفد تادیخی قرادگیرد 
والابہ گمراعی می کشد. 

۲ 


مرحوم قزوینی فرمودەاست : داذتتبع وتصفحدقیق چھارمقالەسعلوم می ‌شودکەنظامی 
عردضی باوجود علومقام وی درفمٰل و ادب: درفں تاریخ ضعفی نمایان‌داشتہ د اغلاط تادیخی 
ازقبپل تخلیط اسماء اغخاس مشھود بەیکدیگر؛ وتقدیم وتأخیرسنوات:, وعدمدقت ددضبط 
وقایع وندوذلك اذوی بسیارساددشدہء(٥)‏ 

علامۂ قزوینی ددحواشی خود برچھاد مقاله ددموادد مثعدد اشتبامات نظامی دا با 
نعبپرھائی ازقبیل دسھوعظیمء؛ دسھوھای عظیم دتخلیطات عجیبء' ەوسھوتادیخیء ؛ دغلط 
بردگگء وظایر آن باصلاح آوزدہ است. 

آقای مجتبی مینوی نوشتەاند: ٭این چھادمقال کتابی است بکلی بی اعتباد و گمراء 
کنندہ زیراکە مردم خیال می کنندک چون ددپانصدوپنجاء نوشت شدہ است؛ پس اخبار او 
سحیح است؛ وحال آنکە بیش ازدویست غلط تاریخی دادد...ء(۲) و باذ درھمین مقالەاذ 
او باعناینەجعالء وہافسانەبافء وەقصەتر اش تعبیر کردماند و افزودەاندکےہ دقصدھای اد 
مبنی برواقع نیست. دھرچہ ددھر باب گفٹەاست خالی ااحثینّت باید تلق ی شود مگراینکەاذ 
مآخذ دیگری تأٗبید شودہ )٣(‏ 

حالااگرتعبیر دحعالء را عم درہادۂ اوقدری خشن و مبالغه آمیز بدانیم, لااقل ہایےد 
بگوئیم نظامی عروضی درمسائل تادیخی نویسندەای ہودہ است ہسیار سھل اناد وبی‌دقت و 
برقیدء چە بساکە چیزی دا اذکسی وحتی شاید اذقسه گوئی شنیدہ و سپس آنسرا نسنجیدہ 
غلکردہ است. یا شاید چیزی دا سالھا پیش ددکٹابی خوائدہ وہنگام تحریر چھاد مقاله 
آئرا اذحافظۂ خود باتصرفاتی کە بسورت ناخودآ گاء در آن شدہ آوندہ وزحمت ہر رسی مجدد 
ومر اجعةبەاصل رابەخود نداد ددست ہر خلاف آ نچ خود درمقاله سوم گفتە کہ طبیب پیوستہ 
بایدکنابھمای کوچك پزشکی دا عمراہ داشتە باشد ہذیرا کە برحافظه اعتمادی نیستکە در 
موخردەاغ باشدکە دیرتر ددعملآیدء (۴). 

بھسرحال ظامی عر گز يك سدم احتیاط و دقت نزديك بە وسوای علامۂ مماسرما 
مرحوم قزوینی دا نداشثه کہ می فرمود من اگر بخواہم سودۂ مبادک؛ دقل ‌عوالاحدء دا حم 
بنویسم , حتماً از دوی قرآن می نویسم وہہ حافظۂ خود اعتماد نمی کنسم۔ یک قسمت عمد؛ 
حواشی علامہ ھم برای دفع ھمین اشتباعھا والتباسھای مؤلف است٠‏ 








۱۵ مقدمهء سص‎ -١ 

-٢‏ بررسپھائی ددبادۂ ابوریحان بیرونی, از انتشادات شودایعالی فرەنگ دهنر 
ص۱۳ 

۳ عمان مآخذ: سص ٣۷‏ ۱۸ 

۴۔ جھارعقالہ: سص ۱١۲١‏ 
۲۹ 


اما اذ آنجا کەدان‌الحمناتینھبن‌الیثاتء حنر نمائی خارقالعادہ مؤ لف درسادہ 
و دوانی وعذوبت ازگناء سھوھای فاحش او کعد وبھرحال ھمین کتاب کم حجم دامی تو 7 
ازذخائر ادب پارسی دائست. اگرنظامی ددنظرمورخ دقیق سختکیرسر افکندہ است وروسپاء, 
درنزد ادیبِ باذوق سربلند است و دوسفید . 
جو 
ي٭ 
اگراطلاق دخوشبختء و دموفقء داب رکتاب خردہ نگیرید , باید بگویم این کتاب 
اذجمله خودذبختترین وموفق تر ین کتابھای زبان فارسی است واذھمان زمان تَأٗلیف پیوستہ 
مورد توجہ ویسندگان بودہ است . مولف تادیخ طہبرستان (محمد بن‌الحسن بن اسفندیاد)؛ 
دمحمدبن ھندوشاء نخجوانی صاحب دستودالکاتب فی تعبین‌المر اتب (١)؛‏ وحمدالهمسٹوفی؛ 
و دولٹشاء ممرقندی؛ وقاضی احمد غفادری و بسیادی ازمورخان وتذکرءنویسان دیگر؛ عمہ 
بدان نظرداشتەاند ومطالبی ازآن اقتباس یا نقل کردءاند . 
دراین ھفتاد مغتاد سال اخبر عم بر رویآن ہسیاد سیارکارشدء وچند تنازدجال نامی 
ادب پارسی مخصوساً آنرا مورد عنایت قراد دادەاند و در آن ہسیار موشکافیھاکردەاند و 
ٹکٹەسنجیھا. در تصحیح متنء درشناساندن جاھا و کسانی کە نامغان در کتاب آمدء؛ ددمعنی 
جملەھا وعبادات, دراسلاح۔ھوھای مؤلص... 
تصحیح وتحشیۂ کتاب؛ خود تادیخۂصلی دارد: نخستین کسی کە بە این کتاہپر داخت 
وسالی چنداذعمر خودر| بسر سر تصحیح و تنقیح آن نھادء مرحوم علامةۂ قزوینی بودکە نتیجةه 
مطالعدات خود دا درسال ۱۳۲۷ ہجری قمری (مطابق ۱۹۰۹ میلادی) منتغرساخت. اذ آن 
پس ہم ازمر اجعە وتحقیق دربارۂ مشکلات کتاب باذ ننشست ڈپیوستہ درتکاپو و درجستوجو 
بود. مرحومان فروذانفر واقبال آشتیانی ہم برسرمطالب کناب وتصحیحھای مرحوم قزوینی 
يك سلسل در گیریھایتحقیقی وادبی باہم داشتند. بالاخرہ دانشمندان نام آود مائندمر حوم 
بھاد وآفای مجئبی‌مینوی ومرحوم فرذان د دیگران هريك بانظرھای دقیق خود بەتصحیح 
عبادات و حل مشکلات آن یادی کردند. سرانجاماستاد دقیق امین مرحوم دکثر محمدمعین 
پس ازچند مرتبه چاپ چھادمقال بامعنی لفات دتوضیح مفثّلاتآن؛ ھمۂ تحقیقات |ستاداں 
١‏ محمدہن ھندوشاء دہ حکایت اذ مقالات دہیری دا ہا تعبییر عبارت و با ذکر نام 
نظامی عروضی آوددہ است. ابتدای نقل چنین است: ٭این فوائد حکیم فاضل |احمد بن عمر بن 
علی التظامی العر وضیالسەرقندی رحمةال۵ تعالی درکتاب مجممالنوادر آوردہ است . حکیم 
مذ کور چند حکایت ددمجمع‌النوا درمطابق وقت وحال ملوك وسلاطین عرعصر ایسراد کردہ 
است برین موجبکە ملخص میگردد ... (تصحیح ع ۔علیزادہ؛ چاپمسکو. ۱۹۶۴ س 
١۰۹۱۸۷‏ 
۲۳" 


را باذکر نام ایشان بعلاوۂ تحقیمّات خود در یك جلد کلان گرد آورد کە کل الصیدفی جوف الفرا. 

بدین تر قیب کتابی کە اگر ہدون توذیح ونسخْە بدل بچاپ برسد؛ خود ەفتادمعتاد 
صسفحہ بیشٹر نمیٹود ؛ با این شرچخھا و توضیحھا تعداد صفحاتش ہبہ ۸۵۶ صفحہ ہر آمد دو 
مجموعۂ نفیسی شدکە ھیچ محقادب دوست هر گزاذآن ہی نیاز نتواندبود. 

انك چند ٹکٹ ناچیز داکە دد مطالعه اخیر ەمین چاپکامل دربادرۂ متن و حواشی 
کناب بنظرمن ہندہ درسیدہ است دہ ذیل می آورم : 

-١‏ ددمتدمه. س نوزدہ این عبارتازذلبابالالہاب عوفی می آید: دنظم نظامی‌عروضی 
کە هّوذ وعروض طبماونئیجەکان اتعببرکند, سلكددری استکەعقد ثریا دائزییف؛ کمر 
جوذا دا تحقیرکند ... 

و باز درھمان مقدمه؛ سص ہیست و دو این عبادرت دا از تذکرۂ عفت اقلیم احمدامین 
رازری می آورد: ح.,ودرآن عصرنظمش نتیجڈُکان را تعبپردادی و نڈرشعقّد رپا راتحقیں 
نمودیء. دداین دوعبارت لفظ ہتعبیر غلط چاپی است ومسلماًبقرینۂ عبادات بعد دتعییرء 
(بعنی سرذنش کردن) درست|ست. و درمتَدمه چاپ لیدن عمدر عردومورد صورت صحیح آن 
٦تعببرہ‏ بکاد رفت است. 

-٢‏ سص ۲۴: دوانغایت نعارت ہہ اسکافی اشارت کردکە چون نام جواب کنی٠‏ اذ 
امتخفاف عیچ باذمگیر .د ہر پثت نامەخواھم کە جواب کئی. 

اینکە بەاسکافی دستورمی‌دھدک جواب دا برپشت نامہ بنویعد برای اینسٹ کەجواب 
ہامڈکسی دا برپشت نامه نوشتن نوعی استخفاف ہودہ است. محمدہن مندوشاء نخجوانی 
در کتاپ ەدستور الکاتب فی تعیین‌المراتبٍء می نویسد: دو بر ظھرمکتوبکاہتی کہ بزدگٹشراز 
خود باشد؛ جواب آن نتوان‌نوشت٠‏ واگر ہہ ادنی نویسد شاید. واگر بەمسادی نویسدبیتمھید 
عذد ننویسد ٠٠ء )١(‏ 

٣۳‏ ص ۲۷ مرحوم سیدمحمد فر زان‌ددبارۂ عبادت داما ماکان فصارکاسماہء نوڈتەاند 
دائدك مسامح٭ ای است ... کے مشاداليه درتعبیر ازایسن ما مای مذکور وملفوظ در عبادرت 
اسعافی نیست. چەمای مذکور جزھ اسم ماکانکاکوی است کہ دد جنگك کشتہ شدہ. ومای 
نفی منظورمصنف مای مضمر ومکنای در نفس نویسندەاست کە اذ عبارت صادکاسمە می توان 
بدان پی برد (مجلۂ ینماء سال پنجم؛ شمادہ ۵ء ص ۲۰٢‏ و٢۲۰)‏ بنظرمن احتیاجی بہ این 
تکلفنیست. البنه معلوم است کہ ماکان ‌اسمی فارسی است. اما اسکافیمخصوصاً آنرابەودت 
عربی تَلمّی کردہ است (ہمعنی نبود یا نابود) ومی گوید او مائند اسم خود نابود شد. 

۴ ص۳۶: در داستان ازدواج مامون با پودان چئین آمدہ است: ٭... مأمون والےے 
گشت؛ دل درہاخته ہ۔ودہ جان پرسر دل نھاد, دست دراذکرد و اذ خلال قبا عژدہ دائے 





-١‏ دستودالکاتبِ فسی تعەیینالمسراتب ؛ تصحبح ع . علیزادہ چاپ مسکو ۱۹۶۴ء 
۱ص ۰۸۵. 
۲۳ 


مروادید بر کشید ..... دختر بدان جواھر التفات نکرد وسراذ پیش برنیاودد . مأمون 
مشعوفتر گشت:دست بیازید ودر انبساط بازکژدم. ددأین‌عبارات دمشعوفء ہمعنی دمشنٹوفء 
( یعئی دلاز کف داد ودرعشق بی قرادرشدہ) است. وشاید اصلنسخ دمشغوف : بودہ است . 
چنانکكکه درقر آن درباۂؤ عشق زلیخا بەیوسف آمدەاست: ٭قدشغفھا حباً ء(١)‏ ا 

ٹ۵ - ص ۴۲.۔< شاعری سناعثی است کفشاعر بدان سناعت: اتساق مقدمات موحمه 
کند والتثام قیاسات منتجه. بر آن وجە کەمعنی خرددا بزدگكگرداند: ومعنی بزدراخرد 
... وبە ایھام قوتھای غطبانی وسھوانی دا برائگیزد . تابدان ایھام طباع دا انقاضی و 
انبساطی بود. وامود عظام دا ددتظام عالم سببشود ء . 

درحاشیە لفظ الھامدا دبگمانی افکندن: بثك|ائنداختٹنء معنی کردەاند. 

ددصورت یکە ہمعئی خیال انگیزی است ودرست بجای دتخییلء کاددکتب‌منعلق در ہاب 
شر بکادمی دودء استعمالشدءاست.وھمچئین‌استلفظ ہموہمء کە بایدمخیل (یمنی خیالانگیز) 8١‏ 
ممنی شود, شایدہممحیح آن چنانچه درسہ نسخە آمدہ دموھومہء بودەاست بمعنی امرخپالی 
( سم مخ٘یل بصودت اسم ممٰعول ). چنانجە معلوم است قیاسات شمری از مخیلات فر اہم 
می آید و ہھمین سبب نفس دا بە انقباض یاانبساط مسی آودہ . اہن سینا دد داننامۂ عسلائی 
م میگوید : 

د داما مخیلات آن مقدماتی ‌اند کەنفس راہجنبائد تابر چیزی حرصآرد یااذچیزی 
نفرت گیرد. وباشدکەنفی داند کەددوغائد. چنانکە کسی گوید کسی دا کە این چیزتوہمی- 
خوری صفرای ہر آوردءاست وآن چیز انگبین بودہ ھرچند کەداند ددوغ است طبع نفرت 
گیردەنخواحد ء (). دباذمی گوید: ہ واما مخیلات مقدمسات قیاس شریاند... واگر 
مقدمات داست ائدد شعرافتد یامٹھود ؛ نەاذ بھر راستی دا بہکاد آمسدہ باشد کہ از بھر 
متخبلی ‌داء(۳) 

خواجہە نصیر ددملطق تجرید می گوید: ہ صناعتدشر سناعثی‌است کەبوسیلۂ آنشخس 

برایقاع تخبلات قدرت میباہد. تخیلاتی کەمبدا انفعالات نفسانی خواعدبود وشر 
درنزد قدما عبادتست اذکلام مخیل ودرنزد محدثین کلامی است موزون عتساوی الادکان و 
دارای ڈافیەء وبازمیگوید : 


3 
اچ 
ِ4 


دمواد شعر عمان مخیلات است دآن قضایائی است کەدر نفس مؤثر واقع مسیشودو 
آنرا بەانبساط یاانقباض ددمی آودد وموجب تسھیل امر یاتھویل یاتعظیم یا تحقبر می شود 
وعلاماحلی ددشرح آن‌می گوید دشری کەمعلم اول درآن سخن گفتہ کلام قیاسی‌استمؤلف 
اذ مقدمات مخیلء (۴) 


سس 








۔۳٣ قرآن کریم, سودة یوسف آیۂُ‎ ١ 

-٢‏ دانشنامة علائی؛ منطق؛ تصحیح دکٹر محمدمعین وسیدمحمد مشکوۃ؛ص ۱۲۷؛ 

٣۔‏ ایضاًء سص ۱۳۳ 

۴- الجوھرالنضیدفی شرحمنطق تجرید . چاپ سٹنگی ؛ ۱۳۹۰ ص ۰ ۱۶۱تا۲۶۴ 
۴" 





۶ _ ص۴۷ : داما شاعربایدکسلیمالفطرہ: عظیم الفکرہ: صحیحالطبع؛ جیدالرویە؛ 
دقیق|النظر باشدہ٠‏ ددذیلصفحہ؛ ٭جیدیدالردیەء بە دنیکوتفکی وتأملء معنی شدہ استء در 
حالیکەه رویە ازامطلاحات شغرىاست وآن درسٹ مقابل بدیهەاست: یعئی یك وقت شاصعس اذ 
سرفرصت و اذدوی تأملددمدتی طولانی شعری می سراید کەدویت نامیدہ می شود. وگاہە 
ہمناسبتی کەپیش می ‌آید مرتجلا شری می گوید کم بدیمەنام دادد . بنابراین جیدالردیے 
بمنی رویت سرای نیکو. مقصود اینست کەاگر شاعر اذعھدۂ بدیھہ گوئی ہر نمی آیدءلااقل 
دویت اوہاید مسلما نیکو ہاشد ۔ 

ابنمعتز می گوید؛ 

والفکر قبل القول یؤمن زیفه شتان ہین رویة دہدیھة !) 

ودیگری راست : 

ناد الرویةەنادر جد منصْجحة والبدیهة ناد ذات علویح 
ذ لھا تولاعلاہ ماج و الم 

نظامی عرضی خود این اسطلاح دادرجای دیگر نیز بکاد بردہ است بدین عبارت: 
دائدد آن وقت مرا درخدمت پادشاء طبعی ہود فیاض: وخاطری وھاج. واکرام وانعام آن 
پادشاء مرا بدانجا دسانیدءبود کەبدیمۂ من‌چون رویت گشتەبود ء (س ۸۵ ) ٠‏ می خواہد 
بگویدبسبب انعام داکرام پادشاء طبع من چنانشدہ بودکهٴشعری کے ہبدیھہ می‌سرودم در 
خوبی وسر گی مائند شر دویت بود ۔ 

مرحوم رّاقلیخان ھدایت می نویسد: درویت شعر باا|ندیث بائد ہرخلاف ارٹجال کە 
شعر ہی|ندیشہ د۔اگویند. چنانچ اگر گویند فلانشعر بەدویت است؛ مقصود آنستکہە بفکرو 
اندیشہ گفتەشدءاست:؛ ئەبہ شتاب وہدیھە ء )٦(‏ 

۷- ص ۵۱ - ھ اذکلنجری خوثشهای پنچمن دھردانەای پنج درمسنگك بیاید ہ سیاء 
چون قیر و شیرین چسون شکر. دازش بسیادبتوان خوند بسبب ٭سائبتی کہ دداوست ء 
این دازش٤ہ‏ چٹانئکە مرحوم بھاد نیز ددسبك شناسی یاد آور شدہ د مرحوم دکتر معین نیز 
در ذیل اذ آن شاددوان نقل کردہ تر کیبی است از دازء و دشء ضمیرغایب(٢)‏ . 

تر کیپ دازش٠‏ کەاکنون ددمحاودء کاملا متداول است گا گاء درمتن‌ھای ادبی نیز بکاد 
دفثەاست. درفرھنگے اسدی درذیل لغت ہ پڑھش : گوید : مقابە بود. دودکی گسوید : 

آنکە اذاین سخن شنید اذزش باذ پیش آد تاکند پڑھش (۳) 

مرحوم اقبال ددبرابر دازش٤‏ . لامت استفھام گذاشتہ دحال آنکە عمین تر کیب داذء 

دش٠‏ استء شاحد دیگر: افضلالدین کاشانی دررساله تفاحہ میگوید: ہارسطو گفت عرگز 





٠١ مدادج البلاغ, چاب سنگی شیراز؛ سال ۱۳۳۱ء سص‎ -١ 
۳۰۶ سبكشناسی, ج ۳ ص‎ -٢ 
٠ قرھنگك: اسدی؛, تصحیح مرحوم اقبال‎ ٣ 


"۵ 


مؤال باغد الا پس‌از آنکە آنچه ازش پرسند گریادبود )١( . ٤‏ 

ہہ ص ۶۲ : د ریدکان خواب نادیدہ مصاف اندد مصاف ۔ مر کبان داغ ناکردہ 
قطار اندر قطار ء. 

دخواب نادیدہء بمعنی محتلم نشدہ نابالغ اقتباس‌است دو آیە اذقر آن کریم : 

٭ ... والذین لمیبلغواالحلممنکم... عواذابلغ الاطفال منکم الحلم ٢٠٠ء()‏ 

۹ ص ٣۰١‏ ہ برپادشاء واجب است کەھرجا کەرہد ندیم وخدمٹکار کە دارد اودا 
)ازمایدں.اگرشرع دا معتقدبود وبەفر ایض وسنن آن قیامکند و اقبال نماید ؛ اورا قریبِ و 
عزیز گرداند واعتماد کند. واگر ہرخلاف این ‌بود اودا مھجود گردائد؛ و حوائی مجلسی 
خود دا ازسایة اومحفوظ دارے کا ہرک در دین خُدای عز وجل د شریعت محمد ەصطفی 
(سلم)اعثقاد نداردء اودادرھیچ کر اعتقاد نبود دشوم باشدبرخویشتن وبرخدومء. دداین 
مبادرت اگرجه دارسایڈاوء عمبی وجہ نیست ہ امابەید ئمی دانم کە دد اصل , از شآمقادوء 
(یعنی اذشومیاو) باشدء چنانکە در آخر عمین حکایت نیز می گوید : ہ سلطان بفرمود تا 
کاھن غرنوی دا اخراج کردند وگفمت این جنین کس کە اودا ددحق مسلمانان این اعثقاد 
بائد, شوم باشد : . 

ہ٦٠-_۔‏ سص ۱۰۷١‏ اماطبہب باید کەرقیقالخلق ۔ : حکیمالئفس؛ حیدالحدس باغد ء 
درذیل صفحه نقل اذ منتھی الارب؛ حدىی حچنین معنی شدەاست: ٭ بەگمان سخن گفتن؛ و 
دائستن آمور بەتخمین وتوہم ء ۔ 

حدس اگرچە ددعرف عموم و ددہرخی کتب لفت بعنوان مثرادف ظن ونخمیں ہکاد 
می رود اما در اسطلاح اھلفن مر تبەای است بر ترو دالاتر ازفکر, وآنرا بایدبەسبق ذھن 
وتیز یاہی دسرعتانتقال دامثال آن ترجمە کرد. درواقع درحال تفکر؛ ذھن تددیجاً وگاء 
با کندی مقدمات لام دا فراہم می آورد و آتھا دا باپیوندی منطقی ددپی ھم می نوندتا 
خوددا بەنٹیجهہ ہرسائد. اماحدس چنائمت کەگوئی ذھن مقدمات دا كمر تبه درمی نوردد و 
بناہراین نوعی جھش وپرش ذھئی است وبھمین جھتدد آثار نوبسندگانءرب گاءبمنیڈھود 
نیز استعمال میشود . 

این سینا ددشفا می گوید. ہ حدس آنست کەھمیئکە ٭طلوب بەذھن خطورکند ء حد 
ادسط ہدونھیچ طلبی درنھن متمٹل ‌شود.'واین بسیاد اتفاق می ‌افند یااینکە یکی اندو مقدمہ 
بذھن ہیا ید ودفعة یکی از حدود (اسٹر 5 اکبر) اذ ذھن بگذرد؛ ونئیجە بدون فگر وطاب 
ساخئ؛ودء (۳) 








١‏ - مضفات افضلالدین‌محمدمرقی کاشانی. تصحیح آقایان.جتبی مینوی ویحییممددی 
۶١ص‏ ۱۳۵ 


٢۲‏ قرآن‌کریں؛ سوردہ؛ ۲۴٢‏ ( سودۃالنود) ۶ آبەه ۵۵۸و۵۹4 
کے شفاء جلد برھان؛ تصحیح آفای عبدالرحمن بدوی؛ قاعرہ ٣۳‏ ضص۱۳. 
م۳۴٣"‏ 


ہہ مر مم وی اعد رئا 


عمین مطلب‌دا خُواجۂه طوسی بدین عبادت ادا فرمودەاست : 

ہ تعلیم وتعلم باشدکە فکری بود و آنچنان بود کەتألیف مقدمات ازحدودہ یاتسور 
حدود بە اکتسابی‌بود کەقوت فکر کردہہاشد بعداذ تجسم طلب:دباشد کہ حدسی ہودو آن 
چنان‌بود کەبسنی اذ آن تألیفات یاتصودات بیتجسم ددذھن‌متمٹل شودہ. )١(‏ 

وہاذ این سینا وخواجه طوسی عردو گفتەائد کە ہ ذھن قوت استعدادی است نفس دا 
در اکتساب حدود ورأیھا؛ و فهم شایستگی این قوت تحصیل تصودی داکە نفس منبعث شود 
درطلب آن. وحدس قدرت این‌قوت براقتناس حد اەسط ددھر مطلوب بذاتخودء )٢(‏ 

بالاخرہ میرسد شریف جرجانی ددتعریفات؛: حدسدا چئین‌تعریفمی کند . 

دسرعت انتقال ذھن ازمبادی بە مطالب دآن مقابل فکر و دویت استء . 

پس دجیدالحدس: درعبادت نظامی عروضی یعتی کسی کە اذ تیزیاہسی وسرعت انتقال 
نیکو ہرخوددار باشد. واتفاقاًنظامی خود بلافاصله تعریف صحیح حدس راآوددہ است: 

٭اما طبیب بایدکە دقیق‌الخلق؛ حکیمالنفس؛ جبدالحدس باشد؛ وحدس حر کتی ہاشد 
کە سس داہود در آراء صائبه. اعنیکە سرعت افنتةَالی بود اذمعلوم بەمجھول. وھ رطبیب کە 
شرفنفس انسانی نشناسدء رقیق‌الخلق نبود. وتا منطق ندائد حکیپالنفس نبود'؛ وتا موید 
نبود بە تأبید المی جیدالحدی نبود...ء 

۱- س ۱۳۴ ھ... وخونی فاسد عمیدفت. پس بە امساك و تسریح دد مسنگی فزاد 
خون بر گرفتم؛ وبیمادبیووش بیفثادہ ۔ 

مقصود اینست کەگاہ خون دا بند می آوردم و گاء ددان می ساختم (برای اینکە یك 
مرتبه خون زیاد اذہیمادنرەد). وبااین بستن و رھاکردن تددیجاً ھزاد ددمسنگك خون اذ 
اد گرفتم, دامسالكاء د دتسریحء ددقر آن کریم بعنوان دولنت ماضاد بکار دفئه است. آنجاک 
فرماید : ٭الطلاق مرتان فامساك بمعروف اەتسریحباحسان۰. )٣(‏ 

شیخابوالفتوح دازی دد ذیلآیۂ شریفە می گوید : 

دامساك یعنی کف دامتناع اذشثی وئیز ہممنی منع. یقال امسك عن کذاکامساكدالصائم 
عن‌الطعام والعراب. د امساك خلاف اطلاق باشد. وبخیل دا ازاینجا سك گویند. وتسریح 
خلاف امساك است وبمعنی اطلاقء (نقل بمعنی باتغییرعبادت) وبالاخرہآیە را چنین معنی 
میکندکە د و مرد دا بازن دو طریق ا۔ت : !ما ہداردش بوجهە جمیل . و امارھہا کندش 





-١‏ اساس الاقتباس؛ تصحیحآفایمدرس رضوی٠‏ ازانتشادات دانشگاءتھر ان, ص۳۴۴ 
٢‏ - شفا؛ ہرھان: ص۱۹۲ آساس الاقتباس ؛ سص ٠.۴۱۰‏ 


۲- قر آن‌کریم؛ سورۂ ۳ (سورۃ|البقرہ)ء آیة ۹ 
9۹۷ 


بشرع٤‏ (۱) ٠‏ 
۲۴- تعلیقات ١‏ ص ۵۴ : ٭پندادی ابونواس مجلس دا بدید ؛ بعد اذ آن 9صف کرد 
بدین بیت : 
کان صغری و کبری من فو اقنھا حسباء درعلی ادض منالذەب 
(بنقل اذ تجاربالسلف) ۔ 
٭طلعشعر در دیوان ابو نواس چنین است : 
ساع بکاس ای ناش علی‌طرب کلاهما عجبِ فی منظرعجب 
در ش رمذ کور کلم؟ ٭فواقمء غلط است ودرست آن ٭فقاقعء است )٢(‏ ہمعنیحبابھائی 
کە برروی‌آب وشراب ونظایر آن پیدا شود. ومعنی شعراینست کہ وحبابھای دیز وددشتآن نے 
گوئی خردہ سنگھائی ‌است اذ در برصفحہای اذطلاء. ٌ۱ 
اہن ععام دد مغنی اللبیب ہراین شعەر خردہ گرفتە د9 گفته است گویند: آن مر تکب 
لحن شدہ. ڈیرا صینڈ فعلیو اہمل یاباید مقرون بە ٭ألء باشد یابسورت اضافه بکاردود(م) 
وھمین ایراد دا مرحوم سیدعلیخان نیز ددشرح صمدیە ازمغنی نقل کردہ است(۴) 


دی جحعس نید  _‏ .تو ود وا 


۲۳۴ تفسیرابوالفتوح دازی. تصحیح مرحوم شعرانی؛ ج٢؛ س‎ - ١ 

-٢‏ متأسفانہ درطبع انتقادی دیوان ابونواس نیز بھمان صودت غلط ہ فواقعء ضبط 
شدەاست. دجوعشودہەدیوان ١ہی‏ نواس بتصحیحاحمد عبدالمجید الغز الی. دار؛لکتابالر بی 
بیروت لبنان. ص ۷۲ء 

٣۳‏ مفغنی اللبیبِ ؛ تصحیح محمد محیی الدین عبدالحمید ؛ جزھ دوم ؛ جاپ مس 
ص۳۸۰ 

۴ - الحدائق الندیه فی شرح الفوائد السمدیہ؛ چاپ سنگی ۵ مص ص۴۲۲۸ 

"0۸ 





دکتر ضباءالدین سجادی 


دائٹگاہ تر بیت معلم 
درسھای فروزانفر 


من چھادسال پیاپی در دورۂ لیسانس و دکٹری رشنۂ زبان و ادببات فادسی :در کلاں 
ا۔تاد علامةهُ فقید فسروزانفر ؛ حضور دائنم وھمه سخنان وتفریراتآن بزرگ را یاد داثت 
کردہ وآنھا راچون یادگادی شیرین وگر ای نگە داشتەام وھموارہ ءزیزمبدارہ و از خلال 
ھرسطر دھر کلم؛ آن لحن وآوای گر ٠‏ وگیرای اسثاد را بگوشی میشلوم, 

فروزانفر درسال دوم وسوم دوںۂ لپسانس دانشکدۂ ادہیات و دائٹسرای عالی؛ ددی 
تادیخ ادبیات ہمدازاسلام را میگفت, ونخستہن درس آن در جزوەایکە من دارم ب تادیسخ 
٠۲٢۲‏ ونخسئین جملات این است: دموضوغ ددس ما آثار منظوم و منٹود زہان فارس 
امت و دراپن آثار اذلحاظ تحولات دعللآن بحث می شود وابن سخن را بە عبادات دیگر 
باذ خواہیمگفت: پس تادیخ ادبیات علمی است؟ے بحت ازتحولات افبار وعلل آن تحولات 
میکند؛ ملاگوم میان شررودکی وحافظ چە :فادت است ومنشاء این نفاوت کجا۔ت: پس 
کیفبات فکری رود کی وحافظ وفلل این کینیات فکری داتحلیل میکنیم؛ 

و ہابان دری سال دوم روڈ ۲۳/۲/۱۸ وآخرین بحث علم حدیث است و آخرین 
جملائش اپنگوئە است : 

(دد قرن دومکە مالك ہن انس الموطا را ەپنوشنە اسمحابب حضرت مادق روایات آن 
حضرت دا پہ نام اصول ادبعمائہ (۴۰۰)جمع کردہائد وازقرن دوم تأ لیف کتاب حدیشدابج 
بودہ است واپن قسمت دوم علم رجال بوجودآمدم 

۹ 


اما ددس سال سوم ما بە تاریخ ۸ ٭ آغازشدہ ونخستین بحٹ در آن تاریخ فنھ 
آخرین عبحث: ادبیات درقرن ثشم عجری قمری است کہ بە دنباله بحث درافکار و عتّاید و 
اسلوبھاو روشٹھای ادہی و تصوف و عرفان دراین قرتن آمدہه است و ددآخرین در یک روڈ 
٠۰‏ اردیبھشت ۱۳۴۳ بر گزارشدہ به تفضیل ددبادۂ علوم وفنون وععّاید ومباحث دیٹی و 
عرفانی وفلسفی بحث کردہ دآءگاء به ادبیات قرن ششم پرداختە است و با اشارہ بە سبك و 
افکار و آثارسنائی کە ددآغاز این قرن دد گذشتہ بہ حاقانی و انوری پرداخت د اسلوبھای 
مختلف شعراین قرن دا تجزیە وتحلیل کردہ وخصوصیات گونەگون ثعرقرن شەمدا شرح 
دادہ وبحث دا اینگونە پاپان بخشیدہ است : 
ددراپن دورہ مثنوی سرابی ازحیث اوذان ونیزازلحاظ جھات دیکر ہا دورۂ گہذشتہ 
تفاوت دار اوران ‌مٹنویدویوم رفته ھشت وزن است...آنگاء برای عر وزن مثالی ذکر 
کردہ وگفته است: 
داذزحیث مطلب؛ مضامین عرفانی دنظم قصص وحکایات وتمثیلات بەمنظور نتاہجفلسفی 
وعرفانی ازخصایص این دورہ استء بعد بە تقلید نظامی ازفردوسی اشادہ کردہ وتاز گیھاد 
ابتکادات او دا نیز باز نمودہ است وهھمة این مباحث دا پەاین‌جا تما کرد کے از خصایصس 
مثنویھای این دودہ بسط وتفصیل موضوع است مثلا دصف شب وستار گان. پس میگوید داین 
بسط وشرح و توصیف وقتی ممدوح استکە مطلب اصلی داازیاد نبرد دازتائیرسخن نکاحد و 
بخصوص شاعرمناسبت مطلبِ دا باکسانی کە اذ زہانآنھا سخن میرائد حفظ نمودہ باشد, نہ 
مڈل نظامی کہ ازقول لیلیومجنون در وصف نبمائند ارشمیدی سخن میگوید ورصد کو اکب 
وحر کات افلاك و عقاید نجومی دا شرح میدھد و اینھا از يك زن بادیەئعین نیستء. 
اما ددسی کە بیشئرددبادەاش بحث میکثیم ء معانی وبیان فارسی است کە طی شانزدہ 
درس درسال دوم دورۂ دکٹری زہان وادبیات فادسی بوز کن ارشدہ و نخستیسن درس آن روز 
۲۲۰۰۰۰۳۶ دادم شدہ وآخرین درس و تفریسر استاد در روڑ ٣۶‏ اردیبھشت ۱۳۲۶ انجام 
پذبرفته است. 
این درس ب علتنکات جالپوتازەای کہ دارد. شایسئہ است کە بیشٹرمورد توجەو گفٹگو 
قراد گیرد مخصوصاً بعلت سشّدی کە جای جای ددمباحث مر بوط بەمعانی وبیان کردہدشواعد 
شعری کە آوردہ است بابد بدان نگریست دیادی از استادکرد . 
ابتدا علم معانی دا تعریف میکندکہ : دعلم بہ اغراض نحو وتعلیل آن است ٥‏ علم بہ 
اغراض وعلل تر کیبات وفوایدآ تھا دباید اول قواعد نحو وتر کیبات زبان دا دانست و بعد 
معانی دا مطالعه کرد دچون نحوذبان فادسی تکمیل نشدہ پس علم معانی فادسی رانمی توان 
فعلا مطالعہ واستۃصاکرد: امابیان علمی است مربوط بە ذوقء وپس اذاشارہ بہ تعریف علم 
بیان در نظر قدعا ک گەئەاند: 
۳" 





یےچھےیےووٛووڑسہمچوویوج‫ود سو یو ود - ۔ 
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دعلم یعرف بە ایرادالمعنی الواحد بطرق مخثلفہ فی الدلالة علیہ میگوی۔د در تعببر 
دمعنی واحد ء چند اشکال ہست یکی اینکە اغلب ابسواب ہیان اذ آن خادج میشود مائند 
استعارہء وکنایہ وتشبیه مفرد و دداین تعریف علم بیان را منحصر بەاستعادۂ مرکب و کذایە 
از نسبت می کنند, ومیگوید بیان باید مقدم برمعانی باشد زبرا بیان متوجە تعبیرسخن است 
و علم معانی اذ اجزاء سحبت می دادد وتاتر کیب اجزاء جملە معلوم نباشد صحبت از خود 
اجزا نمی شود زیرا مجاز واعتعارہ ددجملە معلوم میشود مائند شر سعدی : 
جائی کە سرو بوستان‌باپای چو بین می چمد ما نیسزدر رقص آور یمآن سروسیم اندام دا 
بعد بەطرق مختلف ببان يك معنی ومضمون اشادہ کردہ ومثال آوردہ کہ قبل ازسعدی؛ 
خاقانی وجمالاادین عبدالر ذزاق اذ نگاہ کر دن مەشوقدد آینه بحث کردماند مثلاخاقانی گفتہ: 
دما فٹنه برتوایم وتوفتنه بر آینه- مادا نگاه ددتو؛ ترا انددآینەء اما سعدی گفتہ: 
دجرم بیگانە چە باشدکە توخود سورت خویش -گردد آئیئە ہینی بروددل ذہرتء 
ونیز دتو در آئینەه نظر کن کە چەدلبری ولیکن۔جو توخویشتن بینی نظرت بەمانباشدہ 
و این بحث دا دنبال کردہ دبە منامین مائند هہم,کە چند شاعر ہبہ شعر آوردەاند اشادہ 
میکند وہحثی در بارۂ دلالت و انواع آن : (تصمن, مطابقےہ ہ الثزام) کردہ وگفتە : وقید 
وضو حالدلالةء تعریف ومقصود دا ننك کردہ است؛ ونقد میکند کە این اذ بیان است کہ شاعر 
معنی دا بە قالبٍھای مختاف می ریزد وترجمۂ شعرعربی بەفادسی نیزاین نوع است ودداین 
بادہ چند شعرعرہی وشعرفادسی ت رجمۂ آن را مثال آوردہ وہمد گفثە است طبق تعریف قدماء 
تغبیه ازمباحثعلم پیان خادجشدہ, ددصودئیکە نبایدببان درمجاز وکذایەخلاصەمیشود و ہفی 
وضو حالدلا(ہء باعث تنك‌شدن مباحث علم بیانءیشود. وپس اذ بحٹی ددبادۂ تعبیەو تعادیفآن 
گفته است کہ بھٹرین تعریف این است: دالتحبیہ مواخراج الاخفی ای الاظھسرء د تبیہ و 
استعارہ دا ازعارق دصف دائستە وتعریف مذ کوررا شامل تغبیەوا۔تعادہ هردو میداند. آنگاء 


انواع تشبیە دا شرح دادہ وہرای تشبیه مرکب شواهدی آوردہ ازجمله شعرمئوجھری: 


بجمٹی هر زمان از میسغ برقی کے کردی گیٹی تاديك دوشٹن 
چنان آھنگری کز کورۂ: تنك باشب بیرون کشد رخشندہ آھن 


کە دداین تشبیه عیت تر کوبی جھیدن برق اذ ابرسیاہ وکیفیت حرکت اد بەکیفیت 
حرکت دست آھنگر با آھن تافتەای کہ در شب تاديك ازکودۂ تنگ بیر دن بپاہ٥دد‏ ء مائند 
شدہ است . 

وہہ دنبال این گفتەاست کہ امکان داددھیثت سکون وآداہش دنسیت بین دوچیز درحال 
توقف: درنظر گرفتہ شود مائند : 


نما شام نزدیك است د امشثب مہەو خورشید دابیم مقابل 
ولیکن ماهء دارد فصد بسالا 9-روشد آفتاب 2 کسوہ باہل 


لشن 


جنان دو کفۂ سمین ترازو اک ای ن‌کفە شود زان‌کفە مایل 

پس از آن بحث ددبارۂ استمادوتعر یف وانواعآن‌استء و دد این‌جاگفتہ؛ اینکەقدما 
استعادہدا ابلغاذ نشبیہ دانسته ونقل ‌الفاظ را در نظر داشتەاند ددست نیست بلکەبایدخصوصیات 
معنوی نیز درنقل لفظ ملاحظہ شود. و دراین‌جا بحث کردہ کە طبق تعریف قدما مجازمرسل 
و استمادہ تماوت جوہری ندارند زیر ا ذاتاً انھم ٭مثازنیستند, اما اگرلفظ با خصوصیات 
معذسوی آن نقل شود استعارء است وا گرہدون خصوصیات معنوی نقل شود مجازمرسلاست, 

ودداین‌جا نقدی دیگر کرد کەہ! گراستعارہ نقل لفظومجازلغوی است؛ غرضازاستمارہ 
حاسل نمیشودکەگفتەاند مبالفۂ درمعنی است و بایدگفت استعارہ نقل خصوصیات معنی استو 
جز تصرف درنقّل معئی چیزی دیگر نیست و دراین بارہ شواھدی ذکر کردہ وشرحی دادءو 
مراحل بین‌تغبیہ واستمادہ رابیانکردہ وآنگاہ بە تقسیم قدما اذاستمادپرداختە وہه استمارۂ 
اصلی وتہعی خردہ گرفتہ و گفنەاستعارۂ: تبعيە دا بایدازجنس کنایە دانست و این ‌بھٹروسھل تر 


است. 

بعد به تسیم دیگرقدما از استعادہ اشادہ شدہ و درہادرۂ ہمصرحہ وبالکنایەء توذفیحی 
دادء دمٹالھابی آدردہکە ازآن جمل ٠‏ ٭دست قضاء و ٭اژدھای بەکفء است. 

پس اذآنگفثە است کە طبق تعریف قدماء مجاذ ددجملد؛ تمئیل است: مائند:(حخشت 
برددیا ندن بیحاصل استء و دنامە ددنوربرق نثتوان خوائدہ وہسنی اذاقسامآن کە متنضمەن 
قصەای باشد ومطرب آن دا بەموردش تشبيه کنند مثل میخوائند, اما درذبان فارسی ونیز در 
استعمال لغویپن (مثل دارای معنی عام استدآن جملە وتعبیرسائریاست کە مشھور شودخواء 
دادای حکایت و واقعہ یامطلب کلی باشد خواء نباشد ؛ دارای مطلبِ عادی باشد یسا نباشد: 
مثنمن تشبیەباشدیانیاشد: پس‌تمثٹیل یا مثلی کە علمای بیان استعمال میکنند مورد خاس دارد 
اشتباء شود. 

اما ددہسیاری ازھواند تشبيه جائزامت واستعارء جائزنبعہت وآن ددھموردی استکه 
تغبیە؛ مخفی باشد؛ واستعادہء درمواقع ابتذال ومتداول بودن تغبیە است وبە دنبال این بحث 
اضافهکردہ است کە استعادءازطریق وصف امت ولیمبنای وصف نیست وددشعر عرگاء وصف 
مقتنیومحتاج‌شدمیتو ان ازاستمادەمددطلبید ودداین‌مودداستعادءسبب توضیح وحسن کلاماست؛ 
واستعارءکار وصف میکند اماکارلغت نمی کند ولی اذانواع تکثیرلغت است زیرا دد استعادہ 
قرینەای می آودند دکمکم وجە نسبت وتشبیہ فراموش میشود وقرینه. خود لغت میشود, 

بحث وصف واستعارہ ادامە یافته وشواہدی از اشعارفادعی ارائە شدہ وگفته است کہ 
دسف سادہ یابطر یق تشببه واستعادہ گاھی باتخیل آمیختہ میعود واگرچہ وصف سادہ نیسز با 
تخیل همراء است و دراین مورد نیزمثالھسائی از اشعارفادسی آمدہ وازذجملە این دو شسر 

"۳ 








خاقانی امت : 
تا بر آرد یوسفی از چاء شب دلو ندین دیسمان بنمود صبح 
حلق دیدستی بے پعت آینے حلقه مه دم چنان بنسود صبح 
کە تعبیه اول خوب نیست ولی تشبیە دومی زیبا وفصیح است و اولی تخیل ندارد ۔ و 
آخرین بحث ددس معانی وبیان این استکە شاعریا نویسندہ موضوعی یا منظرەای دابەسہ 
طریق دصف میکند: پکی ددنظر گرفٹن اجزاء وتعریف بەاعتباداجزاء دیکروصف ڈیئی ہہ 
اعتباداحوال عادضۂ بر آن دسوم وصف اشیاء مختلف با ہم کہ منظرۂ تر کیبی است و بھشر 
است ازحیث زمان ومکان باہم متنا۔ب باشند . 
بردویھم در این درسھاکە ٭ر بوط بە معانی وہیان فادسی است: پئجاہ وپنج‌بیت اذ 
اذ اعران فارسی گوی شاهد آوردہ شدہەکە ہیشثراز سعدی وخاقانی ومنوجھری دفرددسی؛ 
وچند بیت |ازدیگر شاعر ان است . 
ھمچنئین ئەبیت عربی آوردەکە بیشتر ددقسمت نقل مسٔمون ددعر بی وفارسی یا ترجمڈ 
عربی بہ فارسی ومخصوصاً اہیات متنبی وترحمۂآنھا ازسعدی است مثلاء: 
وماکنتمن بدخلالعشق قلبے ‏ ولکدن من یبصر جفونك یعشق 
کە ترجمەاش ازسعدی است: دعشق باذی ئە طریق حکما بود ولی- چشمبیمادرودل 
میبرداذدست حکیمء کە شعرسعدی داتوضرح دادہ است: دحکیم بەمعنی طبیبِ است و سعدی 
نگفثه من عاشق شدم یانشدم بلکە گفته است حکما مقامشان بالاتر اذ این استکە عاشقٹوند 
ولی تو با این چشم نزد طبیبِ ددی اوعاشق میغود؛ ونیزحکیم بە معٹی دانشمند حقیقی و 
عالیمقام است کہ عاشق نمیشودء و نتیجه گرفته کە شەرسعدی اذ حیث معنی قویٹر اذ شعر 
متبنی است . 
مھمٹرین بحث این ددی مر بوط بەتشبیه است کہ قدما آن‌دا ازعلم بیانخادج کر دەاند 
ومخصوصاً تعریف تشبيەکە مشادکت امری بە امری دیگر ہوسیله دکافء یا مائندآن است نەہ 
بطریق استعادہ پا تجرید: این تعریف داناقص دانسته وگفته هر تۂبیە اذ نظرفنی ‌ارزش ندارد 
مثلا تشبيه دمیزء بە وصندلیء کە عردو اذچجوب ساختہ شدءاند ددست نیست زیرا در اسطلاح 
فنی؛ تشبیه نقل یك معنی است اذ ومشبه بہء بە دمشبەء وعالی وزیبا ساختن ەمۓ‌باء بەوسیلۂ 
دمشبہبہء وچون این تعریف ددمیان طالب علمان مداری ما شھرت یافتہ اشخاس کم ذوق 
مناسبات تبیہ دا فراموش کردہ واذ تعبیه عالی دورشدء'ند چنانکە قطرانگفتە: 
دشیرہ باردعمی زدیدۂ من - ازغمآن دوخوثۂ انگورء کە اشثك چشم دا به ہڈیرہ و 
ذلف پاررا بہ دخوشۂ انگوںء مانئدکردہ است. 
۳ 


ہی ا سی ساب سب سد بیست ومیاں عبیه لفوی ۵ه این ڈونە است با تشبیە 
ذەقی تفاوت دارد پس تعریف قدما اذتعبیە ناقص است. این‌مختصر, اشادءای است بە یکی 
اذ درسھای فردذانفر : جزاین؛ یاد داشتھای مربوط بەمتون نظم فارسی مخصوصاً مثنوی را 
پس اذ ددوں دورۂ دکثری دارم و عمۂ این یادداشتھا یادآور طرذ خاسص تددیسں وکیفیت 
بیاد وتقریر وارشاد آن استاد بینظیراست. خاك ہر آن بزرگی خوش باد۔ 


۳۴ 


از: دکتر مظاعر مصفا 
گروہ زبان و ادبیات فارسی 


ج ای دریغادفتر آرائی قلم افکندہ استء 


ای جلالالدین بیارا خوان کە مہمان هو ‌رسد 

نور صفه شمسع ایوان زیورخسوان میرسد 
خیسز ای مہر منیر روم ای خسودشید بلخ 
ای سلیمان دیار عشق نشین ہر سریر 

تاصف بن برخیا یٰار سلیمان می رسد 
دست گیر ای خضر فرخ‌پی کە پیری راصدان ۱ 

خسته پای از طعله بای ام غیلان می ‌رسد 
ساز استقبسال کن ای کھبة عشق و امید 

جان پر امید و عشقی سوی چان۹ان مو ‌رسد 
جام می لبریز کن تا خط جور از روی مہر 

جور دیدۂ دست غم با کام عطشان مو رسد 
ز آرڑوی دختر تسرسای گیتی گشته بساز 

اینك اینك کعبه جویمان پیر سمعان مو ‌رسد 
ای حسامالدین حسامی نامەه را گوبای راز 

ای محمد شمس را جوبای دیوان مو رسد 
ال دردی از نےژاد کاملان اشحہل درد 

یکە مردی زرتبار غفت مسردان می رسد 
عاشق دیرین فروزانفر بە شوق کوی دوست ۱ 

با دل بدار وبا فر فسروزان مو ‌رسد 

سر بی 
ای دریفضسا دفتر آرایی قلم افکندہ است 

کز پس او دفتر آرایسی بە پایسان مو رسد 
ہر ز خون شد دامنم کو آستین افشان گذشت 

وقت دستار است و ھم روز گریبان مر رسد 
بانگ دردم از نسری سوی تسریا میرود 

شسون اندوهم از ایسوان بە کیوان می رسد 
تا تو فرمان یافتی ایسن دعوت من برمن‌است 

کاین فتادۂ درد را ای کاش فرمان می رسد 

۳۰ 


دکتر ناصرالدین شاہحسیئی 
اروہ زبان و ادبیات فارسی 


روغان 


پہ 


دولنہای مغول وتیموری برای آسیانشینان نکہت وبدبختی بہمراہ آوردند 
رجون مردمی بودند ×صحراگرد ۴ج خون‌آشام وازتمدن‌وفرھنگِ وی نبردہبودند 
بہرکجا کە قدم نہادند ؛کشتند و سوختند واز تل ویرانەھا گنشتند. پسازاین 
وراں سیەفام از گوسٛشهە وکنار سرزمینہا ہی کەمورد تاختو تاز این اقوام قرار 
ارفته بود. میہن برستان آزادہ ازھرغوموطایفه قیام نمودند وبخونخوامصی 
رخاستند. ازآنحمله بودند صوفیان باکدل + رزمندہ اندیشمنه کہ مردم بلا 
ئشیدہ راعليه خونخواران مغفول وتیموری برانگیختند ومعرکەای ھعول در جہان 
ہرپا ساختند. درقرن هہشتم درخراسان وکرھان جنبش اصحاب فقر درکسوت 
انقلاب سربداران و درخطة مازندران نہضت ساداتمرعشی ود رگ رکان و کرانەھای 
ارس فرقة حروفيه ودر پسیخان رشت محمود ہسیخانی نقعاری و در ھرات 
سید محمد نوربخش و درخوزستان سیدمحمد آل مشعشع و در عمانی آنروز 
فرقة بکتاشيیه و دز افغانستان سیدعلی قندوزی مشہوز بەبیرباہا وبایزیدروشان 
انصاری و سرانجام درتبریز خاندان صفوی قیامکردند نیت اصلی ازاین‌جنیشہا 
لاہ تذلیل غاصبان مغول و تاتار وزمانی تخفیف اشراف و دولتمندان بودکھ 
بخاطر حفظ منافع خویش بردگی آن نوخاستگان را پذیرا میشدند. اکثئر این 
موفیان رزمجو تعالیم عرفانی را با رام ورسم عیاری وجوانمردی در آمیخته و 
نخستین سپا فقر ردرویشان جوشزور را پدید آوردند و رباطعا وخانقاعہای 
قطاب وابدال مرگز تجمع عاصیان وناخرسندان شد وبرائلسر بددلسی وکینه 
دیرینەای ؛کھ میان فقہا و متشرعان از سوئی واقطابِ صوفيه ازسویدیگر برقرار 
بود. ملابان طرفدار حاکمان وقت شدند وصوفيه جانب مردمرا گرفتند. از این 
پیشوایان و پیروان رزمندہ ء جنگجو یکی بایزید فرزند عبدالله انصاری استکھ 
بقولی بەھفت واسطه و بناہرگفتهھ دیگر بەپنجچ پہشت بەشیخ سراجالدین‌انصاری 
.بەبیست ویك واسطه بە ابوایوب انصاری ازصحابه رسول اکرم میرسد واو 
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ر١‏ از قبیله اورھر دانسته مادر بایزید را بین وآمنہ خسواندوەائد واو را دخت 
محمد امین (حاجی ابابکر جالندری) میدانند. نیای عبدالله و عمسرش برادر 
بودند و درشہر حلبندھر سکونت داشتند. زادگاہ پدرش را قندھار دانستەائند 
بایزید درسال ۹۳۱ در حلبندھر از عادر زادمەشد. درست یکسال قبل١ازاسیس‏ 
امپراطوری مغخول بہمت بابردربند بیش‌ازآنکهھ بایزید چہل روزہ شود. پدرش 
راعی کانی گرم ازکوعستہانہای افغان شد وچون تسلط قوم مغول فزونیکرفت 
خانوادہ خویش را بەاستان بہارو ازآنجا بەکانی گرم برد. میان عبداله وعمسرش 
عمیشه گفت وشنید ہود وھمین بگومگوھا آتشض جداثی آن دو را دامصن زد و 
سرانجام عبدالله یار خویشررا طلاقگفت. بایزید دراین ایام عفتسالەہودکھ سایه 
مادر اڑ سرش ب رگرفتہ شد. او از نامادری خویشض رنجہا دید و ستمھا کشید رو 
ازھمان زمان بودکھہ حس انتقامجوئی در دلش خانەکرد درعنفوان شباب بعلت 
بیگاریہا یی کھ براور تحمل میکردند, نتوانست بەتحصیل خود ادامەدھد ولی عر 
وٹ مجالی می یافت بەمطالعه میپرداخت وہبیشتر روز را بعبادت وورع وتزھد 
میگذرانید . شائنزدہ ساله بودکه بہمراە پدر با کاروانی ممسفر شد و بەبخارا 
رفت و پسازآن خود نیز چندبار چنین‌کرد . درھمین ایام بخدمت خراجەاسمعیل 
کھ درویشی پاکدل واز بستگان او بود رسید و بدستگیری این پیر بودکھ ہر 
مراتب شریعت و حقیقت و معرفت و قرب ووصلت و سکونت دست یافت . پر 
این احوال بیشتراوقاتش ہذکرخفی میگذشتتا آنکەدرسفری باملاسلیما نکالنجری 
که از اسماعیلیان بود. دیداری کرد واین برخورد سخت بایزید را تحت تائیسر 
فرار داد درجای خویش بەاین تصرفروحانی اشارەای خوامیمکرد. آنگاہ بایزید 
بھ ممالك عند و ترکستان و شہر سمرقند رفت و درھر یك ازاین :اماکن باعلما و 
دانشمندان و اقطاب صوفيه ملاقاتکرد واز خرمن فضل وانفاس قدسيیه آنان 
خوشەهہا جید و بہرمھا برد ونیز بخدمت ملاپاپندہ که از دانشمندان زمان خود 
بود رسید ونزد او تلمذکرد. وچون بەفلسفه وعلم دین دلبستگی ہسیار داشت 
دراین دو دانئش غوری عمیق نمود و خویشتئرا براہ ایجاد مکتب‌نویکه بعدھا۔ 
ہنام مکتب روشان خوراندہ شد آمادہ ساخت. باید دانستکە عنوان روشان را 
را دوستداران بایزید براو نہادند و دشمنانشش اورا پیر تاریك میگفتند. روشان 
نیز قری4ایست واقع در ۵۰۰٥۲۷گزی‏ جنوب گرشك در افغانستان . ولی وجه 
انتساب پرمعنیش ازاین روستا نیست, 
بایزید سرانجام درادب و فلسفه دستی یافت. و درھمین اوقات ہودکھ بھ او 
الہام شد. پیں‌کامل است وباید ازخلق دستگیری کند. 
ودر این باب درحالنامہ میگوید داز حضرت عزت برپیر دستگیر ندا 

رسید یا بایزید ملوژدالدنیا مخلوق ولاینیغی للموحدان یخدمالمخلوق لاجل شیٹی 

منالدنیا ٠‏ پس ترا باید چون بەخانة خود برسی پنچسال بیرون نروی وبا خلق 

آمیزش نکنیء اگر دراین پنجسال بکار دنیا مشغول شوی ترا بەاغضبخرد مبتلا 
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گردائمء آنگاہ مینویسد دازحقتعالی ندا رسیدکه یا بایزیدالحال پنجسالگذشت 
ہایدکە ازخانه برآیی ومردمانرا بسوی مگرفتمن دعوتکئی وعلمتوحیدبیاموزانی 
و طالبان صادق را با من آشنا ویکانه گردانیء و بطوریکه تذکرەنویسان یادآور 
شدماند دراین زمینهھ خوابہا دید. در یکی ازآن رویاھا باخضر نبی ملاقات کرد و 
بگفته خود ازکف خضر آب حیات نوشید و جاودانیگشتء بعداز این خسواب 
این واقعه را جشن ساختند و روژمگرفتند. بایزید میکفت اصراتی را ازعالمغیب 
می شنوم واز ایٹروی مدعی شد و سرانجام بکفتھ خویش ازہشت مر تبه روحانی 
گذشت و پیری کامل شد (روشنائیه) بیشتر ایام را بذکر خفی میگذرانید تاآنکه 
در چہل‌ویکسالگی نوابی شنید کە بەاو گفت نباید وضوی شرعی را انجامدھد 
و بجای نماز مومنین نماز انبیاء را١‏ بخواند (حالنامه ص )۹١‏ واز این زمان بە 
نشر آراء وعقاید خویشی و دعوت مردم پرداخت 
تعالیم بایزید ومنشاء آن 

قبلا باید یادآورشدکھ درجہان بینی پیرروشان تضادآشکاری میان‌راسیو نالیسم 
و ابراسبونالیسم دبدہ میشود. یعنی درعیناینکەھ وی مرتاضانرا می پسندد 
و جہانرا خوار دالسنه وسرای باقیرا معتبر میشمرد 2 ررح را جاودانی میداند. 
شیوە مبارزە و دعوت بەعمل و تبلیغ را جہتاقامه حق و بسط عدل دراین دنیا 
لازم میداند و بیروان خودرا بەقیام عليه جائران میخواند تعالیم بایزید دراین 
چند سخن مختصر میشود. خداشناسی عرفان واین در صورتی میسر میگردد 
کهھ سالك پیروی کامل ازپیر واصل کند. زیرا پی رکامل صاحب شربعت وحقیقت 
وطریقت است وھم اوست کم معارفه وقرب ووصل ووحدت و سکون را یافتهھ 
وکاشف اسرار است و تخلق بەاخلاق الٰہی دارد و دراین‌بارہەگوید ہەمناعرض 
عن‌طاعةالشیغ‌الکامل ویدخل فی طاعھالداقص یذھب عنالایمان والاسلام ص۲۲۷ 
حالنامہ. ونیز کوید ولادین‌لمن لاشیخل4ءء حالنامھ.) 
مولانا جلالالد ہن مولوی دراین بارہ کلامی لطیف دارد: 
رو بجو یسار خدابی رانو زود چون چنان کردی خدا پارتو بود 

نزد بایزید چنین ہیسری واطاعت ازوی بےەعمه فضرض است و پییروی 
ازچنین قطبی را متابعت از پیامبر بل خدا میداند و خودزا چنین بیری معرفی 
میکند و برمریدان فرض میشمردکھ اورا اطاعتکنند و بدستگیریش از مراحل 
مختلف سلولا گذشته بەادرجحه توحید رسند ودر حالنامه درایبن باب میکگوید داز 
حضرت عزت ندا رسیدکه یا بایزید اگرطالب صادق بیاید پیش‌تو وطالب!ین‌حال 
از تو براستی کندء پس اورا ازاین حال واقفگردان تا ازاین يك چراغء چراغہای 
بسیار افروخته شود ونور درتزاید کرد ونیز در خیرالبیان اثئرنامدار خود 
میگوید ەمردم عوام بیمارند و پیرکامل طبیب ایشان استء واز ایٹرو خود را 
طبیب دردمندان میداند بایزید در صراطالتوحید مراحل سلولد زا ب عمشنتمرحلهھ 
میدائد شریعتء طریقتء حقیقتء معرفتء قربتء وصلتء وحدت و سکونتخود 
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را مسکین میخواند وگوید رسول!کرم فرمود اللہم احینی مسکینا وامتنی‌مسکینا 
و احشرنی فی زمرةالمساکینە بایزید برای مبتدیان توبھ را لازم میداند وعزلت 
وکوشەنشینی ود حجرات ساکن شدن و ذکر خفی گفتن را واجب میانگارد ۔ 
انجامدادن جله یکبار درسال و تفکر روحانی را ضرور میداند 

بہمصداق ×,خذالغایات واتركالمبادی, مبتدیان چسون ہمرحاء نہائی و اصل 
میشدند از فرائض شریعت خویشتن را آزادہ میانگاشتند (تذکرہ آخونب 
بایزید مسلمانی را در کلمهھ شہادتگفتن و براستی کلمهە توحید را فہ م کردن 
میدانست وآنرا فعل شریعت میخواند ونیز تسبیح وتہلیل گفتن وپیوسته بذکر 
اشتغال داشتن و دل را از وسوسه نگامداشتن را فعل طریقت مینامید و زوزہ 
ماہ رمضان و دوری از خور وخواب را عم فعل شریعت میخواند واندام ازبدی 
ہاز داشتن رافعل طریقت میگفت. زکوة مال دادن وعشر پرداختن رافعلشریعت 
مبنامید. دستگیری از درماندگان را فعل طریقت میخواند. طواف خانه خدا را 
فعل شریعت میانگاشت وہا نفس جہاد نمودن وطاعت فریشتگان‌کردن :را فعل 
طریقت میدانست . بیوسته بیاد خدا بودن و بجزاو بچیزی نیندیشیدن و نظر 
بەکمال دوست نمودن را فعل حقیقت میخواند و ذات حیّرا بچجشمدل دیدن و 
بەنور عقل اورا یافتن و بەکسی آزار نرسانیدن را فعل معرفت میدانست و تر 
وجود اختیارکردن وکارھای بہشتی نمودن و پرھیز از فضول نمودن وہا وصل 
فہم را دلیل قراردادن فعل وصلت میدانست. خودرا فانیمطلق ساختن و بای 
مطلى بودن واز شر حذرکردن را فعل توحید میدانست و مسکن و ساکن شدن 
و صفت حق مطلق گرفتن واز وصف خویش حذ رکردنرا فعل سک نت میانگاشت 
ومعتفد بودکھ از سکونت برتر مقام نیست. قربت ووصلت و وحدت وسکونت 
اصطلاحاتی است خاص بیر روشن بایزید کە این مراتبرا ذ رق شریعت وطریقت 
و معرفت میشمرد . 

بایزید درنماز جہت را ازمیان برداشت و میگفت غسلرا بەآب نیازژنیست 
ونیز میکفت هرکه خدا را نشناسد آدمی نیست واگر نمازگزار و نیکوکار است 
حکم جہار پایان رادارد ٭اولئك کالانعام بل ‌هماضلء وھم میگفتٹھر کس خودرا 
نشناسد حیات اہدی ندارد ومردہ است ومال چنین میتی برزندگان مباح است .۔ 
و حکم بەقتل نادان میکرد. او بہرکس میرسید بجای پرسش ازحال ازایمانو 
ذکر وفکر و محبت و معرفت او سشوال میکرد. آنگاە ازتن وجان . 

وآنچھ در تعالیم وی بیشتر مورد اعتنا است. مساله وحدت وجود وبقای پس 
ازمرگ و مہدیگری والوھیت ١است۔‏ 

دربارۂ وحدت وجود باید گفت کھ اندیشهھ و تصور وحدت وجود پانتهایسم 
درعرفان یعنی ابنکە همة جہان را گوعھری یگانە انگارند وگویند داستان ہستی 
عمان افسانه سیر وحرکت این مادہ واحد است گاہ درگذرگاہ نزولی آن کە منجر 
به پیدایش جہان ناسوتی میگردد واز زھانی درسیر صعودیاش کم بھ تکاملو 
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تعالی انسان ووصل واتصالش بەمبدا لاہوتی منجرمیشود. ازاینجہت خدا و 
آفرینندەای بیرون ازاین‌جہان‌کھ برکرسگیعرش‌اعلی بەنشیند وبرماسوا فرمان 
راند درمیان نیست. بلکه باید ویرا مستحیل در ذات وجود شمرد او درعمەچیز 
و حمەجا عست. 

قبول و پذیرش جوھر واحد برای سراسر وجود بناچار تصور تبدل وتکامل 
عناصر واجزاع وجود وحرکت جوبہریرا درذھن عرفا رسوخ داد و برای آنکھ 
روشن شود چگونھ جہان ازگوھری یگانھ پدید آمدہ وچگیرنه باردیگر بەآن منشا 
ومہدا نخستین بازمیگردد, نتایج سودمندی درباب تکامل عادم و نقشش مرگ کھ 
چون گذاری از مرحلهەای سافل ہوادی اعلاستگرفته شدەاست درعرفان وحدت 
وجودی خدا زا گوھری برتر و بالاتر ازاین جہان و مستقل و غیرممازجمیداند. 
زیرا عرفان میگوید خداوند داخل اشیاء است نە ہا امتزاج و خارج ازاشیاء است 
نه بەبینونت و جدائی عرفان جہان را خوارمايه میداند و مادہ را زشت واعریمئی 
میانگارد و زندگی این جہانرا ناچیز و مرک را پلی برای وصول بە معشوق 
تصور میکند, اما عرفان وحدت وجودی اختلاف میان مذاحہرا صوری میانگارد و 
قانون عشق را قانون عالم ووظیفه خاص انسان میدارند. 


مرجه گویم عشق را شرع وبیان چون بعشق ایم خجلہاشم ازآن 
ہس ا تہ نت لیك عشق بی زبان روشنتراست 
چون قلم اندر نوشتن میشتافت یچوس و سس ی دی 
عقل درشرحش چوخردر گل بخفت کے وو یع ا 
آفتاب آمسد دلیل افتساب گر دلیلت باید از وی رو متاب 


بد نیست گفتهەآید کھ افکار عرفانی وحدتوجودی مقتبس ازمکتب گنوستیيك 
است. گنوسنی سیسم ازلحاط زمان بەتاریخ پیدایش مکتب نو افلاارنی نزدیيك 
است ولغت 01108 بمعنی معرفت اصلی عالم وعشق بەآنست چون نمیخراعم 
سخن بدرازا کشد در توضیع گنوستی سیسم بہمین اندازہ بسندہ میکنم و 
خواستاران رابەکتب معتبری کە دراین باب به تفصیل شرح و بسط کردەاند 
رامعم 
مہدوبت بایزید 

اشارەکردیمکە بایزید روشان با سلیمان کالنجری اسماعیلی ملاقات کرد و 
از محضر او استفادتہا برد وآراع وعقاید سلیمان دراو سخت مژؤثئر افتاد. این 
نیز روشن است‌که اسمعیليه بەاصل ظہور مہدی تکیه میکردند و مستند آنہا 
حدیث نبوی استکهھ فرمود ولوبقی من الد نیا یوم واحد یطولالله ذلكالیوم حتی 
بخرج من‌اھل بیتی رجلا یملاعالارض عدلا وقسط کماملات ظلما وجوراء. 

کە اگر از پایان جہان روڑڑی ماند ازخاندان من مردی پدید آیدکه عدالت ر 
داد را درعالم بجای ظلم وستم گستروش خوآعد داد ونیز نوشتەاندکھ بایزید 
تحت تائیر عقاید حروفيه بود. ابن فرقه میرانشام فرزند تٹیمور را دجال زان 

ات 





میانگاشتند و میگفتند پس‌از مرگ او نوبت ظہوز موعود استکهھ صاحبالسیف 
خواندہ میشود و جہانرا پر ازعدل و داد خواعدکرد و فضلالله خودرا قائم 
موعود میخواند. بایزید بەتبعیت از او خویشتن را قائم بەسیف دانستھ و منجی 
فوم افغان میانگاشت. ونیز نظر بەاصل وحدت وجود کھ خداوند را در ذات عالم 
مننشر و درعمه چیز متجلی میدیدند قائل بامکان مظہریت خود شد ودرحقیقت 
نوعی الوعیت برای خویش تصورکرد. این اندیشه تجسم خداوند در وجود يك 
مظہر نجات‌بخش کھ درمیان دیگر اصحاب فرق ازقبیل سید محمد نوربخش و 
سبد محمد آل مشعشع نیز دیدہ میشود و بصورت مہدویت در میان ایشان 
روزکردہ است۔ فکری است دیرینھ که درکیش عندوبی ویشنوآواتارا نام 
داشت این واڑه سانسکریت است و بمعنی ظہور و رجعت است. عندوان 
مبانگاشتند کهھ خدا بصورت راما یا کریشنیا ظاعر میشود. 

دور نیست عمانطورکه آخوند در ویزہ در تذکرہ خویش اشارہکردہ است و 
معصفد است کھ بایزید ہا ج وکیھا روابط نزدك داشت وآراء ایشان‌را درمسالهھ 
ناسخ و دیگر موضوعات فراگرفت و پذیرفت دراین‌قسمت ھم ازآن‌عقاید متائر 
شدم باشد . 

اما دربارۂ اتحاد فلسفه و دینکهە مورد اعتنای پیرروشان است باید کفت 
کە اسماعیليه نخستین کسانی بودند کە فلسفه و دینرا مکمل یکدیگر میشمردند 
و فلاسفه بزرگ ازقبیل افلاطون و ارسعار زا همانندانبیاء میدانسمند ومیکفتند 
سیاست عامه ازآن پیمبرا ن‌است وحکمت خاصه ازآن فلاسعه و دراین اندیشه نیز 
بایزید ہی شك متائر از افکار ایشان است. 
مساله مرگک 

فنای آدمی درایبن ساحت حیات عمچون مشکلی لاپنحل عمیشهہ چہرە نمودہ 
وتوجهھ ہسیاری از متفکران را بخود معطوف داشته است. خطیب و فیلسوف 
ارزندہ رومی سیسرون دۂ رسالەای بنام بیزاری از مرک گفتگوبی شیرینمیان 
استاد 118818]67 رر شاگرد 800107ھ ‏ دارد دراین مباحثه فیلسوف نامدار 
نطر خودرا مہنی براینکە خوشہختی انسان درجہانیکھ سایہ مخوف نیستی بر 
آن گستردہ شدہ امکان‌پذیر نیست ومرگ شر محض است. 
اگر مرگ داداست بیسداد چجیست زداداینہمه با نگ وفریاد چجیست 

خیام و مولوی نیز براین‌عقیدت ہودہاند. مولانا مرگرا عمانندحالتی برای 
البات مرحله بر تر میداند ونفس خلاق وآفرینندہ مرگ زا چنین توجیه میکند. 


عستی انسان شد از مرگ نبات راست آمد اقنلونی یا ثفغات 
چون چنین ہردیست ما را بعد مات راست‌آمد ان فی قتلی حیات 


نظر پیرروشان عم دربارۂ هھستی جاودانی خویش واینکھ جہت توجیه آن 
رویابی را بیان میدارد و میگوید ازکف خضر آبحیات نوشیدم و جاودانیم کما 


بیش ناظر برچنین تعابیریست. 
١‏ 


کوششہای تبلیغی پیرروشان ٠‏ 

بایزید روشان انصاری ەتنہا یك عارف ہاکدل و پیرکامل بود بلکە صوفی 
رزمندەای بود کە در دورۂ بابر نہضتی علیيه مفسولان بسرانگیخت و مسلك 
خویش را براصول اجتماعی و سپاسی بای نہاد۔اوپس از آنکھ از طریق تصوف 
و عرفان اغلب قبایل خلیل - مہمند - داودزی - کاگیانی سد یوسفزی ‏ 
طؤوس و صافی و بنگس و اورکزی و تیراھی وآفریدن را بسبری خود خواند . 
برخلاف تسلط غاصبانه مغولان اعلان جہاد ملی داد و بە ببیسروان خود کفغت 
که از مغولان دوری گزینند و آمیزش باآنان را منم کرد و روح مخالفت بہسحسا 
آنانرا در بیکرقبائل افغانی دمید. بایزید تنہا نمیخواست که کوعسار پشتو 
را از تسلط غاصبانه شاعآن بیگانه برعاند بلکھ ارادہ داشت کە برعند نیسز 
دست پابد و عظمت دیرین افغان را احیاء کند براثر این فعالیتہا حاکم کابل 
میرزا محمد حکیم برادر اکبر اورا توقیف کرد وقاضی خان داور کابل دیرامورد 
بازجوبی قرار داد. 

در محاکمە پیر قاضی خان از او پرسید شیخ مردمان میگویند کھ تو خود 
را مہدی میخوائی این سخن راست است یا دروغ بایؤید گفت هدروغ میگویند 
من میکویم کهھ عادیام راہ رسول عليهالسلام زا مینمایم وعلمالنبی میدائم و 
مریدان را بە طریق توحید ھدایت میکنم و از ضلالت و جہل وشر باز میگردائم 
و حاسدان از روی حسد بجای مادی مہدی و بجای ولی نبی میگویند قاضی 
خان باز پرسید مشنیدہ میشود کھ میگوبی که برمن وحی می آید بایزید در 
پاسخ گفت مغلط میگویند من میفرمایم اکھ برمن الہام میشود و ندای غیب 
میشنومء قاضی خان بہرسید ہر میان الہام و وسوسه و میان ندای رحمانی و 
شیطانی چگونە فرق و تمیز می‌نمابیء بایزید درجواب گفت دتمیز میان الہام و 
وسوسه و میان ندای رحمانی و شیطانی از دلیل آیت و حدیث و اقوال مشایخ 
میکنم ھرندا و الہام کھ موافق آیت و اقوال مشاخ باشد آبرا ندای رحمانی 
و الہام میشناسم و آنکهھ موافق آیت و حدیث نبوینبود آنرا وسوسه و ندای 
شیطانی میدانم با عوذبالله منالشیطان الرجیم رد میکنم قاضی خان بازپرسید 
ہمردمان میگویند کھ میفرمابی کە برمن از روی وحی کتاب نازل شدہ وآن چہل 
سیپارہ اسنتء بایزید جواب گفت ٭آنچهھ مدعیان میگویند خلاف اسىتہ زیرا کھ 
من گفتم حقتعالی از روی الہام بردل من کتاب نزول فسرمودہ است لام آن 
خیرالبیان است. چہل بیان در آن مذکور است. چنانچھ غولیه برغوث اعظم از 
روی الہام نزول شدہہ اما عوامالناس فرق میان وحی والہام نمیتوائند کرد. 
لاجرم نام وحی میگیر ند و حأاسدان از روی حسد سخن بازمیگر دانندء بچجای 
الہام وحی میگویندہ و با این تدبیر ازمہلکەای عول رعابی یافت و بەكکمك یکی 
از داعیان خویش دعوت خود را در قبیلهە مہمندزی از سرگرفت و بیاری‌افراد 
این عشیرہ بود کەکارش گردان شد و مبلغان خویش بەاطراف فرستاد حتی 
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مبلغی نزد اکبر شاہ روانه ساخت و دیگری نزد میرزا سلیمان بدخشانی روانه 
کرد وبەخدمت سید علی ترمذی مرشد آخوند در دیزہ (حریف تندتازدی) نیز 
سلغی گسیل داشت و پس از این‌بەجنگ وستیز مبادرت جست و علت این 
نلاشسہای بی امان ار در کتاب حالنامه آمدہە است. 

بایزید سرانجام درجنگ ہا محسنخان غازی در تور راغهھ شکسنت سخسی 
حورد و برھنه پا بەکوعستان فراز کرد. گویند در کالاپاپی ازشدت خستگی 
و تشنگی جہانرا بدرود گفت و اورا در عشتنگر دفن کردند . معروف است 
جون برخی از گوجرھا به مزارش بیحرمتی میکردند پسر و خلیفه او شیخ 
عمر جنازہ پدر را ازگور در آورد و عمیشه براہر خویش داشت تا اینکه درائثناء 
جنکی جنازہ ہرود سند افتاد. آنرا از آب رود برگرفتند و در بہتہور دن 
کردند. این ناحيه باکانیگرم سە روز مسافت دارد۔ مرگش را در ۹۸۸ تخمین 
زرەاىد جمعی ھم کوز اوزا در اشنفر دانستهھ و سال مرگش را ۹۹۱ ضبط 
کر دەاند. 

فرزندان وی را شیغخعمر انورالدین - خیرالدین ۔- کمالالدین ۔- جلال الدین و 
کمال خاتون نوشتەاند. 

بعداز او جلالالدین در چہاردہ سالغی پرمسند رب-ؾ4(است نشست و ار 

معاصر با اکبر است خانوادہ بایزید مدت یك قرن در صفحات پشتو ونخواہ و 


مند مصدر کارمای مہمی بودند وتا حوالی ٥۱۰١١‏ عم شہرت بسیار داشتند. 


آنار بایزیدروشان 

-١‏ خیرالبیان از این اثر کھ بەچہار زبان عربی ۔ فارسی ۔_ مندی وپشتو 
نکاشته آمدہ است مجلداتی در دست است. بایزید آنرا خطابی ازحی تعصالی 
بخود میداند و صحیفه الٰہی اش میخواند. در این کتاب پیرروشان آیات قرآنی 
راذکر میکند و احادیث مربوط بدان را جایبجای میآورد و در نشان دادن 
صحت وسقم احادیث اقوال محدان معتبر را محترم میشمرد. احادیثی کهھ پیردر 
این ائثر وضع کردہ احادیث قدسی خوائدہ شدہ است و مدعی است که جملهة 
آن بدو الہام شدہ است آخوند دردیزہ نئرعربی ای نکتاب را آشفنهہ و ضعمیرف 
میداند و مدعی اآست کھ با قواعد صرف ونحو عربی منطبق نیست. معروفست 
کهھ بایزید این رساله را نزد مریدان و اعضای خانوادہ خویش میخوانسدہ و 
شرح میکردہ است. 

خیرالبیان چہل باب است و پیر عمیشه میگفت کھ این اربعین بدو الہام 
شده است آخوند دردیزہ در تذکرە مینویسد: قسمتی از این کتاب بدست 
ملا ارزانی خویشگی قصوری نوشته شدہ و ویرا یکی از خلیفەھای پیر میداند. 
بایزید بہنگام مرگ ہمریدان خویش گفت کھ ہآنچھ ہمن الہام شدہ بی کم و 
کاست دراین کتاب آمدہ و درآن خواعید بافتء و در مطاوی آن کوشیدہ است 
فلسفه وحدت وجود را البات کند. متاسفانهھ از این اثر نسخه صحیحی موجود 
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نیست مکر نسخەای لھ در ۱۰٦١‏ استنساخ شدہ واینك بہمت دانشلدة ادبیات 
کابہل بزیور طبع آراستھ گردیدہ است. گەنقل از مولف تذکرةۃالابرار ص۲۹۳- 
ہایزید میگوید کھ خیرالبیان بروفق مدعای من از جانب الله تعالی نزول یافته 
و مؤلف دہستان مذاہب عم دز این بارہ مینویسد ہخیرالبیان خطابی است از 
حق تعالی برحضرت بایزید و آنرا صحیفه الٰہی دانندء ودز حالنامه آمدہ 
است ەوچون دردسر ہر پیر دستگیر غالب شد ووقت وصال رسید ییاران 
پرسیدندش کە وقت نازلد رسیده است پیر دستگیر چیزی بفرماید ‏ آخضر 
پیر دستگیں قدس سرہ فرمود کھ آنجھ حق تعالی بردل من الہام کردہ ١(ست‏ 
من در خیرالبیان نوشتم و درآن‌ھیچ بخل نگردم برنبی و وارث نبی اھر است 
ہلغ ما انزلاليك.ء ونیز در آغاز خیرالبیان آمدہ ١است‏ که یا بایزید نوشتن 
حروفہا ہرتست و نمودن وآزمودن نامہای حروف برمن است بنویس بفرمان 
من بەمانند حروفہای قرآن و بنەبر بعضی حروفہا نقطه یا جزم یا دیگرنشان 
برای آنکھ حروفہا بشانسند آدمیان - بعض حروفہا چہار چہار بنویس. 
بایزید ۔۔ توبی دانا من نمیدانم بە جز حروفہای قرآن یا سبحان۔ 

- یا بایزید بنویس برآغاز کتاب بەبزرگی و بەدرستی حروفہا بسمالله 
تمام من گم نمیکٹم مزد آن کسان‌کھ می نویسند باز خراب میکنند يك حرف یا 
نقطه ۔۔ باز مینویسند برای درست شدنبیان خیرالبیان تدوین و حواشی حافظ 
محمدعبدالقدوس قاسمی ناشر مولاناعبدالقادر. 

برخی از دانشمندان خیرالبیان را سخنی منظوم در بحر رمل مسدس 
مقصوز دانستەائند ولی پذیرش این نکته کمی مشکل بنظر میرسد. آنجھ مسلم 
است نثر ابن نوشته یکدست نیست جای بج ای بەاسجاغ و سخن مصنوع 
برمیخوریمکە درآن سجم عتوازی بیش از سایر انواع سجع (مطرف: متوازن) 
آمدہ است و این ہیشتر از آن‌جہت است گکە میخواسته کلامشض نفوذ بیشتشتری 
بابد ازابیٹروی ابين روش را در نگاشتن بذیرفته است و با خواستهہ در کلام 
خدا کە دارای فواصل است تبعیت کند . 

٢‏ مقصود المؤمئین ۔۔ این کتاب بهھ عربی است وفقط دو نسخھ از آن 
موجود است بابزید در آن عقاید فوقه روشانیه را شرح دادہ است۔. نسخەاول 
کھ ہین السطورین ترجمه فارسی دارد در ۱٢٢١‏ معجری استنساخ شدہ است و 
نسخه دیگر در آصفيه است کھ دو سال بعداز این تاریخ یعنی ۱٢٢١‏ استنساخ 
شدہ. بایزید این کتاب را بنابخواعش فرزندش عمر تحریر کرادہ است و هہمه 
جا از وی بهھ دبسر عزیز منء خطاب رفته است. این کتاب ۲۲٢‏ باب دارد. سیزدھ 
باب اول آن که بیس از نصف کتاب را در برگرفته است در ب.۔۹اب وعظ ۔ 
نصیحت ۔۔ عقل ۔۔ ایمان _ خوف۔ رجا ۔۔ نفس ۔ شیطان ۔ قلب ‏ روح ۔ 
دنیا - عقبی آخرت ۔ توکل بەخدا ۔۔ توبه وقناعت بحث شدہ ١است‏ و عشت 
باب دیگر راجع بمراحل از شریست تا سکون است۔ 
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٣‏ صراطالتوحید (عربی و فارسی) قسمتی از این کتاب در شرح حال 
ارست و در باب مراحلی ااسمت کھ پیر در سفر روحانی خویش پیمودہ است تا 
رسالهای ؛کھ برای شاھان نوشته شدم و اندرزی دران مسطور است کهھ برای 
شامزادگان است. بایزید در صراطالتوحید عراحل مختلف ریاضت :ا کهھ برای 
صعود روح آدمی ضبرور است شریعت ‏ طریقت ‏ حقیقت ۔ معرفت ‏ قربت ۔ 
وصلت ۔-۔ وحدت و سکونت میداند. 

او معتقد است برای این صعود روحانی متابعت ہیر کامل ضروز است و 
اصرار میورزد کهھە سالكث بابد بدست پیر کامل تویه کند و استعداد و اخلاص 
را لازمہ صعود روحانی میداند. بایزید نسخەای از این "تاب را برای اکہرشاہ 
فرستاد تاریخ تدوین آنرا ۹۷۸ عجری دانستەاند. 

-٤‏ فخرالظالبین رسالە١ایست‏ کھ بایزید آنرا برای میرزا سلیمان بدخشان 
فرستادہ است. از این کتاب نسخه صحیحی موجود نیست کویا بایزید این 
اثر را خطاب به پادشاھان معاصر خویش نوشتھ و برای تبلیغ مرام خود برای 
عریك از ایشمان نسخهەای از آنرا فرستادہ است۔ 

-٥‏ مکتوبات و رسمالخط پشتو و واجیداشلولد (کھ اشعاریست بھ عروض 
هندی سرودہهہ شدہ است). 

-٦‏ حالنامه - این آثر فارسی است ومتضمن شرح زندگانی اوست. این 
کتاب بوسیلە علی محمد مخلص پسر ابابکر قندھاری کم از خلفای بایزید بود 
تصحیح و شرح شده است. یك نسخه از این کتاب در علیگر در کتابخانه 
سبحانالە موجود است و دانشکػاہ ہنجاب ھم از این نسخه برای خود نسخھەای 
استنساخ کردہ است. برطبق روایت حالنامه بایزید نخستین شاعری بود کھ 
در زبان پشتو قصیدہ و غزل و رباعی و مقطعات و مثنوی ساخت. اگرچهھ پیش 
از وی شاعران افغانی بدین زبان دراکثر قالبہای شعری مقاصد خویش را بیان 
داشته بودند ولی فضل تقدم از لحاظ ارزش ادبی خاص بایزید است و اوراہ 
را بدیگران نمود و شاعران دیگر کهھ پس ازوی آمدند طریقه اورا استقبال کردند. 
او برای خط پشستو نیز رسمالخطی وضع کرد. بایزید در اصلاح موسیقی‌افغان 
نبز سہمی دارد. زیرا براعنمائی او موسیقیدانان سر درسلواد را ساختەو ھم 
این آھنگ درھردو چجہار بردہ و ہنچپردہ تدوین شد و باشارات او آھنکہای 
نظامی برای میدان نبرد و نیز مقام شہادت ساختند. بس از بایزید اولاد و 
احفاد وی تا ۱۰٦١‏ درخطه افغانستان وعند سالاری وکیایےي داشتند و بےه 
شيوم نيیای خویش باحکام مغول در جنگ وستيیز بودند. و نام ابشان را محمد 
بایزید درویشی دادء مودود؛ دولتء یوسف ء ارزانی مثرشتەاند . ھنوز ھم در 
میان قبائل بنگش و دز تیراكد کومات بیروان این یر روشندل رزمندہ. کم 
وبیش دیدہ میشوند. 

در خاتمه جہت مزید فایدہ دودمان بایزید روشان و شجرہ نسب ویرا در 
اینجا می آوریم. 

پں 


"٤ 


تد اامسساں با ید ہو“ رت .حا 


چم انراھم ۱ کا ند 
”سم سراح الد یں 


تیج محمم لئ 


محمد اسن پازند ( نایا “ہیا ) زید آقا 






خد اید اد ازس ن سین بنت محمد امیسں عبدالر :من 
۱ ا : 5 ٠.‏ 
سس سستسسسم 

کما:,الدین 

میرزاجاانضارں پان 
لے ار کے بعد دا ۔ ے۔ س۔ یہت جھ پا ہے کے کہ ہیں ہر رہ یہ سلمد زمان 

الہداد میاداں کریمد اد قادرداد 

صاحبداد الہام الله آسد الله 


ابن شجرہ از دیستان مذاهب ٤‏ وتذگرمالابرار و دیوان تلمی دولت شاعر پستو : و منتخب التواریخغ ومخزن'ٴدرو یزہ ؛ ومآثرالامراٴ منتخباللباب 
وہاد “اەنامہ و تز ك حہانٹیر وعمل صالح و اتبا لنا تثمیل شدە است ٭ 





مممفمٗہسىسوہفحعدسیو-د جمیععرری ھجوفیہصصر. مت مم - جج بج بالین یح مر ری ےی مث شس حر 


ہمعم جما مد سے 


ماخد این مقائہه 


-١‏ مآ ئرالامراء 

-٢٣‏ حالنامه ب4تصحیح علی محمد مخلص قندھاری۔ 

٣ب‏ صراط التو حید تصحیح عبدالشکور پیشاور 1۲۳٢‏ .۔ 

-٤‏ تذکرڈالاہراز و الاشرار فہرست ریو۔ 

-٥‏ خیرالبیان ترتیب و تدوین و حواشی حافظ محمد عبدالقدوس قاسمی 
ناشر مولانا عبدالقادر 

-١‏ دبستان مذاعب (تعلیم نہم). 

۷- خیر البیان بایزیدروشان ناشر دانشکدۂ ادبیات وعلومانسانیکابل٣٣۱۳.‏ 

۸- دائرۃالمعارف اسلامی مقاله بایزید انصاری. 

۹ مجله پشىتو جاول شمارہ ١و۴‏ وچ؟ شمازہ ٢‏ مقاله محمدعبدالقدوس. 

۶ تاریخ افغانستان در عصر گور کانی عند تالیف عبدالحی حبیبی از 
نشریات انجمن تاریخ. 

١۱-۔‏ شعر بایزید نوشته پوماند عبدالشکور رشاد. 

"٢‏ بایزید روشان نوشتەی قیامالدین خادم. 

۴۔ دیوان دولت غلیفه بایزید بھ تصحیح عبدالشکور رشاد . 

٤‏ -_ نہضت ملی روشان نالیف اسلانوف ترجمه محمد اکبر معتمد. 


"۷ 


کٹر تھی فی 
دانشکدۂ الہیات و معارف اسلامی 


ابن العر بی 


١‏ بنالعر بی محی ‌الدین )١(‏ ١بوعبدالله‏ مسحمدعلی بن م_حمدبن العربی الحاتمی 
الطائی کھ ہنام شیخ الاکبر معروف است در سال ٢٥۹٥‏ عجری متولد شدە و در 
سال ٣٦۸‏ عجری وفات یافتھ است (سال ۱۲٤١‏ و ۱٢٦١‏ میلادی). 

او یکی از ہزرکترین متصرفۂة اسلامی است. معمولا برای اینکه نام او با 
٭ابن‌العربی ابوبکر) اشتباہ نشود بعضی بەغلط او را دابن‌عربیء )٢(‏ بدون حرف 
تعریفخواندەاند و درترکیھ اغلب اورا ەمحی الد بن عربیء می خوانند بعضی ازمنابع 
(از جمله الکتبی - فوات الوکیات ۔۔ قاعرہ چاپ ۱۹۰۵۱ جلد دوم صفحهہ )٦۸۷‏ بھ 
ابن العربی کنیە ابوبکر نسبت دادماند در صورتی کھ ابنالعربی در یادداشتہابی 
کەه خودشض نوشےهە و بەخط او باقی ماندہ است خود را فقط ابوعبدالله نامیدہ 
اسہت. 

١‏ شرح حال ابنالعر بی (این مفاله) از دائرۃالمعارف اسلام جلدسوم چاپ 
جدید ۱۹۷۱ باریس (صفحات ۷۲۹ - ۷۴۰ - ۷۳۱ - ۷۳۲ ۷۳۳) ترجمهہ شدہ 


است: 


(1971 ہہ ا۵ ۳(اہ٥۷٢۱ہ)‏ ھا ٤>‏ أ۵ ۱۱۸ء۶5۷۱ 
۷۵۰ :3۸31۰010 و ز3ط 111 ءہّہ0]_ 


٢‏ کسانی که محیالدین را ابن‌عربی بدون حرف تعریف خواندمائد باین 
دلیل است کھ باحتمال قوی اسم پدر یا یکی از اجداد محی‌الدین عربی ہودەاست 
مثل ابنمکی بدون الف و لام و ابن‌عربیھ. کتاب الاعلام زرکلی نیز چنین می نویسد 
ابن:لعر بی القاضی محمدبن عبدالله وفات ٢٤٥‏ و ابنعجربی محیالدین وفات .٦٦۸‏ 

9.۸ 


زندگانی ابن‌العربی 


. ابنالعربی در ۲۷ رمضان ٢٥٥٦٥‏ عجری (ھفتم ارت ۱۱٦١‏ میلادی) در شہر 
مورسی“ (اسپانی) بدنیا آمد (رجوغ شبرد بە یادداشتہای صدرالدین قرنیوی ە 
195525 (16) 0.51) ) ۰۷۰ ١٥ھ‏ ۔ھ انتشار یائتەاست. خانوادہ ابنالعر بی خود 
را از اعقاب حاتمالطائی مى‌دانستند بین اقوام نزديك ابنالعربی صوفیان متعدد 
وجود داشتند وقتی او بسن عشت سالگی رسید پدرش در شہر سویل (اسپا نی) 
مستقر گردید در آن‌شہر ابنالعربی تحصیلات واقعی خودرا آغاز کرد. ظاعرا 
از همان اوان جوانی و بلوغ ابن‌العر بی در دستگاء امراع و حکام مخنلف بەعنوان 
دکاتبء بەخدمت مشغول گردید (المقری )١(‏ نفمالطیب ‌جلد اول صفحه )٢٥٦۸‏ 
کمی بعد در عمان عنفوان جوانی درجربان يك بیماری دد عالم خواب و رویا بەاو 
الہاماتی شد (فتوحات جلد چہارم )٢٥٥‏ و در نتیجه آن الہام ابن‌العربی زندکی 
خود را عوض کرد و نغییر داد سالہای گذشته عمرش در نظرش چون دوران 
دجاعلیتء جلوہ کرد (فتوحات جلد اول صفحه ۲۰۷) این تغییر فکر و تغیبر 
زندگی بقدری صادقانه بود کە ابنالرشد فیلسوف معروف را کے از دوستان 
پدرش بود و درآن ایام قاضی شہر سویل بود (فتوحات جلد ال صفحه ۱۷۰) 
سخت تحت تائثیر قرار داد. 
اگرجھ ابنالعر بی مدعی است کھ دریافت ەمعرفتء بدون واسطہه بھ او الہام 
شدہ است معہذا در آارش از مشایخ متعدد کە مشتاق مصاحبت آنہا بودھ و 
خدمت آنان را بەعہدہ داشتھ است نام می ہرد بخصوص بە ایر جعفر العریائی 
اظہار اشتیاق بیشتر میکند (روحالقدس ۔ کتاب شمارہ ھعشت زیر ورق ١٤‏ و 
فتوحات جلد سوم صفحه ۸۹" و ۵۹٦‏ و کتب دیگر) مشایخ دیگری کھ ابنالعر بی 
در آارش از آنہا یاد میکند عبارتنداز ابویعقوب القیسی شاگرد ابومیدان (روح۔۔ 
القدس ورق )١٤‏ و صالعحالعدوی استاد متبحر در پیش بینی آیندہ و ابوالحجاج 
یوسف و دیگو مشایخ (روح‌القدس ورق ٦٤‏ و ۷۳) و دوزن بەنام فاطمه بنت 
المثنی و شمس امالفقراء. 
اگرچھ ابنالعربی ابومیدان (متوفی ٦۸۸‏ عجری ۱۱۹۴۳ میلادی) زا شیخ خود 
می خبواند ولی عرگز شخصا با او تماس مستقیم نداشته است (روحالقدس ورق 
.٦‏ 
ابنالعربی دہ سالی را در شہرعاى مختلف اسپانی و آفریقای شمالی با این 
مشایخ و استادان بسربرد ولی تاسال ٢٥۹۰‏ عجری ۱۱۹۵١‏ میلادی ارتسباط و 
وابستگی او با سویل ادامه داشت در جریان این سال بکھ ابنالعربی سی‌سالهھ 
بود برای ملاقات شخصی بەنام معبدالعزیز المہدوی: سفری بە تونس رفت 
١‏ منظورالشیخ احمدبن محمدالمقری, التلمسانی‌المالگی الاشعری متولہد 
٦‏ عجری است (بروگلمن ٢‏ ص ۴۸۱) (م).۰ 
۰۴۹" 


(روحالقدس ورق ۳۳) و سال بعد بەفاسچ(آفریقای شمالی) مسافرت کرد و در 
آنجا درسال ؛۹٣٢١‏ عھجری ۱۱۷۹۸ میلادی کتابالاسراء (کتاب شمارهہ ٣‏ زیر را 
نوشت در سال ٢۹٥‏ عجری ۱۱۹۹ میلادی ابنالعربی در قرطبه :اسپانی) بود و 
در مراسم تشییع جنازہ و بخالك سپردن ابنالرشد شرکت کرد سپس بھ شہر 
آلمریا (ہندری درآندالوزی جنوب اسپانی) رفت و در آنجا کتاب ؛براقع النجوم 
(کتاب شمارہ ۷ زیر) را نوشت (نفمالطیب جلداول صفحه ۷۷). 

در سال ١٢۹۸‏ عجری ح۱۲۰ میلادی به تونس برگشت سیپس از راہ قاعرہ 
و اورشلیم یەمکه رفت و مراسم حج را بجا آورد و کعبه را زیارت کرد (روےح۔۔ 
القدس ورق )٦٦‏ زیارت کعبه او را سخت متاثر ساخت. دورار کعبھ برای او 
نقطه ربط و واسطه بین دنیای نامرثئی (غیب) و دنیای مرثی (شہود) گردید. مدت 
دو سال در مکه مجاور شد. در این ایام اغلب‌اوقات کعبه را طواف م یکرد. کتاب 
میخواند و بەتفکر می پرداخت و درعالمخواب و رویا ہدریافت الہامات عرفانی 
نایل میگردید و در ھمانجا بود کە ؛کتاب تاج‌الرسائل (کتاب شمارہ ٦‏ زیر) و 
روحالقدس (کتاب شمارہ ۸ زیر) زا ہرشتھ تحریر درآوردو در عمانجا در سال 
را آغاز کرد و پاز در ھمانجا بودکەاشعار خود را کە در دیوانی بەنام ترجمان 
الاشواق (کتاب شمارہ ۱۳) جمعآوری کردہ بود بهھ عین‌الشمس نظام دختر مردی 
امفہانی ؛کھ او نیز مجاور مکەبود نثار کرد در سال ٠٠٦‏ عجری ٥٢٠١‏ میلادی 
ابنالعرپی در مکھ بەتعدادی از زاثرین ترکیە کە از شہرھای قونیه و عالاطیا 
آمدہ بودند و محیدالدین اسحی بدر صدرالدین قونیری که در آن ایام در سوریه 
زندگی میکرد ودراھنمای آنان ود برخورد ۔ وقتی این قافله زائرین مکھ را ترلد 
میکردند و عازم مراجعت شدند ابنالعرہی با آنان عمراەہ شد این قافله از راہ 
بغداد و موصل کھ جند ماھی درآنجاماند قبل از ذوالقعدم ٠٦٦‏ عجری (ژوئن و 
رو یه ۱٢۰١‏ میلادی) بہ مالاطیا رسید. سلطان قونیه کیکاووس اول کە تازہ بهە 
تخت سلطنت جلوس کردہ و استقرار یافته بود مجیدالدین را بخانہھ خود دعوت 
کرد (ابن ہی ہی4150 0000 ۰٥ا‏ :۹9) 91 ۵۶۵']مجیدالدین ١ابن‏ العر ہی را ھمرامخود به 
خائه سلطان برد سلطان هھردو را بنواخت و بەآنان محبٹ‌ھا کرد و عدایاى عالی 
و بیشماد بەایشان داد (نفع الطیب جلد اول صفحہه ١٦۹۹‏ و فتوحات جلم سوم 
صفحات ۱٢١‏ و ٢٥۲)۔‏ 

در سالہای بعد ابنالعربی باز بھ اورشلیم و قاعرہ و مکهھ سفر کرد ولی در 
پال ٠٦٦‏ عجری ۱۲۰۹ء ۱٢٢١‏ میلادی او را دوباره در قونیيه می یاہیم و در 
عمین سال ابنالعر بی کتاب رسائلالانوار را پورشت و در سال ٣٦۸‏ مجری ۱١‏ 
۱٦‏ میلادی بهھ بغداد رفت رو احتمال دارد کە با مجیدالدین کھ برای اعلام بھ 
تخت نشستن کیکاووس اول بهھ دریار خلیغه فرستادہ شدمبود عمراہ شدمیاشد 
بہرحال ابن‌العربی بھ کیکاووس اول این سلطان جدید نامه نوشت ر دربارہ 


۰+ 


مسائل مذھبی او را نصیحت و رامنماہی کرد (متن این نصایح و رامنمایبہا در 
فتوحات جلد چہارم صفحه ٠٦٦‏ آمدہ است.) 

در طول سالہای بعد ابنالەربی بەحلب رفت و در آنجا کتاب شرع ترجمان 
الاشصواق خود را (کتاب شمارہ ١١‏ زیر) آغاز کرد و آنرا در آقیسرای در سال 
٣۲‏ مجری ۱۲١‏ مبلادی بەپایان رسانید و در عمان سال در شہر سیواس 
(در ترکیھ نزديك قزلایرماق) در خواب تصرف مجدد آنتالایا (بندری در ترکیه 
در کنار مدیترانه) بدست کیکاووس اول باو الہام شد و آنرا پیش بینی کرد. 

ابن‌العربی از سال ١٦٦٦‏ عجری ۱۲١‏ میلادی بیشستر درمالاطیا زندگی کرد 
ودرآنجابودکھ پسرش سعدالدین محمد درسال ١٦۸‏ عجری ۱۲٢١‏ میلادی بد نیاآمد. 
اینکھ بعضی میگویند ابنالعربی زن بیوہ دوست قدیمش مجیدالدین را بەعفد 
ازدواج خود درآوردہ است مشکولا بەنظر می رسد زیرا صدرالدین (متولد ٠٦‏ 
عجری ۱۲۰۹-٠۰‏ مبلادی) فرزند مجیدالدین و ابنالعربی عرگز از یکدیگر بە 
صورتی کە از چنین رابطة خویشاوندی حکایت کند یاد نمی کنند. 

کسی درست نمی داند کە ابنالعربی درچھ زمان و بجه علت بطور قطم و 
ریشەکن تر کی“ را بقصد دمشق تر ,کردہ است فقط حضور او را برای اولین ہار 
در دمشق در سال ١٦٢٦۷‏ عجری ۱٢۳١‏ میلادی ذکر کردەاند, محتملا ابنالعربی در 
دمشق در معرض انتقادات مسیحیون متعصب قرار گرفتھ و ازاین رمگذر برای 
او تاحدی گرفتاری و ناراحتی فراعم شدەاست ولی او درمیان قضات خانوادہ 
بنوز کی (ابنکثیر - البدايه و النہایة چاپ قاھرہ قسمت ٢٣۳١‏ صفحه )۱٥١‏ و در 
میان ایوبیان حامیانی پیدا کردہ است‌کھ اورا ازگزند حوادث مصون داشتەاند. 

ابنالعربی ازین پس زندگانی آرامی را ادامہ داد و بەمطالعه و تعلیم می۔ہ 


-١‏ ظاعرا مراد ابومحمد عبداللەبن اسعدبن علی بن السلیم الیافعی الشافعی 
الیمنی مە عفیف‌الدین صاحب کتاب مرآتالجنان و عبرۃالیقظان فی معرفضه 
حوادثالزمان و... (۷۸-1۹۸) می باشد (نقل از معجمالمطبوعات صفحه ۱۹۰۱۲ 
جلد دوم) (م). 

٢‏ ظاعرا اسم تيەای کهھ محی الدین در آنجا بخالكا سپیردہ شد ہاست قاسیرن 
می باشد و آن محل صالحيه ام دارد معجمالمطبوعات العربيه تالیف یوسف الیان 
سرکپیس در ص ۱۷٦‏ می نویسد مەکانت وفاتة بدمشق حملالی قاسیون و بئی 
السلطان سلیم مدرسة عظیمة بجوار ضریحة فی صالحیه دمشق (م). 

مرحوم بدیمالزمان فروزانفر در کتاب شرح احوال مولانا ص ٦٦٤‏ مرقوم 
داشتەاند دمحی‌الدین را در صالحيه دمشمق دفن کردەاند ر عماکنون مزاراو معروف 
است و ظاعرا مراد مولانا .ازکان گوھر دراین بیت: اندر جبل صالح کانی اسٹ 
زگوھر ۔۔ زان گوھر ما غزقه دریای دمشقم ‏ مدفن مح‌الدین است و صالح با 
صالحهہ تحریفی از صالحيه باشد. 


لمت 


پرداخت پیرر خوابی که در سال ۷ چحری ۱۲۲۹-٣۰(‏ میلادی) دید کتاب 
معروف فصوص الحکم (کتاب شمارہ ٢‏ زیر) زا بەرشته تحریر درآورد کەبیشٹنر 
از سایرآارش اھمیت پیدا کرد و تائیر گناشت. از سال ٠٦٦‏ عجری ۱٢۲٢۲١‏ 
میلادی بھ تجدیدنظر و کامل کردن اکتاب فتبرحاتشں یرداخت. 

آنچه درافو اەشایع است (نفمالطیب جلداول صفحه ۰۸۱ ازقول الیافقصی )(١(‏ 
1_ ابن‌العربی در اواخر عہر قرالت و مطالعه آارش را قدغن کردہ است قابل 
قبول نیست بدلیل اینکه ابنالعربی درست بیست روز قبل‌از مرگشش دستور دادہ 
است کهە متن کتاب‌الاسفارش (شمامر ٠١‏ زیر) را براو قراثت کنند و آنراتصحیح 
و صحه گذاشته اسے. (1952-87) 61 ۷ 811 ۸٤٥٢ 1٥٥٥:‏ و عمجنین شاگردش 
صدرالدین که در آخرین روڑھای اہن العربی در حضورش بودہ است تمام عمرش 
را در تدریس و تفسیر آار استادش صرف کردہ است. 

ابن‌العربی دز ۲۸ ربیمالٹانی ١٣٣٦۸‏ شائزدھم نوامبر ٢٢١١‏ در منزل قاضی 
محی الدین ابنال زکی وفات یافت و در مفبرہ خانوادگی این خانوادہ برروی تپەھای 
کوہ قاسیون )٢(‏ بەخالك سپردہ شد. 

ابنالعربی مکرر ازدواج کردھ و محتملا فرزندان متعدد داشته است ولی از 
میان آنہا بجز دوتن شناخته نشدماند یکی سعدالدین محمد (متولد در ٦٦۸‏ 
عجری ۱۲۲١‏ میلادی در مالاطیا متوفی در ٥٥٦٦‏ عجری ۱۲۰۸ میلادی در دمشق) 
کھ شاعر ہودہ است (الکتبی ۔ فوات جلد دوم صفحه ۳۲٣٣‏ سال وفات او را ٦۸٦‏ 
تعیین کردہ است). (نفحالطیب جلد اول صفحه ٣۷٥‏ - بروکلمن جلد اول صفحهھ 
۳ و پسر دیگرش عمادالدین ابوعبدالله کھ در سال ٦٦۷‏ عجسری ۱۲٦۹‏ 
میلادی در دمعشق وفات کردہ است (نفح الطلیب). 

سلطان عثمانی سلیمان اول کھ بس از لشکرکشی و جنگ مصر (ربیمالاول 
۰۳ عجری اوت ۱۱۸۱۷ میلادی) در دمشق بسر می برد دستور دادہ مقیرہ دتر تہ 
ابنالعربی را تعمیر و تجدید بنا کنند و درجوارش مسجد و تکیەای بسازند. 

,30 .۱48( ,1952 ععہٌ0] ٭ل >ں۳۵ہ۷۲۲۵سمع دە ا -٠:ہ۲]20‏ .ا 

وفریدون ۔ منشآات جلد اول صفحات ٤٤٤-٤١٤-٠٤٤‏ و سعدالدین )١(‏ 

جلد درم صفحه ۳۷۹) و بہین مناسبت یك دفتویء در مدح و ستایش ابنالعر بی 


-١‏ ظاھرا مراد سعدبن عبدالله الفرغانی (ابوعثمان سعدالدین) صوضی 
صاحب منہاج العبادالی المعاد و منشہی المداراك (مترفی ١۹۹‏ ھ ۱۲۹۹ میلادی 
می باشد) نقل از معجمالمومنین جلد ٤‏ ص ۲۱۲) (م). 

"۰۴ 


جم ممتوجمججممتھھھھھونو بب نید نے مس سنہ جم سحہ 


از طرف تبکمال پاشازادہ (۲) صادر شد (متن فتوی در شذرات (۳) جلد پنجم 
صفحه ۱۹۵ مندرىی است.) 


آاد ا؛ن‌العر بی 

ابنالعربی محفقا و بدون تردید ازتمام بزرگان و مولعین متصوفه بیشبر چیز 
نوشته است اگرچھ پروکلمن (جلد اول صفحات ٦۷۸‏ ا ٥١٢۸۲‏ و ۷۹۱ ا ۸۰۲) 
آنار اہن‌العربی را ہا تذکر بەاینکه چند کتاب اورا با عناوین مختلف نکرار کردہ 
است کمتر از ۲۴۹ جلد ذکر نمی کندولی باید توجه داشت کھ بروگلمن ازمنابع 
غنی کتابخانەحای استانہرل و آناطولی کە در آن ایام عنوز کاملا مورد پررسی 
قرار نگرفته بود آنطور که باید استفادہ نکردہ انست. نکتہ جالب توجه آنکهھ خود 
ابنالعربی نیز درست نمی دانسته است چند کتاب نوشتهھ است ابنالعربی بنابھ 
تقاضاىی دوستائش سعی کرد برای آارش شخصا فہرستی ترتیب دعد ازاین 
فہرست سه نمونه بی ترتیب کهە باھم مطابقت ندارد باقیماندہ است. 

١‏ فہرست ( قونیه نسخه یوسفآفا ٦۹۸۹‏ صفحات ۳۷۸-۸۹ برای اطلاع 
مراجعه شود بە کے (6 ,55ا ,1955 (6ا) 51/1 ٭٭ .7.۷۰ دسںمل ۰٥ا۸‏ .۸) 
که آنرا صدرالدین قبل از ١٦۷‏ عجری ۱٢۳١‏ میلادی کتابت کردہ وناقص ١است.‏ 

٢‏ نسخہ خطی 1918-9 ,1337 ر(که از روی نسخه 1241-2 ,630 ٭کتابت 
شدم) و ماخذ کتاب‌فورست مولفات محیالدین العربی گرگیس عواد )١(‏ می ہاشد. 

این نسخهھ ۲٥۸‏ کتاب از آفار ابنالعربی زا می شمارد ػه بعضی از آنہا 
ناقص و ناتمام معرفی شدہ است. 

۳ اجازہ ۔۔ کھ ابنالعربی بھ !یوہی غازی ہنالملك العادل در سال ٦٦٦‏ عجری 
٤‏ میلادی دادہ است (مراجعهہ شبرد بە: ۷۰ .ععنصطء ۷٢٢۶٥‏ 1400ھ 
٥ 2992, 4(‏ 77ین نسخه ۲۸۹ کتاب نقل میکند (صورت‌از آنار ابنالعربی را 
کنب عثمان بحیی ۸5١‏ نمرہ اختصاصی یەآار ابنالعر بی دادہ است). 

بطور قطع تقریبا محقق است کھ ابنالعربی در حدود ٠٠٤‏ جلد کتاب نوشنه 
است کھ بعضی از این آثار بطوری کھ خود ابنالعربی اظہار می کند (گر گیس‌عواد 


٢‏ کمال پاشازادہ از علمای معروف است ظاھرا یکی از اجدادش وزیر دردہ 
است نامش شمسرالدین احمدبن سعیدبن کمال پاشا است صاحب کنب منعدد 
ازجمله رساله در خلق قرآن جواز لاستیجازر رساله تعریفات (رجوع شود به 
بروکلمن جلد ٢‏ ذیل ص ۴۲۹۸) م۔ 

٣۳‏ منظور کتاب شذرات الذہھب فی اخبار من ذھب می یاشد از عبدالحی بن 
العماد الحنبلی کە در قاعرہ چجاپ شدہ است. (م) 

١١‏ گرگیس عواد از بزرگترین کتاب شناسان و علمای عراق عرب کھ درقید 
حیات است (م). 





3٥۳ 


4 355 ۶571۶5 انهہ 0۶) بدیگران بخشیدہ و واگذار شدم اآست و بعضی 
از آنہا پخشش و منتشر گشتەاست و عدەایق دیگر از آنہا نزد خود ابنالعر ہی 
نگہداشتھ شدہ و باقیماندہ است تا برای نشر و انتشار آنہا از طرف خداوند 
دستوری بپرسد. 

بسیاری از کتب ابنالعربی کە بەخط خود او نوشتھ شصصدم و قسمتی از 
کتابخانه شخصی اورا تشکیل می دادہ است بدست صدرالدین قونیوی رسیدہ 
است و ار آنہا را برای کتابخانەای کە در قونيه تاسیس کردە وقف نمودەو ب4 
آنجا منتقل کردہ است باوجود سہل!انگاریہا بی ک٭ برای محافظطظت ان کتا بہا 
کردەاندعنوز تعداد زیادی از آنہا در کتابخانه یورسفآقا در قو نیه و در کتا بخانە۔۔ 
عاى دیگر ترکیھ وجود دارد در مقالەای کھ ادامهہ می بابد بیشمتر روی این نسخ 
خطی و نسخ خطی دیگری کھ اھمیت و امتیاز استثنایی دارد تکیھ می شود 

باید متذکر شد که آثار ابنالعربی تنہا محدود بەقلمرو و تصوف نیستولی 
چنین بەنظر می رسد کە آئار او در موارد دیگر نگہداری نشدہ باقی نماندہ است. 
در میان اینگونە آثار از خلاصه صحیح مسلم و کتاب مفتاحالسعادة که مجموعه 
سنن و احادیثی است کھ بوسیله مسلم والبخاری جمعآوری شدہ است و کتاب 
(خلاصه)المحلی ا بن‌حزم )١(‏ کەظاعرا حص(اجی خلیفه آنرا شناخته است (کشف 
الظنون جلد دوم صفحه )۱٦٢٦١‏ می ران نام برد. 

ہین کتبی کھ ابنالعر بی ‌دربارہ تصوف نوشتھ مہمترین آنہا بەقرار زیراست: 

)٠١ نمرہ‎ ٢ الفتوحات المکیە فی اسرار المالکیه و الملکیه (یروگلمن‎ ١ 
این نسخه بخط مولف است و دوبار تصحیح شدەاست و در ۳۷ جلد می بہاشد‎ 
میلادی است. و در استانبول‎ ۱۲۳۹۱۲۳١ مجری‎ ٣٦۷ تا‎ ٣٦٦ تاریغ ؛کتابت آن‎ 
ہ۷۸2 نہەاء: حصەلاا-د٣ .دہ)‎  1945-81( محفوظ می ہاشد‎ 
و مکرر چاپ شدہ است (سال ۹١٦۱۲-١٢۱۲۹۔۳۲۲۹) ابْنالعربی کتاب فتوحات‎ 
عجری ۱۲۰۱ میلادی در مکه آغاز کردھ و بەقراری کهھ شایع‎ ٢٤۹۸ رزادر سال‎ 
عجری ۱۲۳۱ میلادی آنرا بە بایان رسانیدہ است.‎ ١٢٦٦۹ اآست درسال‎ 

این ؛کتاب در شش فصل است کھ بھ ٢۹٥‏ باب تقسیم می شود و مجبرعکتاب 
کليه عقاید و نظرباتی کھ ابنالعربی دربارہ تصوف دارد منعکس می ‌سازد. 

عبدالکریمالچیٹی )١(‏ (متوفی) ۸۳۲ عجری ۱٢٤١۸‏ میلادی بروکلمن ( 
دربارہ مطالب مشکل کتاب تفسیری نوشته است و خلاص4ای اڑ این تفسیر د4“ 





-١‏ مراد کتاب المعلیفی مختصر المحلی محیالدین است (کشف الظنون 
چجاپ اسلامبول )۱٦٢۷‏ (م). 

١‏ الجینئی حتما غلط است شاید اشتباہ چاپی باشد و مراد عبدالکریم بن 
ابراعیمبن عبدالکریم الجبلی القادری (قطب‌الدین) صوفی است کھ از جملەه کتب 
مختلف شرحی بر رساله الانوار ابنالعر بی دارد (نقل :از معجمالمومنین جلد ہ 
ص ۳۱۴) )(م). 

"٤ 


مسستسہ 


قلم عبدالوعاب الشعرانی (متوفی ۹۷۴۳ عجری ۱٥١١‏ میلادی) باقی ماندہ است کھ 
در کتب لواقح الانوار (قاھرہ ۱۳۱۱) و الکبریت الاحمر (قاعرہ ۱۲۷۷) و کناب 
الیواقیت و الجواعر (قاعرہ چاپ ۱۲۷۷ 4 ٣٣۰١‏ و ۱۳۲۱) آنرا منعکسمیسازد. 

-٢‏ فصوص الحکم وخصوصالکم (بروکلمن ٢‏ نمره ۱۱) این نسخه را 
صدرالدین در سال ١٦٦‏ عجری ۱۲۳٢-٣‏ میلادی نوشته و بر مولف قراثتکردہ 
و محیالدین آنرا تصحیع کردہ است این نسخھ در استانبول محفوظ است. 

(۱933 زہ2 ۸۸۵ نابہعة سصفافا-صس0] عمص)( و خلاصەای از تعلیمات و دستورات 
آدم تا محمد (ص) است. مطالب این کتاب را ابن‌العر بی در جریان خوابی که در 
دمشق دیدہ از پیغمبر الہام گرفتەاست این کتاب مکرر چاپ شدہ است (ازجمله 
جاپ قاھرہ ۱۲٥٢١‏ اسٹانبول ۱۸۹۷ ۔ قاعرہ ۲۱-٣۱۳ ۰۹-۱۳ ۰١‏ ۱۳۔۱۳۲۹) 
خلاصهای از این‌کتاب بوسیله صاحب خواجەخان بەنام دانش پیغمبران بانگلیسی 
ترجمهھ شدەو در مدرس ۱۹۲۹ چاپ شدم است و قسمتی از این کتاب بوسیله 
؟1 كا8 0٠‏ بازیەنام دانش پیغمبران بفرانسهہ ترجمه شدم و در پاںریس 
٥‏ چاپ شدہ است. نوری گنج عثمان این کتاب را در جزعء کتابہای (شرق 
اسلام کلاسیكک لری نمرە ۲۷) بەترکی ترجمهہ کردە و در ۱۹۵۲ در استانبول 
جاپ کردہ است. 

بروکلمن برای این ؛کتاب تا ٥٣‏ تفسیر برمی‌شمارد کە مہمترین آنہا بەقرار 
زیر است: 

-١‏ مفتاح الفصوص کھ خود ابنالعربی آنرا نوشته است۔ 

٢‏ الفلوك فی مستندات حکم الغصوص کھ آنرا صدرالدین نوشته است 
(مراجعه شود بهھ سچتتا 0 0500) در شرقیات مجموعه سی جلد دوم ۱۹۰۱۷ 
و ۱۹۷۰). 

- عجری ۱۲۹۱ میلادی‎ ١۹۰ (متوفی‎ )١( شرح عفیفالدین التلمسانی‎ ٣ 
عجری‎ ۷۳٢٣ صفحه ۰۰) و شرح عبدالرزاق کاشانی (متوفی‎ ١ بروکلمن جلد‎ 
میلادی بروکلمن 118:280 :8 ) و شرح مطلع خصوص الکلم از داود‎ ٥ 
صفحہ ۲۹۹) و۵ شرح‎ ٢ میلادی بروکلمن‎ ۱۳٥١ عجری‎ ۷٥٢ قیصری (متوفی‎ 
نقدالفصوصجامی و شروح دیگر...‎ 

-٤‏ کتابالاسرا الی عقامالاسرا (بروکلمن ٢‏ نمرہ )۱١‏ نسخەخطی ولىالدین 
(استانبول کتابخانەعمومیبایزید )۱٦٢۸‏ این‌نسخەمورخ ١٦٦٦‏ عجری ۱٢٢١-٦‏ 
-١‏ ظاعرا ویسندہ مقاله اشتباہ کردہ است زیرا عفیسالدین الٹتلمسانی 
متوفی 1۹۰ (جلد ١‏ بروکلمن ص )٦٠٢‏ امش سعیدبن علیالقمی است کابی در 
علم عروضی دارد و يك دیوان شعر منظور ظاعرا ابوالعباس احمدبن محمد المقرشق 
التلمسانی المالکی الاشعری صوفی صاحب کتاب نفحالطیب است کھ آثار اہن 
العربی را شرح کردہ است و متولد ۹۸٦‏ عجری است (مراجعه شود بررکلمن 
جلد ٢‏ ص ۳۸۱-۲) (م). 


"ً"‌ّ“٥ 


میلادی برمولف قرالتشدہ ودرحیدرآباد در سال ۱۳٦۷‏ حجری ۱۹١۸‏ میلادی 
بعلبع رسیدہ آست. 

این نسخضه کتاب مختصری است بەنثئر مسجع (قافیەدار) ەدر شہر فاس 
در سال ۶۸ میلیلادی بەرشتھ- تآحریر درآمدہ اآاست و گمفیت معراج ابن‌العربی 
را از آغاز دنیای وجود ہکونء تا وقوف سوقفء نزد خدا بیان وتوصیفض‌می کند. 

براین کتاب شروح متعدد نوشتەاند .ازجمله شرح اسماعیل بن سودکین (١(‏ 
النوری (متوفی ١٦٦‏ عجری ۱۲٤١۸‏ میلادی بروکلمن جلد ١‏ ص ۸۲) کے از 
شاگردان و مریدان ابنالعرھی است و شرح ستال۔حجم بنتالنفیس و شرح 
زینالعابەین المناوی (۲).۔ 

-٥‏ محاصرةدالاہرار ومسامرۃالاخیار (ہرو کلمن ٢نمرہ‏ ۱۲۸) نسخه خطی 
استانبول (2145 آ11 4مصھھھ این نسخًه دۃ سال ۷۱۱ عجری -٤۲١‏ 
۱ میلادی کتابت شدہ و در قاعرہ در سال ۱۲۸۲ ہا چاپ سنکی بطبع رسیدہ 
است و عمجنین در سالہای ۱۳۰١‏ و ۱٣۳۲٣١‏ تجدید جاپ شدم و مجموعهای از 
قصص و ٍ حکایات است در دو جلد و شامل اضلفاتی است کھ انتساب آن بهھ 
ابنالعربی مشکولد بەنظر میرسد و بہرحال اصل کتاب بدون عیچ تردید از 
ابن‌العر بی است. 

-٥‏ کلام العبادله (بروکلمن ٢‏ شمارہ )۱۲١‏ این نسخه در سال ١٦١٦‏ عجری 
۱٢۲٤١٤‏ میلادی کتابت شدہ است (قونیه - یوسفآقا ۲ر۹٦۸])‏ و نسخەدیگری 
از این کتاب ہا ممین تاریخ کتابت در استانبول (ایاصوفیه ١ر۸۱۷])‏ وجود دارد 
و نسخًه دیکری کہ از روی خط مولف گتابت شدم و تاریخ کتابت آن ٦٦٦‏ 
مجری ۱۲٦١-٥‏ میلادی می ہاشد دراستانبول‌محفوظاست ز٣ر‏ ۷۷۳ لااادموكا ) 
این کتاب مجموعەای از مسموعات و اظہارات شخصیت‌ھای فرضی است کهھ 
عبدالله نامیدہ می شوند. 

-١‏ تاجالرسائل و منہاج الرسائل (بروکلمن ۲٢ػنمره )٢٤٥‏ این نسخه در 
سال ٦٦٦‏ عجری ۱۲٢٦١۱۷‏ میلادی کتابت شدہ و در سال ١٦٦‏ عجری ٢‏ 
۹ میلادی ہر ابنالعربی قرالت شدہ است (استانبول ولی‌الدین ١ر )۱۷٥۹‏ 
وانسخهھ دیگری از این کتاب در استانبول (ایاصوفيه ٦۸۷٥‏ ورق ۱٣۰‏ تا )۱٤١١‏ 

وجود دارد ؛کە تاریخ کتابت آن ۷٢‏ عجری ۱۳٦٣١١‏ میلادی است. این کتاب 


-١‏ ابوطاھر اسمعیلبن سودکین بن علی النوری (م). 

-٢‏ ظاعرا مراد زینالعابدین بن عبدالرووف... المناوی القاعری الشافصسی 
صاحب شرح تائيەابن الغارض و... می باشد متوفی ٣۰٢١‏ ھ ۱٦١١‏ میلادی (نقل 
از معجمالمولفین جلد ٤‏ ص )۱۹١‏ (م). 

--١‏ ظاعرا عبدالله صحیح نیبست زیرا عراد از العبادله جمع مصنوعی کلماتی 
یا اسامی است کھ باعبد شروع میشود مثل عبدالکریم ۔۔ عبدالجواد - عبدالله و 
غیرہ. 

ات 


در ۱۳۲۸ دد قاعرہ یەچاپ رسیدہ است و شامل مجموعهہ ہشت نامه است کھ 
راز و یاڑھای اینالعرہی را باکعبه در سال٦٦٠‏ عجری و ۱۲۰٠-٢‏ میلادی کهھ 
در مکھ بودہ است نقل و حکایت می کند. 

۷- مواقع النجوم و مطالع اعلة االاسرار و العلوم (بروکلمن ٢‏ نمرہ ۱۸) این 
نسخه در سال ١٥۹۰٥‏ عجری ۱۱۹۹ میسلادی در شہر آلمریا برشتھ تحریر درآمدہ 
و در سال ۱۳۲۵ در قاھرہ چاپ شدەداست۔ 

۸ رساله روحالقدس فی مناصحة النفس (ہروکلمن ٢‏ نمرہ )٢٥‏ این نسخھ 
در ربیمالاول ٠٦٠٦‏ عجری اواخر ٥٢۰١‏ میلادی نوشتهھ شدم و در کتابخاننہےه 
دانشگاہ استانبول (۸۷۹) محفوظ می باشد و با چاپ سنگی در قاعرہ سال ۱۲۸۱ 
باطبع رسیدہ است. 

و محتوی نامەای است کھ اہن العربی از مکھ بدوستش عبدالعزیز المہدوی 
تونسی نوشته است و شامل انعقاداتی دربارۂ اشتفالات دنِوی صوفیان است رو 
عمجنین در بارہ مشایخ صوفيه شناختهہ شدہم در اسپانی اطلاعلات فراوانی مدست 
می دعد این فصل اخیر ہوسیله م۔ آسین پالاسیون تحقیق شدہ و بەزبان‌اسپانیولی 
ترجمهھ شدہ است .)١(‏ 

۹- التنزلات الموصليه فی اسبرارالطہارة و الصلواة و الایامالاصلیة (برو کلمن 
۲ػآنمرہ. ۰٭٠)‏ این نسخه بخط مولف است و تاریخ کتابت آن ١٦٢٦٦‏ عجحسری 
۱۲٢۳-٤‏ میلادی می باشد (سلیمانیه )۱٦١‏ استانبول) نسخهھ 
دیگری از این کتاب ہوسیلە صدرالدین ہر مولف قرالت شدہ است (فرئی ےه 
یورسفآقا )۸٦٦‏ و نسخه دیگری کھ آن نیز ہر مصسولف قراثت شسدہ است 
(استانبول مراد ملا )۱۲٥١‏ و نسخه دیگری کھ تاریخ بکتابت آن ٣٦٦‏ مجری 
۱٢١١-٦‏ میلادی است (قونیيه ۔- یوسفآقا ٦۸٦۸‏ ورق .)٦٤‏ این کتاب ٢٥‏ فصل 
دارد و در الموصل برشته تحریردرآمدہ است و موضوع آن در بارۂ اسرار معنوی 
٭باطنیء عبادات می باشد. 

۰- کتاب الاسفار (در بروکلمن از آن ذکری بەمیان نیامدہ است) این :ذسخهھ 
بر مولف قرالت شدہ و تاریخ کتابت آن ٢٦۳۸‏ مجری ٣٢٤٠١‏ میسلادی است۔ 
(قونیه ۔۔ ورسفآقا ٣:۸٥۹‏ ورق ٤‏ تا ۳۴۸) و موضوغ آن دربارہ سهہ سفر است 
کە عبارتست از سفر الیاله و سفر عنالله و سفر فی الله باشد .)١(‏ 

۱۔ الإسفار عن نتایج‌الاسفار (ہبروکلمن شمارہ )۱٥١‏ این نسخه در سال 

۷ عجری ۱۹۰۸ میلادی در حیدرآباد بەچاپرسیدہ است این نسخه شاید با 





-١‏ در متن فرانسه مقاله اصطلاحات عربی سفرالی اللة و... نیست وعبارت 
فرانسەای است گھ ترجمهھ ‏ آن سفر ہسبوی خدا و درخدا و از خداحی ٹاشندء مترجم 
برای فرار از ترجمەای کھ بەعبارت ارسای فارسی تبدیل میشرد بە نقل از 
اصطلاحات معمولی عربی متوسل شدہ است. 
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۲- دیوان (بروکلمن ٢‏ نمرهە ۱۳۰) ابن نسخھ در زمان حیات مولف کتابت 
شدم (قونیه - پیوس فآقا )۵٦۰٠۹.٤٣٥٣٥‏ و در بولاق در سال ۱۲۷۱ چاپ شدہ 
و عمچئین در ہمبٹی باچاپ سنگی بطبع دسیدہ است۔ 

۴۳- ترجمان الاشواق و ١۔۔‏ تفسیر این کتاب بەنام کشف الذخایر والاعلاق 
عن وجه ترجمان الاشواق (بروگلمن ٢‏ نمرہ ۱۲۹). 

ر۔۔]۔ نیکلسن متن ترجمان الاشواق و مقداری از تفسیر زا بە انگلبسی )٢(‏ 
ترجمه کرد است. و نسخہه دیگری از تفسیر در سال ۱۳۱۲ در بیروت بەجاپ 
زسیدہ است. ۱ 

متن نسخهەای کھ باقی عاٴندہ شامل ١٦‏ شعر عاشقانهھ است کھ در ابتدای آن 
در مقدمہ کاملا متناقض وجود دارد بثابر آنجھ در مقدمهہ اول آمدم قطعات شعر 
برای عشقی ؛کھ ابنالعر بی بە ×۷نظام بنتمکینالدین میورزیدہ سرودہ شدە‌است 
و بناہر مقدمه دوم قطعات شعر کنایات و اشاراتی را دربر دارد که باید باتوجە 
بەآن معانی و اشارات تفسیر گردد و درپابان مقدمہ بەاین نتیجهھ می رسد کهھ 
مقدمه بمناسبت آنکكهھ این قطعات شعر در سوریه عدەای زا بھ بدگوبی دربارۂ 
محیالدین برانگیخته است نوشته شدە است. حقیقت ممکن است چنین باشد 
کە این قطعات شعر دو دسته می باشند تعدادی از این قطعات در سال ٢٦۹۸‏ عجری 
۱٢١٠-٢‏ میلادی برای نظام سرودهہ شدہ و مقدمة اول) برآن نوشتهہ شدہ است 
وتعدادی دیگر در ایامی که ابنالعربی در حدود پنجاہ سال عمسر داشته است 
بعنی در حدود ١٦٦٦‏ عجری ۱۲٢۳١‏ میلادی (شعر شمارہ ۳۲) سبرودہ شدہ ومقدمه 
دوم برآن نوشته شدہ است و بە عرحال وقتی براین قطعات شرح نوشتەاند 
این دو دسته شعر مجتمع و مخلوط شدماند. 

-٤‏ شرح خلمعالنعلین (بروکلمن ٢‏ نمره ۱۰۳۹) این نسخے متعلق به 
کتابخانه صدرالدین بودہ است و تاریخ کتاہت آن ١٠٦‏ عجری ٣٢١١-٣‏ میلادی 
می باشد. 

(قونیە - یوسفآقا ۹۸۹١۔۱۱۰-۱۳۸)‏ ور اہنقاضی برآن تفسیر نوشنه 
است. 

_-٥‏ کتاب حلیة لاابدال ہبروکلمن ٢‏ نمرہ ۲۸ء تاریخ کتابت این نسخه 
٢۲‏ عجری ٣۲۰١٢‏ میلادی می باشد (قونیه ۔۔ یوسفآقا ٤ر۸١۸])‏ و در سال 
۸ دبپر حیدرآباد بەجاپ رسیدہ است و انور آنرا بەترکی ترجمه کردہ است. 
(استائبول .)۱۴۲٦‏ 

٦۔-‏ کتاب تاعالتراجم فی اشارت العلم ولطائف الفہم (بروکلمن ٢‏ نمرہ 
٥‏ این نسخه در ١٦٦‏ عجری ۱٢١١-٦٢‏ مبلادی گکتابت شدہ است (قونيه بن 
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یوسفآقا ٥ر۸١۸٦)‏ و نسخھ دیگری از این کتاب کھ در تاریخ ١٦٦‏ عجری 
۱۲٥١-٢‏ میلادی نوشته شدہ دز استانہرل وجود دارد (ایاصوفیه ۳ ر۸۱۷)). 

۷ کتاب الشواعد بروکلمن(٢‏ نمرہ ۲۹( تاریخ کتابت این نسخه ٦٠٦‏ 
عجری ۱٢۰١-٦‏ میلادی است (قونیه ۔- یوسفآقا ٦ر۸٦۸)‏ و نسخه دیگری 
از این اکٹاب با تاریخ کتابت ١٦٦‏ عجری ۱۲٥١-٢‏ میلادی دراستانبول (ایاصوفيه 
٢ر٤۸۱۷٦)‏ وجود دارد. 

۸۔ کتاب اشارات القرآن فی عالم :الانسان (بروکلمن ٢نمرہ۸٦)‏ این نسخهھ 
در زمان حیات مولف کتابت شدہ است (قونیه - یوسفآقا ۱ر۹۸۹٦) .)١(‏ 
دربین کتبیکهھ بەابن‌الجرہی نسبت مید عند و صحت نسبت آن مشکولا بہه 
نظر می ‌رسد ازکتبزیر می توان نام برد تفسیرالشیخ الاکبر (بروکلمن ٢‏ نمرہ 
۰. 

الشجر )١(‏ النعمانیه فی دولة العثمانيه (بروکلمن ٢نمره )٥٢١‏ وك اسر 
معروف دربارۂ تعبیر خواب بەنام تعبیر نامه محی‌الدین )٢(‏ و چند کتاب و نا زکیہا 
در این ایام کتاب دیگری بەنام رویا تعبیر لری (۳) کە در امسانبول ۱۹۰۰ به 
چجاپ رسیده است. 


اندیشه و طرزذ تفکر اہنالعر ہی 

ہمناسبت آنکه بیشتر آثار اہن العربی بصورت نسخ خطی باقی مائدہ است 
اظہار نظر وافی دربارۂ افکار و نظریات ابنالعربی و معرفی آن بطور کامل به 
آسانی میسر نیست بئابراین خلاصهایىیکھ در زیر بەنظر می رسد متکی ہر تعداد 
ہسیار کمی از نوشتەھای ابنالعربی است و بخصوص بیشتر از کتاب الفتوحات 
المکیهە اقتباس شدہ است. 

قبل از مطالعه عقاید ربانی و افکار عرفانی ابنالعربی باید نظر اور را دربارہ 
اثرات عارم در روح بشر مورد مطالعه قرار داد. 

ابن‌العربی تقریبا مثل تمام صوفيه مسلمان عقل بشری زا بسپار ناقص و 


١۔‏ برای اطلاع بیشتر از نسخ خطی قونیه مراجعهھ شود بە: 
-[ہ8 ءصدا داہ۳٣‏ حصنطاحہ ععطا محمنداسطا۔ ١‏ فمتہء تع مات حرہگ.-.2ھ ھ 
٤ة‏ ...ال۰ (عہع صا۴ا حاەقومم ءصەفہہ: ۰( :49-130 .1952) 61 .3۷۱ ۷٥٥۱ءا‏ 
1955 (168) ] ً1 ٭دٴہ ۲۷ 
-١‏ ظامر الشجرۃ النعمانيه. 
٢‏ ۱۳۰۹ استانبول 1:51نا[ _۲:7‏ نا٥ھ‏ 
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حدود )١(‏ می داند و بخشہای دانش معلمء بشری زا بسه دسته تقسیم می کند. 

دسته اول دانشی کهھ بوساطت و کمكحنطق معقلء بدست میآید. 

دستهھ دوم دائشی کھ درحال مراقبت ەحالء از راہ در ذوق از میان نور و 
نگ و... دریافت می گردد. 

دسته سوم دانٹض اسرار و رموزی کهھ جان بدل میدمد دنفالہء این دائنش 
گرچھ تاحدی (البته خیلی عالی تر و بالاتر) شبيیه بە دائشی است ته از راہ عقل 
حال کسب می شود ولی تاحدی نیز شبيه بەدائشی است کھ راہ وحی بوسیله 
خبار واحادیث یعنی از طریق آنچھ بر پیغمبران نازل میشود نصیب می گردد 
ین دائش فقط با عنایاتحق یا باواسطه ہوسیلة یك فرشته یا بی واسطه مستقیما 
ز خداوند می رسد و سالك فقط از طریق ریاضٹھا و مجام دتہای شگرف و 
:شوار عرفانی بدان توفیق می یا بد و این عمان ہمعرفتء اآست۔ 

دائش واقعی عمین معرفتھا هستند کسی کەہآن توفیق یابد وبسر آنہا 
لسلط پیدا کند بہمه چیز رسیدە است و عمه چیز را می داند. 

معرفتعا بخصوص ‏ ؟نحه بە دراە خداء ارتباط پیدا میکند از راء عقل و 
نیاس کھ آنرا مو ثرترین اہزار وصرل به معرفت میدائند بدست نمی آید زیسرا 
اخداوند عر روز در کاری استء (قرآن سورہ ٠٦‏ آیه ۲۹). )١(‏ 

درستی يك اعتقاد بستگی بەمنبع و منشاء آن دارد پیغمبران حقایق را از 
راہ وحی ٦القاعء‏ دریافتەاند این حقایق باید با اعتقاد و ایمان بذیرفته شوند و 
نباید مورد بحث و مباحثه قرار گیرند۔ 

ابنالعرہی دربارم منبع و منشاع نظربات و تعليماتش خود را واجد جنین 
مفامی می‌دائد بخصوص باتوجھ بەاینکھ ەولیء کھ وارث بیغمبر است گفتارش 
ہا پیغمبر مطابق است ولی باید متذکر گردید کھ ابنالعربی از ادعای داشتن 
موصبت بیغمبری (نبوۃ) بکلی بدور است و ھرگز بەخود چنین نسبتی نمی دھعد و 
چنین ادعابی نمی کند )٢(‏ باید دانست کھ معرفتعای ابنالعربی که خردش آنہا 
رافقط از منبع و منشاء الہی منبعث می داند در حقیقت مناہم دیگری دارد کھ 


٣ی.‎ 111 505, 3399 مقدمه فتوحات جلد اول‎ ١ 

-١‏ ظاهر١‏ نویسندہ مقاله در مورد سورہ و آیه قرآن و نشانی کھ دادہ است 
دچار اشتباہ شدہ است زیرا اولا سورهە ٠٦‏ قرآن سورہ الحشر است کە فقط 
٤‏ یه دارد انیا آیەای کھ ویسندہ مقاله بەآن نظر داشته و بە فرانسه ترجمهھ 
گردہ است ظاحرا آخر آیه ۲۹ سورۃالرحمن است کھ یالھ من فی ‌السموات والارض 
کل یوم عوفی شآن کە مناسبت مطلب عتن مقاله نیست ظاعرا منظوز ویسندہ 
مقاله آیه ۲۹ سورۃالنجم (سورہ )٢٥‏ است که هو مالہم بەمن علم ان یتبعون 
الاالظن وانالظن لایغنی من الحق شیئا (م). 

.٤۰٠٥ فتوحات جلد سرم صفحه‎ ٢ 


۳۰ 


کی از مہمترین 2 اساسی ترین آنہا قرآن‌است. ابنالعربی خیال می کرد کە اس 
حں زا دارد بەعمارت دیگر خود را محاز می داست که آیا فرآن و کلماب رح وف 
اسرارآمیز اول سورعھای مختلف فرآن را بەطریقی تفسیر کند ؟ کە مبحگونهە 
ارتباطی با منن آیات خداشنه باشد. عمحنین ابنالعربی آنار منصومه دبگر از 
فببل جنید و بایزید الب۔سطامی و حلاج و القشہری را تحفیق و مطالعه کردم نود 
و عمحنین عقاید دافلاطولی نوە اسلامی نبز در ابنالعربی نھوذ و نائر دائسه 
ان سی (روابط ابنالعر بی ر١‏ یا ابن‌الرشد در بالا متذکر شدیم) سا ابن‌العر 
فبول دارد کە در نظ ر بات فلسفی فلاسفەای امثنال غزالی و السہر ورد حعایەی 
وحرد دارد. 

باید اقرار کرد که فہم ر درا ٹرسلەھای ابنالعر بی بسپار مشکل و دشوار 
اسب بەعلت ابنکهھ ابن‌العر ہبی دز نوشەها شس اصطلاحات و گلمات وف را 
در موارد مخنلف ىەکار میىبرد :که معانی مخلف دازئد و ازمتاہع مخلف نمر 
افنئبماس سدماند. 

ابن‌اأعر ہی معنعد اسم کھ اتب حداوند عاری از صلقكتب اسب دز ایں مور 
اصسطلاحاتی از قبیل ×دعماء مطلقء د عیب الغیبء بە کاز می برد ومفہوم ایسن 
اصطلاحات تقر یبا ابن اس کە حدا ناشناخه است و شناختتنی تسس. 

ابن‌العربی ظہور و خلاںی مپصدور؛ موجوداتب دنکررا از حداوید بفصورئی 
پسہاز مشنکل و بیحیدہ ستریح )١(‏ میکلد ولی ثطرنارں در اصول ارللہ ب 
نطر بات افلاعاونی جداید و در لنیچه ١أ‏ نظر بات یاظله مظایقت )٢(‏ دارد. ان العری 

می کوید بشر مراحل مختلفی می نیماید کھ می شود آنرابه بك سلسله سھرعہ۔! 

کر رہ تشبِه کرد,. در این مراحل سه مرحلہ خاص وجرد دارد ک4 عمازلند از 

اول سفر شروع از خدا ×السفرعناللەء کهھ در این سعصر انسان بس از 
سمودن دنیاھای (عوالم) مختلف در دنیای خاکی متولد می شود ویەه اہن ترتیب 
طبعا از خدا دور می شود. 

دوم سفر بەسروی خداسٹت دالسفر ای الله دز این سفعر به کمٹ بك راصما 
سفری روحانی می ۔یماند و مدف این سفر بس از جداہی رسیدن ہ4 محلانتصال 
و تلافھی بەکمك (مدر کھ ہکلی) است :مفام الجمع بعد انفر ىی. 

وم سفر در خداست ‏ ا'سفر فی اللہ سفر اول ٭ دوم مایاں و اسہانی دارزد 
ولی سعفر سوم ہبی اننہاسٹٹ ابن‌سھر ‏ بفاعباللەاء اسمسافری :سالکی: کەس×ر 
سوم را می ماد دسٹورات و احکام شرع را ؛کە قرضص اسب سروی می آمد ر4 





١‏ برای نمونه مراجعه شود به شعاء اأسائل ابنخلدون لہ :و۔مبله 
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این ترتیپ کە ظاھرا و در خارج ہا عمنوعائش زندگی میکند ولی در باطن ہا 
خداست و با او زندگی میکند سس کی نیست کھ از سفراول قدم فراتر 
می نہد فقط آنہای ک4 از مواعب و عنایات خاص پرخوردارند ×خواصء می توانند 
به دیدار خدا نائل گردند توفیق این دسته اخیر نیز بشرایطی ەشروطء بستگی 
دارد کھ بعضی از آن شرایط را خود مسافر دسالك ‏ مریدء انجام میدھد و 
شرایط دیگر را شیخ فراہم میکند حتی بیغمبر نیز دشیخیە داشت که جبرثیل 
باشد. مشایخ عمان وظایفی را انجام میدھند کھ بیغمبران ھرزمان بدان وظایف 
می بردازند فقط مشایخ شریعت تازەای بنا نمی نہند. 

نظریه ابن‌العربی دربارہ ەمسافرء بالاخص در کتاب تحفة السفرۃة الی حضرت 
البررہ (استانبول ٣۳۵٠‏ ترجمه تر کی م‌. سلیم ٣۳‏ و در کتاب حلية الابدال 
(ترجمه ترکی . انور - استانبول )۱۳۰١‏ بیان شدہ است. بنابھ نطر ابنالعربی 
شرایطی ؛کە مسافر باید دارا باشد و بەکاربرد چہار است. 

اول سکوت نصمتہء دوم دوری از خلق معزلت؛ سوم کرسنگی دجسوع؛ 
چہارم شب زندمداری و بیداری ٭سہرء رعابیت اہن چہار اصل در صورتیکه با 
عزم صدیق و صداقت ماخلاصء عمراہ باشد در دل سالك شوقی دمحبتء برمی۔۔ 
انگیزد و این شوق روبه نزاید می رود تا بە دعشقء می رسد و این عشق باھوسہا 
وخودخواعیہا ەشہواتء بەکلی بیگانه است وعمین عشق بخصوص است کھ 
بشر را ہدایت می کند و بەسوی خدا می برد سالك در سفر خسود بہ حالات 
داحرالء مختلف برمیخورد بعضی ازاین حالات ادامه بدا میکند و تا آخر با 
سالك میماند و بەنام )١(‏ دمقام ۔ منزلء نامیدہ می شود و درھرك از این مقامات 
و منازل سالك معرفتہا می آموزد وقنی کە دل صیقل بافت و کاملا بالكد شد بردہ 
دحجابء از میان برمیخیزد و ددیگر چیزھاء آنجه خداوند را مستسور میدارد 
٭ماسوی الله کنار می رود وگذشته وحال وآیندہ وعمہ چیز شناختهہ میشود. 
حخداوند ہ×تجلیء میکند و صوزرتحقیقی خود را نشمان میدعد و بالاخرہ اتصال 
بەحق دموصرلےء فرامی رسد و‌ انجام میگیرد. 


نفوذ و تاثیر اب نالعربی: 

ابن‌العربی بمناسبت حمایت دوستان و حامبان مصنعذی کەھ داشت در طول 
مدت عمرش فقط بکدفعه از بابت‌عقاید و نظریاتش به مخاطرہ افتاد (المقری - 
نفحالطیب جلد اول صفحہه )٢۸۰‏ ە ابنالعربی درزمان حیاثئش ونە شاگردانش 
و مریدانش پس از مرکش عیجکدام ہطریقتء خاص و تازەای بنا ننہادند. 

آنچە بیشتر از عمه بە انتشار آار و تعلیمات ابنالعر بی مك کرد وموجبات 
اشاعه آنرا فراعم ساخت سی الار شاگردش صدرالدین قونیوی بود و دیگر 


١ہ‏ در متن مقاله در ساوت قبل از مقام و منزل عبارت ”:م٣۲‏ عل '']:٥×‏ 
محل اسٹر احت آمدەاست کهھ حذف گردید (م). 





بی 


مجلسی پنہانی در قونیه بود کھ صدرالدین در آنجا علماء و بزرگان صوفيه را 
که غالبا از حملة مغول گریخته و به آناطولی آمدہ بودند گردھم جمع می کرد. 

در میان این علماء از عمەمہمتر عراقی شاعر معروف (متوفی ۲۸٢‏ عجری 
۴۲ میلادی) مولف لمعات ہود. این خلاصة شرح فصوص بەفارسی نعلیمات 
ابن‌الربی را تا مشرقایران انتشار داد بطوریکھ حوائج جامی در حقیقت یکنوع 
نقلید ازآن بشمار می آید. 

در میان بزرگان دیکری ہکه در آن مجلس جمع میشدند از المویدبن محمود 
الجندی (بروکلمن جلد ١‏ صفحه ۵۸۸) و سعدالدین الفرغانی )١(‏ می توان نامبرد. 

تصوف ابنالعربی در سراسر یمن و بخصوص در زبید تعلیم دادہ شد ر 
خصومت جمعی را بەشدت برانگیخت عدەای از فقہاء و قضاة نطر عدەای از 
علماء ومجتہدین را خواستار شدند واستفتاء کردند علماء فتوی داد ند کەعقا ید 
و نظریات ابنالعربی دبدعتء است و عر کلمەای از فصوص ٭٢کفرء‏ محض است 
این فتاوی منتشر گردید از جمله کسانی کھ در این خصوص شرکت کردند از 
ابن‌یتیمه نقیالدین سبکی (متوفی ۷٥٢‏ عجری ۱۳٣١‏ میلادی_ بس رو کلمن ٢‏ 
ص )۱۰۶١‏ و بدرالدین ابن‌جماعه (متوفی ۷۷ عجری ۱۳٦١‏ مبلادی بروکلمن ٢‏ 
ص )۸٦‏ می توان نام برد. 

ابن‌خلدون در شفاعالرسائل بھ تجزیہ و تحلیل افکار صوفیانه ابن العر بی 
برداخته و عقاید او را عاری ازمعئی و کفر و زندقه دانسته است. معہذا بطوریکهھ 
از کتب مشاجراتی کھ ہرشتہ تحریر درآمدەاست از قبیل رکشف الغطاء ابنالاجدل 
(سوفی ۸۵٥‏ هجری ۱٢١٤١‏ میلادی بروکلمن ٢‏ ص ۲۴۳۹) و کتاب تنبيه الغبی 
علی تکفیر ابنالعر بی ابراھیم البقاعی (متوفی ۸۸۵ عجری ۱٤۸۰‏ میلادی :رو کلمن 
٢‏ صفحه ۱۷۹) برمیآید اہن العربی مریدان و طرفداران فراوانی نیز بدا کردہ 
است:. 

سپس بعدھا پس از مدت زمانی ابنالعربی مدافعینی در کتاب تنزیة الغبی 
السیوطی و کتاب الرد )١(‏ فی منکر الشیخ الاکبر از عبداللەبن میمون الادریسی 
(متوفی ۹۱۷ عجری ۱٥١١‏ مبلادی بروکلمن جلد ٢‏ صفحه )۱٥١‏ می یادے و 
بخصوص در زمان سلطان سلیمان اول بادشاہ عثمانی کە فرمان داد تربت ابن۔- 
العربی را نوسازی و تعمیر کنند و فتواثی کە کمال ناشازادہ صادر کرد بسر 
طرفداران ابنالعربی افزود, 

س اڑ آن دوکتاب بزرگ یکی الکمال المبین فی الرد )٢(‏ عن محیالدہن 

١۔-‏ بروکلمن صفحه ۸۱۲ و ھمچنین مراجعه شود بە: 

۔وو112-5 (1945) 2 ,۲111 .۲.3۸.۱۷۱۲ ۵0٥ا‏ ,یا۸ ۸۰ 


-١‏ ظاہبر! . علی منکر 
٣ے‏ ظاعرا ۰ فی ‌الذب 
۳"‌َ" 


الشمعرانی (منوفی ۹۷۳ عجری ۱٥٦١‏ مملادی بروکلمن ٢‏ صمحہ )٦٤‏ ر دیگئر 
کاب الرد المتین از عبدالغنی )١(‏ در دفاع از آراء وعقاید ابن‌العربی برشته 
نحریر درآمد. 

تعلیمات ابنالعربی دہ ایران و عند منتشر کردید بخصوص جامی با :کتاب 
لرائ اش بە نشر آثار ابن‌العربی کمك کرد کتاب شرح الفصوص بعربی و سرع 
نغقش العصوص بەدارسی وشتهھ شد ولی داز آراع و عقابد ابن‌العر بی مورد حملا 
قرار گرفت مخصوصا التفازانی. 

در کناب الرد و ااتنسیع علی کتاب الفصوص بە ابنالعربی سخت حملەکر؛ 
ہر ار فعالہنہای شاکردان و مریدان صدرالدین عقاید وآراء ابنالعر ہی درآناطولی 
نفوذ و تار بسیار عمیق بدا کرد بطوریکھ آثار ابن‌العربی بصہررت کىب درسی 
درآمد و در مدارس تر‌کہە تدریس میشد. وتفاسیر متعدد بوسیله داود العیصری 
(سوھی ۷٥٢۹‏ عجری ۱۴٥١‏ میلادی بروکلمن ٢‏ ص ۲۹۹) ودیگران (۲) نوسشتهھ 
مك 

حندی بعد با وجود بوایق کمال عاشازادہ الحلبی (منوعی اسناہسول ۱۹١‏ 
عجری ۱٥٤١‏ مبلادی) کنابی بەنام نعمةالذربعه فی نصضرۂ الشریعهھ در رد ہسم, 
فخصوص نوشٹت و کناب دبگری مشسابەآن از علی الغاری (منوفی ۱۰۱٢‏ ھجرو 
٥صػ۹۵‏ ملادی بروکلمن ٢‏ ص ۵۱۹ در آراء ابنالعربی برشته تحریر درآمد. 

ناوجرد این دنگر علمه آثار ابنالعر بی کنابی ‏ برسشمہ نشىد و نوشنهای حصما:ا 
مستنر نگردید و ما خودرا باجر بان مداوم بك سلسله تقاسیر و برحمهھ آىاء 
ابن‌العربی بخصوص فصوص ہواج*4 می بیلیم. 

تسہا جلالالدبن زومی توائسب نطیر ابنالعربی در آناطولی نفود بدا کل 
ولی دو فسیر بزرک مننوی بکی از اسمعیل آنقروی (منوفی ٢۰١١‏ ھجری 
۱٦۴١ ٢‏ هەیلادی) 

و دنکری از ساری عبدالله (متوفی ۱۰۷۱ عجری ۱٦٦١‏ عھبلادی) ممام کناد 
منوی را از دیدۂ عقابد ابنالعربی تفسیر کردەاند و تعلبمات خود حلال الدہن ر 
در منری موزرد توجه فرار ۔دادەاند (۳). 

و از آغاز قرن ہشنم عجری حہاردھم مبلادی نطریة دوحدت وجود؛ اب 

١‏ کمابی بە نام الرد المسن کە مولف آن عبدالغنی نامی باشد دا نشد 
سابد ممظور نو دسندہ مفاله کناب الرد المٍن عن السیخ محیالدہن ابراہہ 
المدنی باشد (رجوغ شود به حلد اول بروکلمن ص ۰۸۲ (م). 

٢‏ مراجعہ شود یە: 

۔(صا٭ہ ؛ز١۷۸۶۱) ۸۷۸۰٥۱۲۰۷۹‏ دم ‌ازانعدو 1701٤1 ٥٥‏ آ۵ 1٥٥‏ ا٥‏ ط|ا دک 





٣‏ مراحعهہ شود بەه: 
نادعطاعدمصصد : از‌ممہ۴ عصدل .نعدمعہہ: ہنھنا ۱ط ×اءدہہ حصنہ 3۷۷۸۰۰۸۰۷1 ما۸ ھ۸ 
.37-50 .1953 1:1101 
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اصلی تصوف آناطولی و فلسفه ەدیوانء )١(‏ گردید, 

ابن‌العربی ھمچنین دراروپای قرون وسطی نیز کم و بیس رد بدا کرد 
بخصوص عمبلغ مذھبی کاتالان (اسپانیولی) رامون لول )۱۲۳٣٥-_-۱۳۱٣۵( )٢(‏ 
تحت تائیر آراعء )٣(‏ ابنالعربی قرار گرفته است. ہہحمجنین گضه شدہ است کھ 


کاپالاسرد شرح و نوصیفی کھ در آن کتاب است بر عدانت: الیر کذانسه 
است :)٤(‏ 





-١‏ برای مترجم منظورنویسندہ مفاله از ددعرانء معئرم بسد ک٭ کدامدیوان 
است دیوان ابنالعربی یا دیوان شمس برای رعاہب امانت در برجمه عبن معاله 
بدون آنکە مفہوم روشنی داشته باشد ترجمهہ شد. 


.سا ہ٥۱‏ 2 
ُ۳ مراجعه شود جە: 


.وو ۸وہ 1۷ ×>ہتہ7۰/٠:۶‏ ۷۱۱۰۰ ۵ ذ٣٣ة')‏ 
٤‏ مراجعه شود 4: 


5+ 4+۲130۸۸ :د53 . .آوصد .”ا ۰ا۱ ”ہہ ۷۸٤”‏ 1 41ص5 1:1 .٠ہ‏ ك۷ہ ۱ا۲ صہع۸ ۸۸۷ 
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دکٹر احمد مہدوی دامغانی 


بسمەه تعالی 
مستند اشعار رساله 4شیر ٦‏ 


(مقدم) 


در اواسط آذرماء سال ۱۳٣١‏ روزی استاد عالیقدر بی بدیل ما مرحوم مہرور 
علامه بدیمالزمان فروزانفر رحمەاله نعالیبوسپیلۂ رلیسدفتر دانشکدہ الہبات بە 
بندہ امر فرمود کھ نیش از تراد دانشکدہ بدہدار ایشان بہروم. پس از اتمام 
درس بخدمتش شرفیاب شدم. از سال یگہزار وسیصدو بیست وچہار کە 
ہدہ برای تحصیل در دانشکدہ معقول ومنقول از مشہد مقدس باطہران آمد و 
مرحوم فروزانفر رلیس آن دانشکدہ ود تا آخررین |ہامی کە آن سمت بتصدی 
آنبزرکوار مزین بود ھیجگاہ ندیدمکە آن مرحوم برہشت میز مخصوص دہریسء 
نشسته باشد بلکە عروقت او را دراطایق ریاست دانشگدہ زیارت گردم او 
بریکی از مبلہای اطراف اطاق جلوس فرمودہ بود و آن‌روز ھم جنین بود۶ عدەای 
از اساتید دانشکدہ و دوستان آن فقید سعید در خدمتشض بودند, اس از آنکھ 
مجلس خلوت شد جز بندہ کسی در حضورش نماند ہمنفرمرد: دفلانی مبدانی 
کک مدتی است در کار تصحیمح وتحشیهہ مترحمه رساله قشپریە: ام و دوسٹت 
دارم کھ حوصلہ می‌داشتم و مناع و مستند اشعار رساله را معین میکردم نا 
آنرا در حواشی با در ذىل کاب نقل کنم. وسس خداش رحمت کند, بلحن 
مزاح و طنز توام باخندۂ طولانی این بیتراخواند: (که شاہد نقل آن ایك 
از طرف بندہ در این مقدمه ہمقام مشامخ و رفیع اوجسارت وب ادبی تلقی شود 
ولی بہرحال جون فرمودۂ خود اوست قسمتی اڑ آنرا نفل میکنم): 

اھم بأمر الحسزم لواستطیعه و دا حیل ہین ال[.... والنز... 
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اینست ە فحر تردم بتو یحویم ۵ه نا احر سال ویيا حہدائئر تا احسر 
اردیبہشت سال آتی )۱٣۳٣١(‏ منابم ومستنڈ این ابیات را عمائند آنچھ کھ سابقا 
نسبت بەکلیله ودمنه و مرزبان‌نامہ انجام دادەای دراھمآوری و بمن بدھی. با 
عرضشض رسانیدم کھ انجام امرش را با کمال خلوص و امتتان عہدمدار مہشوہ 
و انشاعاله تعالی مہماامکن در مہلت مفرر آنرا به حضورش تقددیم خواھم کرد 
و از عمان روز بفول عدمای از ادبا ددامن کوشض برکمر زدم۔ و با تصفج و 
تقحص ابسبار در مطان وجود. متدرجا مناہم و مآخذ ویاگویندگان بسیاری از 
اشعار رساله را یافنم و در عرمورد بەمحضس بافنن آن شعر در ماخذی کە فبل 
ارورسالں تالیف شدہ اود آنرا فورا برورفه (يیا بقول مرحوم مغفور علاما 
عزوینی طیباله تراہ +وریف4) نوشلم و سس از انجام کار نمام آن وریفات ر 
بہ حضورش تعدیم کردم و بدولحاظ برای حود عيحگونه مسودۂ (جز بعضی 
اشارات بثام و صفحه گناب ماخفہ در حاشيه الرساله عربی ملکی خودم) ىہبهھ 
نکردم پکی آنکهھ وقنم کم ومشغلەام زیاد و فرصت کوتاہ بود و دیگر اینکكه 
شہداله و کفیبەشہیداء بعلت نہایت خضوع واحترامی کھ نسبت بەایشان و 
جمیع اساتید بزرگواری که در عمه مراحل تحصیل خود (که خداوند رفتگانشاں 
را غریق رحمت فرماید و نعمت وجود بقيه زا مستدام بدارد) داشنم (رالحمدلله 
گھ اکنون بیشمتر دارم)ء اسناسا نخواسنم ار آنطلہ راکهھ منکهھ خود را یکی از 
فدہمترین د حقیرترین شاگردان آن استاد جلیل میشمارم در امتثال امرش فراھم 
می آورم و‌ می ہبنداشتم کهھ شاید آنمرحوم بخواهد آنرا باصطلاح بنحو ارسال 
مسلم در ذیل کناب ہا حاشيه صفحات نقل فرماید (واین حق مسلم و بود) 
اثر و نشانی نزد خود من بافی ہماند وہدیں منظور حتی تا وقتی کھ خود آن 
فقید عزیز ىاین مطلب درمقدمه کناب اشارت نفرموده بود با احدی صحبتی عم 
نکردم. 

س از آنکهھ کناب ترجمه رساله قشیریه منتشر شد خود آن مرحوم نسخة 
از آن را همبەبندہ مرحم فرمود و بندہ ملاحظه کرد کە نە ٹرپانویس صفحات 
ونه رر ذیل کتاب مطلنا 'شارۂ بەمستند اشعار نشدہ است و کمترین نشانی 
از آنجه بندھ بخدمتشض تقدیم کردمبوددر کتاب بیدا نیست. فکر کردم لابد در 
فراہم آوردن آنجهھ آن استاد بزز گوار خواسته بود قصور .با تقصیری کردەام 
اکر نقدیم آن تاخیری روی دادہ است که بموقع بمطبعه ‏ رسیدہ است این بود 
کە کمی افسردہ خاطر شدم ولی مدتی بعد که بمطالعه کتاب پرداختم دیدم که 
در ص ۷۹ مفدمه مرقوم فرعودہ است 4: فا مہدوی دامغانی مستند اشعار 
رساله قشیریە را إز روی کتب متعدد استخراج نمودماند که امید استجداگانە 
بطہع برسدء و جند روز بعد گھ باز بخدمتش مشرف بودم فرمود: عدامغانی ۔- 
و او عمیشه بندہ را با ھمین جزع اخیر نامم مخاطب قرار میداد ۔۔۔ فکر کردمکھ 
بہتر آنست کھ مستند اشعار را خودت جداگانه حا گنی تاإزحمتت عدر نرود 


۳۰۳۰۸ 


وکارتو در ضمن حواشی و پانویس‌ھا گم و مضمحل نکرند۔ء بندہ ہم از ہاب 
اینکھ بشدت تحت نائثیر این ذرمپروری و صفای باطن وعلوروح او وافم شدم 
ف ھم از بابے۔اینکه بەحقارت کارخودم واقف بودم آن روز مطلفا در این بارہ 
عرضی نکردم اما آن مرحوم تا وقتی که زندہ بود عروقت مرا میدید ضمن 
صحبلف ر گامھی بصورت مواخذہ و ملامت میفرمود کهھ چرا ماینہاء را چاپ 
می کئی؟ و من بندہ عموارہ خجلت زدہ میشدم اما یارای آنرا نداشتم که بھ 
عرضشض برسائم کهھ مسودۂ از آنچھ را کھ بحضورش تقدیم داشتەام ندارم. 
بس آنکهە با ضایعه رحلت او ادب فارسی ینیم شد منہم مانند دیکر شاکردان 
اوحنان متائر بودمکە بصرامتاین‌مطلب عم نمی افتادم تاآنکە در بہاد سال ۱٣٣۳‏ 
کھ دانشکاہ طہران درکتابخانه مرکزی بیادبود آن عزیز مجلسکی ترتیب داد 
ہدین مناسبتء فاضل گرامی جناب آفای ایرج افشار ایدەالھ نعالی که عم 
ىه برکت طبع سلیم خود و همبنائیر تربیت بدر بزرگوارش عمیشه در امور 
حیر فرعنکی مسدم و مبتکر است بجہٹ رونق دادن بەآن جلسه موقع را برای 
دراعم آوردن نمایشکاھی از آار جاپ سُدم و پبادداشتہای چاپ نشدم مرحوم 
مروزانفر در سالن طبعه تحتانی کتابخانه مر کزی مغتنم شمرد و در پایان جلسه 
حصار را بە بازدید از آن نماہشسکاہ دعوت کرد بندہ در داخل پکی ازدویترینءھا 
عین‌یکی از ىاکتھای بزرکی راکه بادداشنم‌ای مر بوط بەرسالەقشیریه رادرآن پاکت 
بحضور استادتمدیم داشنْه بودم دیدم و جنین مینمود کے تمام بكادداث ہا 
در آن اکٹ باشد عماںجا بهہ بعضی از اسانید معطم و دوستانی کە حاضر 
بودند (از حمله استاد جلیل نبیل حضرت آقای مدرس رضوی و جناب اسناد 
معظم مجتبی مینوی منعنااله ببقاثہما و خود آقای ابرج افشار) این مسئله را 
عرض کردم و بباکت موجود درو سر ین اشارہ کردم و آقای افشار قرارگذاشتند 
کهھ فردای آن روز مجددا برای ملاحطه واستنساخ و یا عندالاقتضا استرداد 
آن یادداشنہا بە کتابخانه مر کزی بروم و فردا بدانجا رفتم ولی پس از مراجعهھ 
ور ملاحظه معلوم شد کهہ محنوای آن پاکت اوراق ۔دیکری غیراز آن ہووریقاتء 
مستند اشعار رساله فشيریه استوآفای افشار گفتند کە مقدار معتناہہی از 
بادداشتہا و اوراق موجود در منزل وکتابخانہ مرحوم فروزانفر بنحوی درہم 
وبرھم و نامرتب در يك گونی انباشته شدہ است وباین زودیھا کسیرا مجالد 
امکان ترتیب و تنظیم آن نیست و بندہ عم بالمرہ بغول راوی موثقی کھ خود 
بکرات ازمرحوم ہصمصامالسلطنه بختیاریء شنیدہ بود ازبازیافتن آن‌یاد:اشتہا 
دامبد یأسء!! پیدا کردم وبەمقتضای ٭الیاس احدی الراحتینء بە فکر افتادم کھ 
دوبارہ آن مطالب را فراعم آورم وچون مقارن عمین ایام مقامات محترم دانشکدہ 
ادبیات دانشػگاہ طہران در صدد تدوبن یادنامة بنام و برای آن فقید عزیز 
برآمدماند از حقیر نیز مطالبة مقالة برای آن یادنامه فرمودەاند بدرخواست 
برادر ارجمند و فاضل دانشمند جناب آقای دکتر مہدی محقق!داماله تعالیعزہ 
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ر اصرار دوست فاضل اعاىی دتر حسین بہزادی حفظەاله تعالی ته ماموربر 
تحمل زحمت ‏ ردآوری و طبع آن است بنا قد کە ومستند اشعار قشیری4ء 
را بطور فشردہ وملخص بصورت رسالة در عداد مقالاتی که برای تدوین ایسن 
بادنامه فراھم میشود اختصاص دعھم وبندہ نیز ازاین روی که با چاپ این‌رسالھ 
ر جیزە اھر مرحوم فروزانفر طابثراہ اجراع وبامید او جامه عمل پوشانیدہ 
میسود. با عمه مضیعەای که دز وقت ونقصانی کەھ در فراغ ہال دارد. انجام 
'مر را پدپرا شد منہی چون آفكّی دکتر بہزادی در تعداد صفحات یادنامہ بهھ 
حد معيیتنی محدود و برعایت ضوابطی موظف است باشارت ایشانء از اینکه4 
اسعار را بعارسی بر کردائم ہا دربارہ ماخذ یا کویندکان آن شرح وبسطی دھم 
حودداری کردم و مناله التوفیق و عليهالنگلان و باکمال خلوص عرض میکنم 
ا لرخو'سد لان فاصل درابنمعاله چیزی ببینندکە موجب شودآنرا ہنظرلطفوحسنٰ 
نول ىلعی فرمایند آن خیر وحسن کلا وطرا راجع ومتعلق باستاد عزیز فقید 
ما مرحوم علامه فروزانفر رحمةاله عليه استٹ وھرنقیصه و سہو و زلتی را 
که در ان مشاعدہ فرمابند تماما مربوط ومسنند بەنقص خود این حقیر است 
که امیدوارم آىرا باعین رضا ونظرخطانوش ملاحظه فرمایند و ہمنظور طلب 
مععرت و شادی روح مرحوم فروزانھر این عقدمه رابہا این دعاء مائور ختممیکنم 
د٭ االلہم !نا لانعلم منه الاخیرا و انت اعلم بەمنا اللہم ان کان محسنآفزد فی 
حسابه وانکاں مسسیا منجاوز عن‌سیٹانه انك انت الغفور الرحیمء و اینارساله: 


مستند اشعار قشیریه 


بسمالله الرحمن الرحیم و صلو١الله‏ علی سیدنا محمدوآله الطاھرین 
سمارہ صمحات در ذیل اببات عربی راجح اسٹ به ٭دترجمهہ رساله قشیر یەہ؛۹ 
حاب بنکاہ برجمه و نشر کتاب 


٭ ‏ ٭ ٭ ٭ +٭ 





اما الخام فاذہا کخیامہم و اری نساء الحی غیرنسا ہا 
اروطالب مکی در ٭فوت‌الفلوبء ج ۱ ص ۲۷۷۱ میگوید: لہ فہذا کماقال 
'لمحنون: 
اما الخیام فانہا جع الحق ری 


اما در دیوان کذائی مجنون لیلی نسانی از این بیت نیست. آنجهھ مسلم 
'سمت آفئفست کھ ابن بیت بی سائر و از قدیم در السنه وافواء رایج ہودماست 
زہرا که ەابوالحسن فالی شيیرازیء متوفی در ٦٦٤‏ آنرا در قطعه بسیار لطیفغی 
جنین تضمین کردہ اسہت: 


لما تبدلت المجےالس اوجہا غیرالذین عہدت من علمائہا 
ورایتہےا محفوفة بسوی الالی کانوا ولاۃ صنورفا و فنائہا 


"۹ٔ 


انشلت بتیاً سائسررآ؟ متقدھ۔۔) و العین قد شرقت بجاری مائہا 


ماما ۱ الام فانہا کخیامہم واری نساء ائحھی غیر نسا ہاء 
(البدایة والنہایة ابن‌کنیر چ ١١‏ ص ۷۰) 
و اذا غلا شےء علی ترکتهھ فیکون أآرخص مایکون اذا غلا 


از ×محمود بن حسین وراقە شاعر رن سوم و کویندہ بسیاری از قطعات 
حکمتآمیز اسب در مقطوعة بدین شرمح: 


انی رایت الصبر خیسر معول فضی النائبات لمن اراد معسولا 
و رایت اسہاب القنوع منوطحة بعری الغنی فجعلتہاالی معقفلا 
فساذا نبابی منزل لابرتضضی جاوزنےه و اخترت عله ملنہزلا 
و اڈا غلا شبئّی .۔. کے البہیت 


(بجةالمجالس ابن عبدالبر) ص ۲٢۹‏ 
راغب اصصہانی در محاضرات بس از نصل داستان (که در آنجا بجای 
ابراھیم ادعم آنرا بھ فضیل عیاض نسبت می دعد و ذکر عمین بیت مانحنفیه 
میکوید: دوانشد ححظهھ (یعنی جححظه برمکی شاعر) ھذا المبت مجیزا لە: 
الا الاقیق فضانہ قوت نا فاڈا غلایوماً فقد نزل البلاء 
محاضرات ص ۲٢٢‏ 
اما ظاعرا آنجه را عشیری در درسالەء آوردہ منقول از فوت‌القلوں مکی 
است (چج ٢‏ ص ۱۷۳) 
ہے لے ٭ 


ولیس لی فی سوال حظ فکیفما شئت فامتحنی 


١‏ ... انشدنی عتمان بن محمدالعسمانی فال اشسدنی... للجنیدبن محمد: 


تریےد منی اختبپ4ار سری و قد علمت المراد منسی 
فلیس لی فی سواك حظ فکیفما شنت فامتحٹی 
کل بلاء علہی منسی بالیتنی قد اخذت عتنہسی 


(حلیةالاولباء ٠ص‏ ۲۸۰) 
٢‏ در عین حال حافظ ابونعیم در ضمن بيان احوال دسمنون؛ میکوید کە: 
(... سمی نفسه الکذاب؛ و کان سبب ذلك ابیاته التی قال فیہا: 
ولیس لی فی سواك حظ فکیفما شنت فامتحنی 
(چ ١٠ص )۲٠٢۰‏ 
در بسیاری دیکر از مراجع (از جمله این کنیر ٦‏ ر١١۱‏ و مناوی ۱ر۴٥۲)‏ 
نیز این بیت ینام سمنون آمدہ است والھ اعلم. 
ہی ہے س٭٭ 
وگالسیف ان لابئته لان مسه وحداہ ان خاشنِته خسان 
ار حماسیات است کهھ ندون ذکر نام کوبندہ علاوہ برحماسه دابے تمامء 


۱۷۹ 


(ص ۱٦٦١‏ شرح مرزوقی) در البیان والتبین ج ۱۷۱٢‏ و زغرالاداب حصری 
ج ٢رز ٦٦٢‏ و لباب‌الاداب اسامةین منقذ ص ۲۸٦‏ نیز آمدھ اسست و پیش از آن 
بیت دیگری بدینصورت: 

کریم یغض الطرف فضل حیائه ویدنو واطراف الرماج دواسضسی 

وکالسیف سیف سرت ائووقّا اہ 

اما ٭حاتمیء در (الموضحه ص ۱۹۳) صریحاً این بیت را پھ دابی‌الشیص٭ 
منوئی در ۱۹٦١‏ (کە با ابنہمه منوچہری اورا ماعرابی باستانیء مینامد) نسبہت 
میدعد. واله اعلم. 

*٭ ٭ ٭ ۳٭ ×٭ 

لیس من مات فاستراح ہمیت انما المیت مبتالاحاء 

یت مشہور وکنیرالاسشہاد دعدیبن رعلاعالغسانیە در مقطوعہ اصمعيه 
اوو س إز آن این بیت است: 

انما المیت من یعیش کیئیا.. کاسفا باله قلیل الرجاء 
اصمعیات ص ۷۰۰- سمطاللثال بکری ص ۸ 


٭ ×٭× ٭× هغي٭؛ -٭ 


انبه لا ادری من التيه من انا سویمایقول الٰاس فووفی‌جنسی 
ص ۸۹۸۹ 


از حمله مفطوعه سەبینی است کھ ہاب ن ‌عبدالبرء در بہجةالمجالس ص ٦٥٤‏ 
آنرا بە ٭ابن السلمانیء نسبت دادہ و ابن‌قتیبه آنرا بدون ذکر نام گویندم در 
ءعیون الاخبارء ج ١ص‏ ۲۷۱ آوردہ است بدینصورت: 


ایته علی جن البلاد و انسہا ولولم اجد خلقاً لتہت علی نفسی 
اه فما ادری من الحيه... نے الییشمہ .ےم 
فان زعموا آئی ھن الانس مئلہم فمسالی عیب غیر آئی من الانس 


پس ازقشیریء یافعی نیز دوبیٹ ماسنفیه را بەاضمیمه سه بیت پس از 
آن کهھ گویندہ آنرا از عاتفی سُنیدہ است عینا نقل‌کردہ است (روضرالریاحین 
عرے جو ×٭۔ لد 
اذا تغازرت و ھا ب یمن خسزر نم کسرت العین من غیر عور 
نصربن مزاحم منقری (رہ) در ٭وقعة صفینء ص ۳۷۰ این بیت را در جمله 
رجزی بەھ عمروبنالعاص (لع) نسبت میدعد و میگوید: وقال عمروبن العاص: 


اذا تخازرت 9 ھا یمن خزر تسم خبات العین من غیرعور 

الفیتتی آلسوی بعد المستمر ذاصولة فی المصمثلات الکبر 

احمل ما حملت ھن خیر و شر کالحیة الصماء فی اصل الصخر 

در ہسیاری از کتب لغت نیز این بیت در مادہ ٭خزرہ بدون ذکرنامگویندہ 
آمد٥ەاست.‏ 


0۹۷۴۲ 


ص١١۱۰‏ 
وجوبی ان اغیبِ عن الوج۔سود بمایبد و علی من الشہود 
ابن‌الدباغ در ×مشارق انوارالقلوبء ص ۷۰ این یت رابه صضمیمه پیٹ 
دومی بدون ذکرنام گویندہ آوردہ و بیت دوم چنین است. 





و مالی فی الوجود گئیر حظ ولکن وجد موجود الوج۔۔سود 
٭ ٭ ٭ ٭ ۱٭ 
و افطر الکاس ماع مھ ابارقہا فانبت اللر فی ارض منالذھب 
و سبع القوم لما ان راوا عجب نوراً من الماء فی نارمن العنب 
سلافےة ورئتہا عادعسن ارم کانت ذخیرة کسری عن اپٍ‌قاب 
ص ۱۰١۲١‏ 
از خمریه بازدہ بیتی است از هاعبداله بن ‌المعتزء در مقطوعة بمطلمح: 
یامن یفند نی فی اللہو والطرب دع ماتراہ وخذرابی فحسہكەبی 
دہوان ص ۲٠٢۰‏ 
ی٭ یھ س٭ ٭ِ +-٭ 
و تحققنك فی السر فنا جا لسانی 
فاجتمعنا لمیص۹ان و افترقنا لمعان 
ان یکن غیبك التعظیم عن لحظ عیانسی 
فلقد صیرل الوجد من الاحشاء دانی 


ص ۱۰١١‏ 
کرجهە فسیری این ابیات را به جنید نسبیٹ میدھد اما این ابیات در دیوان 
مسوب بە حلاج ہا مختصر اختلاف در ضبط بیت سوم کھ بدینصورت است: 
فلئن غیبك العزة عن لحظ العیان 
یز آمدہ واہنکثیر همآنرا بحلاج نسبت میدھد دیوان حلاجچاپماسیئیون 
٦‏ ۔ ابنکئیر ۱۳۳ر١٢٢‏ 


٭ ھ٭ ھ٭ ھ +٭ 


اذاھ سا بدالی تماظمتهہ فاصدر فیحال من لمیرد 
جمعت و فرقت عنی به ففرد النواصل ملزرالعدد 
صس زگَّ٘ 


ابىسه مرجح قشیری داللمعء ص ۳۷۳ باشد ولی در اللمع ست اول 
بضمہمه بیت دیگری غیراز دومین بیت قشیری بدبنصورت آمده است کے 
ظاعرا در اصل باید بیت سوم باشد: 
اڈا ما بدالی... کٹ البیت ‏ ... 
فیصطلم الکل منی بہا و بحجب عنی بہا ما اجد 


"۹ًّٔٔ٣ 


لے ا ×ے٭ 
لی سکرتان وللئل۔۔مان وحدة شیٔی خصصت بەمن بینہم وحدی 
ص ۱٢١‏ و ص ۷٦ذ‏ 
بیت آخر مفطوعة پنج بیتی اسٹ از :ابی نواس حسن بنھانی‌اھوازیء کا 
سمریشی شارح ەمقامات حریریء نبز آنرا ضمن داستانی خواندنی آوردہ است رۂ 
ابنك تمام آں مقطوعه بەنقل از دیوان: 


لاتبك لیلی ولانطرب ائی عند واشرب علىالوردمن حمراءکالورد 
کاسا اذا انحدرت فی حلق شاربہا اجدتہ خمرتہا فی العین والخد 
فالخمر باقوته و الکاس لؤاؤٰۃة ٥ن‏ تف جاریة ‏ ملش وق اامد 

تسقیك من عینہا خمرا 3 منیدھا خمرا فمالك من سکرین من بد 
لی نشوتان و للندمان واحہدۂ شیئی خصصت ؛؛ەنبینہم وحذی 


دہوان ص ۲۷ شریش ج ١‏ ص ۱۸۷ 

خوانندکان فاضل بہلمر میدائند کەه تعبیر از دومسنی (مسنی از می ۔+ 
مستی از سافی) در شعر بسباری از شعرای عزلسرا یا خمریەسرا از قبیل 
اعشسی ومسلمربنالولد و عباس بناحنف آمدہ است ولی در دیوان ابی نواس از 
"ا تسر+ تا الفاط تو غارات مسلت او قب انت فواتل: 

فلی سکران ملەہ سکر طرف _.. وسکر من رحیق خسروانسی 

و شك نبست شہخ اجل سعدی در درمودەھائٹی از این دست جون: 

دکه حریفان زمی من ز تامل مسسمء ا :معاشران زمی ومن زچشم ساقی 
مستء بدین معانی بی نطر و نزآں بی خبر دبودہ اسس۔. 

٭ج ٭٭٭ ٭ ٭ +٭ 


سکرانء سکرھوی و سکر مدامة فمتی بفیق فتی بے سکران 
ار ود ك‌الحن عبدالسلام در عبان شاعر شیعی و نازا ادخیال قسرن سو 
اسمن در مفطوعه بدینشرح: 


در ا ا یس عنی فقد ملك الشمول عنانسی 
سکران . ... : ٠‏ ہ البیتے . .ٍ. 
ما الشان ویحك فی فراق فریقہم الشان وبحك فی جنسون جنانی 


(عقلاء المجانین ص ٠١‏ 


+٭+ پل ٭٭ بے +ے 


لیلی بوجہك شسرق وظلامہ فی ال:اس ساری 
والناس فی سدف الظلام و نحن فی ضوء النہار 
ص ۱۱۸و ٣١٣۳ا‏ 








.سے و کان علی قلنسوة ہشمائلء جاریة الماهانیه: 
لبلیبوجہك مشرق . 
۷۹۷ 


(الموشی ص )۲۲٢‏ 
کان تسلیمه علی وداسا 
..٠×‏ بل بل بج +٭٭ 
دومین بیت ممطوعة دو بیتی است از (مننبی) کە نمام آن جنین اسب: 
بابی مخ وددته فافترقنا وقضی الله بعدڈال اجتماعا 
افٹرفنا حسولا فلما النقیفا کان . . البیت 
و اکر خوانندگان فاضل از رونق و طراوت شعر (متنبی) دز این دو بیت 
نسانی نمی ببنند حی دارند جرا کە بتصریح جامعین دیوان این دو بیت اولبن 
سعر اوست و در ابتدای دیوان او ذکر کردماند کە: دو اول شعر نطمه ارنجالا 
فوله و هوصبی؛ باب یمن وددت4... البمانء. 

و در مفغام تنظیر و تشبيهە و با رعات مرانپ ومقامات مننبی و قاآنی باید 
کعت این دو بیت چیزی در حکم پیٹ 
ان کوزہ زمیرزا حبیب است 

دائی است. 


ما زلت انزل فی ودادلك منزلا 


افترفنا حولا فلما التقینا 


او را بهھ دو..۔؟ خریدہ است 


تنخیر الالباب دون نزولےه 
بہت ى عبارت ص ۱٢١١‏ و ص ٥١٢٥۹‏ منقول است از داللمعء ص ٢٢‏ وص 
۹ء ساز فشیری دبافعیە 4 ەدمناوی نیزآنرا بدون ذکر نام کو ند آوردماند. 
بے ے ۱ 
لم نرد ماء وجہے العین الا شرقت قبل ریہا برقیب 
دومین بیت مفطوعه دو بیتی است از ەابن المعتزہ بدینصورت: 
وابلائی من محضری و مغیبی ‏ وحبیبی منی بعید قریب (کذام؟ 
لم ترد ماء وجہپہ .. ۰ ہے البیت. .ے 
دیوان ص ۸۱ 
٭ ٭ و*٭ ٭ 


کان رفیہا منك یرعی خواطری 
فما رمقت عینای بعدك منظرآ 
ولا بدرت من فی دونك لفظلة 
ولا خطرت فی السر بعدل خطرة 
و اخوان صدق قدسئمت حدیثہم 
و ماالزھد اسلی عنہم غیر ای 


و آخر یرعی خاطری و لسانی 
یسوؤا الا قلت قد رمقانسی 
لغیرل الا قلت قے سمعانسی 
آفیسرا الا رجا لعنانسی 
وامسکت عنہم اظری و لسانی 
وجدك مشہودا بکل مکسان 


این ابیات تماما و بعضاً وگاہ بااضافه دوبیت دیگر بدون ذکر نام گویندہ 
در بسیاری از کتب صوغفيه و غیرصوفيیه از قبیل (مشارق انوار العلوب ص ۷۸) 
و (الزھرہ محمدبن داود اصفہانی ص )۱٤١‏ آمدہ است اما صاحب (مصارع 


"۹٘۰ 


العشاف: ص ۳۵۹) بعضی از این ابیات را در مفطوعه عفت بیتی و با اختلافاتی 
در ضبط وترنیب به (بحتری) نسبت میدھد ولی البتھ در دیسوان دبحتری> 
نشانی از آن‌نیست واله اعلم 

٭ ٭× ٭ ھ٭٭٭ +٭ 


وداد کم ھجر وحبکم قلاسی وقربکم بعد و سلمکم حصرب 


مفتمین بیت تغزلی است از (عباس‌بن‌احنف) بمطلح: 


الالیت ڈاتالخال تلقی من الٰہوی عشیر الذی القی فیلتئم الشعب 
رو بب مانحنفيه در دیوان بصورت: 
وصالکم صرم وحبکم قلی و عطفکم صد وسلمکم حصسرب 
ضبط شدہ است و س از آن این بیت است: 
و انتم بحمدالاہ فیکم فظاظة فکل ذلول فیجوانبەه صعب 
دیوان ص ۱۹ 


و سابد مرجع فشیری ٭اللمعء ص ۲٥٢۷‏ رو ص ۲ و يا ‏ حليةالاولاء 
۳ص ۹ باشد کے در ان دو کتاب نیز این پیٹ بیبدون ذکر ہام 


کوبندہ آن آمدہ اآسیت٠.‏ 


٭ ہو ہو ا ٭ 
فلا عیش الا مع رحال قلوبہم نحن الی التقوی وترتاچالڈگر 
سکون الی روح الیقسن و طیبه کماسکن الطفل الرضیع الی الحجر 


۱٦١١ ص‎ 

اسن دو بہٹ و ابیات واردہ در ص را غالب مولفان صوفيه به ٭ذیالنونء 

رہ نسبٹ دادماند ازٴ حمله قشیری و حافطہ ١بی‏ ىعیم (حليه ج ۹ ص ۲۸۸ دج 

١ص‏ ۳۲۸) و یافعی (روضرالرباحبن ص ۲۰۷). اما مناوی آنرا به دسمنون 
محبء نسبت دادہ است ج ١‏ ص ۲۴۷ (کو١کب‏ الدر *). 


٭ ٭× ٭ ٭ ۰۱+٭ 


افکرس۹1ا اقول اذا افترقنا و احکم ذائبا حجج المقال 
فانساھ4ا اذا نحن التقینا فانطق حین انطق بالمح۹۸ال 
ص ۱۸۲ 
شابد صورت دیکری از دوبینی اسٹ ک4 در (الزھرة) محمدبنداود آسسدہهہ 
است ص ۳۲۷۱: 
افکرما اقول اذا التقینا و احکم ڈائبا حجج المقال 
فترتعد الفرائص حین تبدو وائطق حین انعلق بالمحال 


٭ ٭ ٭ ھ٭ھ لہ 


فیالیل کم من حاجة لی مہمة اذا جئتکم لم آدد یائیل ماھیا 


ص ۱۸۲ 


مت 


این بیت در جملة قصیدہ یائیه مفصلة است کھه در دیوان منسوب به 
×محنونء کردآوردہ عردی ہنام دابوبکروالبیء آمدہ است, دربارہ این دیسوان 
مشکولد و احتمالا مجعول کھ بہرحال: هاورا صریحخون چند دیوان بگردن 
اسمت: ڑ جامعم آن کە دوالبیء باشد سابقا در ضمن یادداشتہای مربوط مه 
ماآخذ اشعار عربی کلیله ودعنه منتشره در مجلهھ یغماء این بیمقدار سطوری 
نگاشتھ است. در عمین قصیدہ تالیه کە بمطلم: 

ندکرت لیلی والسنین الخوالیا و ایام لانخشضی علی اللہو ناھیا 
است ابیائی از باليه دذوالرمف کە در مدح دبلال بن ابی بردۃ بن ابی موسی‌اشعریء 
اسٹ و از بالثيه دجمیل‌بثین4ء نیز داخل شُدہہ با ایئہمہ گمان میرود باتصریح 
مکرری کہ در این بیت بنام دلیلیء شدہ است انتساب آن بھ مجنون لیل.(ی 
(یعنی قیس‌بن ملوح عامری) مرجح باشد والە اعلم. 


٭ ہ٭ے ٭٭ ٭٭ ٭ 


احسنت ظلك بالایام اذحسنلت ولم تخف سوء مایاتی بە القدر 
وسالمتك اقئلیالی فاغتررت بہا و عند صفواللیالی بحدث الکدر 


ظاھرا این دوبیت کە در بسیاری از گتب ادب واخلاق وتصوف بدون ذکر 
نام کویندہ آن آمدہ است از دابی‌العتاعيه اسمیعل بنالقاسمہ است و دردیوان 
او آمدہ است ص ۹١٦‏ با اینہمه بعضی آنرا ہدیگران نسبت دادماند وی مرد 
زرکواری جون ×٭ابن ‌عبدالبرء میگوید: 
کت قالالربیم (یعنی ربیع بن سلیمان مرادی کی از بزرکان اصحاب امام 
سافعی) و سمعته (یعنی امام شافعی را) یمول: حسنالظنبالایام داعیة الیتغیر 
النعم لم انشأا (و نە انشد) یقول: 
احسنٹت ظلك بالایام اذحسنت 
ہت ۱ 
زالانتقاء فی فضائل الثلائة الائمةالفقہاء ص ۱۰۱) 
ےج ×× 
نون الہوان من الہوی مسروقةۂ.._ _ وصریع کل ھوی صریع ھوان 
ان بیس دز تشارق: از از کی شتو نتوہقف اون ذکر نام گوینده آمدہ اسٹ ر 
پچ جمله ×دیلمی در (عطف‌الالف المالوف علی اللام المعطوف ص ۳) مبیگواد: 
. سخل اعرابی عنالعشق والہویء فقال: االہوی عوالہوان لکن غلط باسمهہ 
و انما بعرف سااقول منانکتھ المنازژل روالطلول 0 انشلا بقول: 
نون الہوان من الہوی... ہحے.ےے ہے البیت ہے ےّ 
د بیت مانحنفیه شبيه است باہن دو بیت کە در دمحاضرات راغب ص ۱۹ر٢‏ 


آمدہ استء. 


ان الہوان ھوالہوی نقص اسمه فاذا ھوبت فقد لقیت هوانسا 
و اڈ4 ھوبت فقد تعبدل الہ6>-وی فاخفع لالفك کائٹا من گکانا 


9 َٔ‌۷ 


۶ھ ٭×ا لہ و بے 
و سك من حادثت باصسری ری حاسدیيه لە راحمینا 
از جمله ابیات مرليه بسیار موئری است از (ابوعبدالرحمن محمدبحےًن۔ 
عبیدالەالعتبی) کە در سولد مخت یا شش پسر بطاعون مردۂ خود سرودہ است 
و دوازدہ بیت آن در (عیونالاخیار ج ٣‏ ص )٦٦‏ و ابیات متفرقی از آن در 
(و ۔حہ.مات ١بی‏ نمام ص )۱٥۸‏ ور (معجمالشعراء مرزبانی ص )٠۰‏ آمدہ امسزت 
و در ضمن آن چنبن میگوید: (بنقل از عیونالاخبار). 
و گنت اباسبعة کائلبنور افقی بہم اعین الحاسدینا 
فمروا علی حادثات الزمان کمر الدراھم بالنا قدینا 
افافنتہم و احدا واحہدا الی آن ا۸4-2ادتہم اجمعینا 
و حسبك من حادث بامری قسری حاسدیه لە راحمینا 


٭ یی ٭ ٭ 


کل العداوۃ فد ترجی اماتتہا الا عداوۃ من عادال من حسد 








کر ل٦‏ 


واں ار فشرری, اہ نضببھ در عیونالاخبار ج ٢‏ ص ١٠و‏ بس از اوشریشئی 
در سرح مقامات ج١‏ ص ۸٦‏ ودیگران این بیت زا بدون ذکر نام گویندہ آوردماند. 
٭ ھ٭ ھے ھ٭ ھ٭ 


قل للحسود 3 اس طفنہ با طالت۱ وا مظلسوم 


مم حنانکه خود فشیری ھم تصریح کرد است این بیتت از مابن‌معنزء 
اسٹ و سومہن بہت مقطوعفایست از اوبدینشرح: 
لچ الزمان فلیس یعبث صرفه ان الزمان علی الگریسم لیم 
لم بدر مانحت التجمل حاسد بالفیظ یقعد مسرة و یقسوم 
قل تللحسود اڈا تنفس مصدۃة بسا ظالما و گانے مظالوم 
دیوان ص "۱١‏ 
فغ ھ٭ ھ٭ +۱ ٭ 


و اذا ارادالله شر سد طوبت اناج لہا لسان حسود 


از فصیدہ ۸اثعه اباتمام طانی اسٹ در قصیدم مدحيیهہ او بمطلع: 
اراأیت ای سوالف وضصلود عنت لتاہبین الل۔وی فزرود 
و بس از بیٹ مانحنفیه این بیت است: 
لولااشتعال النارفی ماجاورت ماکان بعرف طیب عرف العود 
٭. ٭ ہہ اج 


و احسن بالفتی من یوم عار بنال بە الفنی کرم وجوع 


١‏ روایت وحشیات: (اباستة). 


0۹۸ 


این بیت از جمله مقطوعهہ شش بیتی است از (محمدبن عبیدالھ العرزمی) 
شاعر قرن دوم متوفی در (١٥۱ھ)‏ و تمام آن مقطوعه بدینشرح است ودرمتن 
منقول عنہا بجای (یوم) :در مصرع اول بیت مانحنفیه (لؤم) است کھ با توجه 
بە تقابل آن ہا کلمه (کرم) در مصرع ثائی؛ همان لؤمانسب والطف مینماید 


و ابنك مقطوعه: 
رضیت ہبلفغة و عططت رحلدسی و ائی للمطالب ستطیمع 
و ادرکتا لفنی و ملکت امسری اذا اشتملت علی الیاس الضلوع 
و احسن بالفتی من لؤم عسار ہے ے۔ البیت ... 
وسوی الیاس ہین الناس عندی فان یشقی اہی الرجل الوضیع 
و قالوا قد دھیت فقلت کلا و لکنی اصزبےی القضسوع 
فملےن آہسەی نا بشرا جڑیٹنا ومن ولےی فما فق-د الرہیع 
(الامل والمامول منسوب بجاجظ ص )٠١‏ 


بر دع رد 


اھابك ان ابدی اليك الدڈی اخفی 
نہانی حیائی مك ان اکتم الہوی 
تلطفت فی امری فاہدیت شامدی 
تراعیت لی بالفیب حتی کانما 
اراك و بی من ھیہنی لك وحشة 
وتحبی محبا انت فی الحب حتفه 


ہدجس سسم مم ےلات سے مہم 


و سری بہدی مایقول لە طرفی 
واغٹیتنی بالفہم منك عن الکشف 
الی غانبی و اللطف یدرل باللطف 
تبشرئی بالغیب انك فسےرالکف 
فتؤنسنی باللطف مك و بائعطف 
وذا عجب ١‏ عجب کون إالحباة ممالختف 


ابیات و داستان مربوط بەآن عینا منعول است از (حليةالاولیاء حافط ١ہی‏ 
نعیم ج ٠١‏ ص ۱۷۸) یا از (اللمع ابونصر سراج ص )۳٦۹۷‏ ر پس از قشیری, 
نیز یافعی ابیات وداستان را عینا آوردہ است. 


٭ ٭ ہ٭ ھے +٭ 


١ا‏ شاکر انا ڈاکر انا حامد 
عىیستة و اناالضمین لنصفہا 
مدحی لغیرك لہب نارخفتہا 
والئارعندی کالسؤال فہل‌تری 


١ا‏ جائع انا ائع ا ا عخاری 
فکن الضمین لنصفہا یاجاری 
فاجر عبیدك من دخول النار 
ان لانکلفنی دخسول ااشار 


این ابیات را که صوفيه با مختصر دستکاری بابراعیمبن‌ادعم نسبت می 
دعند و علاوہ برقشیری حافظابی نعیم در حليه ج ۸ ص ۳۸ و یافعی در روض۔ 
الریاحین ص ۱١١‏ عم آوردمائد. مرزبانی در معجمالشعراء ص ٥٥٤‏ و قفطی 
محقق بزرگوار در کتاب نفیس جلیل خود (المحمدون منالشعراء ج ١‏ ص ؟٤)‏ 
لابد بنقل ار مرزبانی صر بحاآ و بیھیچج تردیدی از (محمد بناحمدالر قی) کهھ از 
اخلاف شاعر شہیر قرن اول (عبیداله بن‌قیسالرقیات) است میداند و چنیسن 
می آورد: 

۹۷۹ 


(... محمدبن‌احمدالرقی. من ولدعبیدالهبٌفیس الرقیات: مات بعدالئثمانین و 
المانین. وکان قطح عليەالاعراب الطریق بحران ونواحیہا فدخل علیەابی‌|الاضرء 
۔الربذة و قال: 


جنا شاکر انا ذاکر انا حامد انا جائع اناراجل انا عاری 
عیستة و اناالضمین لنصفہا فکن الضمین لنصفہا بعیار 
احمل واطعم واکس نم لكالوفا عند اختباد محاسن الاخبار 
فالمارفی مدحیلغیرلا فاکفنی بالجود مك تعرضی للنار 
والنارعندی کائسوؤالشہل تری ان لاتکلفنی دخول النار؟ 
٭- لو ا لہ 
و من الرزیة ان شکری صامت عما فعلت و ان برك ضصاطق 
یق اآری الصنیعة منك ثپاسرھا؟ آنی اذا لسدالکریم لسارق 


دو بیٹ مافقبل آخر مفاوعة 7 او ای قام طانیء درمہدح دا بازید کاتب 
بہدالەبن‌طاعر بمطلع: 

قرب الحیا وانہل ذاك البارق والحاحة الشعراء بعطكغَ ضصارق 

ہے لے س٭ے 
الصبر بجمل فی المواطن گلہا الا علِيك فانے لایجمھل 

کمان میررد اہن بیٹ کە بدون ذکر نام گویندہ در بعضی دیگر از کتب 
صوفيه نیز آمدہ اسٹ صورت محرف بیتی از محمدبن ‌عبیداله العتبیء سابق۔۔ 
لذکر در سولك فرزندٹی باشد که جنئیں است: 

(... و فال العتبی محمدبن عبداله یذکر ابنا لەمات: 





اضحت بعغہدی تلدموع رسسوم آسفا عليك و فی الفزاد کلوم 
و الصہر یحمد فی المصائب کلہا الا علےك فان صسلموم 


(کامل مبرد ج ٢×ص‏ ۳۸) 
٭ ٭ ٭٭ ےج +٭ 
ساصبرکی ترضی و اتلف حسرة وحسبی ان ترضی ویتلفنی ھجری 
علیرغم آنکەہ ففشسری این وسر به4 ٭ابنعطاءء سہت میدھدہ این بیت 
صورت محرف ا روایت دیگری است 'زدومین بیت از (عباس‌ب-ےناحنف) در 
ممطوعة شس بینی اوست کھ بدینصورت است: 
الا کنبت قضشہی و تامر بالہجر فقلت لہایالیت قلبيك فی صدری 
ساھجرکی ترضی و اھلكث حسرة وحسبی ان ترضی ویہلکنی ھجری 
(دیوان ص ۱۳١‏ - امالی‌قالی ۱۱۸ر٣‏ 
صاہو الصبر فاستغاث باالصبر فصاح المحب بالصبر صبرا 


این بیت بتصربح دیلمی در (عطفالالف المالوف) ص ۸٦‏ در ضمن قطعة 
سه ببنی از (ذیالنون) است بدینشرح: 
۸۰ 


و ہی ۔ 


حپرٹ سیں مسا اسسہر جدا مرم امن بیس بحسن پر 


ان عوت المحب من المالشوق و خوف الفراق یورث عذرا 

صہر الصہر ےم مم ٦ ٠ ٠‏ البیت مم ےه 
ہ٭ہ٭ ٭×َ ٭× ٭ ۱٭ 

یا عمرو تاری عند زھرائی ربعرفے السامع والراشی 

لاندعغی ا ہے4 دیباعبدھساء فا نے اشرف اسمسائی 


این ابیات بیادآورندہ ابیات دیگری است کھ در این معنی دقیق ورقیق از 
بمضی شاعران آمدہ است از جمله: 


یصم عن العذال و ھوسمیع فیدھپب بطلانصحیم ویضیی 
وھان علىاللوم فی جنپ حبہا وقول الاعسادی: انە لخلیع 
اصم اذا نودیت باسمی واننی اذا قیللی ریاعبدعاء لسمیع 
(ابونواس - دیوان )۳٦١٣‏ 
یسا 
و دعنه بالعبد پوما فقالت: قد دعته پاشروف الاسمساء 
از نواجی - شرح دیوان ابن فارض ص ٢٥‏ 
تا 
و اذا ما اردت رفعة قدری فادعنی فی عشیرتی: یا غلامی 


ابىضاً ص ٤٠ہ‏ 
٭ ٭<٭× ٭ا ٭َ-٭×ا 
لالانسی انسال اکثر ذکسر ؟ك ولکن بذاك بجری لسانی 
در ععقلاء المجانین ص ۱۳۴۳ این بیت یضمیمه دوبیت دہگر بشرح زیر 
بنام دسمنون محبء ذکر شدم است: 


لا لانسےي انساكفك .. . ہے .۔ البیتے . .ے 
انت فی النفس اتجوانج والف سکروا وانت المنی و فوق الامائی 
فضصذا انت غبت عسنی عیانماآ ابصرتنا المنی بکل مک۹ان 


ہے ا سے 
عمت بانیاننا حتی اذا نظرت الی المراة نہاھا وجہہا الحسن 
دومین بیت مقطوعة سە بیتی است از (عباس بناحنف) کم تمام آن مقطوعه 


حنین ١آست:‏ 

ثاھت علینا بان تمت محاسنہا مہہتوں سی مسر فاص 
عمت ببساتیانٹا . .... ہ. ۔ البیتے ... 
ماکان هدا جزائی من محاسنہا آغر ت ہی الشموقحتی شغنی الشجن 


(دیوان ص ۲۸۰)( 


ےھ ھ٭ ھ٭ 
۸۰۱" 


ماتو١ٴ‏ غیت ا نعكد قادا ١دت‏ وسهہ حعت حتبعہ ساقىی جج ےه جرعہےہ۔ 


فقر وصبرے ھما وبای تحتمہا قلبِ یری الفة الاعیاد و الجمما 


احری الملابس ان تلقی الحبیب‌بە یوم التزور فی الوب الذی خلعا 
الدھرلی ماتم انْ غبت یا املی و العید ماکنت ئی مرای ومستمعا 


شك نیست ‏ ٴە این اہیات را که با انداد اختلاف در ضبط و ترتیپ درغالب 
کنب صوفیه و از جمله در هالتعرف ص ٦۹ء‏ و دحلیةالاولیاء چ ٠‏ ص ۷۳ء 
که از قدیمیترین آنکتب است آمدھۂ باید پز اولین اشعار صوفیانھ محض 
شمردخواہ گویندہ آن دابوعلیرودباری یا مشبلی> یا ×دنوریء (کھ در کتب 
مذکور پاین عرسه نسبت دادہ شدہ است) پا دیگری باشد زیرا کە الفاظط 
و معانی آن صرفا حمان الفاظ ومعانی معہودہ صوفيه است رمھیچ مشابہت 
و مناسبتی با تعبیرات شاعرانه ندارد, 


٭٭ لو اع ۰× 


فی انقیصاض و حشمة فاذا صادفت اھل الوفاء والکرم 
ارسلت نفسی علسی سجیتہا و قلت ماقلت غیر محتشم 


از (محمدی ن ‌عبدال بن ‌عبدالاعلی اسدی) معروف بهھ (ابن‌کناسه) خراھرزادہ 
ابراعیم آدھم است. (اغانی ۱١٢۸١١‏ ۔۔ شریشی ۱۹۳ر١‏ انساب‌سمعانی -٦۸۸‏ 
بہجةالمجالس .)٢۹٢‏ 
ہے بے 
اذا استنجد والم بسالوا من دعاہم لاِیےة حرب ام لای مکان 
لیت مشہور دودال بن لمیل‌ماز نیء در قطعه حماسيه او بمطلح: 
روید بنیشیبان بعض و عیدکم تلاقوا غدآً خیلی علی سفوان 
(حماسه ١ہی‏ تمام ص )٣۳‏ 
٭ سے 
و عین الرضا عنکل عیب کلیلة ولکن عین‌السخط تبدیالمساویا 
این بیت بسیار معروف و کثیرالاستشہار کھ در ہبسیاری از کتب فارسی و 
عربی آمدہ استء از (عبدالله بن معاویةبن‌عبدالله بن‌جعفربنابیطالب) رضوانالھ 
علیہم است در مقطوعهہ چند بیتی او بمطلع: 
رایت فضیلا کان شیا ملففا فکشفه التمحیص حتی بدائیا 
کهە در (کامل‌مبرد ج ١‏ ص ۱۸۳) و (عیونالاخبار ٤ر٢٢)‏ ر (حماسه ابن‌شجری 
ص )٦٦‏ و سیاری دیگر از مراجع آمدہ است. 





٭ ٭ ٭ ٭ھ٭ھ ٭ 


کل بیت انت ساکنەه غیر محناچالی السرچ 
وجہك المامول حجننا یومیاتی الناس بالحجچ 


۸'۲ 


از (عبدالصمدبنالمعذل) یا وددیك‌الجنء شاعران معاصر ا بنالرومی (قرن‌سوم) 
است در مقطوعلهہ بمطلع: 
یا بدیمالدل والغنچ ثك سلطان علیالمہچ 
کە دو بیت واردہ در قشیریه وبیت مطلع در بسیاری از کتب عرہی و فارسی 
صوفيه زاز جملە اللمع و تذکرۃالاولیاء و طبقات) آمدہ است و در اصل بجای 
(وجہك المامول) و (وجٍك المعشوق) است و صاحب دمصارع العشاقءمیکوید: 
د... والصوفیة اذا قالوا دوجہك المأمولء نقلوہ الی مالہم من ذلك المعانی.ہ 


ص .۳۷٣‏ 
ھ بی ےھ 

قال سلطان حبه انا لااقبل الرضا 

فسلےوهە بمحقه م بقتل تحرشا 


در داللممہ ص ۲٥٢‏ چنین آعذہ است که دانشدنی ابوعمر والزنجانسی 
بہریز قال کانالشبلی رحمەاله یعول عندموتهء: 
فسال سلطان حبه انا لااقبل الرشا 
فسلوە فےدریته لم بقتلی تحرشا 
٣‏ بب ۔٭ 


انا ان مت فالہوی داء قلبی وبداء الہوی یموت الکرام 


در ہسیاری از کتب پس از رساله عم نیز این بیت بدون ذکر نام گویندہ 
آمدہ است (از جمله: ابن‌ال+ہحكاغ ص ۸۸وٴٗ مصارعالعشاق ص )۲٦۹۸‏ و در 
مصارعالعشاق می آورد کە این بیت نقش نگین انگشتری مغنیەای ہودہ است. 
٭ ٭× ٭ ٭×٭ 
کہرت ھمة عبه طمعت فىان تراکا 
عبارت و شعر عینا منقول ار داللممء ص ٠ڈ‏ ص ۲۸۷ 


تبیت الحیة الئنضناض منه مکان الحب یستمع السرارا 
این بیت کھ بھە اصطلاح از (ابیات معانی) است و در بسپاری از کنب لغت 
و معانی‌الشعربدون ذکر نام گویندہ آمدہ است از (راعی نمیری) است درقصیدہ 
مدحیهہ او بمطلع: 
الم تسال ہعارمة الدیارا عن الحی المفارق این سارا؟ 
جاحظ در دالحیوانء ج ٤‏ ص ٥٢‏ میگوید :(... رہما باتت الافعی عندرأاس 
الرجل وعلیفراشه فلاتنہش4ء واکثر مایوجدذلك منالقانص والراعی قال الشاعر: 


ہے بے ٭ 
۰'۳" 


و بی آدعیت ١اجسب‏ ىامتت جح بیسی مو تری بر سیت عمص ہز سی 
فما الحب‌حتی باصق القلب بالحشی ے ‏ وتذبل حتی لإتجیب االمناد۔-٥‏ 
وتنحل حتی لایقی بك البوی سوی مقلة تبکسی ہہاو تناجیا 
داستان و ابیات با مختصر اختلاف در ضبط منقسول است از (اللمع 
:س )۲٥٢٢‏ و پساز قشیری نیز مولفان (عطفالالف‌المالوف ص ۸۷) د (مصارع 
العشصاق ص ۷۰) آنرا نقل کردماند. 


ی سل ٭ ٭ +٭ 


من مات عشقا فلیمت ھکذا لاخیر فی عشق بلاموت 
محمد بناسحق وشاء ابن بیترا سرودہ کبیرکی از آن سلیمان عبدالملك 
اموقی میشمارد. 
(الموشی ص ۸۲) 
ی٭ ×٭ ٭× سا ٭ 
بکت عینی غداة البین دەعا و اخری بالبکا بخلت علینا 
فعاقبت النی بخلت ہدمم بان غمضتہا یسوم التقینا 


اپن ابیات را ضمیحہ بیت سومی حافظ" ابی نعیم ضمن داستان کاملامتفاوتی 
با آنحه که در ورسالەء آمدەاست درشرح احوال (علیبن‌الحسینالسامری) بدین 
صورت می آورد: ص ۲۳۹ ج ٠۰‏ خلیة. 


بکت عینی غداة البین دمەعا و اخری بالبکا بخلت علینا 

فجازیت التی جادت بسدمع بان اقردتہا بالحب عینا 

و عاقبت النی بخلت بدمع بان غمضتہا یسوم التقینا 
جث ج ىئىل٭ا ۳٭چ ٭٭×ا 

ما یرجع الطرف عله عندرؤیتہ .. حتی بعود الیه الطرف مشتاقا 


این بیت که ضمیمه بیت دیگری است و بدوصورت روایت شدہ است از 
(ابراھیم بن‌عباس صولی) شاعر بزرک ولی مقل دورہ اول عباسی است ‏ 
روایت دیوان چنین است: 
لاموا وقالوا اصطبر عنہا فقلت لہم فیہات ان سہیل الصبر قد ضافا 
مابسرجع الطرف عنه عند رؤیٹسه حتی یعود الیہا الطرف مثستاقسا 
صص‌ ۷ دیوان صولی در مجموعه (الطرائف الادبیه) میمئی 
محمدیبن اسحقیوشاء میکوید: (... وکتب ه٭ابنةالرصافیيةء وکانت تتعشق 
مابن‌الرشیدء عل یکرزنہا: 
قالوا عليك سپیل الصبر قلت لہم ھیہات ان ہبیل الصبر قدضاضا 
مایرجع الطرف عنےه عند وؤیتہ حتی بسوداليه الطسصرف شتاقا 
و ظاہھرا علت تحریف از صورت اصلی ایحن بودہ است کے این 


۲“ 


رخترك کهھ میخواستھ ہا بیان این ابیات بھ پسر ھارونالرشید (کدامین پسر؟) 
اظہار عشق کند مصجبور بودہ است ضمایر مؤنث را در عردوبیت بضمایر مذکر 
تغییر دھد و البتھ مطلوب و منتخب صوفيه ەشاعدبازء عم عمین صورت محرف 
بردہ ا ست. 


و ۰× لا 


نحن فی اکمل السرور و لکن نیس الا بکم یتسم السرور 
عیب ما نحن فیه یسا اھل ودی الکسم غیب و نحےن حضور 
... کتپالمہدی (یعنی مہدی عباسی پدر حارونالرشید) الس الخیزران 
(مادر ھارون) وعوبمکة: 


نحن فی اکمل السرور و لکن لیس الا بکسم یتم السرور 


عیب ھا نحن فیه یا اھل ودی انکم غبتسم و نحن حضور 
فاجو السیر بل ان قرتم ان تطیسروا معالریاح فطیسروا 
فاجابته: 
قداتانا الدی وصفت من الشوق فکانا و ما فلنا نطیر 
لیت ان الریاح کن یسؤدیسن الیم ھا قد تجن الضمسر 
لسم ازل جئته فان کنت ہمىدی فض8ی سرورہ؛ فدام ذالك السرور 


(بہجەالمجالس ص ۸۱۹) 
وچنین می نماید کە این ابیات را شاعران حساشیەنشین مجالس مہدی 
وخیزران سرودہاند والله اعلم. 
ہے سے سے 
و ابرع مایکون الشوق یومآ اذا دنت الخیام من الخغیي(ام 
ظاھرا این بیت تضمین و یا استقبال و یا صورت محرفی از این بیت باشد کە: 
و ابرح مایکون الشوق یوما اذا دنت الدبیار من الدیار 
کە بیت انی دو بیتی است از (اسحق بنابراھیم موصلی) شاعر متوسط و 
موسیقیدان بزرگ دورہ اول عباسی که در بسیاری از کتب ضمن داستان 
دلکشی آمدہ است و عموحاآ بروایت از ححظة برمکی ادیب وو شاعر مصسروف 
از حمادبن‌اسحق پسر گویندە است و تمام دو بیت چنین است: 


طربت الی الاعیہٍےة الصغار و شاقك منہم قرب المسزار 
وابرع مایکون الشوق یوما اڈا دنت الدلیار من الدای۔ِار 


در بعضی از چاپہای (اغانی) و برخی دیگر از مآخذ در مصرع دوم بیتاول 
(وهہاجك) و مصرع اول بیت دوم بصورت (وکل مسافر یزداد شوقأ) ضبط 
شدہ اآست۔ 

(اغانی ج ٥‏ ص ۹8و ج ۸ ص -٦٦۸‏ عیونالاخبار - امالی قالی ص ١ر٥٠٤‏ - 
زھرءمحمدبن داود ص ۲۱٢۲‏ - بہجةالمجالس ص ۲۲۷). 


۰م" 


ہو ہے دی جج 


رايتك تبنی دائما سی قطیعتی م ولوکنت ڈاحزم لہدمت ماتبنی 


داستان و بیت منقول است از ەاللمعء ص ۲۹۱ یا محلیةالاولیاعہ ج ٠١‏ 
ص ٢٥٢‏ که در آنجا بیت دومی نیز بصورتذیل بدنباله بیت اول است: 


کانی بکم واللیت افضل قولکم الائیتناکنا اذا اللیت لاتفنی 
٭ ٭ ۳٭ ٭ +٭ 
فی سبیل الله ودی کان منی لك یبدل 
گل یوم تتلون غیر ھا بك اجمل 





عبارت وشعر منقول از هاللمعء است ص ۲۸۳. 


٭ ×٭× ٭ ٭ -٭ 


قدکنت میتا فصرتحیا و عن قریپ تصیرمیتا 
عغز بلنار الفناء بیت فابن ہژدار البقاء بیتا 


ظاہر!ا مرجح قشیری در نقل خواب ٭دبشرحافیء و‌ انتساب ناموجه این 
ابیات بحضرت مولی المولی صلواةۃاله وسلامه عليه وعلی اولادہ المعصومین ' 
دعیونالاخبارء ابن‌قتیبه باشد. در این میان شگفتآور است کھ اب نکثیرء این 
ابیات را بە (عمربن الحسین خرقی) متوفی در ۳۳٣‏ نسبتا دھد زیرا ابن‌قتیبھ 
سالہا پیش إز خرقی از دنیا رفته است. والەاعلم. 


فسلاتکنب بخطك غیرشیئی یسرک فی القیامة ان تشراہ 


مناوی در ضمن نقل داستانی دریارہ (ذوالنون) ابن بیت را ضمیمه بیت 
دیگری بصورت زیر می آورد: 


و مامن کاتب الا سیبلی ویبقی الدھرها کتبت یداہ 
فلاتکتب بخطك غیرشییء یسرك فی القیامة ان تراہ 


بندہ ضعیف حقير احمد مہدوی دامغانی امیدوار از رحمت حق تعالسی 
جنانست کھ این نوشتەھا مصداق ناجیزی برای عمین بیت اخیر شواعد رسالهھ 
قشمیریہ ہاشد والحمدلله اولا وآخراً و ظاعرآ وباطن وصلیاله علی سیدنا محمد 
وآلەالطاعرین وسلم تسلیماکئیر. 


۰۸۲۹ 


محمد تفی دائش پژوہ 
گروہ تاریخ 


التسامحالدینی عندالبیر دنی 


ارید ان مقالی ھذا حول عذا الشخص اتعجیب والنادر والبحر العمیق 
الزاخر والبدرالمنیر الباعر والانسان السعید الجد البعید الغوز العظیم القدر 
العدیم المثال العالی المحل التام الفطرة الکامل الطبیعة الفائق بفنون الفضائل 
گل ڈی بحث ونظر السابق بجوامع العلوم و المعارف جل‌البشر الشیخ الاستاذ 
الرلیس الحکیم ہبرھان الحق ابی ‌الریحان محمدبن احمد البیرونی انارالله برهانە 
و اسکن جنانە و رضی عده وارضاہ و جعلاعلی العلیین مثواہ کماوصفه الشہید 
المتبحر افضل المتاخرین فیلسوف الروم فغرالدین ابواسحق الغضنفر ابراھیم 
بنمحمدین ابراعیم محمد التبریزی (کان حیافی )٢۹٦۰-٠٦٦‏ فیالمشماطةلر سالة 
الفہرست باللسان العربی الذی کان یحبه ویرجحه علی لفتەالامیة واللفةالفارسة 
ویظن انەافصح لغة یتکلم بہا المسلمون المعاصرون لە وان اعترف بانالکتابة 
العر بیة لہا آفة عظیمة لایمکن ان نکتب بہاالالفاظ الیونانیة والہندیة وغیرھا )(١(‏ 
مویقول نی اول القانون المسعودی: 
٭المسعود ۸ نسعد بالله عز وجل تفرد بتا بیدہ اباہ عن‌الاشکال و الاشیاہ 
فلا واضع لن رفع ولاواجد لما منم وانی کان بہلغ ملكالاسلام مشارق الارض 
العمورۃ مغاریہا و پتناھی خبرہ الی اب۔اعدھا بعداقاریہا لولا اظہارہ تعالی 
العزة لرسولە وللمؤمنین بعدان وجدہ یتیما فآواہ وعاللا فاغناہء حتی شرحصدرہ 
-١‏ مقدمة الصیدنة و الہند ص ۹و ۷۷. 


۸۸ 





ورەع لەذکرہ واظہر بەدینهھ وعلی کلمة وامرہ ثم خلف بعدم نورہ الذیلاینطنی 
بالافواہ ولایبطل بتکذیب الانس والشفاہء 

فہو مسلم والظاعر انەکان من الشیعة الزیدیة لانه یقول دکتبالزیدیة حرس 
الله جماعتہمء ویذکر قتل الالامام زیسدبن علء و ہالحسین عليهالسلامء و 
شہادتە کما یذکرہ شیعی معتقد بصحة امامتہا. 

ولیس عوشیعیا باطنیا سبعیا لانه یعبر عنہم بعبادة ٭الفرقة المدعیة 
لدواطن المنتحلةلتشیعم!الآالء ٭ یذکرہ عبیداله بن‌الحسن وینسبہا الی عبدالله 
بن‌میمون القداح ویقول انه بذل الاموال لنقباء العلویة لماکذہوا اعتزاعہ الیہہم 
جحی ارضا عمواسکتہم. فہو ینکر نسبہ مکمایشك فی نسب علی بن محمدالبر قعی .)١(‏ 

ولیس عوایضا شیعیا ائناعشریا لانە بقول مکذا: ٭والعجب من ساداتنا 
عصرة الرسول عليەوعلیہم السلام انہم صاروا یصغون الی ذلك ویقبلونە تالیفا 
لقلوب جمہور المتوسمین بتشیعہم ولایقتفون اثر جدھم امیرالمژمنین فی ‌اعراضہم 
عن استمالة الضالین المعاندین بقوله: ماکنت متخذاللمضلین عضداء والشیعی 
الامامی لایعبر عنہم بکذا۔. 

وایضا عویتکر ردالشمس ویقول انەه قولکعبالاخبار الیہودی و دبلەالشیعة 

ویقول ایضا ەولولا مناکدة الشیعة نواصبہم فی التختمہ )٢(‏ . 

وھوذکر فی القانون المسعودی (ص )٣٦١‏ اسماعالخلفاء الاربعة الراشدین 
ردعالثلائتہم الاولی بعبارة ٭درضی الله عنهء و قال فی حق علی: دعليهالسلامء کما 
مال للحسینبنعلی ولکن لم یذکر لمعاویة شیئافہو شیعی متسامح وعویبالغ 
دمخر بدین‌الاسلام. وقال ایضعا: ٭دیننا والدولة عریبان وتوامان برفرف علی 
احمدھما القوة الالہیة و علی الاخر الیدالسماویة وکماحتشد طوائف منالتوا بع 
و خاصة منہم الجیل والدیلم فی‌الباس الدولة جلابیب العجمة فلم ینفق لہم فی 
'لمراد سوق. ومادام الاذان یقرع آذانہم کل یوما خمسا وتقام الصلوات ہالقرآن 
العربی المبین خلف الائمة صفاصفا ویبخطب به لہم فی الجوامع باصلاح کانوا 
للدین وللفم (8) وحبلالاسلام غیرعنغصم وحصنه غیرمنثلمء فہو بفخسر 
مسادلہم بالبادثلة قوم امیون یقولون فی التخلید علی الحفظ والتلفظ منالالسنةء 
(معدمةالصیدنة) و یتاسف علی اھلاك قتبیة بن‌مسلمالباعلی کكتبة اعل السغد و 
سہذالدین والدولة ویر حچ اللغة العر بیة (۳) ولکنھ مع ذلك کان بقول د العرب فی 
صله عرابذتہم واحراقه کتبہم وصحفہم حتی بقواامیین وابادتھ من یحسن الخط 





.۳٣۳۲ و۳٣۱ و ۳۲۹ و‎ ۲٤١۸ و٦۷٦ الاار الباقیة ص ۳۹ و‎ -١ 

.۲٢ الجماعر ص‎ ٢ 

-٣‏ مقدمقالصیدنةء الفارابی ایضا یعبرعن دولةالاسلام بالمملکة العربیيه 
(الموسیقی الکبیر). 


الخوارزمی ویعلم اخبارعم ویدرس ماکان تمندھم ومزقہم کل ممزق فخفیت لذلك 
خفاء لایتوسل معەالی معرفة حقائق مابعد عہدالاسلام بھہ )١(‏ وھذا من شغفه 
علی‌العلم والمعرفة. لائه قال قدحظیت غی غریزتی مندحداثتی علی اقتناءالمعارف 
(مقدمةالصیدنةغ . 

عویتبدء فی اول کتبھ بٛالبسملة والتحمید والتصلیة ویستشہد ہ-..آیات 
القرآن الگریم فی خلال عباراتھ کہذہ الایات: ہەویتفکرون فی ‌خلق السموات و 
الارض ربنا ما خلقت عذاباطلاء و ٭قل سیروا فی الارضء و ×فاسر بعبادیء و 
فاسر باہلكثء ویستدل بان عذەامر بالسیر والسری للاعتبار وللغزاة والحج رو 
الہجرةۃ والتصرف فیالنصیب منالدنیاء فیصح ان یعتمد علی کتبالمسالك و 
الممالك والجغرافیا؛ کما انہ یصح ان بعتمد علی علمالنجوم لمعرفة اوقشكات 
الصلوات والقبلة .)٢(‏ 

وایضا یقول ان اعجاز القرآن اصلالاسلام والایمان ویحقق ھذا بالبلامة 
فہو معجز کما ان البیذ معجز عنداالہنود لنظمہ الخاص وان کان بعضہم یقول 
بانه معجز غیرمقدور کما بعتقد اکثرالمسلمین بان اعجاز القرآن للصرفة )٣۴(‏ 

لکنه کان یحب المعرفة والعلم وقال: ٭لن بنتفع بالعبادة الساذجة دون‌تقدیم 
العمرفة بہاو تمییز حقہا من باطلہا (۴). 

وله کتب کثیرۃة وقالوا ان تصانیفه زادت علی حمل بصیر وعوالف فہرسا 
لکتبالرازی ولکتب نفسه. والف کتاب الصیدنة ایام انافته علی الثمانین ویمکن 
انیکون ھرآخر ماصنفه ونذکر منااسماء بعض کتبھ التی‌الفہاللاکا بروالملول: )٥(‏ 

۹۔- الآار الباقیة عن الفرون الخالیة للامیرالسید الاجل المنصور ولی الئعم 
شمسالمعالی قاہوس بن‌وشمگیر الزیاری الجرجانی )٦(‏ (٣٦۳۔۲۷۱١۔‏ ۳۸۸ ۔ 
۳) فی سلة ۳۹۰ و ۳۹۱ فی جرجان حینکان سنهھ تسع وعشرون سئنة. 

٢۔‏ مقالید غلم الہیمٰة للسید الجحلیل اصبہبد جیل‌جیلان فدشوار جرشاہ ابی 

العباس مرزبان بن ‌رستم بن شروین مولی امیرالمؤھنین لشکر واجب احسانہ کما 
عمل ابوالفرج علی بنالحسین بنھندو القمی (م )٦٢٤‏ رسالته لابی علی رستم 

.٦۸ و۳٣ الآثار اتباقیة ص ه۳‎ -١ 

.۲۸۸ تحدید نہایات الاماکن ص ٢٢و ۳۰و‎ ٢ 

.۲۹ ۔۔ تحدید ص‎ ٦٦ النہد ص‎ ٣۳ 

٢٢ تحدید نہایات الاماکن ص‎ ٤ 

.٦۵٢ مقدمة زاخائوس‎ ٥ 

۶ہ وردئی عنوان نسخة مکتبة فاتع منقابوس نامه عکذا ٭کتاب پندافامه 
امی رکبیر ملكجیلان سلطان امراء الخوراسان العالم الفاضل‌الحکیم شمسالمعالی 
کیکاوس بن اسکندر بنالامیر الفاضل عنصرالمعالی قابوس‌بن وشمگیر مولی 
امیرالمژمنینء و لکن وردفی‌اوله دالامر عنصرالمعالی کیکاوسبن اسکندرء ۔ 

‌ّ۰ 


بن شیرزاد ملك طبرستان جیل‌جیلان اصبہبد خراسنان فرشواد جرشاہ .)١(‏ 
اصبہہد مرزبان عذاھومزلف مرزباننامه باللسان الطبری وھومن ابناعملوۓ 
طہرستان ومات فی سنة ٦٠٤٤‏ . 

ورستم عواین‌شہر پارہن دارالباوندی (٢۳۹۔-٤١٤٦٥)‏ 

٣‏ تسطیح الصور وتبطیع الگوز للامیر الاجل السید الملك العادل ولی 
النعم خوارزم شام(٢)‏ و ھوعلی الظاعر ١بی‏ العباس مامون بنمامون )٦٦٤٣۳۹۹(‏ 
'لذی خدمه البیرونی سبع سنوات ویمکن ان یکون تاریخ تالیف مذاالکتاب بین 
سنتی ۳۹۹ و ٦١۷٤‏ وبعد تالیف عقالید علم الہیئة. 

٤‏ تحدید نہایات الاماکن لتصحیح مسافات المساکن بدعبهہ فی جیفوڑ کابل 
سنة ٦۰۹‏ واتمه فی ۲٢‏ رجب من سنة ٦١٤‏ فی عزنة وذکرفیەسنی ۳۸۰٣‏ و 
٥۵‏ و ٣٤‏ و ۹٤٦و ٢١٤‏ ویمکن ان یقال انە الفەللبلاطالغزنوی )٣(‏ ر کان 
سہم الامیر یمینالدولة علی بغضەللعر بیة (مقدمةالصیدنق 

٥‏ التفہیم لاوائٹل صناعة التنجیم فی نصيه العربی و الفارسی لریحانة 
بنت‌الحسن الخوارزمی اولابی‌الحسن علی بن ابی ‌الفضل الخاص ر(کماقاله حاجسی 
خلیفه) فی سنة .٦٤٤‏ 

-٦‏ القانون المسعودی للسلطان المعظم الملك الاجل السیدنورالخلیقة 
ظل‌الله الناصرالدین الله ظہور خلیفةالله وحافظ عبادالله المنتقم مناعداءالله 
ابوسعید مسعودبن یمینالدوله و امینالملة محمود الغزنوی (۴) )٣٣٣-٢٤٤(‏ 
هی غزنة فی .٦٢۷٤-١٤٤‏ 

قالوا انە اجازہ السلطان الشہید لتصنیفه عذا الکتاب حمل فیل منالنقرة 
فرعضه وردہ الی الخزانة (۵) 

۷- تحقیق ماللہند منمقولة مقبولةفیالعقل اوقضیة مرذولة فیغزنہ فی ٦٢٤‏ 
الی ١‏ محرم ٤٢٤٤‏ رو ذکر فی اوله الاستاذ اباسہل عبدالمنعم بنعلی بن ن-سوح 
التفلیسی ویمکن انەالفەله. متغد 

۸۔ الجماھر ئمعرفة الجواھر لخزانةالملك الاجل السید المعظم المژؤیسصد 
شہاب‌الدولة و قطبالملة وفخرلامة ابی الفتح مودودبن محمود بن محمسود 
الغزنوی )٢٣٣٤-٥٤٤(‏ وکان قر ہا من ثمانین سنة. 


١‏ فہرس مجلس طہران (۲: )٠٠٤‏ رقم ٢٦٦/۳٣‏ ۔ فہرس مصورات 
مکتبة جامعة طہران ص .٦۵۹۹‏ 

.۵٥٥٤ نسخھ مکتبة جامة طہران رقم‎ ٢ 

٣‏ ص۷۹ ۰۹ ١ئٗ‏ ۹١١و‏ ۰٢١وٴو ٠۰‏ دػ٦ت٦٢۲وئ‏ ۲۹۱ئ ۳۵۰۲ من 
نشرةۃ بولجاکوف. 

٤‏ ص ٢و ٥‏ منالئص. 

.٦۵٭٥ مقدمة زاخا و ص‎ -٥ 


"‌٢ 


فالبیرونی عالم دین یعتقد بالاسلام ویحنقہا لکن لە تسامع دیئی خاص و 
لایری فی دینه منعا للاشتغال بالعلوم المتداولة الٹی تحرز منہاکئیر منالمتکلمین 
والفقہاء والظاعریین ولم یخش من انکار عمکماانه لم یبخش منالشكك والرد 
علی بعض الآواء السائدة بینالناس مثل تائیر الزمرد فی عیون الافاعی کماشك 
فیه القرمطی والنصیبی المعتزلی )١(‏ فله تسامح عرفی ایضا ولایعتقد بکل ما 
اشتہرہبین‌الناس الا بعدالتجارب والملاحظات. 

ومن حبەللعلم انە قال: دالانفس الصافیة ذوات نزوع واشتیاق الی تصور 
الموجودات والاحاطة بہا باطلاق فذلك پلتفت لمایزیدھا رونقا وبہاء وینبت 
لما یکسبہا صفاء ونقاعءء .)٢(‏ 

وھوقال فی کتاب نحدید نہایات الاماکن ان العلوم مطبوعة للانسان علی۔۔ 
قبولہا ومضطرۃ الیہالگونەه فی العالم واحتیاجھ الی التمدن ولزوم قسمة الاعمال 
الضروریة للعیشں بین الاشخاص و ہذا یحتاج الی التعدید والتقدیر و صروف 
الکیفیات والنظام اللحنی والکلامی وتقدمة المعرفة وتعرف احوال المستقبل و 
معرفةالمیزان والمعیار للکلام والنطق والفکرة وامثال عذا فیتولدمن عذہ الاسباب 
والحوائج الضروریية المعاش الانسان انواع العلوم والمعارف النظریة والخلیقة 
حتی الفتوہ المروٰة (۳). 

وعواستعمل الطرق العلمیة ژالمناحج الفلسفیة المتدارلة ہین العلماء واشتغل 
بالعلوم الریاضیة والطبیعیة الاجتماعیة والتاریخیة. 

فہواولا کان عارفا بالمنطق ومعترفا بانه معیار ومفیاس لتعرف الصدق من 
الکذب والصواب من الخطاء. 

وکان‌یعفتمد علی المنطق ویعتبر مقابیسه معاییر لتالیف القیاس ویقول انه 
دقیق یلطف ویصعب علیالقوم ماخذہ ولہذا ینحرفون عنه لاجله. والانسان لما 
کان ناطفا ومجادلا خصیما احتاج الی میزان لکلامه الذی یحتمل الصدق و الکذب 
والی معیارلقیاسانە الجدليه المعرضة للعالطة المضلة والصحة المبینة حتی یعیرعا 
و‌ بصححہا و ھهذا المیزان والمعیار عوالمنطق. 

وھویستدل بالقیاسات المنطقیة فی خلال عباراتەكکانه عالم عارف باشکالەھ(۴) 
وھو بقول انھ حق والاعراض عنه بخلاف مانطق التنزیل بەکما وردفيه داللذین 
یستمعون القول فیتبعون احسنەء . 

وکان مواستاذا مختصا بالریاضیات ومحباً لطرقه العلمیة ہلکان یستعمل 

المناعج الریاضیة فی المسائل الدینیة کاوقات الصلوات ومعرفةالقلبة و حکی انه 
-١‏ الجماعر ص .۱٦۹۸‏ 
٢‏ استبعاب الوحوہ الممكکنة فی صنعة الاصطرلاب ص۱ 
۳- تحدید نہایات الاماکن ص ٥٢‏ و ٠٣‏ - الجماعر ص .۲٢۲ و١۵۶ ۷٦‏ 
٤ے‏ تحدید نہایات الاماکن ص ۲۷و ۲۸و ۳و ۳۹۔. 


"۲ 


سیےسییمیمیسیصہہد رچسمم بدچیمہجرریں رمجببومحمرےم‌دجمتججہومدبوجییصوچوے- -۔ 


سنل حینالاحتضار حساب الجدات الفاسدۃ وعومسالة ریاضیة فقہیة عن اہی 
الحسن علی‌بنعیسی الولوالجی حتی یبین لە ولایموت عوجاھلا بہا .)٢(‏ 

وکان یہتم بالمسائل الجغرافیة ومعرفة البلدان بحسب القواعد النجوميه 
والدلائل الریاضیة و حسبنا فی مہارتہ فی العلوم الریاضیة والنجومیة ما اعجب 
ابن سینا ہماعندہ من الفراھة فی المعالم الریاضیة (۳). 

کتبه الریاضیة شاھدہ علی مہارتھ فی الطرق البرھانیة الحسابيه والہندسیه 
وفال: سالاشتغال بالاانتقاد والتصفح نية کوودلایکاد یرتقیہا فیظہر الامن 
اعانه الله بتوفیق وایده بتسدیدء .)٤(‏ فکان ممالیرعنة بنتقد ویتصفم حتسی 
صل الی الحق فی عذہ العلوم اأ'۔قیقة التی تنفع فی الدین ایضا کما قال: 

×نوع من التعالیم الریاضیة التی یحصل بہااغراض کل مستند الی الدین 
معنصد ہمناہھج الصراط المسنبین )٦(‏ و قال ایضا: 

دان بالہندسة تعقل الصور مجردة عن المواد وتتصور حقیقة البرھان تصور 
انطباع لا بذھب علی‌القیم بہا مایذھب علیکثیر من‌المحصلین فی المنطق مہماالزم 
مسلك صناعته لم ترثقی بوساطة التدرب بہامنالمعالم الطبیعیة الی المعالم 
الالہيه التی تمتنع لغموض معنیہا و صعوبة مآخذھا ودقة طرایقہا و جلالة امرھا 
وبعد تصورعا عن ان ینقاد لکل احدا وید ر کہا من عدل سننالبرعانء .)٦(‏ 

وھو ہین طریقہ فی العلوم الریاضیة وقال: 

٭وقرنت بکل عمل فی کل باب منعلله وذکرت ماتولیت من عمله عایبعدبه 
المتامل عن تقلیدی فيه ویفتتح لە باب‌الاستصواب لما اصبت فيه او الاصلاح 
لما زللت عنه اوسبہوت فیحسابہ لان البرھان من القضية قائممغام الروح من 
الجسد و ہجملة النوعین 4یحصل العلم بالاستیقان لاقتران الحجة بە والبیسان 
کمایقوم بمجموع النفس والبدن شخص الانسان کاملا للعیانء (۱). 

ولکن نل الامام الحکیم اللبیبی نلميیذهە افه لم بجیء بالمثال ف یکتبھ من 
مزامرات‌الاعمال واذاجاء على‌الئزرمنەجاء بالطرق المنغلقة والالفاظالفصیخةالبعیدۂ 
عنالتفہم لیخلوتصانیفه عن المثالات لیجتہد الداظر فیہا مااودعه فیہا من کان 
لە دربة واجتہادء وھومحب للعلم وکان لایبالی لمن‌کان علی غیرعذہ الصفة فہم 
املم اہم فہو عندہ سواء (۲). 





۱۸۱ :۷ معجمالادباء‎ -١ 
الاسئلة والاجویة جواب المسالة السادسة ص ۲۹ من طبعة طہران۔‎ ٢ 
.۲٦٢ القانون السعودی ص‎ ۴٣ 
.۳ افراد المقال فی امرالظلال ص‎ -٤ 
.۳ استخراج الاو تارفغی‌الدائرةۃ ص‎ -٥ 
.٥ القانون المسعودی ص‎ -٦ 
ص ۷۰ من مقدمة الآثار الباقیة طبع زاخالو۔‎ -۷ 
"0'۳ 


وھو کمایطہر منکتبھ خصوصا فی إسئلته عن اہن‌سینا وردہ عليه فیلسوف 
عارف بالطرق الاستدلالیة العلسفیة وکان ینقدالاراء المورولة عن المشائین. 

ولكنه کان یستعمل الطریق التجربی و الملاحظه العلمیة فی المسال 
الطببعسة و معرفة الاحجار ى النباتات والحبوانات و معرفةالارض و تطور اتہا 
العدیمة ہل کا:نہ کان یرجع اصل العلوم الی التجارب و الحاجات کما یضعر بھ 
معدمة تحدہد نہایا الإاماکن. 

وھو انسغل بناریخ 'لعالم ومعرفة الادیان والعوائد والرسوم الاجنماعیة و 
الاہام المسعودة والمنحوسۂ والاعیاد عندالامم منالفرس والعرب والتراد والیہود 
والنصاری والہند واعصمد علی النفل وتعد الروایات وقارن بین ما اشتہر عند 
الامم من العفائد والاعمال و سك طریق النقد والمفایسە. 

وعو بعد عدامة بن‌جععر والفارابی ممن اصسم بمدینةالانسان وکونه اجنماعیا 
ویخب عن مسائل اجسماعیه کی روبحات و ضعہافی عفدمة کتاب الجماعر فی 
معرٴه ا'جواعر. 

ومکن اں بعال انه مں‌افدم من اصم بالمسہج العلمی می التاریخ وسبی 
ابن‌حلدوں فیما فال فی معدمة حول عذەالمساله. 

'۷نەعال: ٭ولاسسل الی النوسل الی (معرفهەاخبار الامم السالعه و اہساء 
العروں الماصمه من رسومہم و توامیسہم) من جہەالاسندلال ب_المعفولات رو 
الفیاس ہمایساعمد من المحسوسات سوی اللعلید لاعل‌الکب والملل واصحاب 
اآراعو المحل المسنعملین لذلك وتصپیرما عم فيه اسایبنی عليه بعدہ لم قیاس 
اماویلہم و آرالہم ھی البات ذلك بعضہا بہبعض بعد تنزیەالنفس عن العوارض 
المردیه لاکثر الخلی والاسباب لصاحبہا عنالحق وھی کالعادة المالوفة والتعصب 
والنظافر واتباغ الہوی والتغالب بالر اسة واشباهہ ذلك... وبغیر دلك لایتاتی 
لانیل المطلوب ولوبعد العناء الشدید والجہد الجہید. علی ان الاصل الذی 
اصلمه والطریق الذی مہدنه لیس بغریب الماخذ... لکنرۃة الاباطیل التی تدخل 
حمل الاخبار والاحادیب... فالواجب علینا ان ىاخذ الاھرب من ذلك فالاقرب و 
الاشہر الاسہر وب:حصلہا من اربابہا ونصلح منہا مایمکننا اصلاحه ونترلد 
ساٹرھا علی وجمہہاء )١(‏ 

وکانەکان بمفضل الناریخ علی العلوم المسسہورة لانەقال: 

ہا ماصدی‌ەول العائل لیس الخب ر کالعیان لانالعیان عوادرالكعین‌الناظرعین‌المنطور 

البەفی زمان وجودہ وهی مکان حصوله. و لولالواحی آفات‌بالخبر لکانٹت فضیلتەنبین 
علی‌العبان والنظر؛ لعصودھما علی الوجود الذی لایتعدی آنات الزمانء و تناول 
الخبراباعا ومافبلہا من مافی الاژزمنة وبعدھا من مقتبلہا حتی یعم الخبر لذلك 


۔٤ الاثار الباقیه ص‎ -١ 


"ٔ"‌‌٤ 


لموجود والمعدوم معا. 

والکتابة نوغ من انواعہ یکادان یکون اشرف من غیرہء فمن اینلنا العلم 
باخبار الامم لولاخوالد آار القلم. 

ثمان‌الخبر عن الشیء الممکن الوجود فی العادة الجاریة یقابل الصدق ر 
الگذب علی صورة واحدة وکلاھما لاحقان بەمن جہة المخبرین لتفاوت الہمم 
وغلبة الہراش والنزاع علی الاھم. 

)١(‏ فمن مخبر عن امرکذب یقصد فیه نفسه فیعظم بھ جنسه لانہاتحتة, 
اریقصدھا فیزری بخلاف جنسه لفوزہ فیه بارادٹه. 

ومعلوم ان گلا عذین من ذواعی الشہوۃ الغضب المذمومین۔ 

(۲) ومن مخبرعن کذب فی طبقة یجہم لشکر اویبغضہم لنکروعو مفضارب 
للاولء فان 'الباعث علی فعله من دواعی المجبة العلیة. 

(۳) و من مخبر عنه متقر با الی خیر بدناعة الطبع اومتقیالشرمنفشل وفزغ. 

(ی) ومن مخبر عنه طباعا کانه محمول عليه غیرمتمکن من غیرہ وذلك من 
دواعی الشرارة و حخبت مخاہی ‌الطبیعة. 

(۵) و من مخبر عنة4جہلاء وھوالمفلد للمخبرینء وان‌کٹروا جملة اونوادروا 
فرفة بعد فرقة. فہو وھہم وساثط فیمابین السامع وہین المتعمد الاول. فاذا 
اسفطوا عن الہین بقی ذالد الاول احدمن عددناعم من المتخرصین. 

والمجانب للکذب المتمسك بالصدق عوالمحمود الممدوح عندالکاذب فضلا 
عن غیرہء .)١۱(‏ 

وممابدل علی سامحهھ العلمی قبالالدین انە اهتم بتاریخ الاراء والدیانات و 
الملل والنحل وکان یقرء کتبالقدماء منالایران والیو نکكان والہند والیہود و 
الصاری فی الفلسفة اوفیما بختص بدینںہم وان لمیکن موافقا للاسلام آاوکان 
محالفا لە والحال ان عذہ النوع من الفکرۃة کان لایلایم الظاھریین. 

گما قال المبرد فی الکامل: 

٭الاعرابی لابعرف المقالات التی الیہا اھل الاھواءء ٢۔‏ 

وھذا بدل علی ان الظاعریین کانوا لایعہاون بتاریخ الآراء والدیانات ولکن 
البرونی نسامع واعتم بہذا العلم وبحث عن الآراء الفلسفیة والافکار العرفانیة 


الصوفیة الباطنیة. 
ونعرض لہذہ المسائل منالفلسفة القدیمة الہندیة: 
١-۔‏ التاله ۲۔ النفس والمادة 
٦۳۔-‏ التناسخ ٤‏ مجاممالجنة والجحہم 
-٥‏ الخلاص ٦ے‏ اجناس الخلائق 


۷۔- الطبقات والالوان للناس 





.)٢ (طبعة مصرفی ۱۳۰۹ ص ۱۲۳ ج‎ -١ 
۔٢ الہند ص‎ -۲ 


ہو ۃ 


۸ منبمالنوامیس والسٹنن وعمالحکماء دون‌الرسول گکمافی یونان 
۹- المنصوبات والاصنام والفرایگن 
۰۔ ا'لبیذوالیرانات 
۱ النحو والشعر وعلوم عندیه اخری 
٦٢‏ السحمر 
۴- المدۂ والزمان وخلی العالم 
-٤‏ التواریخ وقال ہبالتواریخ تصیرالاوفات المشار الیہا بالزمان معلومة 
رص ٣٠۴‏ من کاب الہند) 


۷٥‏ الرھمن وکشتر وعملہما ٦‏ العمج 
۷-۔ المطاعم والمشارب ۸- المناکع 
۹۔- الدعاری -٠‏ العقوبات والکفارات 
-١‏ المواریت و حجعوف المیت -٢۲‏ الصیام 


-٣۳‏ الاعیاد والافراح والایام المسعودۃ والمنحوسة 

برجم البیرونی کتابی ىاننجل وسانك (ص ٤ ٤‏ منالہند) وله سنہ کب فی 
الغصص والاساطیر (ص ٦٤‏ من مقدمەالاثار االباقیة عی فہرس آثار البیرونی). 

وذکر عواسماء کنب عانی البابلی کسعرالجباہرۂ وکنزالاحباء و فرقماطیا و 
دصبحالٰبہن وسفر الاسفار وسفرالاسر ار والتاسیس والانجیل والسا +ورقان لەو 
امدستالك لزردشت الاذربیجانی وکنب الہند وکان لابری باسابان یقرع عنم 
الکب وبسسعید منہا ہبلکان یفحص عن عذہ الکتب ویطلبہا وکان فی بناریج 
الشوق نیفا واربعن سنة لکتب مانی حتی وجد بعضہا )١(‏ 

وسکن ان بقال انه استفاد من کتب السلف مثل: 

-١‏ کناب الاراء ونغض الفلسفه والدبانات وکتاب الرد علی اصحابالتناسع 
للحسن النوبصی۔ 

٢‏ الملل والحل لاسماعیل النوبخی ۔ 

٣‏ المعالات ھی اصول الدہاناں للمسعودی. 

ڈے وصف عداعب الصابثیں والیٹو ىە والکلداىية وععالات الثنویه والحرالهھ 
لایں الطب ال!سرخسی. بٍ 

-٥‏ کناب الاعیاد والنوازنز لعلی بن مہدی الکسروی 

-٦‏ ساب النوروز والمہرجان لابی‌الحسن علی بن المنجم الفارسی 

۷- کناب الاعیاد وفضائل النیروز لصاحب بن ‌عباد . 

۸- کبالمعزله و المتکلمین فی تاریخ الدہانات والاراء, 


۳١۸و‎ ۳۰۷ و ۱۱۸ و‎ ٢۴ من المقدمہ وص ۲۹ و‎ ٦۹ الا ار البافِة ص‎ ١ 
منالمتن۔‎ 
"0 


خلاصة ماہمگن ان یقال فی حق مذالعالم الفذالنادر انه غیلسوف ریاضی 
طبایعی مورخ عارف ہالدیانات والاراء والحکایات والقصص والقواعد الاجتماعة, 
اعتم بمسائل عملیة کثیرۃ حتی فن فہرسة الکتب ومعرفتہا. فہو معانہ کان 
دہنا معتقدابالاسلام تعرض لعلوم ومعارف کانلایعبابہسا کثیرمن الظاعریین و 
کان لابری باساہالاشتغال ہہا. 


خطابهارست که در کنکرۂ بیرونی در شہر کراجی ایراد شدہ است). 


"90۷ 


نگارش: دکتر جواد سلماسیزادہ 
دانشکدہ ادبیات۔ دانئشگاہ آذرآ بادگان 


بحثی اجحمالی دربارۂ سشیوۂ سە شارح عظیمالشان مخنوی ممنویمولوی 


(نیکلسن - انقروی - بدیع الزمان فر و ز انفر ) 


نخستین‌ہار نام نامی (رینولد ‏ الین ۔ نیکلسن) را از زبان مبارلۓ علامة 
فقید بدیمالزمان فروزانفر با نفخیم و تکریم تام و تمام شنہدم. در دورۂ دکتری 
که انس و الفغت بیشتری با شادروان استاد پیدا کردہ بودم. آن جناب اینجانب 
را بیشنٹر از نیش متوجھ مقام والاوعظمت روحی آن شرقشناس شہیر گردانید. 
برآنم داشہت کھ اپ آتار آن دائنشی مسردبی نطیرء علی ‌الخصوص از متون 
ترجمە و تفسير مثنوی و نسخۂة فارسی مننوی بھ تصحیح نیکلسن مجلدی چند, 
برای کتابخانه شخصی مہیا سازم. 
رعم ایشان بودند که مشوق مسافرت اپنجانب بە کمبریج و مطالعة اصول 
مدارلد مورد استفادم نیکلسن شدندء بایبن حقیر جحسارت بخشیدند تا دامن 
عمت بە کمر زنم و بٹرجمة تفسہر مزبوز بپردازم. 
باری بعد از مطالعۂ مقدمة عمان کتاب دریافتم کہ اہن دانشمند بزرگوار 
شارحان مننوی سلف راء جنانکه شاید و بایدہ بدنیای غرب معرفی و حق بزرگی 
را ادا ؛گردہ است٭*ء 
علی‌الخصوص شیخ اسمعیل انھرویء مولف کتاب فاتح الابیات را چنانچھ 
درخور عظمت آن دانشمند عالی مفدار است: بدانش بژوهھان شناساندہ بعد از 
: این معرفی است کھ در گوشەوکنارء ال دل بمطالصه و ترجمه آن کستاب 
برداختهەائد. خائیر تفسيیر و متن چاپی نیکلسن در تراجم مذکوز پیدا و ھویدا 
است. ولی مسالەای مہم کھ سسزاوار دقت و شایان‌اھمیت استء آنکهھ معرف ہے 


٭ برای مز بد اطلاغع بمقاله اہنحانب دی و بہمن ماء سال ۱۳٣١‏ مجله وحید 
مراجعه فرمابند. 


۸ 


عو 3 2ئ وہ جوں ار ) 
رج ہد و طااصاب ڑٹھفور ھا0ا1 نالتالاالاتت 


امظمسممیسسمتمتمم۔۔۔المدمسمم مھا مھ سے ااہوا ا۔م مسمساہ جم مسب سا مممضم امام مم سم ممتہم م مم متھيمے تب سے .ا سوڑھڈلاسسے _سملت ہے 


رینولد الین نیکلسن - بھ عالم ادب‌ایران و در دائشگاہ تہران و نزد دانشمندان 
این مرزو ہوم؛ جھ در زمانحیات وجه بعد از مماتش شادروان استاد مسا 
بدیمالزمان فروزانفر بودہ ا(ست. 

در عنگام رحلتہء رئثائیه رسا وشیوا دراد نیکلسنایکە برفضلا خویشتن را 
تو پیشوا کردیء کم برای دانشمند بزرگوار ساختء و مراسمی کہ بەعنوان 
حقشناسی در ازاعء زحمات و بەىاس خدمات وی بەعالم ادبیات منظوم و منثور 
عرفانی برىا نمودء نام نیکلسن را در دفنر ادبیات فارسی معاصر وارد و وی را 
مخلد گردانید. 

سبس دز مقدمة کتاب شرح مننوی شریفء با تکریم تمام از آندو شارح 
(نیکلسن و انقروی) بەنیکی تام بردہ است و آندو کتاب مستطاپ را دز ردفت 
منابع و مراجع استفادۂ علمی خو س بشمار آوردہ و باکمال شہامت حق منعدمان 
را ادا کردہ است. 

فی الجمله بپجب امروز ھمیس کی معنوی لغوی این سه کتناب مسسطاب با 
نکدیگر است. 

جون از لحاظ نظر قدمت ناریخی؛ فاتح الابیات پر دوکناب دبکر مقدم اسب: 
از اہٹرو ابتدا بہان روش تحفمق و طرز تقسم آنرا ذکر میکنسم. 
فاتج الابیات 

فاتالابیات مشتمل پر شش دفتٹر است: الری پسہار مقند ونوبة خودنری 
رساو شیوست. 

از دیدگاہ شیوۂ نگارش بسبك زمان خویش دارای اطناب و اسہاب و 
سرشار از قرینه ساازی و سجع و ترصیع و موازند۔ه و مالامال از مضبردات 
و ترکیبات و اشعار و امثال عربی و فارسی است. 

چون شیخ اسمعیل انقرویء شیخ و مرشد خانقاہ (غلطه سرایء بود. بنایرہ 
اہن آثار مجلس گفتن از فثر او پیدا استہ ھمجنین پرای تفہیم مرضوع بے 
سالکان طریقتمولویء به تاکید و تکرار رداخته و موضوع را در بعضی مواقع 
ىدرازا گکشانیدہ است۔ 

اما از نظر معنیء شارح مذکور قرآن و حدیث وفقه را بە تقلید ازظاعر متن 
مننوی در قالب عرفان ریخته وبا علم کلام اسلامی آمیخته است. 

از طرف دیگر در واقعء بیان منظوم کلیات تصوف مضری محسوب است.شعر 
بنفس خویش سنگریستء ولی شرح فصبح ابہبات آسمانی مننبری مولوی بائئر 

٭* ص ١١‏ و ٣١‏ مجلد اول. 

* شیخ اسمعیل انقروی متخلص (برسوخی) از کباز مشایخ عرفان ضسرن 
بازدھم عجری استء انقروی در سال ٥۰٠١١‏ ھ ق درگذشتھ و در مواوی خانه 
شہر غلطه سرای مدفونست مفدہ فقرہ اثر نفبس از وی بەیادگار ماندہ است کھ 





۹ ۔۔ 


وبا ربانی ؛ە در مسپر نلامل اآاست؛ بسپار دشوار می ببماید۔ 

زیرا کهھ اغلب اوقات زبان و اصضطلاحات صوفیانء متغیںر و لغزندہ؛ استء 

بعنی برخلاف سایر فرق و مذاہب؛ کھ الفاظ و تعبیرات ابتی دارند. زبان 
صوفیان آن ثبات را نداردء لغات در معانی مجازی و گاعی بسپاز مجازی بەکار 
میزود؛ از اینٹرو انقروی اغلب اصطلاحات معمول فارسی را بەکار بردہ است. 
بحدی کەھ صرف نظر از پارەپہی لفغات وروابط کلام و معانی افعالء فہم حملەھا 
برای فارسی زبانان زیاد اشکال ندارد. 

در معام مقایسه البته عامل مہم حیاتی یعنی شرایط زمان ومکان رانبایسد از 
نظر دور داشت. انقروی در قرن یازدہ عجری در کشور عثمانی می زیستہء لذا 
از قیود و سنن و معتقدات رایج زمان‌ومحیط زبست خویش آزاد نبرد, و ازترس 
تکفیر وخشم عوام وعلمای قشری قادر نبورء تا بے صسسول معروف بساط 
عارفانه را ہی باكکانه بگستراند و اسرار نہان را منصورواز عویدا سازد. بلکھ 
مطابق رسم زمان و پروی از گذشتگان. مسائل تصرف و عرفان را بارمز و 
اشارە و کنابه و استعارہ و ابہام و الفاظ لغزندہ ذکر کردہ است. 

شرح انقروی مشحون ازعین آبات قرآن کریم و کلمات فصار بزر گان ‌اسلامی 
اخبار و احادیث نبوی اآست. 

باری انقروی مانند اغلب شارحان بزیور علم و نون زمان خویش آراسنهھ 
ہود. معذالك تفسیر انقروی در حدود عناصر و مواد ظاعری گفتار عمولوی است. 

چون مانند معاصران یعنی نیکلسن و استاد بزرگوار ہدیمالزمان تجزیه کامل 
و طبقەبندی علمی مطالب مثنوی؛ مورد توجہشی نبودہ و ١‏ ژزاینرو در مقام تبیین 
ابیات بەندرت؛: از اشعار متن مثنوی مدد میگیردء یعنی اینکار اتفاقی است و از 
اشعار نفز ودلکش وسر تاہا شور وھیجان دیوان شمس وسایر آار مولانسا 
برداخته و زمانی نیز بحث انتقادی درباب روش آنہا نمودہ است. 

گاھی بذکر عقاید اولیاء سلف برداخته اما بسایر متون ادبیات عسرفانیء 
سیار کم اشارہ کردہ آاست٠‏ 

ولی گاہگاعی بە گفتار شارحان مننوی قبل از خودہ از قبیل شمعی سروری 
ہبرداخته وزمانی نیز بحث انتقادی درباب روش آنہا نمودہ است. 

در بحث الفاظ بشرح کلمات مشکل عربی و فارسی پرداختھ و داد معنی 
دادہ است: در آن‌حال نیز توجه بیشتری بەبیان مفردات و تر‌کیبات تازی مبنول 
داشته و از بیان نکات دقیق صرفی و نجری و معانی و بیانیء و سایر فنون‌ادبی 
خودداری نکرده استء در منگام ضرورت از تازی و فارسی و ترکیء شواہد 
شعری آوردہ ولی اغلب نامی از شاعر نبردہ است. 

اگر بخواعیم شواحدی برای مواردمذکور بباوریم: چون شرح بەؤبان ترکی 
استء تصور می شود ملالآور باشدء از ایٹرو خودداری گردید. 

باری بیان سبك وشیوۂ نگارش آن ششی دفتر با عظمت در ایسن مختصر 


٭٠٭‎ 


نمی گنجد (بقول مولوی) - بجر را باکوزہ پیمودن است. بنابراین ار مزہور در 
شروح ترکی مثنوی بعد از خود وپارمیی‌ازشروح عربی مائند منہج الفوی و 
تفسیر نیکلسنء تال یر بسزا گذاشته است. نیکلسنْ در مقدمة تمفسیر خویش 
آنرا ستوده استء و بەکرات و مرات ازآن نام بردہ و بدان استناد کردہ و یا 
انتقاد نمودہ است؛ کاعی‌نیز بەراہ خطا رفته است*۔ 

بہر صورت کتاب فاتحالابیات تائیر بسیاری در تفسیر نیکلسن کردہەاست؛ 
ولی بین محتوای ایندو فرق فاحش وجود داردء و علىرغم بعضی از كکوتەنظران 
تفسیر نیکلسن ترجمهھ انگلیسی فاتحالابیات نیست. بلکهھ بحری بی کرانەایست 
کە چکیدۂ بیست و عفت فقرہ از تفاسیر مثنوی فارسی و ترکی و عسربہبی و 
انگلیسی و آلمانی را دریر دارد. برمبنای تحقیقات دقیق علمی عصر حاضر متکی 
استء زیرا ؛کهھ شرایط زمانی برای این شارح مہیا و امکان انحفیق؛ و دسترسی 
بمناہعم مفید از هر لحاظ فراعم بودہەاست. 

اگرچھ کلیة شارحان مسلمان در حدود الفاظ و اصول و امور سنتی ببحث 
در مثنوی مولوی پرداختەاندء اما شاید توش و توان بیشتری به بیان مطالب 
عرفانی آن و فہم عمق افکار مولوی را نداشتهەاند و با جسرئثت اظہار عقیسدہ 
نم یکردند. 


روش تحقیق نیکلسن در کتاب تفسیر مثنوی مولوی 

اگربگویمکەنیکلسن چنانکھبایدوشاید ازعہدۂانجاماین‌مہم برآمدەاست اغراق 
نگفتەام. مفسرعظیمالشان نەتنہادر بارڈ شرحمشکلہای مثنوی حن کلامرا اداءکردہ 
استء بلکەضمنتبیین موضوعاتآسمانی مثنوی ببحث دربارۂ طررضبط مفردات 
و قواعد فنون ادبی پرداخته استء چنانکھ در ضمن شرح بیت شمارہ ۱۳۷ چنین 
نگاشته است: 

دو اوعطف پس از کلم مختوم بە عاء مختفیء گاھی در شعر ہا سکون تلفظ 
می شود برای تابید این موضوعء شش فقرہ شاحد مثال از مئنفری آوردہ استء. 

٢‏ در ضمن اشارہ بەتراکیب و معانی لغات چگونگی ضبط آنہا را در نسخ 
مختلف خطی و چاپی ذکر کردہ است بدین ترتیب: 

عدر مصرع دوم در نسخەھای چاپی و نسخەھای خطی فضرن سیزدھم و 
عمچنین در نسخه ×شہروباشء ضبط شدہ است. 

باش یك اسم مجمل و مترادف محل اقامت و یا منزل استء جنانکه گلمة 
جای باش بمعنی محل اقامت آمدە‌است؛ محل شاھد بیت ۷٦٢٦‏ دفتر دوم مثنوی 


است, 


مثال دیگر را دربیت شارۂ .۔- ۳٣۳٥٣‏ همان دفتر است که تر کیب (بہر باش) 





٭ (رك) بمقالة نگارندہ کە در شمارہ بہار سال ٣۱۴١‏ دز نشریيۂ دانشکدۂ 
ادبیات تبریزء چاپ شدہ' است. 
۲٥۰‏ 


تح ہ>-., گے سس مہ سس رت 

منال دیگر. در ضمن توضیع مصرع ول بیت ١۷‏ دفتر اول دھر یکی از ما 
مسیح عالمی استء چنین اظہار نظر .کردہ است: 

نسخة نا کلمة عالمی را با کمبر لام آوردہ است ھمچنین کتاب فاتع الابیات 
ولی اسماعیل حقیء مدہج الغوی ۔۔ مسیع عالمی با فتح لام ضبط کردہاند.ء 

ایضا در بیان بیت ٦۹‏ دفنر اول مرادم قسوتیست۔ 

دشارحان ترلك مرآدم خواندەاند کهە فاقد معنی استء 

مثال دیگر دربارۂ شرح بیت ٢٥٥‏ مجلد اول 

رکلیة نسخەھاىی خطی کكه در اخنیار داشتم حتی کتاب فالابیات (صفر 
افزودہ ومشکی مینمود) نوشتەند. آھا نسخەت (صفرا نمود وخشکی افزود) 
درج کردہ استء من نیز متن فارسی مثنوی را از روی نسخة اخسیر بەجاپ 

رساندہایم 

۳ به نطریات مختلفة شارحان مننوی اشارہ و نیز دربارۂ کیفیت شرح آنان 
بحث انتفادی می کند و آراء صواب و خطای آنہا را ارائه می نمابہد. 

منال شایسنه در مورد لعبیر دنیء آاست. 

ربعضی إز شارحان آنرا قلم اعلی یا (محمد مصطفی) دانستەاندء اشارہ بھ 
نظر شیخ اسمعیل انقروی ۔ اما من‌معالوصف عقیدمدارم کھ باکلیة قرائن‌موجود؛ 
تعبیرات فوق دریارهۂ (نی) ناروا و عمردود است.ء 

دنوپسندگانی چون خواجه خان* کهھ بدون توجه به حفہفت دید گان خود را 
می پندندء تا حقایبق را ننند دبی پروا ادعا نمابند گکە: 

ہئی پیامبر و قواینی قرآن است بەراہ خطا رفتەاند 

مدر صورتیکه بەنظر اینجانب دنی حاکی از وجود مولاناست کهھ نسوای 
آسمانی را سردادہ استء ویا مرد کاملی چون حسامالدین چلبی که از لحاظ 
عرفانی باوی اتحاد معنوی دارد بهھ گفتگو پرداختهھ است. 

ناگفته نماند کە از مفاد کلام رومی جنین استنباط میشود کِ٭ بیامبر اسلام 
منشاء الہام اسرار عرفانی مثنویستء شاعد مثال ابیات ۱۷۴۳۔۱۷۲۷ همین 
دفتر است کھ ذبلا نقل می شود. 


قافیه انسدیشم و دلدارسن گویدم مندیش جز دیدار سن 
خوش نشین ای قافيه اندیش‌من قافیه دولت توٹی دۃ پیش من 
حرف جہ بود تا تواندیشی ازآن حرف جه بود خاد دیوار رزان 
حرف وصوتوگفت رابرھم زنم تا که بیاین عرسه باتو دمزنم 
آندمی کز آدمش کردم نہان باتو گویم ایتو اسرار جہان 
آن دمی را که نگفتم با خلیل وآن غمیرا کە نداند جبریسل 
آندمی کھ از وی مسیحا دم نزد حق زغیرت نیز بیما ھم نزد 
ما جەباشد درلغت: الباتو نفی من نه الباتم مم ہی ذات و نفی 





* خواجه خان مولف کتابی است بەنام مطالعه در تصوف. 
۲۰٢‏ 


باتوجھ بەمثال بالا و امثلة بی شمار دیگری کە دد این کتاب وجود داردہ این 
امر محقق استکھ تفسیر نیکلسن براساس شر مثنوی برمئنوی نوشتەشدہ است 
بەحدی کهھ برای شرح نخستین ھزارۂ دفتر اول متجاوز از پنجہزار بیت بشاعد 
مثال شعری اشارہ کردہ است. منظور این عقال بیان مزایای نفسیر نیکلسن 
نیست جھ بقول مولاناء ەگر نگویم شرح این بپیحد شود - مثنوی ہشستاد تا 
کاغذ شودء غرض ذکر بعضی از متاسبات آن سه :کتاب است۔ 

پس باقی مطالباینمقاله در بیرامون کتابِ مستطاب منری شریف است, 

باری شادروان استاد بدیمالزمان فروزانفر در اغلب موارد با لحن ملایم او 
متین و دقیق بانتقاد نظریات شارحان مثنوی مولوی برداخته و با خامة تواناو 
خلاقة خویش موضوعات مشکل را شکافته و حقایق را آشکار کردہ است؛ محض 
مثال از جلد اول ص ٠٥‏ سطر عضم بەبعد ‏ نمونة بی ذکر می سود. 

شارحان مثنوی این حکایتٴرا بصور مخنلف تاویل کردہاندبدینەر نه: ٭ععلء 
شاہ است و نفس رکئیزاد و معشوقة ان و بازتنء معشوق نفس است و معالحهہ 
نفس کھ معلول بعلتعاست: بردست طبیب حقیقی کە مرشد کامل استء جاری 
می شود و یا آنگھ شاہ عقل جزئی است و کنیزك نفس جزئی و زرگردنیا و حکیم 
عفل کلی؛ از آنرو کە عقل جزئی تعلق بھ نفس دارد ونفس تعلق بدنیا و یاشاء 
عقل نظری و حکیم غیبیء روح‌القدس و کنیزك عقل عملی و زرکر نفس و معالجات 
اطباع ادلة جدليه و خطابي4ء - باختصار از شرح سبزواری. 

ہولیکن این تاویل‌ھا غالبا مناسبتی ہا مذاق مولانا ندارد و ازآن جہت کھ 
بطور کلی مثل و داستان در مثنری برای توضیح و بیان مطلبِ میآید و مولانا 
نمی خواھد کھ آنرا سرمشق اخلاقی و اجتماعی قرار دھد و بدین جہت می بینیم 
کهھ حکایاتی در مثنوی ذکر شدہ کە ظاعر آنہا زننلہه و نامطلوب است ولی چون 
مقصود را روشن می ‌سازد مولانا ازآوردن آنہا خودداری نکردہ استء زیرانظری 
باصورت قصه و اجزاء آن ندارر. تنہا آنرا بیمانة معنی قرار دادہ و در ایسن 
حکایت نیز ظاعرا صورت آن منظور نبودہ ونتایج آن مطلوب است کھ ما بدانہا 
اشارہ کردہایم.ء 

خلاصۂ علامة فقید عر تمثیلی را ؛,کھ شرح می دھد: بەفہرست مطالب شمارہ 
ابیات عمربوط _ مآخذ و نقدوتحلیل آن معانی _ لغات و تعبہرات _ مباحث کلی - 
شرح ابیات را بەقید شمارہ ذکر میکند کە دربین شروح عربی و فارسی این 
دقت علمی و بحث تحلیلی عرگز دیدہ نشدہ است و حتی نیکلسن نیز چنیسسن 
توفیق ندائمتهھ است. شاعد مثال برای حل مشکلہای مثنوی از دیوان غزلیات 
مدد می‌جویدء ايك شامد مثال درباب شرح این بیت: 

دبا لب دمساز خود گر جفتمی  -‏ ہمجو انی من گفنی‌ھا کفتمی٭ 

ص شمارہ ٠٤‏ ج ١۔ص‏ شمارہ ۲۹۰ حکایت سوم چ -.١‏ حکایت چہارم 
ص ۳۳۸ج .٢‏ 





۲۰۳ 


با عقل خود گر جفتمی من گفتنی‌ھا گفتمی 
خامؤش کن تا نشنود این قصہ را بادھوا 

دیوانء ب ۱۰١‏ 
گر سر تو ننہفتمی من گفتنیھاگفتمی ‏ تا ازدلم واقشضشدی امروز خاصءعامدل 
دبوان:ء ب ۱١١١٠١‏ 
درد عشق بی ٍرارش نم دنسٹ کارشضش ار عرش میستاند برفرش می فشماند 
دیوانء ب ۸۸۵۹ 
چو رسول آفتاہم بطریی رنرحجسمانی سہان ازو برسم بہ شما جواب گویم 
دیوان:؛ ب ۱٦۹٦۷‏ 
عمه لب‌برلب معشوق حونی نالاننسد دل ندارند وعحباین که عمه دلشادند 

صاحبدلان دانند کهھ اینہمه شاہد مثالء از دیوان غزلیات در میحِ ىك از 
شروح مننوی نیآمدہ است. 

در بحث الفاظ باشعاد سرابندگان بزرگ۔ زبان فارسی اسنناد کردہ است 
بدین ترتیب: 

از اسدی طوسی صن ۱۰۸١‏ ج ٣‏ 

ازفرخی صی ۷۳ ج ١‏ 

از منوچہری ص ۲۲۴۳-٤٣٥-٠٢١‏ ج ٠۱‏ 

ار اصرحسرو ص ۱۳۳ ج١‏ ص ۱۰۸١‏ ج ٣‏ 

ازخاقانی ص ٠٤‏ ج ١‏ ص ۸۵۴۳ ج ۳ ۔ ایضا ص ۱۰۸١‏ 

ازاوحدالدین کرمانی ص ۹۱ج ١ص‏ ۱۰۹ ج ۳ 

از اشعار شاعرانی مائند سنائی ۔۔ عطادر _ سعدی و حافظ و حبیب‌خراسانی 

از سٹائی ص ۱۳۳ و ۳۳۳ ج ١‏ ص ۱۰۸و ۱۰۳۹ ج ٣‏ - ص ٢۴۱۲۸‏ 

ازعطار ص ٤٥٥‏ ج -.١‏ حافظ ص ٦٦‏ ج ١‏ -- ص ۲۱۸ ١۰۰‏ 

از سعدی ص ٢٥۹‏ ج ١‏ ص ٦٢٤‏ از ج دوم ص ١۷۸‏ ع٢‏ 

از حافظ ص ٤٦عج ١‏ 

در این کتاب شاحد مثال تازی فراوان است, اینك بەحند نمونة از آن اشارہ 
میشود. 

ارز ابودلف الخززجی ص ۱۲۹ج ١‏ ۔- ص ۱۰۲۴۳ ج ۳۔. 

از حاج ملا عادی سبزواری ص ۲٢٢‏ ص ۱۰۷ج ١‏ از عیون الاخبار. 

از حلاج ص ٢٣١‏ ج ١‏ ص ۸۹١‏ ج ٣‏ - ص ٠۰ي ١‏ زز ابوالفضل میکال 
ایںنہمه احاطه باشعار شعرای متعدد فارسی و عربی دز شروح دبگر دید نمیشود 
و خاص مثنوی شریف است. 

بای شرح ابیات مثنوی از مثنوی نیز کمك میگیرد: ولی در این موردتوفیق 

"۰۰ 





جنانکه در تفسیر بیت شمارہ ٥١۸‏ دفتر اول. 
پیٹںی ہهہست او ببابد نیست بود گت جیست غعسنی بیشس او ,کور و کبور 

از ج دو ممثٹنوی بیت ٣٤‏ شاعد مثال آوردہ است. 

تاجران انبیاء کردند سود - ناجرانرنگ وبوکسور وکود 

عمچنین از ج ١‏ پیٹ ۹۲٢‏ 

چون فضولی گشت و دستوبا نمود - درعنا افتاد و در کور و کیورد 

و نیز در مورد تفسیر ابیات شمارۂ (٢۰۷٦_۔۔٢٦۲۰)‏ دفنر اول کە جنینآغاز 
شدہ است: 

استن این ‌عالم ایجان‌غفلت است ہوشیاری این جہانر! آفست است الخ 

از ج ٤‏ ابیات شمارہ ۱۲۲۷ بەبعد را بەعنوان توضیح بیت فوق نقل کردہ 
است کەھ مطلعاش این است: 

گاو اگر وافف زقصابات بدی . کی پی ابیشان بدان دکان شدی 

در مواق( مقتضی :کھ ابیات مننوی معنوی مولوی در حکم اجزاء قضایایمنطقی 
و یا شرط و جواب باشندء نظر باین ارتباط آنہا را بەترنیب و درخود مقام 
بكجا تفسیر میکن ےء و روابط آنہا را توضیح میدصدہء آخر الامر ععنسی 
کلمات مشکلء اصطلاحات خاصء یا امثال و آیات و عبارات نغمامص زا جداگانه 
درچ می‌نماید منال بیتھای (۲۹۹_۴۰۲) دفتر اول است: 


زر قلب و زرنکو در عبار بی محك عرگز دىدانی اعتبار 
عر کرا درجان خدا بنہدمحك عر ہعین زا بازداند او زشك 
در بھان زندہ خاشاکی جہد آنگه آرآامد ؛کھ ببرونش نہد 
درھزاران‌لقمه یك خاشالدخرد جون درآمد حس‌زندہ پی ببرد 


*چون حی و باطل و قالب و خالص دوشادوش یکدیگر ہدید میآید و در 
جہان روانستہء بناچار برای تشخیص و تمیز آنہا ضرورت داردہ آن میزان بھ 
عقیدۂ مولانا ٭دل پا و احساس باطنی است کە محك قلب و خالص است ولی 
آن احساس بابد که از (غرضوھوای نفسانی بالے باشد تا راسٹت :سنجد ر 
بہبچسو عتمایل نشردہ آنگاہ ک4) :احساس باطن را کھ مہذب شدہ یاشد منال 
میزند بدھان زندہ کە خاشاکی را در ھزار لقمه حس میکندہء و از شرط (زندہ) 
بقیاس معلوم می شود کە دھان مردہ این‌حس را ندارد و بناہر این عرگاہ احساس 
ناطنی هم مردۂ شہوت و افکندۂ غرض باشدء خاصیت تشخبص و تملز را از 
دست می هد و بیش بەکار نیایدہ. 

علامة ففید بەتصبریح دقیق موازد اقسباس یا اسسدلال با فید جزلیسات ر 
مشخصات مراجمء مشتمل بر صفحه و مجلد و زمان و مکان چاپ میپردازد. 

جنانکه ماخذ کتبی باشد مشخصات آنرا نیز برمی‌شمارد. 

اينك نمونۂ از آن درباب شرح بعت ۱۳۲ دفتر اول 


۲۰ 


قال اطصمنی فسانی جایسع - و اعنجل قالوقت سیف فقاطع 

بعد از شرح بیت درپایان صفحه نی نگم ر قوم شدہ است: 

٭برای اطلاع از معانی وقتءجخ: اللمعء چاپ‌لیدن: ص ۳٣٣٤‏ رسالة قشریۂء 
دچاپ مصرء ص ۳۱ء کشف المحجوب ھجویری: طبع لئین‌کراد:ء ص ۸٦ء‏ عوادف 
المعارف:؛ حاشیة احیاء العلوم جاپ مصر ج ٤ء‏ ص ۲۳۲۹ء شرح شطحیاتروز بہان 
بقلی. چاپ تہران. 

دص ٤٦ء‏ شرح منازل السائرینء طبع مصرء ص ۱۷۳ء نقاش الفنون طبع 
تہران: ص ۱۷۰:. 

چون مننوی بەقول مولانا جلالالدین محمد بلخی لب و عصارہ و مغز قرآن 
است: در ھنگام تبیین ابیات مننوی بەنقل تفسیر آیات قرآنی از مفسران معتبر 
پرداحته در حالیکھ عین آیە را باقید شمارہ و اسم سورہ ذکر کردہ استہ ونیز 
تاویلات منصوفيه را از متون معتبر کھ مشعر بموضوع مورد نظر باشد بطور 
دقیق در مشہری شریف درج :کردہ است. این عمل خوائندہ را موجه می کرداند 
کە استاد فقبد اطلاغ و احاطة ہی بایان بعالم عرفان و فرعنگآف اسلامی داشتەائد. 

دلیل این مدعی شرح بیت ٦۹‏ دفتر اول است. 

تر استشنا مرادم قسو تیست نے نی عمین کفتن کھ عارض حالتنست 

٭استثنا: گفتن: ەان شاء الله است و بہميین معنی تفسيیر شدہ استء آیة 
شریفه: 

ہ ولابستننون (القلمء ۸ واستعمال شدەاست در قوتالقلوبء 

وطبع مصرہ چ ۳ء ص ١٠۱۰ء‏ ۱۹۹ و حلیة الاولیاء (چاپ مصرہ ج ٢ء‏ 

دص ۲۸۰ ہر احیاع المعلوم (طبع مصر؛ ج ۹٦١‏ ص ۹۱ء 

در صفت مردان حق گفتەاند: ولایتکلمون الا والاستثناء 

کلامہم.ء (حلیةالاولیاء ج ۱۰ء ص ۲۰۱) ونٹزد اصسولین استثٹنا وشرط 
نسزدك بہم است. بمناسبت آنکە شرط خسود متضمن معنی استثنا است, 
و اگر ما بگوییم فی ‌المثل کھ زراعت ما خوب می‌شودہ اگر باران بیاید. در حقیقت 
موردی را کھ باران نیاید از حکم استثنا میکنیم و زمخشری نبز آمة ھذکور را 
بہمیں صورت قتاویل کردہ است.ء 

٭تفسیر طبری ج ۲۹ ص ۱۷ء تبیان؛ ج ٢‏ ص 1۹۸٦ء‏ کشاف ج ۲.ء 

×ص ٦۸۱‏ - تعسیر امام فخر رازی طبہع آستانه ج ۸ ص :.۲٦۷۸‏ 

٭المستصفی از محمدغزالی طبع مصرہ ج ٢‏ ص ۳۹ اللالی المصنوعة تالیف 
سیوطی طبم مصر ج ١‏ ص .٦٤‏ 

مودد دوم درشرعح بیت شمارہ ۸۲ دفتر اول ص ۷ء جنین می نسویسد: 
٭تفصیل این قصه را می ‌توانیدء در ذیل آیة ٢٦۷‏ و ٦٦‏ از سورڈ ٭اتبقرہۃ در همۂ 
تفسیرعا بخوانیدء محمدبن جریر طبری دز تفسیر خود اقسوال مختلف را در 
تفسیر ایندو آیە نقل کررہ است. (تفسیر طبری مصر ج ١ص‏ ٢۲۲۰ء ۲٣٢‏ الم 


۰ 


در جاہی کە مسالهھ مر وط به حدیث قدسی باشدء مابع مولق را بافید ٹھیی 
دگفت ای ور حق و دفع حرج - معنی الصبر مفتاح العرج 

جزثیات بیان کردہ است: اینك دلیل: 

اہضا در شبرح یت ۱۲۸ دفتثر اورل. 
گلت اففہامی فلااحصی ژنا 
احادیث مسمنوی ص ٢‏ انتشارات دانشگاہ.ء 

در جاہی کە موضوع از نظر تاریخ قابل دقت و اعمیت باشد بە توجیەعلمی 
علل تاریخی می پردازد و نیز ماخذ قصص و سرچشمہ افکار ٭رلوی را روشن 

انگریسٹن عزرائیل برمردیء: 

×اصل این حکایت را در حليه الاولیاء طبع مصر ج .: ص ۱۸ 

ىر احیاء العلوم ج غٔ ص ۲۲۷ ء جرامع الحکایات عوعی باب سیزدھم ازقسم 
جہارم و در عجائلب‌نامه از مولفات قرن ششم و نیز در کنابی از عزالی مشہور 
بە کتاب دیذکرفیە حماقة اھل الاباحة) می توان دید..ء 

دخلاصه احصاءع ئثناء اہن اثر شریف درحدود توانابی اممال ا یتجا نب سب 
ولی باحکم آنکە (ھہِر کسی برحسب فہم کمانی دارد)ء اجمالا عرض می نماید ک4 
هر کسی در این ہوستان سیر نمابد نەتنہا بادامن ہرکل و ریحان برمی کردد 
بلکە این کناب مستطاب خاصیتی دارد کە د× انسان ایجاد ایمان می کند نە ابنکە 
بظاعر اقناع نماید و بس: 


"۰ 


محمد شیروانےغی 
کتابخانه مر کزی - بخش مخطوطات 
سخنی از تصوف درادبیات فارسی ویادی از پیر ھرات 
(خواجه عبداله انصاری) ٭ 


اقبال ہەکشف وثھود درتادیخ فکر :هر ناذگی ندارد مرزمان کہ اذطریق علمداددا 
واستدلال منطقی ددراہء حل دمزمبدء ومعاد ورازحیات خویش عاجز دنہ متوسل بەتوجھات 
دل گردیدہ است تا شاید اذاین داہ حقیقّتدا بٹواند ددیاہد. بئاہراینتصوف وعرفانددتمام 
ادواد وتمام ادیان حتی دراعتقادات جادوئی وابتدائی بشر نیزوجودداشتہ امابەنوع خامی 
جلوہ گر بودہ وھرانسان اندیۂمندی ناخودآگاء تمایلات عرفانی ومعنوی دادد )١( ٠‏ این 
تمایل ئە ازداءمنطق است ۔لکە پسند دل اوست. حال باید دیدکە از کجا وچگوئہ این علاقہ 
درنھاد یك انسان پیدا شدہ است . 

اذآغاز ظھوراسلام خواس مردمدا خرد رھنمون بود وعوام دا ذوقواحساس:ٹاکم کم 
بەمذھب عش قکشائدہ شدند وگفتند : 

باعاقلان بگویکە ادباب ذە٭ق دا عشق استرھنمای ئە ائدیشہ رھبراست. 














٭ این مقاله دا برای مقدمۂکتاب مجموعہ رسائل خواجہە عبدالہ انصادی چاپ بنیاد 
فرھنگتھیە کردہ ہودم چون جای اطال کلام ددمقدمہکٹاب ھای آنجا نبود شایست دائمت 
اقتر احاًموردنظر خوائند گانمحترم داقعداردتا ازغث و س.ین ددآن خیس وئمینی بازیابند 
نظر اصلاحی اہر اذفرمایند العذرعند کر امالنای مقبول 

. میدانی مک عرفان غیر اذتصرف است‎ - )١( 
۲٢۰۸ 


مرور زمان این ذەق را بەمشرب عرفان دتصوف پختەای تکامل داد وحٹی بزد گان و 
دانشمندانی ٭سلح بسلاح علم نمایان ساخت تا بحدی کے خود ایشان حم داہنمای اەسل 
دل گردیدند : 

تصوف ددایران تا زمان مغول اوصاف اشرافی داشت )١(‏ وفاقعا دد ہیں خواسی اذ 
مردم جلوءگر ہودکە خود قصد جلوہ نداشتند منأسفائہ بعد ھا صودت باذادی پیداکرد 

ان انقلاب فکر یدرعقایداسلامی دیشەایدارد کەاساس آنرا|آغادوانجامی نیستذیرا اصولا 
چنانکە گفٹیم بشر ددرھرزمان برای اقناع تمایلات ددونی خویش : زمانی کە با محروەیت 
وشکست فکری وبخصوص اقتصادی روبرومیشدہ بنا ہمتتذیات زمان و مکان دبٹابر آنچە ٴذہ 
اورا ساخنه وپرداخته است ہتدریج خلاق مسائلی شدہکە تبدل وتجدد روز گادہر |نھا تغییر 
دنگ دادہ است ہدانجھت کە داہی برای غلبه برمشکلاتمادی (طہیعی؛ اجتماعی ۵داقتصادی 
بیابه ونیزجابی برای خود ددمر تبەای بالائراذآنجا وآنچەکە اودا ھست پیداکندتامأً کول 
ناملایمات نشود وبعبارت دیگر غرودو کبر یائی خوددا نشکند وخوددا ضعیف نبیند. 
وبرای اینکە تماشاگر نعمت ھا وحسرت انباد ہر تجملات نباشد مجبورشدءزخارفدنیا را ہم 
درخودحل کند تاجوابی بہ مشتھیاتوتمایلات خویش دادہ باشد. 

اما ددعین حال نمیو ان نادیدہ گر فت کہ خواست وپسند دل انمان گاھی غیر !زدلیل 
اقتصادی ومادی یك دلیل نامرئی حیر ت‌بخش‌دیگر یا ہم داردکەگاء وبیگاءاودا مجبورمی کند 
تا دررمز حیات ومبدء دمعاد خویش بیندیشد. آنگاءکە می گوید: 

در اندرون من خسته دل ندانم چیست کەمن خموشم واودرفنان وددغوغاست (۲) 
گاہی نیزاتفاق می ‌افندکە بشرددمعاملہ ہامبدہ غیبی خویش ہەتفنن بیشتر ازضرودیات 
میلمی کنەذیرا ددتفنن آذادی دیگر احساس می کندہ بالمکس ددضرورت قیدو بندتکلیفد نج 
عی بیند وشاید ددپی آ نست کە میانمسجد و میخائە راھی دیگر پیداکند ... خلاصۂ عمەعمر 


(١)۔‏ این کلمە اشرافی ‌اشادہ بەاثر افی است کہ خواجۂەنصبر ددکتاب اوصاف الاڈراف 
خود معرفی می کند ناعیان ومتمولین وصاحبان زر وزور ! 

٢‏ (باید دانست کە عرفان ددہ۔ذاہب ٭ختلف وحتی در دور ان‌اعتقاد جادوئی (توتم 
وآیم) نپز وجودداشتہ وداددو آن حالئی ‌است کە ویلیام جیمسںمی گوید ٭حالی داکە ہعارف 


دست میدھد نمیتوان بەبیانآورد وآنچۂ درضمیراوست اندیشہ نیست٠٠٥٠)‏ 


۲۰.۹.9 


درجمتجوی گمشدہ دوان و آخرالامر ناکام تا ن‌ھنگامکەسکو نت و آرام ہد ستش آید 1 
ہپ عو 
صوفی وصو ف یگری ددایران واسلام 

نصوف اسلامی ددایران:؛ معجونی از آداب وعقاید فلسفەھایى کو ناگون ودا ء یو گا ؛ 
مانی؛ زردشت وبوداست کە فلسفه اشراق ہم در آن داء یافتە وبعدھا تعالیم اسماعیليہ عمہدان 
افزودہ شدہ است وبھمین‌جھت تصوف دا باید ازاسلام جدا دانست وددسنی مواردآن‌راواقعا 
باید بدعت نامید,. 

دد ادب الکبیر ابن‌مقفع منش عای عو دیدء می شود : ابوریحان اول کسی است 
کە ددقرن پنجم بەاین افکاد اذدید علمی نگریستە وگوید مابین عقاید ھنود دصوفیە تشابہ 
زبادی وجوددارد وددعین حال معتقد است کە تصوف ازیو نان وفلسفہ آن الھام گرفته است. 

بعنی گویند دیشہ تصوف ددایر ان اذ آنجاست کە پس اذ آنکە مانویان دراسلام بدنام 
شدند (قرن دوم وسوم) وکشتاد آن طایفہ مباح‌شمردہ شد تغبیر دنگەدادہ وتدوف دابوجود 
آوردند حتی امروذھم بین فرقەای ازمتصوفە کە امردبازیوبر ىا دوستی ‌رواج دارد گویندمانی 
مباح دانسته ولی ابودیحان گو بد که من شنیدەام ازاەست ولی در آثار واعمال اوندیدەام. 

درفرن سوم میلادی مسافرت پلوٹن بەایران دتأئیر افکار اودرمردم د پناھمندہ شدن 
ھفت نفر اذدانشمندان این مکتب بە ددباد انوشپروان وھمچئین شرمکتب نو افسلاطونی 
1٦6٥-2180۵87016 (‏ ) ازریغەھای فکری ییستکەازقرن ۔وم عجری ببعددرتصوف اسلامی 
اثر بارز گذاشتہ اث 


مکتب نوافلاطو نی پددعرفان مسیحی شد 3 تصوف عراق پەرھیانیت مسیح نر دیك گشت 
ونباید فراموش کرد علاوہ ہرروش رھہبر ان مسیحی درعہ۔ر فان کلیسائی ودیر نغینان :سطودی 
جمعی ھ مکوشش می کردند کەبین دین وفلسفہ سازش بوجودآودند مائند فیلون یھودی )١(‏ 
ومتکلمین‌درایرران 

درقرن سوم ھجری حسینبن‌منصود حلاجبەھندوسٹان رقت بد بھی است کە این‌مسافرت 
دروی بی؟ٴ ہر نبودہ استوی ددطر یه وحدتوجودداہ افراط پیمود و آشکادابانتك داىاالحقء 
می سرود. و... آن دگرلیں فیجبنی سوی الله وسومی سبحانی مااعظمشأنی می خوائد . 

آنچ مسلم است نبایددراسلام زمد اصحاب‌سفە دافر اموش کر دکە انگیزندہ وہم ہمنزلەه 
عو صوفی مسلمان قراد گرفته است. 


سام جس ے ماتھل ‏ حا ساامغلحہ مہ 


* عزالدی وف باللیل 090 ہالٹھاںٹمییشکم فیەلیقفی اجل مسمی ثمالیہ 
مرجمکمٹمینبئکم ہماکنتم تعملون (۔ودۃالانعام؛ یە ۶۰ )بناہراین‌سکونو آدامانتباءرا وقتی 
می یابدکہ ہمیرد وہیدادشود. 

-١‏ فیلون فلسفە یونانی دا بادین پھود درآمیخت و او ئخستین کس در این‌کار است 
(د.ك. تادیخ ادبیات دکۂ ‏ صفا ج١‏ ص۸۳) 

۲۰۰ 





در قرن اول اسلام صوفیگری دنگی نداشت ٭عباد وزھادی چون ابوذدغناری٭ 
حذیفة بنیمان: اەوس قونی وصھیب بودند. تا اواخر قرن سوم ھجری صوفیان بس یدنگ و 
منشرع بودند ولی دد دیاضت ٥‏ ذعد کم کم اذ نھاد اول پیشتی افتادند . این دستە بنددیسج 
صاحبنظرشدند وبخود نام صوفی نھادند. مجمعی؛ مددسی,: مقالاتی. مقاماتی وحتی محلی ھم 
برای خود اختصاص دادند ونام سومعہ وخانقاء )١(‏ بر آن نهادند و موضوعانی از قبیسل 
وحدت وج ود دو فتافی اللہ ۵ بقابالہ مطرح شد. این طریقت جوکان ددشریعت چند دستەہ 
شدہد : 

صوفبان عراق؛ ایران:ء سودیە ومفرب. 

سوفیانی کە بطرف مصر وسوریە رفٹند عقاید فلسفی ایشان :وسیلۂ فاطمیان‌رواجیافت 
اما ددایران به مشرب مغایخی چون |بوسعید ابوالخیر تبدیل گردید بدانسان کە اینان نصیب 
خود دا نیز ازدنیافراموش نمی کردند یمنی بھترین صوفی کسی باشد کہ ددمیان خلق ہرد و 
دادەستدکند وزن سٹاند...(٥)‏ 

اما تصوف عراق که بطوف خر اسان وماوداعءالنھو آمد طریقت را باشریەت آمیخت و 
توسط بزد گانی چون ابوعبدالرحمن سلمی وابوالقاسم قثیری ومالك دبنار وجیب عجمی و 
مھمتر ازھمہ اہراھیم ادھم بادنگکھائی خاس جلوءکرد, مھمترین عات قبول تصوف ایسن 
بودک چون این افکاد ہا قلوب واحساسات سروکار دارد نە باعقل دمنطق قلوب جریحەدار 
و دنجدیدۂ اپرانی هم آمادۂ پذیسرش این افکار وبا عفھوم ه اناعندالمتکرۃة قلوبوم ؛ 
ساذگار ہود, 

دد ایسران خستگی مردم از فشار درباد ساسانی و مؤبدان و نظام طبقانسی زردشثیان 
افکارداآمادۂ تحول کردہ وتضاد طبقاتی ہم بخصوس دد حکوہ سامانیان د آل بویە ہمنٹھی 
رسیدہ بود (۳) اسلام ہملت توجہ بعدالت وتساوی افراد بحکم ٭الناس سواسیةکاسنان‌المسطء 

٭ ابوذرغفادی وسلمان فارسی ومقداد و عمار چھادتن انصحابہ بودند کە از آغارظھور 
اسلام علقبِ بە شیعه شدەاند. (کتابەالزینةء تألیف ابوحاتم سھل بں‌محمد سہستانیم۔ ۲۵۰) 
و (ادوارفق جلددوم تاألیف محمود شھابی) و (روضاتالجنات) 

١۔‏ اولین سومعہ توسط ابوعاشم کوئی دد دەلە فلسطین بناگردید و اولیسی صوفی 
ابوالقاسم صوفی (م ۱۵۰) شناخته شد . 
-٢‏ اذڈابوسعید ابوالخیر 

۴۔-2. 2. یکٹاب حجثەالحق ابوعلی سینا تالیں سید صادق گوھریں س ۱۹۳ 

۲۹ 


بنددیج در دلھاجاگرفت ماب رقف جولی وادمرب مزا خاندان علی علیەالسلام) )١(‏ و 
سفا کی‌ھای بیحسابھمچونحجاجبن‌یونف ودیگرانداعمال زودوستم برجان ومال ونامووں 
ایر انیانواہانتہ تحقیر غیرعربِ نںنھضتھایضدعربی بوجود آورد ھەمچون شو بیەکەافتخادات 
عرب دا جریعە دادمی ‌ساخت وازظلم خلفا می کاست . 

خرم دینان؛ قرامطہ: باطنیان: بھافرید؛ منامیه؛ اہومسلمیان: سفید جامگان, سیاء 
پوشان دغیرہ اذشعو بیە بودندکە تاہررچیدہ شدن آخرین‌ خلیفە عباسی ٭بارذاتشان ادامەداشت. 

ہمواذات اینان اھ ل‌دل یعنی عرفا شدند کە پس ازشو بیە رسماً نھنتھای سد زور وتفاخر 
وسیلڈاینان ادارہ می شد و ددرحقیقت مبارزەھای منفی بوجودآمد. 

خلاصہ آ نکە خراسان پر آشوب درقرن چھارم عجری ھمچون ماوراءالنھر و بلادجبال 
وری و فارس پر اذ خانقاءھا و دباطاتی شدکە مردم آرامی طاب برای تسکین دل ویاتخدیر 
روحخودویابرایدوری|زتەصباتو شروفٹن روحی وجسمی بدانجاھاپناەمی بردند وحکاموقت 
نیزچون می دیدند بی آزادترین وساز گارترین دستەھا صوفیاناند اذ آنھا حمایت میکر دد 
چنانکە می خوانیم خواجه نظامالملك امثال پیرانی چون خواجۂ عرات دا اذتعرض‌مخالفان 
مصون میداشت اما هکامی کە ددہغداد مذھب شافعی بر اصول مکتب اتعری نشر می یافت و 
اشاعرہ ویدا بد ەیگفتند. امثال پیر انصادء یعئی خواجہ عبداله انصادی ھم بناچاد اذ خُود 
دفام می کردند و درتعلیمات خود سوفیان دا اذ اھ ل کلام وبحث وجدال ہرحذر میدائتند. 
ھمذ بان‌بااین بیانھاکەمیکفٹند:ہالسلامة فی ‌الوحدةءء دعليك بقلبكء و ەمن‌عرف اللەالایخفی 
علیەشبئیء خواجه نیزچنین میگفت : 

حق دا بدلیسل فیلسوفان مطلب دین دا ہجز ازحدیث و قر آن مطلب 
کشتی تو شرع ونوع توق آست بی این دو نجات خو دزطوفان‌مطلب(٢)‏ 
بلخ ددخر اسان مر کزی بزدگی برای تکوین واشاءۂٗ تصوف گردید. 


واین مرکریت درنیمە دوم قرن سوم بە نیشابودانتقال پیداکسرد و رجال علامتیه دد 








-١‏ علی علیه!السلام بمنظود تحبیبِقلوب مسلمین‌ازعرب وعجم مقرحکومت خویش دا 
نزديك مدائن فر ارداد. تا بہ عجمیان نز ديك باشد. 
-٢‏ دسائل خواج؛ عبدال انسادی جلد اول صفحہ ۱٠١‏ چاپ بنیاد فرھنگ ایران؛ 
تصحیح نگارندہ 
۰۰۴۳ 


آنجا بظھور رسیدند.(١)‏ 
ابراهیمبن ادھم عجلی بلخخی (ہ- ۶۰٥ھجرع)‏ عمان امیرذادۂ ہلخی است کے پس اذ 
سی سال کامرانئی عمچون بودای نیسالە بە خودآمد و اذشاعزادگی بەفقر تغیبرمسلك داد و 
دد تصوف اذ استادان بسرہ الھام گرفت وبە شاگردانش اصول آن دا آموخت. اینانپسا: 
فوت اد ددرشام بە بلخ ہاذگشٹند و بە تبلیغ پرداختند. (۲) 
این رجال تصوف سازئدہ وپردازئدہ محیطی برای بوجودآمدن پیر عرات شدند 
خلاصہ آ نکەدرون گر ایی مصلحتفردی واجتماعی قرادگرفت چنانکە ھمین پیر طریقتمریدان 
دا می گفت: 
اندد رہ حق تصرف آغازذ مکن ‏ حچئم خود داہمیبکس باذمکن 
سر عمە بندگان خدا میدائند ‏ در خود نگرو فضولی آنغازمکن 
زھاد عامی کم کم عارف شدند توجه بقر آن و حدیث و تھذیب اخلاق قیل وقال مددسہ 
داکم‌کرد : 
عارف ہمنظ ود وصول بحق وملکوت مطلق ادرزیاہی طریقەھاو مکتبھا و مذہب ھا 
کرد ودرعمل ددیافتکە : 
طالبان حقیقت چھاردسٹەائد. کہ دو گروہ افل آنھا استدلالی وپیر وعقل نظریہسٹئد. 
مائند حکیم و متکلم د دوگروہ دیگر اشراقی دصوفی پیروکشف و شود 
عارف دانشمن۔۔داثراقی سە گروہ دیگردا بباطل گرفت بدین‌تر تیب : 
حکیم داتخطئ ه کر دکە استدلال صرف ومنطق محض دچارخطا ٭یشود وعاقبت آن‌ضلالت 


جچہہبقول حکما فلسفە عبارتست انعلم باحوال اعیان موجودات بۃدد طاقت بشری 
ئە بطورمطلق وچون روش استدلال برمبنای بدیھیات حسی دد علوم و اولیات فلسفی قراد 


- 








۹- اذ آ نجھت‌ملامٹیەشان گویندکەاینان عمداً خوددا بەاعمال ذشت مفتضح می کردند 
تا مورد ملامت خلق قراد گیر ند تا باد نخوتشان فرو دیزد بائی این فرقه حمدون قصاد 
است اما بسنی گویند مرام ایشان ملامت کردننفس امت مأخوذ اذ دو آیە قر آن, 

دلااقسم بالنفس‌اللوامےۃء د دیجامدون فی سبیل ال ولایخافون لومقلائمہ ( ر. ك. بەہ 
تحقیق دکٹر عفیفی دد کتاب ملامتیان وصوفیان و جوانمردان و چاپ کابل ۱۳۴۴ ترجمڈ 
علی دضوی) و این درست نیست 

٢‏ اذپیروان اوشفیق بلخی(م-۱۹۴) ومحمدبن فضل بلخی (م۔ ۲۴۳)داباید نام برد. 


۲۰۳ 


دارد مسلم است کہ حیات و٭جدانیات خظامی اید بابرا بن قول ایشان‌قطعیت واہدیت ندارد 
ونثودیەفر یه ہم درزمان ھای بعد قابل دد خوامد بود. 


مولوی گوید: وھم باشد در خطا و در غلط عەسل باشد در اسابت ھا فقط 
پای استدلالیان چوپین ہود پای جو بین ‌سخت ہی تمکین‌بود 


اما متکلم؛ اونیزچون بظواھر کتاب وسنت توجە دارد ودراعتقادات بدلائل نقلی بیشتر 
تکیە می کند بناچاد ایمان وعلم اوبظن وگمان مبتنی است وحالآنکە خود قر آن اجتناب 
انظن را توسیە فرمودہ دہعنی اذ گمانھا داگناء می داند ومی فرماید عیچگاءگمان: انسان 
دا ازحقیقت بی نیاذ نمی دارد (سورۃالحجرات) ان الظنلایغنی من الحق شبئاً 

صوفی عامی نیز کہ ترك دنیا وشھوت وعوس می کند چون ازعلمعادیست ادجی ندادد 
اذآن جھتکە عرفان اسلامی علم وایمان دا توأمان خواسته است )١(‏ وعمل اوبدون چراغ 
دانش ددداء مقصود وبینش برای وصال بەمعبودء عبثہ کود کودانەخواہد بود. بحقیقت ہاید 
گفتاومتصوف است نەصوفی دمتقدس‌است نەمقدی؛ چنانکە گویند فلان متطبب است نەطبیب. 

بنابراین مقدمات تنھا اشراقی )٢(‏ میماند وبی کە عشق وعرفان دا با علم وبرھان 
بھم آمیختہ وباتھذیب نفس وتصفیەباطن سواربرشھبال خرد ودانش‌شدەدوح خود دا بە پرواز 
درمی آورد دازھمین دنیای ٭حسوی سیر آفاق وا نف بعالممجر دات می کند وبحیات ابدی و 
سعادت سرمدیمی رسد. 
دبةولمولوی: علمآن باشد کہ جان زندءکند مسرد دا باقسی و پایندہ کند 
دبقول شیخبھائی ؛ علم نبود غبر علم عاشقی مابقی تابیس ابلیی شی 


غزالی اذ بزدگان فلاسفەایست کە چون پای استدلالیان را چوبین یافت بہ عرفان 





)١(‏ آدمی کائدد طریق معرفت ایمان ندارد شخس انسان دارد وشخسیت انسان ندارد 
ایکە مفرودی بدانش دانشت دابیشت رکن تا بدانی ھیچ ادزش علم بی ایمان ندارد 
کاخ دائش گرهمہ اذ سنگەوازفولاد سازی لرند۔ودیزدگر اذ ایمان پی وبٹیان ندارد 
گر چەدرعلم است در یامردبی دین روز بحران کعتی نوحاست لیکن طاقتطوفان‌ندارد 
بشکندبانوی تقوی مشتپولادین بی دین ‏ گرچہ مرد مثقی سر پنجۂ طفیان ندارد 

-٢‏ اشراقیان پیرو فلسفہ افلاطون دد ہرابی فلسخہ مشائیان ( فلسفه ارسطو ) مستند 
۵ دد ایران شیخ شھاب‌الدین ۔ھروردیشھید ازہانیان و بزد گان این دستہ اذ فلاسفەشناختہ 
شدء اُست, 

(۳) دالمثقذمن ‌السلالء تر جمہ استاد ھمائی دد(غزالینامه) 

۶۳۴ ۔ 


گرائید ودشمن سرسخت فلاسفہ گردید(٣)‏ وحتی بەتکفیر ابن‌سینا )١(‏ نیز پرداخت گوئی 
کەگفغت: 

آزمسودم عل دور اندیش دا بعد اذ این دیوانە ساذمخویش دا 

اما ددعین حال عرفائی داکە غزالی معتقد است غیر اع رفانی است کہ بعضی خود دا 
بدان منسوب کنند وسر بارخلق باشند )٢(‏ 


اصول صوف 
امل اول: عشق یامحمت(٣)‏ 
عشق نابودکنندہ ہدی ھا ورصاءندی بفضل خداست تا بەوصال حق تعالی نائل وحزء 
ذات اوگردد 


شیخ شھید سھردردی گوید : 


گرعشقنبودی و غم عشق نبودی چندین‌سخننفر کە گفٹی کەشنودی 
گر باد نبودی کەسرزلفربودی رخسارۂ معشوق بعاشقکە نمودی 
پیرطر یقت؛شیخ انصاری گوید: [دالہ محبةء حقیقت محبت خود خداست.] 

ہی بود شما یحبم (۴) من گفتم ہم در یحبون شما مسن سفتم 
چون من دگری نبد شنیدم گفتم من بودم ومن شنیدم د من گفٹم 


عموگوید : 
عشقآمد وشد چوخونماندد درگ وپوست ‏ تاکردھراتھی وپر کردز دوست 
اجسزای وجودم ھمکی دوست گرفت نامیست زمن ہر من وباقی ھمەاوست 
اسل دوم : وحدتوجود : 
عستی مطلق درعمہ موجودات متجلی است وهرچہ هست پرتوی اذانوار حق است و 





-١‏ اہن سینائیز دداواخر عمر بەفلسفۂ اشراق متمایل گشت. 








۲- دجوع شود بە احیاءالعلوم دبع مھلکات وبرای ددیافت عرفانپختەتر دجو عشود 
بە محجەالبیضاء فی |حیاء الاحیاء تألیف فیض کاشانی تصحیح استاد سید محمد ممکات. 

(۳) (د.ك.)آخرین میدان ددکتاب صد میدان خواجه ونیزرسالە محبت نام در 
مجموعەرسائل خواجە (چاپبنیاد فرەنك) ونیز بەکناب عبھرالعائثقین روز بھان بقلی فصل 
سی یکم درکمال عشق . 

(۴) قرآن : (ی۵یہ۵۹) دیاابھاالذین آمنوامنیر تدمنکمعن دینەفسوف بأٗتی الہ ہقوم 
بحہمویحبو نەاذلةعلی الم منین٠اعزۃ‏ علی الکافرین 

(وجعفر بن محمدعليەالسلامفرماید: علالدین‌الاالحب؟٥)‏ 

۵ 


برای وصول بە آن اندیشیدن در این حئله قالئمت کە انان بفھمد : و من عرف نفسهہ 
فمّد عرف زبەهەء 


پیر عرات خواجہ انصادی گوید: 


ولو جمهامن دجھھا قمر ولمینھا من عینھا کحل )١(‏ 
این بیت شعر اذيك رباعیست ازجلالالدین دوانی کە بقيه آناینست : 
واعشق گحسلاء المدامسع حلعة لئلا اری فسی عینھا ملة الکحل 


عمین ممنی ددشرح رباعیات دوانی‌است 
ہستی است کە ددنیست کندجلوہ عدام زان ھستی دنیسٹی‌است عالم بنظام 


اشیاست بەه او محو د درو موجہودند آن يك صفتجلال داین یك اکرام 

ابا : 

گویم سخنی نە در خُور خاطر پست مرآت وجود و مظھر اوعدماست 

چون آبنە اذ لون ندارد دنگی زین روست نمابندۂعر لون کەھست 
مولانامولوی رومی گوید: ما عدم ھائیەستیھا نما تو وجود مطلقو ھستی ما 

خواجه حافظگوید : 


حسن دوی توبہ يك جلومدد آینە کەکرد این عمه نقش در آیینۂ اوسام افشاد 
این ہمەعکسمی ونقش مخالف کہ نمود يك فروغ رخ ساقیست کەدرجامافتاد(۲) 





مس سای کس ہی 


١‏ حلد دوم مجموءہ رسائل انصادی چاپ بنیاد فرھنكک 

٢‏ برایدریافت وحلصحیح مسئله وحدت وجود رجوع شود بەمجلہ معارف اسلامی 
نر یڈُسازمان چاپاوقافشمارەيك سال ال از تقر یر ات مر حوم آ یت الہ العخلمی ‌استاد حاجی سید 
|ہوالحسندفیعی قزوینی ہممت استاددکٹترسیدحسین نصر وئیز مقالەمرحوماستاد حاج سید کاظم 
عصاد ددھمان مجلە - ایا تحلیل مسئل وحدت وجود با دائش امروز ؛ مقاله آقای دکٹر 
محمود صناعی ددراعنمای کتاب ص۹ ش۹۲ ئیزمقدمہ محجةالبیضاء: ازصفای می و لطافت جام... 

مسئله وحدت وجود مأخوذ ازفلسفۂ بودا وفلسفە ھنود است وفتھا ومتشرعین قائلین 
بدان را تکفیر کنند 

١ر.ك.‏ عروۃالوئقی حاج سیدکاظم یزدی) واین گفٹەها بیشٹر وددز بان صوفیانعراق 
دشام استکە راجم بەفنا سخن گویند 

(د.ك. کتابملامتیان: جوانمردان: سوفیان چاپکابل) سھروددی گوید: ملامتی‌قیامش 
دا ہقیوم بیند وھستی خویش دا بوجود مطلق نگرد (عوارف‌المعارف) 

"۰۰۶ 


اسل سوم: شمەمشھو داتحسی مو هو ائد۔ )١‏ وموجود غیر اذزحقیقّت وجوداست 
وآنچ٭مشھود است نمود است ئەبود (مٹل افلاطونی) 

اسل چھائم: حق وحقیقتذات بار یتعالی چیزیست کە علماو عقّلا قابلدرك 
ذیست ەددداء وسول بەآن ازداءکشف دوشھود وتوجہ دل پاك میسراست وبی . 

ترك علایق مادی وسر کوبی شھواتەتصفیە باطن دفع حجاب می کند ونیرویمکائن 
ددانسان بوجودمی آورد. 

ز ملك تاملکوتش حجاب ہر گپرند ‏ ھرآنکە خدمت جام جھان نما بکند 

ہو ہو 

صوفیان دا طریقت وسلوك وآداب ودموڈیست توم با عشق کہ درعرفان علمی دتصوف 
عملی نم!یان‌است مطالمه دیوان حافظ این ‌مسأٗلەدا دوشن میدارد) 

ودررسالەصد میدان خواجە ومنازلالسایرین او و کتابھایدیگر نیز آمدەاست مائنددضا 
وتسلیم؛ صبر دشکر )١(‏ کەاذ نظراجتماعیداقتصادی بسیاد حائز اھمیت (وجالب توجسودا ۔ 
گران دنیاپرست استکە عامه دا بدان تشویقکنند(٢)‏ دبالاتر اذھمہ بەذکر مناجات دائم 
پرداختن ودازونیاز وحالت٥‏ ندبہ داشتن استاین‌عمل دا بەمضمون ۵و لیسْحکو اقلیلاولیبکوا 
کثیراء مر بوط میدادند کە ددقر آن آمدءاست 

چنانکە گویند : 

گریە برھرددد بی درمان دواست چشم گربان چشمۂ فیض خداست 

ینان گویند خوش حالتی داشتند ہبکائینء آنھاکە قر آن‌خوان ونمارخوان وخاشع و 
حمیشه گریان|زخعیتخدا بودند مائندابوذد سلمانودیگران (سخن کوتاہ ہر ایدد یافت آداب 
ساول لام است بکتب مر بوطە مراجعە شود) 








(١)‏ عساشقی چیست عبٹلا ب۔ودن با غم و محنت آشنا بودن 
سپ خنجارں قسدد گشٹن عصدف ناو قضا بودن 
نی بار بلای او مه عسر چون سر زلف او دوتا بودن 
بہھمه محنتدی رضا دادن اذ ہمہ دولتی جدا بودن 
گر لگد کوب صد بلا باشی ہسم چنان ہر سر وفا بودن 
عشق اگر استخوانت آس‌کند سنگ ذیرین آسیا ب۔ودن 
بند معشوق چون ہبست پبپای از ھمه بند ھا دھا بودن 
آفتاب رخش چسو دخ بنمود پیش اد ذد د؛ ھسوا بہودن 
(۲)۔ کلمة حقیراد بھا الباطل (جمالالدین‌عبدالرذاق) 


۷ك۲۲ 


آدی این روش نیزاگر فقط وفقط دمنحصراً برای ملامت نفس وصفامندی واخلاس 
بەدرخائه خدا باشد ہسیاد مستحسن وارزندہ است ي مبادذۂ با نفی امادہ وبالمآل آثاد آن 
کە بی تجاوزی بغبر وخیرمندی بحال خود داجتماع خواعد بود وہسیارمفید است دالا اگر 
صورت مسخ شدەای پیدا کند ویا عوام از آن معنائی ددیافت نکنند خانقاءھا ومجامع مذھبی 
شبعی صورت تخدیر عءقول بخود خوامد گرفت . دداینجا ما بروزگاد خُود مردمی می بیئیم 
کہ ھنگام درد ومرضی ویا افلاس ویاآنکە اذصدمات روزگاد منکوب ومٹھورشدہ ازنگریە 
سردادن دست جمعی بخیال خود حالی پیداکردہوقالی بخود گرفتہ 9 آندا بحساب خدادوستی 
ومحبت وعشق (کە دراسل اول تصوف یادگردید) بە آسٹان ذوالجلال و بحساب وسال بە او 
می گذادند وحال آ نک آنمردائدد آغاز ورودش بامجمع اسحاب ویا ھنکام حال وقال‌|انگیز؛ 
گر یەاش یاد آمدن تأثرات مادی وتلخی ھا وناکامی‌ھای شخسی د احیاناً منوط بە دنج ھای 
نورسیدہ درذزندگی درھمان اوقات‌تائر بەاو بودہ است. دبس. بھترین دلیل آ نکەچون اذاین 
حالت بازمی آیدودداجتماع وکب وکادخود واردمیشود؛ دیگرئە بیاد حق است ونەحال وقال 


دارد. اوسر اپادنیا دوسندودوندہ بسوی اوست! 


ادب صوفیانه 

صادشان صبر استوصدق است ووفا واوشان وقف است و ورد است و وفا 

فاءشان فر است و فرد است و فنا. ‏ ياعثشان یاس است اذ غیس خدا 

آداب‌سوفیانپس انقرن ھا چنان آداستہ وپیراستە شدہء کہ حتی مآخذی جعلیواسلامی 
نیز میتواں درآن ہسیاد یافت مائند نقل این سخن : د کسی اذ معسوم سثوال نمودکے : 
ماالنصوف ؛ 

حضرت ددپاسخ فرمود : هالنصوف ادبعة احرف: تائه ترك وتوبہ وتمی؛ صادہ صبرو 
سوم وسلوۃة : واوم وردوودووفا؛ ۂائه ففردفافة وفناءء 

دلی نبایدفر اموش کردکەمشرب تصوف ادبیات دا شودانگیز؛ شرع دا نیزاگر آلودہ 
بە بدعت نکند(٥)ھرچہ‏ دلپذیرتر میسازد وفلسفہ دا ازقیدوبند کاب وعقاید دا ازمدرہے 
وقیل وقال بەاحسای وحال نزدیك می گرداند. 

)١(‏ بەضی کە تکلیف وقید وبندشرع آزارشان میداد (وممٹوعیتھا ومحدودیت‌ھا چون 
منم شراب لو وامردبازی وزن بادگی وشھوت پرستی وتجمل وغیرہ عقددادشان میکرد) 
پیر ایەھا بدین بستند تا دنیای آذادی برای خودبئر اشند 


بقول نظامی: دین ترا دد پی آرایش آند دد پسی آرایش و پیرایش‌اند 
بس کەببستندبر اوبر گگ‌وساز گر تو بیایسی نشناسیش باذ 


۲۰۸ 


علی النحقیق زبان شعرای متصوفہ وبیان شری ایشان ددست ھمانست کہ ادسطوازشر 
معای واقعی آن دا میخواعد. روح تصوف آدمی دا بآشتی وصا وکامیاہی ووفا دشود وشوق نوبد 
میدھد. جنگگك هفثادودوملت دا بصلحمیکشاند چنانکە مولوی گوید: حقیقّت و٥ِحدت‏ رنگی 
ندارد داخثلافات بثر ددادبان وفرق بواسطەآست کے مردم بەحقایق دنگ می بخشند ۔ 
جنانکە مولاناگوید : 

چون کە ہی دنگی اسیر دنگ شد موسیئی با ٭وسیئی در جنگك شه 

چون کہ آن دنگ اذمیان برداشثتی مہوسی و فرعہون کردند آٹتی 

صوفی بین مسائل وتمام مذاہب دوح تلائ۔م می بخُشد وبەیك مذھب تٹھا نمی گسراید 
مسجد وہتخانە ٥کنشت‏ دا یکی میدادند و گوید: 

ددحیر تم کە دشملی کفر ودینذجیست از يك چرا غغکعبە وبٹخائه در٥شن‏ است 

بالجملہ صوفیان بعد اذاسلام تصوف دا ددربین خواس شایعکردند واسول نام بردەدا 
ازداء دیاضت بەکمالاتی رساندندکە یروی ادادی صوفی بتوائد بەخوارق عادات وتصرفدر 
نفوس مائند قرائت افکاد وایجاد خوابِ مسنوعی وہی ادادہەکردن اشخاس دست ہزندکا ؛ 
دالعارف بخلق بھمتہ مایعاءہ 

دستەای ازصوفیان ھم فتوت دا بین عوام ساری وجادی ساختند(١)‏ 

برای اینکەسخن‌بەددز|ئکشدو بسیارت گفتنی ھا گفتەائد وباذھم ٭ی گوبندبازجای گفٹن 
دارد این دونکتە را یاد آورمیشویم کەءسأله کشف وشھود منحصر بەپیردان صوفیه منئسب اذ 
اسلامنیست بلکە دیگران‌نیزمائند ترسایان و یھودان و مجوسان باگسستعلابق جھانمادی 
میتوانند بی واسطدە ہہینند دبی واسطە بشنوند وحقایق دا ددیابند.(٢)‏ 

2بنابرمقدمات ذکرشدہتصوف باعملی ونظر دتقسیم گر دید ودرصوف عملی جوانمردان 
وعیادان درصف مہارزاعراب نژاد پرست قرار گرفتند. 

ناگفئەنمائد کەصفای رسیدہ ازاھل صفہ بەصوفیانصدداسلام چئانكکەاز گفتە ھاوآثارغان 
پھداست ہمراتب بھتر ازصفای متأخران آٹھاست کە متأسفانه بابدگفت بەطی اذاینھابی ثباھت 
بادکائی نیست. کہ تاہلوھای مختلف دادند !, اسولا وجود دوح عرفائی وتصوف دلو اینکە 
مجازی ہاشد اگر نیشخندی بەسودجوبان ودنیاطلبان است دلی ربشخندی برای واماند گان 














-١‏ فتوت نام میرسید شریف صوضی و مبرسید علی عمدانی و فنوت دد قابوی 
نامه و غیرہ . 
۲- شرح حال عطاد تألیف مرحوم فروزانفر 
۲۹ 


دنیا ودل خوش کی برای عارف نمایان خواھد بوچ تا ازاین دھکذد سر گرمی واقتاعنضی 
ہرای خود بیابند . 
باوج 

پیر ھرات خواجه عبداله انصاری نیز ہا جنك عقاید و اختلافات اھل بدع اشاعرہ 
ومعتزله دورۂ پیکاری داردکە درشرح حال اوآمدہ است(١)‏ 

صوفی دا نیروی معثوی بدان حہد مپرسدکے مثلا سعدی حکام وقت دا ہا شھامت 
بی نظیرموددعتاب وخطاب وملاءتقراد میدھد.(۲)صوفی عمدلی دا ازھم ذبائی بھٹردائد . 
روح آزاد دزندگی شادی داندد, قانم است وبردبار؛ ھمیشه وبھمەه چیز خندان است عیچچیز 
دا مھم نمیدائد بفضل وحول وقوہ الھی خوددا برھرمشکلی فائق مییابد وددکارھا وب طبع 
خودآسان گیر است ؛ نظرجھان بیٹی دادد ء دئیا و ھرچە ددو ھست بنظرش سراب مینماید 
تعصب را سخت گیری وخامی میداند . بەعشق وفروتنی واقعی ددنماڈ می ایستد د بسیں و 
سھولت روزہ میگیرد. دنیا دا ہر خودسخت وخشن ممی بیئەبارادہ ایمان ہرنفس خود مسلط 
میشود تا جائیکەدیاضت کشیدن برای او آسان می گردد گویند چھل روز ابوسید خود رادد 
چاعی معلق نگاء داشت تا بە عریدان خود بفوماند کہ کشٹن نفس بسیار آسائست ھمو 
ریت 

٭خدایت آذادآفریں؛ آزادباشء وەمردآن ہودک درمیان خلق دود, بنقیند و ہر خیزد 
وبخورد وہجلبد: ہرد وبفروشد ودربازاردرمەیان خلق دادوستدکئد وزن خوامد وباخلق در 
آمیزد ويك لحظء اذخد'ی غافل نباشد.ء 

تعلیماتوادب عرفانی جلوی حرسص پول پرستان دجھان خوادیدامیگپرد سراسرماك 
وجود دا برابر آزار دلی ارزش نمی دھد؛ اسانیت دا اندد پرودش جان میدائد (۳) 

صوفی میخواھدانسانی بسازدصاحب خلقیات عالیەوملکات فاضلہ تافر قی بین اد وحیوان باشد؛ 


قہیس- ‏ پٴاصہھ۔مبچچےے۔۔-مع-ص--ٛوسہسب+٘ٗودتؤوپپص”٭تطحجہ!بک_ججپوجہ وحتوی-.۔فہدہحےممفہ تہ سے ہے ا چو ہہ ہے سط٥‏ سہ وش ےج۱ م۔سے نے _۔_- - 


۱- بنگرید بە کتاب زندگی خسواجہ عبداله انصادی عروی ء ار سرژبورکوی 
ترجمة عبدالنفود روان فرمادی؛ چاپکابل. 

-٢‏ مقّدمەگلستان چاپ عبدالظیم قریب 

۳ چنانکە افلاطون تغذیہ وتمویت اعضاہ اذحجاب حاجز بەبالا دا برایدسیدن بہ 
ملکوتیت توصیه میکند زیراکە تفویت غیر آن فروافتادن بحیوانیت است ۔ 


آدمیزاد طرفے معجو ٹیست کز فسرشثہ سرشثه وذ حیوان 
گر کند میل این شودکم اذ این ورکند مبل آن شود بے از آن 


۲۳۰ 


مکتہ۔ صوفیجوانە رد صاحب‌فتوتتر بیتمیکند؛ بیموھر اس دا اذ دلجوانان ہرمی‌دارد پای 
دوحی دا می ہرد تا خودکشی و غیںر کشی نکئند جمعیت خاطری دھد تا غم کہخورندو 

برای آشنالی بەطارذ ف>۔ر عرفای ساائدہ پہرھرات بد لیست چند 
گفتاز اذ دجال تصوف این دودہ زا دراینچا یادآور شو یم. 

در احوال ابر اہیمبن‌ادھم آوردہا ند کەچون اذسلطنت بیز ادی جستوقدم بە بیا بان‌سلوكد 
نھادگفٹەاندکە ازشقیق ہلخی پرسیدکە ددسلوك چە اصولی د١محترم‏ میدادی. شقیق گفت: 
اصول مابراین استکە هر گاہ روذی بمارسد تناول نمائیم و اگر آذ دوزی ممنوع شویم 
مب زکٹھ ) 

ابراھیم گفت: سگان بلخ نیزچنین کٹند . 

شقی قگفت : پس شما چگونەاید. گفت اگر برما دسد ایٹارکنیم و گر ئرسد شکر 
گوییم. آنگاء شقیق بەہ احترام برخاست وابراعیم دا بەاستادی ستود. 

دنیز گفتەاندکە ابراھیم ادھم دا پرسیدندکە سبب چیست کہ خدای دا میخوانیم و 
اجاہت نمپشود. گفت. بعلتآنکە خدای را میدائید ولکن طاعتش بجا نیا٥دید‏ و دسول را 
می ‌شناسید ولیکن‌اذاواەر دسنت اد پیروی نمی کنید و نعمت خدای می‌خورید وشکر نمیگذآدید. 
اذ و پرسیدئدکە چون مردگرسئە شود وچیزی نیاہد چەکند ؛؟ 

گفت: سبر کند. گفتند: تاکی؟ 

گفت: تاوقٹبکە ہمیردکە دیت ہ رکشندہ بود, 

گفتند: گوشت گران است.گفت: ما ارذانکثیم؛ نخودیم, 

یکی اذطبیبان عرب نزد ابر اھیم آمد وگفت : 

دای عارف داشمند ترا داروئی هست کہ بیمادی دل پژمان مرا شفابخشغد و خوش 
خلق گردم. 

ابراھیم گفت: ای مرد ریشۂ درویفی دھلیلہ فروتنی دشکرنیاڈ دا بەآب پرھیز کادی 
بخیسان٥‏ دد پاتیلە پادسائی بریز و برسہ پایە خدا پرستی بادکن وبە تابش عق بجوشان 
وبا چمچە بیگناھی برھم ذن ٤‏ بەپادچە سفید ذھد صاف کن وبە سر آب شوق بھشت بیامیسز 
وھ سحر گە ددپیالهاستغفاد بنوشو ہە آدامی ‌انداماذغر ور وکبروٹھوت وآذاد ٭ردمپرھیز کن 
ونددستی ایمانداازخدا بخواء کہ بیمادی نکی نکند .(خوش دوائیست بیاتاہمهبیمادڈویہ۔م:ش) 

۲۲۷ 


یگذدیم وبە مطلب برگردیم ؛ رن سوم وچچھادم ھجری چنانکے میدائیم ہا وجود 
انقلاب سیاسی دوران ئهضت٭ای ادبی دفلسفی وعلمی است وجودکتابخاندھای در بادسامانی 
وآل ہویە وغز نویان: آثاد جنك عقاید فاطمیان وقرامطہ و دعات اسماعیلیان (ھمچون حسین 
مردرودی و محمد نخ٘فبی و مؤیدالدی۔ن شیرازی ) وتبلیغات اخوان الصفا دد پٹھان و 
دستابندھای دیگرسیاسی ومذھبی؛ بی بند وبادی عجیب وملالت باری در اجتماعات فکری 
عردم ہوجودآوردہ بود. ٭بادزات اجثماعی اگرچہ بی اثر نبود دلی با تحمل شکنجەھا و 
تلفات ذیاد توأمہود. بدین جھت خانقاءھا و رباطات مھبط دلھای خستە و جامسع الغتات 
مفزھای کوفنە گشت. تنھاصوفیان بەدنبالهاسحاب صفە ددین باذاد پر رونق بردلھا حکومت 
می کردند . 

و ھمچون با یزید بسطامی ٦۲٢‏ وسبحانی ما اعظم شأ نی ٤‏ می گفت : و حسین بن 
منصود حلاج بانك داناالحقء می زد و ابوسعید ابوالخیں‌ترائە دلیس‌فیجبتی سوی ال۵؛ دا 
می سرود ھی 

پیداستکە پیرطریقت ربانی خواجه عبدالہ انصاری همددابن حال باید مردم داہرای 
ایجاد وحدت اذ نااھلان بہپرھیزائد وبگوید : 

صدسال اگر دد آتٹم میل بود آن آتش سوذندہ مرا سھل بود 
با مردم نا اهسل مبادا صحبت ‏ کزھرجہ بتر صحبت نااھل بہ۔ود 

اومی خواستہااین سلوك و دریافت جذبہ:؛ ایغان را اذتنازغات برحذر بدارد 

می بینیمکە صوفبان کە اذ مباحثہ بافلاسفہ اعراض داشتند مکاتبات بوعلی و بوسعید 
گوابرین‌مدعاست ۔ 

ابن‌سیٹا ہاآن مقام علمی وفلسفی وتسلط اد بفلسفە ادسطوئی دداواخر عمر بەحکمت 
اشراق مثمایل شد واذ دسالقالشق ونمط دھم اذانماط اشادات او میت۔وان نفوذ ۔تصوفہ دا 
دریافت و ہمین نمونەبھترین دلیل فرارامەل حکمت و کلام ازجنجال مددسہ واقبال ایشان٠‏ 
بەخائقاەھاست . 


صوفیان‌از عقایدفلاسفەومتکلمین بنددیج بھرہ میبردندد از آیاتقر آنی بمنوان:لیل ددداء 


٭ در تحقیق معنی داناالحقء و لیں فیجہتی سوک اللہء . دجوع شود بە نسخة خطی 
٠۴‏ کتابخائه مر کزی دانشگاہ تھران . 


۲۳۳ 


٭مَصود استفادہ می کردند. 
دل خود با خرد در ہم سرشٹند وزان تخمی کە حاصل بودکفٹند 
نار بی 

عرفای دانشمند بہ زبان نظم شودانگیزو ببان ثردل انگیزمطالبی دلنین ساختند و 
ہتددیج لطایف حکما دا باکتاب قر آنی بە عربی دفارسی منتغر کردند وعالمادبدا رون قھا 
بخشیدند ۔ 

اما این جالبب استکۂ اشعاد دوران قرن ۳ وم درکمال سادگی و بی پیرایگی است 
بھترین نمو نہ دباعیات خود خو اجہ استمثلا ددبادہ عشق گوید : 

باعشق جمال او اگر ہم نفسی ‏ يك حرف بس‌استاگر برین ددتوکسی 

با کا تر تو :جم اتی ترما جرگیں رس کے ارتا ری 

پیسدا است کے مسئلە عشق اذ عقایسد افلاطونیان گرفتە شدہ د راھنای سوفیان 
گردید. است. 

چٹائکە بمدھا سعدی ددقرن ھفئم گوید: 

طفیل ھستی عشقاند آدمی دوپری ‏ ادادتی بنما نا سعادتی بری 





تفع ائہرفروےٗۓپرتوخودقیدعقق وآ خرمن خَامان بوخ خانمعامرت 

ددین رھگذد بویژہ ایرانیان شیعی مذھب این افکاد دا ہا ذوقیات خاس خودسازگاد 
پافتند والناظ و اسطلاحاتی برای آن ساختند وہرای تھذیب نفس ورسیدن بکمالات انسانی 
مراحلی قائل شدند مائند : طلبِ مجاهدہء تسلیمء؛ یقین؛ محبتء توحیدہ فناء مقام باباله 
کە ہا رسیدن بەممام اخبرمردکامل‌شدہومقامقطبی وہرری پیدا میکند. 

شعرا و ادہا تعبیرات و تمثیلات واستعادات عرفائی بکاربردندہ ددین گفٹدھا بعضیدد 
حفقیقت با کمال اعتقاد و تعسب ہودند مائند سنائی وعطاد وعراقی و برخی مجازی اذنظر 
زیبائی شەری بە نظم ونئرخود ملاحتی ہخغیدند . آما دد اپن میان بەضی ہی بند ٥‏ باد کە 
معتقد بەاصولی نبودند ۵ ممررات شریعت دا وقعی نمی ٹھادند اپن الفاظ د تعبیرات رابرای 
تفنن‌حثی ددشعر بکادمی بردندہ بی تر س ازتکفیردرمثاقب می ومعدوق و سماع ولزوم تلذ دد 
عشق دعاشق پیشگی وحتی شامد بازی داد سخن دادند وغزلھا و دہامیات ساختند و احیاناً 
بنامبزدگان‌نیزمنسوب ساختند تامقبول خاس وعام افثد. 

ازایئرو تشخیص مراد شاعر؛ کاری بر‌دثواد گردیدکە آیا اذاپن الفاظ ممانی حقیتی 

۲۰۴۲٣ 





ادادہ شدہ است ویا مجازی آن . تا اینکە حکت ابِثراق ضوابطی ہرای متصوفان تر قیب‌داد 
وہرخی ازمٹکلماناصطلاحات صوفيہ ساخٹندو کتابھادداین بادہ بپرداخئند. )١(‏ ٭ 
دل صاحب دل 

در ادبیات و اخلاق مذھبی ما دودل معرفی میشود يك دل کے دد نگھداری ت]ادل 
حیات بشردائماً ددطپش وبرای حفظ مایۂ زندگی ھمیشہ ددکشش وکوشش است یعلی عمل 
فیزیولوژیآن اساس ومبدہ توجہ بشربہآن دل وبسط دانتشادسخنان دل ائگیز و دل آویزاز 
آن دل است و درھمۂ ادبیاتملل ھست. دل دیگری کہ بالاخص ہین عرفای ما ددشوروڈوق 
دانبساط و ذوق کە عالمی پر از صفا دارد وجود دارد وغیراز دل اول استکە مبین احساسات 
وتمابلات منبعث اڈْتن است این دلیست کە جایگاء خداومنبع الھامآدمی است و اتصال ہمہ 
این دلھا بخداہ عرش الرحمان است این دلھا وحدتی دارند ناگسٹنی؛ این دلدرمواردی 
بادوح و نفس و وجدان پکیست. ٭ 

(کلمۂ وجدان ددلغت عرب ازمادہ وجد بمعنی یافتن است دانشمندان معاصر ماکلمڈ 
وجدان دا بہ فارس داندریافتء وضع کردہاند ومعنی کلمۂ +008016009:ء دا باعتباد معنی 
دبعۂٴآن دخودآ گاهیء ترجمه می کنند. 

شیخ الاسلام پیرھرات ما خواج عبداله انصادی ھم این دل را معرفی میکند کہ 
جلوہء گاہ داش د بیئش باشد . محبتنامہ؛ الھی ‌نامہ: مناجات نامه را بدو میسپارد وبرای 
سبرو سلوکش کتاب منازل السایرین بەعربی میسازد و در صد میدان آن را بزبان‌فادسی 
سیرمیدھد تا انسانھا اذ کثرت بە وحدت و اذ تفرقہ بہ جمع و اذ خودپرستی بەاخدمت و 
اذ نفاق بە محبت بکشاند . 

در رساله واردات خودگوید : 

اگربەھواہری مگسی باشی و اگرہر آب روی خسی باشی. دلی بدست آرتا کی ہاشی 
ادہرای پوبندگان راءحقّینّت یمان پردۂ حجاب برمی‌دارد وذ ادالعادفین برای توشداءحق 

١‏ برای شناخت متصوفه بعد از مغول و آداب و مشرب سصوفیانە بھثراست بەکتب 
ردو دو مخالفین تصوفدداسلام مراجعە شود . 

٭ این وحدت دا دداین رباعی می توان یافت : 

وای الارض تحْلومنك حتی تالو ایطلبونك فی السماء 
ىواہم نیظرون الیمك جھرا و ھم لایسبرون من العساء 
۴ 


ہدست صاحبدلانعی سپارد تاکنزالسالکین را ددطریق ہنمایائد. 

در رسالۂ دیگرش دل دا ازجان بە استیضاح میکشد اوراق قلندرنامہ ہدست او میدعد 
تا سسکباد وخوش سفر دد کوی دوست بە مناجات رود . 

ہا ملفوظات ٥‏ مقولات خودکشف اسرادکردہ و نصایح و ٭واعظی بە آداب صوفیه 
بیان می کند . 

ذبان بشردا با رسالۂ ذمالکلام خود (بز بانعر بی) ( انفیذلكلذکری لمن کان لەقلب 


ادالفی السمعدھوئشھید)فر آن کریم (ص۳۷ب۵۰۰) لگام می نھد تا آنجاکە نظامالملكھا دا بہ 
نصیحت خود دلشاد میسازد. 


بناہراین بسیادہچا دشایستە است کہ مولانا عبدالرحمن جامی مقامات برای اوبسازد و 
نفحات الائس دا اذاملاآت شیخ اذطبقات|لصوفیه سلمی اذ ذبان ھردی بەفادسی تدوین کند. 


روان او و روان ھ صاحبدلی شاہہاد. 


۲۲۵ 


اوانس اوانسیان 
گروہ زبان انگلیسی 
اسلامی بەہادنجمین سالگردوفات شادروان بدیمالزمان 
فروزانفر (۹٣٤٣۱١ھ.‏ ش) و سیامین سالگرد وفات 
شادروان رنالد الن نیکلسن (۵ہ١٤۱۹عء)‏ وربےه حرمت 
مولوی شناسان معاصر ایران: استاد جلالالدین عمائی 
و استاد سید صادق گوعربن تقدیم میشود. 


مشوی 


جلالالدین رومی : قرآن ایران ومصنف آٴن 


در باراح 'دییات انران؛ ەرں سیزدھم میلادی سرآغاز عصر جدیدی اسٹ. 
ا١ن‏ رمان. سعرا در حماسەسرائلی و داسنانص4ای عشفی و قصیدہسازی؛ 
ہبروزیھای بزرکی بدست آوردہ بودند. گرچهھ شعر مذھبی و فلسفی و اخلاقی 
و عرعانی فلا با مومعیت رورش و وسعہ یافته بود گوئی جنین مقدر شدہ 
برد کہ4 اس بوعاشعار بر سار انواع شعر پربری بیدا کند. مغولان وحشیکهە 
سیل بابودی را :ہ4 ابران ز آسیایق غرنی حاری ساخند, ابن مسله را برای جند 
درں دبنگر محرز ساخنمد. مشەمات طولانی؛ دارولی مسکن لازم دارد. وایران‌در 
جسسجوی آرامشش؛ از بك طرف 44 آموزگارانی در اخلاق چون سعدی روی کرد 
ک تشر ح آرمان جیزعائی را ہے کرۂہ ارض عمجون نظم وامنیت و عدالت 
ووفور نعمت محو سدہ بود؛ بیشنہاد می کردند از جہت دیگر؛ بەامصرضى۹ائی 
عممجون جلالالدبن رومی روی آورد که دید آنہا از آرامش ورامشص جآودانی؛ 
سہا بوسیلة اھل صفا بدست میآمدکھ در خود فوو میروند و بے دنیای 
روحانی کە یکانە دنبای وافعی و باقی است میاندیشند. 

یشسٹر شعرای نامدار ایران در این عصرء خارج از ابحسران زیستند و 
نوشنند؛؟ و جلالالدہن عم بگی از آنہاست. در حقیقتء خاطرات او از ایسن 


۲۲۶ 


سرزمین منحصر بە دوران کودکی است کە در ۷ میلادی در بلخ تولد یافه 
ائینتتث؟ واندکی بعد جون پدر جلالالدین کە پکی از عالمان ديبن بودے مورد 
بی مہری حاکم آن دیار فرار گرفتوباتمام خانوادەاش جلای وطن کردہ او نیر 
زادگاہ خویش را ترل نمود. آنہاپس از مدتعا سرگردانی به روم _ آسیای 
صغير ‏ رسیدند (و از اینجاست کهھ شاعر به روکی معروف شدہ است) و 
بالاحرہ در قونيه؛ آیکونبوم قدیمء ساکن میشوند که جلالالدبن بنجاہء سال 
آحر عمرش را در آنجا بسر می پرد. 

دربارۂ زندگانی جلالالدین در قونیه اطلاعات کمی در دست داریم. کسه 
ہىیسود که4 در ابتداع او خود را وقف علوم منبتهہ کرد و جای بہدر رابەعنواں 
امساد علم الہی کرزفت ولی بنظر می رسد کە٭ ملاقات پا درویںس سمس الدسس 
ہربیزی,. معرو فبه سمس تبریز در ۱٢١١‏ میلادیء بعطة عطفی در زندکانی 
جلال الدین بود وہنام او دیوان ور غزلیات عرفانی خسود را یه رسلة سلم 
ػسید. جلالالدین در این شخص خارقالعادہء نەننہا مرد خُدا بلکھ حدا_ مرد 
را بیدا کرد عبارات تحسینآمیز خارج از حدی کە جلالائلدین در نمحید 
سمس بربز در غزلیاٹس بکار بردہء برخی از محفقان جدیدد را برآن داشنہ 
کە وجود چنین سحصی دا انگار کنند. 

شمس به معنای ەخورشیدء است و نبریز اکر از ریشلة عربی برز باشد, 
امکان دارد به معنای دبجلیە باشد؛ از این نظر ممکن است که شمس نبریز را 
را بہ اخورسید ۔جلیات ال ہی ا به بعبیر آزادنری ہھ اتور جی کھ عارف به 
وسيلة آن منور میسود رجمه کرد. طبق این نطریهء شمس نبریزە فعط 
بك تجسم از درونی تربن باطن شاعر می باشد؛ ولی من بە این موضوع اعسقاد 
تدارم. درمسنوی کەس از وفات شمس تبربز تالیف بافلة؛ جلال الدہن در مورد 
مرید محبوب خودء حسامالدین جلبی کە کتابش را بەاو تفدیم می کند؛ تقریبا 
ا عمان زبان سخ راندہ است؛ ۶ احنمال نمی رود کە کسی بخواهد حسامالدین 
راھم به اسطورہ بگلساند. در اسجاء شعر معروف حلاج ب4 یاد می آبد: 

من آنم که ار را دوست دارم 

ہ؛ آن کسیرا که دوست دارمء منم؟ 
ما دو روحم کھ در مك جسم ساکنبم.. 

شکی نیست کھ جلالالدین می توانست به آسانی عمین کلمات را در مورد 
ارتباط عرفانی خویش با شمس تبریزی بکار برد وشاید عم می توانستچنبن 
بکوہد: ہما یك ررحیم ک4 در دو حسم ساکنیمء؛ زیرا از نطسر اوء شحصیت 
آدمی مانند عرشکل دیگر وجود, چیزی جز سا4 نیست .۔ 

گروہ کوجك بارانی کھ جلالالدین بہ کرد خویش جمع کردہ بودء مرکز 
عظیم برادری۔۔ فرقة دراویش مولویہ‌ را بنیان نہاد وبوسیلة اخلاف او کےه 
بکی بس ازدیگری سران فرقه میشدندء این فرقه باحیات خود ادامہ داد . 

آےتے ےت وھوژوم بت 


۲۳۷ 


احتمالا پیٹر اوقات جلالالدینء وقف تیکیل حلقة اخوت وانجام امور و 
سریس و نعلیم نوآموزان وغیرہە میشد. در ضمن باید تائیر این کونه امسور 
عملی را درشعر حلال الد ین تاکید کرد. موسیقی ورقص در مراسم مذعبی این 
فرقھء نقش عمدہای داشت؛؟ وشکی نیست کھە بیشتر غزلیات دیوان شمس تبریز 
بەمنظور خواندہ شدن درومراسم سماع سرودہ میشد. ازآنجائیکهھ نی بطور 
ءحیبی ہا فرقة مولویه ارتباط داردء نوای نی کە مثنوی ہا آن شروع میشود؛ 
موضوع اصلی اشعار کتاب است. مننوی بوسیلۂ معلمی بسرای مریدانخےود 
نوضته شدہ,و اہن حقبقتء تمامی ساختمان و خصوصیت کتاب را تعیین می۔۔ 
کمدہ۔ شش دفتٹری گھ تقر یبا بالغ بر ٭٠٠ر٦۹٢‏ بیت است د رگمتر ار پانزدہ 
سال تثصہسىف ندم است. به گفتة خود شاعرء مننوی شرح و تفسیری است 
از باطن قرآنء و در واقع بحثی است طولانی در تصوف. اولین تایری کە این 
ار برروی شخص می کذارد س رکردانی است؛ وفقط یك خوانندۂ بسیپاردقیق 
خواہد دانست کھه مطالب عر دفبر از نظرمنطقی با عم ارتباط داردء عر چسسد 
کھ خود شعر دارای نظمی معین وطرحی جامع نمی ہاشد. بارزترین خصوصیت 
مسنوی؛ فالب داستان‌ھاست کهھ موضوغھای مختلف را توجیه میکند؛ و صدھا 
از اہن قبیل داسنانھای طولانی وکوتاہء شامل افسانەھای قرآنی, حکایات 
نیامبران و اولىاعء فصەھای جانوران و نمنیلانی برای ھرنوغ حکایٹ کوناگون 
کوتاہ وجود دارد. مصنف در لذت بردن ازیيك داسنان خوبء در تواناتی آفرینش 
و مہارىی کە برای حفظ علاقة شنوندگان خود بەمنظور عدایت آنان از شکل 
برونی بهە معہوم درونی 5 اخلاقی داردء یك نفر ایرانی واقعی است. این دو 
مساله به حدی با عم در آمیخته است کە حتی اگر خوانندەای فقط قصدمشغول 
شدن داشته باشدء می تواند نتایج اخلاقی را نادہدہ بگیرد؛ و غالبا حکایات 
بوسبلۂ توضیحاتی کم بەنوبه خود حکابات دیگری ہا توضیحات بیشتری را 
ارائھ می دعدء قطع میشود؛ وبەھمین ترتیب مطلب ادامه می یابد تا داستان بھ 
بانان رسد و دوبارہ ممین‌کار ازنو شروع میشود. غالبا ان مصنفء خستەہ 
کنندە و ملالآور است و باطول وتفصمل می نویسدہ: معہذا در بسپیاری ازموارد 
عیرمسطرہ. خوائندہ بەنکاتی برخورد میکند کهھ فقط این مصنف قادر به 
نوشنن آنہاست. ضمنا رومی در عالی ترین قطعات کتاب خود عمق فکر و 
نصور خیالبردازانه را جنان ہا مہارت توام می سازد که ھیچ شاعر عرفانیجز 
دانه به بای او نمی رسد. دریای بی ہایان تشریح و نمثیل او حیرتانگیزاست. 

در حالی کهھ مننوی تعلیمانی را مناسب حال وقال عرنوع عارف ارائھ می۔ہ 
دھد انسان در نوعی شك وتردید می‌ماند کھ آیا آئین‌ھای بیان شدہ بایکدیگر 
ارنباط دارد و ناجھ حد بہان‌کنندۂ عقاید واقعی مصنف می باشد؟ ھ رکسی کە 
معلم بودہ؛ فلسعة کفتة اخلاقی پیامبر را منکر نخواعدشد که می کوید: دبا مردم 


۲۲۸ 


بھ اندازۂ فہمشان صحبت کنء٭. آنچه را که مردان کامل یا اولیائی کە بہه 
مقصود رسیدەاند بھ مریدان خود ابلاغ میکنندہ نمی تواند تمامی آن معرفت و 
حقیقت مطلقی باشد کە صاحب آناند. محال است که فلسفة وحدت وجودی را 
اساس تعلیمات نوآموزان در دین و اخلاقیات قرار داد. يك نفر اید آلیست 
مانند ابنالعربی ممکن بود بگویدکه تمامی افکار واعمال آدمیء کھ اساساآ طرق 
فکری و عمل الٰہی ١(ستء‏ نە ہخیرء است و نە (شرء مگر اینکهہ از نقطهہ نظر 
خشك مذھبی بھ آنہاہتگریم. ولی عیج صوفی مرشد جانھا این آئین راعرچند 
کہ ںەآن معتقد باشدء نمی تواند بھ مریدان خود پیاموزد. قسمت اعظم مثنوی؛ 
بحثی است فصیع در اخلاقیات کە تمامی آن از این اعتفاد کھ خسداوندء عشی 
استء الہام گرفته شدم اسمن. و اینء خداوند خاص عرفان مذھبی است و نه 
وجود باریتعالی وحدت وجود فلسفی؛ او خالق جہان و انسان استء نسه 
منبع ماوراعالطبیعة عالم کە نام دبکری است برای خود او. بنظر من جلالالدینء 
این عقاید مغایر را بەعنوان جنبەھای عالی و دون یك حقیقت بە شمار میآورد. 
زمانیکھ رومی خود را آزاد می گذارد عمان‌طور کگِ٭ در بعضی از موارد دیدہ 
شدھ؛ حتی در مثنوی چنین بنظر میآیدکهھ تصور شخصیت از ذھن او محو 
می شودہ. از بعضی از قطعات معروف ار برمیآید کە عرچند طبیعت غائی واقعیت 
برای اوغیرشخصی است, ولیبنظر اوشخصیت مرحلەای است ضروریدر تکامل 
باطن کە بوسیلة آن؛ شک لھای زودگذر فردی وجود,ء وحدت خود با روح کائنات 
را بدست می آورد. اما آار رومی شامل عیچ سیستم پیچیدہ و بایدار وحدت 
جود نیست: واو نتایج اخلاقی ای که از این نوع سیستم بھ وجچسود می آورد؛ 
نمی پذیرد, به عقیدۂ وی بدی؛عدم است و نشان میدھہد تا آنجا کہ می‌توان 
وجودی مثبت برآن مرتبط ساختء خوبی در لباس مبدل است. معہذا ایسن 
موضوع باعث نمی شود کهھ او جہان و جسم و شیطان را ہا سپاەترین رنگھا 
نقاشی نکندء پاکسانی مانند فاسدان و خطاکآران راک عليه خداوند وخودشان 
مرتکب گناہ می شوند محکوم نکند. تعلیمات اخلاقی وعرفانی او را ممکن است 
چنین خلاصه کرد: ەنفس خویش را بیکش تا اینکھ روح منزہ شدۂ تو بوسیلة 
عشقء بهہ خداوند به پیونددء. هیثيچ تجزیھ و تحلیلی نمی تواند عقیدۂ درستی 
از قدرت و خیال پردازی بى‌نظیری کە شاعر این موضوع را تفسیر و تشریح 
میکندء بە دست دمد. از اینہا گذشتهء رومی اساسآ ك نفر شاعر و عارف 
است: او در حیات و طبیعتچیزی جز مظاعر حقیقت نمی بیند و تمامیمقصود 
عنر او در نشان دادن آن است؛ و عرفان او را نمی توان از شعرش جدا کرد. 

در اہنجا مقایسەای ہین حالت آدمی در حیات فعلی با طفل زالیدہ نشدہ 
است کە جلالالدین آنرا داثماً تکرار میکند: 


* کلمالناس علی قدر عقولہم. 





۲۲۹ 


گر جنین را کس بکفتی در رصم 
در صفت ناآیے عجایبہای آن 
او بە حکم حال خود منگر بسدی 
عمچنان کی خلق عامء اندر جہان 
کین ‌جہان چاعیست بس ناریكف وتنکف 
عیچ درکوش کسی زایشان نرفت 
کسوش را بندد طمسع از استمساع 


وگگثست بیسرون عسالمی بس منتظم 
تو درین ظلمت جبی در امنہسان 
زین رسالتء معرض و کافر شدی 
زآن جہانء ابسدال میکوپندشان 

عست بیرون عالمی پی ہو و رتنک 
کین طمع آمد حجاب ژرف و زفت* 
چشم را پنضدد غرض از اطسلاع 


ولی جه کسی مسؤل کفر ومعصیت اسست' آيا عامل تمامی آنہا خداوند 
نبہست؟ آبا ار بدی را که از انجام آن ما را برحذر میداردء مقرر نداشتسه 
است؟ آیا او گروھی را بە رستکاری رامبری نمی کند در حالی کھ سایرین 
را بەھلاکت محکوم می ‌سازد؟ جکونە انسان ناتوان مینسواند زنجیر نسابیدای 
سرنوشت را ىارہ کند٢‏ 

اپنہا مباحث اصلىی شکاکان در ملنوی استء و مغدار مطالبی کهھ در رد 
اينان آوردہ شدم. نشان می دعد کھه جلالالدین آنہا را١‏ خطر ناك تلقی می کرد. 
بعصی از موارد جلالالدین مانند دکر جانسن فقط پاسخ میدھد کهھ سا 
میدانیم کە آزاد عسسیم و بیس از این چیزی نمی دانیمء. ہا پذیرعتن اینکه 
اعمال ما تالیر عمل الہی است,ء رومی اظہار می کند که باطن ما بەما می کوید 
کھ آن اعمال بوسیلة خودمان آزادانه اختیار ضدہ است. 

ولی گذشنه از این نظر به دشعورءء شاعر دو راە حل برای این مشکل 
ارانه میدھد. یکی از آن دو بەعنوان فلسفی و دیکری بەعنوان دینئی ممکسن 
اِسٹت نوصیف شود. 

رومی در حالی کم وارد جزئبات نمی شود در خواندگان خود یك معرفت 
از فلسفة وحدت وجودی صوفی را ایجاد میکند. علاوہ براینء زبان او بەحدی 
استعاری است که دائما احتیاج بھ شرح وتفسیر دارد. 

او می کوید: داشیاء سہانی بوسیله متضادھای خود, متجلی میشود. از 
آنحائی که خداوند ضدی ندارد او پنہان استء. 

ولی اکر جه ذات خداوند بنہان استء صفات او در جہان و بطور بارڑی 
در انسان کھ عالم صغیر است: منعکس شدهہ است. روح آدمی که در اصل 
با خداوند پکی است؛ بھ سطح جسمانی تنزل یافته است تا اينکەه خسداونه 
در تمامی جنبەھای خود بوسیلةڈ صعود روح از قلمرو عادہ بەمنشاء الہی کھ 
از آنجا ناشی شدہءخود را متجلی سازد؛ بدین‌سان آنجه کهھ به حلقة وجود 
معروف است؛ کامل میشود. روح در سیر صعود خسودہ از مراحل پی درپی 
تکامل که با جمادی و نامی و حیوانی شروغع شدہ میگذرد تا اینکھ بهھ انسان 
کاملء نمونه عقل کل ەچششم جہان:؛ که خداوند بوسیلۂ آن خود و آسار 


ٴْ ژفت: محکم؛ قوی۔ 
۲۳۰ 


خود را مشاعدہ می کند تمدیل می شود اہن موضوغع با بك فقطعة با شکوہ در 


دفتر سوم مثنوی تو صیف شدہ اآست. 


از جصادی مسردم و نامی شدم 
مسردم از حیوانسی و آدم شسدم 
حملۂ دیگرء بمیلرم از بشسر 
وز ملك صحہمبایسدم جستن زجو 

بسار دیکر از ملك فربسان شسوم 
بس عدم کردم؛ عسدمء چسون ارغئون 


وز نمسا مسردم بحیسوان بسرزدم 
پس چھ ترسمء کی زمردن کم شدم؟ 
تا برآرم از ملایہك پر وسر 
کین شیء صسالك الا( رجحہصسه 
آنج اندر وھم نید آن شوم 
کویسدەدم کە انا الیےهە راحسصسون 


تغبییر تدریخی و برقراری مجدد وحدت مطلقء یا بھ عبارت دیگرء جریانی 
که خداوند بوسیلة آن به خوردآگاعی وتجلی خود نائل میشودہ؛ لازمهەاش 
پیدایش تمام اضداد از جمله خوبی و بدی است. ولی بدی بەخودی خود واقعیت 
نداردء و بەجہان مادی وبەجہان حسالات کە درآن اشکال بوسیلهە حسصای 
جسمانی کە ەگوش روحانی را از سنیدن وجشم روحانی را از دیسدن بساز 
می داردہء تعلق دارد. با وجود این بدی در طبیعت خودہ دارای قدرت متعالی 
ساختن محیط عرضی خویش و مشاعدۂ واقعیت کھ تقریبا آئرا فراموش کردہ؛ 
می باشمد ۔ فقط ہوسیله انبیاء و اولیاء است کھ این قدرت بەکمال میرسد ء 
معہذا در عرروحی این قدرت سہان وجود دارد. عرروح می تواند فعالیت کند 
تا از خودخواہیء حس تصنعی فردیت کھ لازمة گناہ است؛ رھائی یاہد. شاعر 
می کوید کە ٭خداوند درد وغم را بەقصد نشان دادن شادی آفرید.. حیسات 
کنونی آز دیدگاہ دینی؛ مکتب خانه اولیاستء و وجود بدی بہسےوسیله ارزش 


ربیتی خودء محق جلوەگر می‌شود. ابیات ذہل؛ اہن موضوع را تشریح می کند: 


ای برادر ٭ صبر کن بر درد (نیشی) 
کآن گروھی کے رعیدند از وجود 
خسار جمله لطف: چون گل میشود 
درہمنوەماءء سخ تکردستی دودست 


عمیق تر یبن افکار جلالالدین در قطعه 


موسی و فرعونء معنی رارھهصی 
(روزء موسی پیش حق نالان شدہ) 
(کین چھ غلست) ای خدا (ہرگردنم 
زانك مصوسی را اتور گردۂ 
(ہاز با خود گفته فضرعون) ای عجب 
در نہانە خاکی و موزون میشوم 


نا ری از نیس نفس گبر خویش 
حرخ و مہر و ماعشان آرد سجود 
يیٹض جزڑوی؛ کوسوی کل میرود 
عست: این جملة خرابی از دوھمسنٹت 
ذیل دیدہ می شود: 

ظاعرء آن ره دارد و این بیرھصی 
نیم شبء فرعونء؛ کریسان آمسدہ 
ورنف غل باشد کھ کوید من منم) 
مرمرا زآن صم مکدر کسردۂ 
من نے دریا ربنا ام جملسه شب 
جون بھ موسی می رسم جون میشوم؟ 


پاسخ شاعر این است کە یگانە وجود واقعی بهە شکل صفات مختلف کھ 
تمامی آنہا در انسان منعکس شدہ است: ظاھر میشود؛ از این جہت؛ طبق 


۲۹ 


تقدیر الٰہی برخی از افرادء ظروف رحم عسپتند وسایرین ظروف خشم. رومسی 

میگوید که معمای بزرگک اینجاست. 

جوك بیرنگی؛ اسیر رنگ ئه موسیء با موسیع در جنگ شد 
(ملاحظه میکنید کھ نمیگوید: ٭فرعونی ہا موسیعء درجنگ شدہ. مخالفت 

خوبی و بدیء نکتة نہاٹی نیست؛ آنہا اساسا یکی عستند.) 


چون ہہی رنگی رسی؛ کان داشتی ‏ موسی و فرعون ,ء دارنهد آشتی 
(کر تسراآہد برین کتہ سسؤال) رنگ. کی خالی بود از فیل و قال؟ 
این‌عجب. کین رنگ ازبی ر لف خاست رنک با ہی رنکء چون درجنک خاست؟ 
جونگل ازخارست ٴ خار از گلءچرا مردو در جنگند و انسەر ماجرا؟ 
با نەہ جنگست اینء برای حکمتست٢؟‏ ہھمجوجنگ خرفروشانء صنعتست؟ 
با نه اینست ونه آن, حیرانیست؟ گنج باید جستہ این ویرانیست 

منظور شاعر از ٭حیرانیء عشق در مقابل عقل استء و یا تر عرفانی 
نعس است گکه با آنجهھ او دجسنجوی عقلانیء می نامدء متضاد می باشد. 

بھ آنان کە مائند حضرت آدم ہا فروتنی و پشیمانی قلبیء نالە میکنند 
ک4 ہ٭پاربء ما بہ خودمان یبد کور دہایمءء اسرار آشکار عی شود شیطان کهھ تمامی 
گناھان را به گردن خداوند انداخت و گفت دتو مرا گمراە۔ کردەایءء از نظسر 
منطقی حق داشت, ولی او حقیقت عمیقتر را کھ آزادی واقعی را باید در عشق 
کامل جستجو کرد نمی توانست ببیند. 

جلال‌الدین از پیامبر کە مدایح زیبائی پرایٹںس سرودہ استء عمیشهہا نہایت 
احنرام صحبت میکند. ولی در ابیات ذیلء کهە طرف خطاب خوانندہ است ء 
فقط مواردی بهە بیامبر مربوط مىیشود کھ او نمایندۂ طبیعت اصلى آدمی می باشد: 


نو پکی سو نیستیء ای خوش رفیق ‏ بلك گردونی و دریب ای عمق 
در اینجاست کە آئین حقیقی قرآن ایران را مشاعدہ می کنیم. 


پایان 


۲۳۳ 


دکتر حسین بحرالعلومی 
گروہ ذہان وادہیات فادی 


ابن سطود هماذ افاضات گاہ و پیگاہ استاد 
علامة فقید فروزانفرماباگرفناامت 


شرح ۳ك غزل حافظ 


اہ 


درازل هر کوبہ فیض ددلت ادذائی ہود تسا ابد جام مرادش همدم جانی بود 

ال ؛ زمان بی آغاذ است و ابد نمان پیپاہان وآنچہ داکہ آازندادد ازلی و آنچپ 
راکاپاپائی نبست ابدی گوبند. وآنچۂ داکە نہ آنمازدارد و نہ انجسام سرمدی می حوائند: ہہ 
عہبارت دیگرسرمدی راآغاز وہابان زمائی یست, شیع :طار اذلیدا درصفت حق الی + 
دب پیشائی؛تعببر کردہوگفنداست: دو آن ذاتیکاپپشانی نداردہ ڈظاہرأکمڈ پیشانی بسلی 
گن ہماکنون ددبرخی ازنواحی ہصطلح است؛ عطاد درموردی ہم بہ امتہاری پیشان دا 
ظاہر ا بہ معلی انتھا دہابان بکادہردہ است . 

دگوید : 
ای مردگرمدد چادوی بیش اذاین با پیشا ‏ چندان مرو باپیش کس پیشان پدہد نبمت. 

عالم ازل ہنسئی عالم ارواح وغنول وعالم خدابی استکە درآن آغاز زمانی وجود 
ندارد, حافظ فرماید : 

۲۲۳ 


ددازل پرتوحسنت زتجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش بە عمە عالم زد 

دوز ازل دا بەمناسبتَآیة شریفۂ الست بربکم قالوابلی'دوذالست می نامند و ددبرخی 
اذ تفامیردەڈ میثاق نیز نامیدہ شدہ است۔ 

دولت : دوی آوردن دوز گار است بخوبی بەسوی ‌کسی, و نیکیختی و مال وپیروزی 
یافتن و بەمعنی اقبال مساعد وسعادت نیزہست: ەدولت آنست کے بی خون دل آید بەکناد بە 
معنی عنایت اذزلی وعنایت حق نیز بکار رفثه است. مولانادر داقعۂ حدیبيه و بی ‌مرادبازگشٹن 
پیغمبراکرم اذ آن جنگ وفتح نامیدہ شدن آن ازجانب حق تعالی کلمۂ دولت دا دوبادرچنین 
بکاربردہ است : 


وقت واگشت حدیبيه ہے ذل دولت انا فتحنا زد دھصسل 
آمدش پیغام اذ دولت کے رو توذھنعم این ظفرغمگینمشو 
کانددین خوادی نقدت فٹحھاست نكفلانقلعه فلان بمعەتر است٢‏ 


کلم دولت درعربی بەفتح و شضم اول بە معنی جنگ عم ھست٣‏ اما دد فاد۔ی حر گز 
دداین معنی بکار نرفته است . دولتی ہا یاء نسبت بەمعنی صاحب بخت مساعسد و دولتیان 
بەمعنی یکبختان است. امروذہ دولتدا بەەعنی عیأت حاکمە بکاد می بر ند. 

الڈائی!: اذ مصدد ادذیدن بە معنی سزاوار وشایستە بودن؛ قیمت داشتن ولایق بودن 
است. ارزانیان بەمعنی فقر ا ہم آمدہ یعنی اشخاص کە مستحق احسان ہستند و ارزانی معنی 
استحتاق ھم می دھد. اما ادذانی داشٹن بەمعنی ءطاکردن و بخشیدن است. 

مراٹ: اسم مفعول ازذباب افعال دبہ معنی مقصود وکام است و دداصطلاح سوفیەەقابل 
مرید وبە معنی شیخ ومرشدمی باشد. 

دم : در فارسی بەمعنی نفس است و دم زدن بەمعنی نفس زدن واین اصطلاح درہارہ 
سخن گفٹن نیز بکارمی‌دود, صوفیه تجلی انواد المی دا دم ونفس گویند وحافظکلمۂ دم دا 
ذیاد استعەمال کردہ است. عمدم بەمعنی ھمنفس است ومعنیھمسر نیزمی‌دھد. عمنفس‌ددحةیقت 
به معنی مساعد وموافق بادر٤وح‏ است. 

جانی : قدما متصودشان ازجان دوح حیوانی بودہکە مبداہ حس وحر کت ادادی و 
اختیادی است و درنزد صوفیه لطیفەبی اہ کہ انسان باآن علم واخلاق نيك می بابدەتھذیب 
نفس پیدا می کند ۵ آییئه دلش سفا می پذیرد : ما جائان دا بە معنی مشوق اسثعمال کردءایم 
ولی دداسطلاح عرفا بەمعئی لطایف است ؛ عمدم جانی یعنی همدم ردحی. 

.۱۷۱ سوںۂ حفتم (اعراف)آی‎ -١ 

۲ مثنوی شریف؛ دفترسوم. چاپ نبکلسون بیٹتھای ۴۵۰۲ تا ۴۵۰۴ . 

٣۳‏ لسانالر ب ذیل ٭دولء. 

۳٣۴ 


معنی شعر: آن داکە دد ازل فیض ددلت بخفیدہاند تا ابد کامرواست وجام مسراد 
عمدم وھمنفس جان او می بائد. باید توجہە داشثتک کلم ادذانی دداین نت بەەعئی ربخدیدن 
وعطاکردن است ئنە بەمعنی مستحق و قابل بودن چون‌کە عطای حق موقوف برقابلیت نیست 
ھمچون داد خل قکە ان دا قابلیت باید زیراکە مطاىی حق قدیم است و صفت قاہلیت حادت؛ 
آن صفت حقاست واین صفت خاق ٭قدیم موقوف حادث نباشد. بیان این نکتە دا اذ زبان 


چارۂ آن دل عطای مبدلیست 
بلکكە شرط قابلیت داد اوست 
اینکە موسی داعصا ثعبان شود 
سد ھسزادان معجزات انبا 
نیست|زاسہاب تصریف خداست 


قابلی گرشرط فعل حق بدی 


داد او دا قابلیت شرط نیست 
داد لب ١و؛‏ قابلیت ھست پ۔وست 
ھمچوخورشیدی کفش رخفانشود 
کان نگنجد در ضمیر و عفل مسا 
نیسٹھا را قسابلیت اذ کجساست 


ھیچ معدومی 7 ھستی نام دی 


۔٣-‎ 


منعمان ساعت کە اذ می خواستم شدتو بەکار گفتم این شاخح اردمد بادی پغیمانی بہود 
می : دددیوان حافظ ناممای گوناگون داردکە اذ آ نجملە است: می؛ شراب : بادہ آپ 
انگور؛آب آتشگون, آب حرام,: آب خرابات: آتش میخانہ: آب روٹن, آب طر بنا ؛ آبپ 
عنب, خون پیال: خون جام؛ خون خم ؛دختررذ دختر گاچھردن داح؛ دحیق؛ شسۂکرم, 
سمبا؛ لعل؛ عدام؛ معجون, مل, بیذ وغیرہ' ازمی ومتفرعات دمتعلقات آن در دہوان حافظ 
بیش اذھزار وسیصد بادیعنی بطورمتوسط ددھرغزل حدود سەہباد یاد شدہ است واین داروی 
جانبخش برای بسیادی ازدددھای اخلاقی و ددائی داجتمامی تجویزشدہکە اذ آ نجملەاست: 
خودپرستی: مائی دمئی؛ سالوس؛ غم: تنگدلی؛ دل٭ردگی: اندیشه خطاء دیساء خاءی,؛ 
ناکامی؛ دشوادیھایعشق, خرافات: ءجپ؛ تشویش دل, باد غرود : اندیۂۂ مر گی؛ طوفان 
حوادث: جود گردون, ناپاہدادی چھان, بل وامثال ایٹھا؟ 

تو یہ : مسدر و بے معنی باذگشت اذ گناء وباز گشت بسوی خداست . توبواالی الله 





١۔‏ مثنوی چاپ نیکلسون: دفٹرپنجم . 
٢‏ تفصیل دا دجوع شود بہ مقَالۂ مفصل نگار ندہدد کتاب دمقالاتی ددہادہ ذندگید 


شعرحافظءازانتعادات دانشگاء پھلوی اذسص ۱۲۹ تا ۱۴۴. 
۳-- ھمان مأحْذ 3٦‏ 
۲۲۵ 


جمبعاً یعنی ہا زگر دید بەطاعت وپیروی خداونی . 
تواب در مودد مخلوق بە معنی توبە کنندہ و دد بارۂ پروردگاد توبە پذیں است . 
خداوند خود دا غاف الذنب وقابل التوب خواندەاست. توبە پس‌از ندامت می آ ید یعنی‌شخص 
ددوھلۂاول عیب کاد رامی‌فممد' سپ پشیمان مسیشود وبعد اذ آن ازکاردید دست مس یکشد و 
متمایل بہ کار خوب عی گردد. ددبادۂ توبہ کردن وتو ہہ شکستن مضامین دلنمین ہسیاد دد 
دواوین شاعران می توان یافت. 
شکستم توبە دا اذ بں شکن دد زلف او دیدم 
دل ساقی شکست اذ من چە بشکن‌بشکن است امشب 
ہا 
نە شیخ می دھدم توبە و نہ پیر مغان می 
زبس کە توبەہ نمودم زبس کەتوبہشکستم 
ویا 
ذزمین میکدہ دا تابہ حشر اگی بشکافی 
بجای خم و قدح توہۓ شکست ددآید 
معنی شعر : دداصطلاحصوفیہ می عبادت ازخوشی دشاد کامی‌است کہ بەانسان‌دست 
می دعد وبادہ گسادی یعلی‌خوشی؛ حافظ فرماید : 


دوش وقت سح ازغصه نجاتم دادند واندر آنظلمت شب آب حیاتم دادند 
بیخود اذ شعثشۂ پر تو ذاتم کسردند بہادہ اذ جسام تجلی صفاتم دادنےەد 
چەمباراسحری بود وچە فرخندہشبی آن شپ قدد کە این اذہ براتم دادند 
عمت حافظ وانفاس سحر خیزان بود کە ڈبند غم ایام نجاںئم دادنەد 


می غم دنیا دا می برد وعرفای مامرادشان|اذمی آن تجلی الھی وآن خوشیوفراغتی 
است کہ دددل سالك پیدامی شود واودا اذدنیای مادی آذاد می کند. 

می اذ آ نجھت کەبنیاد عقل ۶ا خراب می کند باعشق عمراز می باشد؛ فسراش عقل در 
مقابل د می ء میگریزد وآنجایں ہم کہ عشق خیمہ ند جای عقل نیست ہ صوفیه غالباً 
مر ادشان ازمی شادکامی معلویاست: محمد بنیحبی بن ‌علی گیلانی لاہیجی نودبخشی ملتب بےە 
ائیری دد شرح گلشن راز مولانسا شیخ غبستٹری دد شرح ۔ؤال چھادم اذ شمع د شاعصد 
کوںد : 

شراب وشمع وشاصد عبن معنی است کەدر هر سودتی او دا تجلی است 
یعنی ‌اگر بنظر حقیقتدعین شھودبنگر ند این شر ابوشمع۶شامد آن معنی وحقیقتاست 
۶ 


کەبہ صورت جمیع موجودات تجلی می کند ٴ 
شراب و شمع ذوق و ذود عصرفان پببن شاہد کے اذ کس نیست پٹھان 
بعنی شراب عبادت اذ ذودقی است کہ اذجلو؛ محبوب بردل سالك می سد وشمع نور 
عرفان‌است کہ دردل عارف افروختہ می شود وشاھد حق است بەاعتباد ظھور وحضور . 


زغامد بردل موسی شرد شد شرابش آنش و شمعسش شجرسرشد 
شراب و شمع وغامد جملٴ حاضر مشو غافضل زشاععد بازی آخر 
شسراب بیخودی ددکش زمسانی مگر از صت خود یہابی امسانی 


یعئی شراب فنا ددکش تامگر بەدولت مستی ونیستی اذ دست تمین وھستی کەحجاب 
است امان یابی. بنابراین عرفا مرادشان اذمی آن تجلی الھی و خوشی وفراغتی است کە 
دردل سالك حاسل می شود ۔ 

بەنظر حافظ اذمی توبہ کردن یعنی از خوشی معنوی دستکشیدن و این کارخردمند 


نیست وئتیجەاش پشیمانی خواہد بود . 


خودشید می زمشرق ساغر طلوع کرد گر بر گىعیش می طلبی تركخواب کن 
ما مرد زھد و وب و طاساتنیسٹیم باما بەجام بادۂ صافی خطاب کن 
کاد صواب بادہ پرسٹی است حافظا برخیز دعزم جزم بە کاد صواب کن 
ودرجایدیگی گوید : 
من کە عیبتوبە کاران کردہباشم بادھا توبە اذمی وقت گل دیوانەبائم گر کنم 
-۳۔ 


خود گرفتم کافکنم سجادہ چون سوسن بہ دوش 
عمچو گل برخرقہ دنگ می مسلمانسی بہود ؟ 

سچادہ ؛ فرش و پادچۂ مخسوسی کہ اھل عبادت ہرای نساذ آن دا اذآلودگیھا 
نگە می‌داشئند: جانماذ؛ مصلی . فرش یاچیزی دا نمازذی کردن یعنی پاك وطاعر ساختن . 
اولباء عنگام نصب خلیفہ سجادمبہ دوش می افکندەائد ودد مسافرت ہم ازجملە چیزھابیکە 
باخود می ہردند سجادہ بود . 

خرقہ : درلفت لباس وصلعدار 9 بەمعنی وسلە نیز می باشد ؛ جبهُ محٔصوس ددویشان 
دا ھمخرقہ می گویند . 

رنگك خرقه مشایخ مختلف واغلب کبود یاملمع بودہ است . 

معنی شعر: متصود حافظ در این بیت اینستکە مسلمانی بفظاہر نیست و سجادہ 
بەدوش‌افکندن 

۲۳۷ 


۴٥۴ ۴‏ 
بی‌چرانغ جام ددخلوت نمی ‌یادم ئثست ذائکەکنج اھل دلبایدکە نودانی بود 

نمی بادم نشست: چٹانکە میدانیم مصادد درزبان فادسی بەنون ختم می شوند مانند: 
دفٹن؛ گفان ومنیدنوھر گاہ نون اذ آخر آنھا حذف شودللمەبی کە ہدست می آید چون تر خیم 
اذمصددشدہمصدرم رخ نامیدءمی‌شودماشد: دفت, گفت وشنید. ہرخی اقعال هسٹند کہ پساز آنھا 
مصدد می آید وترخیم آنقیاسی است واز آنجملەائد. افعالی کە دلالت برقدرت دادندچجون 
یادستن دتوانستن دیادلالت ہر جواذ وشایستہ بودن می کنند مائند شایسٹن ویادلالت ہرلیاقت 
دادند مائند سزیدن و امثال اینھاء مائند: بایدگفت: نشاید رفت؛ نتوان دید و امثال ایٹھا۔ 
قدمااین مصادد راگاہ باترخیم وگاھی بدون ترخیم استعمال گردہاند وددتاریخ بیھئی بیشٹر 
بی قرخیم انتعمال شدہ است. گاعی عممصدد دابدون ایئکە سابقه داشته باشد مرخمنمودہاند 
واین‌عمل ددکلیلہەدمنە زیاد دیدہ می شود مائند: نگھداشت حق؛ نکوداشت وغیرہ. در بوستان 
وشاعنامه ہمترخُیم مصدد دیدہ می ئود, 

چنانکە اشادہءکردیم پس‌اذ افعال شاید وباید ... و |مثال ایتھا مصدد می آید مائند: 
نمی یارم نشمت؛ گاعی ہم بعداز آنھافەل ہکادھی ہردہاندامامعمولا بین آ نھاہ کہ؛ در بطمی آوردءآئد 
مائند: دشایدکە زمشاطانر نجیمکە ذثثیمء ویا دگنت این شایدکە مناندد فرائٹ جان دھمء 
ودداین موارد درحقیقت دکہەہ بەفعل معنی مصدری می دھد چنانکە ددمصرع دوم ھمین بیت 
حافظ عم آمدہ استکہ؛ دبایدکە نودانی بود. 

چراغ جام : اضافەاش اضافہ تشبیھی است یعنی جامی کە چون چراغ دومن و پر 
فر9غ است. 

گنیج: بەمعنی زاویە و گوٹە است: خواء مقصود اذزآن اصطلاح دیاضی ہاشد ۵ خواء 
اذ آن اسطلاح سوفیه وخانقاء مستفادگردد, گوشە بە ثطۂُ مخصوصی اطلاق میئودکە شیخ یا 
مراددر آنجا بەریاضت وتھذیب نفس‌اشتغال دارد. وگوئشہ نشین بەمعنی منزویوتارلادنباست. 

معنی شعر: ددآیین مسیح (ع)گوشہ نشبنی: خلوت گزینی دتجنب ازخلق ھست 
ودد مسلك هندی ھم دم فرو بسٹن وانزواجزومذھبِ است.اما ددطریثۂ محمدی (ص)این 
کار ٹاپسند است ہہ آن سب بک خلوت مستلزم وحشت انت واگر نفس گریزپا سرگرم نباشد 
خُیالھا می کند ودد راعھای نامطلوب می ‌افتد. درست است کہ دد گوشۂ خلوت برای انسان 
فرائغتی پیدا می شوداما اگر انان بەجلوەھای متنوع سر گرم نباشدخیال اوداگمراءمی کند. 
تکنه دیگر آنکە شخص خُلوت نشین بەاندازۂ فھم واستعداد خود ترقی می کند ولی باحشر 

۲۲۸ 


بابزرگان و دانشمندان مٹل این است کہ اندیشەاش باافکاردیگران توائدہ ناسل می نماید 
وجنین‌ھای علمومعر فت ددبنیادش پدید می آید وشخص مئزوگ اڈ این مددھای غیبی محروم 
است. ثك نیست کە خلوت عاشق کە ددآن بایادحق و جلوەھای حق سر گرم است خلوتی 
است چون روضخلدبرین ٠‏ اماصرف انزواو خلوت نغینی کاریغلط وخطر ناك است واولیاء 
ماپیروان عیسی وبودارا دداین بادہ انتقادکردەاند٠‏ حافظ دداین بی گوید: اگر من تھا 
بەخلوت شیئم ہاید ذادیه داباجام بادہ دوشن نمایم ٭چراغ جام دددست داشته باشم (تاداء 
خیال ہەرویم بسثہ شود وگرفتاد ونوسە نشوم). 


۵ہ 

عھمت عالی طلب جاممرسصع گومباشی دنددا آپ عثب باقوت رمائی بود 

ھمت: ہامعنی اداد عزم وآھنگ استوار وثابئی استکەمتوجہ بەيك مطلوب باشد 
وتوجہ قاطعم بەيك عمل. عمت درمواددی نیز بەەعنی توجہ باطن ودعاست:؛ 

ھمت عالی ادادۂ ثابتی استکە متوجۂ مطلوبی عالی است وبہ چیڑھای بیمقداد و کم 
اھمیت متوجہە نمی ‌شود. 

مرصح؛ اذترسیع بامعنی گوھر نشاندشت وجام مرصع بعئی حام گوھر نغان. 

باقوت دمانی: باقوتی کە مانند دائە ھای اناد قرمز باشد. یاقوت انواع مخنلف 
دارد وخواجہە نسپر رعالهبی دد معرفت جواھر دارد کە دد آن انواع یاقوت دا نیر ذکر 
کردہ است. 

معنی شعر : حکمافیی دا فی حد ذاتەلذیذیاءوام می دائند ومی گویندکە لذتادداك 
مسلاہم والم ادراك ناملایم شیء است و اذ این قراد لذت امری اسست داقعی نە :بی دی 
محمد بنذ کر بای دازیلذتۂہاامر نسبی دانستہ وناس خسرہ درکتاب ذادالمسافریں(' )ولاو 
راردکردہ است. 

اما اولپا نظرشان اینست کە لذات اذ اشیا نیست دھیج شیئی برای اسان ملدیا موام 
نمی باشد(٢)‏ 





١۔‏ نادالمسافرین چاپ‌ برلین ص٣۳۳‏ تا۲۳۷: 
۲-تفصیل دادجوع شود بستاله نگارند, درموضوع: لذت انار وحّیمء ودعادف:؛ 
ارمغان اردیبھعت ماہ ۱۳۵۳:. 
۲۲۰ 


بلکە اشیاء واسطۂ کسب لذات می باشند ولات دد ننس انسان است و در این صورت 
انسان می تواند چیز عولم داحملذید تأقی نمایە وبٹابراین بەاین اص لکە عرچیز لذبذلذت 
می آورد وھر چیز مولم الم پشت پا میڈنند دبە قول سعدی: 
ذھر اذقبل تونوڈداروست فحش اذ دھن توطیبات است 
وبە قول مولانا: 
باغھا و سبزەھصا اندد دل است عکس لطف آندد این آب وگل است 
اشیاعددتادیکی دنگی ئدادندوپس‌اذ طلوع آفتاب بەرنگھای گو ناگون جلوەمیکئند؛ 
ھمینطورہماشیاء راددتاہش اشمۂآفتاب ننسانی بەالوانگوناگون جلوہ گر می بینیم. باتوجہ 
بەھمبن اصل ادلیا معثقدندکە اندیشەھا باید عوض شود عااختلافات اذەیان برخیزد ورنگد 
تەصب اذمیان برداشته شود ددعالم بی ‌دنگی کاروان بر کاروان سعادت است وھمە چیز برای 
ائسان لذیذ دخوش می بائد. 
منبسط ہودیم و يك گوہسر ہمہ بیسرد بی پا ہدیم آن سرھمہ 
يك گھسر بودیم ممچون آفتاب ‏ بی گرہبودیم وسافی همچو آب 
جون‌بە سودتآمد آن نورسرہ. ‏ ىدعدہو چون سایەھاى کنگرہ 
کنگرہ ویسران کثید اذ منجیق تادودفرق اذ میان این ف. یق 
خلاصہ آنکە اشیاعذاتاً لذید یا مولم نیستند و طبع انسان بەآنھا قیمت می دھد و بہ 
بھمین جھت‌است کہ صوفی می گوید دد خلقت وطبیعت نقصی نیست وخلاف در طبیعت عالم 
نمی باشد بلکە خلاف ددنظر وخیال مااست. 
ازخلاف آمد عادت بطلب کامکە من کسب جمعیت اذآن زلفپر یشان کردم 
حافظ دداین بیت این حقیقت دابیان میکند کە اگر شخص دارای ھمت عالی باشد 
بەاشیاء واموریکەارزش آنھا اءثباردی استاعثنا و توجھی ندارد و ادادۂ اومتوجه مطلوبی 
عالی است۔ 


۔-97۔ 
گرچہ بی سامان نماید کادماسھلش مبین کاندد این کشور گدابی رشثك سلطانی بود 
سامان: ددلنت بەمعنی نظم دترتیب است وپناء ومأوارا نیز گویند. 
دشكگ: بەمعئی‌غیرت است وگاعی نیز بەمعنی حسدوحمد می ہاشد۔ 


۲۴۰ 


سھلش: (ی) داجع بەکار است:؛ وسھل ددلنت درمعانی: سست: آسان و نھین نرم 
کاد دفته است. ودد ٭ورد عکس فوقالعادہ مھم ہم استعمال می شود : دسھل باشد زبان 
حتصری). 

گدا؛ بە منی سائل؛ فقیر؛ نیازمند ودرویش است: در اصطلاح صوفیه منطور از ففر 
اُداپی نیست بلکە احساس احتیاج شدید است نسبت بە خُداوئد احتیاج بەمردم مذموم است 
حدیث شریف: دالفقر سوادالوجہ فی الدادین: موید آست؛ اما فقر الی الله برای صوفی 
رین نعمت است وبە موجب آيأ شریفۂ: ہیاابھاالناس ا ثمالفقراء الی اللہ واللہ عوالنی 
حمید ء 2حدیت سُریف: دالفقر فخری ء نیاذمئدی بہ خداوند پسندیدہ است و انسان ہاید 
۔وددا نسہت بەخداوند عتعال محتاج ہبیند ونسبت بامخلوق ىى نیاز. 

معنی شعر: صوفی نسبت بەھمۂ اشخاس وائیا اسنغنا داردو تٹھا ەسوی خداوندک 
۔داء دمنشاٗ کل است نیازمند می باشد, خاقانی گوید: 


ان سیسال روشن ڈشت ہرخاقانی اپن‌معلی کە سلطانی اُست ددویشی ودرو )شی است سلطانی 


۔-۷ت 
ىکنامی خواھی ای دل باہدان صحبت مداد (ہدار ) 
خود پسندی جان مسن رھاں نادانی بود 

وضیح لیت: اولیا اذ ثھرت می ترسند ونم حوامند خود دا ازداء خبرد خوبی 
مروف گردانند وگرومی اذ آنان اھل ملا۔تند و در انطارکار ہدمی کنند تااز توجەدنظرمردم 
نلاس‌شوندء اگر ہاتوجہبەنکٹڈ مذکور بنگریم دنیکنامی خواھی ایدل بابدان صحتبداد؛ 
طابق قول ملاەٹیان است, برخی از بزدگان اہل ملامت در شیشەبی آباناد می ‌دیختند و 
۔مہجددرعقابل چشم مردم ادرآن مںخو ردند ومردم طندھا بہآ تھا می زدند, ہسبادیازصوفیە 
۔شھرت؟ یران ہودەاند ومبداءکادشان داھلامت قر ارم ی دادہ وبە٭باطن وصفای نفس متوحہ 
ردمائد؛ حافظ ھم رندبادمفروش صاف دددن داہر ذآہد خرقاپوش بدباطن ترجیح می دادہ 
مت. پیش‌اھل ظاھر ادب برظاہر است وشرع نیز حکم برظاعر می کند ولی پیش اہلدل 
ای :نی باطن مورد توجە است. حافظ ازاشاس خوش ظاعر وہد باطن گریر ان .ومەنفد 
ودہ است کە بہ ظا مردم نبایں قریفنہ شد. باید چثم بە حقیقت دوخت, گاہ مممن امت 
ل٭گنج سلطانی درخ ایه می باشد۔ چە ہسا اشخاص کہ دارای ظاھری خر اپ ولی معنوپانی 
رخعان‌می بائند و برعکس چہ بساکان با ظاھی آداستەکہ جزانبان فثله و فماد ٹیمئند . 


9۹ 


ناگفتە نماندکە اولیاء ماعقیدہ ندادندکە انسانک خوب نکند ہلکە معتقدندکە دد اعمال 


نبك نباید خودہسندی کرد ذپراغرید سر چشمہ معایب اِست 


ح۸۔ 
مجلس انس بھار و بحثشعں انددمیان ‏ سستدن جاہمی اذ جانانگرانجانی ہود 

مجلسںس: محلی است کە عد۔یی در آ نجا جمع می شوند ودر عرف صوفیه مجلس گفٹن 
بەمعنی موعظه کردن است؛ مجلس نظیرش مةامہ است ومقامہ درز بان عربیمجلس راگویندو 
اطلاق می شود ہر کلامی کە درمجلس گفتە شود گاعی مجلس دا اطلاق برخود موعطۂ ملفوظ 
ومکٹوب می کنند مثلا مجالس سبعۂ عولانا یعٹی ھفت موعظۂ مکتوب او؛ ولی مجلس دداین 
بیت حافظ بامعنی مجمع است . 

آئس : بەمعنی خوگیر شدن ؛ خوگر شدن وھم خلقی است . انس (بہ ضم اول) و 
انس ( بەکس !ول) اتماقشان ہھم نزديك است: انس (بە ضم اول) مقابل توحش است وانی 
(بەکسر اول) مقابل وحشں می باشد. وحش دمیدگی وانس نارمیںگی می ہاشد. 

دلحافظ کە بەدیدارتوخو گر شدہبود ناذپرورد و سسالست مجو آزارش 

ہجث: درلغت کاوش کر دن ہادست است وغالباددحیوانات استعمال می شود. اہن‌منظود 
گوید: البحث طلبك الشیء فی التراب ... دفی ‌المٹل کباحثة ءن حتفھا بظلفماء وذلك‌انشاء 
بحثت هن ‌سکین فی الٹر اب بظللفھا مذبحتبہ. امروڈہ بحث دد جستجوی مطالبِ علمی مودد 
استعمال دارد ودرکغف اامححوب بە۸×جمتار تر جمہ شدەاست. 

جاان : سورت کلمہ جمع و مقصود از آن مەشوق است دعیناً معنی جان دارد یعنی 
مطلوب ومەشوق؛ وِجان جانان کە می گویند مۃصودشان لطیفۂ عالم دجود است. قدما برای 
انان ۔ەدوح قائل شدہائد: انسانی,حیوانی ونہاتی؛ عدءبی ازحکمای یو نان عقیدداشتەاند 
کہ مبداء فعل درہدن موجود است: نباتی' جمادی و حیوانی. خلامہ آنکە جانان جمع 
است ومقّصود از آن سەجان می باشد کە ہمشوق ہمنزله ھر۔ە است. مولوی گوید: 

اعفاضل یونانی؛ ھرچندکە میدانی تو عاشق یك جان یمن عامق‌جانانم 

ودر اینجا طعنہ بەارسطو می ذندکە معتعد بر يك جان بودہ است. 

گر اجان: یعنی ثفیل الروح دمۃصودکسی استکە وروداو بە ەجلس انس نامناسب و 
مزاحم باغد مائند محتسب. گر انجان داقد ماددمورد ہی‌ذوق استعمال می کردمائد یعنی کسی 
کە جمال و مظھر ذیبابی دلاو دا ٹکان نمی ‌دھد و مظاھر لطف ذوق او را تحريك نمی 
کند۔ 

۲۴۴ 


معنی شعر: بەعیدۂ عرفاً احکام مرھون عتقضیات است؛ ددصورتی کە معڈوق‌سائی 


تد محدّسبی در بین ٹیستوسایر وسایل مائند شر وانس ھمدجود دارد ننوشیدن می(ہاتبیری 


٭ذکرشد) گرانجانی وہی ‌ذوقی است ذیرا مفتضیات زمانی ومکانی فرأہم اُست, 


-۹۔-۔ 


دی عزیزری گفتحافظمی خو ردپٹھانٹر اب 


حافظ گاھی شھرت شراہخوادی داطالبِ نیست چنانکە جای دیگر گوید: 
دائی کەچنگد وعود جە تفریر میکنند پنھان خورزید بادہ کە تکفیر ٠ی‏ کنند 


اما برخی انعرفا وشعرا اصرار دارند کہ ٹر اب خوردن دافاش کنند و آشکارساز ند 


ناقانی گوید: 
ددخت ٥‏ فاراکنون ہر گریرست 
مرا آشکادا دہ آن می کہ داری 
من اذ بادہ گویمتو اذ توبہ گوبی 
حریف صبوحم نە سبوح خوانم 


اذ این ہر گریز وفا میگریزم 
بەپٹھان مد ہکز رہا میگریزم 
مگ وکزچنین ماجرا عیگریزم 


کە 2 سبحةه پارسا می 7 ہرم 


اما بەعقیدۂ حافظ دگناءکردن پنھان بەاز عبادت فاش است, ادکادھای خوددا انکاد 


ہی کند اما می گوید پٹھان نمودن بھٹر است, 


دگتر (ضا داوردی 
از گر وہ لسفهہ 


عنات اٹھی در فلسفه توماس!کوئیناس 


١‏ ۔ اید توماس‌آ کوئینی ہرد گتر بن فیلسوف و متکلم قرون وسطی مسیحی باشدک؛ ئە 
گذتگان ما باآداء وآثار او می توانسٹندآٹنا بشوئد ونەما چٹانکە باید اود ا ەی شٹاسیم. 
میداڈیم کہ. منفکران مسیحی قرون وسطی بعضا آثاد حکم۔ای اسلامی مائنتد فادابی د 
اہن سینا دا می ‌غناخٹند و آلہرت کہپر بخوبی ہا آثاد وآراء ابن‌سینا آشنا ہود. اما دد اینجا 
کسی اطلاعی ازتفکر اروپائی ومسیحی نداشت۔شاید مورد نداشتہ ہاشد ک؛فعلا جھات این اءر 
دا ھ۔وردرسیدگی قرار دھیم؛ اما اینقدد می توانیم بگوئیم کە نوعی ھمز بانی و <مداستانی 
میڈوا نستمیان فلاسفہ مسلمان ومسوحیوجود داشتەباشد ددبادہ ھمز ہانی یونانیان ومسیحیان 
زیاد بحث شدہ است و ہھمین نحومی‌توان دد بادہ نسبت فلسفه اسلامی وفلسفە یونانی سخن 
گفت: زیرا چنین نسبتی واقعادجود داشته است؛ اما این نسبت دا ةمببر بہ ھعزبانی میان 
اسلام ویو نانیتیامسیحیۓویوعادنیت تبایدکرد. فلاسفه اسلامی وفلاسەیوبانی ددطرح بسیاری اد 
مسائ ل ہمد استان بودائد ودر بحث دتفصیل ھمحندان ازھمدورنشدەانت' درعالممسیحی ہم کم و 
پیش چئیں وضعی بودہ است بااین تفاوت کہ فلاسف مسیحی دابسته بەکلیسا بودەاند وہالطبع 
می ہایستی کلامی وء کلم بائند دحال آنکە حًّمای اسلامی ازقید ین التزام آذادبودماند. 
آیا بایداین اختلاف وتفاوت راامری احاسی دانست دفی المڈل گت کە دردورء قرون وسطای 
مسیحیفَلحفه یونانی ہرمبنای اصول مسیحیت تفسبر شدہ ومسلمین اسلام داہا توجه بەیو نانیت 

١‏ این قول دا نباید بمنوان نفی اصالت داہمیت فلسفہ املامی :لقی کرد در فلسفہ 
اسلامی؛ پرسش اساسی فلسهه : بصودت تاذەای مطرح شدہ وفلاسفہ اسلامی باتوج بە٭پرسش 
وپاسخیکە بآن دادند معنی دیگری ازاصل علیتھم مرادکردند . 

۔!+ 


مُسیر کردند. ودود دداین:.وحثما داباہکی ازدشوادترین مسائل فلسفہ تادیخ مواجەمیکند. 
عنی‌مسالہ ہاین.صودت درمیآیدکە 'آیا ددعللم اسلامودر مسیحیت-فلسفہ یونانی بەاین‌ھردو 
مدن سودت 'دادہ است یافلاسفہ اسلامی دمسیحی بانوجہ ہمادہ فلحف یوتانی بەتمدن خاس 
خود صورت دادەائد.-قبل از اینکە بخواھیم بە این دوپرسش جواب ہدھیم باید دقتکٹیم و 
بیلیمکه آیا سثوال درست مطرح شدہ است پائنہ. این دقت باید ددذات تمدن اسلامی تمدن 
سیحی ازبکطر فودرتمدنیونانی ازطر ف۔دیگر بشود والامقای۔ہ مسائل فلسفہ اسلامی دمسیحی 
اما ئل فلسفەیو نائیددسید گی ہموارد اتفاق٭ اخثلاف :ظر, در نیل باین‌مقّصودمددی نمی رساند. 
رض کنیم کہ :فلسفٰہ اسلامی :ومسیحی ٭. ح و تفصیل لف پونان ہاشد آیا این شرح وتفصبل 
۔ھردو .تمدن مبنا۔واساس حیات فردی د خانوادگی ومدنیء ہمبودہ است؛ 

مسئله مشکلکەکمٹر حمبەآن تو<د شدہ عمین است. تصود میشودکە باطرح مسئلە بہ 
ین نحوء آمدن اسلامی نسبت بتمدن مسیحی':قرون وسطی وضع عثفاوت پیدا میکند؛ زیرا در 
مدناسلامی فلسفە گاء ددکناد دین و گاھی دسعقابل آن‌بودہ ونمیتواسٹ است اساس‌ومبنای 
جدی تفکر .قوم باشد وحال آ نکە دد کلیسایکاتوليك دین وفلسفه کم دبیش ہدیکدیگر منحل 
ئدہ وہعضٰی اداصول.فلسفہ یونانی ددحکم اصول کلیسا ودیانت تلمقی شدہ است. 

ممھذا۔میٹوان گفت کە تفکر رن دسطی عین تفکر.یونانیان استوتہ۔دن مسیحی 
روەنوسطی ادامه تمدن یونانی‌است؛ تمدنلسلامی وتمدن مسیجی قرون٠ومطی‏ باابنکە وجود 
ختلاف ومغاہرت دارئددداصلو اسای خیلی بھم نا دیکند, ڈیرا ددھر دہ تمدن دائر مدار 
نەچبز خدات:وحال آنکە در خلسفہ پونانی عالم (کوسموع) دائر عداد است. پس بحث 
:راینکە مثلا سوء۶غاہمی میان مسیحیان ویو نانیان دد مسثله خلق ونسبت میان انسان و خدا 
ودہ یمسیحیان اعتبادی برای معریفت بەونعشق'قائل نبودمائد وحال آ فک یو نانیانمعزفت 
لی د ۔نظری دا اھمیت؛:دادءاند۔دد ح_دفد جانبدادیھای ۔مسلکی و مذھبی میتوائد مورد 
.اشتہ ہاشد. 

درست استکە دددورہ اخیں:قرون وسطی, متکلمان مسیحی بەاعمیت وارزش‌علمظری 
:جحٹی اذغان ‌کردندوحتی عبانی این معرفتدااز یو نانیان اقتبای کردند. ولی اختلافاماسی 
نمچنان باقی۔مائد دددست .نیست کم ائند ہمنی از متتبمان فلحفہ یونانی و میحی بگوئیمکە 
مخالفتمسوحیان بایو نا نان نوع یناسپاسی بودءاست زیر اوقتی مہ اصل 2 اساس نگا+مینکنیممیبیٹیمک 
حقیقتددغفلی۔فلاسفە یو نا نیو یو نانی مآ بان مطا بقت باطبیعت ومامیت اشبا١اہ<وحال‏ آنک اہر ر ڈی 
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مسیحیانحقیقت آ نستکە مادا بخدا راھیرشود, درٹفکی یونانی نجات بشر ٭وکول بەنسبہت 
شخص باخدانیستدیونانیان نسبتبەعشق مسیحی بەخداونجات اذطریق اینعشق وحتی باتصود 
فقرذاتی بشر: کم وبیش بیگائەائد وحال آنکەایٹھا اصول و مبادی تفکر مسیحی است. 

پس جای آن نیستکە بەتفکر مسیحی ایرادکنیمکە بەادادہ الٰھی اھمیت دادہ دکمال 
عثلی ونظریداتاحدودی مھمل گذاشتہ وددمقابل یو نانیان ‌دائیز نبایدملامت کثیم ک علم دبحث 
عذلی دا اصلقر اددادەومٹکر ادادہ شدەائد. اینسعی وجھدھاکەددطریق جمع و تقریبِ تفکر 
یو نائی‌ومسیحیواسلامی بعمل میآید: ماراازذحقیقت این‌تمدنھا دودہ میکندو بالاخر ہمودی ہاین 
ڈول سطح یمتداولەی شود کەضرورتھاینفسانی واجتماعی ودینی‌موجب اختلاف آراء شدەاست. 

این‌مقدمہ اجمالی میتوائد ماداددمقایسه ددنحوہ تفکر وِتأثیر تفکر یونانی ددتفکر 
اسلامیومسیحی یادی کند تا آنجاکہ حتی م۔ائل جزئی داباتوجہ بەاصولء مودد نظر قراد 
دھیم. بەاین‌تر تیب کلام مسیحی دائسبت بە کلام دحتی نسبت ‌بە فلسفهہ اسلامی نزدیکئی مییابی 
اگو چەھمە اینھا متأثر ازفلسفه یونانی باشد. 

-٢‏ مطلبِ دیکری کە باید بەآن توچ کرد اینست کە قرون وسطی دااحیاناً دورەظلمت 
وجھل ور کودتفکر دانستەاند. این حوہ تفکر ددرسنجیدءترین صورت خود مبتنی ہراصالت 
دادن باحکام خبری علمی جدید درمقابل فلسفہد کلام و دین است دمؤدی بەانکار فلسفە و 
دین میشود کسانیکە ہر این مبنا بہ بحثاز معارف قرون وسطی پرداختەائد تفکر قرون 
وسعات دا صرف ٹرح و تفصیل آداء فلاسفە یونانی و احیاناً توجیە اصول دین ہر مبنایآن 
فلسفەدانستەاند. البته این قول بکلی ناددست نیست چەفیالمثل فادابی معلم ثانی ددوحالامین> 
داعین‌عقل فمال میداند ونبوت ووحی داہی مبناى کتاب التنبوء ادسطو تفسیر میکندءوحنی 
عیبینیم کەمتکلمانمعتز لی واشعریدورہ اخیر, درمباحث خود از فلسفہ یو نانی مدد گرفتەاند 
ولی اگر بانوجہ بەاین ملاحظات بگوئیمکە دد برخودد دین و فلسفہ یونانی (کہ البتە بہ 
اعتبادی غلبه ھمبافلسفہ بودہ است) این فلسفہ صورت خود دابە تمدن قرونوسطی دادءاست 
کمی عجلەکردہایم. ددست است کہ فلسفہ بالذات یونانی است وفلاسفہ اسلامی ومسیحی ہم 
ننوانستەاند اذ یونانیت و یونائی مآبی بگذدند؛ منٹتھی یك مطلب باديك عست و آن اینکە 
صودت نوعی تمدن قرون وسطی دیانت بودہ است نەفلسفہ: البته چنانکەگفتەہ شد فلسف در 
کناددین وجود داشتہ ودد آثار فلاسفہ؛ دین ہم تحت اشماع فلسغہ قرادگرفتەواذ این بالاتر 
علم کلام درسپر خود بیشئر ؛ با فلسفہ آمبختہ شدہ وفلسفہ زدہ شدہ است. معہذا درمثشالیت ائر 
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لسفہ یونانی درتمدتھای اسلامی23مسیحی ثباید مبالفه کرد. این ھرسە اذاین جھتکهہ احکام 
قواعد عمل واخلاق را اذاسول کلی استنباطمی کنند وجہ اغثئر اك دارند ومیتوان‌آتھا دا درد 
مَابل ثمدن جدید قر ادداد زیر دداین تمدن مادہ قوائین علمی, واقعیات وامودتجربی و 
دیدادھاست و منشاء احکام انشائی عہھمین قوانین و احکام خبری علمصی است' اما وجوہ 
ثراك این تمدنھا و تفابل آٹھا باتمدن جدید نباید باعث شود کہ اختلافات دا نادیدہبگیریم 
ٹّی وفئی ددمعادف اسلامی و معارفءمسیحی نظرمی کثئیم ومی بینیم کە ددھردد؛ منشاء احکام 
تاب آسمانی است کہ کم وہیش برمبنای فلسف مودد تفسیں قرادگرفتەاست, بە اختلاف اسولی 
لەدر کتب آسمانی مطر ح شدہاستنباید بی اعثناہاشیم دبھرحال منکر نمیتوانیم ہشویم کہ ظھود 
۔دن‌سیحی واسلامی‌دوامر مثقاوت ہودہ است. دداین‌جابەاین اخثتلاف اشادہ می کنیسم: در 
ادیختفکراسلامی چھادنحوەتفکر بودءا۔ت: حکمتمشاء 'علمکلام؛ حکمت اشر اق دتصوف؛ 
.باب دو حوذہ اول ببحث عقلسی می؛-, دازند و در حوزەھای سوم و چھادم بہ بحث عقلی 
نتناء تامندارندہ کشف وشھوددا دسیل دداا و ددیافت حقایق می دائند. باعتباد دیگر دەمی 
چھارمی ملئز 7 وحی ‌الھی وتا ب عکتاب آسمائی عسئٹئد أما دوحو زم اولوسو ٦‏ بہدون آ ئکەمنکر 
اپ پائند فادغاڈالثزام وحی؛ پای ہند نتایج استدلال عقلی وہرھان یاکشف والھام دٹھود 
سٹند. ددابتدا فلسفہ وکلام ( بخصوس کلام اشمری) ددمقابل ہم بودەائد امابئددیج اینسدو 
کدیگر نردیك شدەاند تاآ نجاکە ازقرون ھفتم وہشتم عجری (سیزدھم وچھاددھم میلادی) 
؛ بعد دھگر تمیز ونشخیسص مباحث فلسفیو کلامی آسان نپست :چنائکہ فی المٹل تجر یدالاعتماد 
میرالدین طوسی وشوادق و گوھرمراد ملاعبدالر ذاقلاہیجی بیشئر مستند بە آراء حکماست 
آنجاک در پایان دورہ تفکر اسلامی یعنی ھنگامیکە این تفکر ہتمامیت خودمیرسد: علىم 
لام وتسوف وحکمتمشاء وحکمتائر اق درحکمت متعالی صددالدین شیراذی جمعمیشود. 

درقرون وسطای سیحیحکمت مستقل ازدین وشریتوجود ندارد؛ بلکەتفکرمسیحی 
بحصس ب۔ەکلام و تصوف است علم کلام مسیحی ھم مائند عل۔م کلام اسلامی در ابتدا بغلسفه 
,نانیان بعنوان بدعت نظرمی کرد اماد: دودہ اخیر وقتی بەتوماى رسید چیزیجز تفسبر 
مول دین‌مسیح ہرمبنای فلسفە یونانی نبود . 

گاھیگنٹہ میشودکە ەسحپت ہرای بقاء خود بفلسذه یونانی نیازداشت وہہہادتدیگر 
زم بودکە فلسفہ یونانی بەاستخدام دیانت مسیحی در آید وکلیسا بسلاح منطق مجھزشودتا 
۔عقابلفرقەمذاعب دیگر اذخود دفا عکند, این قول ناددست نیست بشرط اپشکەمپانحقیقت 
بن و شر یعت کەظاعر آنست فرق‌بگذادیم وو حکہسابقدا باینصورت بیان کٹیم کەآیاکلیسا و 
ریعت مسیحی۔ونەحقَیقّتد ین۔ بەمنطق وفلسفہ یونائی نیاذ داشتەاست واین نکتە پرمعنی‌استکه 


١۔‏ این مطلب‌بسیاد پیجیدەاستوقبل از آنَنہ ندبتفلہفہ وعلم جدید دروشن شودددبادہ 
ن نمی توان چیزی گفت ھمینقدد می گوگیم کہ دد اینجامٹکر تأثبرفلسفہ نشدءایم بلکە علم 
دید را ازمظاہر دور جدید وصودتتمامیت یافتەفلسفہ دانستە ایم کەاسر اددارد فلس درخود 
حل سازد. 
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وڈنی کلام سیحی فلمغەیو ناٹی دا بنحوتاموتماہدد تفکر سن توماس باستجدامەددمی آورد: گلاہسیجی 
نیسز ہتمامیت خود: یر سد'ددیرى نمی گذرد کەەصرجدید آغازمیغودہو صورت نازءای از فلمفہ 
وعلم حصولی مبدی بر آن بوحود می آیدکہ دین وکلام بجای اینکە عدادآن باشد درحاعی 
فرادمیگیرد ممکن است بر این ول ایر ادکئندکە ہنوذ حوزەھای فلسدہ او گوسٹینیوتومەسدیت 
در ادوپا دائمراست و تثول۔وڈی عمچنان دد مؤسسات علمی ومدارسکاتوليكگ تدریسں میشود و 
کسانی:حم ہتفسیر جدید آن مت گماشت آئدءاحا ۔ددطول چھارصدسلل اخیر مد نغر بجر گز 
ابنحونەخا ددمٹن تفکر نبودەاست. "این نکقه دا اقین ژیلسون (1۴.09118087) بنحوضمنی و 
گاھی بصر احتبیان می کند؛ چنانکە وقٹی میخوامد ٹھایت غفلت روزافزون نسبت بەکشف 
اگر یستاس‌دا۔کە بنظر اوکشف خاسص سن توماس‌است؛ متذ کرشود ٭مگویدکە بسط تمدن جدید 
با دوریو بعد ئسبتبە کلام مسیحی سورتگرفت تا بەالحاد سارترسیدە است و تمنسای او 
اینست کہ ۔ہشر بتواؤں فلسفہ و کلام سن توماس دابعنوان راغ داھنما فراراء خود دایدو 
اذطریق توجە بەآن؛ ترس وھیبتی راک ددافلسفەھای اگر یسثانی لام ذات مفکر تلقی شدہ 
است ازّخود دورسازد . 
بە این ت‌تیبِ ثیلمون تصدیق می کندکہ فلسفہ جدید اذ کلام ملٹزم وحی سن‌توماس 
دورشدہ است ونجات بعر دا دداین -میداندکە :فلسفہ فجات ادتجدید۔شود, بنظر اہ دد تادیخ 
فلسف اذ .افلاطون۔ دکارت: آغاز دانائی ٥‏ اول غلم با تریە٭عیبت ددبر اہر ظھودر و تجلی 
وجود بودہ است وحال آنّدہ سن توماس بغایت نظر دادد وغایت تفکر اونجات است۔ 
میدانیم کەپز٥‏ ای غجات ۔منفك انتفکر مسیحی غبست٠‏ امانجات اذ ءطںیق:فلسفه وعلم 
کلام چە وجھی می توائد داشته باشد؛ زیا۔ون معثتقد نیست کە تفکرسن توداس فلسفۂ ہمنثای 
مصطلح اه ظ باشد و درمقابل مد:یانیکه میگویند دد آثاد توماس, ادسطوبرسنتےاگوستن 
۔غلبدکرہەاست: :قائلمی شودکە علم کلام تومای دانمیتوان۔بەھیچ سیسنمی تحویل کردامااین 
نکئە دا:انکادنمی کندکەددطبیعیات وغلمکائنات جو وعلمالئفس؛ سن'توماس پیر و-ارحطواست 
دلی تصدیق ہاین اەرما دا با مشکلی ٭واجہ میکند وآن ایٹکہ جگونە سن توماسسکتەدر 
طیعیات وعلمالنفس پیروارسطوامت, ازالھیات ارسطوکە ملتزم وحی نیست بگذدد و حَالٌآنکە 
الھیات,مبنا ۔واساس عغلوم عیگر است. 
حقّیقّت اینست کہ ددبحث نت سنتومای ہا ادسطواذ ژیلسون ہم میتوان‌دودتر رفتو 
گفت کەعلم طبیعتقرون وسطائیان مسیحی هم با٥جود‏ ظاعر ادسطوئیش؛ مطالعہ ددبارەمی انب 
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خلقت است نەآ نک صرفاً موضوش امودی باشدکہ-ھم درخارج وم در ذھن عاەم میسن 
۔دادد اگر تسؤدکنیمکە طبیعیلتقرون وسطی:سٹمل اذالھیاتاست: باید این نتوجەداہہذیریم 
کعەفلءفەفرزونوسطی ااثقاطی صرف استوحال آ نک درداقع چئین.ٹیست. :در دورء جدیدھمعلوم 
۔طبیعی ‏ مبتنی بریصورت:جدیں فلعفہ مر بی است اما صودت فلسفۂ درقرون فسطی چ بودہ 
'است؟ 'آیا چنانک گفتیمہقلعفہ قرون دمحلی حمان فلحفہ بونانی استکە شرح وتفصیل بافتہ و 
باستخدام.دین :در آمدہ-وشر یست دا فلسفۂ غدءکردہ است ددپاسخ این پسرسش آنجہ میقوان 
گفت اہنس تکەنحوءتلقی ةرون وسطائیان.نسبت ہموجود بانحوء تی یونانیان پنکی نیست و 
جیچکدام انآ نھا.ھم ساند متجەدان. موجود دا چپزی نمی دائندکے بعنوان مورد و متعلق 
شناسائی.ددبرایں انان قرار گرفثە٭و ہاین نحویعنی بعنوان عودد شناسائی تخصیص پیدا 
کردہ. باشد. تَلفقی رون وسطائیانو ازجملە سن توماس نعبتہموجودمبتنی بروحی الھی‌است 
یعنی موجود ,چیزیست کم خالقعالم کہ فاعل تامدتماماستآ نر اباقددتہ ادادءازعدم خلق کردہ 
اعت. بە این قرتیب موجود ہودن یعنی تعلق داشڈن بەمر تبە معینی ازنظام مخلوق ومنەسوب 
پودن بەخالق. پسں‌مبحث دا باایجاد دخلق ازعدماداءەمیدھیم. 
درعلم کلام سن توماس چہ سبتی میان حق وخلق وجود دادہ؟ میدائیم کہ ادسطوقائل 
بہ خلسقموجودات نںیست. خُدای .ارسطو ؛ محر اول وصرف عقل و فعلیت محض و غابت 
موجودات است وکمال منتظر ندارد: بعبارت دیگرخدا در فلمفة ارسطوعلت فاعلی نیست بلکە 
علت غائی است اما سنتوماس خدا را صرف غایت نمیداند وبە این اکتفا نمیکندکے کمال 
مننظر ندارد بکەاو دا وجودی میدائدکہ موجودات دااذکٹم عدم ہمسنه ظھود آوردہ وخالق 
عالمو آدماست خدادد فا۔فہ ادسطومریدنیستحتی علم بموجودات ھم ندارد, بلکہ سرف عقل 
است ولی سن توماس خدا دا وجود صرف مبداند کە ذات او وعلم و اداد و قددت اوعین 
وجود اوست: بنظراو اداد لازمہ وجود عقل است و دراینجا دیکر اذ افاضہ صور و قدم مادہ 
اولی حم بحثی نیست: ۔ادہ و صودت ھردو مخلوق خدا هستند واین عاام برطبق نظامی کے 
خدا خواءتہ: آفریدہ شدہ است. 
حکمای :اسلاہی جم خداوند دا میرف محض وفعلیت تام نمیدائند ؛ بلکە سفات علم 
و اراء وقدرت را عبن ذات اومی دا نندآ نھا قائلندکە موجودات سادد از خُدا ھستند وخدا 
قدیمبالذات ‌است کہ مسبوق بەعدم ذاتی ویا عدم مجامع نیست ومادوی اللەقدیم زمانی وحادث 
ذاتی مسٹند یغنی 'وجودشان مبوق بەعدم ذائی وغیرمقابل (عدم مجامع) است. 
اکٹون ۔بییٹیم سرت وماص در مود حدوث د قدم عالم چۂ میگوید : بنظر اہ وقتی 
گفته مود کہ اشیاء لذابتدای ذمان خىق شدہ بودند مرادآن نیست کە آغاذ زمان ملاك و 


۲۳۴۶ 


مقیاس خلق باشد, ہلک ہآسمان وڈمین مقادرن باخلق زمان آفریدہء شدہ است: پس زمانددضمن 
مخلوقات استانەخارج ازآن؛ دد خلق ھم میان گا وعالم واسطہای ٹیست بلکە عالم ددفمل 
سرف تجای وجود بنحو پیواسطە خلق میشود. نتیجە این قول آنست کہ عالم حادث است 
امانه حادث زمانی ذیر‌ا سن ‌توماس قائل نیستکە موجودات مسبوق بەزمان باشند آ نچ در 
کلام اوصریح است اینکە موجودات مسبوق بەععلنند وھرچہ مسبوق بەزمان باشد وعلتدائتهہ 
باشد: حانث‌ذاتی است وحادث داتی میتوائد قدیم ذمانی ‌باشد' آیاسن توماس این نتیجه دا 
می پذیردکە عالمقدیم زمانی دحادث ذاتی استنەحادث زمانی؟ اواصرادی دداین قول ندارد. 

سن بن آوانتوں درمقابل این دشدکە بەتبعیت ازفلفہ مشأء قائل بەقدم عالم بود, سی 
میکردک حدوث زمائی دا ائبات کند. اماسنتوماس کمیت عق ‌رادر این مورد لنگك می داند 
ومنکر است کەبمدد عقل بتوان اثبات کرد کعالم حادت استیا قدیم. پس‌او نەدلائل این ‌دشد 
دا می پذیرد ونە بەسعی وامتمام سن بن آوانتود وقعی می نھد بلکە اکتفا ھی کند باینکە حکم 
وحی‌المی دادد مورد آغاذ زمانی خلقت عالم بپذیرد سن ‌توماس ددرذھر دودأی نەبعنوان‌يك 
منطقی دقیق بلکە ہعنوان مٹکلمی کە بەفقر ذائیبشرقائل است؛ دت بسیار می کندکە پااذحد 
فرانگذارد وحد بشردامتذکر شود. خلاصه نظر اودد این باب اینستکە اگر بەبرھانآئی 
بپرداذیم؛ ١یعنی‏ اذذات موجودبخواہیم بقدم یاحددث آنپی یریم؛ لحاظ زمانمودد ندارہ 
وذاتشیء اقتضای زمان نمی کند واگر اذادادہ الھی آغاذکئیم وبگوئیم موجودات بەادادہ 
خدادندی ایجادشدءاند: اذکجا ہدانیمکەادادہ: بقدمعالم تعل قگرفتہ است یابحدوث آن:ڈیرا 
کە ما هر گز بکنە ذاتاو نمی توائیم پی ہبرم. 

پس ممتاع نیست کە عالم قدیم زمانی باشدوقول بحذەت زمانیآن راہم نمیتوانمردود 
دائست؛ بھرحال ھیچیك ازاین دوقول منافاتی ہافاعلیت خُدا ندارد. عمه موجودات باقعل 
ایجادخداموجود شدہائد: اما فاعلیت|انحاءمختلف دادد وباید رسیدگی شود کہ فاعلیتخداوند 
اذنظر سن تومای بچە نحو اءمت. پیداست کە سن توماس نەخدا دافاعل بالجبر میدائد ون 


-١‏ برھان آئی علم از معلول بەعلت است دد مقابل برھان لمی کہ علم اذ علت بہ 
معلول است: 
برھسانقا باللم و الان قسم ‏ علم منالملة بالسلوڈلم 
و عکسے ان ولم اسصق وھوہا عطاء الیقیدن اوثق 
منظومه حکیم سزوادی 
۲۵ 


فاعل بالطبع ونە فاعل بالئەخیر آماآیا قائل استکە خدا فاعل بالقصداست؟ نا خدافاعل 
بالقصدنیست ڈیرا قول بەفاعلیت بالئسد مستلزم اینست کە بگوئیم فاعل کسب اولویت ازمعلول 
می کندومتکی ہمعلول خودمیشود. ددطی تفکر اسلامی معز لەخداو ند افاعل بالقصد می دانستند 
ومی گفتند کە قصد الھی مستلزم استکمالاونیست. چە قصد ایسال نفع بغبر است اما شاعرہ 
برای احثتراذ اذمحظود قول بەاستکمال بغیر نفی غرض اذافەال الھی میکردند وحتی فعل 
الھی دامشتمل برجھات حسن ومصالح ہم نمی دانستند وقائل باحسن وقبح عقلی نبودندبلکە 
خلق دا جود واحسان خدا می ‌خواندند وقریب برأی آنانست این قول مولوی: 
من ٹکردم خلق تا سودی کثم بلکە ٹا بر بندگان جودی کثم 

توماس باھیچیك اذاین اقوال موافق نیسٹ زیرا فعل فاعل دا ناظر بغرضی خادج از 
ذات نمی دائد فمل خدا بنظر او لازمہ خیریت ذات کامل است وعمہ مخلوقات اذ این خیں 
بھرہ دادند پس‌ازخداء؛فعلی سادد نمی ود مکر بمقتضای خبر' اونە درفعل خود عابث است 
ونەارادەاش بەامں محال تعلق می گبرد حثئی نباید اسثنباط شود کە فعل خداوندی مطابق ہا 
اسل عدم تناقض ومحکوم آنست زیراخدا مبنای این اصل است واو خواستہ استکە این ‌اصل 
درسرتاسس موجودات جاری وسادی وحاکم باشد لزومی ھمنداددکە ہگوئیم خدامافوق اسل 
عدم تناقض است چەدد این صورت مٹل آئستکەگفتە باشیم خدامباین باذات خویش استپس 
بھتر است بگوئیم امری خلاف اصل عدم تناقض نمی تواند واقع شود نە اینکە خُدا نثتواند 
آن دا ایجاد کند بعبارت دیکر ادادہ خداہر امری کہ خلاف اصل عدم تناقض باشد تعلق 
نم یگیرد ذیرا دراینسورت چیزی ادادہ کردہ استکە نقیض ذات اوست. 

باتوجەباین معانی است کہ گفٹیم آراء سن‌توماس ددمورد خلق وایجاد عالم و بطود 
کلی فمل الھی دانمی توان بااقوال اشاعرہ قیاس کرد ذیرا آنھا ممتنم نمی دانندکە فملخدا 
برامر محال تعلقگیرد. اما چەنسبتی عیان آداء 91 افوال حکمای اسلامی وجود دادد؛ 

دداینکە آلبرت کبیر وسنتوماس توجھی بآثاد ابن سینا داشتەائد بحٹی ئیست امادوح 
کلام سن‌تومای داباید بیشتر بەآداء متکلمانمنأآخر مائزديك دانست گرچە در نحوہ بیان 
مطالبِ بحکما ومخصوساً بەابن‌سینا دئیس فلاسفہ اسلام نزدیکٹر است. ددست استکەتوماسی 
بقاعدءالو احدلایسددمنہ الاالواحد 9بەعالمءقول مفادق اعمم ازعقول عشرۂ حکما مغأومقول 
بی شماد حکمای اشراق قائل نیستوبابیانی قریب بەبیان نسیرالدین طوسی ددتجریدالاعتقاد 
قول بەاینھا رالائم نمی دائد اماعمہ این متفکران باوجود اختلاف درجزئثیات آداء ددجائی 
بھم نزديك میشوند واحیاناً بھم میرسند۔ 

۲۵۱ 


بعضی آزمفمران مسیحی تو ماس قول بہعالٰ عقؤل مجرہ !کہ ۶ احطہ ۔میان بسیطەط ق 
وعالم کثرزاتداشیاعمٹکٹرا ستەسٹئلزمانکارارادەوقددت دانسئەوگفٹۂائد کہ قاعدءالو احدغلاسب 
اختیادخدا نیستداگر آن‌دایپذیریم بایدفمل خذادا ہحکم ضرورت‌ذاتی ہدائیم (حکمامیان) 
ضرورت ذاتی وضرودت اذلی فرق میگذادند) وقائل دویم باینکە خدافاعل بالطبع است:اءا 
ابن ۔یناک قاعدہ الواحد ووجود عالم عقول مغارق دا اثبات می کند خدا دا فاعل بالطبع 
نمی‌دائں. حاصل استدلال اودد مود وسائط میان خدا وموجودات متکٹر مرکب از مادہ و 
صورت؛ اینست کە اگرمٹکر این وسائط بشویم لام می آیدکە تکٹر درذات علت داہ یابد. 
ابن سینا مائند دیگر حکمای اسلام دد این قول مصر است کہ فعل تاواجب نشود موحود 
نمبەود |ما متذکر است کە این ایحاب فی ‌الجملەه موجب بدواعی خارجی نیست ہلکے فمل 
الو اذلوازمخیں‌یت ذات ادستەفعل لام خیر یت رانمی‌توان موجب دانست معھذا نبایدتصور 
کردک ہااین تفسیر ھااختلافات؛ دفع میعود چەمنشاً آننحوہ ةىّی نسبت بە عالم و آدم و 
خالق عالموآدم است:دنحوہ تلقی سن توماس باابن‌سینا یکی نیست بلکے تومابں بمتکلمان 
نزدبك است. 

پیش آذاین اشادەکر دیمکە دأی سنتوماس ددمورد وسائط وعالم عقول بقول نسیر:المین 
طوسی درتجر بدالاعتقاد نز ديكاست:؛ یعنی موجودات دا بنحوببواسطه.مخلوق خالمقمیداند: 
.اما باختلاف رأی این د٥حکیم‏ متکلم نیز باید اشادہکئیم. 

مطابق رأی سنتوماس ددست نیست کہ بہرسیم خدا چرا و انچ جھت موجودات دا 
خلق ثردەاست. خەا غنی بالذات است ونیازی بەخلق نداشتہ وموجودات دا بعثایٹ آفریدہء 
است پس خدا فاعل بالعثایہ است ومعنی فاعل بالعثایه اینست کە سور موجودات در مقام 
ذات و زائد برذات در ازل دد علم خدا موجود بودہ ٥‏ عالم برطبق این نظامصود, خلق 
شدہ است . )١(‏ 

اما نصیسرالدین خُدا را فاعل بالرضا می ‌دائد نە فاءل بالعنایه وقائل استکە 
ذلت واجب علم تفصیلی سابسق ہر وجود ممکنات ندارد بلکە .علم ا .قبل :از لیجساد علم 


-١‏ بسٹٰی از فلاسفەاسلام قائلندکە این صورمںتسم ددعقل اول است,وفادابی در 


فصوص برابن رأیدفنه اس . 


۲۵۳ 


اجمالی است. )١(‏ وعلم تلصیلی بمداذخلق ممکٹات است. 

پس در این مورد سنتوماس ھمرأی ابن‌سیناست و ا گرقاعدہالواحد... د عالم وسائط 
داطرحئمی کند, مٹکر ددرجات ومر اتب موجوداتنیپست وبعالم مجردات اعثقاد داد منٹھی 
وساطت درخلق دا بیمورد می دائدکە ازاین جھت عم میتوان رأی او دا بارأی حکمسای 
اسلامی جمع کرد چه‌آنٹھا عممیگویندکےە جز خدا ہیچ چیزمژؤئر دد 2جود نیست و عالٰم 
مجردات صرف وامطع در رسانیدن فیض ‌است وبنظر بەضی ہم؛عالم محردات جزو عالم دبوی 
است.و ھمان عالم فرشتگان است. 

پس بھرحال اعسم از اینکہ خداوند بوساطت مجردات پابی واسطە ء فیسض وجود 
بموجودات۔ ادذانی داشته باشد خلق ایجاد برطبق حکمت وموافق لم است. بنظرسن‌تومای 
خاق وایجاد موجودات۔ ناشی انھیگونە صرەدتی نبودہ است وا گرمیکوید وجودمو جودات 
لازمە علم بەخبر وفظام۔ احسن است این خیریتکە عبادت اذنعنایت است زائد برذات ئیست 
خدا خبرمحض است وخبریت‌کە در موجودات است ظھود و تجلی این خیرمحض است و 
کائنات جسلگی ہا۔ظھور د تجلی خیریت الھی بەغایت وکمال خویش می دسند نە اینکە او 
مستکمل بەغیروہکائنات باشد. 

دراینجا دوہادء ہاین بحث بازنمیگردیم کە لازمەمختادبودن اہنست کە فعل ددزمانی 
موجود شدہ باشد و دد زمان دیگر نشدہ ہاشد ذیرا این ایراددداحکمسای اسلامی ہی وجہ 
میدآئند و دربحث آزتفکرسنتوماس ھم طوح‌آن چندان مورد ندارد زیی‌ا بنظراہ اذطریق 
تعقّل نمی توائیم این معئی دا درك کئیمکە آیاخلق, آغاذ زمانی داد یاندارد ۵ ہھمین جھت 
اسراردں اثبات حدوث ذاتی فقدم زمانی ندادد وحال آنکە :بن سینا حدوث‌زمانی کائنات 

١۔‏ اگ دضاداادادہای بدانیمکە متعلق بە سافل شود بدونآ نکە مستازم ا۔تکمال بائد 
٭انعی ندارد کە خدارا فاعل ہالرضا ہدائیم وحتی قصد دائیز ہااین ةبد میتوان ٭وجەدائست 
چنائکە ابن سینا ددکتاب مبدە ومعاد گفثەہ است اگر کسی این معنی یعنی تعلق ادادہواحب 
راہنظام کل وایجادنظام کل دابمحض خیر یتقصد: نام کندمضایقەدد آن‌نیست و اینمؤید بەحتیقٹی 
است کەمذ کورشدوبالجملە معنی عنایت داجبالوجود علم اوست بەتظام خیر بوجھی که مہدہ 
فیضان ظام خیر یاشد . 

رجوع شود باملاعیدالرزاق لاھیجی : گوھرمراد۔صفحۂ ٢۲٢۴‏ جاپسنگی 
رو 


دا مەثول نمی ‌داند و مائند سنتوماىی نمی گویداِخلقّت: دا ذیسکے ھرگز برما معلوم 
نمیشود: پس‌چگونە است کەھردوفیل۔وف: خُدا دا فاعل بالعنایہ می دائند. ددست‌است کە تومای 
بہ ادسطو نزديك میغود تا ازتفاسیر افلاطونی و نوافلاطونی درفلسفہ اسلامی آزاد شود ودر 
این‌داءتا آنجا پیش می دود کەانکاد بعطی اذاقوال ارطوء اددحکم کفر ءتلقی می کندہ اما عثایت 
آلھی در فلسفہ ادسطومط رح نیست, اصلادر نظر ارسطوخداعلت فاعلی موجودات نیت کەاذ نحوء 
فاعلیت او بحثی ہمان آید وظاعراً این بحث ازآ ثادفلسفہاواقی درفلسفەاسلامی و مسیحی‌است 
کە بھر حالجنبە کلامی پیداکردہ است. 

سنتوماس ھم مائند ابن سینا قائل است کہ علم خدا بتفاسیل موجودات مؤدی بەخلق 
آھا شدہ است‌بدون آنکە ادادہ الھی تعلق بەغیر پیداکردہ باشد۔ بلکە مخلوقات مار و 
مجلای خیر اوہستند دداین صودت: چرا نگوئیم کە خدا بنظرسنتوماس فاعل بالتجلی است؟ 
فاعلیت بالتجلی ہمعنی آ نستکە فاءل علم سابق تفصیلی نسبت بە فعل داشته باشد بنحوی کە 
این علم ددمقام ذات عین ذات باشد ۵ نە عارض برذات فاعل و بعبارت دیگر این علسم ٠‏ 
عسلماجمسالی بذات دد عیسن کشف تفصبلی ہمہ م۔وجسودات است . برای تحقیق این 
مطلب باید دسید گی شودک در آراء سن‌توماس, علمخدا نسبت بموجودات قبل ازخلق و بعد 
اذخلق بچە نحواست. میدائیمکە جمعی ازحکما, علم خدادا عللم حشودی ونبت او دا با 
موجودات: اضافە اشراقیه می‌دائند ابن‌سیناعلم خدا نسبت ہموجودات راعلمحصولی می دائد 
اما علم حصولی دا بد فسم فعلی و انفەالی تقسیم می کند وعلم خدا دا اذ نوع علم حصولی 
فعلی تلقی می کند چە اگر بگوید علم داجب علم حصولی انفعالی است لام میآبدکەمعلوم. 
وجودی قبل اذعلم داشثہ باشد وعالم اذآن منفعل ومٹأثر دود اما باقول بە علم حصولی فعلی 
این اشکال پیش نمی آید واین علم مقدم ہر ایجاد است. چنانکە قی المثل مجسمەساز قبل از 
ایجاد مجسمد بہآن علم حصولی فعلی دادد وبر طبق این علم بەآن صودت خادجیمیدھد؛ 
البله تومای ھ۔م قائل نیست کہ علم خداوند علم حسولی انفعالی باشد بنظراہ خدا با عقسل 
بسیط خود بسورموجودات علم دارد (تا کید اوبرعلم بصورا|زجھت آ نست کە ددفلےۂہاوکائنات 
مر کب‌اذمادہ ددذات الھی نمی توائد باشد) و درعین حال ہم نمیخواھد بگویدکه خداوئهد 
علم تفصیلی نسبت بە کائنات ندارد اما چون قائل بەعلم حضودی نیست و علم الھسی دا علم 
اجمالی دد عین کشف تفصیلی نمیداند نمیٹتوان او دا قائل بہ فاعلیت بالتجلی دائست د۵ هر 
جااذ تجلی د ظھسود خیر در موجودات سخن میسگوید مسرادش اینست کہ مخلوق از 
خیربھرہ دادد وچون علم خدا را علم حضودی ہم نمیدائد و اذ ذحوای کلاہەش مسیتوان 
استنباط کرد کےە مائند ابن سینا بەعلم حصولی فعلی قائل است د کائنات بسر طبق عمین علم 

۲,۳۴ 





ایجادشدہ است مینوان گفت کہ خدا ددتفکر اوفاعل بالعنایه است و عالم؛ بعنایت او موجود 
شدہ اُست. 

اکنون جایآ نستکە بپرسیم اگرخداوند برطبق علمکامل خودکےە خیریت ەحض 
است؛ موجودات دا آفرید شراذ کجا ددعالم داہ یافٹہ وچەمحلی دارد. قبل اذ فلاسفہ اسلامی 
رواقیان بث عنایت الھی دا طرح کردہ بودند. آنھا قائل بودندکہ شرلاذمہ نظام خیراست 
بعبادرت دیگرا گرعالم نظامی دادد, افتمضای آن اینستکە شرھم در آن اعتبادشود. شایسد در 
تادیخ فلسفە غر بی حوذہ دواقی برای الین ‌بادمسئل شردا باین صورت مطرحکردہ و میان 
شر طبیعی دثر اخلاقی قرق گذاشتہ باشد. 

بنظر دوافیان؛ شراخلاقی ودذیلت واقدام بشربرضد نوامیس واحکام الوسی منسوب 
باختیارہشر است ٭وحال آ نکە ثر طبیعی دبطی بە عقل واخثیادبشر ندارد وھمین توجیە دوگانہ 
اسباب گرفتاری دداقیان متقدم ومتأخر وموجب طرح مشکلات ہسیاری برای آنھا شدہ ہود 
تا اینکہ این بحث در آداء حکمای اسلامی دعلم کلام سنتوماى صودت دقیق پیداکرد. 

دد اینجا باید باختصادمەنی قسا وقدد رابگوئیم وہر اساس‌آن بەبحث در ہسارہ کیفیت 
ورود شردد نظام آفرینش یپرداذیم. بنظربسنی اذ حکما اسلام؛ نظامکلی موجودات بروفق 
خیرمطلق دمصلحت محض است د این نظام از اول معلوم واجب‌ال-وجود ہودہ و ادادہکامل 
او بتفاصیل |اجزاء دجزئیات نظام خبرتعلق گرفتہ وبااین تعلقء موجودات درخادج ادتسام 
پذیرفثهەاست. ہعبادتدیگروجود واجب؛ مشتمل برجمیعموجودات است؛ اوبذات ود و بەہ 
اجزاء موجودات علم دارد. 

منٹھی علماوبذاتعین ذات استەعلم ہموجوداتعارض ہر ذاتست٥‏ سب علمتفضیلی عارض بر ذات: 
عاماجمالی بذاتست. این علماجمالی راد اسطلاحقضامی گو یندوصودعلمیەمتفصلەدا قدرمیخوائند. 
این ‌دوتمریف کہ بر ای قضاوقدد گفتەشد بحسبعلم است امامعمولاقضاوقدرراددوجوداطلاق میکنندو 
در آن‌صورتمر ادازقضامعلول اول یاعقل اولمت کەمشتمل ہر جمیعموجودات فائہ میباشددمتصود 
ازقدەراعیانموجودات کلیوجزئی محقق ددحادج ہ رسبیل تفصیل است.|کنون باتوجبەمنای قضا 
وقددءیٹو |نیمپر سش‌قبلیداباین‌صودتٹکر اد کنیم کہ| گرہوجودات فعل!الھی وصود علمیەمتحقق 
درخارجەمستنداز آ نجاکەثشردرذات!الھی داءنداردمنشاء سُردرتکو ینیات چیست.البتەددتکلیفات 
مسثله بصودت دشوارتری مطرح میشود زیرا طرح آن مو کول بە ایٹست کہ دد مودد افعال 
انسان نظرصریحی داشتہ باشیم. آیا آدمی درفعل مجبوداست یا فعل مفوض بە اوست جبر یا 
۲۵۵ 


بقول مولوی جبرعلم:قابل قاع ٹیست ٢ے‏ 
و ہمذھب جبرازقدد رسواتراست _ زانکە چبری حس خود را منکراست ومراہ شبیخ 
شبحتںی کە ددتنسیں‌وتی جمەحدہت دالقددیہ محبوی امتی مبکوید 
هر آنکوداکە مذھب‌غبر جبر است۔ نبی فرمودکاو عائندگبر است ؛ جبرعامہ نیست 
ہلکە پەسی جبر نظر دادد. افعال واءمال آدمیان دامفوض هم نمیٹوان دانمت:ذیرا موجود 
ممکنکہ:وجودش ازغیر است نمیتوائں درفعل مستقل باشد؛ اما اختیاریکە حکما و بعضی اذ 
متصوفۂاذ آن دفاعکردہاند بانفویض فرق دارد فی المثل مولوی نەئٹھا. منکر جیں استبلکە 
با اشاعرہ ہم عوافق ٹیست کەافعال بشرہکسب باشد )١(‏ اما اھل تفویض ہم نیست چنانکە 
می فرماید : 
توڈ قرآن بازخوان تفسیر بیت گفست ای۔زد مادەیت ذدمیت 
گربپںائیم تیر آن‌نی مامت ٭اکمان و تیر اندازش خداست 
اما بزودی منوجە میغود کەاز کلمات اومعنی جبر 
مستفاد ٭یشود پی تصریح می کندکہ: 
این نەجبر این معنیجباری است ذکر جبادی برای زاردی است 
ذادری مساشد دلیسل اضطسراءد خجلت مساشد دلپیل اختیساد 
ھی کە او بیدادتں پر دردتر عر کا9 آگاتدر دخ ذردتر 
گوز جبرش آگھی ثابیت کو بینش ذنجیسر جسصادیت کسو 
ددداین معنی بجائی میرسدکە تدود نمی کنیم اذ ءیان شارحانا۵: کسی بەآن متوجه 
شدہ باشد.. سەدالدین شبرادی در اسفار (جلد ششم صفحہ ۳۸۰) می گویکە غزالی ٥‏ امام 
فخضس درازی دد تفسیری ایلکە دضا بە کفر؛ کفو است گفثەائد کە کفر منی است نہ قضا 
زیرا متعلق قضاء است نەعین آن, ہیں ما داضی به قضا ہستیم نہہمقضشی: ملاصددا جلال!لدیں 
مولوی وبەسھردردی صاحب عوارف المعلارف دا دد زمرء,مویدان این قول میشمارد . این 
تفسیں ددست‌استوءو لویدَابقَصّا دادوامیدائد و تعلیم۔می کندولی نەدضاہمقضی دااما این سرسر 





١۔۔تصور‏ میکنم ۔حافظ عہدر اینمودد بەمولوی نزدیکغاست و نە دای ائشمریونەدأٴی 
ممتزلی دامی پسندندمی‌خورکەعاشقی نەبسب (اشعوی) است واختیار (ممتزلی). این موعبت 
دسیدد ز میراث قطر تم 


۶ 


کلاماودر مورد اختیاد نیست.اذاین مطلب بگندیم کہ مجال بحثآن‌جایدیکر است. حکمای 
اسلامی مسئثلہ دخول شر ددتکویینات و تکلیفیات دا ببك نحومودد رسیدگی وبحث 9 فحض 
قراد دادماند )١(‏ 

بنظی آنان قَضا و قدد در افمال ءباد اذ اسباب بالذات طاعتست و اذ اسباب بالمرض 
معصیت؛ ددمودد اعبان عمھمین دای دادارند و می گویند دخول شرودقلیله بطور کلی در فَما 
وقدد الھی بالمرض است نابالذات یعنی موجودات درعلم الھی بروجە مقدی عقلی و خالی 
اذشرود ونقایس واعدام وامکانات وجود دارد وہر چاددر عالم کون است:مابازاءعسور موجود 
درعلم الھی استہ عالم علم مشوب بە ھیج نقص وشری نیست بلکە شردد عالم خلق است و 
ونەدرعالمامر؛ زیر اکە ددعالم خلق وجود بااعدام وظلمات آمیختەاست. اگر اذاین قولھم 
کەلازمہ اش قبول قدمھیولی استاعراض کثیمبەتفسیری میرسیم کہ برحسب آن: شرامروجودی 
نیست وبالعرض بودن آن‌ہدین معنی استکە مااز آن جھت کہ ہنظام کل؛ علمتاموتمام ندادم 
چون بەاجزاء امودعالم نظر می کئیپشرمی بیئیم. بعبارت دیگر شرامں اعتباری است نەاینکە 
مرادآن‌ہاشدکە شر بمعنی‌امروذی لفظ نسبی‌است بلکە مقصوداینست کہ آنچە شرانگاشتەمیشود 
اگر ددنظام کلی آفر ینش ملحوظ شودشر نیست. شرحاصل جھل ونقص ماست دمثعا اعتبار آن 
عمین فقر وجھل ونقس است درمورد معصیت 3 ثر ددافعال مردمھممتفکری مائند میرداماد 
بھمین نحوواردمیشود ومطالبداہفضاہ بالذاتہ بالعرض باز می گردائد ونتیجه می گپردکەرضا 
بکفر اذ آن‌جھت کہ کفراست: کفراستونەاز آن‌جھت کەلازمخبر ات کثیر نظاموجوداست. (۲) 

دأی توماس دداین مورد چیست؛ بیان دای سید داماد بیشتراذ:آن جھت بودک رای 
او تا انداذەای نزديك بنظرسن تومای است تومای شردا امرعدمی میدائد ومی گویسد شر 
داخل درمقولات دہ گائە نیست بلکە عدم خیراست دراینجا سن توماس تقابل خبسرد ثر دا 
تقا بل عدم وملکەمی داندنەتقابل !یجاب وسلب‌باتضادومیگوبد شرامر تبعی وبالعرض است منٹھی 
میان شرددافعال مردمان وشرددعالم کون تفاوت قائل شدہ است . 

در مورد دخول شرددرنظام عالم طبیعت عمان می گوید کے حکمای اسلامی گفتەاند با 


١‏ واین حاکی اذتملق شدید آنان بەاسول تفکر فلسفی یونانیان است. 

٢۔‏ این مطلبِ بتفسیل در آثادابن‌سپنا وشاگرد ادبھمنیاد دھمچنین ددکتب غزالی د 
نصیرالدین ‌طوسی ومیردامادہ ملإصدداو... آمدہ است .. 

۲۷ 


اما ددمورد شرددافعال عباد باآ نان موافقت ندارد 7 بنظراو کفر و گناہ نە ددقَضأبا لذات 
است نە درقضاہ بالعرض بعبادت دیگر کفرو گناہ داخدا نخواسته و روا نداشتہ اسثبھمین 
جھت گناءمستوجب عقاب است پس این شر٥دء‏ اذ کجاست منشاہ شراخلاقی آزادی و اختیاد 
بشراست و گناہ لازمہ اختیاراست واختیار مقنی بالذات است وخداآن را خواسته است چە 
اگر بشرمختارنبود عشق بدا واطاعت اذاو وبندگی بند گان عودد نداشت. 

پس شر دداعمال وافعال مردمان بتبع اختیاد می تواند مودد داشته باشد وچوناختیار 
مقضی بالذات است:می توان گناء را مقضی بالعرض دانست بشرط آنکەمائند می۔ردامادہ میان 
قضأ بالذات وقسأء بالمر رص ومقضی بالذات و مقعی بالعرص امتیاذقائل شویم ومةضی‌بالعرض 
دا فرع برقضاہ بالمرس وقتاً بالعر ضدا تابع‌قضأً بالذات بدائیم والا وقتی صاحب‌التحصیل 
(درجوع شود بە مقاله دوم درعلم اعیان موجودات) خیردامقطی بالذات وشرد امقطی بالرص 
میخواند مرادش ازمقنی ہالمرض شرددعالمطبیعت است و آن دابرشرد گناہ بنحوی کەتومای 
اذ آن بحث می کند نمی توان اطلاق کرد . 


۲۸ 


دکٹر سید رحیم شیری 
گروہ جغرافیا 





نقش عناصر آب وھوائی در تغییر ات سطح آبدر بای خزر 


دریای خزر با وسعتی درحدود ٭٭٭ ر٣٦۳‏ کیلوممرمریم بزرکٹرین دریاجحة 
بسته جہان استکھ ۲۸متر بائین‌تر ازسطع دریاھای آزاد قرار دارد. ازآخرین 
دورہ یخبندان بدون ارتباط ہا درباعای کرہ زمین و دریای خزر آبہای خودرا 
ازطرفی از ذخاثر آبی رودخانەھا و ریزش جوی وازطرف دیگر درالر رطوبت 
تامین میکند. ہراساس شدت تغییرات سالیانهھ این عوامل و تغییرات سطعآب 
ک4 عرساله چندین باز بررسی شدمہ با توجهہ بەمنابع موجود بیلان آب نیسز از 
تغییرات عمین عوامل پیروی می نماید. 

دربارہ نوسان دریای مازندران در زمانہای تاریخی بەویژہ ازمنابع پژرعشی 
اتحاد جماهھیر شوروی : اندازہگیری عمق آب درسال ۱۸۳۰ در باکو واندازہ - 
گبیری قبلاز سال ۱۹۳۰ و بالاخرہ مشاھہدات مسافرین ومحفقین دربارہ لوسان 
سطح دریای خزر استفادہ شدہ است(١:)‏ . 

در نمودار شمارہ (١)تغیرات‏ دریكای مازندران در سال ۱۹۴۰ ۱۹٦۰‏ 
دو مقطع بزرگ را نشان میدھند. یکی در سال ۱۹۳۰ موقعی کھ دریای خزر 
بطورکلی بدون تغییر باقی ماندہ ء ففط نشانەھای خیل یکوجك ازتغییرات نوسان 
فعلی در ہائین‌آمدن سطح دریا ثابت شدەاست. دراہنجاروشن میشود گےە 
تغیپرات فصلی سطع دریا عمیشه ازسطح معمولی در حسدود ۲٢‏ تا ٢٢‏ متشر 
(اندازەگیری ارتفاغ آب باکو ۲۸۸ - ازسطم دریا) بائین‌تر رفتھ است. 

قسمت دیگر ازسال ۱۹۳۰ شروع میشودکھ حاکی از ہائینآمدن اکہانی 
سطح دریا درحدود ٢متر‏ یعنی درحدود ۹٢٦۔۔‏ متر است. 
٥۶‏ مموماعلمہ۷اتھ امو ئریممد زم :370۸ ۸ر0 ۷ھ-.0۷ ۳ 7 
.۰ کلصػّلۃ فوطل۸ ۱2۷۰ صھملہ1ا صز ۸۷:۶۰ ۵4501500۵ 0٥‏ :۷۸۲2۶ء5 
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کے 


شوفقھین گئ وک کات متس سا وط 
درمدت ٠٠١‏ سال اخیر بەلبت زرسیدہن؛ شناسائی تار یخجه قدیم ساختمان ایسن 
درپا بەعلل فقدان معلومات کافیء اختلاف ژزیاد نظریەھا و مشاعدات . مشکلاتی 
را بوجود آوردہ است (۱۸۹۰ لہ ). 

بطور روشن سطح این دریا درسال٠‏ ۱۸۰ درەمقايیسه با امروز درحدود ٦‏ 
سر بالاتر پودہ اسٹت این ارتفاع ازطریق تفسپر سیاحت نامە4ھای‌قدیمی ونقشه- 
مای تاریخی کافی قابل‌اطمینان عسنند. 

علل یشسروی دریا درساحل ایران را میتوان بوسیله تغییرشکل آجرھای 
حواضی کمیشرتپھ و راکم صدفعای دریائی. و سنگ یادبودھہا کهھ درنتیحة 
تسلط آب بر کورستانہای ترکمنھا درقرن ۱۸ حاصل‌شدہ کاملا موردتائید قرار 
داد ۸۲۵۷٠٥۶۶ ,۱۸۲٤۶٣(‏ ) شرع و بررسی نوسان دریای خزر و عقب نشینی 
مراحل دریاپی ازسال ۰ صەجا ہا ساختمان تشکیلات بادگانەعا در سواحل 
قوسی منطقه کنار دریا مطابقت دارد. این علائم و نشانەھہای بریدگی ک٭ حاصل 
این تشکیلات است نەتنہا بطور خیلیآشکار درگمیش‌تپھ در٢۲۔‏ متر و ٤٢‏ 
مترو ٦١۔-‏ متر مشاعدہ میشود (نقشضه۲) بلکھ امتداد آن درکرانه ساحل جنوبی 
خزر کاملا منسہود اسٹ . زیرا این امر درساحل ماسهەای بطور ٠٠٥‏ کیلومتر 
نبزکھ مطابق تشکیلات فوق است تائید میگردد. (۱۹۷۱ 5٥ہ‏ آ20 ). 

جہت بررسی و شناخت نوسان سطح دريای خزر صبلاز سال +۱۸۰۰ رو 
تاریخجة زمانی این نغییرات کهھ شامل پسروی دریاست عقاید متفارتی ارائه 
شدم ازآنحےلە ۶٥٥٤:70ظ‏ د ہحادہ:ہ ہ۱۷۷ و بعضی دانشمندان دیگر دراوائل قرن 
١ ٤‏ دوازدہ متر سطح درپا را بالاتر از امروز حدس زدماند. 

درمفابل این اعداد ء مشاعدات متفاعدکنندەای برروی زمین یافت میشود 
که با اعداد فوق براساس تعسیر و نوشتەھای مسافرین قدیمی در مورد سطح 
دریای خزر مطابقت ندارد. ھیچ نشانەای ازاشکال مورفولوژڑی مشخص بجا 
نماندہ و رسوبات جوان باقی ماندہ درپأآ ( )م085 87000) ) با بادگانەھا 
برروی این برجستگیھای زمانہای تاریخی یافت نمیشود. 

عرجند ابن سُواهہد نتارج کافی برای بالاآمدن دراختیار نمی گذارد اما انتشار 
و براکندگی دفسیل‌مای نمون4ھء جحدید دریای خزر مانند 8 50401 0111ا ۵تک 
(صدفقلبی) مینواند اھمیت فراوان داشته باشد.(١)‏ 

از زمان تشکیل این طبقات شبهھجزیرە مان قشلاق کهھ دز زیر دریای خزر 


بودہ دارای + فسیلھای ( + (ہنازہہہ-[ ء0 8۷)) ہومی شدم و باستثناء منطقەای 
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از باکو عیچجا در خطوط عم ارتفاع خشکی ٤٢‏ متر مشاعدہ نمیشود, 

بالاخرہ در فہرست مقالات جغرافیاثی منابع عربی و اروپائی میچ نشانەای 
ازاینکھ حصار ھا و دیوارھای ماسەای دریا در سالہای ٥٦٦١‏ دزامتداد خط ۲٢‏ 
مورد عجوم دریا واقع شود مشماہدہ نمیشموند . زیرا اگر جنین حادثەای اتفاق 
می‌افتاد تمام سواحل ماسەای دیوارۂ جنوبی خزر و دھات مسکونی و مناطق 
کشاورزی این مسیر مورد انہدام قرار میگرفت درصورتیکهھ ھیج نشانەای از 
ویرانیھای فوق مشاحدی نمی گردد. 

این تحقیق و بررسی محدود بەتکامل و توسعة دریای خزر قبل از سالہای 
۰ جہت نوسان ارتفاع پائہنتر از ۲٢‏ متر دریای خزر میباشد. 

بنابرعقیدہ 8378 سطح درباحه درطول قرون وسطی وعصر جدید از ٢٤۔۔‏ 
متر درجہت عرضی گسترش یافه است. نشانەھا وعلائم زیادیکە سطع قدیمی 
زدہ شہدہ آست. 

بنظر (  )8-501٥58(‏ می بایستی سطم دریای خزر قبل از ۱۸۰۰ حداقل یکبار و 
شاید چندین بار بە -۲٤‏ متر رسیدہ باشد. )١(‏ 

دراپنجا بحث ازاشکال کاملا عریض ٦متری‏ ساحل نیمدایرہ جنوبی است 
کە درسه مرحله یکی پساز دیگری رسوبػگذاری کردہ واین ‌کرانەھای نیمدایرہ 
تقریباً باھم عمارتفاعغ هستند. 

از مقابسه سطح جوان فوقانی و زیرین چنین مستفاد میشودکھ سطح٢۲-‏ 
متر درجہت عرضی گسترش یافته است. نیمانەھا و علائم زیادی کھ سطمقدیمی 
درحدود ۲٢٤‏ متررا نشان دھد فراوان است. 
۴۲١‏ : ×٭ ۳۷۱۰٥٠٥٠١‏ بەتر تیب کی درسال ۱۱۸ء۱ تفاع را٦متر‏ بالاتراز سطح 
امروزی و دیگری مقارن عمین سال ۸منر بالاتر حدس میزند. 

باتوجه بھ بررسی‌ھا و دلائل و استناد بەمنابع یاد شدہ که از طرف 
در مورد قسمتہای مختلف سواحل وارتفاع آنکھ درحدود ٤٢٤‏ منر دراین زمان 
تعیین شدہ نمیتوان برای وجود ادامه پیشروی روی سواحل ‌دریائی شدكو تردید 
بعمل آورد. 

دراین‌جا حداکٹر سطح دریا را میتوان درحدود ٢٦-مترفرض‏ کرد زیرا دلایل 
مطمثن دیگریکه سطح دربا را درحدود ٤٢‏ متسر بەالبات می رساند میتوان 
اراله داد. ۱ 
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جدسول ١‏ : مقدار آب دریای خزر درفاصله سالہای ۱۹٣١-۱۹۹۱‏ (1964 ۸۸۸08) 
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حجمکیلومتر قدرت _- عناصر حجمکیلومتر قدرت عناصر 
مکعب میلی بار رسوبشدہ مکعب میلی بار آپچاری 

۳ ۹۷ ہ‫ ٣ر٦‏ ۹ك ×‫ 
۹ر ۸۰٤ ۲۹۷٦ ٠ٔ ۸٦ ۳٣‏ 1ء 
١ر١‏ کی 2 ۳ر۷ ۷ 1 
ر۸٦۳‏ ۳ٛ8 تعییراتسطع ٢ر٣۳۷‏ ۴۲ 
۸ر۷۔ ١٢‏ 
۲ر۳۷۸ ۰۴۴( جمع 


برای روشن شدن علل نوسان سطح دریا باید در درجه اول لزوم بررسی 
نوسان درجه حرارت ومیزان بارندگی وتابش آن برجریان آبپای رودخانەہا 
مشخص گردد. برای حسنلاب موازنهھ آب در دریاق خزر یك دانشمند آب شنااس 
روسی فرمولی بەشرح زیر ارالھ دادہ است. 


1-2-2 [۔+-۶1+ے- در 
تغییرات سطح به میلیدر -ط 
باران برسطح دریا (بەمیلیمتر) ےک5 
آبہای جاری رودخانە (میلیمتر) ح71 
آبہای نفوذی ازآب دریا درنواحی ساحلی (میلیمٹر) ے2 
آبہای ذخیرہ زیرزمینی (میلیمتر) ۷ 
مقدار بخار سطح دریا (میلیمتو) ٗ 
آبہای جاری درخلیج قرءبغاز (میلیشر) ->۲2 
تحقیفات ٹدانشمندان روس یکھ بیشتر درقسمت ساحلغربیدرپایخزر ہودہ 
این مراحل پیش‌روی دریا را که وسیله مشاعسدات باستانشناسی براساس 


کربن ٢١‏ کھ زمان آن‌را بەاواسط عزارہ اول مبلادی میرساند مشخص میسازد 
( 1960 دا۵ [۴۵۲۵۷۰5) 


تحقیقات فوق کە مربوط به ٭ەسرحلة جدیدء دریای خسزر بودہ وسیلة 
دانشمندان زمینشناسی روسی پررسی بعملآمدہ اک“ اولین پیش ‌روی بزرگے 
دریای خزر درنتیجة بالاآمدن سطح آب دریای خزر بودہ است۔ 

خابراین از بررسی‌عای علمی راجع بەمراحل‌سەگانة پیش روی‌دریا در زمان 
تاریخی میتوان چنین استتباطگردکھ راسالزاویہ ھرسه مرحله درحدود ۲۹ 
متر از سطح درہا باید قرار داشتھباشد. 


مم 


درمرحلة اولکە درحدود ١٠٠٣سال‏ بەطول انجامید سرانجام ہا پسروی 
دریاى هدربند قطع شدہ است. (1953 ۷۰۲:۵۸۰۱۷۰ء زا ھہءع]) 

این نشست یا پائیروی سطح دریا تا حدود ٣۳۔۔‏ ٹا ۳۲٢۲‏ متر ادامه داشتهہ 
است زیرا پس‌روی ناحيه شبەجزیرہ آبشوران بعلت پوشاندن مقابر سکاھا 
مشخص است بطوریکھ امروز این مقاہر زیر سطح آب قرار دارد وعمچنین 
کاروانسرای بازماندہ از قرون وسطی در باکو خود حکایت ازاین‌امرکردہ و دلیل 
براین مدعاست ودر زیر نوار آہی امروزی قرارگرفتھ است. 

نتایج حاصله از پررسی‌ھای درجه نوسانات دریای خزر در ادوار تاریخ را 
می ‌توان در شکل ٣‏ مشاعدہ گرد. 
لكاا ‏ برمبنای این عوامل درجہت محاسبه بیلان آب دریای خزر ۱۹٦١(‏ ۔- 
)٦٤‏ ب,,٭ەنتایجی رسیدە گکە در حدول شمارہ١‏ ملاحظهھ میگردد. 

در بارہ این عوامل و بررسی میزان بیلان آب بطورطبیعی مشکلاتی وجسود 
دارد ازآنحمله در درجه اول بیلان ١‏ بہای ذخیرہ زیرزمینی وآبہای نفوذی است 
بدین‌جہت بعلت عدم شناخت کافی و دسترسی بە این محاسبه باید از آنہا 
چشم پوشید . 

بناہراین عناصر اقلیمی مائند دماء بارندگی مطمئن‌ترین وباارزشترین‌عوامل 
محسوس میباشندکھ مینوان دراثر آن پی بەعلل نوسان دریا برد. زیرا سی‌سال 
اخیر ازلحاظ نوسان سطح دریای خزر ووابستکی آن با دما ومیزان بارندگی 
یکی از مناسبترین مواقع برای نجسس و بررسی است چون ازیکطرف این دورہ 
يك زمان مشخص پائین‌آمدن شدید آب دریا بودہ وازطرف دیگر دید بانیصای 
آپشناسی و عواشناسی بحدی استکھ میتوان بطور نسبی تجزیه وتحلیل ‌علمی 
خوبی بعمل آورد. 

اول - آنالیز تغبیرات اقلیمی برای سالھای۳١۱۹۲۳-۱۹‏ طبق نفشەو٢٥٥)‏ 
میانگین متوسط ٥سالە ٦‏ ایستگاہ عواشناسی این نواحی را بشرح زیرمشامدہ 
میکنیم . 

۔ ساحل دریای خزر (آستراخان کراسنودوسك) 

خود دریای خزر 

حوضۂ ولگا (مسگر۔ہ پرم - غازان) 

برعکس آنچھ که تابحال مشاعدہ شد ازشواعدتاریخی و ہدید مای ساختمانی 
زمین‌شناسی ؛ ژئوموفولوژی و تکامل تاریخی دریای خزر امکان‌جواب‌یابی برای 
ہررسی علل نوسانات سطع دریا در دوہزار سال اخیر مشکل است باوجود این 
جاید با درنظرگرفتن سەامکان بررسی دراین مورد درضمن مشاعدات اقسدام 
گردد . 

تغییرات منحنیھا يك عماعنگی تقریبی بین میزان بارندگی و جریان آب 
رودخانفھای حوضۂ درباىق خزر در قسمتھای مختلف نشان مہدھد. با وجود 


ارم 


عماعنگی میزان بارندگی وآب رودخانەھا یٹ حالت ناموزون بین منحنی نوسان 
سطح دریا و منحنی آب رودخانەھا بپەچشم می خورد این ناموزونی در سی‌سالهھ 
اخیر بخصوص درمنگام کمشدن جریان رودھای بزرگ پائین رفتن سطح دریا 
را بطور روشن مشخص میسازد. درصووتیکھ ازسال ۱۹۳۷-۳۸ درست عکس 
حالت فوق دیده میشود بدین ترتیب نتیجەگرفتھ میشود کھ عیچگونهە رابطە 
مستقیم ہین میزان بارندگی وجریان رودھا از یکطرف ونوسان ‌سطعدریا ازطرف 
دبگر وجود ندارد. 

وقتی شخصی باتوجھ بروش فوق میزان متوسط دما بدست آمدہ را (ہرای 
ژوثیه وتمام سال بطور جداگانه) برای ایستگاہہای ساحىی (آستاراخان - 
کراسنودسك) و عمجنین برای سایر ایستگاعہای حوضۂ ولگا ایستگاہ اصلی 
مسکو (شکل ؛٤)‏ بررسیکردہ و نتایج این بررسی با نوسان سطح دریا تطابق 
میکند نتایج زیر بدست میآید. 

در دو دهة اول بخصوص در دهہة سوم عماھنگی تنزل درجه حرارت با بالا 
رفتن آب و افزایش دما با پائین رفتن سطحکاملا مشخص است. دراین میان 
اثرات دمای میانگین سالانه بیشںاز دمای ژوثیه برروی این عماھنگی ار آشکار 7 
و روشن را نشان میدمد. 

با برتری اثرات دما درمقابل خواص رطوبت که سبب تعادل نوسانات دریای 
خزر میشہ ند ۷ن ا(۵ ا0 ء5 درسال ۱۹۱١‏ درمورد پایین رفتن ناگہانی سطم دریای 
خزر درسال ۱۹۱۰ بمیزان ٦٤‏ سانتیمتر اشارہ میکند. 

بنظر او پاپین‌رفتن ناگہانی سطح دریا فقط درنتیجه کمی بارندگی ر کم 
شدن آب رودخانھ درحوضۂ ولگاست. درحاليکكه تجزیه وتحلیل دما و بارندگی 
(شکل٢)‏ درھمین زمان مسئلۂ دیگری ر١‏ مشخص میکند. 

از این بررسی چنین بی می آید کھ حداقل باران سالانه برای سال ۱۹۱۰ در 
حوضه دریای خزد بیش‌از سالہای دیگر دیدمبانی است. بناہراین وقتیکھ دبی 
رودخانه بطور غیرمترقبھ کم شدہ و ہبموازات آن بخارآزاد شدہ از سطح دریا 
بیشتر میشود این نتیجه تشدید تبخیر را گواھی میدھد. دراین میان میسزان 
متوسط تبخیر ژوثیه و میانگین سال ۱۹۱۰ بیشازحد معمولی سالہای دیگر 
بودہ است . 

با فرض اینکه دھا درسال ۱۹۰۸ طبیعی و درسال ۱۹۱۱ پایین ازحد معمولی 
بودہ بطورکلی میزان دعا دراین سالہا بایین‌تر ولی درمقابل میزان بارندگی در 
سطح درپا بیشتر پودہ است. 

الف: بطورکلی تغییرات سطح دریای خزر درنتیجة پاپین‌رفٹن میزان دما در 
ابن سطع و اثرات آن روی تغییرات تبخیرآب دریا بودہ است. 

این تغییرات دما کە سبب تغییرات سطح آب شدہ بازمانکمشدنآب رودھا 
وکم شدن بارندگی و بالارفتن دما باعث ازدیاد و تبخیر آب و درنتیجه سہبب 


رم 





موازنه آب رودھا شدہ است۔ 

ب : در اواسط سیسالة مذکور باوجود ازدیاد مواد رسوبی رودھا کہ 
نتیجھ پاپین آمدن سطح دریا مشخص شدہ است و بطور آشکار درجهھ حرارت 
آبہای ذخیرە خزر برتری داشتەکھ در زمینەباعث تشدید تبخیر شدہ کھ اینخم 
پایین‌آوردن سطع دریا دا نیز تسریع مونماید, 

ج: اثرات بارندگی در دریای خزر درمقابل نوسان سطع دریای خزر ناج 
است ہدینمعنی کھ افزایش آب در درجھ اولی بستگی بەبخار آزاد شدم درس 
دریاجه و عمجنین تغییرات آب وہوا درقسمت ناحیه ارو پائی بخصوص در وا 
دارد . 
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بناہراین نبایستی دربارہ اعمیت آب وھوا درنعادل سطح دربای حزر شك 
و تردید داشت۔ 
درشکل ٥‏ تغبیرات سطح دریای خزر بین ‌سالھای ۷١۱۸ء‏ 11:001:20۷2(۱۹۳۰) 
وابستگی بین آب وھوا و تاریخجهھ خزر را مشخص میسازد درابنجا دز درجه 
اول مقدار افزایش مثبت بیلان آب سالیانه دریای خزر و تنزل درجەحرارت و 
عمجنین پائین‌آمدن بخارآب کامسلا بچجشم میخورد ولی بعد در بازندگیھای 
طبیعی و معمولی رودھا میتواند منجر بھ بالاآمدن سطح دریا شود. رمطابق با 
سالھای ۸٦۱۸٦۱۸۸و٦ر۱۸۹۰‏ و عمچنین ۱۹۲۹ و سالہای دش). 
8:۲ و 11300 در سال ۱۹٦۹‏ تجزیەو تحلبل مشابہی دربارہ دریاجه بحرالمیت 
بعمل آوردند . با درنظرگرفتن این وابستگی جزئی وآشکار تغبیرات اب و ھوا 
دربارہ تاریخجه جدید خزز و جواب‌بانی دربارہ نوسان سطعح درہا در تاربخ 
فدیم بەبالا یودن سطح دریا در اواسط سدہ ۱۷ میتوان گفتکه نیش روی دریای 
خزر در سدہ ۱۸و۱۹ با ناریخچه شرابط اقلبمی مشخص شدم اروپای مرکزی 
تطابق و توافق کامل دارد. )()۱١(‏ 
مینوان گفتکە یخچالہای جدید ونیمه جدید درآلپ و بخجلھای نواحی 
مرتفع قفقاز وآسیای هر کزی نیز عمگی دلالت بر سردی آب و ھورا دارندہکە اہن 
موضوع از طرف دالشمندان انگلیسی اغلب بنام ەتفیبر دورم یخیء کوچك یا 
)]:٤:. 166.7  (‏ 
مشخص شدم امت (._ )۱۹٦۷ 8٥۵۵٥۸٥‏ با این دلایل ابتشدءکە بر 
اثر پایین رفتن درجه حرارت در اوراسیا و درنتیجهھ ب سی تبخیر و پیدایش 
آب وعوای مرطوب سطح درپای خزز تا ٢٢‏ ۔ نر بالا آمدہ است . ممحنین 
مرحله ہسرروی ٭دریای خزرء زیاد دشوار بنظر نمبرسدکھ با نوسان آب وھوائی 
در ارتباط باشد تنزل سطح دریایخزر بہ ۳۲ متر درقرن اول بعد از میلاد 
(در حدود ٤‏ سر بائین‌تر از سطح امروزی) دلیل ہر مساعدت شراىط اقلیمی 
میتواند باشد. 
در سواحل دریای سیا کهھ بوسیله روسہہا ند پیشسروی درزبای ا۷۷ نامیدہ 
شدہ سطع دریا ٥ر١‏ تا امتر بالاتر ازسطح امروزی بوده شابد بشرروی ای8ن 
دریا با پیش‌روی دریای کمر بندی د(ہ٥ط٥۸8۲)‏ (ا:٥٥٥110)‏ ء در ارتباط بودمیاشد. 
ارتباطی میان آب وعوای گرم و خشك مه دوم مرحله دربند و وراع آتلانتیيكکھ 
با پائین بودن سطح کنوئی خزر که با مرحلہ ەمان‌قشلاقہ مشخص شدہ است 
٤‏ با بللایودن سطمدریا بعداز بلیستٹوسن ۵10280 م801 (درگمسشتیھ یا نیسا 0ا 


د ہے ہے سو م٤إو‏ سے سے معمممستت تہ مس ہہ 
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٥ر٤‏ متر ازسطح دریا) کە دراثر پیش‌روی دریای کمر بندی رخ دادہ عم زمانی و 
عمانندی دارد. ٠‏ 

در مجموع نظریەھای اصلی شناخته شدم درمورد نوسانات سطع دریامھای 
اکنونی را میتوان درمورد تکامل ٹاریخجھ خزر ابنطور خلاصەکردکە پیشں‌روی 

درپا را درنتیجه سردی عواو پسروی آنرا نتیجهھ گرمی عوا دانست: 

روشنتر و واضچتر ازآن تجزیه وتحلیل کوتاہ صدت از نوسانات سطح 

دریاق جدید استکه ہرتری عوامل حرارت ھرا درمقابل رطوبت را میرسائند . 

تنہا سٹوالیکھ برای ما باقی میماند ایبنستکھ موقعیت خزر درسدہ ۱١‏ و ٠١‏ 

در اپنجا بطوریکەه روشن است مفاعیم کاملا باعم ھماھنگی دارند. 

870٤۲‏ زعلەہ٥:۷٥ہہ۷١۲‏ و دیگران ۱١‏ تا ۱۴متر خزر را بالاتر از امروزحدس 
می زنند ولی 868 برخلاف آن دو یك متر بالائر و درآخر ۵0:۱۷ و 0اننا5 
درهھمین زمان ہا درنظر گرفتن دمرحله دربندء ارتفاع فرق را نتوانستهھ 
بدست بیاور ند . 
در تحقیقات کاملا تازم ۷ثللالانا درسال ۱۹٦١‏ و ۱۹٦۸‏ کے درکاوشہای 

باستائشناسی دلتای ولگا و صمچنین سماحلی قفقاز درنزديك دربند بعمل آمدہ, 

این سطع درحدود ۸۹ متر بالاتر ازسطح امروزی بودہ کھ میتوان تقریباً بین 

۹ تا ٢‏ متر حدس زد. 

در تشکیلات شبەجزیرہ آبشوران بپدیدەھای بالا ( 2401 )۵۸۲۵۷۲٥۰‏ ) ہافت 

میشمود که برروی ٥08‏ :[اء۵0-۸ذة درحدود ۱١‏ تا ۱۳١‏ مترارتفاع قرار داشتهہ کەھ 

اینہارا امروز درسطح فوقانی دریای خزر میتوان پیداکرد. مشاعدہ پدیدەھای 
فوق مناطق کشف شدہ امروزی مثل دلتایولگا و بویژہ درساحل دریای خسزر 
در قفقاز مسالەای دربارہ علل جابجائی این مناطق پیش میکشدکھ ما رادر مورد 
رل تكکنوليك راعنمائی میکند واز سال ۱۹۱۲ طبق اندازەگیسری دقیق نشسان 
میدھد ؛کە در شبه جزیرہ آبشوران بطور مکانی و زمانی فرورفتگی و برآمادگی 
رخ دادہ آست . 
بدون اظہارنظر دراینمورد درمحل باکو تھ نشستھایىی تازہ این سرزمینرا 
فراگرفته کە درسال بە۳ تا ٢١‏ میلیمتر میرسد وبوسیله يك برآمدگی عمودی کھ 

منطبق ۷ تەنشستعای فوق است حالت توازن را حفظکردہ است. 
(باتوجه بەنظریات ٥‏ زنان-چء٭8-زىاہہ :34 )۱۹٦۸‏ این حرکات عمودی يك 

حرکت طبیعی ناحيەای استکھ دراثر تعادل ہا قسمتہای ساحلی دیگر منتشر 

میشوند. این حرکات فصلی در فواصل زمانی باعث ازدیاد سطح خشکی میشود. 

واین‌وحالت پائین ‌روی و بالاروی ابت سطح دریا بوسیلە زیرآب رفتن مناطق 

مشخص شدم است. این حرکات تەنشسسٹ‌ھا با شدت مختلف بوسیله گل۔۔ 

فشانہای نو با کاملا جدید درھمین مناطق جبران و تعدیل خواعد شد. بہمین 

جہت در ناحيه نزديك بسمواحل مناطق پست دریای خزر درمحل باکو وھمجنین 
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در شبە4جزیرہ آبشوران مناطق قدیمی پیدا میشودکھ بنام < معلو5ء پا کل‌فشان 
ازطرف دانشمندانی نظیر 5010۷۷٥٥‏ ہہ (ہ/3 707 ) مشخص شدم است۔ 
میزان فرورفتگی ایزوستازی درمحل باکو رادرحدود ٥‏ سال ا خیں ٥٥1ص1020‏ بالاتر 
از ٤٤‏ سانتیمتر اندازەگیری کردہ درائثر رکشف واستخراج‌نفت درمحل تغییرات, 
سطح را بالاتر از ٣متر‏ بەالبات رساندەاند ولی دراندازگیری نسبی دراطراف 
کل فشان‌عاى جدید تغییرات سطوح بطور دقیق شناخته نشدهە است. 

فقط برآمدگی خشکی در گل فشانہای فعال میتوانند قابل‌توجھ باشند کە 
دز وھله اول باطاقدیس ساختمانی و راء آکوات (08يھ) در دریای خزر نزدبك 
باکو رابطه دارد بنابراین باتوجھ بموضوع بررسی شدہ هیتوان نتیجھ گصرفت 
کە مشاعدات کسب شدہ درسواحل قفقاز بەدلیل زمین‌شناسی استئنائی آن برای 
قسمٹھای دیگر سواحل خزر حجت و برھان نیست واینطور استلباط میشود 
کهە در اوایل قرن “١‏ بالاآمدگی مشاعدہ شدہ در دربند و باکو بكف عامل آبہو 
عوائی پیش روی دریا میتواند باشد. اینکه مرحله آخری با ختم پسروی دریا در 
دربند با يك پیش روی توام شدہ است بطبورکلی شرایط و موفقیت آب و ھوای 
فرون وسطی آن‌را تاحد قان مع کنندای نەاثبات زرسانیدہ است. 
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٣٢٤-٦٤ص‎ ۱۳٣۵۰ رذڈآ۳٣۱ بریمانی احمد: دریای خزر مجله تلاش شمارہ‎ -١ 

٢‏ رزمآرا علی : جغرافیای نظامی ایران (گیلان و مازندران) 

۴ رزمآرا علی : جغرافیای نظامی ایران (گرگان و مازندران) 

٤‏ سہامی سیروس : مغرافیای انسانی شمال ایران 

-٥‏ سالنامه آماری : ازانتشارات آمار ایران جلد اول 

۱۳٣۳ شکوعی حسین : ابعاد مسائل دریای خزر. دانشگاہ تبریز‎ -٦ 

۷ عدل احمدحسین : آپوھوای ایران . انتشارات دانشگاہ تہران ۱۳۷۳۹ 

۸ عدل احمدحسین: تقسیمات اقلیمیو دشتہای ایسران. دانشگاہ تہران 
۹ك 

۹- گزارش آماری: (آمار سالیانه رودخانەھای ایران) از ۱۳٣۷-٥٣۳۴١‏ 

۰- پتروف م. ف: مشخصات جغرافیای طبیعی ایران. ترجمه گل گسلاب 
جاپ دوم تہران ۱۳۵۰ 

۱۔ گنجی محمد حسن : ۳٣‏ مقالەجغرافیائی. انتشارات سحاب تہران٣٣۱۳‏ 

۱۳٣٤١ےب۱‎ ٣٣١۷ مجلفھای عواشناسی: تہران از‎ -×٢ 

۳- محمودزادمکمال: شناخت دریای مازندران وپیرامونآن. تہران ۱٢٥١‏ 
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دکتر بدالله ثمرہ 
گروہ ژہانشناسی 


آرایشداکەای واژەھای سە ھجائی در فارغی 


-١‏ عدف از این پژوہش ہدست آوردن اصول و قوانین ساختمائی حاکم 
بروقوغع واکەھا در واژەھای سەھجائی است. بنابراین آرایش وا ای یعئی نوع 
واکەھا و ترتیب قرار گرفتن آنہا در واژەھای سەمجائی. 

۲ واژہ در این پژوہش عبارتست از یك رشته آوائلی گػه بعنوان يك مادہ 
در فرھنگک لفغت یا دیکسیونر توصیف شدہ باشد. 

٣‏ مجا در فارسی عبارنٹنست از يك رشتهھ آوائی ک4 دارای ننہا بث واکه 
(سادہ یا مرکب) بعنوان مرکز ويك تا سە ھمخوان بعنوان حاشيه باشد. 

؛۔- مادہ مورد مطالعه واژمەھای سەھجائی بسیطائد 86ء نەم رکب 
٥٥04‏ وترکیبی 0082801805 . در این زمیئەه عمه واژەھای ترکیبی 
عربی وجز آن کھ بوسیله دگرگونی ادرونی در زبان اصلی بوجود آمدہ و سپس 
وارد زبان فارسی شدەانزد بسیط بحساب آمدەاند م٥ٛائند‏ ابتکارء اراضیء 
مستحضر بعضی لغات ترکیبی فارسی کھ در طول زمان حالت ترکیبی بودن 
خود را اژڑ دست دادماند مائند آلاله آشناء بسیط محسوب شدماند عمچنین 
سوم شخص عفرد ماضی بسیط گرفته شدہ است. 

۵- زبان مورد مطالعه زبان ومسلابم ان تحقفیق فرھنگ دکستر معی ںو 
دیکسیونر بزرگ حیم است. 

٦‏ دربین گونەھای مختلف تلفظ يك واژه آنکهہ از عمه ععمولتر است 
بەحساب آمدہ و در ابن مورد آمارگیری شدہ اآست. 

۷۔ اگر سه نوغھجای فارسی یمنی 0۷) مائند دباء 0۷0 مانند وہسرء و 

0000 حصبرءہ را بەترتیب با عندھ ای ١و‏ ٢و ٣‏ نشانےگذاری کئیم 


۲٢ 


طرحہای عجائی واژمەھاىی سهہ عجائی فارسی که تعداد آنہا ۹ است ب4 تر تیب 


زیر خوآمند ہود: 
٥6تاع(٥٥‏ مانتد !-١-١‏ 
اوطاوئوہ ۶ . ٢-٣-٢‏ 
٦٥-83٢8‏ د ١-١-٢‏ 
6ہ ×۶8 ٢-٢-١‏ 
مہ588 ۰ ١-٢-٢‏ 
ہ]ہ٣2۳٭<‏ ۱ ٢-١-١‏ 
دج75318 ١-٢-١‏ 
ر 710۷831 ٌٛ ٢.١-٢‏ 
6× ص وج٠‏ و ١-١‏ 


آرایش واکەای در جدولہای زیر نمایش دادہ شدہ است: 
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١-۔‏ واژەھای سه عجائی مجموعا دارای ۱٥١‏ طرح آوائی غهھستند بفھرار زیر 


تعداد طرح آوائی طرح ھجائی 
١-١-١ ۳٘‏ 
٢-٢-٢ ٥‏ 
۲٦‏ ٢٠١۔١‏ 
َ ١۔٢-_۔٢‏ 
٠-٢.٢ "‌٢٢‏ 
٢-١ ٢‏ 
٥‏ ١۔٢۔١‏ 
٢-١-١٢ ۰۸‏ 
۲ ٣۳ے‏ 


۲۔ در مبان ۹ طرحھجائی ٢١۔١‏ بربسامدترین و ١-١۳‏ کموقوغتربن 


٤‏ طمرحہاست. 
٣ :‏ بسامد وفوع واکەھا در ھمه طرحہا بفرار زیر است: 





چممعیسامد __ ھچای سوم . ھجای دوم ...._ ھتای اول نوع واکە 
وقوغ ‏ بسامد وقوخ ۔بسامد وقوع .۔ہسامد وقوع 
۹ 


6 


ك۷ ۲۸ ۵ ٢‏ ۹ ۹ ه 
٠ ۷‏ ۸ ۷ ۷ ۷ ۷ : 
٤‏ ۷ ۳ ۹ ۷ ۸ ۸ ُ 
١كك0۳-‏ ۳۷۰ ۸ ۸ ۷ ٦ ٦‏ َ 
٦ ١ ۲۲‏ ۹ ۳ ۳ ۳ 7 
٦ ٥ ۸ ۹ ۳٢‏ ۲ ۲ : 
٠‏ نے اط ۳ ۳ ۲ ۲ 0 
۲ 2 2 ۱ ۱ ۱ ۱ 5 


٤‏ از مقایسه ارقام این جدول چئین نتیجہ میشود کە: 
١‏ در میان واکەھای بسیطہ پروقوغترین و ٢ا‏ کموقوعترین واکەھاست. 
٢س‏ گرایش مج بیشتر بطرف بایان واژہ است ولی گرایش 0 بطرف آغاز 


"۳ 


واژہ است۔ ڈیرا ہسامد وقوع 6 در مجای اول و دوم رویہم ٦٢‏ ودرھجای سوم 
١‏ است یعنی بیش از دو برابر در صورتیکھ بسامد وقوع در مجاعای اول 
و دوم ۱۷ و در ھجای سوم ۷ است یعنی کمتر از نصف 

۵ ور اغلب طرحمہای آواٹئی واژمھای سەھجائی خلاع وجود دارد یعنی 
برخی از واکەھا در بعضی از طرحہا دید نمیشوند. مثلا تنہا واکفھائی ک 
در طرح ۳١۔١‏ واقح میشوند ورع عستند. علت آن کمیابی این طضر: 
است .یبا وو ۔(واکەھای بلند) در عجای اول و دوم طرحہای١۔-٢۔-‏ 
و ٢-٢-٢‏ قرار نمیگیرند بدلیل طولانی شدن مجا۔. 


۸۰ 


نرجمہ: دکٹر ژان شیبانی اثر! ‏ ة60[182 ۶٥٥9۵‏ 
201 حر ا ا 
از گروہ زبان و ادبیات فرانسوی 


نظری اجمالی بھ معنویت ایرانی 


از روزی کە پروفسرر ھانری کرین استاد معروف دانشگاہ سوربن و عرفان 
شناس بزرگ آثار خود را کہ در زمینہ عرفان و معنویت و حکمت ایران و 
اسلام گرد آوردہ؛ بەعالم علم و فرھنگ عرضه کرد چسم اندازدابی نو وجہانی 
تازہ در براہر ارباب پژوہش و طالبان حقیقت اروپا گشودہ شد. مقالەای کە 
ترجمە آن ذیلا از نظر خوانندگان ارجمند می گذرد نمونەای گویا از تائیر اقدامات 
؛ الہام بخش‌ھای‌ھانری کوربن در مصنفان و محققان اروہا است کە از سە نظر 
برای شرق و بویژہ برای ایران پرارچ می باشد: 

١‏ ایران؛ اندیشه و فلسفه و حکمت و عرفان ایران ہا مذھب شبعہ پیوندی 
معنوی و ذاتی دارلد, 

٢‏ میان معنویت اسلامی 3 ایرانی و معرفت صاحبالان مسیحی وجوہ تشابہ 
د زوابط باطنی و زژرف بسیار است. 

٣۔‏ ابران ر آار ادیبان و عارفان وحکیمان آن الہامبخش جمعی از صاحب۔ 
نظران ر حقیقت پژوھان اروہابی بودہ است. 


نظری اجمالی ہہ معنوبت ایرانی 


من دیگر قصد ندارم مدتی مدید وسایلی را کہ برای نیل بە مفصود فراھم 

أرردمام مکتوم بدارم. آھنگ آن داشتم که برای ھدف دیگری )١(‏ درباب مجموع 

ادببات فارسی مداراد و اسنادی گرد آورم و بدین جہت برخی از مصنفات و 

مقالات استاد ھائری اکربن را مطالعہ کردم و وجوہ تشابہ شگفتانگیز ہسیاری 

اذ موضوعات و مباحث ادببات معنوی و باطنی اسلامی - تصوف و بخصوص 
۰ 


عرفان شیعه - و آنچه را ردورۂ جام چہان‌بینء خواندمائند سخت مرا تحتتا یر 
آورد. ھانری کربن در معرفت معثزیات اسلامی صاحب نظر است. در مقابز 
سراسر متون بخش دوم ۔۔ دووۂ جام جہان ہین - نمی تواند برای ویآشناعمانوس 
باشد ۔۔ اہتھ یچ متخصص السئہ لاتیئی نیز بە عمه این دووۂ وارد و برآز 
محبیط نیست؛: جرا کهھ وسعت دامنه آن جورہ؛ رز بلکهھ سیاری از درشتەھایى, 
آن ھنوز بررسی نگردیدہ مانم حصول معرفت کامل بدان است ((۲). تصو 
میکئم مشابہت و مقایسه بین آنہا را می توان مورد امعان نظر وتعمق قرارداد (۳) 
من خود نیز بدین ادبیات نظری و روحی بیکران اسلامی غیرقشریء تنہا درہرۃ 
گارھای ھانری کربن دسترس یافعەام و این او است کھ در تصنیفات اعجاب۔ 
انگیز و کارھای درخور تحسین خویش از آنہا پردہ برافکندہ وگرنه مرا بر 
همة آنہا دستی نبود (ج). ولی اگر چشم بر راہ ظہو ر کسی ہاشیم کە پرھ 
دوی این زمینەھا احاطه داشته باشد باید بازھم عمرعا ہبگذرانیم وفرصتھا ١‏ 
کف رھا کنیم. باری بەمقایسه این دو زمینه ویافتن وجوہ تشابه آنہا پرداخٹن 
بدیدۂ من کاری ہبیش از عنگام نمی آید. عرگونە مجاعدت در راہ پرکردن خلائم 
کہ از عشت قرن بازبین دو سخ اتفکر - اتفکر شرق نزديك واتفکر غربی ؟ 
معمالوصف عردو زادۂ یك مادر یعئیمولود اندیشة یونانی ۔- بہوداہی می ہاشند 
گشودہ شدہ است در نظرم ارجمند جلوہ میکند. دز میان این نغمات ناموزو 
و ناساز و گوش‌خراش کھ جہان ما واہسین وسیله سرگرمی خود را میجویا 
عرگونە جہدی بەخاطر باز یافتن توازن و ھماعنگی از دست رفته ۔- اوخ 
می داند شاید عم در راہ احیای آن - باید بەکار رود. دستزدن بهھ جنین مجاعد: 
وظایف تتبع و بژوہش ما را موجه و مدلل می سازد. 

باریء یرای ھانری کر بن گاہ اتفاق می‌افتد کە عبارتی چنین بنگارد: جامام 
از این جہان ربودہ بودندء برھمان سان‌کھ بناہر روایات باختریماء جام جہانب 
قدسی و نگاهبائنش را ارز عالم ما برون بردہ بودند و یا این عبارت: یھ 
گمانء خنجر مرموز و عرفانی و کلام درھم شکستھ و دوپارہ شدہ چیزی کم 
جستجوی دگالاھادء )٥(‏ در راہ بہم پیوستن آنہا نیستء و من خود این نا 
را متذکر می شوم. مقصود از این نکات چیست؟ شرح وبیانش بە اطناب می کشہ 
و من از عہدۂ آن نيك پر نمیآ,ہم؛ چرا :کھ بر یکی از طرفین تشبيه و قیاس مط 
محیط لیستم. خوانندہای را کە طالب و قوفی روشن و خبری بلیغ و صریح 
عالم شرق است باید اندرز بدھم کە تنہا بە مطالعه مصنفات ھانری کر بن ہیردا/ 
من خود بە معرفی مطالب و نکاتی که در زمینه مفربزمین گرد کردەام بسا 
میکنمء و امیدوارم کە ہربنیاد آن‌ھا محاورہ و مذاکرەای (و حتی تبادل نظرھا 
کە شناساندگان زبانہای لاتینیء اسلام شناسان و ایران شناسانء پژوعند' 
و نگارندگان تاریخ عقاید و افکار و غیرہ درآن شرکگت کنند) پی ‌افکندہ ش 
امکان نفوذ و تائیر حکمت صوفیان ( - الہیات + فلسفه + معنویت) اسلامی 


۸۹ 


بارەای از جریانہای اندیشة باختری (کھ از جملە در دورۂ جام جہان‌ہین متجلی 
آمدہ) چەبسا ہاید موضوع ہررسی ژرف و فحص قرار گیرد. و دیگر مسائلی کە 
بحاطر آنہا امکان نفوذ اسلام (عربی نا خاور زمین (اسلامی شدم) پیش آمدہ 
استء نباید از نظرھا دور بماند: نفوذ شعر راویان دورەگردء نفوذ مآخذ و منابع 
رگملی انہی؛ و جتی نفود دترہستانء. 

از اینرو با تلخیص و سادہ کردن موضوعات بهە حداکملء تنہا بە عمین 
مطلب خواعیم پرداخت و بس. شیعیان که پکی از فرق بزرک مسلمانائند از 
آنجا کھ درباب اھمیت و ارچ حدیثی (دوشادوش تاویلی از قرآن کرہم و نیز با 
استناد بە احادیث نبوی) کھ از پسرعم و داماد پیغمبرص:؛ علیع, (کھ ہا دخنر 
وی فاطمەع مزاوجت کردہ بود) و صمیمترین یار وی مروی است اصرار می۔۔ 
ورزند با سایر مسلمانان فرق دارند. در ایجاد این فرق و تفاوت نظرات سپیاسی 
بی دخالت نبودہ و علوبان که با شہادت سالارشان (در سال ١٦٦‏ میلادی) از 
حلافت محروم شدہ بودندء بەجمیع وسائل دست بردند تا دگربارہ قسدرت 
و حکومت را بەکف آورند و یا ازآن فاصله کیرند. ولی در اسلامء دامر غیر۔- 
روحائیە و ہامر معنوی و روحانیە مسلما چنان بہمبیوسته است (الدین والملك۔۔ 
نوامان) گ عمین فرقة بزرگ دسیاسی؛ (شیعه کە کلمە دشیعی)؛ ار آن ماخوذ 
است بدرست بھ معنی ٭پیروہ و دمکتبء است) بە عمین سبب فرقهای مذعبی 
نیز عست. شیعیان براین امر کھ خلیفه - غیرعلوی (اموی و سبس عباسی) - 
ہشوای دینی امت مسلمان باشدء معترضھستند. اولاد و احفادہلافصل علی (ع)ء 
به رغم آنان بە اندیشه و آئین پیغمبر اسلام (ص) نزدیکٹرند تا دیگران و اگرجھ 
آنان را توفیق خلافت نصیب نیفتادہ (اولاد علی (ع) در سدۂ دھمء ہا بەقدرت 
رسیدن خلفاى فاطمی در مصر بە خلافت رسیدند) ولی می بایست الم معنوی 
مومنان باشند. مشرب و عقیدۂ جامامثہ ازھمین‌جا سرچشمه می گیرد. امام عمین 
عادیي و مقتدا و سالار معنوی و روحانی راستین امت اسلام است. علی (ع) 
اولین امام بود (و یگانە امامی ہود که منصب خلافت نیز داشت). تا سال ۸۷۳ 
دہ امام دیگر بە جانشینی وی رسیدند و این تاریخ سال رحلت امام نازدمسم 
(بنابر معتقدات شیعیان اثٹی عشری) حسنالعسکری' (ع) و غببٹت اسرارآمیز 
ٹرزندش محمد ۔۔ پسری - پنج سالەء امام دوازدھمء امام غایب می باشد. این 
غیبت امام آخرین بە مغیبت صغریء معروف است چراکھ امام بازھم سالیانی چند 
سایندگان و نواب خود کھ بالصراحه تعبین کردہ بود ادامه داد و این کار تاسال 
٦١‏ میلادی - تاریخ وفات علىالساھری آخربن نایب او بابدار بود و بنابراین 
از زمان غیبت کبریء بھ بعد دیگر امام نواپی رسمی بە میان خلق نفرستاد. پس 
'زآن و تابه روز ظہور و خروج امام دقائم _ مہدی - تنہا در عالم رویاو یا 
خلسه تشرف بەحضور امامان مقدور است. شیعة ال نیعشری ب4 دوازدہ امام 


۲۷ 


معتقد است و شیعة عفت امامی اسماعیلی بھ بیشں از عفت امام اعتقاد ندار 
(اینانء اسماعیلء فرزند ارشد امام'ششم را امام عفتم می دائند و از این جہت 
با معتقدان بھ امامت حضرت ھوسی کاظم (ع) کھ بعد از اسماعیل متولد شد 
مخالف می باشند)۔ باید متذکر شویم کهە ٠عتقاد‏ بە جحامام غایبء مختص بەه شیعا 
ائئی عشری است. تصریح این نکته کہ جنبششں پردامنة <تجزیہ طلبیء و تفرۂ 
در آن عدہ از ممالك اسلامی بد ظہور پیوست کھ تاب تحمل و مير پرشکسد 
نداشتند؛ عیجچکس وا بەشگفنت نخواہد آورد مقصود من ہکشوز ایران است 
نیز وجود خاطرات بی شماری از آئین زردشت در مذھب شیعه و گرایش شد؛ 
نشیم به تقریب ھذاهب عم عايیة تمجب نخواعد بود. 

درباب اینکه خلیفه باید مظہر دشبریعت باشد شیعیان نیز به عمان انداز 
ارباب تسشن (کسانی که در عر مورد و موضوع بەسنت یعنی بە مجموعہ 
داعمالء پبغمبر استناد می کنند) متعصب و قشری می باشند. ماخذ عقابد آنا 
نیز نظیر منشاء آراء قشریون دیکر است: اصیلترین روایات قرآنء بھ ر: 
آنان: حمان است کە علی (ع) گرد آوردم نە آنچھ عمر مجموع ساخته اسان 
شیعیان عرگز دسثتہ را حقیر نمی شمارند بلکهھ مدعیات خود راکه بیگانه عا 
اصیل می خوانند برآن متکی می ‌سازند. (ەراویان و ناقلانہ آنانء بقول خود آنار 
از روات سئی امین ئر و موثق ترندم). مسلما در واقع شیعیان در باب رسملتء نخا 
و اندیشكهەای یکسان ندارند. در زمینه مناسك و آداب دینیء شیعیان نبز به عم 
اندازۂ سنیان مومن و معتقد و مطیماند: ھیچ شیعەی متقی بھ آداب و شرایع 
اعمال صوری مذھب ہیاعتنا نیست (عارفان شیعه نیز چنین می باشند.) و 
ما بھ الاختلاف و مایة افتراق شیعیان از سنیان در این‌جاست: وحی منزل 
پیغمبر (ص) (بسرخاتم انبیاع) پس ار رحلت وی مختوم ومقطوع گردیدی ھ 
چیز در قرآن و احادیث مضمون و مندرج است (ولا رطب ولا یابس الافی کتا 
مبین) و خدا دیگر چیزی برافراد بشر وحی و نازل نمیکند. دز برابر این نظر 
شیعیان نظر منفی اظہار میکنند و می گویند: محمد (ص) خاتم انبیاء و واپسب 
رسولان آسمانی و الہی استء صحیۓء ولی بین پیغمبر ا پیغمبر تفاوت وج 
دارد رتلك الرسل فضلنا بعضہم غلی بعض) و امام عم بەقدر محمد (ص) دورل 
خدا و ہعارقفء بەخدا است. 

من برآنم کھ اگر این سخن را بە وقت دگر بگذاریم سزوارتر است. آ: 
پیغمہر را پیغمبر می کند بیشنتٹر استعدادھا و کیفیات ٭خارقالعادہء روح او 
معارف الہی است کھ بدو الہام میگردد و کمتر ذوق بە تبلیغ زسالت می باث 
اگر پس از حضرت آدمء خداوند پنچ یا شش عرتبھ ٭پیغمبر مرسلء بزرگ 
(نبی - رسول) را چون وےء ایراھیمء موسی (داود نیز باعقیدۂ برخی)ء مس 
و محمد (ص) را به تبلیغ امور رسالت مامور و مبعوث :کرد می توان گفت ئا 
سبب بود کھ این رسالت ضرورتداشت نە بدان جہت کھ این رسولان دا 


۸ 


بزرگٹرین ضماثر تابثالد و فروغ معنوی بودند. شیعیان در این‌باب ضوری و 
بظری بظاعر خارق نظر عام دارند و پرآئند کە پیغمبرانی مسنند کھ بە ٭تبلبغ 
رسالتء نمی پردازند: اینان از الہام الہی برخوردارند وھمان استعداد شسیدں 
ندای ملالکھ و دیدن ملکی که معارف معنوی و روحانی را بدیشان القاء میکند 
دارند - و خلاصة کلام واجد شرایط و خصائل يك نفر ,ولی خداء میباشند ر 
نكتھ اساسی عمین‌است ۔ البیاء بحق ممکن است این الہام و این معارف راہرای 
خرد محفوظ بدارند (نظیر لوط) و یا آنہا را بەجمعی محدود و معدود برسائند 
(جون یونس) در این صورت مقصد موحی و الہامء آنان (حنی اگر بە تبلبم 
ہم بپردازند؛) ایجاد شریعت (قانون الٰہی) جدندی نیست: بسیاری از اسباء 
ہی ‌اسرائیل کە بعد از موسی آمدند شریعتی تازہ برجای دین موسی ننہادند. 
ولی آنگاہ کھ خدا بخوامد شرعی تازہ بنیاد گذارد (و بەعبارتصحیحنر ٭دورەای؛ 
تازم): در این عنگام یك <ٔبیء برمی انگیزد کەاساسا وبذاتہ ك دولی؛ (دوست 
حدا) است ۔۔ و وسالت را بدر مفوض می کند (یعنی ماموریت بیغمبری) و او را 
میفرستد تا گتابی تازہ ۔- یعئی ہنامەہءای؛ نصی بە جہان آورد. این ولی خداء 
در این حالء بك بی سادہ و محض نیست: بلکە بی ھرسل است. 
ملاحظه میکنید که شیعیان بحٹ زا بەکجا رسانیدماند. محمد (ص) رحلب 
می کند. او خود اعلام کردہ کھ آخرین پیغمبر اسٹت. بلیء ولی آخرین پیغمہرمرسل 
لإنبی ۔- وسو) عاموربت الہی؛ وسالت فقط عرتبة دوم اوست و دوستی خداء 
ولابت حقء مرتبة اول و اساسی.۔ اگر مرتبة ولابت ازنظر زمانی اول اسٹ؛ 
می توان گفت کھە در سلسلۂ مراتب صفات و نعوت پیغمبر عم اول است, و نەتنہا 
مزیت تقدم داردہ بلکھ امتیاز باطنی و درونی بودن را نیز واجد است. +6ولی؛ بە 
معنی اخص عمان ٭عارفء و مشناسای کامل خداء است. یکی از مصنفان شیعی 
سدۂ چہاردھم بەنام حیلر آھلی چنین تشبيه و قیاس می کند: دماەوریت نیغمبری. 
رسالتء یا مرتبھ شارغچون قشر و بوست است و ہبوت باطنی و روحی به 
منزلة لب و مغز و ولایت روغنی است نہفته در این مغفز (۷)ءء اکر ببغمبر - 
نبی مرسل ٭بزرگء شارغع باشدء عر نبی (که بذاته ولی است: ابِن دو مھ ہوم 
سرانجام بہم می پیوندد) عادی روحانی رو رعبر معنوی است. بوافع ھر : بغمبر 
بررک عادی روحانی و معنوی نیز عحستہء ولی دواست کھە بین معثوت عالله'ی 
کە٭ ررح فعالہ و مجرلد اعمال اوست و مشریبعت: ر گتاب؛ کە علاوہ بر آن‌وطهه 
اوردنش را دارد تقسیمی کرد. بعد از حضرت محمد (ص)ء دیکر شرع نازەای 
خواعد آمد ولی علی الدوام عادیان معنوی وجود داشتەاند 2 خوامند داشس. 
یتان ہا شریعت مخالفتی ندارند و ان نکتھ بدیہی است ولی برای دتعبیر و 
ناویلء شریعت ازآن انوار روحانی برخوردارند کە سایر مفسبران دکتاب الله٠‏ 
بطریق اولی ەامیران عومنانہ و سایر پیشوایان ہعرفیء امت لزوما ازآن‌فیفضس۔ 
اب نمی باشند. 


۰۹ 


بەعبارت دیکر. ظاھری وجود دارد و باطنی۔ شریعمی وجود دارد و درلا 
باطنی و روحی آنء و این عردو خود ازامو اعحب الہی هہستند. کلم وجود دارد و 
روح کلمه. ٭قرآن را ظاهری است و باطنیء تفسیر لفظ بھ لفظ دارد و شرح 
و تفسیر روحانی و باطنی (تاویل)ء کلمات روسن (محکمات) دارد و کلماتی با 
دو معنی (متشلبہات) مذعب رسی (شریعت)ء چنانکھ ناصرخسرو در قرن نہم 
می نوشٹ وجہة ظاعری عفیدهۂ معنوی و روحی (حقیقت) است و عقیدہ واندیشة 
معنوی و روحی و وجہہ باطنی مدھہب رسمی است. مدھب رسمی مظہر و مملل 
(مثال) است؛ عمیدہ و اندیشة معنری دجھمثول)ء آنچھ برایش مظہر آوردماند. 
اکر تمام دمادہ و مصائج, (حروف و کلمات: زیر وبینه) کتاب خدا موحی منزل, 
است (از جانب خدا آوردم شدہ) عمۂ <مفہوم و معنی؛ آن از حیطه کثٹیف و بیان 
بیرون است. آنکهھ از آن ردھ برافکند عمان ھادی روحائی و مرشد معنوی, 
عمان اقام اسٹت. بردم را یکسرہم برنوان افکندء ہ معنی روحی و باطنی (تاویل) 
بطور کامل تنمہا آنگاء از برده بیرون می آید کە امام منتظر - امام دوازدھم عمان 
4 ,غایب شلہ, (در سال ۳۴ عیلادی) در سن پنج سالکی (و تاىایان عمرجہاں 
جنین خواھد بود) ‏ بازآید ولی ھر امام جھ مرثی و طاھر باشد و جه غایب 
و مخعی؛ در آشکاز شدن ممہوم نہصەشربعت شريك است. (ھر ایغمبری ٹزرکک 
دوازدەامام بزررک(نعفیبء حواری) داشتھ. براین‌منوال مشیت‌نخستین‌امامحضرت 
آدم ود وآخرین امامان موسی ذکریا و یحیی بودند.) امام نەفقط کتاب الله ر١‏ 
تفسیر وتاوہل می کند؛ بلکھ خود ×حافظء آن استء زہرا کتاب خداء اگر معنی و 
مفہومش پیوسته از جانب يك ہ٭ولی خداء کە قدرٹ :ناویبل وشرےء دارد مورد 
امعان وغوز قرار نگیرد حتی در خطر جمود ونامفہوم شدن قرار دارد. 

شاید بتوان گفت کە شیعیان بدین منوال خود را کە ازحکومت برکنار شدہ 
بودند وہا ایرانیان از اینکھ حاکمیت خود را از کف دادہ بودند تسلی بخشیدماند 
ولی این موضوغ عمیقتر از این است. عوض وآھنک آنان بیش ازآن خصلت 
عام وعالمگیر دارد کە تنہا بہ حوادث سیاسی منوط ہاشدہ حٹی اگر اوضاغ ر 
احوال سیاسی در بعضی مراحل بدان مساعدت کردمباشد. عانری کربن اغلب 
توجه ما را بە توازی و تشابه مرجود بین روش مت عرفائی؛ ارباب معنویٹ اسلامی 
و شیوء و طریقت صاحبدلان مسیحی می کند (مضالت وی درباب سوندنبپرک 
بالاخص در این زمينه روشنگر حقایق است). تصوف و عرفس۹8ان مسیحسی 
بس از عیجانات و غلیانات سدەھای نخسنینء بارھا رستاخیز کردہ و تجدید 
حیات دیدم است. دز عر عصر و دورہ دستگاہ کلیسای رسمی :اگزیر برضد 
نہضسٹ‌ھای فکری کھ مایل بە ہرجعت بە منشاء و مبداع بودہ یعنی بھ مفہوم 
باطنی و ژرف گتاب خدا توجه داشتهء بە مہارزہ برخاسته است. من بەخوانندگان 
خبر نمیدھم کهھ قرن دوازدھم مسیحیت چه اندازہ از اینگونهھ اقدامات سبرشار 
بودہ و از وجوہ مشابہت طریقت زنادقه قرون وسطی و مثلا تشابه داخوان‌الصفاء 


۰۰ 


۔ کھ فرقھای از اسماعیليه بودھ - ذکری نمی کنم. مضمون و موصوغع جسام 
جہان بین نیز مانند ہسیاری از مواضع دیگر متوجه مین مقصصد شدم است 
حقیقت امر چھ ہودہ است؟ آیا روزگاری بە درلد آن توفیق خواعبم یافت؟ بھ مر 
حال و تقدیر؛ باید بەبرخی از عناصری کھ می تواند مبناى مقایسەای ارزشمند 


قرار بگیرد بتگریم, 


١‏ از جمله مقایسەای بین رمانہای ۵0ھ۴185؟" و کنابی که بەنظر من 
سرمشسق دور دست ولی اصلىی آن بودہ یعنی مننوی دویس و دزاهھین؛ (از نیم“ 
سدۂ نہم). نخستین بخش این پررسی بەزودی در جزو سلسلۂ انتشارات 
[0 ۸81886 عرضه خواعد شد. 

۲٢‏ موسسۂة (انتشارات 0:07 ۵878959 در نظر دارد با تفسبر و شرح 
:مجموعۂ جام جہان ہین این مشکلرا ہپزسر راہ بردارد. نخستین مجلدات آن 
ہب شرع مسیحیتء و ادامه دھندگان بلافصل کار آن تخصیص خواھد یافت ۔- 
سپس نوبت بھ 2٥٣168-٣۵٤‏ د ٣٥٣٥1٢٥‏ 2 5810816 و ظایرآنہا 
خواهدرسیدہ, 

۴۳ این اثر قبل از انتشاز دو مجلد نخسین کناب عانری سربن بەنام 
(در عالم اسلام ایرانی: وجوہ معنوی و فلسفی) انشاء گردیدہ خوائندۂ آن نی 
حواعد برد کھ مصنف بدون قصد اساسی موضوع جام جہان‌بین را طرح ویحب 
نکردہ (فصل چہارمء مجلد دومء ذیل عنوان ۔فروغ جام جہان بین و جام مقدس, 
کە مشتمل پر ھفتاد صفحہ ١است.‏ بدین منوال گفتگوبی بنباد می پابد و من عم 
درآن فیضی بزرگک و‌ حظی وافر دارم. 

-٤‏ ھائری کربن اکثر آثار خودرا اخیرا در مجموعة ؛زرک مصنفات خود ہا 
عنوان 50078 (شمارہ ۳) کنجانیدہ کە در مطبعہ 68211080878 رکنابخانه 
اندیشەھا و عقاید در دست انتشار است و من تا حدود مقدور خوائندہ را بدان 
مراجعه خواھم داد. 

116501651160106 8081:00116 ٥22876  باتک عائربی کربنء‎ -٥ 
۱۳۷ ء۱۲٤١‎ ٠ص‎ ء۱۹٦١ بخش‌سی‌وسومء‎ 

-٦‏ در عالم اسلام ہآثین قشریونە بہ عفہوم مسیحی آن ؛4حفیفٹ وجرد 
ندارد, : 

۷۔ از ماتری ؛کرینء از کتاب :درباب فلسفةۂ نسسوت در اہملام شمبھی:ء 
از مجموعةۂ 0 8۲8۵08-870 ء فصل سی ویکمہ ١٦۱۹ء‏ ص ۸۷ س ر.. 

67 ۵0181880گا جلد اولء ص .۲٥۹‏ موضوع نبوت ور امامت بدانسان 
کە من قصددارم عرضه کنم تماما از ھمین کتاب و سایر مصنفات ھانری کربن 


۲۹۱۲ 


کرفه شدهہ است و امہدوارم اھانت را رعابت کردم ہاشم. 

۸- حیدر آملیء شاعد آوردہ شلً از عانری کربنء در کتاب ہرنیبرد معلنوی 
تضیمء از مجموعة فوقالذکر: فصل سیامء ١٦۱۹ء‏ ص ۱۱۱۹ء ر.لد. در عالسم 
اسلام ایرانیء مجلد اولء ص .۲٥۹‏ 

٠١ ۹‏ شاھد آوردہ شدہتوسط ھمان مصنف؛ کتاب... 160068911510106 
مذکور در بالا۔ 


من 


از دکٹر خسرو فرشینورد 
گروہ زبان و اادبیات فارسی 


جمله شای تأاکیدی در زہان و ادب فادسی 


مدقعہ ۔۔ بکی از مباحث تاريك و ناشناخته دستور و بلاغت فارسی و عربی 
و بعضی دیگر از زبانہا (مائند فرانسله وانگلیسی) مبحث تاکید است. ایسن 
مبحث پکی از مہمترین مباحث ژہانست زیرا عم درنحو مورد نیاز است و ھم در 
بلاغت ونقدشعر ولی در فارسی ودرزبانہای یادشدہ نارسا وہریدہ بریدہمطرح 
نزدہ اآست. اولااز طرفی تعریف درست ودقیقی برایآن بەعمل نیامدہ استار 
طرف دیگردد کتابہای دستور و بلاغت و نقد شعر فصل مشخص و مناسبی 
برای آن نمی بینم. ولی درعقابل در بیشٹر مباحث نحو و بلاغت از آن سخن بە 
مان آمدہ است. درنحو عرہی کھ پراساس ساختمان ژہان و اعرابست نە برپایہ 
معئی فقط برای توجیە و اعراب کلمات گاھی سخن از ٹاکید بە میان میآورند 
وآنراگامی مورد إپحث قرار میدھلد. زیرا تاکید موجب می شود اعسراب 
کلمه یا جملەای تاہم کلمەای یا جملەای دیگر شود وگرنە در بسپاری از موارد 
دیگر کە کلمە پا کلام موکد است از تاکید و عوامل آن مستقلا صحبنی نیست. 
این عوامل عبارتند از ان (حرف مشبھ بەفعل)ء ل (لام تاکید و لام امر)ء حروف 
تنبیە (الإ و اما)؛ حروف ردغ؛ ۹انگار (حاشا و کلا)ء قط (ھرگز))ء البت4ء قد 
قسم لی و عمچتین بعضی از منادیھصسا و اسمہای فصلء استثناء, 
نون تاکیدہ اضراب بوسیلۂ لابل استدرالد ہوسیلۂ لکن؛ آوردن ضمیر منفصل 
بعد از ضمیر متصل (مائند ذعبت !نا)ء بعضی از صفتہا وحالہا ومفعولہا کە 
١-۔‏ در عربی بەتاگید تواکید عم میگویند و در انگلیسی آنرا ناو( 1دا 

می نآمند. 

۳ 


ہرای تاکید فعل بەکار میروند عائند : حال موکدہ؛ مفعول مطلق تاکیدی وبعضی 
از معلول مطلقہای نوعی کھ ما آنہا را قید تاکید وصفاتتاکیدی می گوپیم. جارو 
مجرورھائی مانند بالضرورہ وبحمداللء اشتغال و غیرم,. 

اما در بلاغت عربی در مبحث معانی دربارۂ کلام موکد و یرارد استعمال آن 
از نظر مطابقەاش با مقتضای حال سخن میگویند بدون آنکه علائم و نشانەھای 
نحوی و لفظی تاکید را بیان کنند. 

عمجنین درآنجا ازفواید تاکیدمسنداليه ومسندسخن بەمیان آمدہ است(١).‏ 

ولی بەبعضی دیگر از مباحث ہلاغت کھ از مقولة تاکیدند توجہی نشدم‌است 
از آن جمله است مبحث قصر و تخصیص و ایجاز و استفہام انکاری و تعجب رو 
فصل تاکیدی و تنسیق صفات و اغراق و بعضی از تشبیہات )٢(‏ و غلو وعبالغه 
واضراب و استدرالد و ایغال تذبیل و تکمیل و ذکر خاص بعد از عام وحصر 
الکلی فی الجزءے۔ 

در زبانشناسی جدید آنچهھ گاھی موجب تاکید می شود مبحث حشو (۳) است 
کە یکی از مبماحث مہم زبانست و آن آوردن دو عامل هھمساز است در زبان برای 
رساندن يك مقصود واحد بطوری کھ حذف پکی از آنہا خللی بھ معنی وارد نمی۔۔- 
سازد بەعبارت دیگر بکی از آنہا جندان سوردنیاز نیست مائند من رفتم که ەمنء 
و دامء عردو باہم براول شخص عفرد دلالت میکنند و در عبارت یادشدہ می توان 
از ەمنء چشم پوشید زیرا رفتم خود برمن نیز دلالت میکند و نہایت آنکهھ من 
رختم دارای تاکید بیشتربست,. در نحو عربی نیز داناء را در عذھبت اناء تاکید 
برای ضمیر دتء می گیرند. 2 

البته در کتابہای دستور و نحو و بلاغت جای جای و بطور پراکندہ از تاکید 
سخن بەمیان آمدہ است اما عیجکدام دقیق و صریح و طبقەبندی شدہ نیست 
از اینرو ما برآن شدیم کھ این مبحث درا بطور گستردەتری در فارسی و عربی 
مورد بررسی قرار دھیم: 

تعریف ‏ تاکید آنست کە سخنی را (اعم از کلمە یا جمله یا گروہ) باوسایل 
دستوری یا معنا یی بەمنظورھای :بلاغی موردتوجه قرار دعیم وبەآن‌شدت یاکمال 
یا روشنی بخشیم. 

تاکید گاھی برای کلمه است و گاھی برای کلام و جمله و گاھی نیز برای 
۱ گروهحست. 

تاکید گاھی عامست و کلیت دارد یعنی طریق تاکید شامل عمه یا بیشتر 
اقسامکلمەھ وجمله وگروہ میشودمانندتاکید بوسیلة تکراریاتاکید بوسیلةآوردن 
مترادف ویاخاص است یعنئی فقط بەجملەیایکی ازاقسامکلمه اختصاصرداردیعنی 





١‏ بهھ مطول و منجار گفتار باب معانی رجوع کنید. 
-٢‏ بەکتاب نقد شعر فارسی ص ٤٥‏ مبحث تشبیہات تاکید رجوع کنید. 
۲۲٥۵٥0۵09369‏ ۔3 


رف 


مثلا فقط ویژہ اسم یا فعل یا قید یا جملەه است. 

موارد عام تاکید کلمه کەگاعی برای جمله نیز صادقست عیارتند از ١۔۔‏ 
تکرار۔ -٢‏ آوردن مترادف. ۳ قصر. ٤‏ وصف. ٥‏ عطف. -٦‏ اغسحراق و 
مبالغه. ۷۔ تعجب. 

ما موارد عام تاکید را دراین‌مقاله بە اجمال یادآوری میکنیم و بح سط 
دربارۂ آنہا را بەفرصتی دیگر وامی گذاریم اینك مجملی دربار موسایل عام تاکہد: 

-١‏ تگرار سے این شیوہ یکی از کلی رین و مہمترین طرق تاکید است 
و در نحو عربی آن را تاکید لفظی می گمویند مائند : 
دلو دینم دلو دینم ربودہ است برودوشش بردوششی برودوش(١)‏ (حافظ) 

اینك مثال برای تکرار حمله: 
کی باشد و کی باشد و کی باشد رکی می باشد و می باشد و می باشد و می 
من ہاشمو من باشمو من ہاشم ومن ویباشدو وی باشدو ویباشدو وی (مولوی) 
اگر روزی دھی ور جان ستانی ‏ تودانی عرجه خواعی ہکن تو دانی (نظامی) 

۲٢‏ آوردن مترادف ۔۔ این نوغ تاکید را عم درنحو عربی از افسام تاکیدھای 
لفظی میدائند و آنرا درحکم تکرار می شمرند. در فارسی عم میىتوان چنیسن 
تعبیری را بذیرفت نہابت آنکە در زبان ما تاکید بوسیلە آوردن مترادف متداولر 
است از تاکید یوسیلة تکرار۔ 

در موردکلمه آوردن کلمات مترادف بەمنظور تاکیدامری رایجستاماآوردن 
جملەای کھ عینا مترادف جملة دیگر باشد کاملا ممکن نیست و فقط اہن کار 
ہبطور نسبی امکان دارد بنابراین بہتر است برای جمله این نوغ تاکید را تایید 
ہنامیم. مانندہ: 
پس بد مطلق نہاشد در جہسان ...بد بنسہتباشد ایئراھم بدان (مولوی) 
ای نسیم سحر آرامگھ یار کجاست منزل آن‌مه عاش ق کش عیارکجاست (حافظ) 

٣‏ قصر یا ویژەگری ۔ یعنی تخصیص یا انحصار حکمی بھ امری _ قصر 
عم برای کلمه ممکئست و عم برای جملە 4 ھا اینجا فقط بە بحث دربارہ قصر 
جمله مییسردازیم: جمله قصر شدہ با مقصور آنست کے بعد از 
جملە کلی منفی یسا مثبتہ میآیسد و بوسیله بیوندھائسی از قبیل مکرء 
مکر ابنکهء الاء الاکەہ جز اینکہ بەغیراز آنکھ از اصل حکممستٹنی میشود 
از این جملەھا آنہائی کە بعداز جمله منفی و جمله استفہامی انکاری مي ایند 
تاکیدشان بیشتراست. مثال پرای جملە‌ھا مورکدی کھ بعدازجملة منفی میآبند 

و مناظرہ مکن الا کھ دانی کەھ خصم ضعیفست ( منتخب قاموسنامہ بەکوشش 
سعید نفیسی ص )۱٦۷‏ یعنی فقط وقتی کھ خصم ضعیفست مناظرہ کن. 

منادی فرمود کە عیچکس مباد کهە چیزی از عیجکس بستاند الا بزر بخرد 





١‏ این بحث چون جنبة بلاغی و شعری ھم دارد ما بسیاری از مالہای خود 
را از اشعار برگزیدیم. 
۰ 


متادی فرمود تهھ عیچکس مبادە چیسزی اآزھیچجکس بستاند الایزر بخرد 
(سیاستنامھ ص ۱١١‏ تصحیع عباس اقبال 

یعنی فقط از رام خرید باید چیزی را گرفت. 

پای طلب از روش فرو ماند می بینیم وحیله نیست الالك 

ہنشینم و صبر پیش گیرم ‏ دنباله کار خویش کیسرم 
اکر جملەھائی که با پیوندعای استثناء عمراعند جتبھ اغراقی نیز داششضه 
باشند یا لہ امری محال تعلیق شوند تاکیدشان بیشتر است مانند: 

من مہرہ مہر تو نریزم الا که برینزد استخوائم 
من‌ازحکایت عشق توبسکنم حیہات ‏ عگراجل کھ بہنددزبانگفتارم (سمدی) 

مثال برای جملەای کھ بعد از جمله مثبت می آید: 

این‌دمھ بدان اثر خویست جملهھ عالم می دوند الا دویدن عر یکی مناسب حال 
او باشد (فيه مافيه بە تصحیح بدیمالزمان فروزانفر ص .)۲۲٢‏ 

٤‏ وصف ۔ بعضی از گلمات ہرشدت و کثرت و فراوانی و تاکید دلالتن 
می نما یند و کلمه با جمله یا گروہ را مقید میسازند و آنہا زا موکد می نمایند 
اینہا اگر فعل و صفت و قید وجملدے رامقید کنند قیدند واگر مسوجب 
نید سابرکلمات شوند صفتند. ازاین قبیلند: ہسیارءسخت,ء زیادء خیلیء چ4 
چقدر؛ ایںہم4ء بی نہایت؛ عمه و دھہا مانند آن برای ہکلمات یعنی برای صفات ر 
قیود و اسامی و افعال والبت4 حتماء بیشك وہپرگس برای جمله کھ در جای 
دیگری بەشرح آنہا خواعیم پرداخت. 

_٥‏ عطف ے عطف کلمات متناسب ر پیآوری ؟آنہا گاعی موجب تاکیدمیشود 
مانناہ: 
اہروبادومەو خورشیدوفلكد رکارندها تاتونانی یکفآریو بەغفلت‌نخوری(سعدی) 
یاوفایاخبر وص تو یامرگرقیب ‏ ہد آیاکە فلشزین دوسە کاری بکند (حافظ) 

عطف با بعضی از گروھہای گسسته پیوندی از قبیل: ت4 4ء عم ھمء 
جھ... چھہ نەنٹہا... بلکھ بیشتر موجب تاکید است۔ این نوع تاکید عم برای 
جمله است عم برای کلمھ. اینك مثال برای تاکید جمله بوسٹیلة گروھہای ە... 
نو پی... نی ھم..۔ ھم .۔۔۔ 
نه رازش میتوائمگفت بٹاکس ‏ نەکسررا میتوانم دید باوی (حافظ ص ۲۹۹) 
نی قصەآنشمع جگلبتوا نگفت نی حال‌دل سوختەدلبتوا نگفت (حافظ ص ۲۷۸) 
عم گلستان خیالمز تو پر نقش و نگار حممشامدلم اززلفسمنسای توخوش 

(قزوینی ص )۱۹١‏ 
عواخواہ توامجانا و میدانمکھ مبیدانی کەھم نادیدممیبینی وھم ننوشتەمیخوانی 
(حافظ ص (۳٣٣‏ 

کاھی دھمء اول در این موارد حذف میىشود 


این ‌کھ می گویند آن خوشتر زحسن ‏ یيارما این ‌دارد و آن‌نیزھم (حافظ ص )۲٥٢‏ 


١۔-‏ مشخصات کتابہا عمانست کھ بار اول ذکر میشود. 
۰۲" 


این‌کھ می _نویند آن‌خوشتر ز حسن یارما این دارد وآن‌نیزھم (حافظ ص )۲٠٢‏ 
مثال برای تنہا نە... بلکھ 
تنہا ئە راز دل من پردم برافتاد تا بود فلك شیوم اویردمدری بود (حافظ) 
مثال برای این گونہ گروعہا وقتی کە کلمه را تاکید می کنند: 
4... نف4: 
نهە حجسن را دیدم نە حسین زا 
نه وصل ہسانداو ن۔-ەاصل آنہا که خیال حیسرت آمد (حافظ ص ۱۱۷) 
عجب ازوفایجانانکھ عنایتی نفرمود نہ بھ نامہ پیامی نەبہ خامہ سلامی 
(حافظط ص ۳۲۹) 
ازآنافیون کھ ساقی درمی‌افکند حریفانرانەسرماندونەدستار (حافظ ص )۱٦١١‏ 
خم۔.. حم 
ھم حسن را دوست دارد ھ محسین را: 
گفتم صنم پرست شو با صمد نشین گفتا بەکوی عشق ھماین وھم آن _کنند 
(حائظ ص )۱۳١‏ 
ػفته ای لعل لیمھم دردبخشد حم دوا گاء پیش درد وگھ پیش مداوامسیرمت 
(حافظ) 
٦‏ حلف پیوند یا فصل ۔۔ ممپایکی و عطف کلمات وجملەھا را بدون پیوندھا 
وحروف عطف فصل گوئیم. گاعی عطف به صورت فصل ثتاکید بیشتری دارہ: 
مثال برای فصل واژەھا: 
زشود و عربدہ شاھدان شیرین کا شکر شکسته سمن زیخته رباب زدہ 


(حافظ ص ۲۹۲) 
باز پرسید زگیسوی شکن درشکنش کاین دل غمزدہ سرگشته گرفتار کجاست 
(حافظ) 


مثاں برای فصل جملەھا: 
حه نسبت است بەرندی صلاح وتقوارا سماغ وعظ کجا شمح آفتاب کجا 
(حافظ) 
زروی دوست دل دشمنان چهھ دریابد چراغ مرد کجا شمع آفتاب کجا 
(حافظ) 
۷- اغواق و مبالفه و غلو - اغراق و مبالفھ و غلو خود نوعی تاکید است 
بطوری کھ تشخیص اغراق و تاکید از عمگاعی دشوار است بنابراین جملەھا و 
اکلماتی گه پراین اموز دلالت کنند عوکد نیز عستند: 
زکفر زلف تو ھر حلقای و آشوبی_ زصحر چشمتو عرگوشەای و بیماری 
(حافظ ص ۹"( 
تشبیه اغراقی -۔ اغراقگاھی بوسیلة تشبیه صورت می گیرد ویکی ازاغراض 
تشمبیه خود تاکید و اغراقست مائند: سیل اشك و کو صبر و غیرہ. 
دیشب بە سیل اشك رہ خواب میزدم نقشی بە یاد روی تو برآب میزدم 
(حافظ) 
۲۲۷ 


۸۔- تعجب۔ تعجب نیز بخصوص وقتی کھ برکثرت و عظمت و مبالغه دلالت 
کندازوسایل‌تاکید است.بنابراین واژھھاوجملەمایتعجبی نیزجنب4تاکیدی دارند. 


دار ند 

شب عاشقان بیدل چھ شب دراز باشد ‏ تو بیا کز اول شب درصبح باز باشد 
(سعدی) 
منم کھ بىتو نفس می کشم زھیخجلت ‏ مگر تو عفو کئی ورنه چیست عذرگناہء 
(حافظ ص ۲۸۸) 
جه مبارلك سجری بودو چهھ فرخندہ شبی ‏ آنشب قدر کھ آن تازہبراتم دادند 
(حافظ ص )۱٢١‏ 
۹ تضاد - ػاعی آرردن .کلمات متضاد در جمله موجب اغراق و تاکیسد 

می شود مائند: 


مکسی را کهھ تو پرواز دھی شاعینست. 
گریەحافظ جەسنجد پیش استغنای عشق کاندریندریا نمایدھفت دریاشیۂمی 
(حافظ) 
اگرچھ مستی عشقم خراب کرد ولی_ اساس عستی من زان خراب آباد است 
(حافظ ص ()۲٦٢‏ 
موارد خاص تاکید جمله 
جمله را علاوہ ہر موارد عامیکە دیدیم بین طرق خاص نیز تاکید می کنند: 
-١‏ ہا قیود خاص - قیودی عستندد کهھ مضمون تمام جمله را تاکید میکنند 
اگرجھ تاکید باقید ازمقوله ورصفستکھ عامست اواختصاصی ػٹەجمله ندارد اما 
فیودی که جملە را تاکید می کنند غالبا خاص جملەاند و کلمات را عقید نمیکنند 
ازھمین‌رو ما ازآنہا عم در مبحث وصفنام بردیم وعمدراینجا. بعضی از این 
قیود ھم جملەھایى مثبت وجہم جملەھای منفی را تاکید میکٹنند اما بعضی دیکگر 
فقط جملھای عنفی را عوکد می‌سازند. آنہائی کے عم جملەعای مثبت و هھم 
جملەھا را تاکید می کنند عبارتند از 
لابد لامحالهء از بیخ؛ جه بخواعی جه نخواعیء خوام و ناخواءء ہدرستی,؛ 
مطلقاء ہیگفت وگوء درحقیقت. ہیشك. بدون‌شك. و بدون تردیدء درست:عینا؛ 
واقعاء براستی؛ بەحقیقتء بیرحالء درھرحالء ناچارء اگزیر؛ بیگمانء بەیقین, 
عماناء یقینء حتماء مسلماء قطعاء لزوماء باجشم درگذشته و حال و راست: 
درست گوبی؛ راست گوئی بیمگرہ بیشبہت, در عموم احوالء حمانالكء تحقیق 
عرآئین. بضرورتء سمع وطاعتء لاشكء لاجرمء بالضرورہ لامحالء سمعاآ و 
طاعفء ازبنء ناچار و چارء بدرستی کەء بی لاوبلیء مطلق؛ بکل الوجوم؛ بیچارہ 
توگفتیء تو گوئی گوئیاء پنداری. 
اینك مثال برای بعضی ازاین‌قیود از گذشته و حال: 
او البتھ بھ کویر نمی‌رودہ او البتهھ به اپنجا می آید. او واقعا شما را دوسٹ 


۸ 


دارد. او درست بهھ پدرش بردہ است. 
مثال از قدیم: 
درست و درست گوپی ر درستی۔ 
بیابان چو دریای خسون شد درست تو گفتی زروی زمیس۔سن لاله رست 
(شاعنامہ ص ۱۹۰ ج ١‏ چاپ بروخیم) 
درست گوٹسی شير آھنین چرمنسد عمی جہانند از پنجه آھنین چنگال 
(عسجدی بە نقل از لغت فرس ص ۱۲١‏ چاپ دیرسیاقی) 
بدو گفت مہسراج کانسدر جہان نداند درستی کسی ایس نہسان 
(گرشاسبنامھ ص ۱٥۸‏ تصحیح یغمابی) 
راست و راست گوٹی: 
عاھی کهھ قدش بھ سرو میماند راست آئینه بدست و روی خود میآراست 
(حافظ ص ۳۷۱) 
بکئی طاعت و آنگه رکهە کئی سست و ضعیف راستگوبی گکھ عمی سخرہ و 
نکنیطاعت وآنگھکەکنی سستوضعیف - زاس تگوئٹیکە عمی‌سخرہ وشاکا رکنی 
(کسائی) 
زیراموی اوراست بزرکشیدہ مانستی (تاریخ سپستان) 
درست و راست: 
دو چشم آھو و دونرگس شکفته بیار درست وراست بدان چشمکان تو ماند 
(دقیقی) 
ھرآئینە : 
عر آلیينه نە سنگیٹنی نە روثین دراندہ جون توانی بود چندین 
(ویس و رامین ص ۱١١‏ و ص ١٦٤‏ تصحیح مینوی) 


بضرورت: 

اگر کسی از آن اعلام دمد بضرورت او را برآن تصدیق باید داشت (منتخب 
کلیلە ص ٥‏ بە کوشش عبدالعظیم قریب). 

بازرگان بضرورت از عہدہ مقرز بیرون آمد و متحیر ہماند (منٹخب :کلیلە 
صۂٗ؛ٗ س ۱۳ز .)۱١‏ 

بجشم و بسمع و طاعت: 
گفتم کیم دھان و لبت کامران گکنند گفتا بجشم عرچہھ توگوٹی چنان ؛کنند 

(حافظ ص ۱۳١‏ س ۹) 

و جوابہا آن بود کھ فرعان عالی را بھ سمع و طاعت پیش رفت و بندہ براین 
جملە بود (بیبقی ص ١٦٦‏ س ۱۹). 

قسم ے گروھہای قیدی و عباراتی کھ برقسم دلالت کنند جمله را نیسز 
تاکید می نمایند: 


۲۰۹ 


بگویٹشس که گفت او بخورشید شاہ بزضؿى4ار زردشت و تخت و کلاہ 
زھن بد سخن نشنود گسوش تو ےى _ نجویم جدائی ز آغوش تو (فردوسی) 
(ھردوسی) 
بخدا کە گر ہمیرم زتو دست بر نگیرم مدہ ای حکیم پندم کە دوا نمی پذیرم 
(سعدی) 
نە لایق کلماتست بالله این اقلیم کہ تختگاہ سلیمان بدست و حضرت راز 
(کلیات سعدی ص ۷۰۸ چاپ معرفت) 
بە حال خواجه و حق قدیم و عہد درست کہ مونس دم صبحم دعای دولت تست 
(حافظ) 
نباشد خوشتر از شعرتو حافظہ بفرآنی که تو در سینه داری (حافظ) 
بسیاری از قیدھا و گروھہای قیدی تاکید ماخوذ ازعربی مستندو عبارتنداز: 
البت4ء بالضرورہء لاجرم لاشك؛ لامحال:؛ لامحالء سمعآ و طاعةء بعینهء بکل 
الوجوہ: 
زاعددرماند وحیلەھاکرد وسلەبر بالاآویبخت البتەمفیدنبود (منتخ بکلیلص١١۱)‏ 
و کار من بتدریج بدرجتی رسید 'کە بالضرورہ قائع شدم و بتغدیر آسمانی 
رضا دادم (منتخب کلیله ص .)۱٥١‏ 
اکمر بستەام لاجرم جنگچجوی از ایران بکین انسدر آوردہ روی (فردوسی) 
اگر شکست برما افتادی لاد خداوند گفتی که شمارافرمودہ بود کھ جنگ 
کئید (سیاستنامھ ص ۷۳۲). 
لاشك مرا پیش او باید رفتن (اسکندر نامه). 


تاکی از این گند پیر شیر توان خورد سرد بود لامحال صرحے بود سرد 
(منوچہری) 


چون گل پر دیوار زنی اگر درنگیرد نقش آن لامحاله بماند ز(مرزبان‌نامه). 
خدای تعالی ھا را فرمودہ است کھ برمکه روید و آنجایگاہ که بیتالمعمور 
بود یکی خانه بنا کنید اسمعیل گفت که سما و طاعة (تفسیر طبری ص ٣٠١‏ و 
۰َّٛ“" ج ۱ تصحیح یغمائی). 
عروس غنجھ برفت از حرم بھ طالع سعد ‏ بعینه دل و دین می برد بوجه حسن 
(حافظ) 
و از خلافت عباسیان پکل الوچوہ بیزار شدم (ناصر خسرو). 
گاھی اینگونهھ قیود با ەکەء عمراعند وتاکید بیشتری دارند مائند البته کە؛ 
بدرستی کھ و ھمانا کھ. 
ہبدرستیکە او ضایع نمی گرداند اجر نیک وکاران را (بیہقی ص ۳۰۸ س .)٦۹‏ 
ہرنشستم و براندم و البتەگە ندانستم کە کجا می روم (بیہقی ص ۱۷۲). 
ھمانا کە باشد بھروز شمار فریدون وضحادرا کازار (شاعنامه ج ١‏ ص ۱۷۳) 
خواھم از زلف بتان افه گشائی کردن فکر دور است ھمانا کہ خطا می بینم 
(حافظ) 


ہ۳ 


از این قیود آنہائی کھ از ەبیء و اسم بوجود آمدماند اگر با ویء نکرەبیابند 
کید بیستری دارند زیرا ٭باعء نکرہ درایبن عوارد برلفقی جنس دلالت می کند. از 
؛ جملھ است بیشکی یعنی بەھیچ شکی و بی تردیدی یعنی بیھیج ترددی۔ 
پس نمازشض بیشکی باطل شود گریةہ او نیز بیحاصل شرد 
(مثشنوی دفتر پنجم ص ٣۰٠۰‏ چاپ خاور) 
دو بیترددی بباید دانست کھ اگ رکسی امام اعظم را خلافی اندیشد خلل آن 
اطراف و نواحی مملکت لو بازگردد ہمنتخب کلیلە ص .)٤‏ 
بعضی از اینگونەقیود با جملۂ منفی تاکید بیشتری دارند و با جملۂة مثبت 
کیدشان کمتر است از این قبیلند مطلقاء مطلقء اصلا رزبن۔ 
راز تو باکس نگویم زبن ‏ زتوبشنرم عرجەگوئیسخن (شامنامه ج١‏ ص۱۹) 
مجوثید گفٹ ازبن آئین جنگ بخوشی بکوشید کاید بہ چنگ 
(گرشاسبنامە ص ۲۳۰) 
پدرویس وتوانگر بەکموبیش بد است ‏ کاربد مصلحت آنست کھ مطلق نکنیم 
دحافظ قزویئنی ۹ص (۲٦٦١٢‏ 
بعضی از ین قیود با بەناکید می شوند و در این‌صورت جملە را موکدشر 
)کنند ازاین قبیلند: ناچار و ناگزیر ویقین کە می شوند بناچار و بیقین بناگزیر: 


ا کر حریر است و گسر پرنیان بناچار حشضوش بسود در میسان 
(بوستان ص ۱٥١١‏ س ۸ چاپ معرفت) 

ئیہان مسسرترا خواھد بسەناچار از امراکش تو بردی دل بە آزار 
دویس و رآمین ص )۱۱١‏ 

افقت جہان گر بناگزیر حکیم بجویدش بدل و جان از او خدر دارد 
(ناصر خسرو) 


و جون بیقین ندانست کھ عیبی را درکسی باید غیبت نکند (کیمیای سعادت) 
گروھہای قیدبشی کھ برای تاکید جملەھای منفی بکار می ‌روند عبارنند از: 
عرگزء ھیچ؛ ن4ء خیرء نی دذرھیچ جالء در ھیجچ جایء در ھیح حالء بہیح 
ب: بہیچنوغ؛ بہیچوجا؛ كذرہ يك جوہ؛ بہیچ حال برای گذشنہ و حال ۶ 
1 ل۷ہ رگس؛ پ رگستء اڑھیجروی؛ ازھیجگونە؛ ار عیجنوعی. بنیز بہیح 
ویلء بہیج تکلفء ہہیج روی:ء بہیچ بابء بہیجگونە؛ حاشا. حاشاكء حاشاکە. 
كپ موی برای گذشتھ. مثال: او بہیچوجھ کار نمی ‌کندہ او عیج کار نمی کند. 
“ افسرون عمان سنگ برجای خویش بست و نغلطید بك ذرہ پیٹ 
: (شاعنامه ص ۱۱ع ۱) 

ثرفت در تو گریە حافظ بە ھیچرو ‏ حیران آن‌دلم کە کم از سنگ۔خارەنیست 
(حافظ) 

شال ناك سن آسیم شی سپاوش نگرد ایج با کس مکیس 
2 (شاعناعہ ص ٦٦‏ بە نقل از لغت فرس) 


چنگ خمیدہ قامت میخواندت باعشرت بشنوکھ پندپیران ھیچت زیان‌ندارد 


(حافظ ص )۸٦‏ 
بن نە آنم کە زجوز تو بنالم حاشا بندم معتقد و چاکر دولت خواھم 
(حسافظ ص ۸ سس ۸( 

گرفتند سرتاسر ایرانیان نیامد بەيك موی کس را زیان 


(گرشاسبنامه ص )۳٥٣‏ 
چون ‌نیست نقش دوران دوھیچ حال ابت ‏ حافظ مکنشکایت تا می خوریم حالی 
(حافظ ص ۳٣٣‏ س )۱١١‏ 
عیچ و ایچ و بعضی از این کلمات کاھی صفتند و اگر ہا جملة منفی بیایند 
آنرا تاکید م یکنند بخصوصاگر موصوف با دیء نکره عمراہء باشد مانند عیچ 
کاری نگرد: 
بر ایزد این گفت نتسوان بنیز کھ بد پادشاء وبندش ایچ چیسز 
(گرشاسبنامہ ص )٠٠١‏ 
بەاجز بازو ندیدند ایچ باور باجز خنجر ندیدند ایح داور 
(ویس و رامین ص )٦٦‏ 
۔ قیود تاگید معادل جمله - فیودی کە جملە را تاکیدم یکنند گاھی جانشین 
آن می گردند و در حکم جملة مووکد بشمار می روند بخصوص وقتی کھ تنکرار شوند, 
از این قبیلند :البنھء نەن4؛ غرگز؛ آریء برگس پرگست: آری آری. مثال : 
تو بھ شیراز می ‌روی؟ عرگز میوہ دوست داری؟ البتھ 
تو در اینجا میمانی؟ نەنە. او برادرش زا دوست دارد؟ بیشك 
ھوشنگ۔ بەبازار میرود؟ حتما: 
بّے چرق اقلاف عالی یہ سورت کیل رتا 
فلك جون او بود پرگست مہ جون او بود حاشا 


(قطران) 

گرچھ نامرد میست مہر و وفاش نشود عیچ از این دلم یرگس 
(رودکی) 

آن عرب گفتا مسعاذالله لا من عنب خواھم نه انگور ای تدغض(ا 
(مولوی) 


اگر اینگونە واژٴھا با جمله بیایند دیگر قید معادل جملە نیستند بلکھ قید 
تاکید جملەاند مائند: گفت نە نمیروم گفتم آری میروم. 

دلنشان شد سخنم تا تو قبولش کردی آری آری سخن عشق نشانی دارد 

(حافغد) 

گفت جفتش الغفراق ای خوش خصال گفت نەنه ال-وصالست الوصال 

(دفٹر سوم مثنوی ص )٤٥٢‏ 

این جملدھای ناقص نیز جملۂ دیگر را تاکید میکنند و در حکم قید تاکید 


۳۳ 


آنك: 

عنوز عم کە ھنوز استء ممکن نیست: محالست؛ حیف است؛ دریفست: 
عنوز عم کھ عنوز است نیامدہ استء عنوز عم کهھ ھنوز است از تو لبریزمء 
١‏ نیست کھە برگردد. 


إ سر بمہر دوست ب4 دوست حیف باشد بەترجمان گفتسن 
(سعدی ص )٤٤۹‏ 

ست گر تیغ بر سر خسورم که دندان بەپای سک اندر بسرم 
(سعدی) 


گی نیز گاھی در حکم قید تاکید جمله است ودر این موارد بەکار میرود: 
١‏ با قیدھای تاکید حمله بەکار میرود مانند: آرہ کە دوست دارمء البنه 
می آید نە کەه نمی رود. این موارد استعمال بیشمتر در زبان گفتار است. 

٢‏ بین دو جمله مکرر قرار میگیردمائند رفتم کە رفتم. رفت که رفت. 
٣‏ بین دو جملۂ غیر مکرر قرار می کیرد: دہہرو کە رفتیء این مورد استعمال 
بیشتر دز زبان گفتار است. 

٤س‏ با جمل پایہ میآید : 


نل دھر نخفٹست مشو ایمن ازاو اہر امروز نبردست کم فردا ببرد 
(حافظ ص ۸۷) 

عم و نیز و عمچنین و ھمچنان و مانند آنہا نیز جمله را تاکید می‌کنند. 

گفت ما عم جئیسن با دو اسب بسعتازیم تسا خان آذر گہشسب 


(شامنامھ ص ۱۳۸۲) 
۲ استفہام انکاری - استفہام انکاری استفہامیست کهە بر نفی دلالت میکند 
ن تفاوت کهە تاکیدش از نفی عادی بیشتر است بنابراین در حکم جملۂ منفی 
٠‏ است مانند: 
ں دوست دل دشمنان چھ دربابد . چراغ مردہ کجا شمع آفتاب کجا 


(حافظ) 

یعنی چراغ مردہ هرگز مانند شمع آفتاب نیست. 
دارد در همه لشغر کمانی کھ جون ابروی زیبای تو بساشد 
(سعدی ص )٦٣٣٤‏ 


اسفہامات انکارینی کە بر استبعاد و تعجب دلالت می کنند داکید بیشنری 
د اینگونەه جملەھای استفہامی فعل ھم ندارند: 
عوشنگ و قمار بازی؟ نە عجرگز. 


رعمصحبتی اعل ریسا دورمباد از کرانان جہان رطلگران ما را بس 
(حافظ) 


ر انکار شراب این‌چھ حکایت باشد لاجرم اینقدرم عفل وکفایت باشد 
(حافظ) 


چنانکھ دیدم میشود ممکنست بعد از جملة پرسشی و تمعجبی جملەھا و 
۲۰۳ 


شجه جملەھای ددورمبادء و همیہاتء و داین جھ حکایت باشدء و دھرگزء بیاید 
و تاکید را بیشتر کند. َ 

اینگونە جملەھا با واو استبعاد می آیند. 

سک استفہام احساسی سے اصولا استفہام عنگامی کہ برشدت احساس و 
عیجان دلالت کند سخنی موکد است از این رو ۔استفہامی کھ پراسشہزاعء توبیخ و 
تہدید دلالت نماید ہا تاکید نیز توامست منال برای استفہام تربیخی: 
چنان سعی کن کز تو ماند چوشیر چھ باشی چو زوبە بە واماندہ شیر 

(بہوستان ص ۸۷ تصحیحعلىیف) 

٤‏ جملەھای احساسی دیگر و اصوات ‏ جملە‌ھا و شبه جملەھای احساسی 
و عمچنین اسوات گە در حگم اینگوئه جملھا و شبه جملەھا مستند رو برروی 
عم ہر نداء تعجبء دعاء تمنی؛ تحسینء حسرت, قنسم و غیرہ دلالت مینمابند 
خودبەخود ہر مبالغه و تاکید نیز دلالت دارند زیرا احساسلات و عواطف یعنی 
اموری از قبیيل دعاء شادیء تعحبء حسرتء تحسین, آرزو و غیرە خود بخود 
شدت و تاکید یز دارند. در بسیاری از موازرد اینگونھ جملەھا و اصوات با 
وساپل دیگری دوبارہ تاکید میپشوند و شدتشان دوچندان میشود. 

این جملەھا و شبهەجملەھا وصوتہا یا بە تنہائی بەکار می روند مانند بعضی 
از جملەھای تعجبی و دعائی و تمنائی و برخی از اصوات. اینك مثال برایھريك 
از اینہا: 

مثال برای جملەھای تعجبی - این جملەھا گاھی با چھ و چقدر و چجسون 
عمراعند مائنند: این باغ چهھ زیہاست! چه طعمی! چه عطری! عجب آدمی! 


طریق عشق طریقی عجب خطرناکست نموذ‌بالله اگر روبە مقصدی نبری 
(حافظ ص ۱٦٣‏ ۳) 
شب عاشقان بیدل جه شب دراز باشد ‏ تو بیا کزاول شب درصبح باز باشد 
دسعدی) 
جو افراسیابش بە ھامون بدید شگفتید زان ؛کودك نارسید ‏ (فردوسی) 
مثال برای دعا: 

ساقیا آمدن عید مسبارلہ بادت آن مواعید کھ کردی مرواد از یادت 
(حافظ) 

مثال برای تمنی: 
بود آیا کسه در میکدہ را بگشابند گرہ از کار فروبسنة ما بگشایند 
(حافظ) 
کاشکی قیمت انفاس بدانندی ‌خلق تا دمی چندکەماندم است غنیمتشمرند 
(سعدی) 
اگر در دم یکی بردی جچسه بودی اگر غم اندکی بودی چھ بسودی 
(باہا طاعر) 


یں 


مثال برای اصوات دیگر: 


الا ای تراد آتشض روی ساقی بەآب بادہ عقل از من فرو شوی (سعدی) 
مثال برای اصوات دنر : 
ھمیگفت عرکس که اینت نہاد عم ایسدر ہباشم با سرگ شاد 
(شاعنامه ص )۱٣۳۷‏ 
ھی خجستہ زمانی کم یار بازآید بە کام غمزدگان غمگسار بازآید 
(حافظ) 
فریش آن روی دیسبا رتگ چینی کە رشك آرد براو کلبرک تسریر 
مثال برای شبه اصوات: 
نگر تسا نیازی بە بیداد دست نگردانی ایران آباد پست 


(شاعنامہھ ص ۰+ ۰ء"( 

کھ ہنگرہ با آنکە فعلست شبه صوتست زیرا مترادفست با ہھانء. 

جملەعای استفہامی وفتی پر انکار و تکذیب و توبیخ و تہدید دلالت کنند 
نیز از این دستەائد و ما پیش ازاین دربارۂ آنہا بح کردیم. 

دیگر اینکھ این اصوات و جملەھاق احساسی خود مستقل نیسند بلکە یه 
جملة دیگر تاکید و شدت می بخشند مائند: حاشا کە رو دورمباد در این ١بیاں‏ 
حافظ: 
جاشا کە من بەعوسمگل تركد میکٹم ‏ من لاف عقل میزنم این کار کی کم 
من و ھمصحبتی اھل ریا دورمباد ‏ از گرانان جہان رطل کران ما را بس 

اینگونه جملەعا و شبه جملەھا و اصوات در شعر گاھی نیش از جمله وکامی 
بعد از آن و گاھی در وسط جملە میآیند: 


افسوس کم افسانەسرایان ہمہ خفتند اندو, کھ اندوھگساران عمه رفند 
(یہاز) 

المنة لله کە در میصدہ باز اسٹت زآن روکە مرا بر دراو روی نباز اسن 
(حافط) 

مثال برای وقنی کە بعدازجمله قرار میکیرند: 

من رند او عاشق در موسم گل آنگاء تویہ استغفرالله (حافط) 
من و انکار شراب این جەحکایت باشد لاجرم اینقدرم عقل و اکفاٹت ناشد 
(حافظ) 

بادہ با محتسب شہر ننوشی زنہار بخورد بادەات و سنک بەجام اندازد 
۱ (حافط) 


مثال برای ھنگامی کھ اینہا در وسط جمله میآیند: ۱ 
حافظ از جور تو حاشا کە بگرداند روی من از آن روز کە دربند نوام آزادم 
(حافظ) 


۰۰۵ 


که حاشا کە در وسط جمله قررا گرفتهھ است و در اصل بودہ است ٭حاشا 
کەحافظط از جور تو رویق بگرداند.ء ٠‏ : 

(حافظ ص ۲۳) 

ہوسە خواھم داد و بحك بند پندآموز را لاجرم زین بند چنبروار بالای شدمن 

(خاقانی ص ۳۲٣‏ تصحیح دکتٹر سجادی) 

جملە‌ھا و شبه جملەھای احساسی و اصوات کمە یا خود موکدند یا جملة 

دیگری را تاکید میکنند براین امور دلالت مینمایند: نداء شادی؛ تحسین و 

تصدیبقء آرزوء افسوسء تمحبء سرزنش؛ نفغرین؛ اھانت؛ نخدیر و آگاعی, 

فرمان و ۔امرء مخالفت: انکار و ترحم. برای اطلاع بیشٹر یه و برای دیبدن‌سیامهه 

اینگو نە اصوات و شبه جملە‌ھا بہ دستور امروز تالیف نگارندہ صفحۂ ۲٥٠٢‏ 

رجوع کنید. 


۵ جملدھای امری و ہیی س امر ونہی کاعی برتمنا و تحیر و نسلیت رو 
نصد نصیحت و تہدید و یا بر احساسات دیگر دلالت میکنند دز این صورت بەحملة 


جنبة تاکیدی میدھند بخصوص اگر با ادات و وسایل تاکید دیگر نیز عمراہ 
باشند. مئال: 


ببندیکنمس ای آسمان دریجة صبح برآفتاب که امشب خوشست با قمرم 


(سعدی) 

مکن ای پسر بشنو ازملٌن درست - کہ گشتاسب خود دشمن جان تسٹ 
(منسوب بەفردوسی) 

بای ناخواندہ رسید و نفرعویه گران وارشیداہ کنان راہ نفر بگشائید 
(خاقانی) 


٦‏ بعضی ازجملەھائی کە ازجملەدیگر مستثنی شدہانامہ عامل استئناعدراین 
موارد غالبا اماء لکن ولی واست و جملۂ مستثنی ھنه پر تعمیم و کلیت دلالت 
میکند و غالبا ہا واژمعائی از قبیل عرہ عمه؛ عرجھء عرکھ و غیرہ میآید: 
دلم جزمہر مہرویان طریقی برنمیگیرد زھردر میدعم بندش ولیکن درنمیگیر۔ 

(حافظ ص )٣١١‏ 
مباش دربی آزار و عرجهھ خواھی کن که در طریمت ھا غیر ازاین گتاھی ٹتیسب 
(حافظ) 

عرچہ میخواعی بکن اما فراموشم مکن (نیاز کرمانی). 

گاعی مسنثنی برتر از مستثنی‌منه ست و تاکید بیشنری دارد: 
گرجھ شیرین دھنان پادشہانند ولی او سلیمان زعانست کە خاتم بااوست 


۳٣٣۹ 


کہ شیرین دھنان پادشاعند اما معشوق حافظ سلیمان زمانست کھ از 
بادشاھان بر تر است. 

۷ جملەدھای پیرو - جملەعای پیرو إز وسایل عام تاکید و توضیحنهد 
بخصوص اگر برمبالغفه ومقدارزیاد وکثرت وعظمت دلال تکنند, این‌جملەھا نقش 
اسمء؛ صفتء قید ومسند را بازی میکنند و وقتی کھ قید ہاشند صفت یا فعل 
و یا جملە یا قید دیگررا مقید میکنند و در این موارد گاعی جنبة تاکیسدی و 
توضیحی دارند. اینگونە جملەعا اگر برمقدار دلالت کنند تاکید بیشتری دارند: 

مثال برای جملەھای پیرو قیدی مقداری کە فعل و جملە زا تاکید می کند: 
ا توانی دلی بدست آورں ٠.‏ دل شکستن ھنر نمی باشد (سعدی) 

گه جملة پیرو ہٹاتوانیء گه بر مقدار زیاد دلالت می کند جملة ×دلی لدست 
آورہ را مقید و تاکید کردہ است و مصرع دوم اکھ جملة علتی است نیز نوعی 
دیگر جمله پیرۂو تاکیدی برای جمله ٭دلی بدست آورء است. 
گرچھ وصالش نە بە کوشش دھند مسرقدر ای دل کھ توائی بکوش 

(حافظ ص ۱۹۲) 
که دھرقدز کە توانیە قید جمله دای دل ہکوش؛ است و آنرا تاکید کردہ 
است. جملەھای بیروی کہ :باجنان... که و بطوری... کہ و آنقدر... کهہ می آیند 
و فعل یا جملە را مقید میکنند می توانند از این دسته بشمار آیند مانند: 
آنقدر او رازد که از جایبس بلند نشد. بطوری بە او محبت کرد کهھ سر ازنا 
نمی شناخت. 
جنان فحطسالی شد اندر دمشق کە یاران فراموش :کردند عشی (سعدی) 
عمجنین پیروعای وصفیئی کھ موصوف ؟نہا اسمہای مبہم و واژەاشاریست 
کاھی جنبة تاکیدی و اغراقی دارند مثال: 
آنکە رخسار ترارنگ گل و نسرین داد صبر و آرام توائد بە من مسکینداد 
(حافظ) 
کسی ملامت وامق کند بە نادانی عزیز من کە ندیدہ است روری عذرا را 
(سعدی) 
آنان کە خالد را به نظر کیمیا کنند . آیا بود کہ کوشہ چشمی ہما کید 
گروہ ہچھ4... چەہ جملۂ پیرد قیدیٹی می سازد ,کہ گاھی مضمون جملۂ دبگر 
را تاکید می کند: 
بیش بالای تو میرمجه باصلح وچه بجنگ جون بہرحال برازندۂ نازآمدەای 
(حافظ ۲۹۲) 
انار و مہ سو اد و سو 
دیدہ می شود. این جملة محذوف غالبا ەیکسانستء وہتفاوٹی نداردہ و 


آنلہاست: 


رض 


جو آھنگ رفنن گند حسان بالرك جهھ برتخت مردن جہ بر روی خالد 
٠‏ (سعدی) 
بعنی جه بر تخت ہمیری 2 جه برروی خادء تفاوتی: ندارد. 
یادآوری _ کاعی جملە پیرووصفی مضمون جمله زا تاکید می کند مانند جملة 
وصفیلی کهھ در ابن عبارت بعد اڑ فرسیدء آمدم است: و کار خلق بە جا ہی رسید 
کھ صد مرد ر دویست مرد بەيك موضع جمع می بودند بەیيك بار حاشا من‌السامعین 
بھ رحمت حق تعالی می پیوسنند (طبقات ناصری بە نقل از تاریخ ادبیات دکتر 
صفا ص ۱۸۳ ج ۲. بث٢تفمز‏ 
۸ جملة معترضه - کاعی نیز جملەھاى معنرضهەکھ بعضی ازآنہا ازجملەھای 
ببروند مضمون جمله دیگر را تاکید و نابید می کنند. 


شخصی نەچنان کریہ منظر کز زشتی آو خبر نوان داد 
انگە بفلی نعوذ بالله مردار د4 آفتاب مرداد (سعدی) 


کھ نعوذبالله جملة منرضه است و مضمون جمله دا تاکید کردہ است. 
بعضی از اصوات و جملەھار شبه جملەھای احساسی رھ ممیتوان جزع جمله۔ 
مای معترضه شمرد. 

۹ ذکر خاص بعد از عام سے ہعنی آوردن کلامی کہ شخص و چیز موردنظر 
را از افراد دیگر ممتاز گرداند مائنند: 
رستار امرش مه چیز و کس . بینیآدم و مرغ ودھورومگس (سعدی) 

۰- ایفال۔ و آن ختم کلامست به جیزی کم مفید نکتھ ہاشد وضمناکلام 
عم بدون آن تمام باشد: 


انکبہن لب شدی و ل رحسار بیمگس انگبین و کل بی خا: 
لب جو برک گلی کە ترباشد برگ آن گل بر از شکر باشد 


کِ٭ مصراعہای دوم عبالغہ و تسىدید مصراعہای اولست. 
۱- تگرار يك کلمه از جملۂ قبل وتوضیح آن بوسیلة صفت‌یا جملەوصفی یا 
هردو مانند توضیح (شبء در این بیت حافظ: 
جهھ عبارلا سحری بود و چەفرخندم شبی آنشب فدر که آن تازہ براتم دادند 
(حافظ ص ١٢١‏ 
در اینگوتە موارد اسمی کە نکرار می شود اکر با این وآن توام باشد تاکیدثئر 
یچ اسٹ مائمد عبدالی ب٭ه دیدازم, 
فائدہ تاکید جمله 
جمله را برای این مفاصد و فواید تاکید میکنند: 
١-۔-‏ برای رفغعم تردید با ١انکار‏ مخاطب. ٢‏ برای اتماس وابتہال وضراعت 
٣‏ برای کمال عنایت. _-٤‏ برای اظہار ترس. -٥‏ برای اہراز خلوص. ٦‏ برای 
اظہاز دلتنگی مانند: 
۰۸ے 


ممانا کە در فارسی انشای مسن جو مشكث است بی قیمت انسدرخن 


(سعدی) 
۷- گاعی کلام را جون رایج و مسلمست تاکید می کنند مائند: 
این‌سرائیست کہ البتھ خلل خواعد بافت خنك آن قوم کە دربند سرایدکرند 
(سعدی) 
در کتابہای بلاغت نوشتەاند اگر مخاطبِ منکر باشد تاکید واجیست 
یا اکر مردد باشد تاکید جایز است. البنه برای شخص مرددی کھ اصراری در 
رد عقیده ھا ندارد ممکن است تاکید مفید باشد اما مخاطب منکر زا صرفا با 
تاکید :کلام وٹذکر مستفیم نمی توان از انگکار. بازداشت بلکه روانشناسی امروز 
ثابت میکند که٭ اہن کار گی تسحه عکس دارد بنابراین روشی مناسب ا 
بلاغت و مقتضای حال نیست. ررانشناسی جدید ہما می آموزد کەھ برای قانسم 
کردن طرف و برای برطرف کردن انکاراو بہٹر اسٹ از مخالفت و تہدید (تاکید 
نیز گا می بە تہدید نزد یکست) دست بسرداریم و از راہ احترام بە شخصیت 
او و ازطرق غیر مستفیم واز زاەحلہای دیگٹری بہرەجو ٹیم. درادبپو بلاغتقدیمھم 
کاعی بهھ این امر اشارہ شدم است مثلا نعریض و اشارہ و ایماعء کە در علم بیان 
آمدہ است برای قانم کردن غیرمستقیم منکر است. 
عمچنین راہ دیگر قائعم کردن آنسٹ بکھ انسان عقیدەای را کھ می خواعد بە 
کسی ىلفین "ئند آن را در داستانی قرار دهد و بە مخاطب عرضه کند: 


خوشٹر آن باشد که سر دلبران گفنه آید در حدیب دیکران (مولوی) 
ماخذ 


شرج ابن عفیل چاپ قاھرہ: ۱۹۵١‏ چاپ نہم, 

عنجار گفتار از سید نصرالله تفوی چاپ ۱۳۱۷ شمسی. تہران. 
دستور امروز از حخسرو فرشیدوردء ۱۳۸ صف یعلیشاہ. 

غربی در فارسی از خسرو فرشیدورد؛ ۱٣۲١۷‏ اصعہان. 

نقد شعر فارسی از خسبرو فرشیدورد. ۱۴٥١‏ چاپ وحید. 

فید در زبان فارسی از خسرو فرشیدورد: رساله دکتری ۱۲٤١‏ 
لغتنامه دمخدا. 

ناریخ ادبیات در ایران تالیف دکٹر صفاء ع ۱ دج ۲ 

دروان حافظ تصحیح محمد قزوینئی و دکٹر غنیء چاپ ۱۳۲٣١۰‏ 
کلیات سعدی چاپ دکتر مصفاء ۱۳۳۹ ازانتشارات گائون معرفت. 
کلیات سعدی چاپ فروغی. 

وستان سعدی تصحیح علىییف. جاپاول گنا بخانه بہلری. 


۹ 


شاعنامه فردوسیء جاپ بروخیم چ ١و‏ ٢و .٤٣‏ 
مثنوی مولوی؛ چاپ بروخیم. 
مثنوی مولوی. چاپ خاور. 
دیوان شمس تصحیح بدیمالزمان فروزانفر. 

دیوان خاقانی تصحیح دکتر سجادی؛ چاپ زوارء ۱۳۳۹ 
لغت فرس اسدی تصحیح دہیر سیاقی. 

ویس و رامین تصحیح مجتبی مینوی. 

منتخب کلیله ودمنہء بەکوشش عبدالعظیم قریب. 

ناریخ بیہقی بەتصحیح دکٹر فیاض و دکتر غنی .۱۳۲١‏ 
سیاستنامہ خواجه نظامالملك تصحیح عباس اقبال۔ 
کرشاسہنامه اسدی تصحیح حبیب یغمائی جاپ ۱۳۱۷ 


۰۲۰ 


دکتر سیدعلی موسوی بہبہانی 





ممروہ ادبیات صسرب 


سھم ایر انیان در تدوین و گسترش اصول فقه اسلامی 


نوشتة کھ تحت عنران ەسہمم ایرانیان در تدوین و گسرش اصول ففضه 
اسلامیء در زیر بەنظرتان میرسد؛ بخشی است از يك مبحث بکلی زیر عنوان 
ہسہم ایرانیان در تدوین و گسنرش علوم اسلامیء گکھ در دس مطالعه ورتحفیق 
نگارندہ است و قسمتہابی ازآن بانجام رسیدہ است. البنه باختصار! ریاسمت 
محترم دانشکدہ و مدیر محترم مجله دانشکدم از بندہ خواسنند تا مقالھای برای 
نشر در این شمارۂ مجله ػَه برای اجلال از معام اسساد در گذشته علامهہ فروزانفر 
و یەنام یادنامة آن مرحوم طبعم مىی شود تہیه و تقدیم دارم اہن بندہ نیز ہمنظور 
خدمت بە فرھنگ و دانش و بزرگداشت عفام عالم مناسب دیدم نوشتة مزبور 
راتنظیم نمایم امید است بزرگانی کھە آنرا ازنظرمی گذرائند مرابرھفوات خوبش 


آگاہء سازند. 
چہاردھم اردیبہشت ھزار وسیصدو پنجاء وچہار ھ شمسی 
سیدعلی موسوی بہہہانی 

امصول فقه 


معارف اسلامی و از مستحدلات خاص یا محض تمدن و فرخحنگ اسلام۔ 

این علم خاص کە در آغاز بەمنظور تبمین ادل4 فقہی وروش استدلال در آن 
علم تاسیس یافت بەتدریچ نطور و تکامل یافت و بەجابی زسید که نمونەھای 
بہترین تحقیقات علوم نظری و ادبی و حفوقی اسلامی را درآن می توان یافت. 
بەزبان دیبگر اہن علم کهھ بواقع متدلژی یا فلسفة علمی علم فقه بشمارست در 
ابتداعء پیدایشس بەمنظور تحقیق دربارۂ ارزشض ادلۂ فقہی و تبیین حقیسقت ر 
ماعیت آن علم ہدید آمد و باصطلاعح از دائشہای مقدعة یا آلی بود بتدریج برالر 


۰۴۲ 


نر سح ماع دیئی لمابیش رنگ فلسفی و عقلی بھ خود ػرفت و 
بەاحدی سعه و شمول پیدا کرد کە نەتنہا در احکام فقہی بلکه برای تمام دانشیہ 
عایى انسانی مفید و بااثر تواند بود بدین معئی که قواعد و مسائل آن بەحدی 
کلیت و شمرول علمی یافت کەھ مسائل ففہی ر١‏ باصورت یکی از مصادیق دریر 
میکیرد وگرنهە موارد استفادت إز آن در علوم دیکر فراوان یافته می شود. 

این علم کھ تنہا نمونه و منال کامل وپدیدۂ محض فرھنک اسلامی است و 
پیٹ از اسلام سابقه و نشانی از آن نبودہ است؛ عرچند بیش از هر دانش 
اسلامی دیگر کھ کمابیش شض از ظہور اسلام و نزد اقوام عیرمسلمان نشان 
و ائری از آنہا وجود داشته است از جہت ارزیابی تمدەن اسلامی درخور ۔حفیق 
و مطالعه است معالاسف تاکٹون از نظر تاریخ علمی مورد تحقیق و مطالعه قرار 
نگرفته است. بەعبارت دیگر می توان گفت درصدر مطالعات اسلامی باید بالطیع 
علم اصول فقه کە یك پدیدپ خاص اسلامی است مورد بررسی و مطالعه قرار 
گیرد زیرا عالیترین نمونەھای فکر اسلامی در مباحث این علم تجلی کردہ و در 
عین حال محمرعة از بیشتر معارف اسلامی ںا دریر دارد ر اکر نگوییم بسیاری 
از مسائل آن عمچون حجیت ظن و قطع و ادله عقلی ر پارۂ از مباحث الفاظ 
عالىترین نمونەھای فکر بشری است گزافهھ نگفتەایم. و ہا عمه اینہا ماعیت علم 
مزہور در بالائرین عراحل تکاملی خود سیر نمود عنوز ابتدابی رین تحفیق 
تاربخی علمی در بیرامن آن صورت نگرفنھ استء و این وظیفه بسیار موکدی 
است برای دانش پژوھان و محقفانی کھ دربارۂ معارف و فرمنگف اسلامی تحقیق 
و مطالعه میکنند کە تاریخ تطور اىن علم را بررسی نماہد و سہم ایرانیان را 
نیز در این رشتة خاص از فرھنک۔ اسلام معلوم دارند: 

جرجند با يك مطانعة احمالی می توان دربافت کھ بطورکلی دز این علم نیز 
اپرانیان عماننده سایر معارف اسلامی کوشش فراوان نسردہ رز سہم عسمدۂ 
داشتەاند, وھمجنین می توان دریافت کە بہترین اثر اصولی درمذھب شیعەکتاب 
فرائد الاصول شیخ مر تضی انصاری و کفایة الاصول مرحوم آخونسەه ملاکاظم 
خراسائی استکھ ھرددھ اثر حاوی :باعظمتترین شاھکارعای افکار اسلامی است۔ 

در این نوشتھ نگارندہ را سعی ہر این است کھ اجمالی از ناریخ تطور این 
علم وبرگزید دانشمندان این فن وآثار ہرگزیدۂ آنانرا باختصار معرفی نمایدو 
ناگزیر برای نشان دادن عظمت فکر و اندیشة آنان اشارۂ اجمالی بە بعضامہات 
و اصول این علم خواعد گردید تا ہم اجمالی از تاریخ و اھمیت آبرا بدستّدادہ 
و ھم تا حدی سہم مسلمانان ایرائی را در پیش برد و تکامل این دائش نمایىان 
ساختهہ باشیم. 

در اپنجا بغروش قدماء از متفکران اسلامی در آغاز تعریفی اجمالی از این 
علم بیان ميداریم تا در ضمن شناساندن آنء نحوۂ بیان و ۔مبك اسندلال ؛ طرز 
بیان علماء اصول را دد طرح مسائل نیز بدست دادہ ہاشیم. 


٣۳۳٦ 


نعرٍت اصوں ھقاقلہ: چنا نہ مل حظه میسود این نام پر تبِبی اسست ار دو تتلمهہ 
عربی؛ اصول جمع اصل و فقه. برای پہتر دزاكد گردیدن معنی اصطلاحی این 
تر کیب ابتدا مفردات آنرا که پمنزلةۂ اجزاع ھرکپ عستند تفسیر مینماییم و 
آنگاہ بەبیان معنی اضافی و اصطلاحی آن می ہردازیم تا بدین ‌وسیلە مناسبتمعنی 
لغوی ترکیب را با معنی اصطلاحی مبین داریم و باصطلاح معروف وحه تسمية 
اپن علم را بدبن نام روشن سازیم: اصملء کہ بفتج عمزه و سکون صد تلفظ 
میشود دز لغت بمعنی چیزی استکەاھر دبکر برآن اسمتوار ئ'ردد از ان جہن 
کھ آن غیر برآن استوار است. 

یا بەزبان دیگر عرچیز کەاساس امر دبکر باشد بدانجہت کھ اساس بناء 
آن اسٹ اصل آن بەشمار اسٹ جنانکه دیوار نسبت بەسفف: اریشة کلمهھ 
نسبت بەمشتقاتآن. ہاگو یم اص لمفابل فرع استوعمانطورکھ فرع چیزی راگویندکھ 
برامردیگراستوار باشداز آنجہتکھ برغیراستوار است؛ اصلعمطرف دیگرفرع 
است. بنابرابن‌اصل وفرع ازمفاعیم اضافی عستند و ِكامر می تواندنسبت بامری 
اصل: و نسبت بامر دیگر فرع باشد. حنانکهھ مسائل اصرول نسبلت ب؛ه احکام 
فقہی اصل٠‏ و نسبت بە اصول عقاید فرع است, و چنانکه در جای خود بالبات 
رسیدە قید حیثیت در تعریف اموراضافی ضروری و لاہدمنهہ است و اگر ام بهە 
مسامحه آن قید را از تعریف ساقط سازند بدانجہت اسسٹ کم معروف و محرز 
اسٹ نە بدانجہت کە نیاز بدان نیست (کشاف اصطلاحات الفٹون تہانوی و 
دستورالعلماء قاضی عبدالنبی اہن عبدالرسول الاحمد نگری). 

باری ابتناء چیزی بر چیز دیکر دو قسم بود: حسی و عقلسی. مقصورد از 
حسی آنست کھه طرفین اعتباز امر محسوس باشد جنانکه در ابتتاء سقف ہر 
دیوار و ابتناء فعل بر مصدر در مشسعات صرف عربی. وراین تقسیم اشکالی 
وارد است ہدین شرح کھ ابتناء امری ہر امر دیگر از مقوله اضافه است وچنانکه 
در فلسفه پالیوٹت زرسیدہ عمه اضافات امور عقلی ھهستند نه حسی. بنا براین 
تقسیم آن بدو قسم حسی و عقلی نادرست است. اشکال مذکور بدو طریق مردود 
شناخته شدہ: 

اول آنکه مراد از ابتناء حسی آنست کھ طرفین آن حسی باشد ھ4 خسود 
ابتناع بناہراین حسی بودن وصف منعلق ابتناء است نہ وصف خود آن. 

بەربان علمىی؛ ابتناء حسی وصف بەحال متعلق است نھ وصف باحصال 
موصوف. 

دوم آنکھ مراد از ابتتاعء حسیء جسی بودن حالت ناشی از ابنناء آاست نهھ 
خود ابتناع. جنائکه در عرف نیز حالت ناشی از قرار گرفسن سقف بر دیوار 
محسوس شمردہ میشود. 

بەزبان علمی تر قرار گرفتن سقف بر دیوار بیمعنی مصدری از اضافات اسٹت 
و غیر محسوس, ولیکن حالتی کھ برای سقف و دیوار براثر وقوغ معنی مصدری 

ن٭ف 


حاصل میشود کھ حاصل مصدر باشد امری محسوس است و ان ار کیفیات 
شمار است نەه از اضافات: و در اینکە کیفیات برخی حسی و گروعی عملی ١ند‏ 
خلافی نیست. و این معنی در موردحرکت بوضوں‌تر دریافتہ می شود زیرا دز 
حرکت آنچه به حس در میآیصسد حرکت بە معنی اسم مصدری است یعنی 
حالتی کے در متحرلہ پدید میآی سے کە آن از کیفیات است .ولی نفس 
یقسوغ حسرکت محسوس تتوانسد بود. (از دستورالعلماء قصساضی 
عبدالنبی ابن عبدالرسول الاحمدنگری). باری در تفسیر ابتناء حسی و عفلی 
تعاہیر مختلف است: جنانگه دربارۂ از تفاسپر ابتناء فعل بر مصدرہ و مجحساز 
ہر حقیقتہ و احکام جزئی بر قواعد تلیء و معلول برعلتء جزعء ابتناء حسی و 
بناہر پرخی دیگر از تفاسیر جزع ابتناء عقلی است. کە چون بناہر اختصاراست 
ارز ذکور آن خودداری می شود., 

برخی دیگر در تعریف اصل گفتەاند: اصل آنچیزی است کم محناعاليه 
باشد و فرع آن است گه محناج برد و ابن گفته مخدوش است زیرا در لغت 
شروط و علل را بەجزعلتمادی اصل نگویند در حالی تَه مه آنہا محناعحاليه 
ھستندہ و بہرحال کلم اممل را معانیی اصطلاحی است بدین شرح: 

١‏ دلیلء جنانکھ گویند اصل دز فلان مسئله کتاب یا سنت است. 

٢‏ قاعدۂ کليەء جنانکھ جزلیات عر قاعدہ کلی را فروغع آن کویند, 

٣‏ راجح با اولی و اجراء چنانکہ گویپند اصل در استعمال لغات حقیعت 
است یعنی شایستاء و اولی آنست کە معنی حقیقی ارادہ شدہ باسٰد (این ‌اصل 
در مورد شك در مراد منکلم بەکار میرود نە دز مورد شك در حفیفت ر مجاز 
بودن معنائی). 

٤‏ استصحابء جنانکەدر تعارض‌اصل وظاھرء ظاعر بایدمقدمہداشتەشود.وھر 
چہار معنی اصطلاحی ہا معنی لغوی کلمە مناسیت دارد زیرا در عمه نوعی اہتناء 
وجود دارد (کشاف اصطلاحات الفنون) برخی (چلبیء بیضاوی) معنی دیگری عم 
برای اصل آوردماندء یعنی آنرا بمعنی کلیر گفته است و شاید برکشت آن بھ 
معنی سوم باشد (از کشاف اصطلاحات الفنون)۔ 

اما کلمة فقه کهە جزء دیگر ابن‌تر کیب استء در لغت بمعنی مہم است و در 
اصطلاح دانستن احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی اسلٹ. 

البتھ دربارۂ تعریف اصطلاحی فقه سخن بسیار است ە در جای خود بدان 
اشارت خراعد شد. در اپنجا بەيك نکتة دیگر کە دربارۂ چکونگی تعریف اصول 
مورد گفتگوی دانشمندان این فن قرار گرفتھ اشارت می شود تا بیشہۃ_ بەنحرہۂ 
تفکر اصولیان و روش استدلال آنان آشنابی به حاصل آید. 

آن نکتھ اینست کھە این ترکیب (اصول فقه) را چنانکهھ می ‌دانیم يك معئنی 
اضافی و يك معنی علم منٹولی یعنی اصطلاحی است و معلوم است کھ میان‌منقول 
و منقولعنه ناجار ازمناسبت هستیم وابن مناسیت میان‌دومسی آنگاہ معلسوم 


بش 


می شود کەترکیب مزبور را از عردو جہت معرفی نماییم و دانشمندان این علم را 
در مقدم و موخر داشتن این دو معنی بریگدیگر اختلاف اس۔.ت 

ابنللحاجب تعریف علم منقولی را بر تعریف مرکب اضافی مفدم داشنه و 
صدرالشریعه تعریف ترکیبی آنراء و عريك را بر روش خویش دلیلی است. 
آنکە معنی علمی را مقدمداشته بەدو امر استناد کردہ پکی آنکھ مقصود از آن 
در علم اصول فقه معنی علمی است و اشتغال بمقصود اولی است. 

دو دیگر آنگھ, معنی علمی با معابسهەبمعنی ترکیبی بسیط است و مفدم 
دائمتن سيط بر مرکب شاستة طبع. و ہر استدلال دوم این اشکال وارداست 
کە عرچند معنای علمی بەنفس خود بسیط استولی نەجنانست کە نسبت ہمعنای 
تر کیبی بسیط باشد یعنی معنی اصل دز نرکیب اصول ففه در دو لحاظ مزبوزر 
یکی نیست. خلاصه آنکھ معنی علمی بنسبت ہمعنی نر کیبی بسیط نیست تاتقدیم 
آن‌اولی ہاشد واین اشکال را مردود دانستەاند بدین‌تقریب کە معنیعلمی ازآنجہت 
گُ٭ موضبورعات مسائل آن قواعد کلی است بمنزله سبط ار مرکب است برای 
معنی نرکیبیە زیرا براین فرض کلمه در عردۂ لحاظ بیكمعنی است. علاوەبر 
این می توان گفت کە معنی تر کیہبی آن ازجہت سعەوشمول عقلی آنکە شامل معنی 
علمی و جز آن می شود ھمجون مرکب است برای معنی علمیء یعنی معنی علمی 
خاص, و معنی نرکیبی عام است, و خاص بمنزلة بسیط ات نسبت بسعام. 
(فبھ نظر). 

و آنانكە معنی تر کیبی را مفدم داشئنەاند نیز بدو رجه تمسك کردەاند: 

کی رعایت ترتیب و معلوم است منمولعنه مقدم بر مسقول است. 

دوم احترار از ٹکرارء زیرا اکر معنی علمی را مقدم دارند لازم است که در 
معتی بر کہبی تعریف فقه را مکرر سازند در صورتیکھ عکس آن تکرار ممنی را 
لازم ندارد ونطویل بلاطائل لازم نباشد؛ زیراکلمة فقەدرمعنی علمی ہمعنی اصطلاحی 
بەکار می رود و درمعنی ترکیبی بمعنی لغویء و در صوررت تقدیم معنی اضافی 
نیاز بدین تگراد نیست. بہمین اندازہ دراین مورد اکتفا می شود وبەاصلمقصود 
می ہردازد و اضافه میکند کهھ درتعریف معنی ترکیہی این مرکب ناگزیر باید سهھ 
چیز را تعریف کردۂ اول مضاف یعنی گلمة اصل کھ بەتفصیل گفته آمدء دوم 
مضافاليه یعنی فقه کھ باحمال بدان اشارت رفت و تفصیل آن درجای‌خود خوامد 
آمد. سوم معئی اضافت اصول بەفقهء پزیرا درھر اضافه عرجند صوری و مادی 
نماد سه جزع وجود دارد: مضاف؛ مضافاليه؛ اضافه. 

و چنانگە می دانیم معنی اضافه در مشتقات و آنچهھ در معنی مشتق است (مانند 
اصل بمعنی مبنی عليه یا غلام بمعنی مملوك) :اختصاص مضاف است بە مضافہ 
اليهء بەحسب معنائی کە از مضاف استنباط میشود یعنی مثلا اصل مسئلھء بھ 
معنئی دلیل خاص آن و غلامزید ہمعنی مملوك اوستو بنابراین اصول فقهھ ازجہت 
معنی اضافی عبارتست از ادلڈ کهھ اساس و مبئی عليه فقهھ است بسنی آنچه تبیین 
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فقه بر آنہا مبتنی استء و اینکھ کلمة اصبول ١ز‏ تعریف ىہ ۔٭ تفسیر شدہ اسٹٰ 
بدانجہت است گکھ مضافاليه آن فقه است و فقه امری ععلی و ہعاری است و 
بناچار مضاف یعنی ادله فقه نیز باید معنوی و عفلی باشد نە ؛خاطر ایلکە یکی از 
معانی اصل دلیل است چنانکھ برخی توھم کردداند. (از دستور العلماء ذیل کلمڈ 
اصول فقه). 
تاربخجۂ اصول فقه؛ 

اکتثریت قریب باتفائیق دانشمندان و مورخان اسلامی اصول ففه را به ابوحنیفه 
نسہتمی دھند.منظور ازا ین نسبٹ اگر تالیف وتصنیف باشداساسی نداردجەدرمیان 
آثار ابوحنہفه گتاپی در اصول فقه دیدہ نشدہ ولی عرکاہە منظرر عمل بەرای و 
قیاس باشد موصوع بی اصل نخواعد بود, آنحه مسلم می باشد این اسس 'کھ از 
زمان ابوحنیفه ا۔ستعمال رای و قیاس رواج یبافت و پکی ازادلة استنباط احکام 
شمار رفت ولی نخسنین مرلف و مصنف دا اصول جھ آسی نود درمبان علما 
اختلاف می باشد. ابن‌خلکان یکجا در شرححال قاضی ابویوسف بعقوب‌'ئ ابراھیم 
(م - ۱۸۲ھ ق) آوردہ است کھ نامیردہ نخستین کسی است ک4 در اصول فقه 
تصنیف دارد. 

ری در شرححال ابوعبدالھ محمدبن ادریس سشافعی (متولد ات مموفی ٢‏ 

ابن‌خلدون درمقدمة ص ۲٥٢‏ گوبہد: نخستین کسی کە در اصولفقهہ نوشتهھ 
دارد شافعی می باشد که در رسالة مشہور خود در پیرامون مسائل اواسر 
ونواھی وبیان و خبر و نسخ و حکم و قیاس منصوصالعلة بحث نمود. سازاو 
فقہا وحنیفه بپپروی‌ازاو برخاستند وقواعد اصولفقه را بررسی نمبردند ومتکلمان 
اسلامی نیز در !طراف مسائل گوناکون بەتحفیق پرداختند. آنحه فقہاء نگارش 
دارند ازجہت شمول بر فروغع فقہيه و امثال و نظایر و شواعد بر نوشنەعای 
متکلمان ہرتری داشت ولی کتابہای متکلمان ازجہت استدلال عفلی شایان توجھ 
بود. کشف الظنون و ممجم المطبوعات ضمن معرفی کتاہسہای اصمرل ففه,ء شافعی 
را نخستین مولف در این فن دانستەاند. 

ولی باتوجھ بەگفتۂ ابن‌خلکان در مورد قاصی ابو برسف ٭ نھر ہا !مست 7 
بیست و دو سال بیش از شافعی درگذشته است می توان در اولیت شافعی تردید 
می برد. ۱ 

شیبانی ١‏ سال پیش از شافعی درگذشسه و بطوریکھ ابن‌ندیمکوبد شافعی 
شاگرد شیبانی بردہ و از او استفادہ نمودہ و دربارۂ استاد خود کفه باندازۂ 
بار شتری از شیبانی کتاب نوشتم. بس تردیدی لنیست کھ قائسی ابوبرسف ر 
تا بر شافعی تقدم دارند و امکان نخسنین مدون و موسس بردن کی از 
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ٗندر بیشتر از شافعی می باشد. 

ابنخلدون در مقدعھہ ص ۸ ز مھان نگارشہای متکلمان متقدم بەھ کنب 
زیر توجه نمودہ و از آنہا است: 

-١‏ کتاب البرھان تالیف ابوالمعالی عبدالملك بن ١ہی٭حمد‏ عبداللە بن یوسف 
جویئی معروف بھ امام الحرمین. 

٢‏ کتاب المستصفی تالیف ابوحامد محمدبن محمدبن محمدبن احمد ملقب 
بە حجةالاسلام غزالی طوسی (م - ٥٠٥٠ھ‏ ق). 

٦٦٤ - العمد - تالیف ابوالحسن قاضی عبدالجحبارین احمد معنزلی (م‎ ٣۳ 
ھ فق).‎ 

٤‏ المعتمد فی شرح العمد تالیف محمدبن علی معتزلی (م - ١٦٤٤‏ ھ ف): 

٥‏ محمدبن احمدبن داودبن علی بنحسن معروف بەابن‌داود (م-۸٦۳‏ ھ فق) 
(م -٦٦٭٦ھف).‏ 

-٦‏ الاحکام تالیف سیف‌الدین آمدی ابوالحسن علی بن محمد (م - ١٣٦٦‏ ھ ف). 

۷۔ گتاب‌المنہاج قاضی ابوعمر بیضاوی. 

۸ المختصر ابن‌حاجب. 

در تاسیس الشیعھہ ص ۳۱٣-۰٠۰‏ حنین آمدہ است۔ 

نخستین کسی کە اساس اصول الفقه را نہاد و در ١ں‏ فاح باب امود حضرب 
باقر و حضرت صادق ع می باشند. و نخسنین کسی کە در ان تصسیف دارد 
هشام بن حکم می باشد کە کتاب الالفاظ را نوشت و پس‌از او وورنسبن‌عبدالرحمان 
کتاب اختلاف الحدیث را نگارش داد. 

از مشاھیر بیشہورایان اصبرل این عدہ زا یاد نمودہ: 

١۔‏ ابوسہل نوبختی اسماعیل بن اسحاق بن ابییسہل فضل بن نوبخت از 
مردان سدذ سوم ھجری اوراست: کتاب‌الخصوص والعمومء ابطالااقیاسء کتاب 
نقض اجتادالرای علی بن الراوندی. 

٢‏ حسنبن موسی لوبخنی اوراست: کتاب خبرالواحد و العمل بەء کتاب 
الخصوص والعموم. 

۳۔ اہنالجنید ابوعلی محمدبن احمدبسن جنبید بفشسدادی (م- ۳۸۱ ۶ ف) 
اوراست: کشف التمویه و الالنباس فی ابطال القیاس. 

٤‏ ابومنصور جرام نیشابوری اوراست: کتاب ببانالدین فیالاصولء کتاب 
فی ابطال القیاس. 

٥‏ محمدبہن حمدبن داودبن علی بن حسن معروف به اب ن‌دارد (م ے ۳٦۸‏ ھف) 
اوراست: کتاب مسائل الحدینین المختلفین. 

٦١٤٤ متوفی‎ ۳۳٣ شیخ مفید ابوعبدالله محمدبن محمدبن نعمان (متولد‎ -٦ 
ھ ق) اوراست: کتاب اصولالفقه.‎ 

_٢‏ سید مرتضی علمالہدی (متولد ۳٥٢‏ متوفی ٦‏ ھ ق) اوراست: الذریعه 
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فی علم اصول الشریعةء کتاب مسائل الخلاف فی اصول الفق4؛ گکتاب ابطالالفیاس. 

۸ شیخ طوسی ابوجعفر محمدبن حسنبن علی طوسی (مذرلد ۳۸۵۰ منوفی 
۸ ھ ق). اوراست: کتاب العدة۔ 

۹ شیخ سدیدالدین محمودبن علی بن حسن حمصیرازی؛ اوراست: المصادر 
فیعلم اصولالفق4؛ کتاب التنقیع عن التحسین و التفبیم. 

۰- علامة حلی حسن بن یوسف بن على بن مطہر حلی (منولد ١٦۸‏ متومی 
٦ھ‏ ق) اوراست: النہای4؛ء تہذیب الاصولء کتاب المبادی۔ 
دیگر از کتب معروفۂ اصول فقه 'ست: 

-١‏ تسہید القواعد تالیف شہید انی زینالدین‌بن نورالدبن علیبن احمد 
(کشتۂ ٦٦۹ھ‏ ق)۔ 

-٢‏ معالم الاصول تالیف شیغخ حسن بن زینالدین شہید (م - ۱۰۱۱ھ ق)۔ 

۴۳ قوائن الاصول تالیف میرزا ابوالفاسم قمی (م - ١٢٢۱ھ‏ ق). 

٤‏ الفصول تالیف شیخ محمدحسین بن میرزا عبدالرحیم (م - ١١۱۲م‏ ف). 

۱۲۸۱ موفی‎ ٤ فرائد الاصول تالیف شیخ مرتضی انصاری (ھتولد‎ -٥ 
ھ ق).:‎ 

٦‏ عدایية المسٹنرشدین شیخ محمدتفی نجھی (م - ۸٢۱۲ھ‏ ق). 

۷۔ مطارح الانظار تالیف میرزای کلانتری ابوالقاسمبن حاج محمد علسی 
(م - ۱۲۹۲ھ ق). 

۸- کفایة الاصول آخوند ملامحمد کاظم (م - ۱۳۲۹ھ ف). 

کتب قدیمی در علم اصول: کتابی ازجصاص (احمد بن علی ابن ابوبکر رازی 
معررف بحصاص) وی بسال  ٣۰٢‏ مھ متولد شد و در بغداد اقامت گزیسد و 
ریأاست مذھب حنفی بدو رسید و سپس بە نیشابور رفت و او را تالہفاٹی‌است 
ک4 از جمله کتا بی در علم اصولالفقهھ است وی بسال ۰ روز یكکشليه عنم 
ذی الحجه د رگذنشت (از مفتاح السعادہ ج ٢‏ ص .)٥٥۹‏ 

٢‏ دیگر از کنب قدیمی علم اصول فقهء کتابالاسرار رو اب زفوبم الادله 
و کتابالامدالاقصی عمه از تصائیف عبیدالەہن عمربن عیسی مکنی یہ ۱اوزید و 
مشہوز ہہ دبوسی, (دموسه بفتح دال و ضمم باء قریەاسنٹ لن -خاری و 
سمرقند) او نخستین کسی است کھ علم خلاف را وضع کرد و کب ھذکور ر 
تالیمم نمود وی درباب استنتاج ادله و نظر ضرپالمثل است و از بن زہ گان‌ففہاء 
حنفی و بسال ٦٣٤‏ ھ دز بخاری درگذشت (از مفتاح السعادہ بٍ ٢‏ ص .)٥٥۰‏ 

٣۔‏ گتاب اصول تالیف علیبن محمدبن حسین بن عبدالگر ران ەوسیدسن 
عیسیہن مجاعد مکئی بە ابوالحسن و ملغب بفخرالاسلام و بزدری ار فقہاعمعروف 
حنفی عاوراعالنہر بود و بسال ٦۸۲‏ ھ روز پنحشتبه پنجم رحب درگذشت و در 
سمرقدسد بھ خالد سپردہ شد. ایسسن کتاب از معتبسسرتران ز مہمترین کتب 
اصول قدیمی است کھ برآن شبرحہا نوشتەاند از جملە الامام ح<سامالدین صغانی 
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(م - ۷۱۰) شرحی برآن نگاشتھ و آنرا کافی نامیدہ است. او را کتابہای مہم و 
بزرک دیگر در فقه و اصول وحدیث اسگ که از جملە: المبسوط و جامعالکبیر 
و جامع الصغیر است (مفتاح السعادہ ج ٢‏ ص .)٢٥٥‏ 

٤‏ کتاب برادر فخر الاسلام معروف بهھ ایوالیسرء چنانکھ خبرد فحرالاسلام 
بھ ابوالمسر معروف است بدانجہت که تصنیفاتشش حمه مشکل است؛ بہرحال 
ابوالیسر بناہر نوشتة کتاب الفندفی احوال السمرقند از اثمة ماوراعالنہر بود 
کھ از اکناف برای استفادت بەحضرر وی میآمدند و او را تصانیف مشہور در 
فقه و اصول است. سععانی گوبد بسال ٦٢٤٤‏ بدا آمدو بسال ٦۹۳‏ در بخارا 
درگذشت (مفتاح السعادہ ج ٢‏ ص .)٢٥‏ 

۵- اصول شمسالائمھ سرخسی (محمدبن احمدبنٰ ابی سہل مکئی بە ابوبکر 
و ملقب بە شمس الالمة سرخسی) او عالمی فقبه و اصولی است و کتابی بەنام 
مبسوط و نیز کتاب بزرگی در اصول فقه دارد و بەگفتة کشفالظنون در ٦۷٤‏ 
درگذشت و دیگران عم وفات اورا در حدود نانصد ضروشتەاند. (از مفتاحالسعادہ 
ج ٣ص .)٢٥٥‏ 

-٦‏ احکام الاحکامآمدی. اب نکتاب بزرگی استکە درآن مباحث‌اصولی ہراساس 
ادل4 عقنی آمدہ است داز مفتاح السعادہ ج ×١‏ ص .)٦٦۹‏ 

۷و ۸ - (منتہی السوال و الامل فی علمی الاصول و الجدل) و (مختصر) 
کەھردو ازابن‌حاجب استوکتاب مختصررابخصوص بیشاز دەشرعح استازجمله 
(شرع العلامة الشیرازی) و (شرح سید رکنالدین الموصلىی) و (شرح شیخ 
جمال الدین حلی و (شرح عولی زین الدین الخنجی) و (شرح علامه شمسرالایسن 
اصفہانی) و (شرح بدرالدین تستری) و (شرح مولی شمسرالدین الخطیبی) و 
(شرح مولانا عضدالملة والدین) و ازعمەشروح شرحعضدالملة والدین ہشتر مورد 
توجھ علماءع قرار گرفت و بہرحال حواشی متعددی نیز براین کتاب نوشته شدہ 
است. (از مفتاح السعادہ ج ٢‏ ص .)٦٦٢۹‏ 

٠۰۶-۹‏ (القواعد) و (البدائم) ھردو از تالیفات ساعاتی است وی احمدبن 
علی بن لعلب بن الضیاء مظفرالدہن ساعاتی .ہبغدادی است. اودرکتاب البدائعمیان 
کتاب اصول فخرالاسلام بزدوی و احکام الاحکام آمدی جمع کردہ استء مسائل 
و شواھہد جزئی را از کتاب اول و قواعد کلی را از ,کتاب دوم گرفته است و بنا 
بر نوشتھ تاریخ البدری بسال ٦۸١ھ‏ در گذشت (از مفتاح السعادہ ج ٢‏ ص .)٦۷‏ 

۱۔ (المنار) تالیف حافظالدین نسفی؛ یعنی عبدالله:ن احمدبہن محمدبن 
مکنی بھ ابوالبرکات و آن کتاب را شرحہایی نیز عسست. (از مفناح السعادہ ج ٢‏ 
ص .)٦۷‏ 

۲-۔ (المغنی) تالیف خبازیء نام وی عمربن محمدبن عمرالشیخ جلال الدین 
خبازیء او را تالیفانی است از جملە (المغنی) در اصول فقه کهھ برآن شبروح 
متعددی نوشته شدہ است و بسال ١۹۱‏ در عشرەحفتم از سن خود درگذشت. 


جنپ 


(از مفتاح اسعادہ ج ٢١ص .)٤۸‏ 

-۴٣‏ (کتاب امنتخب) تالیف اخسیکتی نامش محمدبن محمدبن عمر مکئی :ہ 
ابوعبدالله و علقب بە حسامالدین و معروف بەھ اخسیکتی گه نسبت است ہہ 
اخحسیکت کە قریەایست در ماوراعالئہر و کتابب مختصر دز اصول ففه از اون 
متوفای ٦٤٠ھ‏ و آنرا شروحی است (مفتاحالسادہ؛ ج ٢‏ ص .)٢۷‏ 

کتب ہسیار دیگری از قدماء در علم اصول فقهہ تصئیف شدہ کھە نمی توان 
بشرح آورد و اگرچه عمه ازعلماء ایرانی نباشد. بیگمان بیشتر قریب بەکل از 
مصنفات دانشمندان ایرائی است کھ در ذیل برخی را فہرستوار نام می بریم: 

التحصیل ارہوی. المحصول فخر رازی. التنقیح و شرح آن بەنام النوضیح 
عمردو ازتالیفات صدرالشریعەمحبو بی. والتلو یم فیشرح التنفیم تالیف سعدالدین 
تفتازانی. و فصول البدایع فی اصول الشرایم از شمسرالدین قناری؛ و منہاج 
الوصول الی علم الاصول تالیف قاضی بیضاوی. و مرقاة الوصول الی علمالاصول. 
و شرع آن بەنام (المرآت) تالیف محمدین فرامرز معروف ہمسولانا خسرو ر 
سیاری از کتب دیگر که مجال استقصاء عمهآنہانیست. (ازمفتاحالسعادہ ج۲ 
ص ۱. 


۲٢ 


نوشتة: دگتر تحسین یازیجی استاد و رئیس دانشکدۂ ادببات استانبول 


ترجمہ: دکتر اسماعیل حاکمی 
از گروہ آموزشی ادبیات فارسی 


سماع در دورۂ مولانا٥‏ 


سماع کە پیلسٹر پاثام مولانا شناختہ شدم وبعد از در کذشت وی بەاصورت 
معینی درآمدہ وکلا در طریفت مولویه (منسوب بە مولوی) نمابندم و سمبل ابن 
طریعت کر دید دراصل عربی‌از ریشۂة (سمحع)ماخوذ اسٹ:کەمانند (سمع) '599 ر 
(سمع) "888 بەاصورتمصدر واسم می آید ومعانی: شنیدن, شنواندنء کوش دادں, 
سخنی کەھ شنیدہ میشود شہرت و نام نيكء یادشدن: صداہی کھه از ھمةاشیاءع 
بەدر می آید و ترانه شنیدن ازآن فہمیدہ میشودہ ر مجازا بە معانی مختلفی از 
قبیل: رقصء نغمه وجد؛ حالء مجلس انس, یادآوری اتفاقاتی کە در کذشته 
رخ دادہء گفتن و شنیدن ترانەھای تر کی و بالاخرہ جنانکه بعدا دربارۂ آن بحث 
خواہد شد در زمان مولوی بەمعنی ضیافتہابی کە ماھیت آنہا نیم دینی بورہ؛ 
و ساز زدن وتراه خواندن عم در آن ضیافتہا مرسوم بودہ است میآید(١)‏ 

دز فارسی برای جدا ساخنن معانی: گوش دادن و (شنیدن و ترانه شنیدن) 
از یکھیگرء نخستین بە صورت (سماع) و دومی بەشکل (سماع) بکار رفنداست. 
کلمة (سماعی) کە پا افزودن یاء نسبت بە دنبال واژۂ (سماع) ساخته شدہ 
برخلاف (قیاسی) قاعدەای است که جيیزی آنجنان کم از اھل زبان شنیدہ شدہ 
بە ھمانگونە نقل می گردد. 

دز عالم کلام نیز ہا این کلمه بك معنی غیر معقول ارادہ می شود. 

از ابن معائی گوناگون اگر برخی استثناء بشود بسیاری از معانی دیگر ایر 
کلم در عربی قدیم با معئی دترنم بھ ساز و آواز) ارتباط نزریك دارد. 

از نظر اینکھ نتیجھ طبیعی شنیدن صدای خوش رقص را ایجاب می‌نمایدہ 

٭ - نقل از مجلة شرقیات دانشگاء استانبولء شمارۂ ٥ء‏ سال ۱۹٦١٦١‏ 





۳۲۲۳ 


واڑۂ رقص نیز با معنی این کلم (سماع) ارتباط نزديك پیدا می کند, 

از آغاز ظہور تصوف در دین اسلامء از نظر طبیعت و مزاجء صوعیان ۔ کھ 
از ھمکیشان دیگر خرد حساستر بودند ۔۔ نمی توانستند از منرھای زیپا مائند: 
موسیقی و رقص ۔۔ کھ مستقیماً در روح انسان تائیر میکنند - دور و بیگانہ 
ہمانند اساسا در ظہور و پیدایش این مسلك: از نظر طبیعت افرادء نقش مہم 
انسانہاق حساس را نمی توان انکار کرد. آنان که بھ سلك تصوف درآمدند, ار 
يك نظر یرای دھاپی از احکامخشك شریعت و برای اینکھ ذوقہای معنوی خود 
را در شرایط آزادتری پرورش بدھند مجبور بودند ھرگونە حرکات خود را با 
قرآن و حدیث مربوط سازندہ و فقط کوشش کردند ب4 این صورت از طعن و 
ملامت افراد متعصب رھایی پبدا گنند. 

این مساله کە آیا شعر و موسیقی و رقص _ کھ در دورۂ جاعلیت بین اعراب 
رواج داشت ۔ ہا اساس دین اسلام سازگاری دارد یا ندارد زمانہای طولانی 
برسر آن مناقشاتی درگرفته بود. 

برخی از اینان مخصوصا عوسیقی ورقص را مکروہ وحنی حرامء او اپرخی 
نیز ہاتوجھ بە سببہاپی کە انسان را بەسوی موسیقی و رقص سول می دھد - 
و باتوجە بە ماعیت بیدار کردن احساساتی کھ بر انسان وجود دارد - آنرا مباح 
شمردواند. 

بدینگونھ (سماع) کە ازاین دو عنر یعنی: (رقص و موسیھی) :ہرہ یافنە :4 
نظر برخی مکروہ و پا حرام و بەنظر بعضی مباح شمردہ شمدہ است۔ 

آنان کھ سماع را مکروہ و یاحرام می شمردند بەعلت آنکھ درقرآن (لہو و 
لعب) زیاد بەچشم می خودد آنرا چون لہو و لعب تلقی نمودہ و طبف آبات قرآن 
درباب آن حکم کردەاند. زیرا واژڈ (سماع) در قرآن نیامدہ استء و باتوجہ بە 
این موضوغ کھ آیا سماع؛ لہو و لعب عست پانە اگر دراین بارہ بیشتر بحث 
کنیم بسپار بەجا خواہد بود. 

از اینرو لہو و لعب خواہ در قرآن ور خوام درجای دیکری بەکار رفنه باسد 
بەمعنی ھرنوغ بازی و مشغول شدن بە چیڑھای بی فایدہ و کاری کە بەيك مصد 
حقیقی دلالت لکند و بەمعانی مترادف بازیچه و تفریع می آبد. 

در چہار مورد ازقرآن (سورۂ ٥٦ء‏ آیة ١۱)ء‏ (سورہ ۲٢‏ آبة ٦٦))؛‏ (سورۂ 
۷ یہ )۳٦۹‏ و (سورۂ ۱۷ آیيه )٤٢‏ زندگی این جہانی بەلہو و لعب تشسیەشدہ 
است. 

در دو مورد (آیة ۷ از سورڈ ۵٥‏ و آیة ۳۱ از سورۂ )٦٦‏ از کساىی "4 دن 
خود را باشکل بازیچھ (ویا وسیله بازی) درآوردەاند سخن زعنه اسٹت. 

در يك جا (سورۂ ۲٢‏ آیه ۱۷) از خدابی کە زمین و آسمارا آفریدہ و این 
امر را بەاصورت بازی اتخاذ نکردہ بحث شدہ است. 

در يك مورد نیز (سورۂ ۱ء يیة ٦‏ از ہرخی انسانہا 4 ہی اطلاع بودندر 


م۳ 


برای کمراہ ساخسن دیگران از رام خدا بەسختان بی حاصل (لہو الحددیث) می 
پرداختند سخن رفته است. ای 

ور یك جا (سورۂ ١٦٦‏ آیة )۱١‏ بھ این ‌نکتھ اشارہ شدہ است که عمل کسی که 
بە خدا نزديك است از تجارت و بازی پرخیرتر و بہتر است (۲). 

ارز کلماتی کە در عمة این آبات آمدہ بیشٹر پرداختن بە گارھاىی بی معنی رو 
ہوچ قصد شدہ است و این حال امروز نیز مورد قبول و تصویب قرار نمی گیرد. 
در صورتی که دز میجيك از این ‌آیات بەحرام بودن رقص و یا موسیقی ھی ہ 
تصریحی وجود ندارد. فقط در آبەای کھ قبلا بدان اشارہ شد (۹٣ر٦)‏ لہوے 
الحدین از طرف طبری بەگونەھای مختلف مورد مطالعه قرار گرفتهھ و به معنی 
(ترانه) نفسيیر شده است. و بەه استناد بە این آیه دربارۂ منع فروش کنیز2 
اسیر؛ حدیثی نقل گردیدہ است. ولی از سیاق معنی پیشبر بی دینی ر سخنہای 
غیر اخلاقی ازآن دانسته میشود. این طرز تفسیر احتمالا مرجب شدم است تا 
مخصوصا در بین متعصبین (سماع) مکروە و حرام شمردہ شود. با ای نگونہ 
تفسیر؛ بکی از آبائی کە در فوق نقل شد براین ممنی دلالت دارد گ4 ؟نہا گھ دیں 
را می خواعند بھ صورت بازیجەدرآورند عاقبہت فجیعی در انتظارشان است. 

این نکته را نیز در اپنجا باید اضافه کرد کە کسائی عستند کە درزیر نفاب 
(دین) می خواعند ذوقہای نفسانی خود را اقناغ نمایند. 

این مساله کە موجب بیدایش مناقشات طولانی بین علمای دیئی و صوفیاں 
شدہ است سرانجام از طرف غزالی (متوفی ١٠٠٥‏ عجری < ۱۱۱۱میلادی) مفصلا 
مورد بررسی قرار گرفتھ اآاست. 

غزالی بنابر اھمیت این مساله يك قسمت از کناب (احیاء علرمالدین) خود 
را بەنام (کتاب سماع) بە این موضوع اختصاص دادہ است. غزالی در این اثر 
نخست بطور خلاصه از تاثیر مہم سماغ در روح انسان بحث کردہ و پس از آن 
گفته است که سماع دز قلب وجدی ابجاد میکند که آن وجد اعضای بدن را بہ 
حرکت درم یآورد - کە گاھی این حرکات موزون و گاھی غيیر موڑون اسئٹے. پکی 
از این حرکات تصفیق (۳) و رقص و دومن زا اضطراب نامیدہ است. وی بس از 
ذکر این مساله آراء و افکار مربوط بەحرام بورن سماع گ نقل کردہ اآاست. در 
این ‌بارہ اولا به عقاید بزرگانی جون امام شافعی و مالك کھ بنیانگذار مذاھب 
ہزرگی هہستندہ و سفیان الثوری و حماد اشارہ نمودہ رو پس از آن مساله را 
بیشتر از نظر روحی مورد بررسی قرار داده استء و اینکھ حالات روحی با دہن 
در چه شرایطی بە یکدیگر نزديك یا از ھم دوز میگردند. 

برای تحقیق در این موضوغع اولا بهھ احادیث مراجعہ نعردم و از روی احادیئو 
کە از کتنب معتبر حدیث نقل کردہ گفتهھ است: وسایل تفریح و رقص کھ بعد از 
پیغمبر (ص) مکروم و یا حرام شدەاستء پیغمبر خودہ اینہا را بد نمی دائشتةه. 
بعد از شرح این مطلب می پرسد کھ صدای خوش چیسٹ؟ آیا گوش دادن با 


۳٣۴۳6۰ 


صدای خوش مباح اسست؟ از میان سازھا بہ کدامیك جایز عستہء و یا جایز 
نیست کھ گوش بدمند؟ و این قہیل مسائل را مورد بررسی قرار دادہ است. 

به نظر غزالی صدای خوش ‌صدایی است کھە وقتی سامعه آنرا می شنود او را 
خوش می آید وآن صداء صدای خوش است. 

این نیز بناہر آنکە ممکن‌است موزون و یا بی وزن ہاشد بەدو قسم غسیم 
میگردد: موزون تقسیم می شود بە مفہوم مانند اشعارء و غیر مفہوم مانندصدای 
جمادات و حیوانات ولی لطف اصوات خوش موزون نیز آن‌سوی زیبایی وزن 
میماند! 

چەبسا اصوات خارج از وزن عست کهھ خوشابند است و ایبسا صدامای 
موزون کهھ ناخوشایند است. 

صداعایى موزون بە اعتبار مخارجشان ہر سهە قسماند: 

نخست ۔ صداہابی اکھ از جمادات فانند آلات موسیقی به درمیآید۔ 

دوم و سوم ۔- صدایی کە از حنجرغ انسان و یا حیوان خارج مىیشود. 

گوش دادن ب4 صداھاى خوشی کھ از اینہا بەدر میآید کاپ رام ریسا 
مکروہ شمردہ بشود, کسانی کە این صداھا در آنہا تائیر نمیکند باید درسلامن 
روح آنان شك کرد. زیرا تالیر این صداھا برروی کودکی کھ در کہوارہ است 
و یا شتر و گوسفند امری مسلم و يك وافعیت است. بس اگر اپنہا را حرام 
می ‌شماریم باید شنیدن صدای بلبل یا پرندگانی نظیر آنرا نہز حرام بداںیم۔ 

هھرکدام از حواس پنجگانه آدمی از چیزی لدت و بہرہ می بہرند: مثلا: باصرہ 
از تماشای سبزڈ زیبا محفوظ میشود و نامه از بوی خوش. و بدین ترٹیب 
ابنہا راہم ہا بد حرام دانست. 

ان نظر شرع گوشی دادن باصدای برخی سازھا و وسایل تفریج - کە ممنوغ 
و حرام محسوب شدہ -۔جایز استء چھ این ملع مربوط بھ خسود آلات و ادوات 
استءہ و لذتی که از آنہا حاصل میشود عباح استء دز غیر این صورت هر 
شیع لذت بخشں را باید حرام شمرد. 

بنابراین شنیدن صدای خوش ایجاب می کند کە چنانچھ لذتی کھ در سماغ 
احساس می شود مباح دانستھ شود گوش ۔کردن بە صدای خعرش ھم باہد مباع 
باشضد. مز این صورت در نتیجة شنیدن صدای خوش کم مباح شمردہ شدھ؛ 
رقصی عم مباح است. و بنایراین اگر آن چیزی کھ انسان را بہ رقص وحرکت 
درمیآورد (سماع)ء مباح و مقبول شمردہ شود رقص عم کھ برائر سماع بەوجود 
میآید مقبول است. بدین ترتیب در نتیجهۂ سماغ کەھ گوش دادن بھ صداى خوش 
است وجدی دد انسان حاصل می شود که منجر بہ حرکت درآمدن اعضای بدن 
میىشود کە عمان رقص است و خلاصه این بدان معنی است کھ سماعء رقص را 
نیز شامل می شود. بھ حرکت درآمدن یا نیامدن مربوط است بہ ضعف و یا قوت 
وجدہ و نیز مربوط است بەکسی کم بتواند آنرا آشکار بکند با نگند. قوتہ 
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داشتن با نداشتن بَھ این امور و بەحالات وجودی او مربوط می شود 

ولی آن‌کس کمە دز حال حرکت است نباید دز ؛کائنات: غیر از جمال خدا 
چیز دیگری را ببیند. آنکس کەہ سمگغ می کند سماغ وی عشرت او را در مقابل 
خداوندء و شوق قوی او را بەحرکت درمیآورد و آنرا قویتر میکند کھ از این 
نیز حالات بەوجود میآید. این حالات با آتشسپایش قلب را می سوزاند و آن را 
از بدیہا پا می ‌سازد. بعد ازاین پاکیزگی حالات مشامدہ و مکاشفه در آدمی 
حاصل می گردد. 

گمان می رود چون در زمان غزالی نحوۂ انجام سماع معلوم بودہ وی طرز 
انجام سماغع را بیان نکردہ و تنہا آآدابی را١‏ کە باید درسماغ رعایت بشود روشن 
میکند کہ از طرز حرکات سماغ کنندگان وطرز ترکیب مجلس سماع کموبیش 
می توان اطلاعاتی بەدست آورد: 

پکی از این آداب در نظر گرفتن زمان و مکان و اخوان است (٤)ء‏ 

عنگام آمارہ شدن غذا و یا در وقت خصومت, و منگام نماز و بروز حوادلی 
کە دل را مضطرب می سازد فابدەای که از سماع انتظار میرود بەدست نمی آید 
بەہمین ترتیب درجای پرازدحام و پا آلودہ و یا درجابی کە در آن چیزی باشد 
که قلب را بەخود مشغول کند سماع کردن جایز نیست. 

و اما درمورد اخوان (یاران): در حضور کسی کم منکر سماع است و مجلس 
را باحضور خود غیرقابل تحمل می سازد و در حضور شخص متکبر و یا صوفیی 
کھ تظاعر بە وجد میکند سماع کردن جایز نیست. 

ادبدوم - نگاہ کررن حاضران است؛ جه ممکن است وقتی کە مریدان در 
اطراف شیغخ هستند سماغ بەآنہا زیانی برساند. 

ادب سوم ‏ آنکهە بەقوال گوش دعد و بەاطرافشس توجه نکندء خمیازنکشد, 
سرش را زیر بیندازد و از دست بەھم زدن و حر‌کات دیکر خوددازی نماید. و 
بعد از آنکھ بەوجد آمد بەحرکت درآید که این نیز بفدرجة قوت وجد مربوط 
میشود. 

ادب چہارم - اینکھ ازجا برنخیزد و اگر بتواند بر خرد مسلط باشد بسا 
صدای بلندہ گریہ نلکند. جھ افراط دراین کار و پارہ کردن لباس فقط در حالتی 
مباح است کھ مثلا کسی نتواند جلو تنفس خود را بگیرد و مائند این رقص 
کردن و یا تظاعر بە گریستن است کھ مباح می باشدہء زیرا اگر قصد ریا در میان 
نباشد بہ دروغ گریہ کررن نیزمستجلب حزنواندوە است. زقص نیز موجب 
تحریيك سرور و نشاط میگردد. عر خوشحالی - چون مباج است ۔ جایز است 
کھ بەحرگت درآیدء و اگر حرام باشد نیز جایز است۔ 

ادب پنجم - موافقتوعمراعی با جماعت سماغ کنندم امری ضروری است. 
عرگاہ پکی از آنان درحالت وجد حقیقیء و یا بدون اظہار وجد بەاختیار خود 
برخیزد موافقت باوی شرط است. بەھمین ترتیب در سایر حرکات وی نیسسز 
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مروافقت راشتن از آداب مصاحبت و معاشرت است. مسلاحظه می شود کھ غزالی 
بیشٹر حرکت افرادی را کھ درسماع بەحالت وجد درمیآیند و در النسای این 
حرکت مثلا عمامەھایہشان میافتد و یا لباسہای خود را پارہ م یکنندء ب4 صورت 
مبہمی بیان کردہ؛ و ازآن بەعنوان آئینی کە قواعد مشخصی داشته باشد سخن 
نگفته اسنت. متاسفانه در اواپل احتمال میرود در مورد حرنّت کسی که درحال 
وجد است و موافقت دیگران از روی ادب؛ و نحوۂ اجرای این موافقت در ایسن 
آئین اطلاعات بیشتری دادھ نشدہ است. ولی از مجموع ابنہا جنین برمیآید کہ 
غزالی بھ جنبهمشروع ہودن سماع‌اعمیت دادەاست .در زمان ابوسعیدابوالخیر 
کھ در نیمة اول قرن پنجم عجری شہرت فراوان داشتھ و تغریبا دو فسرن 
بعد از آن در زمسان مولانا نیز (سماع) در حالت وجد دینی و بہ صورت ك 

ضیافت نیمه دینی صورت می کرفته است. 

عیچ شکی نبیست کھ در امر ؛یدایش سماغء وحود صوفيه که در حالت وحد 
دینی عمراہ با موسیقی دست بەحرکات موژون زدمائد ۔- و این حرکات اثرات 
مطلوبی در محیط آنان بەجای کداشته ۔۔ نقش مہمی ایعا ؛کردہ است. در حقیعت 
کسانی کھ می خواستند زودیەزود حرکات آنان را مشاعدہ کنند پرای تکرار این 
حرکات بە دنبال وسیله گشسته و برای دست پافتن بدان؛ ضیافت دادن بسه 
دراویش دا بسیار مناسب می دانستەاند. از جه زمانی ضبافت دادن بھ دراویشں 
معمول شدہہء قطعا معلوم نیست؟ ضیافتہابی بدینگونهھ پیشنر در دورۂ صوفی 
معروف ابوسعید ابوالخیر دید میشود. بعد از ان نیز مولانا یکی ازعوامل مہم 
پرپا شدن این قبیل ضیافتہا گردیدہ؛ بدانحد کە سابقة قبلی این عادت بەکلی 
فراموش؛ و بە مولانا نسبت دادہ شدہ است. 

در این امر اعمیتی کھ هولانا برای سماغع قائلشدہ و کسانی که بس از وی 
آمدم و در تکامل این آئین اھتمام ورزیدماند نقش مہمی ایغا می نماید. 

اہن نکته را بابد اضافهھ کرد کھ تازمان مولانا این عادت به این صورت در 
سرزمین (آناطولی) جاری و معمول نبودہ است. ھا دراینجا قبل از بحث درہارہ 
کیفیت سماغ در دورۂ مولانا بەاختصار بەشرح نحوۂ سماع در زمان ابوسعید 
اہوالخیر و نیز زمان مولانا و ارتباط و تفاوتہای آن دو کھ از طریق مآخذ و 
منابع موجرد به دستعا رسیدہ می پردازیم. ولی باید به این نکتہ اشارەکردکھ 
چگونگی حرکات کسانی کە درآن زمان در آلین سماغ شرکت می کردند ہا آنجھ 
در زمان مولانا دبدہ میشود بەتفصیل ذکر نشدەاست. در ماخذی کە دربارۂ 
شرح احوال ابوسعید ابوالخیر دردوست است روایاتی مربوط بە سماع آمدواست 
که اعم آنہا بەشرح زیر می باشد: 

پدر ابوسعید ابوالخیر عادت‌داشت که عرشب عفته را که در خانہ ای مجلسی 
ترتیب دادہ میشد پسرش را بأاخرد ببرد۔ عرگاہ شخص محترم و یا غریبی 
میآمدہ او نیز بھ این مجلس سماع دعوت میشدہ است. پس از صرف غذا و 
ادای نماز وخواندن اوراد سماع بر گزار میشد. در وقت سماعغ قوال می خواند. 
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انہا نیز بعضی از اوقات تا بامداد بەارقص می پرداختندہ۔ در زمان شہوت ابوسعیدہ 
نیز از افراد مختلف پول گردآوری میشدم و باآن پول مجلس سماع ترتیب۔ 
ىك یافتھ است. روزی مریدان شیخ از باؤار میگذشتندہ قوالانی را کم از طوسی 
آمادہ و دد بازار سماغ عیکردند دیدند. شیخ خواست کھ سماع۔آتان را ببیند۔ 
بس بە خادمشی تاکید کرد کھ بەبازار برود و شخص نیکوروپی را پیدا کند .و 
'ز وی بخواعد تا مخارج مجلس سماع قوالان را بپردازد. خادم صهجا را گشت 
د چنین کسی را نیافت؛ پس بازگشت و شیخ را گضت: حمەجا را گشتھہو نیکوہ 
وی تر از شیخ کسی را ندیدم. بدین سبب شیخ فرجی خود را بهدرآورد وگضت: 
بن را بەدکان اپوجعفر ببرو بە او یگو کھ براق تامین عزینة سماغ امشب پنجہ 
دپنار بدعد. خادم فرمان اورا بەجا آورد از شخص مذکوز ول لاؤم :را گرفت و۔ 
بدین ترتیب مجلس سماع تشکیل گردید۔ 

گذشته از سماعی کهە بەصورت دستەجمعی انجام میگرفت ابرسمید نسسز 
ىاننكه مولانا بەطرق مختلف بەتتہا بی بەسماغ می برداخت .و. درابن بارف: منابعی 
در دست است کە بعدا بدانہا اشارہ خوآمد شد۔ 

اساسا اگر شرح احوال این دو صوفی را مورد تحقیق و بررسی قرار ہدحیم 
سرفنظر از مزیٹھای اخلاقی و شاعری مولوی خصوصیات دیگر ابن دو بسیار 
تبیہ بہم و کاھلا مشہود است. ولی طرز سماغ ابندو زا می توان تخمین زد 
گه با یکدیگر فرق دارد. در حقیقت می ّوان گفتطبق روایعی ک×-در فوق بدان 
اشارم شد در دوران ابوسعیدا مخصوصا سماع دستهەجممی بعد از صرف غذا 
'نجام میگرفتهھ است و از منابعی کھ از احوال مولانا بحث میکند چنین برمیآیدا 
کہ اصطلاح چرخزدن دد نزد مولویه بطور فراوان دیدہ می شود:ولی در عہ ہد 
ابوسمیدہ بەانظر نمی رسد. 

در حقیقت اندم‌کی بعد در زمان مولانا _- کھ بعدا بدان اشارہ خواصد شد - 
مخصوصا توسصيه میشود کہ در حالت گرسنگی بەسماع باید پرداخت کھ حال 
شخص از چرخزدن بەھم نخورد و این کار برای جلوگیری از اراحتی ناشی از 
جرخپزدن امری طبیعی است. روزبہان بقلی کھ د رسال ٣٦٦‏ مجری بعنی دوسال 
بعد ازتولد مولانا فوت کردەاست شرایط سماع را برمی‌شمارد ومیگکؤید: قوالیک٭ 
در سماغ ساز مینوازد و ترانه می خواند باید خوشرو باشدء و برای آسلیشش 
ر آرامشںش قلب عارفانی که در مجلس سماغ حضور مر بابند وجود بوی خوش 
داروی نیکو و صدایى خوش ضرورت دارد. 

در نتیجهھ ملاحظه میشود کھ بیشترء رواج سماغع بھ فرقة مولویه ارتباط 
و بستگی داشعه است؛ء و تا این اواخر در آاری کە تالیف گزدیدہ تنہا راجم ب4 
مباح بودن یا نبودن آئین سماع سخن بەمیان آمدہ و دربارۂ نحوۂ اجرای سماع 
اطلاعات بیشتری ذکرنشصدہ است. این حال در مورد آئینہای فرقەحای دیگر نیز 
صادق است. بە احتمال زیاد علت عدم ذکر این تفصیلات در کتابہا آلٹست کڈ 
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این مسائل را باید عملا فراگرفت. 

پرخی از محققان و مورخان اروپابی کھ دربارۂ این آئینہا بە تحقیق پرداختەائد 
چون نسبت بە این موضوع بیگائه بودماند اطلاعات لازم را بەدست نیاوردہ و 
نتوائستهەاند تفصپلات آنرا ذگر نمایند. 


معروف است ؛کل مولانا _ کھ سماغ زا بەصورت نوعی عبادت درآوردم - 
بعد از علاقات ہا شمس تبریزی بەسماغ پرداختھ است۔ بەسبب ارتکاب این 
عملء وی نیز مائند اپوسعید ابوالخیر مورد انتقاد قرار گرفتهھ است. 

سلطان ولد در کتاب اہتدانامه میگوید کھ مولانا بعد از آشنا شدن ہا شمس 
تبریزی شب و روز درحالت سماع. و فریاد زنان بەجاعای مختلف میرفت و 
می رقصید و بھ مطربان زروسیم میداد تا وقتی کھ قوالان از نواخٹن و خواندن 
خستهھ میشدندء و ھمۂة خلق شہر پرای عمداستانی و موافقت با او بہ سماع 
مبتلا شدہ بودند, 

احمدبن فریدون سپہسالار در رسالة خود میکوید کھ مولانا قہل از دیدار 
با شمس تبریزی مطلقا سماغ نمی کرد و طبق میل ودرخواست شمس بە سماع 
آغاز نمودہ و تا پابان عمر از آن دست نکشیدہء و آنرا بەصورت طریقت و آلین 
درآوردہ است. بعد از این مقال تائیر سماع را در روح شرح و توضیمح می دمد. 
سماع پرای عامة خلق ۔۔ که به عواعای نفسانی مشغول می شوئد ‏ حرام است. 
براق طالبان حق و عاشقان خدا حلال استء زیرا شوق طلب خداوند در آنان 
زیادتر میشود و جز خدا چیزی بەچشم آنان نمی آید. گذشتہ از این از حرکاتی 
کە در عنگام سماع مشاعدہ میشود معانی مختلفی بەچشم می خورد: چرخ زدن 
نشانة توحید است کهھ مقام عرفاىی موحد می باشد. عارفانی کە در این مقامعستند 
از عر جہت محبوبِ و مطلوب را می بینند و بھ عرطرف کھ میگردند ہبہ فیضی 
نائل میشوند. پریدن و پایگوبی نشانة تسخیر نفس سالك است کھ مر چیز 
غیر از خدا را زیرپا میگذارد. 

دست افشانی علامت خوشحالی حاصل از وصال محبوبِ استء رو ھمچنین 
نشائة اقبال بەمرتبة کمال و شکست دادن لشکر نفس امارہ است. در وقت 
سماعء تنہا در حالت بیخودی جایز استکەکسی را در آغوش گیرند. آنکس اکھ 
ایستادہ است چنانچھ خود را درآینة باطن کسی مشاعدہ کند و او را در آغوش 
گیود از مشامدۓ آن جمال حالات خویش را درآن می پابد. خلق زا بھ سماع 
کشانیدن و بەحرکت تشویق نمودن مقام اھل (صحو) است. ھدف آنست کھ 
فیضی کھ دراین مقام حاصل و برقلب جاضران پراکندہ میشود عمه را شامل 
گردد. تواضع و سجدہ نیز عبارت است از مقام بندگی. در سماع خالی بودن 
معدہ شرط است. ملاحظهھ می شود که در رسالة سپیہسالار نیز کھ اچ سججاع 
مولانا - کە بەتشویق شمس آنرا بەصورت آئین و طریق ر عادت دراوردہ - 
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بحث شدہ: ودربارۂ طرز سماع فقط از جرکات دستو پا و چرخزدن سخن بەمیان 
آمدہ ولی توضیحی دراین ‌ہارہ دادہ نشدہ است۔ 

بدون شك اکثر مآخذ و منابعیٰ"کھ درباب سماع مولوی است در مناقبہ 
العارفین افلاکی عوجود است. با ایںنہمہ نمی توان گفت کە در آنجا نیز طرز و 
اصول سماغ کردن مولوی با عمة دقایقش شرح دادہ شدہ است. 

مادر اینجاازاسناد یکەحرائرمذ کور (مناقب)آمدەسود جسته کوشش‌خواعیم 
کرد کە نتیجەای بعدست بیاوریم: ۱ 

از این کتاب چنین برمیآید کھ يك صدای خوش و یا پرمعنی کافی بود کھ 
مولانا را بەسماع وادار سازد: در کوچھ, در بازار د رمسجد مرام (٥)ء‏ درجشمة 
آبگرمء دد آسیاب و در میدان شہر قونیه سماع می کرد. اولا برای سماعء 
قابلیت شرط بودہ است. مولانا از اینگه بھالی قونیه در خفا ہاسماع زیادمخالفت 
میکردند لب بە شکایت میگشود. در مناقب العارفین دو گونە سند درباب سماع 
مرلانا وجود دارد: 

یکی - سماعی ؛کھ مولانا بە4تنہا یی بدان می پرداخت. 

و دیگری - سماعیکهھ بەصورت دستهەجمعی انجام میشدہ است. ايك ىە 
شبرح این دہ می پردازیم: 

-١‏ سماع انفرادی مولانا: 

بعد از غیبت شمس ۲١(‏ شوال )٦٦٦‏ مولانا فرمان داد کە برای او يك فرجی 
مندباری و يك کلاہ پشمی عسلی رنگٹ درست رکنندء جلو پیراعئش را با زکرد, 
دستار لعلى اش را بەشکل شکرآویز بست و کفش و چکمة مخصوص مولویان 
را پوشید. آستین فرجیاش را جمع کرد و دستور داد کە رباب را باشکسل 
ششض خانه درآورند و بعد از اتمام ممة ایںہا بەسماع آغاز کرد. از دنیا سەچیز 
را ہرگزیدہ بود: سماغء شربت و گرمابەہ. شمس نیز قبلا در عراق عجم سماع 
می کرد. مولانا در ضمن سماغ شعر می سرود و از شوق سرودن اشعار برقص 
می ہر داخت. در ضمن اینکھ قسمتی از مثشنوی را می سرود و قوالہا ساز میزدند 
و تغنی می کردندہ وی نیز بە عیجان میآمد و خروشان سماع می کرد. بہمینگونە 
ہربدان عم گاەگاہ خروش برمےآوردند. پس از سکوت قوالہا بھ گوشەای میرفت 
وبھ اطرافیائش میفرمود تا نور خداوند رااز درون چشمہای وی ببینند. 

روزی ہا یجان بسیار از مدرسه بیرون رفته و بھ حجرڈ عزالدینء قاضی 
سیواس داخل شدہ و اورا کشان ‌کشان ب4 مجمع عشاق درآوردی و او نسسز 
لباسشں را پارہ کردہ و بەسماع پرداختھ است. 

گاھگاعی در ضمن سماع و درحالت وجد فراوان میگفت کہ در عر چیز 
خداوند زا می بیند. مدت مدیدی در حالتہ سماع باقی ماند و گاعی از او خراھش 
میکردند از سماع بازایستد. نوز از گرمابھ درنیامدہ بە سماع می پرداخت. 
از شدت شوق از صبح ٹانیمەشب در حالت رقص و چرخزدن سماع می کرد و 

٣۰ 


اح 
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وی یس تج ؿ ہے ژ یلجت ہے چچہ 
ٹریم ےوچیچوصممصمموصصومعصصمبوودددددکجوٗمووجومسسےسبد-سے۔ 


گاھی اتفاق می افتاد کھ پیش ازيك عفنه نیز درآن حال میماند. در مدتی کە در 
(ایلغین)(٦)‏ بەسر می برد سماعش چہل روز ادامه یافت. در عنگام ادامة سماع 
در برابر درخانة4 دعوت گنندہ می ایستاد و منتظر میماند تا ہمةۂ مریدان وارد 
شوند. گا اتفاق می افتاد کھ پابرھنه و سماع کنان بھ مدرسه میآمد و سماعی 
را کهھ دربیرون آغاز کردہ بود در داخل مدرسه عم ادامه میداد. در سماعء 

ملاحظهھ میشود کھ کسانی که گل یرای او می بردند و یا سخنان مہیجی ہر 
زہان می آوردند موجب میشدماند تا مولانا سماع بکند. بازدن يك نعرہ بە سماع 
وارد می شد و با ادای لفظ (ھی) بەسماع برمی خاست و برخی را متحیرائەمتوجه 
خودمی‌نمود. در ضمن سماغع فتوی میئنوشت: و بھ پرسشہا بەھشعر پاسخ می 
گفت. ھمچنین درحین سماع بەکنار تخت گویندگان میآمد و تعظیم می کرد و 
عذر می خواست. حمزه نیزن را کە در حالت موت در گذشته بودم زندہ نمودو 
سه روز بیوقفه سماع کردہء و در پایان سماغ نیزن درگذشته است. در وقت 
سماع '"'ویندۂ کوژ پشمتی دارد که عم می نوازد و عم می خواند. بەگویندگان و 
مردم دیگر بہذل و بخشش می کرد. گاعی بعد از سماع بەحمام میرفتء و گاعی 
ازبس بھ سماع ادامه می‌داد گوبندگان از نواختن و خواندن عاجز میشدند. در 
حین سماغع خوشش نمیآمد کسی با او پرخورد کندہ و گاعی نیز از برخورد با 
بكف شخص سرمست ناراحت نمیشد. در یك گوشۂ مدرسه او و درگوشة دیگر 
شاعر مشہور فخرالدین عراقی ہا عیجان زایدالوصفی سماع میکردند. 

صبح عمینکه پاران می آمدند بھ سماع می پرداخت: و از افراط در سماغع 
بیمار می شد. در حالت سماعء عنگامی کە مست میشد دست قوالان و یا پسرش 
سلطان ولد را م یگرفت و درحالت چرخیدن و رقصیدن صلوات می فرستاد و 
دوبارہ بەسماع مشغول میشد. مشہوزر است کم ہا صدای چکشیدکان صلاعحالدین 
زرگوب و یا صدای رہابی کە از میخانەای بەگوش میرسید شروغ بھ سماغ و 
چرخزدن می کرد. از بسیاری سماع ھواھای شہوانی عادی خود را نیز فراموش 
کردہ بود. وقتی زکی قوال وارد می شد مولانا او را وادار بھ نواختن می کرد و 
خود فورا بەسماع می پرداخت. بعد از سماع سینەاش را مالشش میدادند۔ در 
حین سماع دستش را از زیر دامنش بیرون میآوردو در دفہای خوانندگان پول 
می انداخت. درمیان عیثت قوالان خوانندگان (دفزن) و عمجنین نی زنہا بودند. 
گذشتھ ازاین از دففزنہا و نی ‌زنہای (زن) عم سخن بەمیان آمدہ است. گاھی 
از زیر آب سرد بیرون آمدہ سماع م یکرد؛ ومدت مدیدی بدون اینکه غذا بخورد 
(الجوع الجوعء تم الرجوع) گویان بە سماع می پرداخت. دد ضمن سماغع وقتی 
کاملا از خود بیخود میشدہ عرجهھ درتن داشتء عمه را ۔ بجز پیراعنش ۔ بھ 
قوالان می‌دادء و در ھنگامی کە برھنہ بەرقص و سماع میپرداخت: اطرافیان 


۹ 


جامەھای گرانبہا در وی می پوشانیدند. 

گاھی دعوت خواتین بزرگ زماني را اجابت می کرد و بھ عمرامی آھنگ 
د وای ساز نیزن و دفنواز و خوانندہ سماع مینمودو آنہا نیز پرسر وی گل 
نثار میکردند. عمینکه از گرعابه بیرون میآمد؛ به مدرسه میرفت و بہ سماع 
مشغول عیشد. 

در میان کسانی که عمرام مولاناو یا منفردا سماغ میکردند افرادی بودند 
کھ آنان نیز جامەھای خود را چالك می زدند۔ وقتی مولانا خبر ہرگ شمس را 
شنیدہ در حالت سماع غزلہایی_بەطرز مرثیه سرودہ است. 

گاھگاعی در مراسم عروسی نیز بەسماع می پرداخحت. صلاحالدین زرکوںب 
نیز در جضور حاکمء بنابه گفتة مولاناء در مجلس تذکیر وی بەشوق میآمد و 
سماع می کرد. 

ظاهرا عولانا قسمتہایی از کتاب مثنوی را نیز درحین سماع سرودہ است. 

٢‏ سماعی کە بەصورت دستهھجمعی اجرا میشود: 

آئین سماغ در آغاز با مولانا بەطرز "کلاسیكٹ آغاز و بەتشویق شمس بهھ 
صورت چرہزدن درآمدم و در اندلد زمانی موردتوجه واقع شدہ و رواج پیدا 
کردہ و بەشکل ضیافت تفریحی و نیمەدینی بزرگان دوران درآمدھ است. 

سماعی کە بەصوزرت دستهەجمعی اجرا میشد در مدرسەای کە مولانا در آنجا ٴ 
بودھہ و در خانە و باغ حسامالدین چلبیء و در ایلفینء و در خانة بزرگان زمان 
و یا در مدرسۂ صدرالدین قونوی برپا میگشمت. از ظواھر چنین برمیآید کھ 
در اوایلء وقت سماع مربوط به پیدا شدن حالات وجد در مولانا بودہ است. 
احوال و حرکات عیجانانگیز و یا يك سخن و نکتھ و کرامتی از جانب وی موجب 
میشدھ تا اولا او بەسماغع برخیزد و سپس عمگان باصورت دستهجمعی بەسماغ 
ہیر داز ناہ. 

حسامالدین چلبی بعد از فوت مولانا احتمالا برای حفظ خاطرۂ پیر خود و 
برای نگہداشتن آئینی کە مولانا بدان علاقه داشت بعد از ھر نماز جمعهء پس 
از قرالت قوآن با اجرای سماغ دستھجمعی آنرا بەاصورت آئینی خاص درآورد, 
ولی مخصوصا پیری کە پیشموای این طریقت بود امکان داشت کھ ہر اثرھیجانات 
سریع از دایرۂ این رسوم پا فراتر بنہدء و از طرف افراد دیگر نیز علل مختلفی 
موجب میشد تا مجلس سماع ترتیب دھند: گاحی جوانی کمھ بە مولانا عشق 
می ورزیدہء برای اظہار ارادت خودء از سوی پدر وی و یا بازرگائی کھ درتجارت 
عموارہ متضرر میشدہ برای آنگە بیشتر متضرر نشود و با از جانب رجال دولت 
مانند: سلطان ویا معینالدین پروانە و یا از سوی شخص محترمی۔ و یا از طرف 
کسانی کھ از مولانا کراماتی دیدہ بودند و با از سوی يك قاضی صمجون کمال۔۔ 
الدین کابی و یا از جانب عمسران بزرگان دولت وقت و یا تجار؛ و یا از سوی 
زئی کهھ بەوی ارادت می ‌ورزیدہ ترتیب مجلس سماع دادہ میشدہ است. گا 


یم 


مشامدم میئمد کھ4 در مراسم ختناسوران کھ بزرگان ھم دزآن مجلس دعوت 
میشدا ند پا در عروسی آئین سماع ہرگزار میش. 

عمجنیندرمجالسیکھ درمدرسەھاتشکیل وسماغ در آنہا پر گزار میشد امراو 
بزرکان ‌دولت نیزشرکت می جستند. دراین میان‌ازطرف خودمریدان نیز مجلس‌سماغ 
تر تیب مییافت: این ضیافتہا باتوجە بە خصوصیت دعوتکنندگان؛ در خانەھا 
وکاخ بادشاھان و ہا درمدارسی که مراسم بوسٹنشینی (اجلاس) و بامرگونە 
مراسم دینی در آنجا انجام میشدہ ترتیب می پافت. و این بەيك نوع مراسم 
مواود (۷) شبيه بودہ است. از مناقب العارفینء چنین برمیآید کە بەریزہ در 
جاعابی کە جنبة دیئی داشته بعد از قراثت قرآن بە سماع می پرداغنند و سپس 
غذا می خوردند. درمنازل و کاخہا نیز بەاحتمال قوی عمین روش اعمال میشدہ 
اسٹت. در حقیقت از مدارکی کە دربارۂ سماغ در دست است ظاھرا چنین ہرمی‌آید 
در این قبیل ضیافتہا ندست قرآن خواندہ میشدہ استء ولی دربار: این 
موضوع بە طور قطعد یقین سندی در دست نیستہ اما در بسیاری ازمدارك 
ذکر شدہ است کھ پس از سماع بە خوردن غذا می یرداختەائد. عمچنین ازعدارك 
موجود اطلاعات روشنی دریارۂ شرکت کنندگان در مجلس سماع بھ دست میہ 
آید: در این مجالس يك ارکسٹر؛ سماغگران؛ و تماشائثیان حضور داشتەاند. 
دربارۂ اعضای ارکستر اطلاعات دقیغی در دست نیست: 2 نمی دانیم کە آیا ھموارہ 
از خوائندگان بخصوصی تشکیل میشدہ؛ و آہا ساز مخصوصی می نواختەاند؟ 

اما جابەجا به انحاء مختلف از اسامی اینہا سخْن رفته است. در ضمنٴ‌چنین 
فہمیدہ شود که بەنوازندگان رباب نیز تمایل زیادی نشان میدادەاند, 

ساڑھاہی کھ دربارۂ آنہا سخن رفته است عبارٹند ار؛ نیل رباب دف ۔ 
سرنا _ ثقارہ و بشارت (کە دربارۂ ماعیت و جگونگی این ساز اخیر اطلاعدقیقی 
در دست لیست). 

احتمالا درمجالس سماغ ھمۂ نوازندگان این ساڑھا و یا برخی از آنہاشرکت 
می کردماند. حتی‌الامکان سعی مشد تا محل برکزاری سماع وسیع باشد کہ اگر 
در آنجا بیشض ازيك نن بەرقص مشقول شوند با یکدیگر برخورد نکنند. طبق 
اسناد موجود در مدارسی کہ سماغ برگزار میشد برای خوانندگان جای مر تعفعی 
ترٹیب دادہ میشد کە آنرا (تخت) می امیدند. عمچنین از ىارەای مدارك چنبن 
ہرمی آید کە سماغ را بای ندای (عی) آغاز میکردند. 

از برگزاری سماع جز نحوۂ ریب سماعگران و چرخزدن آنہا لے 
نارہ کردن لباسشان بعداز بەھیجانآمدن: متاسفالە جیز دنگری بەنیسب ی'۔ 
ولی از يك عزل مولانا کە با (ین‌مطلع آغاز می شود: 

جان عم بە سماع اندر آمد آغاز نہاد کلف ذی نا 

دہمیدہ می شود کە در ھنگام سماع کف میزدلد سماغع‌کران ا وقتی کە 

مولانا از سماغ بازنمی ‌ایستاد ور حال سماع باقی, میماندند. سماعی کسے در 
رسفا 


روز انجام میشد تا تسم و سیاعی و دراشت آغاز میشد گا اتفاق می افتاد 
کھ تا بامداد ادامه پیدا میکرد. ان دعوتشدگان صاحبان شریعت و طریقت 
و رجال دولت عمدیدہ میشلائد, گاء اتفاق می‌افتاد گه اینان برای روشن نمرودن 
محل سماع؛ شمع عمراہ خود می بردند 

بعد از اثمام سماعء سرانجام غذا صرف میشد. از مناقب العارفین دربارۂ 
انواع غذاھا حم اطلاعات کمی بهھ دست میآید. فی المثل کمالالدین کاب یکەاز 
قضاۃ بزرگ روم بودہ می ‌خواسته ضیافت سماعی ترتیب بدعد و بەاین منظور 
در قونیه اقدام بە تہیة قند سفید می‌کندء ولی از سیزنبیل بیشتر نمی تواند 
پیدا کند و یرای جبران کمبود آن چند قوصرہ (سبدی کھ از برگ درخت خرما 
میسازند) نبات دۂ آن مخلوط می کندء و باز چون کفایت نکردہ بەھمسر پادشاء 
وقت (قماچ خاتون) مراجعه نمودہ است و این خائم عم دہ کلەقند عدیه کردھ. 
پس مصلحت می بیند کھ بە عامة مردم (جلاب عسلی) دادہ شود. خلاصه کكلیة 
قندھا را باحوض مدرسۂ (قراتای) می ریزدہ و غیر از آن چند خمرۂ بزرگ را 
نیز پر از شربت می کند و پرای اینکە مزۂ عمة اینہا یکسان باشد قدری از آنرا 
بەنزد چاشنئی گیر سلطان می‌فرستدء و سپس در آنشب بھ بزرگان دین و دولت 
کە دعوت وی را اجابت اکردماند تعارف مینماید. و این رسم و عادت کموبیش 
شباعت بسیار بھ مراسم مولود دارد (کھ امروزڑھ نیز در مراسم مولود بھ مردم 
شربت میدھند). عمجنین دائستھ میشود کم بعد از سماع غذاھای گوناگوئی 
صرف میشدہ است ولی بااین‌همه در ہین غذاعا فقط از پلو و حلوا و قطاب نام 
بردہ شدہ است. سماعی که پساؤمولانا - امروزہ به مناسبت سالگرد وفات 
وی برگزار میشود خود موضوعی است کھ جادارد درباب تاریخجة تکامل آن 
جداگانه تحقیق شود. 

در سالہای اخیر بەویژہ در قونیه و گاھی نیز در استانبول آئین سماغ 
برگزار میشودہ و استاد محترم ما (ھلموت ریتر) کهە شخصا در این قبپیسل 
مجالس شرکت کردہ ۶ با ارباب سماع و فرقۂ مولویه در تماس بودہ تفصیلات 
آنرا عمراہ با عکس منتشر نمودہ است*. 


بادداشتھا 


١‏ دربارۂ سماع و تاریخجه و احکام و آداب آن مراجعهہ شود به سلسله 
مقالات مترجم در مجلة موسیقی وزارت فرعنگ و عنر (شمارەھای .)٢٢١۰-۱۰۸‏ 
سالہای ٣١۷-۱۳٣١‏ ۱۳ 


- ... قل ما عندالله خیر من اللہو و من التجارة والله خیر الرازقین. 





٭ در ترجمۂة این مقاله آقای ناجی طوقماق دانشجری گرامی ترلد با اینجانب 
عمکاری نمودہ است کە بدین وسیلە از زحمات ایشان سپاسگزاری میکنم (ح): 
٣٤٣‏ 


٣‏ گف زدن. 

٤ے‏ اوحدی مراغه پی 23 (جام جم) گوید: میسند این سمساع در دائشی - 
بی زمان و مکان ر اخوانئش. 

-۵٥‏ ام محلی است. 

سے ایضا نام جا بی آست٠‏ 

۷ مولود (در ترکی ا888۷ ) بہ اشعاری گفتہ مى‌شود کھ درمنقیت 
حضرت رسول اکرم (ص) سرودہ شدم و دز جشنہای دینی و نیز در مجالس 
فاتحه و عزا خواندہ می شود. کتابی بەنام (وسیلة النجا) از سلیمان چلبی حاوی 
ابن قبیل اشعار و بسپار معروف است. 


صحیح و تحشيه اڑ دگتر محمد ریاضی 
استاد ژبان اردو و پاکستائشاسی دانشگاہ تہران 


متن مکتوبات میر سیدعلی ھمدانی )٣(‏ 


نوزدہ مکتوب دیگر بنام میرسدعلی عمدانی منسوب بسودہ و سالہا پید 
ترجمه(١)‏ آنہا بزبان اردو چاپ گردیدہ است - نسخھای ازمتن(٢)‏ ترجمه شا 
در دست ایئجاسب میباشد. از دبرباز بندہ در تفحص پیداکردن مثٹن فارمہ 
مکتوبات نامبردہ ہودہ واینك در دسترسی ب٢۱‏ مکتوب (ازشمارہ ۸ تا ۲١۱۹‏ 
ہا متن ترجمهہ شدہ کاملا مطابقت دارد) توفیقی حاصلگردیدہ استس این مہ 
درآخر دونسخھ خطی رساله مستورات (منقبةالجواھر) حیدر بدخشیء یکیمتعا 
بکتابخانە ملی(۳) فرعنک تہران و دیگری ازآن کتابخانہ خانقاہ احمدی لا 
تہرانەء مضبوط است و عکسہاپی از عردو نسخه درکتابخانہ مرکزی و مرٴ 
اسناد دانشگاہ تہران )٦٥(‏ وجود دارد. این متن تاکنون چاپ نگردیدہ اس 
بندہ در جستجو عھستم و امیدوارم کە روزی متن عفت مکتوب عفقودالالر م 
سید علی عمدانی (شمارہ ١‏ تا ۷) نیز پیداگردد در نسخ دوگانەمزبورء اختلا 
متن درصورت قابل ملاحظهەای وجود ندارد. 

از متن ترجمه اردوی مکتوپات؛ موضوعات مکتوب ھفتگانه بدین قرار بحم 
میخورد: دراقسام مخلوقاتء دربیان موجودات؛ درطلب علمء دربیان تجرید 
تفریدء درعشق و محبتء در اوصاف روح و در نزول بلا ۔- موضوع مکتوبا 
دوازدەگانە ؛ جنانکھ خوانندگانگرامی خواعند دیدء متنوع و گوناگون اہ 
وبرای افادہ عامة مریدین نوشته شدہ است ۔ مؤلف مطالب بس طولانی اخلا: 
و دینی و صوفیانه را درچند جملهھ احصاء نمودہ و داد سخنْ دادم آاست۔ جر 
درسائر مکتوبات مؤلف مریدین و ارادتمندان خودرا دبرادرء خطاب میکندء : 
برین این متن را می توان ٭اخوانیاتء میرسیدعلی عمدانی موسوم کرد. ایا 
متن ؛ 

۲۳٣۴ 


,مکتوب مشبمء در وصول. ۱ 

ای برادر بدان ؛کهھ اتصال بەدرگاء خداوند تعالی مانند اتصالجسم ہبجسم 
با جوھر بعرض یا علم بمعلوم یا عقل بمعقول یا چیڑزی ہچیڑی دیکر آانسلت . 

سبحانه وتعالی عمایقولون(٦)‏ علواکبیرا؛ اتصال درزبان شرع معرفن اس ور 

میان عالمان شرع وعارفان معروف است. بس پیوستن بحقتعالی آن باشدکە 
بری ومجرد باشد از دون حقتعالی و مشغول باشد بحن - ھرعقدارکھ از حی 
فارغگردد بەاغیرحق مشغول و متصلگردد - قول حارث رحمةاشُعلبه وانمود 
ہك منك ازاین‌قراد بود چون ازدنیا بەعقبی اتصالکردہ بود. ولی مصطفی عليه- 
الصلوات از ھردوکون انفعال نمود و بحق اتصال یافت وچنان نگفت بملٹن 
بودن مردکامل و این مرتبهھ خاص او بودہ است۔ 

ای برادر میان مومن وکافر و مخلص و منافق اجماغ است کھ دنیا بد است 
است گ4 فصل ندارد: بصورت مر کبی ارٴ عناصر اربمهھ آب وباد وآتش و خاكد 
و بمعنی مقداری ازصفات سبعه حیات وقدرت و ارادت وعلم وسمع و بصم 
کلامداری. خاك کذرندہ را بصفائشض گذر نیست وآب تردامن را آنجا الرن و باد 
پریشان گ'رد را بدان فضا باد نه وآتشس دودآمیزرا ازآن بقع نورنه. انفصلىی 
استکە4 وصل ندارد ولی حون خداوند حی وعلیم وقدیر ومرید وسمبع وبصبر 
و متگلم استء بس جات وعلم وقدرت وارادم وسمع و بصر وکلام حناناتحاد 
واتصال معنوی دارند کە تمیزی یکی آز دیگری ممکن نبود چون حەیعت حبزھای 
مسنحد منحیٹ ماہیت آنہا دو نشود اکرچھ درمحال مختنف طہور پاہد وابن 
وصلی استکه فصل ندارد ۔ اکرچھ عناصر اربعہ ازجہت ترکس وتعرفه بدان 
حصرت ملحق نیست کە محقق است ولی صفات سبعه بوجھ نقدیس و تنزبهہ 
بدانحضرت معنافستکھ نەگزاافست . پس باین‌وجه وصال سمکنء :بواجبء 
و واجب است و ورای آن ممننع ۔- پساڑینجا توان دانستکھ فصل ببوصل ٠‏ 
عین وصل بیفصل اسنتد ھرکرا بخود وصل بیفصل است او فصل ابو 
دارد ۔- شبہلی عليهەالرحمة شاید ازینجا گفته استکە: :الوضوعء انفصال والطلراہ 
اتصال فمنلمینفصل لمیتصل -۔ یعنی حقیقت وضو انفصال از خسود است و 
حقیقت علواة التصال بحق. بس ھرکرا آن انفصال نباشدہء اب اتصال ھم ہود 
حه مراد از وضو دفم حدث است ووجود مانعیت حدث دارد. س بی رفع آن 
حدث,؛ مہارت مطلق حاصل نگردد ووجود اورا بازاله این حدٹ از خود انفصال 
بود و در علواۃ اتصال بحق باشد کە (الصلواۃ معراجالمڑھنین) بدین تلراسٹ 
رآن مروج از طبیعت است. (فی مقعد صدق عندمليك (۷) مقتدر بیان بفاست) 
بوجہی وبوجہی بیان فنا ولی دنیاستکھ درحجاب است. علامت نخست از (وان 
الدارالاخرة لہی‌الحیون (۸) ) پیداست وعلامت دوم از (طبمالل علی قلوبہم فہم 
(۹) لایعلمون) ونیز از (کلا انہم منربہم )٠١(‏ یومٹذ لمحجوبون) - ہوں اصل 
آخرت ؛ بہشت است واصل دنیا دوزخ ھرگە از وجه طبیعت بحقیقت یوسٹ. 


۷ 


چھ البشریة :کلھ عذاب ۔۔ عرصاحب دولتی را کە نہایت مرجع ور منتہای حضرت 
عرکه از وجه طبیعت بخود ماندہ گمبتلای عذاب گشت ووجود او برو عتاب شد 
خداوند تعالی خوامد بودکھ از مبدای (الست برہکم(١۱))‏ بە (انالیربِكالمنتہی 
)١١(‏ ) آمدہ برطینت وی روحانیت وخمیر مایه انسانیت نہادەاند (ان‌اللہ خلق 
الخلق فىظلمة ثم رش عليه نورم) بیسان آنست ۔ پساز جام (الست) مست 
کردیدەاند کە عرگز آن مستی ازکام جان ایشان زدودہ نمیشود: 
عشاق تو از الست مست آمدماند سرمست از بادۂ الست آمدماند 
پروانھ صعت ہ جانباز عشفند که گمند جذبه الوعیت درکردن ایشان ازعہد 
(الست) افتادہ است وامروز چندان ہا پروبال درطلب سر اوقات جمال پرواز 
کنندکھ بربنای (منیقرب الیشبرا تقرباليه ذراعا) ازایشان استقبال بعمل آورند 
وجواب جذبه ایشان دھند و بکنار زلال وصال ببرند. گوبندکە ہا پروہال ضعیف 
خود کرد سر اوقات جمال ھا کردیدەاند بایدکه پروبال آنان را یر سنت (والذین 
جاعدوافینا لنہدینہم(١۱)‏ سہلنا) جادھیم و برمحك (یمحواللہ )۱١(‏ عایشاء و 
از دنیا بەآخرت رسید و بوصول جنت کامران شد واز دوزخطبیعت خلاص یافت 
بنبت) ایشان را ثبات دھیم بس بدین‌طریق ہایشان محویت والثبات حاصل 
میشود. صوفی درآن مرحله دوعید بابد: نکی عید محویت و دیگری عید البات 
دراہن مقام اکر اورا رواحالل و‌ حکیمللہ خوائندء میزیبد و قبائی اینچنین برقامت 
وی راست بیاید کە (یہدی‌اھلنورہ )١١(‏ منیشاءع) : 


ای دل این راہ به قیل و قالت ندھند جز پردر نیستیء وصالت بىدھند 
وانگاہ در ان ھوا که مرغان ویاند تا با روبالی ٤‏ پر وبالت ندھند 


ای برادر ء خدای تعالی را بندگائنند کە از بند خودی آزادند و درعالمالوھیت 
درتصرف جذبات خوشحالند : 
صرفیان در دمی دو عید کنند عنکبوتان مگس مدید کئنند 

ای برادر بزرگان گویندکه رسیدن بحقتعالی ازتراد محبت دنیا مشکلتر 
است ۔۔ فکر عیال واطفال محبت دنیا نیست بلکە متعلقات زا بخاطر طوریآوردن 
کە دل بەآنہا متوجه باشد وازخدا غافل ۔- کسی که ھموارہ درطلب دنا و فکر 
خداطلبی باشدء اورا بخدای تعالی رسہدن دشوار دشوار بود: 
تا بود يك ڈرہ از عستی بجای کفر باشد کر نہی درعٹسق بای 

گویند شبلی رحمةاشعليه پیش خواجه جسنیهھ رحمةاللہ رفت - توبەکرد ؛ 
بخائنه بازآمد ‏ روز اول ترلد دنیا کرد و روز انی ترلد عقبی و روز ثالثْ بخدا 
رسید- روز چہارم کسی ازاو پرسیدکهھ بخدای رسیدی؟ گفت دیروز۔- سائل 
گفت چگونهە ؟ گفت روز نخست کھ پیش خواجه رفتم و توبەکردم واز سردنیا 
خاستم و روز دوم از سر عقبی حم خاستم روز سوم بس حجاب بخدای تعالی 
باقی نماند : 

۸ 


محراب جہان جمال رعسار ماست سلطان جہان دردل بیچارۂ ماست 
(والسلام علی مناتبعالہدی) ۰ 


مکنوب نہم ؛ درتصليه باطن 

ای برادر ء در پاگیزەگردانیدن اخلاق وتبدیل صفات مذھومه بمحمود ررز 
بروز تاحد ممکن کوشش نمای واین را مہمی بزرگ دان - اعمال وتغافل در 
اس ‌راہ روا ندار ک4 بیداپی سخت درپیش است نعوذہاللہ منہا بدانکه رحه 
درعالم سباغ ووحوش و حیواناتاند ازآن عريك صنعتی درآدمی عست واکر 
صفت حیوانی غیرازصفت انسانی در وی غالب ہمائد فردای قبامت اورا بدان 
صورت حشرکنند . مثلا کسی ک4 صفت غضب غالب إدارد بصورتخ و کی ودارندہ 
کبر غالب را درصورت پلنگی ۔۔ واگر دںرکسی صفت چاپلوسی غالب بود فردای 
فیامت اورا بصورت روباہ حشرکنند و دیگر صعات را عم برین‌قیاس بایدنمود 
درخبر استکھ فردا ابراھیم خلیل علیەالسلام ببینندکە آنرا بەدوزخ می ہرد 
فرمایدکە خداوندا کدام رسوابی ازاین بدترکھ من درجشات عستم و پدرم را 
بەدوزخ می برند - آخر در دنیا خواسته بودمکھ (ولاتحسر نی یومیبعشون) .)٦١(‏ 
درحال از صورت برکشند و بصورت گفتار گ'ردد کە دنیا صفت وی براوغالب 
بود وآنگاہ حضرت خلیل(ع) را فرمان شود کە ہبین؛ ترا بای ن‌کفتار چەنسبت؟ 
ای برادرء ہبین‌کە بوجھ قربت اصحاب کہف ء سگی را ازصفت خود برمیآرید و 
آدمی گردانند ولی صفات آزر اررا کفتار سازند چون درصورتب آدمی عماں 
صهات داشت۔ پس اعتبار درصورت نٹیست,: درمعنی است ولی اھلجہل اھروز 
ظر برصورت دارند۔ بسا آدمیان را بصورت‌سباع ووحوش می بینیکەابن‌صفان 
ررزیە باعث خرواری ایشان باشد وآب از دو دیدم می ریزند و جەیسا سباغع ٭ 
وحوش کھ بامر خداوند ؛ حليه انسانی پابند - بلکھ ان مقام بەجماد ونبات مم 
میدھند چنانکە حضرت رسول صلىاشعلیەوسلم دربارہ کشور احد فرمودوماند: 
احد جبل یحبنا ونحبه ۔- میگویند من را کسوت سنگی از ظامر آنکوە برکشند 
بصورت آدھی و درمرتبه مدیقان درخواعدآمدکھ صفت صدیفان داشت- لاجرم 
در زمرۂ صدیقان درآمد وواقعه کریه نمودن ستون حناتہ ہم خود معروق است. 

ای برادرء درراہ تصفيه باطن عوسہا وآفتہا زیاد است پس غافل نباید 
بود تا صفات ذمیمه زائل شود وصفاتحمیدہ جایآنہارا یرد ىا فردا صورت 
ہدیل شدہ باعشرسواپی نگردد اکربخوامدکه بداند خداوند ازاعمالاوخرشنود 
است یانەء درکیفیت ادای فرالض واطاعت نمودن خود نکاہکند واطاعت را از 
معصیت بدائد _ خوشنودی خداوند راس سعادتہاست و غضب وی مجموعه 
شقاوتہاست کە من لەاللمولی فلەالکل ۔ دولت اوراست کھ بامولاست اکسائی 
کە باین مقام برسندہ اھل وحدتاند کھ ہا تصفیه و نزکیە باطن از دنیا ومافیہا 
کذشته و بنور حقیقی رسیدماند - رحماعع الہ ومدنابابتاعہم والسلام . 


و۹ 


مکتوب دھمء در رضا ہر بلا 

ای برادرء دنیا دار بلا ومحقت است۔ ممکن نیست کھ یکدم پیپلا ومحٹت 
توانی بود۔. پس ضرورت داردکه با بلا ومحنت باید ساخت وبەقضا وقدر حق 
گردن باید نہاد و خودرا با دست وپای بسته درتصبرف او باید داد وازمرادھای 
خود قدم فرا ہاید گذاشتکھ این سرمایه بندگی است وبندگی ومراد بایکدیگر 
جمع نشوند چون ضدند - مقامی چون بہشت وتاج عظمت چون قبای خلافت 
انسانی با ھزاران اکرام واحترام کم دادماند بدون علتء ولی پای پدر ماھا 
بلغزید و وارد ارضگردید و ابناء وی در داز بلا گرفتار آمدند و معصیتہا و 
خطاضا محصور سُدند . حالا بابد زحم تکشیم تا نعمت گمشدەرا دوبارہ بیاہیم 
وباز بی تکلیف و تکلف بکدرائیم : 
آدمی بہر بیغسی را نیست پای در کل جز آدمی را نیسب 

در قصص انبیاع از بلاھا و محنتھا حکایات شئیدءباشی۔۔ پس قوتوغذای 
ما در شکم ھا خون خوردن اسین. خون خواران را با مراد وراحت کجا قرار وبا 
خوشحالی دمادم و نوشانوشی جەکار ؟. سلطان انبیاء و سرور اولیاء فریاد 
میزند کھ بالیت رب محمد(ص) ۔۔ افضل بصر بعداز انبیاء فرمودہ است که 
بالیتنی کنت ورقة منشجرۃة تأاکلالالعام واز مصداق باب‌العلم النبی وازد اسب 
کە پالیتٹی کنت حیغالاتی ۔- بس من وتو کم ہاشیم و جھ بگوثیم؟ کاریکهە در 
یش داریم جنان عظیم است‌کھ نهھ عرش کشد نەآسمانء نەکوە کشد و نه زمین. 
س بد رکاہ آفربدکار دستی بردار و بگوی: 
از در خویسم 'مگردان ناامید ازسر لطعی سیاھمکن سفید . 

خداوند می فرماید: مامن دآبة الاھوآخدبناصبممی. انر؛بی لی صراط مستعیم 
ای برادرء را رضای وی بکار اس نه مکه ونه مدینه؛ نه دیر ونهہ مسجدہ نه 
صومعه و مزلتگاەہ وخلوت, نە مجاعدہ: ریاضت: سفر واقامت _ اینہا البه 
وسائل ظاجبری اند : 


در بنکدہ گر خیسال معنەدوفھ ماسٹتٹ رفمن بطواف کعبه اآزعین خطا تب 
کر‌کعبه ارو بری ندارد گنش‌است با وی وصال او کس کعبه ایت 
عریز من علوم عمه جمہان در زبر این نکكتهھ منادارج است کهھ معصدود جم“ 


حداسن. طالب صادق این وآن نەبیند نظر ری بەمقصوداست ۔۔ بزر گان کمتەاند 
کھ عمه علمہا که درکتب است مختصر است. رفنن پراہ حی علم دیکن اسب 
بس ای برادرء زاری و بیچارکی و مفلسی و نیازمندی کھ آنزا بندکی نا م‌کردند 
ونشان همه سعادتعا گردائیدەاند پیش کیر وچشمانتظار برلطف بی علت بکشای۔ 
در دریای طلب غواصی میکن ‏ اکو موج لطفشضص بەساحل انداخت (فغدفا زفورا 
عظیما) (۱۸) واکر نہنگ قہرش فرو برد (فقدوفح اجرہ علىالل) (۱۹) 

آن‌را دھهہ یارش درعالم خود بارش بیواسطه کارشض کردار جەخوبآبد. 


>یخ٭ 


مردی از بنی‌اسرائیل سالہا عبادت کردہ ہودے فرشته را فرمان سد کە این 
مرد را بگوکھ رنج خودر' ضائمع مکن - این‌عمه بندگی وعبادت ومجاعدہ وریاصتب 
وشدت و مشقتت کار تو ضائمع است وجای تو دوزخ است. این فرمان شنبد 
آن مرد گفت: (من بسدەام مرا با بندگی گار است. خداوندی بکازر اوسہس عرحهہ 
تد او داند که صاحب اسن). فرشته باؤزگشن و بیغامکرارد ے جواب آعد ؟ه 
حون بد با للیمی خود برنمیکردد من باکریمی خود چگونہ بازکردم و او زا 
ننوازم. بس دانسته شدکه بندہ را بندگی درکار باید, 

ای برادر ھرکھ نظر قضا وقدر حیتعالی کردا اگربلایھم دوکون برو نہی 
درم نمابد و عرکه بجانپ خود نظرکند . او مشغول ناله وفرباد شود ء ذرەای 
از مصہبت زا کوە ندازدے درہرر است کھ الایمان نصفان نصفه شضکر ونصفه 
ضر - یعنی ایمان دو نیمه آہ۔ ۔ لیمەای شکراسٹ ونیمەای صہر۔ شکر در 
نعمسہاست وصبر بر بلاھا ے اآًر ثعمت دھد سشکرکند واکر بەبلا ہی مسلاگنند 
صبر طلبد ‏ ولی صبر دانیکە حبسننت؟ - بر بلاھا ه مسلط کنند ننالد ودر 
احوال واعمال خود ناخوشحال نگردد. حون بندہ ہرنعمٹھا شاکر سشد و بر بلاعا 
صابرکشمت . بحقیقٹ توان دانست کە دعوی ایمان وتوحید او معنی داردے بداں 
که در پلا شرھاستکھ درنعمت نیست وسنت الہی جنان‌استکھ عرجہ نہادند 
در ردم بلا نہادند, ہکار فقط خشك خوردن وننان بارہ صبرکردن و یہ سبر 
ءورت اکنفاکردن و برحامه روصله بسر بردن نست دلکە کار سلیم ررضاستی 
ىا خداوند تعالی. 


کار عالم جسز طلسم وپیج نیست جز خراہی درخرابی فیح بہسب. 


مکنوب یازدھم ء درشریعت وطریقت و حقیقت. 

ای برادر شریعت راھی ‌استکە تنقیه ظاعر بدو حاصلآید ومؤدب ومہذب 
کردد و طریفت راصی است کھ تصفبه باطن بدو دس دعد نا دل مصہنا رمنعا 
کردد و قبول حق ا مہیا شود واز خود نبرا گند و بحی ولا درمہحج حال پر 
خود اشارت نگند واز خود اشارت ننماید و ہن کار حز دوام ذاکر حاقمل شُمود 
حنانگھ رسالتماب صلی ال عليه وسلم میفرمابد: انلکلشئلی صہاله: صھا'٭العلب 
ذگراللہ - جون از ذکر؛ زتٹنف دل زدودہ شودہ اول حیزی کھ درآئیے دل بد 
آىد صورت صقالت ذکر بود و ذکر وذاکر مذ‌کورگردد وھذا سرالعطیم ایبرادر 

ی برادر از ذکرزبان دلرا مذکو× حاضر کند وذکردل:رع۔ا نمد کور حاض کند و 
ذکرسرخفیر! بمذکورحاضبرکند وخفیدرحضورزانا ؛انا)گو ند ودر باطن(ھر. ھو)- 
راہ حقمقت راھی است که اسقاط اصافات ازو حاصل سرد 7 مسالكث وجوانی 
الذاتگردد جنانکە حسین مثتصور بود ے تا ترا بحیزری اضافت با حیزی را ضر 
اضافت نکتند, اہل ای راہ :یستیہ واز راہ حقیقت کسی بدا نترفت4اسٹ واگر 
کسی از راہ سلامت این کوجهە سر بردارد؛ اورا زنار می نوشائند, 


لس 


ای برادرء آفتاب بذات خویش نوربخشض است وفیاض اھها اگرکسی در 
دیوار خودی محجوبپ مائد حرماني ازطرف او بود نە از منبع فیض آفتاب. ۔ 
سالك را اینآیه کشف شد کھ (کل منعلیہا فانربیقی وجەربك:والجلالو لاک 
وحد لاشریك‌له برو جلوەکرد واو جز (انا) نگوید و دیگر چھ بگوید؟. (انا) 
که بحالت کشصف گوید, ازوی خط نبود. 
حاصل اندر زان استغراق شاعد روح جن خدا لیو 
اما جون شحنة غیرتدار سیاست نصبکرده است و میگویدکهھ: منہ 
بالنوحید فقتله اولی مناحیاء اللہ غالب علیامرہ.. (۲۰). آنچهھ ال ذکر کفد 
و شنیدمائند, آنستکەھ خداوند برای انجام دادن آن بسالك امر میفرماید 
سالك آنرا از نطق جمادات و نبانات ؛ حیوانات ھم میشنود (ذ !ری که 
میکویدء صدابی بود مرذاکر را کە این کشف خیالیء کویند نہ حقبقی واگر 
ایشان ایشان ذکری شنودء مخصوصء اینرا کشف حقبقی کویند. 
ای برادر اگر از خمخانه رحمت قلح برقدح ترا دھندء میخور و میذ 
ولیکن بدمسسی مکن وآنجهھ دعندت مینوش ولیکن تشنه نیز باش و عمتکن 
اگر دار ھشت بہشت را بتو واگذارند , بگوشهہ چٹسم بنگری وفریفته نشر 
بار وقت بایدکشید ۔۔ سالك زا جارهہ نیست کە درقہر ولطفہ پروزدہ شود 
خام خواعد ماند - سختیھہا که سالك میکشد برای بفای وی است نە : 
ھلالد ‏ ای برادر خاطرجمع دار ہِکە اگر درتو ذرەای ازغیر باقی ماند خامهسد 
مکاشفات را نہابت نیست جون عالم حقیقی ہی نہاہت است کھ درتحریر نک 
ودر عبارت نسنجد این دریاپی است بی پایان کھ نوشیدن و فرو بردن و(ھ 
مزید) )۲١(‏ گفتن شاید ۔۔ کوهہہا درآن درعدم شوند ولی چون سالك باخدا 
دریا برای وی قطرہ کردد - شبلی رحمةاللہعليه گوید: اللہمزو نی تحسیر- 
عرکه مست می محبت است؛ ھمرقدر که میخواھہد مینوشد منل کسی کە با 
خو کرفته وآنہارا عینس بندارد: 
بردار چو می بینی پیوسنہ جمال او ہر چارسوی عشقس بیدار نباید 
ای برادرء راہ توحید ء راہ مردانست ۔ دریای بی پایان استکھ ععل وعد 
قعر این بحر نمرقند ودر مقر عدم قرارگرفنەاند - نہشتن وگفنن از کجاس 
عرکه دراین دریا افتاد درعالم حیرت ہماند. 
مکو ہا من چەدین داریء خوشم ہا دین توحیدش 
عمین دینم صواب آمد ء دگىر دینہا خطا 
نه من بی او ٢‏ و ہی من اوء اورا من (دو) چونگویم 
کے در دین پکسیگویان دوگفتن ناروا د 
امام محمد غزالی دراحیاء علومالدین خو دآوردہ است کهھ حضرت: سالت 
صلیالله علیەوآلەوسلم فرمودماند: امدق عاقالتالعرب فی قولللبید - الاکل 
ماحنداللہ باطل وکل نعملامحالة زائل 


۲ 


٦ 


تا ظن نبری کە هھست این زشته دوتو يك پوست خود اصل فرع بیکرتوبدو 
خود اروست ھمه وليك پیداست ہمسن شكٹ نیست ک٭ جمله منم ليك بدو 
مکتوب دوازدھم ء دز استقامت و مردانگی 

ای برادر ء مردانھ ہاش کهہ از فضل وکرم خداء مه دشواریہا برمرداں 
آساں است وعمه مرادھا حاصل تهھ دراین در گاہ کار بی علت است. اصحاب کہںس 
را جه طاعت و عبادت بود وسحرذ فرعون را چه مجاعدہ وریافست بود آلە د: 


ساعت از بیگانگی کشیدند بەیکانگی رساندند ومقربان حضرتخودگردائیدمائد 
از صفت استقامت و مردانگی بود- زنہار دل شکسنه مدار در قار پاش رو تا 


امیدی را بگذار - روء خلوت اختیارکن رکھ درخلوت صفای دل حاصلشود و ہر 
عبوب نفس خود نظرمیافتد زاس و زنار خود شناخته میشود۔ ابنعلامت نك 
حتان استگھە برآفات نفس و ۔د شیطان مطلع میکردندہ حون ساك باپنجا 
رسبہد بذات خوش مستقل گشت ما سالہا بآبد تا سالك بدیتجا پرمند سے لیکن 
بر آن کسی کھ فضل وکرم جی اسب٠‏ عاہ وسال حهەکار دارد؟ ۔۔ طلب اورا رشب 
شب قدر است و غرروزء روڑ عید - پس اوزا یاش ٹامعمه برا ہاشد سے منله 
المولی فلەالکل. 

ای برادرء از دعاى‌خود این فغیررا بانصیب گردان کەدعاالمسلم لاخیەالمسلم 
منالغیب لا‌یردء واینگونه التماس کە بزرگان دیگرعم نمودەاند دفول تواضع و 
فروٹنی است چنانکه ازحضور سرور کاثنات صلىاللعليەوسام نفل می کنند ؛کە 
چون بلال را نمی دید می فرمود: یا بلال؛ ادعونی. 
ہعین میدان کم شیسران شکاری دربن راہە خواسنند از مور یاری 

در خبر استکه نخستین چیزی کھ درلوح محعوظ نوشنهہ شدہ اہن بودکھ 
انی ‌انااللہ لاالەالاانامن‌لم برض بقضائی ولم بشکر علی نعمائی فلم بصہر علی بلائی 
فلیخرج منٴ‌تحت سمائی ویطلب رہی سوائی - ای برادر اگر بندہ بەقضا راضی 
نسودء تقدیرش را دگرگون می کنند ولیآں بندہ درعصیان ضد خوف شرلد عم 
دارد. اینجا عوشیار بابد بود و زھر بلا را جون شبربت باید نوشید - میدانی"٭ 

بلا برتن ایوب پیامبر عليهالسلام منواتر بود ولی تا برنن او کوشمت بود 
عیچ ننالید وچون گوشت تمام شد دانست کھ بلا برخیزد وعطا برخنزد راز بیم 
زوال عطاگفتهھ بود: انی مسسنی الضتر وانت ارحمالراحمین (۲۰)ء 

نقل است که سلطانالعارفین جسنیدگفت: رضای من در بلاکسیدن بجای 
رسیدہ استکھ امر جاودانە دد دوزخ بدعند خوشتر ازآن باشمھ کسی را برای 
'علیعلیسیین بگویند و شبلیگفت : اکر حتقتعالی روزفہامت مرا برایاسشخاب 
کردن یکی از بہشت و دوزخ امرفرمایدہ من مراد دوست را خواھمکزید. پس 
حبت آنستگھە اختیار در دست محبوب بدعد وغیر ازوی عملی برای عیججیز 
داشتهھ باشد واز مراد خود بکل رفته بہاشد. ۱ 
کر مراد خویش‌خواعی تراد ومیلما بگو ‏ ور مراخواعی رھاکناختبارخویش را 


بت 


وقتی مردی برحضرت رسول صلىاشعلیەوسلم آمد وگفت: پا رسولالل 
انی احبك (ای رسولخداء من ترا دوست میدارم) پیغامبر ارمزدز استعدللفقر 
(درویشی را ساختهہاش) ۔ فقر بلاست وبلا را باید دوست داشتہ ای پیرادر 
سرمایہ عرچیز راحت است ولی سرمایه محبت وی محنت و بلاست کە فوائد 
اہدی دارد. 


مکتوب سبزدھم ء در عیب‌ھا و بلاھای دنیا 

ای برادرء عیب‌ھا و بلاھای دنیارا اگر کسی در جلدھا بنویسد سام 
نمیکند ‏ باید بقدر ضرورت بەہبیان و ذکرآنہا قدعت کرد.. مقصود این اسٹت 
اکە اڑآنہا برحذر ہاشیم وا قناعت زندگانی کنیم. 


نفس قائع کر گداہی میکند در حفیقت پادسامی مبکند 
عر کھ در راہ قناعت مرد شد مہر دنسا پردل او سرد شد 
عر کے او از دار دنیسا ناك شد نور مطلفی گسئت گرجھ خالد شد 


درویشی درحالت سکرات موت کلیمی پوشیدہ داشت ۔ آن‌را برون‌انداخت۔ 
کفتند: این چھ میکئی؟ - کفت تا عمجنان کە آمدہ بودم؛ برکردم. پس بەبین‌کھ 
با وجود بلاھا و محنتء درویشی راحت استہ ازفتنه دنیا- روزیکھ درویش را 
فاق افتدء معراجشض بودکھ اعل تصوف گفتەاند: معراحالفقر لیلةالفاقه - یس 
در حقیقت نعمتی بالاتر از درویشی نیست وله ھهیچ ملك پہٹر از ملك قتاب 
اسہت : 
ھیج کس را در جہان پحلر و بر از قناعت نیست ملکی بیشٹسر 

بدانکھ فقر سری است از اسراز خدا وقلم ازشرح دادن آن عاجز اسمٹ۔ 
بلاھای آن بی عدد است و عنایات و راحات آن نیز پیکران: 
عرکرا در دیدہ او خصصار نیست با گل عیب خدایش کار نیست . 

فردای قیامت اغنیای عالم و ابنای دنیا نعمتہای اعل فقررا محالئەکنند و 
آرزو برند ؛کهھ کاش زندگیا درفقر میگذراندند ففرم سا رکشل 
صلی اشعلیەوسلم را ساثر اموال دنیا نشان دادند وآنحضرت بکوشهھ جشب 
نگریست وفرمود: الفقر فخریء و بدین‌جہت عزیز باری شد چون فقرمقتضای 
نیستی وعدم است. یکی از اھل معرفت بیمار بود - بزرگان بعیادت او آمدند ؛ 
گفتند: میچ آرزو داری تا برآریم؟ گفت: آریء آنکه عوم اورا وجود نباشد - 
بس فقر سبری است از اسرار بی نیازی ‏ شیخ جنید گفت عليهەالر حمة: الفقر 
بحتاج الى اللہ وقاں رسولالل علیەوسلم: اذاتمالفقر فہواللہ . 

ای برادد ء اوصاف فقر در تحریر نمی آید چون فقراء درعالم +0 
گرفتەاند واز حجابہا گذشته بمشاھدہ حق رسیدمائد و بعلمالیقین دانسته ؛ 
دیدمائد کھ عستی مر خداراست و غیرحق درنظر ایشان نماندہ است۔ کلشٹی 
عالك الاوجہه ء (۲۳) ایشان را کشف شدہ است. این مقام خقیامت سالك است 


٤ 


ظذھر است؛ بطور خاص ظاعر شد ولی سالك درخیال و پندار خردی محجوں 
نبود تا بعالم وحدت پیوندد ۔ پس ھر کرا حجاب خودی برخاسستء عرکجاباشد, 
ہا خدا باشدہ و یگانه شود. ولی بعضی ظاھربینان ازآن خبر ندارن و بعضی 
ار سالکان ہم بیچازگمائنند کھ راست را از ناراست نمی شناسند وانگار ورڑندہ 
روزی خواھند دیدکھ اگر ناببنائی ایشمان نباشد و لفمەشان درخور حوصله عفل 
باشد جای انکار نباشد وایشان ہم بە سرابردەعای را ی‌بند. کاش علم وعقل 
اکمكگکند که راز ارتقای روحانی را بدانند. 


کە زمین را برای وی تبدیل کردندء آسمانہارا در پیچیدندکه حداوندک مه 


جانان سخن عشق کلامی‌است بلند ہدنام شدن ز عسٰ مے 0ند 
در عقل فضرر شدیم و نامہد کاری ار عشق فرانرك مغامیاست ند 


مکتوب چہاردھم ء درمعرفت و بیچارگی عقل 

از امام اعظم ابوحنیفه کوفی رحمةاللعليه مروی است کھ فرمود لولم ببعثالل 
رسولا موجب علىالعقلاء معرفته بعقولہم بدلیل قوله تعالی: وماکنامعذبین حتی 
بحث رسولا )٢٢(‏ اگر بحفیفت ببینیم استدلال امام مبنی ہر تمزکفر و اہمان 
است و دراین بارم تفصیل در (تمہیدات) ابوشکور ساملی رحمةاللءليه ونفسیر 
سور عنکبوت نوشتهھ شدۃ امام زاہد موجود است برایکسی کھ میخواہد کھ 
مطالعەکند ۔۔ نزديك معتزله عقلاع اآػظثر فکرنکنند برای ترلے اہمان ماخغوذ بشوند 
حنانگه کفار دینگرکھ نزديك ابشان عقل علت معرفت است ووجوب ایمان ولی 
رديك اشارہ عقل علت معرفت نہست ووجوب ابمان بمجرد عقل نیست بلکهھ 
عواشٌالعقل و پیغامبر اکرم (ص) فرمودہ است : وا ولولامعرفته مامدہنا. از 
بزرگان پک یگفتهھ است: سبحان من‌عرفەعرفه بمعرفته ولابتعریفهھ ابوبکرصدیق 
فرمودہ است: سبحان منلم پجعل سبیلا للحق الامعرفتھ ولابالمجز عن معرفته ۔ 
س ای عزیزء عقل بیچارہ خودرا نمیداند ؛کھ چیست و خداوند پبچونرا بدآن 
حطور باید دانست؟- من عجز منمعرفت نفسهہ فہواخری ان ہبعجز منشہرہٴ 
ای شدم از شناس خود عاجسز کی شناسی زا خدای را ھرکگز 
چون تو در علم خود زبون باشی عارف کردگار جون باشی ؟. 

از اقوال عمرخطاب استکھ عرفت رہی بربی ے س بدان‌کھ عقل درمنزل 
خدا دانی حکم آلتی را دارد - بنابرآن اضافت عقل بەمعرفت رواست ٠‏ لی اثر 
تنہا عقل علت معرفت بودی, بایستی کھ عمه عارفان درمعرفت بکسان بودندی 
وعمه بندگان از راہ دلیل و برھان راہ بافتندی جون از روی عقل کافر و مومن 
یکسائند ولی مؤمن راہ مییابد وکافر راہ را گرکردہ میماند وحالآنکه بعضی اذ 
کافران درعقل از مژمنان چندان‌بار افزون‌ترند وتدہیر عالم بسرعت انجاممیدھند 
چنانکە عدھد ازقوم دانا بەحضرت سلیمان: عليەالسلام خبر ماد مود بفحوای 
قرآن که (وجدتہا قومہا بسجدون للشمس مندوناللہ -)۲٥(‏ این قوم بلقیس 


رس 


بود کھ باوجود عقل وخرد آفتاب را دون خداوند سجدہ میکردند پس برای 
معرفت فیضان الہی لازم است وفقط خرد وعقل بُمنزل نمیرساند و در این 
معلی اخبار بہسیار است - خداوند می فرماید: اوم نگان میتافاحییناءء )٦٦٢(‏ قلب 
مرده را بانسان گمراە اضافتکرد واحیای قلب را برای پذبرفتن عدابت 
بخود کھ بدون آن حفظ ورشد ایمان محال است _ درجای دیگر میفرماید: (افمن 
شرع اللہ صدرہالاسلام) (۲۷) اینجا کشایش دلہارا بخود اضافتک5رد ودر جاپی 
دیگر خنم قلوب منکران را: (ختمالله علی قلوبہم و علی سمعہم) (۲۸). 

ای برادر اعدای اولیاء واصفیاع بەعقل وخرد بیشمتر توجهھ میدعند ؛وحاںآنکہ 
آنکار ظن وقیاس است. حقتعالی عفل‌را آفرید و بخرد نسبت داد تابندہ خرب 
را از ناخوب بشسناسد ولی دانستن اسرار ریوبیت کار آنبیجارہ لبیستتہ عقلاء 
رحکمای دھر دراین‌جا سرگردانند وعلمء وعرفاء اینجا ابجد خوائند - پساز 
عقل کمكگیر و در راہ شریعت ام زن تا راہ حقیقت ابو ۔ والسلام علی من 
اتبعالہدی . 


مکتوب پائزدھمء درترلك دنیا ۱ 
ای برادرء حضرت رسولالل صلىاشعلیەوآلەوسلم فرموده است: الدنیا 
ملفون ومافیہا - حقیقت این استکهھ درعر دل کە محبت دنیا جایکزین است . 
آن خراب شدہء مثل خانه خراب - دل جون مہبط محبت الہی استء اگر درآن 
محبت دنیا ھمەکیر باشدء محبت خدا کجاگنجد؟. پس نیکو دان کھ اگر دز دنیا 
طلب واجب دنیا بردل تو غالب ماندہء درآخرت اتصال با مولی مشکل استکھ 
بفحوای حدیث: المرء معمناحب... اینجا عوشیاز باید بودکھ نتیجه عدممحبت 
با خدا درحین مرک ظاھر می شود و محب وطالب دني را زشتیعای آن چنان 
نشان بدعندکھ فریاد ازنہاد او برمیآید واگر محب خدا وطالب آخرت است ٠‏ 
زیباییھا و رعنایی‌ھای آن دیدہ خوشحال میرد و حشرونشر و عاقبت وی آسان 
وسہل میباشد - از در ھفت آسمان صدا برمیآید ؛کە وصل الحبیب ال الحبیب 
و حجابہا زائل میشود ۔ درویشی درحالت سکرات بفرصت تمامتر میخندید. 
کسی اورا گفت: عجب؛ وقت جان‌کندنء خندیدن و خوش شدن از چیست ؟ 
گفت: خوبرویان پردہ ازمیان ہبرداشتند و عاشقان را بەکنار معشوقان عببرند. 
ای برادر ميان مؤھن وکافر ومنافق اجمصال است که دنیا بد است 
و سرعایيه عمه فتنەھاو بلاعاست ۔ فرعون و نمرود که دعری خدا یی کردند و 
علالك گشتندء از غرور دنیا بود و بلخم ہا عور ویرخیا عم بەسببدنیا تبامشدند 
ولی ال ھوس بمحبت دنیا کور وکرگردیدہ جمله خوبیھا را در توانکری ؛ 
عیبہا را در توانگری می بینند ۔۔ نمرود ء ابراعیم خلیل عليهالسلام را بدرویشی 
طعنه دادی و عمینطور فرعون ؛ موس یکلیمعليهالسلام را- پس روش توانگران 
معاصر عم عمانست ومن تشبه بقوم فہومشہم - می آرندکھ اگر برزیان سلطان-ہ ) 
1 


العارفین بایزید بسطامی ذکردنیا رفنی؛ ومنوساختی واکر ذکربہشت‌رفتیغسل 
کردی ۔ گفتند ای پیر ہزرگوار این چکونە باشد؟۔۔ 'فت: دنیا محدث است پس 
ذکر اورا حدث ہاشدکە وضو برای آن وجوہب‌دارد واما بہشت جای‌شہوانست۔ 
از ذکرآن جناہت بودکە غسزرا واجب دارد. ای برادرء دا دریای بلاھعاست _ 
جیحون پرخون است - معشوقه فتان استہ رعنای ہی سر وسساسان است ۔- 
بوالعجبی پر طربِ است ۔ جمال نیسنی دارد ولی رفتار موزون ۔۔ زالی اسٹ 
خودآرا و بطالی است خودرای ۔۔ شوخ‌چشمی است ہی نگ ونام و بی وفائی است 
بی ‌انجام و فرجام - فضائح ومعائب و قبائع او بیکران است ولی جہانی‌است در 
ہی او دوان و روان وحال اینکھ ار کسی را با مواد بنوازد شاماھان بی نوا و 
مفلس‌کند - صبح قوت میدھد وشام ازپای درمی‌آرد : 


جہان چون مار افعی پیچ پیچ است ترا آنبەکزرو در دست چ]است 
نەبخشند مسر ترا ایسن عفت ایسام کە هريك باز نستاند سرانجسام 


من دل بسرجہان کین پیر ناکس جوانمردی نخواعد کرد با کس 

ای عزیزء علامت معرفتء ترلد محبت دنیاست ۔۔ عرجا کە نرلد دنا ھمست؛ 
آنجا معرفت امکان دارد و درخلاف این صورت فقط دعوی باشد رلیاہنجا لازم 
است کە معنی ترك دنیا ررشن شود ۔۔ مقصود از تر دنیاء تر کلی لیست؛ 
ترك فضولات است نە حاجات لابد - از ضروریات ضروری مانند قڈوت ومسکن 
و غذا نمی‌شود دور شدن و اپنہارا بقدر :کفاف باید داشت ولی مطلب زیادت 
موجب فساد میگردد الیبته مومن زا لازم است و رواست کھ وسائل لاہد را 
داشته باشد تا محتاج دیگران نکردد. 

روایت میکنند کھ اہراھیم عليهالسلام ازکافری وام خواست ‏ از حقتعالی 
بوی وحی شدکە تووکھ خلیلمن عستی چراکمك ازدیگری خواسنی واز دوست 
نطلبیدی ؟. گفت: خداونداء تو دنیارا دشمن‌خواندەای پس آن را می باریستی 
کە از دشمن طلبم نە از دوست ۔ فرمان رسید کھ مقدار ضروری دنپا ضروری 
است - مثل تریاك استکھ زیادت آن زھر قاتل است - حضرت رسنمآب(ص) 
مرمودەاند : الدنیا مزرعة الاخرة ۔۔ پس دنیا بگلی بیہودہ ٹیسٹ- از این زادراء 
باید ساخت و دیگران را بقدر استطاعت راحت باہد رسانید - بہداستالھ این 
ٹسم دنیا در دین محمد ومعاون باشد. 

ای ہرادرء بزرگیگفتھ استکھ راصہای وصول بحق بعدد ذرات است وآن 
حضرت صلىاعليه فرمودماند: الطرق الو اللہ تعالی بعدد انفاسں‌الخلائق ۔- ولی 
اید دانستکە راھی نزدیكتر از فائدہ رسانیدن بخلق خدا نیست: ما ازابن راہ 
غصود یافتەایم و عزیزان را عمیشه وصیت وتوصیف میکنیمکە خدمت بەعیال 
لہ را شعار خود سازند۔ صاحب شرع فرمودہ است: منقفولاخیهالمسلم حاجه 
فی اللہ لە سبسعین حاجة. عطا فعل خاص پروردگار است ۔ ہرکھ قونی برای 


۲۷ 


کھ برای توانگران لازم است۔ 

میگویند پادشاعی شسبزندہدازھ بود. بززکسی را از وی حکایت کردند و 
تعریف گفتند - گفت: خوب است ولی راہ خود گمکردہ جادہ مبالفەرا درپیشں 
گرفتھ استس اورا بایہستی ک 4فر١ائض‏ اداکندہ و نکمك حاجتمندان شتابد :- 
داد مظلومان بدعد ۔- نوافل و ادای مستحبات و اوراد خواندن و زعد ورزیدن 
کار درویشان ات - عرکسی زا کار خود انجام باید داد - اکرکسی يك دل 
شکسته را درپابد ویا يك دل درعاندہ را معمور سازد بہتر ازآن بردکه درحمه 
عمر ازخود بیدار باشد و نوافل گزارد ولواب آنکار از حائمالدھر وقائماللیل 

ای عزیز؛ شنبدہ باشی کە آلہمه فرنیٹ و منزلتکھ رابعھ بصری رحمةاللہ 
علہہا را عنایت شد. از دادن آبی بود برسک تشنەرا ۔ ولی بایدکوشیدکە عر 
جھ دعد بیسلوال و منت دعد و محض لس دھد و عرجندکھ پیشئر دعد, آنرا 
اندك پندارد که سرور اسخیای عالمین (ص) فرمودہ اسنت: اضعف احسانك 
بالاعتذار - یعنی با عذرخواستن احسان‌خودرا جندبرابرکنمد - دیگر فرمؤدہ: 
السخی حببب اللہ وکان‌فاسقا این عح بکاری است وبزر گ۔۔کرداری کەگناھکار 
را ابنطور دوست خدا کردہ باشد _ و بدان ػهھ دوستان خدا را جهہ مرتب“ ومقام 
است نزدیك حق کھ اگر وصف آنان بنویسم, عرجه در زیاد باشدء باز 
قطرەای بود از دریا ۔- وسخی فاسق ر(اھم درآن گروە شریك میسازند. 
ریش 

ای برادر؛ کفتەاندکە حبِ دنا سر عمه گناهہاست. جای محبت چون دل 
است نە اعضای دیکر پس مسئله حب زا باید دید او سجید - اگر باوجود مالو 
منالء در دل حب نباشد برای دنیاء پاکی نیسٹ مانند شاہەشحاع رحمةاللعليه 
کہ درکلاء وقبا زیسته و عزاران سالك بەمقام او نمی رسند - ومحمد معشوف 
رحمةالل عليه تاجی برسر وقبابی درہر داشت ولی بەایثار ونفرتدنیا می پرداخت 
و یکی از اصفیاء گفته استکە فردا صدیقانرا تہنا خواعد بودکه معام وی را 
دریابند. اگرکسی این طریی داردہ از دنیا باکی نیست ولی این مفام او مرتبھ 
بہرکسی نمیدھعند - حوصلۂہ بزرگ باید کهھ عطاکند و دراسرار آن بکوشد: 
بدنیا نوانی كکە عقبی خری بخر جان منء ورنه حسرت بری 


مکتوب شائزدھم در توبە 

ای برادرء ہا بردن ازگناحان سرشت ملائکھه است ودز بلیدی گناہ ماند 
کار شیاطین است اما گناەکردن و توبه نمودن :گار آدم است و فرزندائش, بندہ 
بمجرد گناەکردن عاخوذ نیست ٗ اورا فرصت توبهھ میسر است _ اگر بعدازگناہ 
او توبەکردہ اجماغ استکھ او آازگناء باكد گشت کھ التالب منالذنب گمنلاذنب‌له 
گناہ ازآدمی جهە عجب جون او از شہوات ٭واھواع معجون است - دنیا درکمین 


تر یو 


شیطان درپی و نف کافر پیرامون وی است ولی بہترین گناھکاران آستکە: 
ٗازگناہء توبە کند. حضرت رسالتماب صلی اعلیەوآله رسلم فرمود: والذی 
سی بیدہ لولن یذنبوا لذھب‌ الہ ہکم یقوم یذنبون ویستغفرون فیغفرلہم ۔ یعنی 
_گند ہذاتیکە جان من در دست قدرت ویست اگئمر شما کناہ نمیکردید حق 
لی شمازا برداشتی و ھرآئینھ قومی دیکر زا آوردہ بجای شما کہ گناەکردند 
آمرزش خواستندی و حتتعالی ایشان را بیامرزیدی - دانی این ازچیست ؟۔۔ 
پند در معصیت بندڈ حقرا سر وحکمت عظیم است ۔۔ اکر گنام من رنو نبودی, 
ہر غفاری و ستاری ظاعرنشدی وخزانەہ رحمت و مغفرت مسنور ماندی ولی 
ید کە مرکپ عوا سواز شویم و دانسنە ارتکاب کناہ کنیم ۔۔ البته اکرلغزشی 
دھدہء باید ہا سرافتندگی رو شرمندگی توبەکنیم و عذرخواھی کم و حودرا 
اھکاز محسوب داریم ۔- اکر فردا درعرصات ندا پرآید کھ امروز در دوزخ 
سی نررد مکر یكانفر ۔ سالك شنوندہ باید پنداردکە اوست - میدانی لەانبیاء 
) درپناہ عصمت ہودند ولی از ذلت خالی نبودند - اولیساء سم درحماایت 
فوظند ولی از ضخاثر خالی نیستند. 

ای برادر فکرکن از بندەای مانند آدم وجاہی مانند بہنست ولی باوجود 
٤‏ عصمت برسر داششسن و فبای خلافت ہوشیدن آدم عليەالسلام از حکم 
١ا‏ تغربا ذمالشجرە (۲۹) لغزیدند و بعداز تویه برخوردند ۔ امروز این ‌بلاھا 
فٹ‌ھا و شیطانہاست کہ بای آدمی زاد می لفزد ولی حیف اس تکھ نوہ نکند 
ریاد (اعوذك منك) نزند - شیخ عراقی گفته اسیٹ'ٴ 


کا نبسودی ای عسراقسی گز تس ھہہ ھساد بسافسی 
شاعری سرشت کناھکاری انسان را این ‌طور آوردہ است: 
میان قعر دنیا تختەبندم کردەای بازمیگو بی کھ دامن برمکن‌هہسبارباش 


بس ازاین‌جاستکە اھل بصیرت تمنای عدم کنند ولی نیابند - باید اعتذار 
ردکھ صاحبان عصمت ھم اعتذار کردماند ۔ شنیدہ باش یه حضرت رسالت 
ب صلى‌اشٌعليه وآله وسلم ھرروز عفتادبار استغفار کردی ۔ حون ابن آیت 
۔گە (واستغفر لذانيك وللمؤمنین) (٣۳)ء‏ استغفار را از عفتاد بەصد رسانید, 
ری را گفتند: حهەآرزو داری ؟- گفت عدلىراکھ اورا وحودنماسد - روڑیق 
م علہەالسلام ابلیس را دید ۔_ گفٹت ایملعون ابنجا حه بود4۲ ناما کردی -کفب 
؛ ابوالیشر آنکارکھ تو با من‌کردکەکرد؟. شیطانکە بود و دینکری کە ناشد ؟ہ 
معل اللہ مایرید) (۳۱)۔ جز رضا بەقضا تدہیری دیکرٹیسسٹ - مخ ءبداللہ 
ساری رحمة ال علبه گفته استکە شیطان آدم را بدآموزی کرد بەار دائہ کندم 
' روزیآدمکردہ او رنج عبردوجہان کشید ولی ہا توبەءآدم کداہەخردرا کالسعدم 
مود واطاعت شيطان هدر رفت - ای برادر آدمزاد بەعفاءعی می رسدکهھ جبرئیل 
ع) و میکائیل(ع) ازآن خبر ندادند. من وتو کە باشیم. عرکرا بردائسند ازراہ 
لاعت و سرافکندگی و هر کرا افکندند ء از روی معصیت ء وفرور ۔ سبایدکھ 


کو 


آدم گرد معصیت نگردد واگراحیانا درمعصیت افتدء بای توبل+ەکند وازآن راہ 
آنچھ ریزد که از راہ کفر - پیغامنظراکرم (ص) فرمودہەاست: لاصغیرةمعاصرار 
و ولاکبیرة معالاستغفاز ‏ پس برصغائر اصرارنکن و برکباثر استغفار بورزکھ 
مقبول ہاش . 


مکتوب عفدھم ء در نیت 

ای برادر گفنەاندکە پحشبرالناس یومالعیامه علی نیاتہم یعنی فردای فیامت 
عر پکی را ہرنیت او حشرکنند - پیغامبر (ص) فرمہودہ اسٹ: انما الاعمال 
بالنیات - پس اگر درون کسی طلب و آزادب ‌بہشت غالب بود اورا درزەرہ اھل 
صلاح حش رکنند وازعطای (لہم جمت العردوس نزلا) )۳۲٣٢‏ می بائند واکر در دل 
کسی طلب وحب دنیا غالب بود اورا بااھل دنیڑا حشرکنند و عطظای ایشان 
دوحیل بینی ربین مایششتہون) )۳۳٣(‏ خواعدبود ۔ اکنون بنگر درخودکھ عشق 
ومحبت مولی غالب داری ء عشسق ومحبت بہشت یاعشق ومحبتدنیا تابمصداق 
(ان‌اللہ تعالی لاینظر الی صعورکم ولا الى‌اعمالکم ولکن بنظر الی قلوبکم ونیاتکم) 
حشر خودرا پیش بینی نمودہ باشی: 
تا جنین کاری نیفتد مرد را ار جە داند عشق راو درد را 

و گفتەاند: نیتالمؤمن جزع منعمله ‏ محل نیت دل است کھ از کل نیت 
بلکە ازگل تا آن هزار فرسخ فاصله وجود دارد ولی دراینجا مشیار باہد بود 
تا دلء دل ہماند وگل نگردد: 
از در چشم تا به کھبۓۂ دل عاشقان را عزار وك منزل 

ای عزیزء عالم نیت بغایت دقیق است وھر‌کس نمی تواند بدان راەیافت۔۔ 
ولی بدانکھ عرکس مطابق نیت خود عمل میکند واین بمنزلہ اہمان او بود . 
ہرای مقلد اندازہ ایمان تقلیدی دارد؛ برای مستدل باندازۂ استندلال وبر ای عارف 
اندازہ مشاھہدہ . بعضی از بزرگان سلف درترلد اطاعت راہ رفتند ولو ٹین 
ایشمان . اہن نبود جنانکه ابن‌سیرین را شنبدمباشی ػە در نماز جنازہ حسن 
بصبری شرکت ننمود وگفت مرا نیت ترلہ نیست ۔ س ترلد ایشان بعلت نبودن 
نیت ترلد نیست و بزرگان دراین ہرامون گفتەاند: 

تو جهە دان یکه عردان را خدا حرا نما زکزارند وجرا نمزارند با چرا روڑهہ 
گیرند وچرا ترلکنند - اھل رسم دراینجا سرکردان وحیرانند ۔- راہ ایشان از 
راہ انبیاء واولیاء دور استکە حسنات الاہرار سیأتالمفربین و حسنات العاشقین 
سیاتالواصلین - امروز عرکسی بخیال خود قائم شدە و دینرا آسان و بیچیز 
فکرکردہ است ۔ اگر دین بدینآسانی بودی کھ خلق می پندارند بس جکرھای 
انبیاء و اولیاء آب نشدی واز دوچشم مباراد آنان خون نباریدی. ای برادر؛ اگثر 
سر مردان بخواعی ء ازحسرت ایشان میسوز و درخدمت ایشان ہمان کهھ کاری 
است عظیم (ومناحب قومحشرموھم) - صحبت اینان دولت بزرگی است چهھ در 

۳٣٣ 


حق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللعلیەوآلەوسلم درقرآن فرمردەاند (انكلتہدی 
ای صراط مستقیمء )٣٣(‏ و در حق این گروہ مم کِ“ (ولمن خلقتا امہ .ہسدون 
بالحق) .)۳٥(‏ بس در صحبت انبیاء بخدا رسی یا درصحبت بز گان یکھ بیروان 
انبیاعائد. ای عزیز ء عمت بلنددار و مقصرد خودرا نجلیجمال بدان - بدان 
بہشت جای حور وقصور وآب است ولی بہشت اہلعمم ڈود الاسنت سے اناللہ 
حنت لیس فیہا ولا قصور : 
زامدان‌را جدتالفردوس باسشّد در نگاہ صادقانرا لذت‌اندز جامز ندان!استوبس 
زلفاورا خاصوعام ونیك رہد پابند آن فہراورا بین رفننکارمردان ا سب ‌وبس 
س بدانکه کار وبار عاام صحبت دیگر است واھل محبت طائفہ!ای دیکرکھ 
ایشمانرا طاقت انتظار نبود ہت منقود طلبند واز سکرو عشی میٗکویند: 
با مراد من بدہ یا فارغمکن زین مراد وعدۂ فردا رھائیء باحنان‌کن یا جنین 
رابعه بصری را رسیدند ؛گھ بہشىت چرا نمی خواعی؟ فرمایا: ابحازر ثمالدار 


عمت نگیرد دامن دراعصه ودستار رو ماتم خویش دا رکھ نەمردینە زن 
کر زند دیرانه ای زین شوہ اف ٌھ وز سر کوری مکن ہا او مضاف 
ہو زسسان از شیسوڈ او دور دار صساشق دیسوانه زا معذور دار 


خلاصه ای برادر ء عرفعلی کھ آدمی میکندء از نینی وباسشی خالی نہاشد - 
اگر نیت او عبث استء آن فعل عباست ولو نمازگزاردن و روزہ'کرفتن ویاحح 
نمودن باشد وبا صدقەدادن - حب دنیا آنہارا طوری دیکر نما . و حب آخرت 
نحوی دیگرکه (رکل اناع ترشع بمافیه) ۔ ای برادر ڈومی ‌اند کە عمل‌را خالصة 
لل انجام دھند و (ان صلواتی ونسکی ومحیای وممانلل رب''عالمہن) )۴٦(‏ صفٹ 
اہشان باشد وجلوہ ایبشان ار (یریدون وجہه)(۳۷) بیداستہ ای د دردنِا ن4 آمپند 
دسر برآخرت فرود نیار ند تا از دوست ندا شنوندکھ (انتماولبائیحفا) : : 
ما را بجز این جہان: جہانی دکر است ‏ جز دوزخ و فردوس مکائیدکر اسٹ 


مکتوب ھجدھم ء در بندگی 
ای برادر؛ اطاعت و بندگیدیگراست وبندہبودن دیگر۔-بند کی کردنحصست'. 
آنکردن گە فرمودماند -۔ وبندہ جیست؟۔ جنان باش کھ زبان ؛٭ەاء۔مراس جو 
وحرا نکشتابنی ہم میدانیکھ ابلیس لعین عفتصد سال بندکی؟ک د و آندم کاسمردن 
دہ خودرا پرباد داد وطوق لعنت درکردن کرفت ‏ بزرٹان این درصورا <ادہ. 
بەبندہ بودن وبندگی نمودن عرد وکار توحه دارندکە العبكد عانی دہ غیر رضی 
المولدہ . عرجه کە مولا بخواحدء اونیز بخواهہد. 
ای عزیز؛ اگرکار پرمراد بندہ بودی انبیاء را بودیکھ دربندکی اخصی ۔ 
اخواص!اند ولی خواست ایشان در بندہ بودن و سر برتقدیر نہادن است >۔ 
2 شرف وی در بندہ بودن. می آرندکھ ابراهیمادھم رحمةاللعليه بندەای خرید. 
اس ببین کھ مراد و بندگی جمع شوند: 


۲٢ 
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گر مراد خویش خواعی ترلد وصلما بگو_ ورمراخوامٔیء رھاکناختیارخویشر را 

بندہ بایدکھ چجشم برخواستا؟ مولی دارد و بررضایىی او راضی و خوشدل 
باشد کگِ٭ ایب نکاری اسعمت بلنددرجحه ۶ جناب رسالتماآب صلی اللہ عليەو سلم فرعودہ 
است: الرضاء بالقضا باب‌اشالاعظم - ازاین. بندہ از خیر وشر ورد و قبول 


برخیزد و عرچھ بیاید برآن ملوں نکردد چون ظن وتردید کاز معصیت رز ضرك 
است _ ممکن است از خداوند خیر بیاید وآدمی آنرا شر فکرللد بمصداق آیه 
(عسی ان‌تکرھوا شینا وعوخیرلکم وعسی انتحبوا شیٹا رھو شرلکم وا بعلم 
وانتٹم لاتعلمون) (۴۸) واکر بەقضا اعتقاد داشنەباشدء این ‌طور فکر نخواہید 
نمود - او رجہ پبرسہ آن‌را تثعمت می بندارد ولی بدانکھ ١ین‏ کار درخور حوصله 
عرکس رو ناکس نتیسب سے میکو بند بزرگی درویشی‌ر١‏ دید وگفت: از تحا می آئی؟- 
گفت: اللہ - گفت کجا خراھی رفت؟- گفت اللہ ُُعت مفصود نو جیسمت٢؟‏ کیت 
اللہ - عهرسشوال کھ می پرسیدء او الہ جواب میداد: 
من نام ترا دد دل خسود بنگارم بس دیدہ بران نسام سہم حوں‌بارم 
ای عرز۔یرء فرزند آدم خلاصه آفرینس اسہت و مسعادت ری در بندکی اسب 
ووشرف وی در بندہ بودن . می آر ند کە ابراعیم ادھم رحمەاللہ عليه بندہ ایخرید 
گفغت ترا جھ نام نہم سے گفت آنحه خواست خلاوند باشد - کفب ترا حەفر ما م؟۔۔ 
گفت آنجهھ خواست خداوند است ۔ درھر سلوال . جواب وی ھمیں بود. ابراھ..۔ 
ادھم پرسید: تو جھ میخواھی؟ کفت: بندہ وخواست؟. ابراھیم آدھم یکرپیسٹت 
وگفت: آری بندگی این اسٹتکه توگفتی ؛ہٴ درتمام عمر اینطور بندکی خداوند 
نکردەایم ۔ اورا خلعت داد وآزاد ساخت ۔ سیخ‌اہوسعید ابوالخبررا سی :رسبہد 
ک٭ ماالخیر بە؟- ففال العبودیه - سائل کفت این خود آزادی اسست - شبخ گفمہ 
تا بندہ نشوی آزاد نگردی وآنانکه ازبند خودی آزادند بەنتصرف جذبات د. 
عالم الوہیت شادند ۔گروھیاندکھ جان ومال وعیال درباختەاند وہا ماسوی ال 
نساخنەاند (ایالنعبد) گفنن ازاین قوم شایبسته استکهە کاملا مصرحه خدایند 


سپردم بتو مایۂ خویش را تو داتی حساب م2۶ شی , 
درعشہق نماز بی رکوعاسٹ وسجود بکساسستدرو مومن نر ساوجہو 
حونقبلهە بجزجمال معشوق ہود عسشق آمد ومحوکرد هر قبلەکھ ۲ 


حقتعالی ایشمان را درنماز آرد و میحواعد کە راہ مناحات برا شمان کشسا: 
گرداند - نخست دل ایشان را از حضرت خود اعلام دھهد و عیبٹ‌ھای بی نیاڑ: 
برسرش گمارد تا تنشض درنماز آید و دلشض درگداز و حانشس درزباز و حالئم 
از اوھام بشری بالے و قومش بر بساط قرب -_ دراین‌حال ازنظر ار غیر برخی_ 
واز صفات فانی دور گردد ۔۔ چنانکھ نماز امیرالمژھنین علی بود کرم اللہ وج 
کھ در؛ماز بیکان را از ران مبارکش برکشیدند وخبر نداشت اینگروە درمشامد 
فسوق مستغرق بودند ۔ از عقوبات دوزخ خیر دارند ونه از نعہم جنان اثرس اد 
صاحب کشفالمحجوب آوردہ است کھ روزه تنرا بلا برد ودل را صفاا وشع 

لمینه 


خلائق (ص) فرمودہ است حاکیامناللتعالی: کل عمل ابن !دم یضاعف الیسبسعین 
الا آقوم ۔۔ فقال عزوجل : العوم لىوانا اجزاء بە - یعنی عرعمل فرزندآدم عفتادنا 
جزاء دازد مگرروزہ کهھ خاصة حتق است ٠‏ جزایئش ھم آزحضرت حی خاصاست 
کە می رسد - بەبین‌کھ درمحاورۂ عرب از ذکر صفتء موصوف میخوآمند ہ س 
ابنجا روزمداران را خدا بخود خاص نمودہ است آنطورکھ مقضولان محبت رام 
کە : من قتله محبتی فانا دیته ۔ ای عزیزء بس چون دل ازکدورت بہیمی وبشسری 
بقاقہ وگرسنگی و اطاعت روشن شدہ او بەوصو لحق ٹائل کردید خاصه خدا 
ِد - بس عبادت سرمایه اولیاء است وہیرایه انفیاء کە محال صاحب‌هھمتان‌اسٹت 
وفائدہ عمر وثمرہ علم وطریق خداوند وراہ سعادت وجنت- ولیعفبات ومسعتعا 
سیارز دارد وراە زنان و دشمنان درکمین وی نشستەاند ۔۔ ولی باعمت حرد کر 
راہ سلولد باید رفت واز عمر‌کوتاە استفادہ شاید تا بملك‌ابد ہوندی - ایعزیر, 
بندہ باش. خودرا بگذار و بسوز کە روش جوامردان عمیسناست۔ جوانمرد 
واقعیآستکھ بەبہشت . دوزخ ننکرد و بیباکانە نعرہ (سہحان ما اعطم سشانی) 
ہزند وہاز بخود آمدہ بکوید کە (قلتالیوم سبحاىی فانامجوس فاقطعوا زناری و 
اقول لاالەالااللہ وحدەلاشریكله واشہدانمحمدا عبدەورسرله - ای برادر خواجهہ 
عالم اوست‌کھ طوق عبودیت وبندگی درکردن دارد ۔ می کویند محففا :؛ِکھ خلعت 
وشرف بزرگتر از بندگی برای انسانہا نیست چون خواجه عالمین :.ص) چوں 
درمقام قاب قوسین اوادنی رفت و (مازاغالبصر و ماطفی) (۳۹) صبب او سد, 
آنجا عم فرمودکھ ارید ان اکون عبدا نہبنا آنطورکہ درآغاز معراج اورا بد اد 
کردہ بودند : (سہحانالذی اسریبعبدہلیلامن المسجدالحرام ای مسمجدالاەصی(٤٠)‏ 

خواجه سہىل تستری رحمةاشعليه کفت‌کھ درحضرت روردکار میجچیز 
عزیزتر ازنقطه عبودیت نیست زیرا دل خزانه معرفت است وعبودیب بدل ربط 
دارد - ائر نزديك حقتعالی جیزی عزیزنر از دل بودی؛ معرفتخودرا آنحانہادی 
مرمودہ است بفحوای خبر کھ لابسعنی ارضی ولاسمائی ولکن :سعنی علب دی 
لمؤمن ۔۔ مقصود اینکه آسمان معرفت مارا شایست نە زمین مکر دل بندہ‌کە ام اتب 
معرفت مارا شایبسته است . س دل انسانرا بەآنحضرت سری اسنت و سالی 
سیصدوپنجچ یا شش بار آفتاب سلطنت باری برغلب بندہ می نابد ۔- عیحموجرود 
دیگر شایسته این تاہبش نیست ولی دل آدمزاد ورد (ھلمنمزید) میکند وبرای 
اضافه تجلی ومعرفت (الغیاثالغیاٹ) مبزند - ای برادد ببہن کە حف‌نعالی ہا را 
بخلافت انسانی شرفی دادہ وقول ملاٹکه را (انتجعل فبہا من بضمور فمب ا سك 
الدماع/ )٦٤(‏ جوابی داد برحسب استعداد ماوجرائم وخطا:اتمارا آبععو عراھم 
مود - برای مؤمنان فرمودکھ (فاوائك الذین پبدل اللہ سیا ہم حستاب) )٦٤(‏ ا 
ما از ضرر گناهہا برحذر ہاشیم و بتوبه متمسكث شدہ از بساط رحمت وسیع 
ری گل عفو بجیںیم ای برادرء تصفيه دل‌را محبت خدا اگسیر است آنطرر ئ3 
شیخ بوعلی دقاق رحمةاشعليہ مردہرا بە (یحبہم ویحبونه) )٦۴٤(‏ توجه میداد- 

ریت 


روزی یکی‌از حاضران کمتکھ دوستی خدا یمنیجه؟۔ فرمود شیخکھ دوستی و 
محبت نقطه عبودیت است کھ برزگین وآسمانہا وکوعہا عرضهہ دادند ولی حمه 
دوری جسنند ہبجز این مشت خاك گُه آنرا در دل خود جای داد و عئوزعم (ھل 
منمزید) فریاد می زند - باری چون نجات و درجات بندہ بەبندگی منوط استء 
بدین‌علت مشائخ گفتند که المشامدات عواریثالمجاھدات. بئی ‌آدم اکمل واشرف 
موجودات است کە در ریاضت ورزیدن و عبودیت کمال دارد و بدین‌وسیلە ازعوالم 
سبعی وبہیمی خودرا میرھاند وہعالم قدس گاممی زندکھ(ان الی رك المنتہی)(٤٥).‏ 

ای برادر؛ ال بصیرت میگویندکهھ برای غنی وفقیر وقری وضعیف راعی 
صواپتر نیست مگر بندگی - باید نظری بردنیا باشد ونظری دیگر برعقبی‌کھ 
جای (مقعد صدق عندمليك مقتدر) است۔ باید درراہ بندکی و معرفت پیش ہاشیم 
ولی (ماعبدنا حق عبادتك وما عرفنا حق معرفتك) را وردکنیم چون کبر و نخوت 
سالکان را شایسته نیست۔۔ ای عزیزء مقامات و مشققات انبیاء وصحابەوبزرگان 
و مششائخ را درنظر داز وباز تواضح و فروتنی ایشانرا بنگر و خودرا کوچك 
شمر ونعمتہای دنیارا آئی وغانی دان که (گلشٹئی عالك الاوجہه): 
این چه درگاھست قفلش ‏ ہی کلید این جسە دریا عستء قعرش ناہدیا 
گر بان درینا بباپی یکدسی حسرت جانسوز بینی عالمسی 

ای برادر ‏ کوشش وکارکن ولی دل بسته تقدیر باش چون عمان انجامد کہ 
میحو اما : 

از اسراد کاد باری جبرئیل و میکائیل علیہمالسلام خبرندارند تا بہ من 
ورشما جھ رسد : 
ھیجکس از سر کار آثاہ نیست زانکه آنجا ھیجکس زا راہ نیست. 
نیز دست یازید اما گوئی استعداد ووفیق او تنہا در عمان رھی بواد کھ باللیيه 
ولی والله یدعوا الی دارالسلام )٦٤(‏ دعوت عام شد - ولایت ولوخاص گشت 
ولی عدایت عام است کھ (بہدی منیرید) )٦٦(‏ - از دومین باید امیدوار بود - 
استعدادھا و سعادتھا وشقاوتہا مقسوم ازلی است کھ قرآن مجید شاصد ناطق 
١ہن‏ حفیقت !است: (انا کل شییء خلقناہ بقدر) (٤٦)۔‏ کسی را یاد اینست گھ 
در آن دخل نماید مگر کوشش وکاربندگی در دست ماست وباید کە در این امر 
کوتاھی نکنبم و درھرحال آز خداوند متعال یاری طلبیم. 


مکتوبِ نوژدھمء در احکام وافعال خداوند 

ای برادر افعال و احکام خداوند تعالی را محلل برمصالح عباد دائند وہعضی 
آنہا محلل بە علتی نمی گوپند و دراین بارہ دلائل و براھین بسیار آوردماند - 
بدان ھم کهھ میگویدا افعال احکام خداوند محلل بعلتی نیست,: گویا کار خدا پر 
مشیت است ە برقیاس عقلء ر١‏ صواب داند وهرکھ قیاس می کند کہ افعال 
خداوند را بەافعال بندگان آنچهھ قبیع است, نسبت نتوان داد و بھ افعال نيك 


٤ 


مىشود منسوب ساخت یا اینکھ از روی تنزیہ وتقدیس اینگونہ تشبیه درخور 
آنحضرت نیستہ این سخنہا عم دلیل دارد ۔۔ :پس ہدان کە یکی میگوبد حکم 
وفعل خداوفد برای منفعت است یا دفع مضرت ۔۔ دیگری میگوید که برغایت 
مصالح عبادات چون او قادر علیم وحکیم است و کار وی از غایت خالی نباشد 
که آنگاە عبث خواعد بود واین از وی محال است ولیکن غایت فعل وای سیت 
بعباد دارد ہہ خداوند ۔۔ پس سخوال پیش میآید کھ در آن میان عالم حکمٹ 
حیبست واگر فعل خداوند غرض ومعنی دارد آن جیست؟ ۔۔ ازینجا گفتھ است 
کنت کنرآً مخفیا فاحسبت ان اعراف فخلقت اللخلق بس ہبین که (ان‌اعرف) 
غایت است ولی مفاد آن بە عباد بازگردد برایشان کوشش کنند برای شناخت 
خداوند ۔ ولی در سثوال خلق کفر ومعصیت زبان احتیاط باید داشت اگر جھ 
خالق کل شیء اوست ۔۔ (والله خلقکم وماتعملون) )٦۸(‏ و عینالفضاة عمدانی 
عليهالرحمة حر زبدہ خود پیرامون خلق عالم وغایت آن بحئی دارد ۔- حضرت 
داوود بیغامبر عليەالسلام می گویند بخدا کفتھ :ہود: یارب لم خلقت الخلق؟۔۔ جواب 
عمان شنید کە کنت کنرآ مخفیا فاحسبتہ ان اعرف. این جوا موحد را مطمٹن 
سازد _ او میداند کهھ عمه آفریدہ خداست. قدیم اوسٹ. بقيه حادث است. 
کارھای او و افعال واحکام او عمه حکمت وغایت دارد که شاید ما در بدو امر 
آنہا را فہم نکٹیم چون ادراك ماحدی دارد وافعال لو بیحد است. س ای 
برادر احکام واجب الوجود را بابد گردن نہاد بیچون وحرا وجائز نیستء در 
این کار بحثشہاپبی کنیم کھ عقدەگکشا باشد نه سودمند. چون او خالق حکیم و 
علیم وخبیںر وبصیر استء بس عرچھ کردہ. برمصالح عباد ومخلوقات کردہ 
است (والسلام علیمن اتتبع الہدی) ‏ والصلواة والسلام علی خیر خلفه محمد 
و علی ‌اله وصحبه ومن تبعہم (والحمدلله رب‌العالمین). 


ریا یان) 
تومسحات : 


١‏ سرجم آن یکی ملكفضلالدین ککیزٹی است و سال چاپ عفقود اسٹ:. 
کتاب متاسغالہ دارای غلطہا یی فاحش است. 

-٢‏ بعنوان داردوترجمه گتاب مکتوبات حضرت امیرکببر میرسبد علی 
عمدانی قدس سرعالعزیزء و آقای محمدعبدالله قریشی؛ مدیر ماعنامہ ادبی دنبا 
(اردو) لاھورء نسخەی کتاب را باینجانب عدیه نمودماند. 

٢٢ ٢ر٢ مجموعہ شمارہ‎ ٤ ۱۹۰۱ بالترتیب بشمارمھا ۱۸۹۱ و‎ ۳ 
٠٥:٥٥ ایض‎ -۷ ٥٤ قسرآن مجید سورہ ۱۷ آیے‎ ہ٦٣‎ ٣ ضیا٥‎ 
٦٢:٤٤ ٣١ ۱۷۲:۷ -١١ ۱٥:۸۴ ٠۰١ ۹۳:۹ ۹ ٦٦:٦۹ ۸ہ‎ 
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از: بہروز تروتیان 
دانشگاہ آذرآبادگان 

کار تحقیق و مطالعة آراء وعقاید معلم اول درمورد فیزريك(طبیعت) وحرکت 
باتوجھ بەتعبیرات مختلف درہسیری از موارد و تغییر مفاھیم حقیقی اصطلاحات 
زمان ارسطو درطول بیست قرن ػذشتہ و عدم :امکان حصول مستقیم نظریات 
فیلسوف ہونان باستان وحتی فہم ودرا آن در بادی ام رمشکلمی نمود ؛ چنانکە 
امام فخررازی بەاتعریف حرکت ازنظر ارسطر اعتراض کردہ میگوبد: 

ددرك مفہوم حرکت ازفہم تعریف ارسطو آسائٹر است.؛ 

از عمین مقوله است درد وتمیز اصطلاح حرکتکھ تا سەقرن بیش بجای 
مغاعیم سە گان ەحرکت:؛ دنیروہ و اپرڑیء بکار می‌رفتھ است و ہیشك نظاہر 
این موضوغ درموارد دیگری نیز مشہود است‌کہ شاید برای منخصصان امر 
نیز خالی از اشکال نباشد. 

با اینہمە کار تحقیق ومطالعۂ آراء وعقاید معلم اول درمورد فیزيك وجرکت 
تنہا از راہ توسل بەافکار وعقاید محققان علوم مربوط بەفلسفه و نوشتەھای 
مؤلغان تاریخ علوم ممکن می نمود که باید اذعان‌کنم دراین دورد نیز راھنماہی 
استاد محترم آقای دکٹر سیدحسین نصر انگیزۂ این مطالعہ بودہ است ومجموعة 
نظریەھای دیگران تاروپود مقاله حاضررا تشکیل می دھد و نگارندہ حتیالامکان 
کوشیدہ است از اظہارنظر شخصی خودداری نماید بجز درمواردی کە بەتلفیں 
نظریات معلم اول ہا فیزيك عصرحاضر نیاز بودہ است. ابنگە مفہوم فیزيك 
(طبیعت) برای ارسطو و درفلسفة وی عمیشه ہا علل غالی تببین میشود راز 
متافیزيك و ماوراعالطبیعه متائر است پنچ قسمت ازآخر عقاله بے مباحث 
ما بعدالطبیعه اختصاص دادە شدہ است و گلیات نظر وی در عفدہ بخش 
ہسپار مختصر بشرح زیر موردبحث وبررسی قرارگرفتھ است: 

١‏ مذحب عدفی -٢‏ مکانیاكۓف ٣‏ فیزيك _٤‏ تجربۂ مشاعدہ ٥۔۔‏ حرکت. 
-٦‏ میداء حرگت,. ۷۔ اقسام حرکت خلاء. ۹۔ جرکت جوعری. ١٠۔‏ 
جہان و عناصر اولیة اشیاء ۰١-۔‏ زمان . ٢۔‏ کان وفضا۔ ١٣۔‏ فلسفەاولی. 
٤م‏ جوعر وغرض. -٣١‏ علت. ١٦٦۔۔‏ قوہ وفعل. ۱۷- مادہ رصورت: 


۲۷ 


در حائیده ساحتماں ۸۵ادھ بیروھا و عوائیں حر دتء ساس اس میزیت رہ 
تشکیل میدھند در فیزیك امروف و درجہان ذرات بنیادیء عنوز عیچ ارتباطی 
بین وی ڑ گیہای این ذراتء یروھا و معادلات حرکت معلوم نشدہ استہ بطوریکهہ 
عنوز انسان نمیداند چرا درجہان تعداد معینی ذرات بنیادی وجود دارد؟ وچرا 
عرکدام وی ژگیہای مربوط بەخود دارند؟ 

در حقیقت ہسه اصل مستقل دانش فیزیك تکھای از لااكد مسنگپشستی!است 
کک خودش زیر لها پننہان است واز دیدگاء بشر مخفی آستء 

ابنجھاستکھ انطباق میان دواصل ضرورتگرائی و غای ب گرائسی در مذہب 
عدفی ارسطاو توجه مارا بسوی خود جلب میکند: 

درنظر ارسطو ء عرتغییری درطبیعت نتیجة حرکات مکانیکی وتابع قوانین 
خاص حر‌کات می باشد ولی این حرکات برای رسیدن بەکمالی است واین‌مرحلة 
کمالی از تکامل صورت و انرژی وحالت فعلی وجود نتیجھ میشود. ارسطو ہاین 
ترتیب فرض وجود عدف وغایت را در بالای قوانین مکانیکی طبیعی قرارمی‌دھد 
و بنظر وی طبیعت درسیر خود بدرون مقصد نیست بلکە عرچیزی ازآن برای 
رسہدن بہدف معینی اآسمت ڈ تسیر این عدف عمومی آنگاہ امکان پذیر میشودکه 
خود طبیعت خود بخود بطرف معینی سیرکند یا برای محقق ساختن غرضہای 
خاصی این عمه فعالیتھا را ازخود ظاعر می ‌سازد بہمین جہت نمیتوان علیتہای 
مکانیکی را باکمال ضرورتی کھ برای تحقق عدفہایٗ اشیاء دارند علل حقیقی 
دانست بلکھ علل حقیقی هعلل غائیء می باشد. 

نطریہ عدفی ارسطو سردستة نظریەھای مشابھ دیگری درعمین خصوص 
ممرباشد چنانجھ لایپ نیٹس کوشیدہ است منحب مکانیکی را ہا مذھب غایت 
گرابی تطبیق دھد و درقرن حاضر لوتزہ ( 6ئ10 ) کسی استکھ نظریەحایش 
برھمین زمینه بنا شهدہ است۔ 


مذدھب مکائیکی و عدفی 
دراین مورد لالوله در دتاریخ فیزیكء نوشته اسست: ازآنجاکه نیروی انسانذ 
پیش ازٴ عمل مکانیکی نیازمند تأئیر ارادی است لذا درپس مفہومفیزیکی نیرو 
متقدمین بە متافیزیکی درخصوص میل اجسام نسبت بہم معتقد بودند مثلااد 
مورد نیروھای جاذبی علت اساسیرا میل الحاق باصل خود مے پنداشتند. 
بگفتة مولانا : 
عرکسی کو دور ماند ازاصل خویش باز جوید روؤگار وصل خویھۂ 
اپنجا لازم است یادآوری شودکھ نبایدگفتەھایى متقدمین را درمورھ فیزیك 
وحرکت و تبیین امور با علل متافیزیکی صرفاً بعلت عدم وصایل آزمایشکاحم 
فاقد ارزش دانست زیرا امہروز معلوم شدہ است مستة اتم یا شالودۂ سلختۂہ 
اتمکھ با بیوند الکتریکی. الکترونہا را برگرد خود نگاعداشتھ استء قوائی 
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مکانیك نیوتون و دیناميك ماکسول را محترم نمی شمارد و بنای انمیکھ ازاین 
قوانین متابعت نعاید ممکن نیست وامروز ما اساس ھیأات کكیرنيك را در مورد 
کرویت زمین اگر چھ در کتاہہای تاریخ علوم اشارمای بدان نشدہ است در کتاب 
مثنوی معنوی با صراحت وکمال و باتوجه بەنیروھایجاذبہ ودافعه بیدا می کیم 
درحاليکھ بحث از نیروی اخیر یعنی نیروی دافعه و شکل بیضی در قرن‌ھفم 
عجری امری غیرمنتظرہ و باورنکردنی بنظر میرسد. 


چون حکیمك اعتقادی کردہ است کاسمان پیضه زمین چون زُردەاست 
گفت سایل چون بود این خاکسدان در مان این محبط آسمان ؟ 
ھمجو قندیلسی معلسق دز عوا نی باسفسل می رود انسی پسر علا ٢؟‏ 
آن حکیمش گفت کز جذب سما از جہات شش ہماند اندر موا 
آن دگر گفت آسمان با صعما کی کشد در خود زمین تیر را ؟ 
بلکه دفعشض میکند از شش جہات زان ہماندہ. در مان عاصفات 


سصذدھب مکانیکی و صدفی: رمثنوی مولوی ص ۱٥١‏ نسخۂ نیکلسون) 

در عرحال بسیاری از قوانین فیزیکی صبغۂ عتافیزیكدارد چنا نجەہر اساس 
قانون بقای بار الکتریکیکە آزمایشات متعدد کواہ برحقانیت آن است مجموع 
بار الکتریکی یك دستگاہ منفرد لایتغیر است واگر ذرەای باردار بوجود آید 
ممزمان با پیدایش آن شاعد تولد ذرەای دیگر با بار مخالف خواہبم بود بالھکس 
عموارہ ذرات باردارء توآمین معدوم میشوند. 

وھوالذی مدالارض وجعل فیہا رواسی وانہارً ومن‌کلالئمرات جعل فیہا 
زوجین النین یغشی اللیل‌الدہار ان فی ذلك لایات لقوم یتفکرون وسورۂ ۱۳ آ٣ه۳٣)‏ 

وم نکلشی خلقنا زوجین لعلکم تذکرون (سوررہ ٢٥١‏ آیة )٥‏ 

اگر نیوتون میگوید: ٭درصورت نبودن مقاومتعوا وحصولسر عتہسندہ, 
جسم عرگز بزمین بازنمیگردد و متحمل است گرد آن بدورانآیدہ انکساغورس 
م یگفته است: داگر ماہ بیح رکت بود جون‌سنکی بجانپزمین ساقط می گشتء 
و عمجنین نباید فکر بکنیم متقدمین دربیان امور خودرا بتجربه وآزمایشی بی نیاز 
می دانستند وامور را منحیثالمجموع واز تصام جہات درنظسر نمی گرفنند ؛ 
ممجنانکه ابن سینا برای تعیین عل لکلی حرکت راہ آزعایشش واسنفراء را برای 
آبندگان بازگذاشته است جابی کە درتعریف طبیعت وحرکت احسام مللا سرد 
شدن آب و افتادن سنگ وحرکات ارادی انسان می گوید: 

س رکتہا وفعل و انفعالہاییکھ از جسمہا سر می زند گاعی بسبب خارجی 
غریب است وگاھی از خارج نیست واز ذات خود جسم است؛ 

آئچه درنفس مرتسم میشود اینست اما معلوم نیستػه اجسامی کھ محرلد 
خارجی برای انہا نمی بینیم آیا حرکات و افعالسصان واقعاً از خودشان است پا 
عبداے مجرلد خلوجی دارند وها آنرا درلك نمیکنیم و دسترسی باو نداریم جھ راہ 
این احتمال باز است کە محرلد خارجی پاشد ولی محسوس نباشد. ممجنبن 
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است نظریات ارسطو در مورد خلاء ونیروی جاذبهہ کھ کاوشہای علمی جدیسد 
مخصووصاً نسبیت انشتین درمورچ اخیر ء احتمال تاپید عردو نظرش را علیرغم 
مخالفتہابیکە از زمان گاليله و مخصوصآً ؿا تثئوری نیوتون آغاز شدم بود ء 
نزدیکترکردہ استکە درفصل مربوط بەفیزیك وطبیعت موردبحث قرارم یگیرد. 


۷۲ 
مکانيك ارسطو 

مکاليك یکانه علمی استکھ درآن بروشنی معنی کلمة نیرو بیان میگردد. 
آنجه مسلم است اینستکھ وحدت ساختمان عالم بدون رحدت نیروھا بی معنی 
است ودر واقع یگانگی نیروھای طبیعی خود جنبەای از وحدت مادی جہان‌است. 
وجود تعدادکمی ذرات بنیادی این ‌گمان را می پروراند کهە تعداد نیروھا وتائیرات 
متقابل ازاین ھم کمتر باشد. 

مطالعات اخیر روشن ساخته است ک4 قطعنظر از تایرات متقابل متنوع 
تنہا چند لوغ نیرء درطببیعت وجود دارد و درخصوص چہارنوغ یعئی نیپروی 
جاذیه ء الکٹرو مغناطیسی ء عستهای و ثاثیرات منقابل ضعیف می توان سخن 
راند ,کە فقط دو نوع اول را مکانبكث نیوتونی ھمینواند مورد مطالعه قرار دہد . 
نعریف نیرو بربایه مفہوم حرکت اسعرار است و مقیاس کمی تاثیر متقابل 
اجسام را در مکانیٹ نیوتون نیرو می نامیم بہیمن‌جہت استکھ بحث کلی در 
طبیعیات ارسطو براساس حرکت پىریزی میشود و دربارۂ ەنیروء فقط بقوای 
نفسانی معتقد است و درنظر وی نفس مجموعه نیروھہای خاصی است کە عادۃ 
ب4آنہا نام دحیاتء میدھیم . ارسطو درمکانيكء اصل اھرم و تعادل سبرعتہا و 
مفہوم مرکز ثقل و مفہوم وزن مخصوص را بطوز مبہمی دریافته ہود. ہعضی 
ازاین اندیشەھا وافکار بوسیله ارشمیدس بصورت منظم و مدرونی درآمدماند 
و برخی دیگر بعدھا بصورت روشنتری مورد استفادہ قرار گرفتند ولی اصل 
ھمة این افکار در مجموعة ارسطو وجود داشت. 

در مکانيك ارسطو بحث بیشستر در اطراف دتعادل نیں‌وعاء و حرکت اجسام 
دور می زند. 

وی برپایة مشامدات سطحی بای8ن نتیجھ رسیدہ بود کە سرعت جسم 
متناسب است ہا نیروئیکھ آنرا میکشد یا میرائد وبامقاومت محیطیکھ حرکت 
درآن صورت میذیرد نسبت معکوس داردء عرجسمیکھ درمحیط ہا مقاومتی 
حرکتکند؛ ناچار باید زمانی متوقف شود مگر اینکھ نیرولی برآن تائیر کنسد 
(ارسلو مفہوم خلاع را قبول نداشت و میگفت اگر چنین باشد درخلاء مقاومت 
صفراست و سرعت ہی نہایت خواھہد بود) ونیز چنین تصود می‌کردکە سرعت 
جسمی کھ سقوط میکند متناسب با وزن آن است وعرچه از نقطة رھاا:اشضدن 
دورتر و بەمکان طبیعی خود نزدیکتر باشدء این سرعت افزوئٹر خواعد بود ء 
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و بہمین‌جہت سرعت جئین جسمیڑا متناسب باطول مسافتسقوط میدانستہ 
مالیله با تجربیات خود خلاف گفتەھای ارسطورا ا بت ‌کرد. در اواسط قرن ٦١‏ 
زاموسن 8ت8 ادعاکرد عرجھ ارسطو گفتهہ است باطل است. درقرن مفدھم 
فیزیيك ارسطو مورد حملة ٭1لت0ووووقء گاسندی قرارگرفتواین شخص دوبارہ 
اعتقاد بەذرات و اتمھم را زندمکرد . دکارت نیز بااپنکھ برخی از عقاید ارسطو 
را پذیرفت ولی باوی حملەکرد و فیزيك دیگری سا ختکھ کاملا نو بود. 

درکمتر رشتەای استکه نام ارسطو بچشم نخورد. عیچکس نمی تواند در 
بارۂ علم یا شاخهەای ازعلم سخن بگوید ونام ارسطو را برزبان نیاورد. 

مطالعات فراوان ارسعطاو نشان میدعدکه وی يك معلم واقعی بودەاست چون 
عمەچیز را تدریس می کرد و می ہایست برای جواب دادن بہرگونھ پرسشیآعادہ 
باشدء آثار عمه دانشمندان پیشںاز خود را مورد پررسی و مطالعه قرارداد و 
دست رد پرسینة ھهیچکدام نگذاشتء بااینکه قابل تأمل است درکتاب فلسفهھ 
وعلوم طبیعا مینویسه: ارسطوئی کە مدت :پیستسال ازعمر خودرا در آکادمی 
یا نزديك آن گذراندہ بود ناچاد يك ریاضی‌دان بشمار می رفت: دلیل این مطلب 
تحقیقات ریاضی فراوانی است‌کھ از وی بجای ماندہ است. در کتاں‌عغای وی 
بەمقادیر گنگ فراوان اشارەشدہ وچون عمەچیز درنظر گرفته شود پایدگفت 
کە ری بکی از ہز رگبرین ریاضی‌دانان درمیان فلاسفه است و دراین مرحله تنہا 
عدکارتء و فلایپنیتزء براو مقدمند. اغلب مثالعایی کھ برای بیان روش علمی 
خود می آورد از روی تجربەھای ریاضی او گرفته شلماند, 

ارسطو در طبقه بندي علوم صحیح ترِین علم آنرا میداندکەھ بیشتر بااصول 
اوليه ارتباط داشتەیاشد باین ترتیب ریاضیات رتبەاولرا پیدامیکند وحساب 
بیش‌از عندسه قرار میگیرد. وی نیز مانند افلاطون علم را برای خاطرخود علم 
و مشاہدۂ حقیقت دوست داشت وچندان دربند موارد استعمالآن لنبود. 

ارسطو میان ٭اصول متعارف ۹10100308ء واصول موضوعه (031:111813 ) 

تفاوت گذاشته است. تعریف چیزی دلیل آن نیستکھ وجود پا عدم آن چیز 
را البات کند. 

بزرگٹرین خدمت ارسطو بەریاضیات بحثی استکھە باکمال احتیاط دربارۂ 
پیوستگی ولانہایتکردہ است و درمورد ہی نہایت گفتهہ است کھ بالتوہ وجود 
دارد و بالفعل موجود نیست. 

نظریەھائیکھ وی دربارۂ این مسائل داشت و بمدھا ارشمیدس وآپولونیوس 
آنہارا کاملتر کردند پایه حساب انتگرال (جامعه) و دیفرانسیل (فاضله) است 
که درقرن عفدحم بدست فرما (5ا76۳8) و جان والیس 89919ل و لایپنیتز 
۵ نیوتون صورت گرفت. ارسطو و معاصران وی بہترین پایە را برای عمل‌عظیم 
د باشکوہ اقلیدس و ارشمیدس و آپولونیوس ریختند۔ 

در مورد طبقه بندی علوم این نکتھ را نیز باید اضافەکرد؛ ارسطو باطبقەبندی 
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خود برای نخستین بہار میان شاخەھای مختلف علم فرق گذاشت وآنہارا بەعلوم 
عملی وعلوم صناعی قسمت کرد س عدف علوم نظری ھیچچیز نیسات جز فہم و 
تامل درحقیقت . این علوم شامل ریاضیات ٠‏ فیزیيك و متافیزیك (یعنی فلسفه 
اولی وعلم الٰہی) میشود. علوم عملی بەتنظیم اعمال بشری می‌پردازد و دوشاخہ 
اصلیآن اخلاق و سیاست است. باوجود این‌کھ طبقەبندی ارسطو کامل نبودہ 
است ولی تا باہروز تائیر فراوانی درتکامل فلسفه وعلم داشته ارسطو فلسفه 
را دعلم بەوجود بطورمطلقء می‌انگاشت. منظوز ارسطو اینست کھ فلسفه ازوجود 
این میز یا وجود آ نکتاب کهھ جزٹی عستند بحث نمی ‌کند بلکەفلسفه ازوجودء 
ازحیث اینکھ وجود است بحث میکند و عدف آن بطورکلی باید پیجوئی علل 
اولیه ومنشاء ەموجودات باشد. ودر متاغفیزيك میگوید: فلسفه علم پارمای ار 
اصول می باشد. براساس این تعریفء پیروان ارسطو و متائرین از آراء وعقاید 
او به این تعریف نہائی و مجمل رسیدند که گفتند دفلسفه عبارتست از بحث 
کلی و اصولی دو مبادیەء. 

درصورٹیکھ دانش وفرھنگ معاصر با توجھ بەاساس علمی فلسفه دکھ 
سنتزی است از علوم طبیعی آازسوئی وعلوم اجتماعی ازسوی دیگر> فلسفه 
را ععامتر قوانین حاکم برحرکات طبیعت واجتماع وفکرء میداند. 


٣۔‏ فیزيك یا فلسفة طبیعی ارسطو: 


آقای لنونروبن ( تژتا٥00-58كص1)‏ اظہارداشته است ہسپاری از جزثیات آثار 
ممکن است از خود او نبودھ فقط درمکتب او مسورد مطالعه قرارگرفته باشد 
ویل دوراتت میگوید دد عرحال ممکن است تمام آثار منسوب بەارسطو از خود 
وی نباشد بلکھ قسمت اعظم آن التقاطات پیروان و شاگردان او باشد کھ مطالب 
اصلی دد دروس اورا ضمن تعلیقات و یادداشتہای خود گنجاندماند ما میتوانیم 
مطمثن ہاشیمکھ ارسطو مولف معنوی تمام آناری است که بەاو نسبت دادہ 
شدہ است. دستیکە آنرا نوشتہست ممکن است+دیگری ہاشد ولی مغز و لب 
لزآن ارسطو است٠.‏ 
طبیعیات درفلسفۂ ارسطو علم برچیزی است که یونانیان آن‌را فوزیس 
(٥لقتاتاتیا۶78918)‏ می نامیدند این کلمه را طبیعت توجمه میکنند ولی معنایآن 
عین معنایبی نیست:کھ ما بەكکلمة دطبیعتء نسبت میدھیم؛ ماعنوز ازعلومطبیعی 
وتاریخ طبیعی نام می بریم ولیک ن‌خود کلم طبیعت عرچند معانی ہسیار وسیع 
و متعدد دارد ممنای فوزیس زا نمی رساند فوزیس بمعنای نشوونما بودوٍ‌است؛ 
چنانکە میتوانگفت فوزیس یا طبیعت دانۂ بلوط این فستکه درخت بلوط 
بشود و در این ‌صورت است ک4 کلمه را بەمعنای ارسطوثیاش بکاد بردمایم. 
مہمترین نظریه دربارۂ فلسفة طبیعی در یونان قدیم (اگر نخواعیم بگوٹیم 
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درتمام دووان قدیم) نظریهلیستکھ اصحاب ذرہ ( نا18 اھ ) منتش رکردماند 
این دسته نخستینکسائی بودندکە حدفاصل واضحی عیان عالم خارجی کھ تنہا 
از راہ دکمیتء قابل توصیف است با عالم درونیکھ وصفآن جز از رامکیفیت 
امکان نداردء قرار دادند اتخاذ این نظر مکانیکی محض دربارۂ طبیعت کە دوبارہ 
درآغاز فلسفۂ جدید آشکار میگردد تا حد زیادی نتیجه تعلیمات آنکسیمانس 
( ۵28951080505) میباشدکه عوا را اصل وگوھر ھمة اشیاع میى‌دانست, معذلك 
جای این نظریه را مذھب افلاطون و ارسعلو گرفتء این دوفیلسوف معتقد بودند 
کە اشیاء عادی وجود حقیقی ندارند. ارسطو وجود حقیقی را منحصر درصور 
1068ء و افسلاطون در معانی ومثل (وعو۵ق) میدانستند بدین‌طریق بجای 
نظریة مکانیکیکھ روابط عیان حوادث طبیعی را بر اساس علیت محض مرداند 
نظریة توجهھ بہدف ( 7007 [109ج0(ہ6) دا برای جہسانو رجہ درآن 
جریان دارد جانشین‌کردند - افلاطون مسائل فلسفۂ طبیعی‌ز ادرکتاب طیماووس 
7 ف000[ رح میکند و ارسطو این نوع امور را در کتاب دضرسیقاء یعنسی 
طببیعت ( 7097808) مورد بحٹ قرازر میدعد چیزی کە عست در نوشته ھای 
اصحاب ذوہ ونیز در تالیفات ارسطو و افلاطون میچ‌جا تفاوت و تمیزی میان 
علوم طبیعی خاص وفلسفة طبیعی عمومی مشاعدہ نمی گردد. 

در مورد فلسفۂ طبیعی ارسطوء برتراندراسل معتقد است دوکتاب ارسطر 
یعن یکتاب طبیعت یا سماع طبیعی ( ۲۵8۷8108 ) و کتابدر بارهۂ آسمان 
( 0058098۷68 ) بسیار مؤثر بردەاند وتاعنگام ظہود گالیله برعلم حکومت 
می کردەاند و میگویند کلماتی مانند ایر یا عنصر بنجم ( ووومںجدژدن ) د 
تحت القمر ازھباحث این دوکتاب گرفته شدماند ومشکل می توان حتی یك جملهھ 
ازاین دوکتاب را در پرتو علم جدید پذیرفت. 

ویل دورانت نیز ذیل وارسطوی طبیعت شناسء میکوید: 

اگر برطیق ترتیب تاریخی از فیزيك شروعکنیم نومید خواعیم شد زیرا 
بەجای طبیعت ہا عاورای طبیعت مواجھ خواعیم گردید و تحلیل. مبہمی از عادہ 
وحرکت و زمان و مکان و لایتناھی وعلت و معلول ودیگر ومعقولات انیەء ملاحظه 
خواعیمکرد. از فصول زندۂ کتاب بحئی است‌کھ ارسطو درآن بەنظریة ہخلاء 
ذیمقراطیس می تازد و میگوید خلاء درطبیعت محال است زیرا اجسام در خلا 
باسرعت مساوی. سقوط می کنند وچون درطبیعت چنین نیست ہپس خلاء وجود 
ندارد پا بعہارت دیگر مخلاء مفروض خود پوچ وخالی ازحقیقت ۔است+. 

ازاین مقدمات چنین نتیجه میشود کھ امثال آقای راسل و ویل دورانت 
دانسته پا ندانسته بەارسطو ۶اخعەاند راسل کھ با بدبیئی خاصی بەفلسفغۂارسطو 
می نگرد صراحتاً میگوید: مشگل می توان حتی يك جمله ازمطال ب کنا بہایطبیعت 
وآسمان ارسطو ر١‏ در پرتو علم جدید پذیرفت ء درحالیکھ ویل‌دورانت میگوید : 
ارسطو معتقدہ اسست: غلاع درطبیعت محال است زیرا اجسام درخلاء بەسرعت 
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مساوی سقوط میکنند وچون درطبیعت چئین نیست پس‌خلاء وجود ندارد ء 
ازهھمین جمله آقای دویل دورانت: واگر راست باشد معلوم میشود گفتار آقای 
راسل خیلی عم منصفائنه نبودہ است زیرا درجملة اخیر ارسطو گفتھ داجسام 
در خلاء باسرعت مساوی سقوط میکنندء وھمین جمله مطابق حقیقت است و 
ناقضی نظریات دیگری است کھ د رکتب فیزریك افتخا رکشسف شتاب‌مساویاجسام 
را در خلاء بەگالیله وامثال او نسبت می دھند۔ اگ٥رعم‏ ارسطو سرعت مساوی 
سقوط را درخلاعء بطورمطلق قبول نمیکرد حق داشت. 

زیرا بااینکھ پیروزی نظریہ نیوتون درتحلیل حرکسات سیارات ور اجسرام 
آسمانی بطورکامل و دقیق نقطة تحولی در تاریخ علم فیزيك و نجرم بشمار 
میرود واھمیت آن بیشتر مربوط بهھ دامنه وسیع نظریه جاذبهھ میباشد ۔ اما 
رویہمرفته ٠‏ طبیعت جاذبه و بخصوص علتاینکهھ چرا جاذبهھ ہا جرم متناسب 
است و سبب میشود کھ اجسام مختلف باجرمعای متفاوت باسرعت غیریکسانی 
سقوط کنند؛ عمچنان درابہام وتاریکی محض باقیماند تااینکه انیشتن درسال 
:٤‏ مقالەای دراین زمینه انتشار داد . جند سال پیش از انتشار مقاله فوق 
انیشتین نظریه نسبیت خودرا کامل‌کردہ بود. براساس این نظریهء اصالت و 
مطلق بودن حرکت یگنواخت را رد :کرد و فرض وجود مادەای ہشام واترء را 
باطل نمود و بجای آن ء نظریه نسبیت خودرا جایگزین مطلق بودن حسرکت 
یکنواخت واتر کرد ء عمین نظریہ ہودکە آرمان‌ھا ومفاھیم علمفیز یر١‏ دستخوش 
تحول و پیشمرفت نمود اما درمورد اینکە ارسطو دخلاء مفروضخود پوچ وخالی 
از حقفیقت استء و عمین گفته موجب حملات شدیدی عليه ارسطو شدم است؛ 
اگر حمل ہرنظر شخصی نشود باید اذعان کرد ہا درنظرگرفتن صحت علمی این 
گفتار × اعتقاد به وجود یکنوغ کشف و شہود درمورد معلم اول بیشتر تقویت 
میشود زیرا امروز با آزمایشات بی گیری که بەعمل میآید نوز ازخلاء مطلق 
درفضا خبری نیست: درمورد لوله آزمایش توریجلیکە در سال ٢٦١١‏ نشان 
دھندۂ خلاع بوده است امروزه ھر فیزیکدانی برای شما خواعدگفت که خلاء 
توریجلی بك خلاع مطلق و حقیقی ٹیست . زیرا ااولا شامل بخارجیوە است. 
انی تعداد کمی ملکولہای نیتروژن؛ اکسیژن وگاز‌کربنیك درآن دیدم میشود, 
این ملکولہا بەجحیوە تعلق دارند که مانند عرمایع دیگر گاڑھا را درخود حل 
می گند لذاء ملکولہا بە4آسانی ازجیوہ خارج میشموند ووارد خلاع فوقانی ستون 
جیوە میگردند. فیزیکدان عمجنین برای شما از مشکلاتی که دانشمندان در 
تہیة خلاع عالی وحتی نگہداری آن مواحجه میشوند سخن خواعدگفغت. ناکاملی 
خلاء ساخته انسان عنگامی روشنگردید که دانشمندان بەپرتاب راکتہا بہه 
ارتفاعات زیاد جہت نمونەبرداری اڑھوای لایەھای فوقانیآتمسفر شروع کردند. 
درکتاب عادہ وانسان از انتشارات آکادمی شوروی می نوبسد: دستگاھعہای‌راکت 
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روسی کہ درسال ۱۹۰۹ بەماء زسید افزایش ذرات پویندہ را در فاصل٠٠٠‏ 
,کیاومتری از قمر طبیعی زمین آشکار ساختند این می ‌تواند نوعی یونسعر ماہء 
با فقط ناحیهەای از تجمع زیاد ذرات بنیادی با دهہا الکترون ولت باشد. کە ماء 
ر فر اگرفتەاند. بہترین کار آنست کە خلاء کامل را در جا ہی دورتر اڑ اجرام 
کہہانی ہجوپیم. 

تہی ہودن فضایى خارج ھمانقدز واقعی استکھ تہی:ودن خلاء توریچلی 
دستگاھہای ما نشان میدھند کھ فضای خارج را گاز رقیقی کە در هر سانتیمتر 
مکعب آن متجاوز از یكصد ملکول وجود دارد؛ فراکرفتەاست. ای ن‌خلاء نیست, 
اما حتی اگر ھیچ ملکولگازی ھم رجود نداشتء آیا می توانستیم تگوییم کہ 
فضای خارچ مطلقاً يك محیط تہی است؟ جواب این پرسش منفی است زیرا 
تشعشعات شدید خورشید و ستارگان در فضا نفرذکردہ وبا اینکە شدت این 
تشعشعات با فاصله کاعش می‌بابہد معہذا تشخیص آنہا بەآسانی امکان ہذیر 
است. میدانیم کە پرتوھای نور پرتوھای ایکس, پبرتوھای فروسرخ وفرابنفش 
و بطور کلی ھمۂ تشعشات الکترومانیتك ماہیت مادی دارند و می توائند مائند 
جریانہاپی از ذرات ریز وفوتونہا که دارای جرمء سرعت و انسرژی می ہاشند 
مورد مطالعه و بررسی قرارگیرند. عرگز نمی توائیم فضای تہیرا مکانی ہدانیم 
کە از طریق آنء جریانہای بی پایانی از ذرات میگذرند. 

از مقدمات فوق نتیجھ میشودۂ مقصد ثابت نیست وعقل سلیم نیز چون 
امور دیگر در تغبیر کیفغی است بدین معنی کە 'ارسطو و ہروانئش می بنداشتند 
نظراتشان موافق عقل سلیم است. 

نیوتون و عمعصرانئش (کھ حمله بەارسطو ظاعراً باکشف قوانین وی 
آغاز میشود) یز چثان اندیشەای داشتند و بئیان گذاران فیزیيك نوین نیز این 
چنین می پندارندء حق ہا کدامین است؟ 

دلاالشمس ینبغی لہا أنتدرلد القمر ولااللیل سابقالنہار وکل فی فلك 
یسبحون )١(‏ 
کتاب حرکت واستیغای آن میگوید: 

ارسطو درفیزیيك تجاربی انجام داد و ثٛابت‌کردکهھ ھوا دارای وزن است 
دبرای اینکار مشك‌پر بادی را بادقتوزن کرد وسپسبادآنراخالی کرد ودوبارەرزن 
کرد وعم او این‌موضوغ‌را متذکرشدہاست کھ تخممرغرا چون درآب شیرین قرار 
دھیم فرو میرود اما درآب نمك شناور میماند. درخاتمه ما اطمینان نداریم ممڈ 
گفتەھای ارسطو طبق نظر آقای راسل غیرواقعی باشد اگرھم دوھزار سال 
افکار ارسطو را بەمنزلة عاشین جنگی عليه پیشبرفت علوم ملبت بکار بردماند 

نباید تفصیرآنرا بەگردن استاد انداخت زیرا بعداز ارسطو ٹثوفر اسٹ (۳۸۰ 
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تا ۷ بل ازمیلاد) کھ ہعنوان جانشین ہو در راس لیست قرار داشت تجربھ 
و مشاعدہ را مبنای کار خود قرازگ داد, 


٤‏ تجربه و مشاھدہ از نظر ارسطو: 


در مورد عقیدۂ ارسطو بەتجربهھ و آزمایش اقوال ضد ونقیضی نقل شدہ 
است. پیرروسو می نویسد: ارسطو میگوید: برای بوجود آوردنعلم بہیچوجهہ 
احتیاج بەتجربھ نیست وحتی لازم نیست کھ باطراف خود نگاەکنیم بلکھ کافی 
است عللی ر١‏ که محركد تمام نمودھای طبیعی می باشد جستجو نماثیم,. گاھی 
ارسطو بدیہیات را انکار حم یکند دبرف آپ بغع بسته نیستہ: زیرا اصلا برف 
بصورت آب نیست. وبعد می ویسد: گذشتھ ازآن این موضوع قابل تأمل است 
کھ ارسطو درزمان پیری بروش تجربہ و مشاعدہ عقیدۂ بیشتری پیداکرد زیرا 
بخصوص درکتابہای تاریخ طبیعی خود این روش را ہکار بردہ است۔ 

ویل‌دورانت میکوید: آتنٹوس نقضل میکند (مسلماً از روی عبال)؛ کكه 
اسکندر برای افزاں‌کار و تتبعات ارسطو در فیزیيك و زیستشناسی مبلغ۸۰۰ 
تالان (بەپول امروزی چہارمیلہون دلار) داد. ارسطو خود درہاب دوم و چہارم 
کتاب ٭دروس طبیعتء بعداز بیان رای پارمیندس و ملیسوس کھ وجود حرکت 
را درطبیعت انکارکردەاند و دربراہر نظریة آنانء مذھب علمای طبیعی را یذیرفتهھ 
می گویدء استقراء ومشاعدموجودح رکترا درطبیعت ظاعر تروآشکار تر ازآنچەھست 
ہما معرفی می‌کند چنانکھ درباب دوم می‌نویسد ەپایه اساسی برآنستکھ مه 
امور طبیعی یا برخی ازآن نسبت بحرکت فروتنی دارندء استقراء و مشاہدہ 
وجود حرکت را درطبیعت ظاعرتر ازآنچھ عست ہما می آموزدء 

ھمچنین ویلدورانت میگوید: لیسٹوم ( 08نا ) میسل بیشتری بےه 
علمالحیات وعلوم طبیعی داشت بنابرگفتھ پلینیوس ۶115108 اسکندر به 
شکارچیان و مامورین قرق و باغبانان و ماعیگیران خود دستور دادہ بود کھ 
تمام مطالب ومواد عربوط بەعالم حیوان ونبات راکھ ارسطو بخواهد دراختیارش 
بگذارند . 

درکتاب نظر متفکران اسلامی دربارۂ طبیعت نیز آمدہ است: 

ابن سینا دربحث از زمین‌شناسی روش ارسطو را در حیوانشناسی اتخاذ 
کردہ و بەمشاعدۂ دقیق طبیعت پرداغته استء البتھ در دامئنة جہان بین یکلی 
قدیمکە مبنی برعدف بینی درطبیعت بود. عمجنین درمبحث علم جواخوان 
صفا مینویسد : 

باران و برف و پدیدم‌ھای دیگر ازاین‌قبیل نیز مطابق نظر ارسعطلو ازتماس 
بخارآب با عوای سرد درشرایط معین بوجود میآید. 

ازاین مقدمات معلوم میشودء ارسطو در فیزیك و طبیعیات .بەروشض تجرب*4 
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و مشاحدم عقیدم داشتھ و ۔در مورد مبادی اوليه و بحث از متافیزيك معتقد بە 
عقل سلیم بودہ آست. 
بقول حکیم ناصرخسرو قبادیانی 
بچشم نہانء ہین نہان جہان را کە چشم عیان ہین نبیند نہان را 
استاد درکتاب متافیزيك خود می نویسد: تمام مردم علاقہ و میل طبیعی 
جہت فہمیدن و شناختن دارند و ما عمگی مدرکات حواسمان را دوست داریم 
ولو اینگه آن مدرکات نفعی نداشته باشند. مخصوصہ موقعیکه این مدرکات از 
طریق چشم باشد زیرا بینائی حسی استکه ہوسیلۂ آن ہیشتسر میتوائیم 
اختلافات را درك کئیم وتمام حیوانات نیز از احساسات بہرممندند واغلب‌حافظه 
دارند ولی تواناثی تجربه را ندارند وتنہا بشر غنر استدلال و تجربەرا دارد: 
سپس دربارۂ عقل میگوید: عقل ازفوائد مادی دور است و فرقدر ازلحاظ 
مادی کمتر مفید واقع شود آنقدر عالیدرجه و بلندپایه است. 
عقل فقط برای تفہیم عدف واصول وعلل میباشد حال باید دید عقل بجە 
علل واصول وھدغی مشغوں است. 


٥‏ حرکت از نظر ارسطو 


درحقیقت تا سەقرن پیشں دربارۂ سە مقدار سرعت وح رکٹ وانرڑی فکر 
روشن و مشخصی وجود نداشت و یك کلمة حر کت غالبا برای دلالت بر عرسه 
منداى مذکور بکار میرفت. 

عمین ابہام امروز عم در قسمتی از علوم کھ درآن واقعیات اصلی مورد 
بحث و فحص است وجود دارد مۂلا اوینگتن میگوید ٭اصطلاحات تثوری گرانتا 
در وضع کنوئی چنان مبہم استکھ بیان يك گلمة روشن دراین تئوری تقریباً 
ممتنع اآست. 

ممچنین بسبب معرفت جدید کھ بوسیلۂ تلوری نسبیت وارزد علم شدہ 
است مجبوریم طرز بکاربردن کلمات حرکت؛ سرعت: ھمزمانیء فاصلۂ زھانی 
وغیرہ را تغیبردھیم وحالآنکھ درفلسغه نظیر اینگونە تغییرات دالم اصطلاحات 
دیدہ نمیشود.۔ 

بناہراین مفاحیم حرکت وقوہ درفلسفه قدیم شامل معانی سرعت واپرڑی و 
نیروھاق مختلف جلذبهہ و عستەای وغیرە خواعد بود . فیزیك جدید میگوید: 

عرآنجه درسینة جہان نہفته است؛ عمه وھمہ از تفاوت درحرکت ذرات 
نتیجہ میشود این تصویری است ازجہان کھ اساس‌آن حرکت است و ماہیت 
درونی ذرات درمرحلۂً بعدی قرار میگیرد. اصل مطلب اینستکھ این ذرات 
متحراکنند . 

ختمان اتم یکی از ارکان و حقیقت وجود است. درمرکز اتم ھستة مثبت 
نما 


قرار داردکه تقریبا مشتمل بر تمامی جرم ام است و دورآن الکترو نہا حرکت 
میکنند و میدانیم کە بنابہ اصإع پاولی ومکانيك کوانتا جرگز دريك قشر از 
قشرھای الکترونی یك اتم دو الکترون ہا وضعیت عمانند قرار نمیگیرند بعنی 
فرمان طبیعت ہراین استکھ ہاید بہرطریق دريك چیز عتفاوت پاشد. 

ارسطو دراینمورد میگوید: طبیعت عرشیثی درعالم برای استکمال خاص 
خویش در جنبش است رشد وتکامل امر تصادفی واتفاقی نیست. عرچیزی از 
درون خود بسوی معینی راھنمابی میشود واین طبیعت و ساختمان کمال اول 
( 58:616007) آن است. حرکت بنظر ابن‌سینا مائند ارسطو صیرورت شیئی 
است ازقوە بەفعل در زمان و بطور تدریجی نە دفعی. درمورد تعریف فوق در 
کتاب حرکت و استیفای آن میگوید: 

بعضی ازفلاسفۂ قدیم حرکترا بەہیرونآمدن تدریجی اشیاء ازقوہ بەفعل 
تعریف کردماند بااینکھ تعریف مذکور مورد انتقاد ارسطو واقع شدەاست معذلك 
این تفسیر روشنترین تعریفی استکە برای بیان ماعیت حرکت پیشنہاد شدہ 
اآاست: ابن‌سینا درمورد نظر ارسطو میکوید معلم ما دراین علم محبور شدەاست 
طربق دیگری اختیارکند. او متحرلد را بخودی خود بنظرگرفت و تامل‌کرد در 
اینگھ چھ نحو وجودیست کھ حرکت خود بەآن اختصاص می یاہد و دریافت که 
حرثئثت بخودی خود کمال وفعل است یعنی بالفعل شدن. جه در براببر آن 
قوەایست زیرا مرچیزی گاھی متحرلد بالقوہ است وگاھی متحرلدبالفعل وبکمال 
وفعل وکمال او عمان حرکت است. 

ارسطو میگوید :حرکت عرچیز معلول میل طبیعی خود درعالماستء ممچنین 
درنفیحرکت فلاسفۂ ایلیا میگوید: نفی حرر‌کت فلاسفۂة ایلیا فقط بەحرکت در 
مکان وانتقال ازجائی بجای دیگر اختصاص دارد و بہیچوجهھ مانم سایر انواغ 
تغبیر ازقبیل استحالهھ و دگرگیرنی درکم نخواھد بود. 

امام فخر رازی درمقام انتقاد بر تعریف ارسطو میگوید: فرق گذاشتن 
میان مفہوم حرکت و سکون برای عرعاقلی آسانٹر از تصور تعریف ارسطو 
است . 
راسل میگوید: بنظر ارسطو دطبیعتء عرچیز غایتآن استء یعنی چیزی 
که آنچیز بخاطرآن وجود دارد. 

جانوران وگیاعان و جرمہای سط دعناصرء بەاقنضای طبیعت وجود دارند 
و درون آنہاء قوۂ حرکت موجود است. طبیعت عبداء حرکت وسکون است ٠‏ 
اگر اشیاء دارای يك چنئین قوڈ داخلی باشند وطبیعتء دارند ۔ اصطلاح ٭مطابق 
طبیعتء بەھمین اشیاء وصفات ذاتیآنہا اطلاق میشود. طبیعت درصورت است 
نە در مادہ : 

ارسطو درکتاب دروس طبیعت ؛ درچند مورد وجود حرکت را پایة آساسی 
و عبداء اصلی برای علم طبیعی قراردادہ وعقیدہ دارد بتدون حرکت وجودطبیعت 


۳۰۸ 


محال ‏ اممکن است. درتایید نظر ارسطو لازم ست بدائیمکھ علم نجوم ناکنون 
نتوانستھ دز دورترین ثقاط فضای خارجء جسمی را بیابدکھ درحال سکون باشد 
واین آن چیزی استکە نیوتون ممکن فرض کردہ بودء بنابراین‌کاملا روشن‌است 
که کلم سکون بخودی خود مفہومی ندارد بلکھ آنرا نسبت بەکلمة حرکت می 
سنجندء يك کشتیکھ در دریا توقف‌کردہ فقط با مفایسهہ خورشید در حرکت 
است: اگر کرہ زمین ازگردش بدور خورشید بازاپسند کستی نسبٹ بخورشبد 
درحال سکون قرار خواعدگرفت ولی ھردویآنہا باھم دربین سنارگان اطراف 
درحرکت خواھند بود اگر خورشیدھم متوقف شودہ بازعمحر‌کت جہان سنارگاں 
نسبت بسحاب دور پرقراز خواعد بودء و سحابھا ھم باسرعت صدھا کیلومنر 
درانیه بطرف یکدیکر پا دور از یکدیگر درحرکتند. 

ہا مطالعة بیشتر درفضا درمی یابیمکھ نەتنہا سکون مطلی وجود لبدارد 
بلكه حرکت شتابداری یز موجود استکه درابنمورد ارسطو می کوید: اسسفراء 
و مشاعدہ وجود حرکت را درطبیعت ظاعرتر ازآنجه عست ہما میآموزد: 

درمورد اعتقاد بەعامل خارجی درحرکت بكانواخت که معلم اول جسمرا بہ 
محرلد خارجی دانسته است درفیزیك وفلسفه می نویسد: 

نیوتون بدنبال البله توانست بکیاز اشتباعات مہم بسر زا در زمنهة 
فوانین حرکت تصحیح کند جه درطی ببیست قرن پسراز ارسطو این فایرون که 
حرکت یك نواخت اجسام معلول اثر عوامل خارجی اسٹ برای دانسمندانجون 
رحی منزل بود بەنظر ایشان چنانچھ عامل خارجی ازمیان مورفت حسم حما 
می ایستاد. آزمایشات روزانه نیز ظاعرا کواہ برصحت اہن مدعاست سلا در 
جادۂ مسطع اتومبیل با موتور خاموش نمی ‌ٹواند حرب‌کت‌کندء حقیقب چیزدیکری 
است فرچسم ھنگام حرکت تمایلی دارد بەایٹکھ سرعب خردزا ابت نگہدارد 
واین میل درفیزیك نماند با . 10670۷ ٭ )١(‏ ام دارد. 

در واقع تا زمان گالیلە این اصل محترم شمردہ میشدکھ "ھرچیزی صوفف 
است. مگر اینکھ نیروثی از خارج آنرا بحرکت درآآورد > و ازآن زمان بہبعد ان 
اصل علمیء مسلم ومحترم شبردہ میشودکہ : دھرچیزی درحرکت است۔ مار 
ابنکە نبرولی آنرا ازحرگکت بازداردء. 


١‏ مبداء حرکت 
ارسطو طبیعت را نخستین مبداء حرکت وسکون بعر فکردہ اسست 'ڑژھصہوم 


طبیعت بعنوان اصل وعلت جرکت عناصسر درطبیعیات او قند شسدہ اسب ر 
ارسطولیان طبیعت را بەچہار معنی مختلف بکار بردماند. 





-١‏ اصل ماند: اگر جسم متحر کی تحت تالیر عیج نبروئی قرار نگرد نا 
ابد حرکت خودرا ادامه خواھہد داد. 


۳٣۴ 


١س‏ بعنوان اصل تولیدگنندہ 

٢‏ بعنوان طبیعت اصلی و ذاقی يك شلی 

-٣‏ بعنوان جوھر سادم و بسیطہ شلی 

٤‏ بعنوان شٹی جسمانی 

اساسیترین معنی طبیعت بنظر ابن‌سینا نیروٹیست بکه موجب جرکت 
عناصر ستء . 

ارسطو میگوید حرکت محققا مبداٹی دارد. واگر بخواھیم دریك تسلسل 
ملالانکیز کە مساله را بلائہایت قدم بفدم عقب میبرد وارد نشویم باید یك 
محركد اول غیر متحراد بعنوان اصل مسلم قبولکنیم. 

این موجود جسمانی ومرکب نیست, لامکان استء جنبش‌ندارد, عواطف ر 
احساسات ندارد لانغیر وکامل و ازلی است. 

او وجود ذات‌الہی را ازطریق لزوم اولین‌محرلد ابتنمودہ؛ اورا غایتحرکت 
حسم ارل یعنی فلك افصی دانسته وگفتھ است کھ اجسام فلکی بعنیآسما نہا 
بەعشق ذات الہی کهە جمال کامل است بەحرکت آمدہ است وحرکت این افلااد 
طبایعی را کهە درکرۂ خالد عوجودند بەراہ انداخته است: 

بعبارت دیگر حرکت دوریہه را بەفلك اقصی نسبت میداد و آنرا حرکت 
شوقيه می دانست رسالة طبیعت ارسطو با استدلالی برای البات وجود جنبائنندۂ 
ناجنبیدۂ ہا محرلد نخستین بەبایان میرسد. بك محرلد نخستین وجود دارد 
کە مستفیما باعد حرکت مستدیر میشود. حرکت مستدیر نوع بدوی حرکت 
است وتنہا نوعی است کە می تواند عداوم و ہی پایان باشد محرلد نخستین دارای 
اجزاء یاحجم نیست و درمحیط جہان واقعم است. 

بعقیدۂ ارسطو عالم وجود حادث و مخلوق نبودہ قدیم و‌ ازلی است وحرکت 
برای رسیدن بغایبت گمال است وطی مراتب موجودات عم لایزال است. 

درمورد اخیرکندی نخستین فیلسوفی استکھ برخلاف ارسطو بحدوثعالم 
عقیدہ داشته است او درغالب نوشتەھای خود سعی نمودہ تا بااقامة برعان‌حدوث 
عالم وتناھی جرم وحرکت وزمان را الات نمابد. 

خلاصہ ارسطو می کوید حرکتیرا که محرلد نخسٹبن بھ موجودات میدھد 
مائند حرکتی استکه معشوق به عاشی برای وصال میدھد یعنی محرلد کل 
وجود جاذبة زیبائی میباشد. خدا آفریدگار وخالق نیست وحتی این دنیا را 
نمی شناسد زیرا روح او آلودہ باندیشة راجع بەاشیاء بست نمیگردد خدا فعل 
مطلق و بطورکلی منزہ ازمادہ است او فکر است ولی فکری کھ گاملا بخود عنوجهھ 
است. زیرا فکر او نمیتواند دریارۂ چیزدیکری بیندہشد مگرآنکه آنچیز تمالیٹر 
و ملکوتی تر باشد وآن محال است و نمی تواند چیزی زا تغییردھہد چون تغبیر 
درون انتقال از بہتر بەہدتر است بنابنظر ارسطو خُدا یا فکر درفوق جہان 
حا دارد و برآن افضل است وچون ذات او کامل وبی عیب است عق لکل وزیبائی 

۷. 


مطلق :است . خدا صورت محضی وفعل محض (یعنی بدون مادہ و بدون فوہ) 
بطورکمال وتمام است وعلت صوری وغاثی و محرکھ عالم است وحرکٹ عالم 
بسوی غایت حرکت مکانیکی نیست بلکھ حرکت جذابی و شوقی اسٹ و تعدم 
خدا برعالم تقدم زمانی نیست بلکە تقدم ذاتی‌است ارسطو میکوید عمانطوریکه 
معدمهہ در قضایای منطقی پیا نتیجہ است خدا عم پیش‌ازعالم است وایں 
فدم و ڈآخر درفکر اآاست نه در ژمان۔ 


۷۔ اقسام حرکت 


بنابررای ارسطو و پیروان اوکھ برجود علت غائی عمیدہ دارند برای ھر 
حرکتی غایتی است ودر حر‌کتہای طبیعی غایت حرکت و نہایت آن یکی است 
ولی در حرکتہلی ارادی غالبا غایت حرکت غیراز نا بان آنست درحالیکه مرکز 
فیزیك ارسطوبی نظریه حرکت با تغییر است بھ جہار نوغ حصسرکت قائل 
بودہ استہ : 

١‏ حرکت موضعی مائند حرکت خود انسان کھ اننقالی از محلی بەمحل 
دیگر است: 

ار اینگونه حرکات زا اساسی میدانستهھ. این حرکات در انواغ دنىکر 
موجودات نیز حاصل میشود. 

٢‏ آفرینش و ھلاکت و دگرکونی ‏ چون جنین تغبہراتی ابدی اب پس 
باید درجہت عکس نیز صوورتکیرد ویك دورۂ تناوبی داشته :اسد اکر اەننوع 
حرکت در يك جہت انجام میشد دیگر نمی توانست بصورتابہدی ادامه ىیداکند . 

آفرینش عبارتست از عبور کمال کمتر بەکمال بیشستر (یعنی تولد موجود 
زندم). علاکت عبارتست از درجۂ عبور بلندتر بەدرجة پستتر (نعنی عبور از 
زندگی ہمرگ) نەخلق مطلق وجود دارد ونە زوال مطل. 

٣‏ تغبیرکهھ درجوھر ائری ندارد. ممکن است اشیاء اشکال دکری پیدا 
کنند ولی ازلحاظ جوھر ومادہ عمانکه بودەاند ہمانندہ مانند انکھ بدن انسان 
ممکن است بواسطة آسیب یا بیماری نغییری بیداگند. 

٤۔۔‏ کاعشی و افزایشض 

عرچھ اتفاق می افتد نتیجة نوعی از جرکات حہارکانه اس کە دربالا سرح 
آن گنذنشت ۔ 

عالم فیزيك این حرکات را تتنہا ازلحاظ خبرد آنہا موزد :حب فرار ٭یدعد 
ولی بہتٹرآنست کە٠جوھر‏ و مادەای را :کہ محمل این حرکاتاست یز بشناسد. 

نیروھایی ر١‏ که باعث حرکت اشیاء میشود در کاب نار منعکران اسلامسی 
دربارۂ طبیعت بنحو زہر تقسیمبندی کردہ است: 

١‏ حرکت بسیط 


۲۹*٭- 


الف ۔۔ بدون ارادہ (مائند سقوط يك سنگے) 
ب ‏ با آرادہ (ماننقػ حرگت شمس) 
٢‏ حرکت مرکب 
ج - بدون آرادہ (مانند حرکت نباتات) 
د ‏ پا ارادہ (مائند حر لمٹن حیوانات) 
حرکت درنزد ارسطو بدومعنی آمدہ است: 
وسطية و قطعیة٠‏ حرکت توسطيه عبارت ازحالت بردن جسم میان مبسداءع 
و منتہی است وحرکت باینمعنی امر بسیط و قسمتناپذیر است بکھ برای او 
کذشتھ و آبندای لیست وظرف وجود آن خقط زمان‌حال است ودر دوآن دریيك 
مکان نمی باشمد وابن‌حالت در تمام حدود وسط بنحو استمرار برای متحر کی ک4 
میان مبداء ومنتہی است وھنوز بمقصد نرسیدہ وجود دارد, 
حرکت قطعيه - امر بیوسطہة معقولی را کھ از ابتدا تا انشہای حرکت امتداد 
دارد وتابم ومعلول حرکت توسطيه است حرکت قطعيه نامیدہ است. و متحرلد 
در ھرآنیکە ازقوە بفعلآید ازحدی اعراض نموده بسوی حدی دیگر روان است 
و بسبب اہن دگرکونی وتبدیل حدود کە ہمان حالت بودن جسم میان مبداء 
منتہی است امر ممتد و ببوستهای ازآغاز حرکت تا انتہایآن در ذھنمسر تسم 
عمیشود 
ارسطو حرکت را در مفقولات دھکانھ داخل نکردہ است و ملاصدزا عفیدہ 
دارد یبسبب داخعل نبودن حرکت در مغولات دھکانة ارسطو با جہا رکانڈ صاحب 
البصاٹر ابولبررکات بغدادی نباید حرکت را دربراہر سابر مقەرلات مقولەھای 
جداگانە قرار دارد۔ 
ابن‌سہنا درفن سماع ھی نو سد حرکت در جہازمقولە اسہت کم و اگہف؛ 
و دمکانء و ×<وضعء درصورتیکهھ ارسطو دربیان اقسام حرکت صربیحا حرکت 
وصعیرا ذکر نکردهہ است وحرکت وضعی را جزو حرکت اپنی آورده است. 
صور اصلی حرکت براساس این اصل علمی کھ خاصیت اصلی وحدائی 
ناپذیر عوادآلی و غضسرآلی استء وبا ترجه به دادٹھای نوین ء بترتیب زیر 
خلاصه میشود : 
۹ے حرکات ذرات میکروسکرہی مادہ برحسب عوانین خاص خود (یصسی 
ذرات بنیادی که عبارتند از الکترو نہاء ہروتو نہا وغیرم). 
٢‏ حرکت مکانیکی که عبارتست از عمان جابجاشدن‌جسم ویاتفغیہرمکانی 
شئی است. 
٣‏ حرکت فیزیکی: مانند نور الکتریستهہ ھمچنین حرکت ملکولی مانند 
حرارت و غیرم . 
٤‏ حرکت شیمیائی: تجزیه و ترکیب آنہا۔ 
٥‏ حرکت ارگانيك ىا حیاتی: مانند حرکات سلول ء ارگانیسمء وجدان . 


پی[ 


حیات اجتماعی: 

عريك از حرکات فوق دارای خصوصیات مربوط بخود می باشد و بہمین 
ملاحظه قوانین ویژۂ حاکم بر عريك ازآنہا را نمی توان با دیگری یکی دانست. 
مثلا قوانین حاکم بر حرکات فکرزا. کە دہ واقع شکل عالی ویا فعل وانفعالات 
مادۂ اورگانیك مغز استء نمیتوان ہا قوانین فیزیکی یاشیمیائی تبیین‌نمود(١).‏ 

عمچنین درمورد اقسام حررکت از جہت محرلہ بابد اضافهہ کرد که حکما 
حرکت را ازجہت محرلد ہر سه قسم تقسیم نمودماند: 

١‏ طبیعی ٢‏ قسری ۳٣‏ ارادی 

و بعضی از فلاسفه دربیان اقسام حرکت ازجہتمحرلد بجای ارادی, نفسانی 
آوردەائد. لاھیجی درگوھر مراد دربیان اقسام حرکت باعتبار حسراد کوبد . 
دوحرکت جون امری است حادت ناجار است اورا از سببی وعلتیء و علت 
حرکگت نفس جسم من حیثاله جسم نتواند بود والا عیح جسم در وفتیکەمخلی 
بطبع باشد ساکن نبودی و این خلاف واقع اس بلکہ عرجسمی کھ متحرلد بود 
ناچار اورا محرکی بود غیرذات جسمیت وآن منحصر بود درطبیعت ونفس جھ 
ازاپن حیلیت کھ تحریك منسوب باو است ار مقارن سشعور و ارادم بود آن‌را 
نفس خوائنند جون مبداء حرکت ارادی حیوانات والا طبیعت خوانند چون مبداء 
حرکت جمادات و طبیعت اگر قوت تحریکشس مسنفاد از خارج نبود آنخرکمترا 
طبیعی کویند چون حرکت حجر بسوی سفل واکر مستعاد بود ازخارج آنحرکس 
را قسری خوائنند چون حرکت تیر بسوی عدف وحرکت صادر از نفس را ارادی 
و نفسانی گویند پس حرکت باعتبار محرلد منحصر بود در قسری وطبیعی و 
نفسانی(١)‏ ء درکتاب نظر متفکران اسلامی دربارۂ طبیعت مینویسد: 

حرکت قسری حرکتی است کم از ذات شئی بوجود نیامدہ بلکھ علت آن 
بك نیروی خارجی است ھانند برتاب شدن یك سنگ بسوی بالا وگرم شدن 
اب . 

ابن‌سینا عھمجنین بەمطالعة دقیق جرکت اشیاع پرٹاب شدهہ کے از دورهۂ 
یحیی نحروی مموارہ جورد بحث دانشمندان بود برداختھ و نظرارسطو وبسہاری 
دیگر از حکمای قدیم را دربارۂ این مساأله غامض ردکردہ است. 

نظر مشہور ارسطو اینستکه جسم برتاب شده هوای مفابل خود را 
بس می زند. این عوا سپس باەعقب جسم حرکت کردہ و دراثر فرقی کھ ہبنفشار 
عوا درجلو وعقب جسم بوجود آید جسم درمسیر خود حرکت می کند +اىن نطر 
را آتعی پریستاسسں: 51597185:8931398ھ ‏ می نامند). 





٭ :رہل : علیاکبر ترابی فلسفه علوم؛ ازانتشارات‌اممر کببرء تہران۷٣۱۳.‏ 
ص ۲۷۱ء ۳۹۸ ۔ 
-١‏ گوعر مراد لاعیجی ص ۹۱-۹۰ 
۲۳ 


مورد حرکت قسری حملەکردہ امت. 


خسلَاء 


ارسطو خلاع را بدان‌سان که لیپوسیوس و دھوکرتیوس : آن‌را ادعا کردند 
رد میکند و بمذھب امپدوکلس اشارءکردہ میگوید: امپدوکلس فیلسوف :وشاعر 
معروف بااعتقاد بعدم وجود خلاء بتحقق حرکت بوسیل :دو عامل مہر و کین 
عقیدہ داشت و میگفت وقتی اشیاع درترکیب بکمال خود رسمند در .طول زمان 
درحرکت خواعند بود گاھی مھمهەجیز بتائیر مہر بہم میآمیزند و پکی میشموند 
و زمانی بنائیر کین با یکدیگر درستیزند و ازھم جدا میگردند. 

این نظریة بدیعء قانون کولمبی را درمورد جاذبهھ .بیاد میآورد کھ ظبق این 
قانون دوبار الکٹریکی غیرعمنام عمدیگررا جذب و دوبار الکٹریکی ھمنامیکدیگر 
را دفعم میکنند : 

بناہراین یکیشدن عمغمواد از مہر است و جدا شدن آنہا ازکین تولد 
همەچیز فنابذیر از یکی است وفساد آنہا از دیگری واین‌تبدیل وتعویض بپایان 
نمی رسد درحالیکە عسنی موجودات بی تغبیر نیست بس چگونهھ حرکت ناممکن 
سشناخنه شدہ است؟ 

ممچنین درکتاب مذاہب ملیسوس بعداز بیان مذہب او دربارڈ نفی‌حرکت 
بسبب امتناع خلاع درمقام پاسخ از این احتجاج کوید ثبوت حرکت بہیچوجھ 
مستلزم وجود خلاء نیست وممکن است اشیاء ہواسطةۂ حرکت دوریء پیوستهھ 
مکانہای خود را عوض نمایند بدونآنکه خلاع وجسود داشتهھ باشد. در عمیسن ؛ 
کتاب ارسطو برای تایید مدعای خود بعقیدۂ انکساغوراس استنادکردہ استکھ 
انکساغوراس بااینکھ وجود خلاء را درعالم ناممکیٔ‌میدانست معذلك عقیدءداشت 
که مروجودات حرکت میکنند بدون‌آنکه خلاءمر برایحر کت آنپا ضروریجاشہ(٦).‏ 

عمجنہِ نارسطو مکان را سطح داخلی جسممحیط دانستەکھ اسطم‌خارجی 
جسم محاط یا مظروف متصل است زیرا جهہ عقیدۂ لو فضا پراز مادہ است و 
سطوح اجسام مماس با یکدیگرند. این عقیدہ مبتنی برواقعیت وجود مادہ است. 


۹ ۔-حرکت جوھوی لز نظر ارسظلو 


ارسطلو و فارابی واکٹر حکمای اسلامی عقیدہ دارندکھ حرکت :ہمعنای کمال 
برای آنچھ بالقوہ است ازجہت اینکھ بالقوہ است یا حر‌کت بمعناى پیرونآمدن 





۲۹۷ مذاصب ملیسوس ترجمۂ احمد لطفی ص:۸ -۔‎ -١ 
۴ 


تدریجی ازقوہ بفعلء درجوھر واقع نمیشود ہراینکھ تمییردرجوھر دلعی اسٹ 
و میچيك +ز تعاریف مذکور ۔ نظائرآن ہرکونوفساد صدق نمی کند. بہمین‌جہت 
ابوغصر فارابی صبراحتاً حرکت درجوھر را منعکردہ است.* )١(‏ 

اہن سینا نیز مانند ارسطو و فاراہی حرککت دا در مقولة جوھر جائزندانستهھ 
است. چنانچهھ درفن سماع میگوید اگر بگوئیم حرکنٹ درجوھر واقع میشود 
پر سبیل مجاز است و درجوھر حرکت واقع نمیشمود. 

بااینہم٭ ملاصدرا دو قسمت ازکتاب الولوجیای منسرب بەارسطو*(۲) را 
برای اعتقاد ارسطو دەح ر کت جوھری دلیل آوردم است رو میگوید: 

معلم خلاسفة ہونان د رکتاب معروف خود ا ولوجیا کهھ معنیآن خداشناسی 
است ػفته است: عیچ جرمی از اجرام خواہ بسیط یا مررکب وقتی نیروی جان 
درآن نباشدہ ثابت و پاہرجا نیست برای آنکەطبیعت جرمگذران و زوال پذیراست 
است واگر تمام عالم اجرام بی ھس وحیات باشند عرآینه اشیاء نیست رھلالد 
میشموند (۴) . 

عبارت دیکر ارسطوکھ بەعفیدڈ ملاصدرا پرحرکت جوھری و نجدید اموز 
دلالت دارد این استکەگوید: : اگر نفس مائند سایر اجسام جرم ہاشد بناچار 
متجحدد وکذران است واین گذشتن وتجدد سبب میشوندکھ اشیاء بہیولی باز 
'ردند و ھمین‌کە بہیولی بازگشتند وعیولی عم صورتی نداشتکھ آنرا فعلیت 
بخشد ھستی باطل خواھد شد بنابراین وقتی عالم جرم خالص باشد تماما تباء 
میشود و تباعی عالم محال است(١).‏ 


_-٠‏ جہان و عناصر اوليه آشیاء 


جداکردن نظریات نجومی و فیزیکی ارسطو از یکدنگر دشوار است ولی 
اگر مفہوم طبیعت را بطورکلی درنظر بگیریم شامل ھردو خرامد شد. 


۱۔- رسالةالدعاوی القلبيه ص٦.‏ نیز رجوع شود فصل سوم ازمقاله دوم 
طبیعیات شفا ص٤‏ 

۲ ھمچنین کتابیکە بخطا کتاب الہیات ارسطو (تٹولوجی) نامیدہ شد 
عبدالمسیم بن عبداله ناعمهەالحمصی دنزدیکیہای ٢٠٢٦ھ‏ با ۰٠ء)‏ ترجمه کرد 
ای نکتاب شرحی است از مجموعة نەگانە فلوطین ونیڑ ص۲۹ عمسینکتاب: کتابی 
کە بخطا بنام ا ولوجی ارسطوء انتشار یافتھ است. 

٠۳‏ قالالعلي الفلاسفەالیو نانبنە فی کتابالمعروف بکتاباولوجیا. الیمن 
التاسغ ف یکتاب مولوجیا فی النفس الناطفه وانہالانموت. حاشیه قبسات ص۲۸۵ 

-١‏ انکانت‌الینفسی جرعا منالاجرام _ ا ولوجیبا فی النفس النفسرالناطه 
حاشيه .قہسات ص۲۸۸ 





رو 


بنابرعقیدۂ ارسطو درفضا سەنوع حرکت وجود دارد. 

١‏ حرکت مستقیم -٢‏ حرکت دورانی ٢.‏ حرکت مخلوط 

ارسطو عالم را بەدوقسمت زی فلك قمر وروی فلكقمر تقسیمکرد. اجسام 
واقح درزیر فلك قمر از چہار عنصر تر کیب شدماند این عناصر چنان میل دارند 
بەنسبتی سنگین و بەنسہتی سبك هسنند در وسط قرار می گیرند. بنایراین 
اگر مکان طبیعی عناصر را زمین درنظر بگیریم چنین خواعدشد. خاكء آب؛ 
ھوا, آتشإش. اجرام سماوی از عنصر دیگری ساختہ شدەائد کە عنصر زمیئی 
نیست: بلکھ الہی و عتعالی است. این عنصر بنجم ائیری 85880007 ء است کھ 
حرکت طبیعیآن دورانی ولابتغیر واہدی است. 

جہان کروی و محدود است: ازآن‌جہت کروی استہ:کەکرہ کاملترین شک لھا 
می باشمد و ازآنروی محدود استکھ مر کزی داردکھ عمان مرکز زمین است ء 
و جسم نامحدود نمیتواند مرکزی داشتەباشد تنہا يك جہان وجود دارد وآن 
نیز کامل است, ھیچچیز حتی فضا نمیتواند در ماورای آن وجرد داشتھہاشد 
بنظر ارسطو عرچیز درطبیعت دارای دوجنبه است: مادی و صوری۔ صورت 
معرف عدف وغایت است واین غایت جز بوسیله نوع مخصوصی از مادہ 
صورتپذیر نخواهد شدہ ناتوانیھا و نقص‌عھا و شکفتی‌ھالیکهھ در طبیعت دیدہ 
میشود نتیجهھ لختی وکوری مادہ استکهھ عدف وغایت را باطل میکند. 

گرچھ ارسطو دموکریت را ستوده استء باوجود این نظریه اتومی اورا 
ردکرد و بهھ مادیگری دموکریت عقیدہ نداشت. چون بعقیدۂ وی تنہا در ملاع 
حرکت صورت میگیرد و همەچیز را وابسته بەحرگت می دانست؛ مفہوم خلاء 
راارد کرد. 

احرام سماوی باسرعت تابت؛ بطور دائم برمدارھایى دایرەمشکل دوران 
میکنند ٠‏ اجرام واقع درزیر فلك قمر اگر درمکان طبیعی خود جای داشتھ باشندء 
حرکت نمی کنند وچون آنہارا ازاین مکان طبیعی خارجکئند میکوشند تا در 
امتداد خط مستقیمی حرکتنمایند و بمحل خود بازگردند. درامتداد خطمستقیم 
دونوغ حرکت قابل تصور است یکی حرکت صعودی و دیگری حرکت نزولی . 
احسام سنگین مانند خالے حرگت نزولی دارد واجسامسبك مانندآاتش حرکتشان 
صعودی است میان این دوعنصر کھە یکی بطورمطلق سنگین و دیگری بطورمطلق 
سبك استء دوعنصر دیگر آب وھوا قرار دارند ؛کھ بطورنسبی سنگین ترازآٹشش 
و سبکتر ازخاك می باشند این عناصر چہارگانه زھینی عستند و جاویدان نمی 
باشندء درحالیکهھ احرام آسمانی فسادنایذیر و حاوبدائند. نظر ہر اینکھ فہم 
مطلب ارسطو مشکل است. بنابراین احتمال دارد تفسیری گە در بارۂ کرات 
آسمانی بدو نسبت دادماند کاملا مطابق ہا واقعیت گفتەھای استاد نباشد. 

در عرحال عقیدۂ معلم اول نسبت بە محدودیت جہان واینکه گفته است 


۲۷٢ 


مہان‌کروی و محدود است جالب‌توجه است. با این توضیح کھ دز دائش‌امروری 
کیب سەبعد را با زمان ٭پیوسته چہاربعدیء موی نامند وقوائین طبیعتہدیدمما 
را با مراجعه باین ہپیوستة چہاربعدی مکانی۔ زمانیء بیان میکنند. اگرنظریة 
نسبیت صحت داشته باشد اصول قوائین نباید بین زمان ومکان کە پیبوسته 
بھم متصلاند فرقی قائل شود بنابراین پیوستگی زمان ومکان باید جزء قانون 
طبیعت درآید و درغیر اینصعورت: قانون موافق نظریة نسبیت نخوامد بود. 

البتھ خیلی زود آشکار شدہ است کم قانون جاذبہ نیوتون با این شرایط 
مطابقت نمی کندہ بنابراین یا نظریة نیوتون غلط ہودہ یا نظریة نسبیتء دراین 
مورد انیشتن کوشش کرد بفہمد جه تغییراتی بابد درقانون نیوتون دادہ شود 
تا ہا نظریه نسبیت تطبیق نماید پساز آزمایشہائیکھ بعملآمدہ است ابت‌شدہ 
قوانین انیشتن از هرلحاظ صحیح ودماند. 

تصور پیوستة چجہار بعدی بدون پیجیدگی خود دشوار است. تغییرشکل 
برسته چہار بعدی کهە بوسیله تمام اجسام درجہان ایجاد میشودء باعث می گردد 
کہ پیوستھ چہاربعدی زمانی۔ مکانی بروی خود خمگشدتھ و سطع بسٹەای زا 
نشکیل دھد؛ انیشتن ازاین مطلب نتیجه میگیردکە فضا نامحدود نیست. 


١‏ زمان 


ارسطو راجع بەزمان گوید: مقدار حرکت ہرحسب تقدم وتاخر را زمانکوبد 
ورجون حرکت ابدی است زمان را نیز انجامی نخواعد بود وعمیشه درحالآغاز 
وانجام می باشد زمان بشمارہ و عدد در میآید ومانند سلسلە اعداد نامتناھی 
است وجون عدد بشمارندہ احتیاج دارد ولذا زمان امرذھنی است در طببعیات 
ارسطوثٹی زمان ومکان ھیچگاہ بەصورت واقعیتہای جدا از اجسام پذیرفتانشدہ 
است بلکە در طبیعیات ارسطوثی ابندد عمیشه از شرایط عالم جسمانی بودہ 
است . 

ابن‌سینا بەپیروی از ارسطو می گوید: زمان کاملا بستگی بەتفییر وحرکت 
دارد واگر حرکت نباشد زمان نیز نخواعد بود. ممچنین زمان بنظر شیخ کمی 
است متصل و غیرقارکھ قابل انقسام بیحد وحصر است بدون ابنگە این ‌تقسیم 
منجر بھ دذرۂ زمانء یا دآنء شود ارسطو و پیروانٹی میگویند زمان وحرکت 
وضعی دوری کە عستی بخش زمان است آغاز ندارد و بجز خدا چیزی برحراکت 
و زمان مقدم نیست. 

راسل میگوید بنظر ارسطو زمان حرکتی استکھ قابل شمارش است 4 
حرکت عمیشه بودہ است وھمیشه خوآاعد پودء زیرا نمی تواند بیحرکت وجود 
یابد و دراین خصوص موافقندکە زمان امری است قدیم مگر افلاطون کە مخالف 


۷۷ 


استء پیروان مسیحی ارسطو ناچار بودند دراین نقطه ازاو جدا شوند زیر 
انجیل میگوید کھ جہان آغاز داشته ٠‏ 
٠ :‏ 
-٢‏ مکان و فضا 


بنظر ارسطو مکان عبارتست ازسطح درونی جسم محیط یا حد بین محبط 
و محاط یا ظرف و مظروفء چہان محدود و متناحی میباشد زیرا آنچه بالفعل 
است بالضرورہ متناعی است وفلك نخستین پایان جہان است وچون چیزی 
اورا احاطه نکردہ است مظروف نیست لذا ورای آن نیز مکان نیست و حسون 
مکان نمی ہاشدء خلاء وملاء نیز نیست. 

عریك از عناصر اوليه مکان طبیعی دارندکھ درصورت نبودن معانمی آنجارا 
اشغال میکنند مثلا مکان طبیعی خالہد عرکز جہان ومکان طبیعیآب روی خال ؛ 
مکان طبیعی عراروی آب ومکان طبیعی آتش روی ہوا و زبرفلك ماہ است۔ 

نضا درنظر عموم فلاسفه غیں از ارسطو و پیروانش از مکان امتیازی ندارد. 

لکن درفلسفةۂ مشاء بامکان مغایرت داشته و از یکدیگر ممتاز می باشند 
زیرا مکان ازنظر ایشان سطح داخلی جسمبزرگ ازجہتاحاط4آن پرجسم کوجك 
است بخلاف فضا ,کە عبارت ازکشش فرضی وخلاء موعومی استکھ جسم آنرا 
پرکردہ و بغرض محال اگر جسم را برگیرند آن فضا خالی خواھدماند. بنایراین 
مکان عرض خارجی ہودہ وفضا اەمر فرضی و موھوماست وعیجگونھ وجودخارجی 
ہرایش تصور نمیشود بعلاوہ مکان فقط دارای دوبعد می باشد وآن طول وعرضی 
بدون عمق است درصورتیکھ فضای موھوم دارای ابعاد سە گان است. 

۴۔۔ سخنی چند دربارۂ فلسفة اولی ازنظر ارسطو 

ارسطو درنامگذاری دفلسفه اولیء و مفلسفةھ انیء با علمالطبیعه تعریف 
دقیقتری دارد. ازنظر ارسطو فلسفة اولی فلسغۂ حقیقی وفلسفۂ عالی یاعمومی 
استکھ بعدھا دیگر برآن نام متافیزیقا ‏ 8895808078108) یا ما بعدالطبیع 
گذاشتهەآئد . 

ارسطو اینکلمهە را بادقت فنی خاصی در وسیعترین عفہومآن طوری استعمال 
میکند کھ مرادف باعلم . 0۵08أ80 )و مقابل :با فن و اھ )) کم قوانائی 
بکار بردن علم است قرار میگیرد 

ارسطو بعالم موجود وقایل حس اھمیت میدعد و بدین‌نحوٴ پاإیة علومطییعی 
را می ریزد و روش مخصوصی برای بی بردن بحقایق اشیاء پیشنبہادکردم اسٹت 
ربرای فہمیدن این روش میگوید باید ذات ہ 58900508) را از صفات. اتاتافتط۸5 
فرق گذاشت وجوصر ( 8 0ت8 08لاع ) را کهە وجود مستقل بالذات است از 
عرضض < ب ۸1۵۵1٣‏ ) کھ وجود مستقل غدارد تشمخیص داد تا دچار اشتبلەئضد 


۶۸ 


واین اوصاف را اجمالا بشرح زیر می نویسم: 
-٤‏ جوھر و عرض 


الف - جوصر 

مروجودی کھ درمرحله عستی ہی نیاز از موضوع باشد ودر صورت محتاج 
بودن بموضوع طوری باشد که وجود موضوغ بدون آن بالفعل نگردد جسوھر 
خواندہ میشود اگرچھ معنی جوھر عہین استکھ ذکرگردید ولی نظر ہمراتب 
مادی و معنوی آن ہەپنج قسمت تقسیم میشود : 

--١‏ عمیولی ہا مادہ: جوھریست‌کھ صورت درآن حلول‌کند مانند مادۂ صندلی 
کھ صورت صندلی درآن نقمی بندد. 

٢ہ‏ صورت : جوعریستکھ پرجوھر مادی حلول کردہ است مائند شکل 
صندلی کە برمادۂ آن حال است. 

٣‏ جسم: جوھر مادہ وصورت رضوع یکدیگرند و ہہمدیگر محتاجند و 
پکی بیدیگری نمی تواند موجودیت پیداکند واین دو جوھر دریکچا جسم خواندہ 
میشود بعبارت دیگر جسم عبارتست از مجموعغ صورت و عیولی. 

٤ے‏ روح: جوھریست مستقل از موضوع لیکن مقارن مادھ است و تدہیر 
و استعداد مادۂ بیجان بعلت دخل وتصرف روح می پاشد. 

-٥‏ عقل: جوھریست بی نیاز آزمادھ و مستقل. 
ب ۔ عرض : 

وجودیست ؛کھ درمرحلۂ مستی محتاج بموضوغ است مانند سیامھی وسفیدی 
مطابق تعلیمات ارسطو اعراض نە قسم است۔ 

١۔‏ کم یا چندی ۳-_کیف یا جگونگی ٢‏ این یاکجائی ٤س‏ متی یاکی؟ 
۵- اضافه ٦‏ ملضف ۷-۔وضمع ۸ فعل پا کارگری_ ۹۔ انفعال یا 
کار پذیری . 


٥۔‏ علت در نظر ارسطو 


ابن‌سینا میگوید: نظر درعلتہای چہارگانە (فاعلیء صوریءعنصری:غائی) 
از تکلیف حکیم طبیعی بیرون بەعہدہ حکیم الہی است. 

ارسطو گوید فقط دانستن شرحی از اجزاء وافراد کافی نیست بلکە ما 
چیزی را نخواھیم شناخت مگرآنکھ بعلل آن پی ہبریم وچنسانکھ مىدائیم علت 
عاملی استکھ بسبب وجیرود شیثی دیگر شود و معلول وجودی استکھ بسبب 
علتی عستی پیداکند مافند دود وآٹش . 

بعقیدۂ ارسطو مرموجودی ازچہار علت بوجود آمدہ است دوتا ازعلل مز بور 


لق 


عموارہ داخل درشیئی ہودہ و توام بااوست دوعلت دیگر خارج ازآنست. 

آن دوعلتیکھ جزء ماعیت اشیاء است علت مادی وعلت صوری است وآن 
دو علتیکه خارج ازماعیت بالفعق چیزعاست پکی علت فاعلی استگهھ مقدم بر 
اشیاء است دوم علت غائی می باشدکه مہمترین علل مزبورہ است واینہارا علل 
اربعه مینآمند. 

لازم است یادآوری شودکھ علت درنظر ارسطو بمعئی وسیعتر از معنیآن 
درنظر دانشمندان عصرحاضر است زیرا درعصرحاضر بین علت و حلمت ەرں 
میگذارند ووقتیکە گفتند علت بخ ستین آب برودت است علتآن بیان شدم نە 
حکمت آن عمجنین علت مرگ شخص معین مرض یا حادثہای مخصوص است. 
که اینہا بیان علت است ‏ نەحکمت زیرا دراین ممورد‌کھ برایجھ اب بخ بست4است 
و برای چھ مرگ او فرا رسید چیزی بیان نشدہ است ولسی ارسطو علت را 
بەعردوی آنہا اطلاق میکند. ضمناً دانشمندانعصرحاضرعلتصوریوغائیر١‏ از 
اقسام علل خارج وعلل را منحصر بعلت مادی وفاعلی دانست4ا؛ئد. 

١‏ علت مادی - عبارت از چیزیستکهھ شئی پیا جسم باآن ساخته میشود 
مثل عفرغ که علت مادی محسمه است. 

٢‏ علت صوری ۔ قالب و جوجری استکھ وقتی ہمادہ متصل گردید علائم 
مشخص4ای را کھ درتمام افراد ممنوع دیدہ میشود بوجود می آورد, بعبارتدیگر 
علت عبارتست از صورت وشکل بالفعل چیڑھا کھ بحس درمیآید مانند صورت 
صندلی ہودن و شکل کوزہ بودن . 

۳ علت فاعلی ۔- سازندہ وعلت مقدم براشیاء است ویا مجمیورعة اعمالی 
است کھ ائثری را بوجود می آورد این علت منشاء حرکت است منل مجسمەسازی 
کە از مجموعەای ژستہا و حرکات مجسمه مفرغیرا درست‌کند عرشیئی طبیعی 
نیز عمیتطور محصول یکعدہ علل فاعليه استکھ از دور یا نزديك درایجاد آن 
شر کت کردمائه. 

٤‏ علت غائی۔ علتی استکه اشیاء بسببآن بوجود می آید ویا امری کھ 
وجود برآن بحرکت میآید یا تغبیر میکند وغایت ومنظوری که مادہ ہرای آن 
صورت می پذیرد, 

بعقیدۂ ارسطو علت غائی از سه علت دیگر مہمتر است چهھ اگر غایت و 
عدفی برای وجود اشباع متصود نباشد وجود آنہا عبث وبیہردەاست عرچیزی 
بخاطر مقصودی بوجود می آید. 

ارسطو دامنه مبحث را دراین موضوغع بجائی میرساندکه ابت می کند دنیا 
ھم دارای مدف وغایت است و اگر انسان ہا فکر روشن جہانرا دریابد متوجه 
این غایت خواعد شد. 


۸۰ 


۹٦۔‏ قوہ و فعل 


مدار عالم یرقوە وفعل است. قوہ یعنی امکان واستعداد برای یودن وبوجود 
آمدن چیزی و فعل یعنی تحقق بافتن آن‌چیز . منلا گوٹیم درآب قوۂ بخارشدن 
است بعنیآب ممکن است بخاز شود ومتصسور ازفعلیت آن استکھ آن حالت 
بظہور رسیدہ باشد. 

اما قوہ بمعنی دیگر عبارتست ازحالت و خاصینی کە در سشیئی یافتمیشود 
و براسطه آن درغیر تالیرکردہ ویا ازآنں متالر می شود مثلا درآتش قوڈ حرارت 
و احتراق است یعنی دارای خاصیتی استکه بوسیلۂ آندرجسم مناسب بەآتش 
تأنیر کردہ و‌ آنرا گرم می کند ویا تحت شرابط مخصرص از غیر تائیر یافتھ 
خاموش میشود. 


۷- مادہ و صورت 


باید توجەکرد کە تحقیق دربارۂ مادہ وصورت اساس فلسفۂارسطو می باشد 
وباید درابن قسمت دقتکرد وگرنهہ حفیقت فلسفه ارسطو بدست نخواہد آمد 
ذھن را باید بکلی از معنی مادہ و صورت بقسمیکەاکنون دراذھان حاگرفتاست 
خالی کرد . امروز معمولا مادہ می گویند وجسم را منظور دارند واز صورت شکل 
وجہرہ و قیافه را منظوز می دارند عمجین ظاعررا برخلاف اینہاست بلکهھ تغییر 
و دگرگونی موجودات ء عمان گذشتن آنہا آزمادم بصورنن است و موجودیت 
طبیعی عرجسمی ہوسیلۂ صورت وعادہ خوامدبود. دراینمو رد لازماست توضبح 
دادھ شود. 

مساله ماحیت حیات از زمان‌عای قدیم بین دو مکتب ‌فلسفی ظاھراآشتی نابذر 
اہدہآلیسم و ماتر بالیسم مورد اختلاف وستیز بودہ است. 

ابد الیسٹھاء جوھر حیات را عنصری جاودانی عیدائند کە بھ تجربہ در 
نمیآید و درتعالیم مذھبی مختلف حیات روح جاودانی یا جزء خدائیء نام دارد. 
کانت آن‌را داصل داخلی حرکتء وھگلآنرا روح جہانی: می خوائند. رینالیسس‌ھا 
ىەآن ہنیروی حیاتیء و ویتالیسٹ‌ھای جدید آن‌را ہنیروی مسلعلء می خوائند(١).‏ 

مادہ ازجنبة واقعیت عینیکھ مستقیماً مشاعدہ می کنہم برای صاحب نظران 
موق خدنی وفاقد نیروی حیاتی است وفقط روح وجان استکھ ازاینەواد بی الر 
مصالع ساختمانی برمیگیرد و بەآنہا شکل وحرکت می بخشد وآنہارا بصورت 
مرجود زندہ در می آورد بقول حکیم ناصرخسرو قبادیانی: خداوند جسمگرانرا 
با جان سبك جفتکردہ |آسق: 





-١‏ عقیدہ ای کە حیات را امری مجزا ومسنقل از روج وچسم می دائند. 
۲۱ 


باچشم نہان بین نہان جہان را کە چشم عیان ہین نبیند نہان را 


سرا(١)آنجہان‏ نردباناین‌جہانسي بسر برشدتباید این نردبانرا 
درین ہام گردان و این ہوم ساکن ہین صنعت وحکمت. غیپدان را 
نگەکنکە چون کرد بی یچ حاجت بجان سبك جفت جسم گراضرا 
که آویختست اندری8ن سبز گنبد مرین تیرەگوی درشت کلانرا 
جھ گوئیکھە فرساید این جرخگردان چو بی حد ومر بشمرد سالیائرا 
نە فرسودنی ساختست این فلك را نە آب روان ونه باد ہزانرا 
اؤیرا حکیسم وصنیع است و حکمت مگو این سخن جز مراہل بیانرا 
ازہرا سزا نیست اسمبرار حکمت مراین ہی ‌فساران بی ‌رھبران زا 


(دیوان ناصرخسرو ص )٠١‏ 


اگر مبداع تفکرات را نحوڈ استدلال ایدمآلیستی قرار دھیم بطور یقین رو 
عیئی می تيران ارگانیسم را مورد آزمایش قرارداد اما ثجربه مادی روی جوھر 
حیات که منشاء فوق الطبیعەای دارد مطلقاً میسر نیست. 

ماتریالیسم مسالھ حیات و زندگی را درست ہر خلاف ایدمآلیسم در نظر 
می گیرد: ماتربالیسم برتظاعرات و بدیدەھای علوم طبیعی متکی می باشد ومعتقد 
است موجود زندہ وهمه عالم منشاء مادی دارند وہرای درلد آن بچیزی نیاز 
ندارند که بەتجربه وآزمایش درنیاید ارسطو درمورد طبیعت م یکوید: 

طبیعت عبارتست ازغلبة مادہ بەوسیلة صورت و پیشرفت داثمی حیات 
و پیروزی آن. باتوجہ بتعریف فوق معلوممیشود ثثویت ( 08115886ا۵آ ) ارسطوء 
منویت عیولی و صورت است رموجود متعین و مشخص در واقع عیولائی است 
کھ صورت بذیرفتء عیچ مادہ (میولی) بدون صورت قابل وجود نیست ھمان 
گونە که باستثنای وجود مادی عیج مجرد ازھیولی نمیتواند وجود داشتھ باشد. 
رابطة میان عیولی و صورت رابطة میان امکسان وجسود( 208870011187 ) ؛ 
تحقق آن ( 866911891:108.)ء یا رابطه میان قوت وجرد ( راتتمتاء٥٥۶‏ ) 
و فعلیت آن ( ئ1۴ زورںچھ ) میباشد بہمین جہت ارسطو نفس را صورتن 
جسم یا وجود بالفعل ( برزمع[6,ہچ ) جسم وبہدن مىداند. 

درمیان فلاسفة قدیم یونان او لکسی کە بەثنویت وجود گرائیدہ و دوسنع 
از وجود را حقیقی شمردہ انکساگوراس ( ٢٣٢۸٥٠‏ ق۰م) اسست او صراحتا 
اظطہارداشت کھ ناظم عالم مادہ موجودی مستقل وخارچ۔ آزمادہ است و بعدازار 
ارسطو معروف و مشہور بەاین عقیدہ استکه عیچيك از جسم و روح را 

بازگشت بەیکدیگر ندادہ و عريك را مستقل از دیگری دانسته و درمقابل+حم 
٢‏ نسخه سوی ء نسخۂ م. درویشی: سرا 
۲ 


فرار دادھ آسمت, , 

از نظر ارسطو مادہ آنست کھ دگرگون میشود وقابلیت تبدیل شدن را دارد 
مادمایکھ دربرابر صوزرت قرار دارد و غیرازآن مادەای استکھ دربراہر روح 
می باشد . 

دريك مجسمۂ مرمر مادۂ آن مرمر است و شکلی کھ پیکرتراش بدان می بخشد 
صورت است. بنظر ارسطو ھمیشه مادہ چیز مشخص و معینی است. اساس 
ان نظریہ را عقل سلیم تشکیل می‌دعد. باین معنیکە شیٹی باید محدود باشد 
و حدودش صورت اورا تشکیل می دصد۔ 

ارسطو برای احتراز از فرض قدیم بودن مادہ وحرکت جہان را معلول علت 
عاثی میداند و برھان ٭کونیء را درفلسفه الٰہی بصورت فرض وجود محرلد اول 
008 -- 1٥ھ۶۴1‏ بیان کردہ است. بەعقیدۂ ارسطو وافلاطرن ماھیاتوطبایع 
خارجی وعینی است باتفاوت آنکە افلاطون وجود ماھیات وانواغ را روحانلی و 
علمیگرفته است بەخلاف ارسطو کم بعقیدۂ او ماعیات: موجردات جسمانی 
حفیغی می ہاشند وصور ذھنئی مأخوذ و منتزغ از اجسام وانواغ جسمانی است 
ر غایات امور طبیعی خیروکمال است. 

بەپیروی از ارسطو : ابن‌سینا درتوضیح ھیولی وصورت درکتاب فن‌سماع 
میکوید مبادیکە جزو جسماند: عیولی وصورت است. پکی چوب درتخت‌دیگری 
شکل تخت چوب را بحسب اعتباراتء عیولی و موضوع ومادہ وعنصر واسطفس 
می نامند و دومیکە شکل تخت است صورت نامیدم میشود. 

هھرجسمی طبیعتی و مادمای و صورتی و اعراضی دارد, 

-١‏ طبیعت قرەای استکەه ازحرکت و تغبیری درجسم پیدا میسود یا سکون 
ولبات در اردست میدعدکھ از ذات او برمیآید. 

-٢‏ صورت ماعیتی است‌کھ جسم بواسطہ او چیزی عستکە است. 

۳ مادہ آنستکه حامل ماعیت است, 

-٤‏ اعراض اموریست کھ ازخارچج عارض وجحمراہ مادہ میشود ھرگاہ مادہ 
صورتی متصور شود و نوعیتش کامل گردد. 


ىا نان 
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دکٹر علی (جائی بغادابی 
گروہ ذہان د ادہبات آلمانی 


پاہان عصرفروزافری! 


ہمیاد پرسیدەاد : اگر شر و ادییات ذندگی دا زییار نکند پس بچةکاد آید ؛ 
گنداند : زندگی زشتامت دتحملناپذپر؛ اید وسیلەای بات تابچشم ذہھاآبد:شرزندگی 
أ۱ هی آراید. گنٹەائد؛ زندگی فصای خُمھاست؛ شعر لسکپن مبدھد . زندگی زندآن ات ؛ 
گر آزادی نہمت دلراباباد آزادی باید خوش کرد. وگنٹەائد : 
زند گی ‌خاکیست؛ دەناست, گذدان وبی‌ارزش؛ ہابد ازنظم دظرکخی بلند ہی افکد 
ندآن فراذ دراوج ھراحمای وخیالی آزادہ آدامہد . شر پناھگاءامت: جمدا ازسالم 
ران وفانی: راحت دلنممزدمامت رشادی روح گر فثار و بعد پرمیددائد؛ ا گر آدپانىروز 
ل|مہ نیت پىچہ میئواند باشد؛ اگر شس بکاد شادی آفرینی وتلطہف عواطف نمی آبدہی 
اہثر و زپود آراسط است و کدام ضردرت زندگی دا ہرمی آدرد؛ 

ہیچکس نہست کہطریقی وجوددگر گونی ای در ادبیاتسامر احمای نکردہ باد. این 
ول یٹئر اذھرجایدیگر دراپران پچشپعبآید و ابن امری طبینیست. تٹییری کہ درمبك 
ریق تفکر ادبافمنرب زمبنحاصل گفنۂ نئیجۂ منطنی تحول ھمان الفادانہست کہ آان 


بش دافئەاد . 
ددادییات منرب نعہن آ کاھیٹ:؛ ہا آنچۂ بودەامت ارلباطی ذندہ د مسنقیم دارد 
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اگاکاکرتااتحتحمسا->×س- ہی عم میں ٹاڈ ہے 


درایران ولی عقاید دروشھای ‌ادبای امروذ نە تٹھا ہاآنچە داشتەایم عمادنگ نیت ؛ بلکە 
میان خود ھمین عقاید ددوٹھا نیز بك پادرجچگی وجود ندادد و جھت و عدف مشٹر کی دیدہ 
نمیشود . 

جمعی بااحتیاط تمام ناشیائهمقلد مکنب‌ھای مغرب زمینند؛ گردھی اذپیغروانآنھا 
نیز پیشی گرفتەاندواز نو آودان نو آورتر گفتە واذ غربی‌ھا مغربی تر . عدەای بەادبیات 
کھن ماچنان وفاداد ماندەاند کہ گوئیحتی‌اندیشیدن بەواڑہ باتر کیبی نو خیانت بەناموی 
عرو پیر شعرسنٹیستد جمع کثیری بکلی شعردا زائد میدائندومعتقدند کەپر اخٹن بەادبیات در 
درعص علم کاری عبث 2 بیھودہ استفقط در خورغأن معتی خیالباف. برای این‌جمع کثیر 
عنر؛ آم فقط عنریکە باب طبەشان باشد جنبەی تزئینی دارد وبکار آراستن جلومھای 
حیات می آید . 

خود هنر ولی وجودی ہرای بشر امری ضرددی نیست, ہر کس‌قادراست براحتی اذ 
ذینت کمبھایھنر امروز چشمبپوشد بی آنکە مجبود بشودبەاین خاطر لختی سخثٹی ای داتحمل 
کند یااذ استفادەای صرفنظر . 

ددایسن مخنص کسوشش میشود تائقش شاعسر و شعر؛ نویسندہ و نوشنہ اذ مہ 
دید گاء : 

١‏ ادییات غربی 

٢‏ - ادیبان شرقی 

-٣‏ ادببات درەصر خود مختادی علم 

بردسی شود. باغد تا اذ مجموع این بررسیھا تصویری پدید آید کە چوننقش آینەہ 
نمایانگر خطوط اصلیچھرەی ادبیات امروز باشد. 


-١‏ ادبیات غربی 


دد ادبیات امروز غرب دیگر بنددت از آ نچ +وزی قبل ای |٭ید دوشنی حیات ب۔ود 
سخن کفنە می آید. اذعشق جاودانی دمگر صحبتی نیست وا گرھم باشد گویندہ بۃءمد عدم 
بات عصر مادا را از یساد بردہ است . ٭ بسودن ء دیگر مفھومی واحد و یسکپارچجے 
نیست : 
بودن یعنی زیستن ددثر ایطی دالماً درحال تغیبر؛ یعئی ھردم بگوذ٭ای دیگر بودن 
ب۶" 


کہ حشرق خر ریت 


ازانسانیکە ذمائی شخسیتی واحد داشت ؛ اخلاقی ثابت وخاطری مجتمم؛ امروذ تنھا نامی 
مانده استصء 
بجای عشق پالد جاددائہ صحبت اذ عشق باذی باسھلالوصولان ایستگاەھای راہ آھن 
وکافدھای ئیمەتادیك است. روح د جسم داہ خوددا چدا کردەائد؛ اگر روحی ماندہ باشد 
درخفاست ۵٥‏ شرمندہ. انسان غربی امروڈ مھرەای سر گردان است دردست عواملی کەروزی 
بندہ وخدمتکاد ادبودند و اینك خدایگان‌اویند. زمانی دددل قھ رما نان ادب ایمانی9جودداشت. 
خوہانونیکان؛ اگرچەپسازمرارتٹھا: عمیشۂپیروذ بودند وپاسداد حق, اگردودل میشدند 
با وظیفه وھدفشان آشکاد ومعین میمائد : ایزدی بودواھریمٹی وانسانی کەگاہ بەاین سو 
دزمانی بہآنسوی دیگر کشانیدہ میشد ددداین جدال نیروعا خودرا مبەناخت ومیشناساند ۔ 
نھرمانان امروزادب غرب‌یامخلوقان بیچارہایہستندکہ سرانجام باعزاران سثوال بی ‌جواب 
دردل درکناد دیواری یاددون جوی خیابانی جان می کنند و یاپریشان دلانی ناآگاءکە بہ 
نحولٰی موھوم چشم دوختەائد دبامید سعادتی نامعلوم روز کاد میگذدائند . 
ادب جدید بیشٹر آیینہ پرہشانی‌ھا۔ت تاداہنمای ج۔وہند گان حسق وپوبند کان داہ 
غیلتھاء خیالانگیزی ولطافت احساس درادب امروز غرب دیگر مەبادھایمنجش ذیبائی 
خوبی یك شعر نیست, ھئرزمان ما نمبخوامد پناھگاھی برای دل آزددگان ذندگی باشد 
کافکا مینویسد : 
دمن برای نگمانم کہ باید اسلا فقتط کٹاب ھائی دا خوائدکہ خوائندہ دا میجوند د 
بش میزئند. اگر کتابی کە می‌خوانیعش چون ضربە مشتی ہرمفز؛ مادابیداد نکند پس‌آن 
تاب را بر ایچەمیخوانیم؟ برای اینکە خوشبخثتمان کند؛؟ ... خدای من؛ اگر ٭ا اصلايك 
تاب ھمنعی داشنیممینوانسٹیم خوشبخت باغیم . 
آن کتابھا داک خوشبختمان میکند درصورت لزەم خودمان عم میقوائیم ہنویسیم . 
۔؛ مابہ کتابھائی نیاذ دادیسم کچونمسیبتی سخت دل مادا بدرد آورد: مثل مرگی 
نکس کە اذخسود عسزیزتی دادیمش, مثل تبعید شدن ب+جنگلی دود اذەسر بشری؛ مثل 
ود کشی ٠‏ کتاب بابد تبری باشد برای شکستن یخ ددبای فسردہ ددونع۔ا . من براین 
مان )٥١ ٣.‏ 
ادب‌امروز غربعلت د خودکشی ء فضائل سنتی بغر دا باذ گومیکنند واجباد ٥جود‏ 


۸۷ 


اہن زوال دا مینمایاند. اڈایئرو مستقَیعلٌ بافلسفہ مربوط میشود. امروذ شعر بیشٹر جامەای 
لطیف است بر تن ‌فلسفەای تلخ وخمن پارڈیائی‌دور:, گرد بیداری ای عذاب دھندہ: داحەای 
در کویر کە دیوار خائہەاش دا با تساویر دہ گم کردگان د اذ پا ددآمدگان 
آراسٹەائد . 

شعر امروذبیداد است و شاعر آن متفکری بی رحم بادلی مشثاق شنقت. او مجمومەی 
تضادھاست زیرا ءصر ماچئین‌است. چگونە میتوان بادل راحت ددزمانی خوائد و نوشتکە 
دد ذات کلام. دداصالت وانطباق آن ہا واقعیت و حقیقت تردیدی ٹکان دھند, وج ود 
دارں ( ۳) 

بزد گان فلسنۂ سخندا امروذ عقیدہبر اینست کہ دیگر بەاعتباد کلام اعتمادی ٹوست و 
برصحت آن اعثقادی. سخن زمان ماچون سایه گشتەاست. سایەای بی‌خداوند گاد. اذاین 
دوست کە ەنرمند دمان ماچادءای جزشکستن بتٹھای محبوب قلوب ندارد. کدامشاصر 
است کە ندائد سخن اطیف دلئشینتر اذ کلامیست کہ بقول کافکا چون تبر یخ درون مسادا 
میشکند ؟ 

پس باید شید کە اجبار اودد درھا کردنسنٹھای محبوب چبست, ادب جدید دیگر 
تٹھا احسای نیست دیگر نمیثوان قلم برداشت حالی کرد دشری گفت و انتظاد داثت کە 
این شعر باحقیقت زندگی ما آشناباشد وآ نطود کە شاعر میخواعد ددیسافته شودء مورد قبول 
اتد بی آنکە صداقت خود را |زدست بدھہ . 

ددتمدن سالخوردہ ما دیگر کسی نیست کہ بخواھد یا بٹواند دنیا دا ددیابد ء ظم د 
قانون آنرا بشناسد و آشفتگی‌ما و بی دادگریھای آن دا بی کم و کاست بدائد. حُدا اذ 
صحنۂ آفتة شعر دخت ہربسئہ ودد وحدت الوھیت آسودہ برتخت تزلزل ناپذیر خویش 
تکیە زدەاست . 

او مانند ھزادان سال پیش دیگر حامی نیکان درجھان شعر و ادںب نیست. پیروڈذی 
فھرمان نیکوکاد بر ہداندیشان دیکر حکمی ازلی نںیدت. درزمانھای طلائی ادبیات خداجان 
و روح و کلام بود؛ ددھر نمایعثامه اد بود کە سرانجام نود دا برتادیکی گناہمیقابسائد؛ 
دد ھر داستان اوبود کە نمیگذاشت ددپابان کار بدی و بیدادگری پابداد و حاکم ہمائسە . 
ددھر شمر أو فضای احساس بود, شور و عیجان:؛ بی تابی و مشثاقی:ددد و فراق سرانجام 


۳۸۸ 





حمه دد بی نھایت وجود مھربان اد آدام میگرفت ۔ 

ددآن زمان' ایزدخداوند گاد جھان ادب نیز بود لطف و خشماو رامیشد ددسر نوشت 
تھرمانھای عالم قلم باذ شناخت. این بستگی اما کم کم گسست و خدا اذ صحنۂ ادبیات دور 
ماند. ظام نپکی اما ھنوذ پایداد بود. اگر خدا خود بە مدد نکوکاران نمی شثافت حکماو 
تمیپن کنندہ سرنوشت آنان بود. اگرکسی انعمدہ اجرای انہر نمیآمد گریزی جزم ری 
نداشت ٹانظام نیکی استواد ہمائد. امروڈ پیامبران اخلاق یادم فرو بستەائد یسا ناخواستہ 
بخدمت ادباب بیشفقت مئمتدر آمدەائد. سخنانشان دابتەبندی میکئند و بگونۂ کالائی 
مرغوب بەباذادھا عرضه عیدآدند وابت زندگی سنعتزدہ آئقدد گل۔وی تصوراتنھنی و 
و زیبای معتقدان دا مینشارد تاعمشان جان ہسپارند .. (۴) 

شاعریکەنەبەاصالت کلاممیٹواندایمان داشقەباشد ٥‏ نەباعثباد آناعنقادی, جزشرح 
پریشانی‌ھاچەہگوید؛؟ اگر آشفتگی زمان مادا نادیدہ بگیرد وہہ شیوہء خداوند گادان پیشین 
ادب سخن پراند گفتە مادا دیگر باد میگوید: قالبھای بکاد رفتہ دا پرو خالی میکند, اذ 
تکراد گفنەھا شرم دادد د برای دھائی از خجلت عدمتوقیق در آفرینش وآدڈم بیگانگی اذ 
خویش بە شەر تسخریز ند وادتباط جاودانی زندگیداققەی را باددون؛ جفتی کہ عنئر اسیل 
نسبت خویش دا اذ آٹھا میداند؛ درنھایت ضعف ندیدہ میگیرد چون کبك سر خویش را 
دربرف پٹھان میکند تانبیند ودیدہ نشود ..ہ اماآفتاب واقعیت دا چکونہ باگل کوتەبینی 
میتوان پوشائد ؟ 

درخت ادب |مروزدیکر سایە گسٹر نیست و ددپناء آن ھیچکس‌از بد حادثہ نمیٹواند 
بیاسایە.وحدت روح بشردا بیگانگی‌ھاکشئہ و بخاك سپردەاند.ما سر گردائیم وسر گردانان 
دا سایەہ قوت بخش توان بود ولی راہنما نیست . 

بەقول ہ الیوت ء مابا گذشنہ ددگفتگوئیم. گنت و کوبی کہ پابان آن برھیچکس 
آشکاد نیست : گفت د گوئی پراذ امید و خاطرہ و آرزدی ہسباد' سرشاد از یاد گذشتنھا 
وہراذامید فردا . 

بدون اینکە اذ امروذ سخنیدرمیان بائد. اگر اذ حال ذکری برہد بااہنت اذ آن 
سخن میگوئیم, دیدہ صفت پس وپہش دا میبینیم بدون اینکە توانائی ەشامدۂ خود دادائتہ 
ہاغیم . (۵) 

داہٹائسرایان از وصف حال غافلند و شاعران ادب امروز بیغنر داستانضرایسائند . 

۸۸ 


داستانی آعنتہ کە دددنیائی'غریب میکذدد .انسان ھائی عاسی یارڈیازدہ کہ دد جستجوی 
خویشند . انساٹھائی عاجز ادبدن ادتباط داقعی پدیدەھای حیات. ناداضی اذ تعبیری کە 
اجداد عشیادرشان پس‌اذ عزادان سال ''جر بەازذند گی عرضه کردەاندہ ناداضی اذ ندای سادہء 
دبیدبیای آن کسان کەدل بەزندگی خوش دارند . 

چونعشقی ندادند عاشق تضاددرون خودء چون مھری ندیدائد پرستاد تٹھائی ؛ خود 
چون یادی اذ خطایشان چشم نپوشیدہ؛ درلبای تجدد مدافع خطای خود .. 


٢۔-‏ اد یمان‌شر قی 


ھیچکس دا دیگر توان پذیرفتن تمامی وجود خود نیست. فکر و احساس داء خود 
دا جدا کردمائد . 

قھرمان های ادب قرنبیستم مه پیش اذ آنکە میپندادند محجوبند. ہمهآتھا بگاء 
امتحان اذ خودشرم زدمائد. اخلاق وغریزہ دردرون آشفتهۂ آٹھا بی دحمائه میسٹیزند. بحکم 
اعتقادی یك جانبەیاتر بیئی محدەدیامحیطی مر تجعخواستەایداکە ہر آ نان تحمیل شدہ میلخود 
میپندادندو چون بت نمازش می آورند. بجای.حکومتی واحد د متکی بە واقعبینی. عمەدد 
کارستایش مك بی پادشاء ددوئندکە پریغان دددست غارتگران تجدد برباد دفقەاست. داگر 
غریبی کەدوحش عنوذ تجلی طلوع دا ددادونکاہش بی گناہی آھوان در گثٹە داندانسنہ 
بپرسف :۰ 

شماای شھر یادان |دب امروز؛ چر ا جامەی ژندەی تھی ددونان دا بہر دادید؛؟ چرا داغ 
شرم آور حریصان دا بەخود روا داغتەاید ؛ چرا یکی انشما فریساد برنمی آوود وشنالان 
تپه ھای بی اوج عصرصنعت زدگی دا بہآغل نمی دائد ؛ شما ابن بزدگان قوم ادب امروز 
شرمکین مھں برلب نھادماید و معذب در دل خود میناليه : آء کەاین دمگذد غسریب اذ 
پریشانی‌زمان مانشنیدءاست و ستم غول مھیبِ شھں و جامعه سوزان در تب مال دا ہجان 
نچشیدہ ۔ 

درآن جائی کہ ما امروذ ایستادہایم دیگر پیش دفتن و باذ پس آمدن مفھومی ندادہ 
نہآنکەمیرود ونەآنکە بازپس میگردد بەآنجا کەمیخواستە میتواند برسد. این حکم ذمان 
ماست. اما نباید فراموش کرد: گام برداشتندد راء گذشتگان اگر آھنگ و رنگەزندگی 
ما دا نپذیرد راعنمای رسیدن مابہ خود ماست. این راھیست کہ عسزاران سال اِست آضاذ 


۴ 


گفتہ و بە درون ما عی ‌انجامد . باید عوشباد بودو دھروی أموخت . 

بیش اذ ھرقوم دیگر دد دنیا ما ایرانیھا ازداء خود, داھبکە گذشنگان ماپیمودماند 
وماعنوذ ددپیش دادیم؛ غافلیم. پس‌اذ آنھمە سواد توانای چابك کہ خوش دد سرزمین شر 
و ادب تاخثند اینك ماخستگانیم کە پیادہ و پرسان پرسان باوحشت بہ راہ خدادندگاران 
خلق قدم میگذادیم ' 

این همە غلیمت ناغئاختہ کہ در گنجیئە ادب ماہست و ماعمەمننظریم تافریبەای 
بیاید و آنرا ہما بنمایائد. کثیبەھای مادا بخوائد؛ ذبان باستانی مادا ہما بیاەززد ؛ تاریخ 
ادبیات مادابنویسد و ددبادہ شاہنامہتحتیق کند و تٹھا مرجم قابل اعثماد را برای لغاتآن 
تنظیم کند . (۶) 

واین‌ھمہ ارمغان غرب زدگیماہ... میراث گذشٹکان مابکونەای دیکر است, ھمەی 
آن بزر گان کەھنوز دیری از رفتنشان نمی گذردومادرماتمشان بەعزا نشستەایم؛ عاشق بودند 
و معتقد بەھئر ۵ حرفەی خودہ سالھا خون دل خوردند و بی ددیغ دویسیەیچ انتظاری آن 
حمہ گوھر شاھواد بی ھمٹا دا بہ محبوب خ۔ودہ بەاین بزرگٹرین گنجیلۂ ادب جھان 
افزودند. آنان سخت میڈیسنند و عمەشان اذ دفاء ۵ آسایش پر بھرہ ندائتند: ولی آفتاب 
عشقی دد دلشان میتابید کە هر تادیکی ای دا می (دود و بە زمان بی :ر گی و شکوفائی عمر 
بکسان میدرخشید . 

آنھا سح رگاھان درمحض اسقاد ؛ در آن دوزگادان کا خود محصل ب۔ودند زانو 
میزدنه چے بسا نہ سیرخوددہ و ئنە راحت خوابیدہ : امسروز زمسانے دگر گشتەہ 
است . 

عمه کمحوصله وعجولئد ۔ حنوز گرد داء شاگردی اذ قبایشان بر نخامتە دعوی 
استادی دارند. بی آنکە اذ مکتب تحقیق غرب دقت و امانت داری رافرا گرفته بائند اذ 
روشھای سنتی ہِ پرادزش ادب خودمان نیزروی گردانیدەاند. ابن شیفتگان گفتاد بیگانگان 
دمقلدان شیوەھ۔ایى نںە عمیثہ ذیبای ادبیات مغرب زمین؛ باۂغبانان گلڑھای خودپسندی 
خویشند وبغلط دد گمان کە برای نجات ادب!ایران اذ سنٹھای ٭ کھنہ ء دای د نوء 
بافئەائد ۔ 

گوئی از این واقعیت غافلند کە تمدن غرب دیسریست بامنٹھای ھمبن داھیکە آنھا 
داءنجائش مینامند دسیدءاست وددیافتەکہ بہ ھیچ جارہ نبردہ وبە قبله امبد نزدیك تر نشدہ 
است . 


۴۹ 


رست۔دربارار ورستہ ادب فر بامروث پچ زچئد مود استثنائی؛ کالائی جز خط پریشانی 
و نتش آشفتگی عرضہ نمیشود, ادبیات اسپل:ما اما عنوز :آنقدد غنوحست کہ میتواند بہار 
دیگر پیش دوباشد ودن طریق توفیقجھلًی حمیشہ د نو ء بەدرون ۔گم کرد کان غر ہی۔ہنمایائد 
وکیسۂ جوبند گان تھی دست سنعت زدہ دا عالامال اذ گرانبھاترین گوھر گنجینۂ انسانیت 
بکند . درزمانیکە تمادھا وحدت دوح انسان دا نابود کردەاست و ادتباط ددرون باطہیعت و 
خدا اذ میان دفنہ تجلی عشقی شود آفرین وسعادت‌بخش باتمامی خلقتوحتی بەآ نچەبظاعر 
زشتونامطلوب مینماید . 

( عمان محبتصافی ‌ایکە دل عمہ ہزرکان تصوف ماسرشار اذ آن بودەاست) میئواشت 
خاطر آشفتہ دلان عاصی ازتمدن ددوغین دا اذپریشانی‌ھا برھاند دجلومھای عظمت ددیای 
خروشان‌خداسفتانیکە ددنیسٹی ھمتوان ەپربدن ٢‏ (۷)دا دادند؛ قادد ہود دل وجان اسیران 
بندگی دا چنان اذبں نیاذی د صفا بباکند کەآن دالاترین پدیدہ فکر ۵ ۃمدن ضرب؛آن 
د اوماشیم ء ازدست دفته وآن عشق واقعی و پاك بندگان خدا بيك دیکو' عششقی کە اینك 
تٹھا افسانەای اذآن بیادگاد مائدہ , دیگر باد دنگ داقعیت بخود بگیرد وتبِ ھرای مردم 
چەم بدعر گی دوختہ دا اندکی بنشائد . 

خواعید کفت حافظ دمولوی د دیکرخداند گارانددون چندین قرن پیش میذیستەائد 
واندبغە‌ھاداعتقاداتغان‌فقط باذمان خودشان‌ہماہنگی ای ارزندەدادد. بر عصرماد گر گشتەاست 
وشر ایعاڈیسٹن ‌أادنئیز ہھم چنین. خواعیدگفت درعسر تسخیر فضا درزمائینکە عمہ بەپیامبر ہعامء 
گردیەائد د فقط کلام او دا بجان میپذیرند دیگر از عشق و شود و حال: ددویعی د 
تصوف تنھا درخلوتسخن بایدگفت د آنھم آھست: مبادا متجددی آگاء بعنود و بانگاھی 
پراذ تحقیر ہما بنگرد 3 بگوید : 

شاای بخواب ماندگان: قافلەی تمدن دپریست کہ دفتەاست ١‏ شما ای غافلان ! مکر 
نمی دانید کە زمان درو نگرائی سپری گشتہ و ددغرب اینك دانابان برای ذیسٹنی موفق و 
شاد ہی شہودھای بدیع آفریدەائد؛ تن دا انقیدلبای وجان دا اذبند اخلاق رھائی بخئیدہء 
وہ خرافات سوفیانہ > ود ٭ بی حالی دددیغی ء دا باعقایدی ہعلمی ٭ نیکو رسوا کردەائد؟ 
مگر نمیدانیدکہ ددزمان سلطەی دانش وعھد فرمائروائی د صنعت ء فلسفہ ٥‏ ادہبیات چون 
امتقادات مذنھبی جئبەی فردی 9 خصوصی پیدا کردەاست وبحکم۔علم اذاین ببمد-خوشبختی 
بھر بهپیشرفتماىی دفاء آفرین وعمر افزای صنمت وابست استہ ونب خیال پردانیعاعجمىی 
شاعر وفلسفہ بافی‌عای مشتی بیکاد ؟ 

۴پم 


۴۳۔- ادہیات ددعصر خودمختاری علم 


وکیست کہ اینھمۂ دائدائد؟ نداند کہ ددعصر ما عصر خرافات نیست. ئدائد کەنور 
دائش برھم٭جا پر توافکندہ وبەیادی دقیق ‌ترین محاسبات بشر بەفضا دست یافتہ وتوان اتمدا 
بکاد گرفتہ است ؟ 

اما اہن فقط یك روی سکەاست ؛ عصرماهصر بیگانگی از خرد نیز ھست. ماازآن 
خردی بیگانہ گشتەایم کہ بکاد ذندگی می‌آید. زمانی علم ہمائند فرشظہ نجاتی بود کاھر 
مشکلی‌دا اذ سرداء توفیق ہشر ہرمیداشت. علم درخدمت عقل بود و عقل ساذندہ زندگی ۔ 
امروڈ جز اینست : 

علم تکاروی مفرور است د بی ‌اعتثابہ خواسندھای دل, حاکمی مستقلہ مسئبدکەدأی 
خود دا ھمواد ہر کرسی می نشائد. اوسواد است د ماہماپیادگانیم؛ او می تائد و مادا دد پس 
خود میکشائد؛ جہە بخواہیم, چہ نحواعیم. ہمہ ددبند سحر اد درماندگانیم داو کە حاکم 
ہرسر نوشت ماستازما بی خبراست, چە کسی آرزوییکی اذھزاد اختراعی کادم بە دمساحر 
علم اذ ہیچ و عمہ چیز می‌سازد بدل دائتتد ؛ 

چەکسی پکی اذ این ھزاد خوابی کە عردوز ساحبان صنعت برای ما می بینندہر استی 
خود دیدہ است؛ چەکسی این حق دا جخود دادہ است کہ فرمولھای تحقیتی و نقایج آنرا 
بامعیاد ھای انمانی بسنجد ؟ پیشرفت ددعلم عمیشہ پیشرفت است اماددکدام جھت؟ چە کی 
امروڈ میپرسد؟چہ کسی آنرا تعبین میکند ؟ 

دائش زمان ما دانشی بیگانہ|ازماست. بیگانہ اذ ددون پالك و سادەی بشری مثقدبے 
انسانیت؛ بیگانہ از عاطفہ و احسای: بیگائہ اذ ھر مادد و پرسیدن گرم پدد. ماعمەنماشا 
گرانیم. تماشاگر باذیھای شگرف دلی خالی اذ سمیمیت علم . حطود این همە تاذہ وارہ 
ناآشناء این عمە اختراع وکشف دا روان بشر ہر نمی تاہد. درون ماامکان پذبرائی اذا ین ہمہ 
میھان ناخوائدء ندارد . 

علم؛ وحدت درون ہشرداناہود کردءاست . روزی اومیھمان عزیزی بود کے درصدد 
مجلس می نشاندندش؛ اذ آنجا کہ دہھیسی ذاشثت؛ راحتی می آورد وخدمت میگذاشت. امروذ 
او ھلوز درسدد۔ مجلی نشسته است. ولی دیگر میھمان یست. خانہ از اوست. صاحب‌خانہ 
خدمت میگذاددش. جزاین اددا گریزی نیست: اگردم بر آورد خامش می خسوانیدء اگر 
شکوءکندقدیمی اٹ می دائید: ا گر کنادء گیرد عاعسیت؛ اگر توجەنکندحامی خر افاشتواگر 


۴۳ 


عردو دست پرچھرء بفشادد وازسرئوشت نافرجام خود بنالد و باحسرتء اذ وحدہ 

اذ دست دفتەخود باخداوطبیمت سخن بگوید؛ شاعرخطاہش می کئید وبسخرہ می گیریدش 
۱ او ولی بحال خود وبحال شما تس می آید وبازآرام می‌مائد: اوطوفان دا اذ دود شنید 

است وشما خواب دیدەاش می پندادید... و سخن اوفقط ددغم زدگی بەدلتان می نشیند وجز 
آن گوشنانشنوای ھغدارھایش نیست. او٭گنك خواب دیدہ ۵ عالمتمام کر ٠...‏ 
اذ ذمانادسطوتا دکارت مفھوم علمشناختن داقعیتی مستقل: کلی یا جزئی؛ عینی پاذھنیہو: 
کە بوسیلە الفاظ بیان میشد وشناسائی بدست آمدہ بەكەك منطق در اختیاد عمەی طالبان 
دانسٹنآن قرادمی گرفت. شناساگر ہر ای خود مستقل بود وبەمورد شناسائی ہعنوان عنصری 
خادرج از ذھن می نگریست. علم شناساگر و مورد شناسائی دا کے ہردو بطورمستقلوجود 
داشثند بەھم مربوط می کرد. گذشتە اذ این شناساگرهمیشہ خودش تصمیم می گرفت کہ عم 
خود دا وقف چەکاری بکند ومیدانست چرا اینکاد دامی کند. دابطەی بین ثناساگر و مورد 
شناسائی؛ یعنی کیفیت عللم؛ امروذ بکلی دگر گون شدہ است: شناساگر و مودد شناسائی 
امروڈ عمراء جریانی حر کت می کنندکہ عردوآنھا دا ددہر گرفتە و بە٭رجاکے خواست 
می ہرد. جھت این جریان‌دا دیگرھیچ عالمی بەتنھائی تعییں نمی کند. ناخدای ثابینایعلم 
کعتی ہشریت دابھرجاکە خود بخواھد می رائد . محقق تحقبق می کند وبسیادھست کہ بعد 
ازرسیدن بەنئیجەای ددمبیابد ہرای چہ و ددچە داھی تحقیق می کردہ است . 

روزعفلسفہ تعیین کئندہ ہدف ملمہود,. 751108018 ء بمعنی دوستداد دانش وج 
تسمیەی‌خود دا اذاینجا داشت. عمە علوم تابع يك منطق بودند وازاین رو یك نفر بە تٹھائی 
قاددہودجامع جمیع علوم باغد. باتوسعەی دامنەی کار آئی دانش‌ھا وپیداشدن علوم اختساسی 
دیگر این کاد اذعھدہ یك نفر بر نیامد.فلسفہ, اذ آنجاکە دیگرقاددبەتعیین ھدف دانشھا نبود 
باتمریف وتوجیەمفاھیم کلی پرداختدتنھابہ شرح فرطیدھائی ا کتفاکر دک علوماختصاصی خود 
ان عھدەی ائثباتآنھا ہر نمی آمدئد. مثلاددعلم فیز يك وجود فضازمان: علیت و امکان حصول 
شناسائی فرض میشد وتوجیە این مفاھیم از امکانات و وظائففلسفہ ہشمادەیآمد,. امروز 
ولی فلسفہ دیگرقادد بە توجیە وامریف پدید‌ھای علمسی ٹیست. بتول والٹرشولئز(۸): ودد 
زمان ماہر کوششی کہ برایعرضەی یك سیستم (نظام) فلسفغی صودت بکیردکہ بخواہد عام 
وپدیدەھایعر بوط بەآن دا توجیەکند؛ بە یقینکوششی عبثو بیھودہ است.ء 

لختی ددبادەی این سن بیندیغیم . اکر آگاەترین وموشکافترین انسانھا؛آٹھاکە 

م۴" 


عمرشان دا وقف تفکرددبارەی حیات انسان وائدیشیدن بہ مدف ذندگی دمفھوم آن کردہاند 
عر کوششی دا برای توجیە پدیدەھای علمی بەیقین عبث وبیھودہ می خوائند: آی۔ا روانیےت 
ک ما عمچغم بگغائیم و دیگر بی ‌ھیچقید دشرط کشتی عمرمان دابدست ناخدای سنگدل و 
ناہپنای علم نسپادیم؟ آیا وقتآن نرسیدہ است کہ خدمتگزاد سمیمی و خوشدل دیسروز را 
کہ ابنك خدایگان ماری اذ مھر و عاطفەی ماگعتہ است قااین حد عبیدائہ نماذ نگذادیم؛ 
درون بشرامروزبا دائش وت۔حول آن ھیچ ادتباط مستقیمی دیگر ندارد, این‌سعادت و رفاء 
بشر نیست کە قبل اذھرچیزمورد نظر محققان آزمایشگاءھای اتمیست آنھاکہ عمرشان درکار 
شکافٹن ومھاد کردن الکٹرونھا دپر تونھا می گذدد؛ جھتتحقیتشان بەنتایچ آزمایشھایغان 
بستگی دادد نەبەخواست 9سر نوشت ائسانھا. اگر تسادفاً اذ آنچەآ نان میکنڑے استفادہای 
نسیب بشرشد: این استفادہ فرع است وازآغاز کادھدف نبودہ است. 

عنگام تعیین جھت بر نامەی تحقیق اسلا این سثوال مطرح نیست کہ آیاآ نچەمیگذرہ 
و آنچہ خواعدگذشت انسانیست یا نہ؛ باددون بثر وداحئیش ھمآھنگ است یا ئہ.دائشمند 
و محقق بی ‌طرف است وفقط بەآنجا می دودکہ نتیجہ محاسبہ می فرستدش: اگرچەآن جای 
مان جھنم موعسود باشد و اختراع او وسیلۂ فرستادن ملیونھا بی گناہ اذ جھان فانی بہ 
سرای باقی. شادی فتح آسمانھا شادی ای کودکانہ است کہ بزددی بەوحشتی بی پابان خواھد 
انجامید . قھتھی پیروزی سردادان علم دیں نخوامد پائید . گوشھای شنوا فریاد زادی 
والتماس آنھائیکە ددھمین دنیا دد آتش جھنمی ہدست خود ساختہ میسوزند می شنونے : اذ 
نزدیك می شنوئد. و این ‌آتش دامان مه دا فرا خواھد گرفت ... 

تٹھا یکی ھست کە این فاجعە دا پیش اذقوع نیك می بیند. تنھا اوست کە میداند. با 
ددون غم دیدہ ولی بی ریای خود ھمەچیزدا احساى می کند. دل ہنرمند آئینەی سافی خداست 
دجام جھان بین بشربت. اگروحدت ددونش دااینھمہ فریبجادو یی زمان ما ددھم نپائیدہ 
وساحبان مال حقیقت نمائىی آئینەاش دا نخریدہ باشند؛ اوست کە آ گاھمان می کند . تنھا 
جمعی اسپرغرودی بی ‌دلیل وکودکانەہ خوددا بی نیاذ اذاومی پندادند. اگرما اذ شعر بیگانہ 
شدہایمگناءنہ ازشعراست. این گناہ نابخشودنی مشتی جہون طبع استکے بخاطر عجز اذ 
آفریدن: بەاصالت ذات شع رخیانت کردہاند و می کنند. ادبیات ادتباط خود دا ہا درون ما 
اذ دست دادہ است, ازآنجاکە این شبە شاعران اصلا ددونی ندادندکه بخوامد یا بتوائند 
خواستہ واقعی خود دا بیان‌کند. بشرذمان ماہمری درو نگم کردہ است. تٹھا ھنرمی توائد 

۵ 


اد دا پحود بہار (سائد ×ھٹری اصیل کہ با داقعیت حیات.پیوندی ناگستنی دارد . عئری 
آئنا با آنچ ہمت و ءعطوف بە آنچہ باید باشئد. حشیاد باید یود. ڈیسٹن دا پایدآموخت. 
عر گز ھنرچنین دسالتی نداشتہ است٭ تنھا یکی حست کە فاجمہ دا پیش اذوقبوع می بیند. 


بیدادباید ہود ... 


١۔‏ جو 4 ڈود با: 
۱كام۵٣٣‏ مزڈافللناً .۳::۱ 6٥863‏ 40۲ 1010108۔آااہ ۷۷ :دھ ھ٢٣٥۲‏ :دا 
85-18 ۔3, ٥عذآآہۂ‏ ۱۷۸,۰۰ 
۲۔ مقدمة ھمین کٹاب؛ صفحہ ۷ 
۳۔ وینگنڈڈابن؛ نوشتدی یوسنو‌ہادت ناگگ, ترچمەی منوچھر بزدگھر :انتفاران 
خوارزمی صفحہ ۱۲۱ ا۸۲ و 
06 , منداو٥1ہأاطظ ۵٥۵۲‏ مەنادع!1! 010ا ,دنفاددہوئا:۷۷ ۷۷۱(۳ رعلاط؛8 
81-4 :0 48-73 .8 ,080۵ذالا5٣‏ 
۴۔ نقل ازمفدمەی کٹا وسنعتزدہ؛؛ اثرماکسفریش؛ ترجما علی دجائی 
۵۔ دجوغ شود پا: 


0ەمالك71 11١١1‏ رفا :9۵0 ٠‏ 10نا ٥٭٥دذ٥‏ !۵1ا8 .١۵ا[ہ۷۷ (٥۵٥,‏ 
20- 74 .8 1957 


۶۔ نام وآٹاربزدگانی جر ن ولد: گپرشمن و دبگر خاورشنامان مشھود ہرهہچکس 
ہوشیدہ نیست: ازاپن رو ازذکراسامی آ نان وآثارشان سرفنظرشد . 
۷۔ دجوع شود بہ غزل ۲٠٢‏ با مطلع. داپن ‌ہاد من بکبادگی در عاشنی پیجہدەام؛ 
در گزیں؛ غزلبات شس ؛ با کوٹش دکٹرشہنی کدکی . بیت مودد نظر (ہ بیت تبلاذآن) 
چئبن است ؛ 
ا مردمان:ائعردمان؛ انەن نپاہنمردمی ‏ دیوانہ ہم نندیئد آن کاندددل اندیئیدام 
':بوانہک وکپدیخنا ازخودمن بگریخٹ من باآجل آمیختا:دد لیسدی پربد٥ام)‏ 
۸۔دجوع شوہ بە: 
٥ا۸ہ(‏ ,۱۷۵۱۹۵۱ ١۸ا٢٥/ ۷٣۲۵٣۵‏ ۷۴ دز( فناجڈہفلنڈ۶ . تاط5 ۲فالہ۷۵ 
۲!۷۶٣٤٤ 2 7٦۶‏ 


۴۷ 
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دکٹر جلال مروج 
گروہ زبان و ادبیات فارسی 


پژوھشی در عقاید کلامی سنائی غز نوی 


اگر پژوھشگری با بررسی در آار سنائی غزنوی بخواعددہ سیر عقائد کلامی 
وکیفیت تفکرات فلسفی وی را دریابد ہا شگفتی ہسیار خود دا ہا شاعری 
صوفیء جبریء قدری ءسلئیء شیعی وىٛالاخرہ رندی لاابالی وقلندر روسرو 
می بیند. آنچھ درین مقال می خوائید تحلیلی است از مضامین سرودھای اپسن 
شاعر توانا کە ارتباطی با مسائل کلامی دارد. بدون آنکه خواسته ہاشیم به 
بررسی صحت وسقم اقوال مختلف تذکرہەنویسان و شارحان و محققان آثار وی 
بپرداژیم و با عزار زحمت وتکلف ابت کنیم کە او مثلا سنی است یا 'شیعی, 
زاہد خلوت نشین است یا قلندری فارغ از کفرودین. زیرا سیرہ براین جاری 
است؛ عنگامی کھ بخواعند دربارۂ مذھب ومشرب شاعری چون سنائی بررسی 
کنند معمولا بایستی عقیدۂ تذکرەنویسی چجسون تقیالدی8ن حسینی را از 
خلاصةالاشعار نقل کنند کهھ سنائی زا شیعة الئیعشری شمردہ و بعد قول قاضی 
نورالله شوشتری را از مجالس المؤمنین کە گفتة تقیالدین سابقالذکر را تایید 
میکند )١(‏ و بعد کلامی چند از عبداللطیف بن ‌عبدالله عباسی شارح حدیقہ کھ 
در کتاب مرآت‌الحدائق ار را پیرو اھل سنت وجماعت میداند )٢(‏ و بعد او را 
بدلیل مدایحی دربارۂ نعمان بن ابت و محمدبنادریس, شافعی و حنفی انگاشتن 
و باز بدلیل ھمین مدایع دربارۂ اعل بیت نبوت و ائمه اطہار تشیم او را 
محرز دانستن (۳) و سرانجام برای تطہیر این تناقض گوثیما با عبدالقادربینٰ 





١۔‏ مقدمة دیوان ۔- صء سب 

۲- مقدمۂ دبوانء صء سو 

. مقدمة دیوان ۔۔ صء سز و سح‎ ٣ 
۰۸ 


۰ سے ۔* 
وق انی اپ :ولا و“ ہر ہے ہرد ہے مقھھاعوہہ امیر لص سد 


لود شاہ بداونی ملف منتخب التواریخ باین قصه ساختگی تمسك جستنکہ: 
,سنائی کتاب حدیقه را در حبس وبند بنظم آورد برای آنکە پادشاعان غزنوی 
بر پیروی از کیش تسنن سخت متعصب بودند و چون حکیم متہم بە مذھب 
شیع ہود بہرامشاہ او را دربند کرد اوکتاب حدیقه را در حبس بنظم آورد, 
سخەای از آنرا بدارالخلافة بغداد فرستاد بامضاء صدور اکاہر رسید وتصدیق 
حفیقت اعتقاد وی کرد. تذکرہ نوشته تا باعث خلاصی ار گشت و بعد از آن 
ىه انداك فرصت از عالم درگذشت.ء (١)شبیه‏ این داستان را ہا اندکی اختلاف 
بربارۂ خیام نیشابوری نیز خواندمایم )٢(‏ اما آنجه که درین گفشار بنظر 
خوانندگان عزیز میرسد دریافتی است از آار خود شاعر دالبته ہا فرض‌درستی 
صحیح دیوان و آثار و صحت انتساب آنہا بەاوء و اگر تضادی ھم درمعتقدات 
بذھبی وی وجود داشته از ذکر آن نہراسیدمایم۔ 

این بحث را ہا پکی از مسائل کلامی کھ دستاویز تفتیش عقائد در آنزمان 
ود آغار میکئیم و آن حدوث وقدم کلام خدا ونفی صفات زائد برذات اوست. 
بن مبحث یکی از متفرعات اصل توحید است. سنائی دربارۂ دقدم کلام خداء 


حنین می سراید: 

ہے شماری حروف را قسرآن جھ ححددیث حسدث گنی ہرخسوان 
نے ببيننه ھمجسو بسداران ذات او خفشگان و طےراران 
ترف با او اگر جهھ عمخوابہ است بی خبرھمچو نقضگرمابھ است (۳) 


حمله دحه حدیث حدث کنیہ بادآور بحپ کلامی ×قدم کلام الہیء استن گه 
شاید شرحی مختصر دربارۂ آن راەءگکشای اشاراتی از این قبیل در آار سنانی 
ناشد: 

ابن‌حزم اندلسی در این بارہ میگوید کە جملة متکلمین دربارۂ 'تکلم خدااتفاق 
طر دارند و در این امر متفقند کھ خدا با موسی سخن گفت و نیز قرآن وسایر 
کنب آسمانی چون تورات وانجیل وزبور وصحف کلام اوست ولی اختلاف در 
گبفیت تکلم است. معتزله عقیدہ دارند کلام صنت فعل خداست و بناہراین 
مخلوق است ولی اھل سنت عقیدہ دارند کە کلام خدا علم لمیزلی اوست ۵د 
ضشرمخلوق )٤(‏ دکٹر پینس 2107688 “.8 .0] در تالیف بسیار سودمند خود 
بھ نقل از کتاب اوائل )٥(‏ می نویسد: اختلاف دربارۂ خلق قرآن نخستین بار 
در زمان ابوحنیفہ ظاھر شد. روزی !ہویوسف از ابوحنیفه درین باب پرسش 
کرد وی پاسخی نداد ابویوسف گفت بنظر من کلام خدا مخلوق است زیرا اگر 





١‏ مقدمة دیوان ۔ صء سو او سز 

.۱١ ص‎ - ۱٣۳٣١١ ترانەھای خیام ۔- چاپ ھدایت _ 'تہران ۔۔ سال‎ ٢ 
.۱۷١ حدیقه ۔- ص‎ -٣ 

٤‏ الفصل ج ٣‏ ص ٥۔‏ چاپ محمد امین سال ۱۳۲۱ ق. 

.۱۹۲ کتاب اوائل ص‎ -٥ 
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کسی در منگام سوگند بگوید عوالقرآن لافعل کذاء سوگنلش درست نیست 
زیرا بە غیر خدا سوگند یاد کردو است )١(‏ و عرجهھ جز خدا باشد ۔مخلوق و 
حادث است. پس از این مجلس ابوحنیفه او را در فقه از طریقة خویش خادج 
کرد و بناہر ممتقدات خویش این مسالھ را تعبیر کرد. برہمارۂ عدم انعشاد 
قسم بہ قرآن مؤلف تبصرۃالعوام گوید .... ومحمدبن الحسن گوید عرکہھ بہ 
قرآن سوگند خورد سوگندش منعقد نشود زیرا کھ بە مخلوق سوگندخوردن 
باشد )٢(‏ و نیز ابوجعفر محمدبن حسن طوسی در کتاب الخلاف فی الفقه تصریح 
میکند: د٭انکہ به قرآن سوگند یاد میکند قسمشض درست نیست زیرا قرآن 
صفت فعل است ‏ ە صفت ذات (۳)ء ماکدونالد عقیدہ دارد اعتقاد بە خلق قرآن 
تائیری است از آئین یہود کھ تورات را مخلوق میدانند غەقدیم و عقیدہ بهە 
ازلیت کلام الہی از آئین مسیحیت ماخوذ است کھ کلمه را قدیم می دائند. این 
بحث از معابد شرقی یونان ػە مسلمین انتقال یافته و افرادی جسون یحیی 
دمشقی موجب گسترش این فکر در میان مسلمانان شدماند )٤(‏ در تایید این 
نظریه می توان به بیان طبری اشارہ کرد آنجا کھ می نویسد: مامون عباسی دربارۂ 
کسانی کە معتقد بودند قرآن غیرمخلوق است به رٹیس پاسداران شہر بغداد 
اسحق بنابراھیم نوشت کم این گروە مذھبشان با آئین انصاری مشابہت 
دارد زیرا مسیحیان عقیدہ دارند کە مسیح مخلوق نیست و گلمةالله است (۵). 
مامون بوسیلہ این امه بھ اسحق بنابراھیم دستور میدعد کهھ متکلمین و علمای 
ان گروہ را یہ مجلس امتحان و مناظرہەای کھ در حضورز وی تشکیل می شود 
بفرستد در آن مجلس عرك از متکلمین و علمای متعصب کم نمی خواستعقیدۂ 
مامون را دربارۂ خلق قرآن بپذیرد میگفت:ء کھ قرآن کلام خداست و بس چنانکه 
ابن‌حنبل گفت من عقیدہ دارم کلام کلام خداست و ھیچ چیز دیگر برایسن 
نمی ‌افزایم )٦(‏ ابنحنبل عقیدہ داشت دھرکس بگوید قرآن مخلوق است او 
جہنمی است و عرکس بگوید غیرمخلوق می باشد او متبدع استء (۷) مؤلف 





١‏ مذھب الذرہ عندالمسلمین - ص ۱۲١‏ .۔۔ ۱۲۸ و حواشی ممتع آن در 

.۹۲ تبصرةالعوام س- ص‎ ٢ 

٣‏ کتاب الخلاف فی الفقه ج ٢‏ ص ٢٥٥٤_٥٢٥‏ مسئله ١١۔٢۱‏ -۔بساب 
قسم و کیفیت انعقاد آن. 
۷۶ ۳۰رئ(ہ ٭ەِطء سنندہ۱ ۲ہ 06٦610 ۶۵:٠‏ .فلمعہهت0ا ۰ ہہ 

٥‏ طبری ج ٠١‏ ص ۲۸۸ 8 ,1908 بعاہہلا 

٦‏ طبقات الشافعيه ج ١١ص‏ ۲۰۷ و المعتزلھ ص ٢۷۔٦۷‏ و ادبالممتزلە 
ص‌ ۱ ا طبری ج ٠‏ ص ۲۶۸۸. 

۷ صواعق المرسله ج ٢‏ ص ۲۷۲ . 


رو 


تبصرذۃالعوام دربارۂ عقیدۂ انوحنیفهکەاسنائی نیز مدایحن درستایشں وی دارد, 
چنہن می نویسدن دالوحنیفهہ گوید: خدای تعالی دز ازل خالق و رازق بودہ )١(‏ 
رر کلام خدای تعافیٰ وختی گفتی قدیم است و وقتی گفتی محدث است معلوم نیست 
آخر عمے پوکغام قول بودہ (۲)۔سنائی را در ہسیاری از آثازش سنی متعصبی 
می یا بیم .و۔ با ۔آلکەة بشمدت اڑٴ ابوحنیغه وشافعیٰ طرفداری می کندہ انعطاف آنان 
را در اویل عقائف نسی یذیود: سناقی ہا معتزل4-ک4-اضسصل اسندلالات عقلی ؛ 
منطقی مستنة۔مائند ۔بیشتتر فرق اھل تسئن بشدت مخالفت می کند: 


یڑ خسری اغتزالٴ مسیورزد او بر بوحنیفە جو نرزد )٣(‏ 
با آنج۔ کہ میکزید: 
مز کا دج ہبیە قیںسا اناد عقل ار در عقیلەما افعاد ری 


در.بیت فوق تال وقل متکلسین و فلاسفه را در برابر سنت نکوحش می کند, 
مععومی ک4 در ابیات,زیر واضمچ‌تر بیان شدہ: 


آن کسانی کےەر اہ دین رفتند چہرم از ننگ خللق بنہفئضد 
وراسطةه عقید سنیان ہ۔ودند ن4 حروری نه مرجیان بردتےد 
جو ہہ“ سشت بلانل۔ بساؤنم عللسی بود زان گرم زندہ (ہ) 


با در بیت زیر کە علم طفیان عليه معنزله و شیعه وفلاسعه برمی افرازد: 

جن بدستووی۔ قالالله “یا قسال, الرسول 
رہ مرو فرمان,مدہ حاجت مکو حجت مار )٦(‏ 

بہ-ضراحت ع زکونھء بحٹر عقلی و۔ منطقی را در پراہر کتاب و سنت ×ہی 
می کشند: 

بای دللست کە-در معارف اسلامی معنزله را از بیشکامان نہضت آزادی 
تفکرا ور حریت ازادص شمردەلند آان در مباحث دینی عليه. مخالفان خود ہسر 
موازین عقن و- منطقن, اسندلالل میکردندء درستہر خلا اھل سنت و جماعت 
"از مرکونہ بح فلسفی گرنیزان واز تفکر دربارۂ مسائل جدیدی کھ راہ بە 
دانئشہایٰ۔ بشرري_ داشستہ بشاحتد مقنفن_ بودندہ (۷). 

١‏ مفہوم مخائف این بیان :فی صفات قفدیم خداسٹ کە اعل سنت آرا 
×عطیلء نامیدمائد. 

۲- تبصر ةالغوام ص ۹۲و ۲۰۱. 

۲۷۹ حدیقهہ ص‎ ٣ 

.۲۹۹ حدیقهہھ ص‎ ٤ 

.٦۷٦ حدیقهہ ص‎ ٥ 

٦‏ دیوان ص ۱۹۱۔ 

۷۔- رسشتے نہغستداغتزال ۔۔ بقلم نگارندہ - نشریه دانشکصدۂ 
ادبیلف و علویم +السلغی دانشگام. اطفہان.-۔ سال عشتم ۔ شمارۂ نہم ے ص 


١‏ بھ بعدء 


امہ 


سنائی دربارۂ نفی حدوث کلام خدا عقیدہ دارد: 


سخنش زا زبس لطافت و ظرف صدمت صوت نی وزحمت صرف 
صفتش را رت کی مت سخنش در حروف کسی گنجصد 
و عہحیران ز شکل صورتہایش عقل واله ز سر_ سور تہاش )١(‏ 


سخن این شاعر یادآور بحئی است کھ اہوالحسن اشعری در کتاب مقالات 
الاسلامیین مطرح میکند کە: ٭... زرقان ازهشامبن الحکم روایت میکند که 
قسمت مسموغع قرآن ۔۔ اصوات عمقطع - کەھ علائم نوشتاری نمایشگر آن است, 
مخلوق می باشد و از لحاظ اصل کلام عبارت است از فعل خدا کھ قسدیم 
است.٭ )٢(‏ با توجھ به تعبیر دصفتش را حدوث کی سنجدہ اعتقاد سنائی را 
به قدیم بودن کلام الہی کە إز عقائد اشاعرہ ماخوذ است در می یاہیم و درشعر: 
حرف با او اکر چھ ھمخوابہ است پی خبر ھمچو نقش گرعابھ است 

توجیه ابوالحسن اشعری کھ قسمت مسموغ و علائم نوشتاری را مخلوق 
واصل کلام را قدیم می داند بخاطر میآوریم. 

از ابیات ذیل عمین عقیدہ مستفاد می شود: 
بر صحیفه کلام مسطور۔۔ اسستہ نقش و آواز و شکل ازو دورست 
پنسزل الاہه عہست در اخبہسار آمد و شد هو اعتقاد مسدار )٣۳(‏ 

احتمالا عبیر ہآمد وشدء در بیت دوم اشارہ به موحدوث قرآنء است کھ 
صر بحا اعتقاد د4 آنرا نہی میکند. برای اطلاع ب4 اھمیت تار یخی این بحتن 
شابد وضیح این نکتھ لازم باشد کە: معتزله برای اعتقاد بە حدوث یا قدم قرآن 
تا بدان بای اعمیت قائل شدند کھ عقیدہ بھ خلق قرآن را جایگزین اعتقاد بە 
اصل توحید کردند و در ھمان عنکام کە ستارۂ اقبالشان در اوج بود کلیة 
مخالفان این عقیدہ ۔- خلق قرآن _ دا از میان برداشتند و چنانکھ گفتیم مأمون 
بکی از طرفداران مقتدر و سرسخت معتزله ہود و گروھی کھ میخواستند از 
احاظ سیاسی با مامون مخالفت کثند بشدت با عقیدۂ بھ خلق قرآن مخالفت 
میکردند )٤(‏ تا آنجا کھ بحث دربارۂ حدوث و قدم کلام خدا كکليه مسائل کلامی 
و مذھبی را تحت‌الشعاع خود قرار دادہ بود )٥(‏ چنانکه این:مسئله تا روزگاری 
دراز دستاویز سیاستہای مخالف و موافق بود. اولیاعالله آملی در تاریخرویان 
می نویسد: :سید ۔ مقصود داعی گبیر حسن بن زیدبن اسماعیل است )٦(‏ - بھ 

١‏ حدیقەہ ص ۱۷۱- ۱۷۲ ۔ 

۱٠۰۶ ص ۱۰۹و‎ ١ مقالات الاسلامیین ج‎ -٢ 

.٦٦ حدیقهھ - ص‎ ٣ 

.۲۶۸۷ ص‎ - ٠١ طبری ج‎ ٤ 

۲٤٢ و ص‎ ٢٢ ص‎ ١ المعتزله ص ۷۸ و ۷۹ - عقالات الاسلامیین ج‎ -٥ 
.۷ ص٣ والفصل ابن‌حوّم ج ۱ ص ۷۵ وج‎ ۲٢٢ ص ۹۹ و‎ ٢ چو ج‎ ١ و‎ 

.۱۱١ ھ. ق. طبقات سلاطین اسلام ص‎ ٥٢ -٦ 


۰. 


آمل میگذشت ہر دیواری نہشته بود کھ ۔ القرآن غیرمخلوق فمن قال مخلوق 
نہوکافر - داعی آنرا مطالعہ کرد وبرفت و درساعت بہمان راہ بازگشت و او 
زا عادت نبودی که براه رفته باز آید چون در آن حایط نگرید مردم محله آن 
مشش را از ترس داعی ستردہ بودندء تبسم کرد و گفت: دمحااللەمن‌السیف.ء(١)‏ 
جنانکھ این ماخذ تاریخی نشان میدمد داعی کبیرکھ خود از علویان زیدی واز 
مخالفین سرسخت اھل سنت و جماعت است باشعار این گروہ (غیرمخلوق 
بودن قرآن) یز مخالف است جالب این استہ کھ داعی زیدی اگرچھ پیسرو 
'صول عقائد معتزلە می ہاشد ولی با آنان نیز سرکینەتوزی دارد زیرا در فرمانی 
کہ یه اطراف ممالكظ می ویسد این جملات بجشم میخورد ر... قر رأینا آنیًی 
ننہا عم اشدالنہی عنالقول بالجبروالتشبیه ومکاہرة الموحدین القائلین بالعدل 
والنوحید.ء (۲). در این فرمان مقصود از تعبیر دتنہا عم اشدالنہی عنالعول 
ہالجبرء اھل تسنن می باشد کە درد اصطلاح اماميه ومعتزله آتان را دجبریهھء )٢(‏ 
میکویند ومراد از ٭... التسبِيهء گفرقة مشبہه میباشند ومنظور از ٭...الموحدان 
القاللین بالعدل والتوحید.ء فرقة معتزله است )٤(‏ دلیل مخالفت این کروہ از 
علویان ہا معتزله آنا۔ مت کھ اکثر ایشان بیعت پا اپوبکر را امری صحنح ونما,عی 
مسدائند. .)٤٥(‏ 

در عبارات زیر که از مکاتیب سنائی نفل میشود طعنهای تکفیرآمیز :سر 
معتقدان خلق قرآن استنباط می شود ... تا آنہا کھ زیر پردۂ صورت ماندہ 
بودندء حادث و محدث گفتند وآنہا کهە مثقلة ظاعر برقدم داشتند قدم حروف را 
گمان بردند و آن سخن پالۓ _ قرآن ۔ خود محیط برازل و مدركد برآبد.ء )٦(‏ 

اشارۂ محادث ومحدثء قول معتزلهہ و مرقدم حروفءعقیدہۂ برخی از فرق 
'عل تنسنن ڑا کھ حتی حروف قرآن را قدیم می دائند بخاطر می آورد. 

اما اعتقاد شیعه درین ہاب ہا معتزله مشابہت دارد چنانگه جمالالدین 
اہومنصوز حسن بن سدیدالدین معروف بھ علامة حلی در انوارالاملکول راجہع 
ب4 ابطال اعتقاد بھ قدم کلام خدا میکوید: 

:ما مذھب اشاعرہ را در مورد الثبات قدم کلامباطل کردیم زیرا اسدلال 
>.کردند کە کلام خدا یا قائم بھ ذات اوست پس قدیم است و با قائم ہذات 


٦۹ تاریخ رویان ص‎ -١ 

۲ تاریخ رویان ص .٦۹۸‏ 

۳ النقض ص ٦۷٤‏ و ۳۸۳. 

٤‏ رك,. نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انساىی - دانشگاہ اصعہہان سال 
مشتم ‏ شمارۂ نہم ۔ پیدایش نہضت اعتزال -- بغلم نکارندہ ص .۱۴-۱١‏ 

-٥‏ شرح نہچالبلاغه ابنابی ‌الحدید ج ١‏ ص۷ ذیل عنوان: دالقول فبمایذھب 
الیه اصحابنا المعتزلھ فی الامامه والتفضیل والبغاۃ والخوارجء. 

.۳ مکاتیب سناٹی ص‎ -٦ 





“٠.۳ 


موجودی۔ غیں از اؤست کة درین صورت لاؤم مؾآید تصور. کنیم .کەھ-یکی خالق 
کلام ودیگری: گؤیندۂ.آن استو۔ آنگامہ در. . انطال قول اشاعوء -داثر پر قىم 
کلام دلائلی اقامه ھی کغاہ .)١(‏ 

جنانگه:,مذکور شد این بحث_تا قزون متمادی در کتپ کلامی و ملل ونحل 
دامن تو و حتی دز دیباجھ کتعب وادر وحکابجات ومنظومەحا ماغئد۔ شعار 
سیاسیء علامت اعلام مشرب فکزری و مذعبی کردیدہ.از جمله در فصلى اول 
جہار مقالهة نظطلعی عروضمی )٢(‏ ٴبه این جمله“ برمیخوویم کە: ٭... در کقلب 
نامخلوق و کلام اآفریدہ میفرمذید...ءو نیز در مقالت اول حکابت دھہگوید: 
7 وکلام ناآفریدہ گواھی ھمعی دھ.ء و _درحکاہت نہم نیز: دغامت فضاحت 
قرآن... دلیلی واضح وحجتی قاطم ہرآفکة... رقم قەم برناصیة اشاراث وعبارات 
او منبت است:.ء و ععجئین (۳): ٭در کتاب محکم وکلام-۔قدیم...ء )٤(‏ در ساقی 
نامەای که منسوب به:حافظ است اینگونه می خوائم: )٥(‏ 

ہر آرم بھہ اخلاص دست دعا کنم روی در حضرت گبریسا 

ےه حق کلامت کە-آمد قد یم بھ حصق رسولو به غشق عظیم 

آنچه در اپنجا برای اطلاع از جگونگی بحث کلامی هقدم یا حدوث. قرآن: 
نقل شد اندکی بود از ہسیار سخنی کە درین باب گفتەاند .)٦(‏ 

مضمون کعلامی دیکڑی. کھ در آثار سنابہی من نوان بافت اشرارہ ب4 دم 
ورحات ان ایت این شاعر در ابیات زیرصفاتقەدیم خدا راچنین بیان می کند: 
جلال و- عز. قدیمض تووم مر علق نعل بابد برویق سیل مال فعثال 


یا سے پمیر سم ا سح ہیجوت وت سس وس ئہ سو سست سید سو می و یم ٭ے۔- 


۱٦١ - ٢٦١ ص‎ ٤ انوارالملکوت - مقصد دواذھم - مسبآاله‎ -١ 

. دیباچھ‎ ٣ چہارمقاله ص‎ ٢ 

۴ رجوع شود بە چہارعقاله تصحیح مرحوم معین - ص٢ے٠‏ 

:٦ص ھمان ماخذ‎ ٤ 

.٦٤٤ دبہوان حافظ ۔۔ چاپ قدسی ۔- ص‎ -٥ 

- برای اطلاع بیستر از این بحث رجوغ شود بە: مقالات الاسلامیین‎ -٦ 
۱۰۹ ص‎ ١ ص ۲۴۳ و ج‎ ۹٦ ص ٢۲ء ص ٢٤٤و ص ۱ و ع٢ ص‎ ١ جٌ‎ 
والفرق بینالفرق بغدادی - ص ۱۷۰۶ رز ص_ ٥۱و الاقتصادفی‎ ۱٠۰۶ و ص‎ 
و ص‎ ٣۳ الاعتقاد ص‌ ۷ ٗ ۱۲۸ الفصل ابن‌حزم ج٤ ١ص ,۷۲٦و سح‎ 
۹۲ ص ۷۵ (جاپ محمد امین ۱۳۲۱ھ ق۔) :و تبصرۃالعوام٠۔- ص‎ ١ ۶ژ ا ج‎ 
وص ۹۰۱ 'ومکاتیب سنائی_ ص۸۷۸ و بصواعق .الم و سله ج٢ ص۲۹۰۲۸۹‎ ٠٠١سو‎ 
و ٢۳٦و نہایقالاقعظلم ص ۲۷۹ ۔- ۲۸۰و تاریخ.۔طیٔری ج‫ ٠ص ۲۸۷و تاریخ‎ 
طبرستان و رویان و ملؤندران سیر ظہبرالدین موعشی صن ۲۰۷ و المنعتزلھ ص‎ 
۲٢٢ ۷ا ٦٦و ب ٦ر 4ء ۷۹و ۷۷ و ۰۹۸و ۰۹۷۹ ادب الم زاسص 5۴۱+ و‎ 
:۱٦١ ر۱٥۹‎ ر١۳۷ ر‎ 
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پہ. ساجت: عمیں نقیرد :قیام فبہوم ‏ نہادہ قہر قدیمش بپای عقل عفضال 
جازل و وحدتراو ور قدم ۔یسرمد .بود صفات عزت او باقیست بر آزال )١(‏ 
۔در این اشعار توصیفات مجلال دغز قەیمء و ہساحت قلمء و :قہر قدیم 
دو .جال و وحدرت :او در .قدم...ء ۔قاپل ۔توجہ ۔است. زیرا بحث در صفات الیہی 
یکی از قد ہمت ین. مباحث کلامی .امت گھ فرق مختلف وربارۂ آن مناظرات و 
۔مشاجرات ہسیار کردماغد کە,ما برین کفتار بہ برخی از اھم مطالب آنسان 
اشارہ میکنیم: 
قبل از عرچیز۔ باید دانست کھ در ۔قرآن کریم !وصاف زیادی برای خدای 
تعالی ذکر ۔شدہ از آن۔جمله است:قدیم علیم؛ قاھر؛ قاد قوی؛ عادل و عر 
اسمی از اسماء.حسینی )٢(‏ دلالت بریکی از این صفات دارد که پیامبر و پارانٹی 
باپن۔صفات جمانگوئهھ که در قرآن آمدہ.معتقدہ.پودند  )۳(‏ ولی ۔ہعدھا برسر این 
مسئله کھ صفات خدا قدیم اِست یا عین ذات او مباحث طولانی کلامی مطرح 
سد. چنانکه امام احمدوین حنیل ععیدہ داشت اسماء الیہی إزلی است عمانطور 
کە صفاتش قدیم و غیرمخلوق است (۴) بس از وی نیز ٹروھی از منکلمین 
مین ۔عقیدہ را :پذیرفتند و آیاتی از قرآن ,را برای البات نظر خویش عنسوان 
کردخد, ,(۵) از .قپیل سمبحان ربك ربالعزة ععایصفونء (۶) و میگویندنخستین 
کسی کە در اسلام دربارۂ صفات خدا بحث کرد ونفی صفات زائد برذات الٰہی 
زا نتیجھ گرفت ۔جعدین‌درھم بود (۷) و پس ازوی جہمبن‌صفوان این عفد را 
تقویت کرد (۸) و در۔نواحی خراسیان انتشار داد (۹) .مقریزی نیز ھمین نکتە را 
ایید می کنا (۰)ولی لز عمإن آغاز طرح این ہجحث کرومی بەمخالفت برخاستند. 
جنانکەھ عردم موصل پس از شکست مروانہن محمد عمراہ با دشنامہائی او 


.۳٤۸ دیوان - سص‎ ١ 
ان تعہیر در قرآن کریم و ہم در حدبث آمدہ: الف: از قرآن ٭ولله‎ ٢ 
الاسماء الحسنی فادعوہ ۔بہاوذروا الذپن یلحدون فی اسماله - اعراف ۱۷۹ء‎ 
ب: از حدیث: عان لله تسعة ونسعین آاسماً من احصاما دخلالجنة - صحیع‎ 
بخاری ج ۸ ص ۲۱۱۹ء‎ 
.٦٤٤ص بوللہذیل۔علاف۔۔‎ ا٣‎ 
.٣٣ ؤ- ٹلا بانة -.,ص‎ 
ء٦٦‎ ٦ غلموتزله ۔-صس‎ ۰۰ 
۲٢د۹٦‎ ٢٢زر۹۱‎ ۶و٢٢‎ ر٢٢‎ و٦٦‎ ر٠ قرآن صساظت۱۸۰۰ و نیز :آیات‎ ے٠‎ 
. ٦١٤۸۷۲ ۔. ۹٥۱ي۳۷ رو -۸۸۰ذر۰۳۷ و‎ 
.٦٦۔ با الیعتن لک ىث,ص‎ 
. ۹ سرعالعیون - ص‎ ۸ 
.۹۱ ۰ ۹۰ ص‎ ١ ملل ونحل ۔- ج‎ ۹ 
۱۸-۶ ۱۸۳ و‎ ۱۸١ ص‎ ٤ خطط عقریزی - چ‎ -۰ 


“ٔ٥ 


زا دممطلء نامیدند یعٹی کسی کە پیرو جہمبن‌صفوان وجعدبن درجم ا(سست و قائل 
بەنفی صفات قدیم از خداست .)١(‏ ولی عنگامیکه کار معتزلهہ روئق گرفت 
با دلائل نیرومندی اعلام داشتند "گھ البات عرگونه صغت قدیمی برای خداموجب 
شرلكد است زیر! دراین صورت قائل لہ وجود دو قدیم شدهایم (۲). بناہبراین 
صفات خدا زائد برذاتشض نميتواند باشد (۳). اگر جه در قرآن پس از ذگر 
صفاتی إز قبیل حی وقیوم (ٴ۴ و عالم (۵) اشارەای نیست کھ این صفات 
ذاتی خداست پا اثر فعل او. اھل تشیعم نیز قائل بەصفات قدیم خدا ٹیستند 
ہاین معنی کھ خدا را عالم میدانند ە باعلمی قدیم (۶) بناہبراین پکی از القاب 
زشتی 'کە ال تسنن ہرای قاٹلین صفات ذاتی خدا نہادماند معطله است (۷). 

سناٹیی نمزنوی را در اعتقاد بھ ەقدم صفاتء الہی کی از پیروان استوار 
اصول عقائد اھل سشثت وجماعتت می باہیم. درین بیت بھ صراحت اعتقاد مذھبی 
خود را بیان م یکند: 
در ذات لطیفتو حیران‌شدہ فکرتہا برعلم قدیمتو پیداشدہ پنہانہا (۸) 

با درین ابیات: 
مقدسی گکە قدیم است از صفات کمال منزھی که جلیل است برنعوتجلال 
صفات قدس کمالش بری ز علت کون نمای بحرلقا یش ہدادەفیض. ورصال(۹) 
ته صفات کمالی او را قدیم می‌داند. 

آنجھ کە تا اینجا از نظر خوانندگان ارجمند گنشت تحلیل عقائد سنائی 
از لحاظ دوفرع از متفرعات اصل توحید هقدم کلام وصفات خداء بودء که سنانی 
را ہا مقیاس این دو مساله کلامی از اشاعرۂ متعصب یافتیم. شك نیست که 


:۱۷١ ص ۱۷۱ و‎ - ٥ ابنائیں - ج‎ -١ 

: ہ٢۳ ص‎ ١ ہلل ونحل ۔- چ‎ ٢ 

۳ نہایةالاقدام ص ۹۰و ۹۱ء 

٤‏ قرآن - الله لاالەالا عوالحی القیوم - ہقرہ ۲٥٢‏ ۔ 

٥-قرآن‏ - عالمالغیب والشہادة - رعد ۹. 

.٠٠١ و نہایةالاقدام ص‎ ٣٣ المنقذ من الضلال ۔- ص‎ _٦ 

۷۔ برای اطلاغع بیٹستر دربارۂ ٭ذات و صفات خداء رجوغ شود پە: 

الاقتصاد فی الاعتقاد - ص ١٣٢و‏ ۱۳۱ر ۷۹د ۴۹٢و‏ ١١١و‏ ٤٠ا‏ 
ومقالات الاسلامیین ج ١ص ۲٢٢‏ والنقضی سص ٥٢٥و‏ ۹۷ر )٤٢١و‏ ۸١١ر‏ 
۹ و ٦٥٤‏ و ٥١۹‏ وگیمیای سعادت ص ]٣‏ و عفتاد وسه ملت ۔- ص ١٠ر‏ 
ادب‌المعتزله ۔۔ ص ۱۳١‏ و نہایةالاقدام ۔- صسص ۱۹۹ و ٢٠و‏ ۱۸۰و ملل ونحل 
ج ١‏ ص ۷ ٢‏ و الانتصار - ص ۷۵ والفرق بغدادی ص ۱۰۸ و تاریخ بفداد ۔ 
ج ٣‏ ص ۳٦٦٣‏ والمتزله - ص ٦٦و ٥9‏ 

دیوان ۔- ص ٦١‏ 

۹ دیوان - ص ۳۰۸. 





ہس حم 


این پژوھشی دربارۂ شاعری گرانقدر چون منائی کامل نیست در فرصنہای 
بعد اگر حال ومجال باشد از چہرۂ سنائی شیعیء صوفی و قلندر نیز پردہ 
برخواعیم گرفت. 
مآخضد 
-١‏ آملیء اولیاعالله. 
تاریخ رویانہ بنصحیح عباس خلیلیء تہران ۱۳۱۳ ھ. ش۔ 
-٢‏ ابنابی الحدید عزالدین ابوحامدبن عبةالله 
شرح نہچالبلاغ4: باعتمام محمدابوالفضل ابراعیم - فاعرہ ۱۹۰۸ ء. 
٣‏ ابنانیرء عزالدین ابوالحسن . 
الکامل فی ‌التاریخء چاپ لیدن. ۱۸۷۹-۱۸٦٦‏ ء. 
٤ے‏ ابن‌حزم اندلسی, امام او محمد علی بن‌حزم اندلسی طامری 
الفصل فی الملل والاغواء والنسل - قاعرہ ۔ ۱۳۱۷ ۔- ۱۳۲٣۰‏ ع ف۔. 
۵ ابنالفیم الجوزیہ الحنبلی ابوعبدالله. 
محنصر صواعق المرساة؛ مکھ ۷ 
٦‏ اہن نباتف مصریء جمالالدین 
سرع العیون فی شرح رسائل ابن‌ریدونء فاعرہ ۷۱ 
۷۔ اشعریء اہوالحسن علی بن اسماعیل 
الابانة فی اصول الدیانة چاپ اول؛ حیدرآباد بدون تاریخ 
۸ اشعری؛ ابوالحجسن علی!بن اسماعیل 
مقالات الاسلامیین واختلاف المصلینء نتحفیق محمد محی الد ہن عبدالحمید 
مصرء 0+9٤‏ "۴ ّ۱ ۰ 
۹- بخاری: ابوعبدالىه محمد بناسماعیل بن ‌ابراھیم بنالمغیرہ. 
الجامعالصحیحء قاعرہ ۸۷۰۸ َ۰ 
۰٠۔‏ بغدادی اہومنصورء عبدالقاعر بن‌طاعر تمیەی 
'لفرق بینالفرقء فاھرہ ۱۹۱۰ م. 
-١‏ بلبع, عبدالحکیم 
۔ادب :المعتزلھ. الی نہایقالقرت الرابع الہجریء مصر ۱۹٥١۹‏ م. 
٢ے‏ پیئس, دکتو۔ مُن, - . 
مذھبالنرہ عندالمسلمین وعلاقته بمذامب الیو نان واانہود 
ترجمه از آلمانی ہعر ہی بوسیلة محمد عبدالہادی انوریدہ ۔۔ قاھرہ؛ ۱۹٣١‏ م. 
۴۳- حسنی رازیء سید مر تضی بن داعی 
تبصرۃالعوام فی معرفة مقالات‌الانام بتصحیععباس‌اقبال: تہران ۱۳۱۴۳ھ.ش, 
٤‏ جارالل زھدی حسن 
الممتزلهء قاعرہء ۷ِظَ9۹ ‌ 
_-٥‏ حلی جمالالدین. ابی منصورحسن بن بوست +نمطہر معروف بەعلاماحلی 
ك۰" 


لنوار الملگّوت. ھی شرح ا میلقوت۔بھ تصحیم محمد نجفی, زنچانی_۔لانتشبادات 
دانشگام ے .۱۴۳۸ ہہ .یش. ۱ 

٦‏ خیاط: !بوا لحسین اب 

الانتصارء بتحقیق دکٹر نیبرک - قاھرہ - ۱۹۲۵ م. 

۷- سبکیء ناجالدبن ابونصر عبدالوغابابن تقی‌الدین 

طبقاتالشافعیة الکہری: طبع مصرہ ہدون تاریخ 

۸۔ سنائیء حلیم بوالمجد ۔مجدودین. آوم سعنای مغزینوی 

دیوانء بنصحیح مدرس رضویء ۔چلپ۔تبہران: .لب نسیناہعمال. ٣٣ھ‏ ش٠‏ 


۹-۔سمناثی ٴ۹ 
حدیفم؛ بتصحیح مدرس رضوی؛ نہرانء بدون تاییخ 
وہک سنائیء 


مکاتیبء :جکوششں نبرا جمدء جلپ عند کور ٠ُ)‏ 
١۔۔‏ شہرستانی, :اہوالفتح محسدعبدالکںیم .باپیمکر 
ملل ونحل؛ قاعرہ ۱۳۱۷ صرق: 


٢٤ت‏ شر تھائی: 
نہا بەالاقدام فی علمالکلامء بگوشش الفر مگیومء۔ بفداد ۔بدون .تاریخ 


تاریخ الاھم والملوكء مصر ۱۸۷۹م 
-٤‏ طوسہی امام ابی جعفر محمدبن الحسن بن علی 
کتاب الخلاف فی‌الفقەء ۔چجاپ دومء ۔تہرانء ٢ش‏ ھی ق. 
_٥‏ غز(لی ۔.۔مجةالاسلام ١‏ بوحامد جہن ححمد 
الاقتصاد فی الاعتقادء بنصحیعدکتر ابراھیمآگاء آنقرہ مطبحەنوںء؟ ٦۷ھم.‏ 
٦۔‏ غزإلیء ١بوجامدمحمدین‏ محمد 
المنقذ من‌الضلالء قاعرہ ۱۹۵۲ ءم. 
۷۔_ غرابیء علی مصطفی 
ابوالہڈذیل علافء مصرء ۱۹۹ م. 
۸-_ قزوینی رازیء عبدالجلیل ابنابی‌الحسین بنا بواللفضل 
بعض‌متالب للنواصب فی غقض بعضِں فضلئح طاروافض؛ جە ۔قصجحیح میر 
جلال‌الدین حسیئی ارموی معروف بەه محدث؛ جاپ .اإولء ران ,5١ھ‏ ض٠‏ 
۹-۔ لین پولء استائلی 
.طمقات سلاطین: اسلامء .ترجمة معبلس۔ ثقبالء ۔تبہران. ۱۷۹۲ ھ. سشی. 
۰-_ مقریزیء تقی الٰدین احمدین‌علی 
الخطلط المقریزیء ۔قاہوہ ۔۱۹۹ءء. 
۱۔ نظامیء احمدبن عمربنعلیء عروضی سمرقنضی 
جہارمقالےەء بکوشش شادروان دکتر محسد. معینء جطپ-حمیومہء : تہران 
۲۳ھ شی۔ 
وس 


دکتر فرشته نورابی 





از .گروہ تاریخ 
شمهای در بارہ مقام۔کاربخی میرزا ہز رل'قالم مقام 


_میرزا عیسی مشسہور بھ میرزا بزرگ۔. قائثممقام اولء مربی دانا و وزیر کاردان 
عباس میرزای نایب‌السلطنه ریب بیست سالی تا ۱۲۷۷ عجری سمت قائممقامی 
و پیشمکاری حکومت آذربایجان را بعہدہ داشت. آنزمان مقارن بود با آغ_از 
روابط ۔جدید ایران و اروپاء دورۂ :اول جنگ ایران و روس و کشمکشھای 
سیاسی انگلیس و فرانسه در مشرق. آذربایجان از ۔لحاظ سیاسی و اقنصادی 
و نظامی و۔حقر حکمرانی نایب السلطنه؛ مہمترین ایالات ایران بەشمار میرفت و 
سحنۂ حمة آن فعالیتمای گو ناگون بود۔ در واقع ×نظام جحدیدء ہر آذر ہا یجان 
.تاسیس گردید مقدمة آشناپی و نقبر تتمدن اروپاپی از آنجا شروغ شدہ مرکز 
معلمان و مشساقان ۔نظامی فرلنسوی و انگلیببی عمانجا بودہ و قسمتی از ادارۂ 
سیاست خارچجی ایران خاصه مساپل. میان زیران و روس بدست عباسمیرزا و 
میرڑا. بپزرگ در. تبریز چل و عقد می گریدید. 

میرزابزرگ درعمةآنجر یانہا سہمعمدہەای داردو اھمیتمقام :او بجندچیزاست: 
اول بەعنوان عربی عباسمیرز+ و پیشکاری .نلیب‌السٹلطنه درحکو مت ؟ذر با بعان دوم 
بەعنوان مروج علم و صنعت اروپاپی و علاقه او در ایجاد نظام جدید. سوم از 
لحاظ ۔خصوصیات اخلاقی باعنوان مرد سیاسی و :تائیرٹی در ادارۂ ۔سیاست 
خارجی ایران. نوشتەھای رسمی و غیر رسمی ماموریبن خارجی کھ در آن مدت 
بیست سٹاله بەاپران آمدہ و باعباسمیرزا و وزیرش سروکار داشتەاندء اطلاعات 
فراوان و گرانبہاپی بدست ما می دعند. بەعلاوء. صورت ‏ مجلسپاى۔۔متعددی از 
مذاکراتہ میرزا:.بزرگ با نغایئگان سیاسی موجرداست ‏ بحث دز آنموضوعات 
کتاب مفصلی می خواعد. اینجا دربارۂ ھرکدام از آن جنبەھای اصلی چندکلمەای 


الہ 


ج ص۔ح ۔‫ مہ 





ہے۔ ہے۔ س ہر صرسی ہے سی پ چرس ۔ ‏ مسسام 
دوم توجه شرب نے بہرحال ات ابوالقاسم ار بعضی جہات وارث سیاسٹت 
پدرش ہود. 
میرزا بزرگ نمایندہ با اآاست کھ خدمت دیوانی میراث خانوادگی وی 
بود پدر و عموعایش دردستگاہ زندیهہ خدمت میکردند. او خود تربیت بسافے 
عمویٹں میرزا محمدحسین وزیر خاندان زند بود, بستکی قلبی خود را به اہن 
خاندان ھیجگاہ ازیاد نیرد. نسبت بەعباس‌میرزا خدمتگزاری صدیق و موردنہایت 
اعتماد او بود. بناہر نوشتهھ دکمپلء عامور سیاسی انگلیسء عباس مپسرزا در 
بستر پیماری قبل از مرگ سفارش بپسرش محمدمیرزا رازللہ قائہمقام کرد ر 
گفنته بود: دمیخُراھہم علاقەای ر١‏ که مرحوم بدرت بہمن داشت ٹو نسمبت ہبسه 
پسرم داشته باشی. ٠‏ وقتی جوان بودم ادارۂ آ٘ذر ربایجان زا او برعہدہ گرفت و 
صداقت و فداکاری مرا بەقدرتی کھ یافتم رسانید .)١(‏ در تاثئیر شخصیسمیرزا 
بزرگ دھنری ویلوكء شارژدافر انگلیس می نویبد: تا زمانی کھ میرزا بزرگک 
زندہ بود دضعفمای شخصیت ولیعہد عباس میرزا را می پوشاند. پس اآزھرگ۔ 
او حالا شخصیت واقعی و ضعفھاق نایبالسلطنه مشہود گئتضےء (۲) در 
گزارش دیگر میگوید: میرزا بزرگ دیگانەه وزیر ایرانی است ؛کە سعادت‌وطنش 
را آرزومند است.ء (۳) تقرینا عمگی ماموران خارجیء فہم سیاسی و استحکام 
اخلاقی او را ستودماند. داجیمز فریزرء کہ از اغلب رجال دولت انتقاد می‌نماید 
در مورد میرزا بزرگ چنین می آورد: کے دنیا جمع شوند نمی تبرائند او را بہ 
گرفتن رشوم و خیانت بھ وطنشی وادار کنند.ء )٤(‏ بەعلاوم قدرت گار اور 
٭حیرتآورء می شمارد. فریزر می ویسد: وت عباس‌میرزا تمام امور مہم 
آذربایجان را بەعہدۂ او واگذار نمودہ است. میرزا بزرگٹ امور حکومتی و مالی 
ابالت آذر یجان را ادارہ می ئماید و امور مہم قضابی را عم خود رسیدگی‌میکند. 
تمام عریضەعا به فرمان شاعزادہ بەنظر قالہمقام میرسد و تصمیم نہابی با او 
است. مقدار کار و نیروپی گھ برای رسیدگی بە کارھا۔ صرف میکند حیسرتآور 
است. بخصوص کھ با هھمة مشکلات و با حالات و اخلاق متغیر شامزادہ عم کهھ 
تحت تائیر اطرإفیان بدخواء قرار م یگیرد و گاھی کارھای مفید وژزیر را تحت 
مسوفیممیومسیکمکمپٹأووڈمجیئامییںٹجمجیسفوکس6500جصیتفاواکرومم[و سیپ ڈٗ!فرسمایامووسبجسہژچسو|س ہو ےوہ 
١‏ پة ثقل از یادداشتہای کمپل؛ ٠١‏ آوریل ٣۱۸۳ء‏ مجموعه اسناد وزارت 
مندوسعان ۰٥ر۹٦ء.‏ _ 
-٢‏ گزارش ویلوك به کانینگء ٢۴١‏ فوریه ٥۱۸۲ء‏ مجموعه اسناد وزارت 
۔امور۔خارجه انگلستان ١ز .٠٦‏ 
٢ے‏ گزارش ویلولك ب4 کاسلریء "٦‏ ون ۷ء محمرعه لیا وزارت 
امور خارجه انگلستان ۱۷ر .٠٦‏ 


گب جیمز فریزرء مسافرت .بالات چنوپی پحر خزرہ (لندنء ٦ء‏ ص 
۳۰۱۷. : 


لف 


الضعاغ قرار میدھد ۔ یز باید مقابله نماید. با همۂ این دشواریہا ایسالت 
آذربایجان تحت نظارت و ادارۂ میرزا بزرگ رونق بسزاہی یافته استء ز(٢)‏ 
نوشتة ہجیمز عوریاء مخصوصا درخود توجھ است: میرزا بزرگ وزیر عباس 
میرذا بەنظر سں بزرگترین مردی است ؛کھ من در ایران دیدمام. وقتی من ازجانپ 
وزیر مختار برای او عدیەای بردمء بھ من گفت کھ آنرا بەنام خودم تقدیمولیعہد 
کنم ‏ زیرا که دز این مملکت عادت براین جاری است که دست خالی بدیدں 
بزرگان نرہ ند... داین گذشت میرزا بزرگ را بەآن علت کم نظایر آن درمیاں 
هموطنان او کم است مخصوصا ذکر م یکنم.ء )۲م 

مقام میرزا بزراگک عمچنین بەعنوان مشوق اصلاحات و نظام جدید درخور 
اھمیت است. از نظرگاہ تاریخچه اصلاحات جدید ہکارھا بی که در زمان ولیعہدی 
عباس میرذا و وزارت میرزا بزرگ انجام گرفت در واقع نخستین مرحلۂ 
تشکیل نظام جدید و آشنابی ایران را ہا عدنیت غربی می ‌سازد. اھمیت مطلب 
از جہت تفکر اجتماعی ١است.‏ ولیعہد و وزیرش بەوجوب اخذ بعضی از متعلقات 
تمدن اروپاپی ہی بردند. البته لازم نبود کە تصور کامل و جامعی از مدلیتغر بی 
داشته باشند کە نداشتند. اما این اندازہ بود کهە ہر تاسیس نظام غربی یرخاستند 
و در این کار پیشرفت مہمی حاصل شد. ایجاد نظام جدید البته مخالفینی داشت. 
اما بە گفتة ہموریهء در توجیه شرعی این کار و رد رای مخالفان - عباس میرزا 
بە یکی از آیات قرآن استناد جست که تحصیل وسایل دفاع از واجبات است 
و دراین بارہ فتوای علماء راھم تحصیل کرد (۳) . در شرح غعمان اصلاحات 
دموریھ4: می‌نویسد. میرزا بزرگ: ہاز اصلاحاتی که عباس میرزا در آذربا یجان 
وارد ساختهہ است ہسپار صحبت داشت ولی ھیجوقت از رای ہا شرکت خود در 
این راء با اینکه بسیاری از آنہا از خود اوست سخنی نمی فت, بلکھ مه زا 
به کفایت و کاردانی عباس میرزا منتسب می داشت.٭ )٤(‏ از متعلقات تاسیس 
نظام جدیدہ ایجاد کارخانة توپریزی و تفنگ سازی و استخراج معادن مس 
و آھن بود کھ ھمان زمان شروغ گردید. 
عبراہ .با اصلاح نظام کھ ضرووت تاریخی آثرا ایہاب می‌کرد؛ بل اجُذربعضی 
١‏ جیمز موریه؛ مسافرت بە ایرانء بھ نقل اڑ عباس اقبال ەمیرزا نقی خان 
امیرکبیرء مُض .۲۰۸-۲١٢‏ ولی باید دانستهھ شودکھ این مطالپ را موریە در 
سفرنامه اول خود نوشته نهھ در سفرنامه دوم که اشتباما دز جحاپ حاشبه گتاب 
اقبال بھ آن اشارہ شدہ است. ۱ 

َ- ایضال۔‎ ٢ 
.۲٦۳ جییمز موریه؛ مسافرزت به ایرانء سغفرنامہ دوم؛ ص‎ 

٤‏ جیمز موریهء؛ مسافرت بە ایرانء سفرنامه اولء بەنقل از عباس اقبال: 
سیرزا ثق ی‌خان امی رکبیرء ض ۲۰۸۴۷۱۰ بے 

-(01۱ 


سس 


۔دیگر .از .مظاحر مدنیت غض بی تعلاقھ پیدا ۔شد. مثل. آوردن ۔فن چاپ بھ ایرانء .غقشہ 
+کشی و مہندسی ترجمۂ بعضی کتابنیای تاویخی۔چون ہتاںیخ:ئنزل+ خراپی بولت 
رومء .از گیبون و تاریخ پطر کبیؤ و شارل دوازدھم از دلتر میرزا بسزرگ 
۔مخصوصا در موںد فرسعادن شاگردان ایرانی جھ انگلسٹان ۔توجھ خطص داشت. 
در فاعطزی که بھ کاسلری وزیر ۔امور خاوجة انگلستان ؛,نوشتهھ :کھ متن: ]آن چنین 
عنتشر می شود میگوید دچندگامء پیش‌تر.۔چند کس از اعاإلی این جدود که 
۔نجاہتی و فطانتی داشتند۔مامور گردیدند که در آن حدود کسب ۔جئر نمایند... 
ادا چون عنوز عراقبت اکار آنہا پە عمہدہ ۔یکنفر مخصوص محول نگشتہ و. مادام که 
این نیز ۔نشود نە کار آنہا .نمی کە باید پہمرسائندء نە آنہا بوضعی کم باید 
. مشخول کار میشوندء لہذا از جناب شما۔ متوقع است که عر کس را.مدذ‌ سب 
صلفند ۔مقرر داںئد ۔کە مختار کار و مرفقب حال آنہا باشد.: )١(‏ پکی از ہمان 
شاگردان ۔عیرزا :محمدصالع شیرازی است کە: در خاطرات خود پارھا از. میر زا 
×بزرگت یاد.۔عی کند. یکجا زاجع بھ ۔محرلد اصلی او در کسپ :دانش جدید این 
مطلب را نقل می کند کہ در مدت عمرم دو نصیحت شنیدم مکالنقش .فی:الحجرء 
در دلم نشسته لست. نصیحت اول از وزیر بزرگ قائممقام. بود. روزی دز 
۔خدیت خدلوندگاری قائہمقام نشسته ہودمء. یکی از نجیبزادگان شعری سرودہ 
و پیٹ پدر فرستادہ بود. میرزا بزرگک که آن اشعار را شنبد گفت: ×کلامی 
است موزون لیکن حیف و افسوس است کھ طلاب سعی در ازدیاد و فزونی مادہ 
و استعداد خود نمی نمابند... و خود را مشغول بھ شعر نویسی و شعرخوانی 
می دارند.ء (۲) بس از آن میرزا صنالع در راہ .ازدیاد مادہ به طلب علم برحاست 
ا فرصت سفر لندن پیش آمد. او از دائش جدید توشھەای گرفت و بھ ایران 
ارمغان آورد. 
جدبة دیگر شخصیت میرزابزرگ در تاریخ سیاست خارجی ایران نمودار 
است. میدانیم مسئله بزرگ سیاست ایران مقابله با تعرض نظامی روسیه بود 
و این مسشله .برمجموغع روابط ابیزان با فرانسه ؤوانگلیس تسلط داشت. طبیعنا 
مذاکرات راجع بھ صلح و جنگ با روس در آذربایجان و بوسیلة میرڑزا بزرگ 
.انام می گرفت ‏ کھ مورد اعتماد کامل. فتحعلی ۔شاء و :عباس میرڑا۔چرد, در اینجا 
چند ۔غموانه اؤہ مذاکزات و .اقدامات میرزا. بزرگ را ذکر میکنیم ء,کھ ماخذ اغلب 
آنہا اسناد رسپٹی منتر ۔نشبدم است. در سفارت سبر عارفورد جونز بھ ایران 
(۱۸۰۸) ژنرال گاردان اصبرار۔میورزید کھ انگلیسہا از ایران خارج شوند. 
میرزا بزرگ به گاردان گفت؛: ٭اگر دولت ایران انگلیسمپا را خارج کند ومتعاقب 
آن مجبور به جنگ با ایشان شود آیا امپراطور فرانسه حاضر بھ کمك با ایران 





۹- میرزا .بزرگ. بە۔لرد کاسبلریء ۱۸۱۷ء اسناد وزارت‌!امور خارجامفگلیسء 
٣٢٦٦ء‏ 
-٢‏ سفرنامه میرزاصالع شیرازیء چاپاسماعیل رائین.۔(تہرطن ۵59). 
لیف 


ست یا نە؟ آیا ناپلئون می تواند:در صورت پروز جنگ ہین ایران و انگلیس 
ولت روسيیهھ را بەحال بیطرفی نگاہء دارد و اگر با اہران تجدید خصومت کند 
+یاری ایران قیام نماید؟ء )١(‏ البتھ گاردان نمی توانست تمہدی نماید و جوابی 
داشت بدھد و از :'چاوی قہول کرد کم ایران سغیر انگلستان را بپذیرد. 

مورد دیگر در قصيه انعقاد یمہدنامة گلستان است کھ بە میانجیگری سر گوز 
رزلی _بسته شد (۲۹ شوال ۱۲۲۸) بہموجب آن علاوہ:۔یر کرجستان قسمتی از 
فقاز نیز بەتصرف روس, درآمد. دولت ایران امیدوار بود که ہا میانجی‌کری 
گلستان.پادەلی:نواحی .بهھ ایران ۔مستود شود جمیز موریھ می‌نویسدۂ: ەوقتی با 
ضور وزیر مختار انگلیس دربارۂ.گرجستان و اینکھ تصاحب۔ آن چه ۔فایدمای 
ای ایرانں۔خواھد داشت۔ ہا میر‌ڑا :بزرک گفتگو می کردیم. میرزا بزرگ ریش 
ودرا در دست کرفتدو گفت۔این ریشی ھیچ فایدمای ندازد ولیٰ باز از محاسن 
ست:ء )٢(‏ بہرں۔ حال. پیمان گلستان امضا نشد مگر وقتنی کھٴ سر گور اوزلی 
4عنوان سفیر دولت متحد ایران تعہدنامەای سپرد عبنی ہر اینکە؛: بھ کوشش 
ولت۔انگلیس و. بەخواعش نواب ایب السلطنة ایران از امپراطور,روس, اقدام 
واہد شد کھ بعضی, از ولایات قر!باغ و شیروان۔ و شکی و بادکویە بەدولت 
برا مسترد گردد. سر گوراوزلی کھ ماموریتش دد ایران. بانجام دسیدہ از راہ 
طرزبورگ عازم۔انگلیس گردید. و اندکی بعد از او ایلچی ایران میرزاابوالحسن 
ان نیز روانة روسیهھ شد کھ مذاکرات مربوط بەلسترداد برخی ازآن ولایات را 
بطرزبورگ دنبال کندء ظاعرا اوزلی امیدوار بود ک4 بنواند دہ با ز کردائن 
'رەای نواحی بھ ایران کامیاب.شود و بەنتیجة مذاکرہ خود باالکساندر امبراطور 
وس امیدواری داشت.ء میرزا بزرگ شرحی از ہہدرفتاری, سردار روس در 
فقاز بھ اوزلی نوشت, در جواب اوزلی ہ فارسی چنین, پاسخ فرستلد: دفی- 
حقیقفء از کردار آن روشہا بسیار خجل و ؛کج خلق شدم... اگر توقع من 
برف از سردار روس میپودِ عرگز این جزویات را نمی گذاشتم۔ ا چون. .کل 
ہد من از امپراطوزر خودٍش عستہ این اموز را جزوی می‌شمارم بہ خواست 
ندا از دست .این خود غرضیھہ یکدفعه خلاصی بیابیمء بعد از آن ھہمەچیز ہر 
فق رای روخواعش نواب والا.(نایبالسلطنه) خواعد شلہ.ء بعد می نویسد: ەدولت 
ود روسیه :قبول دارند۔ کە از باعث رشادت و کؤٴششی 'ُرد ولینگشن بود اکنھ 
ر اروا باسفعوحات نایل شدند. در: این صورت (ەولت ما کذ:کریا بای فتوح 
وسیهبەقزل خودشان شدہ خواطش استرداد ولایات بکندہ گمان ندارم کە شاء 
وس امکان انکار داشتھ پاشدہء بەاین علت کچ خلقی خود زا نسیب بھ ایسن 

.۸۷ یادداشتہای توەژلء توجمه عباس اقبالء ص‎ -١ 

٢۔‏ ۔دجمیز عوریہء مسافرت بہ-ایرانء سفرنامه دوم؛ ص ۲۱۷. 

۳ 





بدرفتاریہا می پوشضانم و خودداری مه یکنم.ء (0 

بالاخرہ مقدمۂ مذ۸کرات از طلؤفاوزلی و میرزا ابرالحسن خان و لَسرد 
کاسکارت 5909۴ سغیر انگلیس در دربار تزار با الکساندرو گنت 
نسلرود وزیر امور خارجۂ روس آغاز شد. اما چون کنگرہ وین ذر پیش بود 
زار روس و ٹسلرود عازم شرگکت دہ آن میمع مہم سیاسی شدند و آن مذاکرات 
متوقف ماند. قرار براین شد کھ اوزلی و ایلچی ایران در ہایٹشخت روسيه ہمانند 
ما تزار الکساندرو کنت نسلرود از وین بازژگردندء اما سر گور اوزلی دیگر در 
دربار روس معطل نشد زیرا اقدام او ازجہت سپردن تعہدنامة مذکوڑر مورد 
ایراد وزارت امور خارجة انگلیس قرار گرفته بود. سیاست کلی انگلیس عم 
تغییر یافته بود - در واقع حالا کە ناپلٹون بزانو درآمدہ و میانڈ روس و انگلیس 
دوستی و اتحاد برقرار گشته بودء دیگر دولت انگلیس نمی خواست خرد را 
گرفتار مشاجرات ایران و روس نماید و حتیالمقدور سعی می کرد کھ در کار 
ایران و روس مداخلهای نداشته باشد. 

اکنگرہ وین کھ بەپایان رسید؛ الکساندر ونسلرود بەھ پطرز بورگ با زگشتند. 
مذکرات میرزا ابوالحسن خان کھ ہا دولت روس متوقف گردیدہ بودء ازنو شروع 
شد. اما ار ابتدا معلوم شد کە دولت تزار چیزی ازآن نواحی کە بزور سرنیزہ 
تسخیر کردھ بودہ پس خوامد داد مخصوصا اینگە پشتیبانی جدی از جالب 
دولت انگلیس عم نمیشد. از ایئرو میرزا بزرگ بە ایلچی ایران دستورفرستاد 
کەعازم لندن‌گردد واستمدادآن دولت را برای اجرای تعہدئامة اوزلی بخوآمد. نکتۂ 
قابل نوجە اینجاست کھ رد کاسکارت سغیر انگلیس با مسافرت میرزا ابولحسن 
خان بھ لندن موافقت تکرد و یەاو نوشت: ٭آنجهھ در لندن باید بشود عمینجا 
خواہد شد.ء و حتی از دادن ہتذکرہ: بر+ی سفر ایلچی بە لندن نبز امتناغورزید. 
سبفارت میرزا ابوالحسن خان بیحاصل شد و ناچار در ژوئن ۱۸۱١‏ (ذیقعدہ 
۱ از بطرزبورگ عازم ایران گردید. بەدنبال آن بودکھ میرزابزرگ کاغذ 
بسیار مہمی برای لردکاسلری وزیر امورخارجة انگلیس فرستاد. 

میرزا بزرگ واقف بود ؛ِکھ دولت روس گرجستان را پس نخرآمد داد۔ اما 
چنانکه از امەاش به کاسلری برمیآید انتظار داشت کم با پشتیبائی جدی 
انگلیس برخی از نواحی قفقاز خاصه قراباغ را مسترد دارد - چنانکھ پارمای از 
نواحی عثمانی را کە روسہا گرفته بودند براثر سعی دولت انگلیس مستسرد 
داشتھ بودند ۔- و میرزا بزرگ بیەآن قضیه تصریع ئمودہ است. در این نامه از 
دوستی و اتحاد رسمی ایران وانگلیس سخن گفته و اشارہ نمودہ کھ دالتیامیءٴ 





١‏ محموعة اسناد فارسی سر گور اوزلیء این .کاغذ.بدون تاریخ است اما 
تردید نیست کەدر ۱٢۲٤١‏ زمانیکھ اوزلی. دربطرزبورگبود نوشتہ شدہ است. 


"٤ 


میان ایران و روس شدہ بە اعتمام دولت انگلیس انجام یافنه است. عمچنین 
گوید: ہازاول گاز تا امروز عمیشه حرف رد ولایات درمیان ہودمہ و بہمین 
ظور از جانب ایران ایلچی بھ پطرزبورگک ہوانہ شدہ و آنجا دھرجهھ گفته ر 
دہ اڑکلی وجزییە ہا اطلاع سفیر آن دولت بودہ است. داکنون هھم اگر 
نی فرصتہا... از دست رفته باز رشتة عر حرفی دز دست عست کہ گفعتن 
برای شما مقدور است و ظاعر است کہ بعد از آنکە شما درین کار موافق 
سید ھ ممدعای ما حاصل میشمود وحم نیکنامی شما خواعدبود (۱)ء. عمین اندازہ 
ملا بگوپیم کھ مذاکرات راجع بھ استرداد بعضی از ولایات ایران ہا دولت 
سيه بەجاپی ‏ رسید و درضمن مبر گور اوزلی عم موزد ملامت دولت خود 
نم گردید کہ چرا چنان تعہدنامەای بە وزیر عباس‌میرزا سپردہ بود. 

گفتیم کە میرزا پزرف از اعتماد شام و ولیعہد عباس میرزا برخوردار بود 
او را بەداناہی و کفابت می شناختند. جند سال پس از مرگ میرڈا بزررگ 
دورۂ دوم جنگہای ایران و روس درگرفت و میرزا ابوالفاسم قائہمقام مامور 
اکرات صلعح ترکمانچای گردید - فتحعلىشاہ این بیغامرا برای میرزاابوالقاسم 
ستاد کە از اصل سند نقل میکنیم: :شاہ فرمود بە معتمدالدوله کە: ہےه 
ممقام بنویس: بپدرت گولخور نبود مبادا تو فریب خوردہ باشی ھا بہ این 
فَ صلح خام شویمء از ۔کار جنگ بازمانیمء بکبارہ بلای ناگہسان خدای 
واسنه ہر سر ھا بیاید - اگرچھ ساعتی از تدارك حرب غافل نیستبم وجانب 
نیاط را از دست نمی دھیم.: ۲ 

از جہات عمدۂ سیاست خارجی میرزا بزرگ, اعتقاد او بەلزوم صلح رو 
سای میان ایران و عثمانی و تراد مخاصمات گذشتھ بود. این مطلب در نامة 
سی کھ پسرش میرزا ابوالقاسم الممقام (بس از جنگ ابران و علمانی در 
) بە رثوف پاشا صدراعظم عثمانی وشته روشن است: ہبر ءالمی معلوم 
ت کهھ مادام ک4 مرحوم والد دوستدار درحیات بود چەقدر سعی و امتمام 
ست کھ میان دو دولت اسلام سلم وصفوت باشد و صلح ۶2ر رونا ۰ 
نفاق نیفتد... دوستدار عم بعداز قضيه وفات والد مرحوم طریعة انیقة او ز 
سنہاد ساختهء تخلف از سلیقه و طریقه او ٹکردەء خود را مصاحت جرف 
خیرخواہ ھردو دولت می‌داند. چون ھردر دولت, دولت اسلام است... آنجه 
مه جد و جہد بودہ است بەعمل آوردہ کە شاید امر مابین دو دولت ب4 صلح 





87 2ع وس سد 
١-۔-‏ اسناد وزارت خارجه انگلیس؛ ١١ر٦٦‏ ۰ 
۲٢‏ نقلاز ەکاغذ رعز ملكالکتاب بە فرمایش معتمدالدوله نشاطء ؛ھ میرد 
۱ ار حة ا ز ملك۔ 
:القاسم قا ہمقامء مجموعھ اسناد وزارت خارجھ انگلیس. (میرڑزا مہدق 
تاب عموزادۂ میرزا بزرگ قائہمقام ادل‌است): 
"٤‏ 


و صفوت بگذرد نە آنکهھ بھ جنگ و.,خصومت .منجر شود.ء )١(‏ در واقج میرزا 
ابوالقاسم پیرو عمان سیاست بود و اعتقاد داشت کھ اختلافات, گذشتۂة د وکشوز 
باید الٹیام پذیرد. ٠‏ 

قصەای کا ترمزل یُکی از افسران فزانسوی از قول میرزا بزرگگ آوردم 
شاید ۔بەفقی بیارازد- کا نوخاایست: از زیر کی سیاسی او۔ وقتی سر ھارفورد 
جونن بەایران آملہ فرانسویان بھ سفارت او اعتراض داشتند. میرزا بزرگ۔ 
بەآنا_گقت:. انگلیسہا۔را دولتہ.ایران مشل يك قطعہ سیر زیر سرپوش درتہران 
نگاہ. خواعد داشت تا۔ بوی: بآ نہلءاسباب آزار فرانسویان نشود. اگر عم ازاین 
بابت مختصر کراعتی فراھ مآید خواعش دولت ایران این است کھ فرانسویان 
این امر ناخوش سادہ را برای. خاطر او تحمل نمابند. هر وقت ایران خواست 
این قطعه سیر را در حلقوم فرانسویان بھ عنف فرو کند ایشان حسق ھرگونہ 
مخالفمفت شدید را خواھند داشت (۲). 

متن نامة میرزا بزرگ را بەلرد کاسلری بەعنوان يك سند تاریخی مہم و 
نمونة رسل سیاسضی قائممقام اول درج می کنیم: 


نامه میرزا بزرگ بە ارد: کاسلری؟ 


٭دعاھای مستجاب دوستانه و تنلھاىی مستطاب .ہی کر‌ائە عددیه حضور جناب 


:۹٦ بەنقل از آدمیت دامیر کبیر و ایرانء: ص‎ ١ 

۲× پاداشتہایٰ ترەژل/ تزجمه عباس اقبان: ص ۸۵: 

٣۔ثائه‏ میرزا بزرگندبه لرد کاسلری وزیر امور خارجة: انگلٹس (ضبط 
در استاد وہزارت خالرٴجه۔انگلیس شمارہ ١٢١و٦٦٦‏ در سال ۲۸۱۷ نوشته شدہ 
لست. میرزا بزرگ در مراسلۂ خود کاسلوی را مصمدراعظمء خطاب کردہ کھ 
صحیح نیست بلکہ: او وزیر_ خارحجة انگلیسی بود. این نامه: خالی از: تعلوفات 
منشیانة مرسوم آن زمان است و میرزا بزرگ مطالئب خسود را بروشنی و 
سادگیٌ بیان کردہ است امضا ندارد ول مہر هعیسیالحسینیء در ہشت آن 
ملاحظه میشود. 
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جمہور؛ صدراعظم دولت بہیەانکریز دوست با احتشام بلند مغامء لاردکسلری 
دام مجحده داشته مشہود زای مودت بیرا مبدارد :کہ بخواسته خسدا عبان دو 
دولت وفاق والفت کامل گثستھ و یگانگی و اتحاد حاصل شدہ وجدائی ومفایرت 
نماندم. بردور و نزدیك و دوست وبیگانە پوشیدہ ومستور نیست عمه میداند 
و عمه میگویند کھ نظم عريك ازین دولت بحقیقت نفع آن دیکر میباشد. بحکم 
این معنی‌اظہار میشود که چنانکھ شنیدہ خواعید :ہودء زہدةالامراالعظام میرزا 
اہوالحسن خان ایلچی ایندولت از پطرز‌بورغ مراجعت کردہ و سفیری از دولت 
روس برای اظہار کار موالات واتمام حرف ولایات باین دولت مامور کشتہ کہ 
اہن اوقات از بلدمتفلیس ہدربار خلافت خواھد آمد. ایلچی این شوگت در عمه 
اینمدت کھ بکار سەفارت اشتغال مینمودہ عرچھ گفته ۶ کردہ از کلی وجزئی؛ 
باستحضار ایلچی آندولت کفتہ و کردہ که االبته او نیز بشما نوشته خواھد بود 
رو بعداز آُنکه بافتھ بود کە در آنجا مطالب انجام نمیکیردء و مقاصد اتمام نمیے 
ہذیرد از ایلچی اندولت تذکرہ خواستہ بود کە عزیمت دارالملك لندن نماہد 
و باستصواب شما انجام مقاصد دھہد. چرا رکه تا آنوفب هربار کہ در ٢ار‏ 
ولایات ءا از اینجا بعالیجاہ سرکور اوزای مینوٹسیم, با ارلجی ھا از علرزبورع 
ہاو اظہار میکرد؛ ار جواب او معلوم میشسد گ انتظار مراجعت جناب شمارااز 
فرانسه دارد. و فی الحقیقه جواب او جوابی بجابود جراکھ عم آندولت تصوابدند 
شما استظہار داشتء ھم ابندولتء عم عالبجاء سرگوز اوزلی پاٴ سیت پا اب 
جناب شما مقصود این دولت را انجام دھد, عم اپلچی بزرگ این دولت پاپسٹن 
بنوسطارو مطلب خود را بھ جناب شما اظہار کند. بالجمله عالیجاہ لاردکسلرد 
نذکرہ که او خواسته بود ندادہ وصریح'ٴ نوشته بود کە آنجه در لندن باید 
بشود ھمین‌جا خواعد شد. ایلچی ایندولت نیز لابد فسخ عزیمت لندن کردہ 
و مطالب ابندولت معوقل مائدہ است ‏ ا ایلجی درلت روس بدربار دولب علبه وارد 
شود و حرفی کھ لازم است ہمیان آید. ؛رچتاپ شما معلوم اسب کھ النبامسی 
کە میان ایندولت و دوست روس شدہ بدسست اھنمام آنشوػت سدم ؛از اول 
کار تا اھروز ہمیشه حرف رد ولایات دز میان پودہ 4۲ تفصل )را ٭م ساھا 
ارلیای ابندولت به آن دوست نوشنە4اند ۔ ھم اين اوفات عالیجاء سرگور اوزای 
بجناب شما عرض کردھ. در حقیقت نفع وضرر این دولت وآندولت ھم کی اب 
د چنان نیست کھە نظم کار این دولتء نفع کار آنشوکت آباشد. او اکر بعضی 
فرصتہا بواسطه این مدتہا کە انقضا یافت از دست رفته باز رم می ور 
دست عست کھ گفتن آن برای شما مقدور است وظاعر ١استکھ‏ بعداز آئکە 
شما درین کار موفق باشمد عہممدعای ماحاصل میشود ھمنیکٹامی ہما حسراند 
بود۔ دیگر بحکم اتحاد دو دولت چندگام بیشتمر چندکس از اعالی ابنحدود آھ 
نجابتی وفطانتی داشتند مامور گردیدند کھ در آنحدود کسب عنر تنارین عر جند 
ار قراریکه در این اوقات مذکور شد بعداز آنکە جناب شما معاودت به آسمنانه 
۲ 


دولت کردہ و از حال و کارآنہا استحضار یافتەاند التفاتی از قبل دولت بەآنہا 
وبناٹی در کار تعلیم آنہا در آنچا شدم و مزید رضای خاطر نواب مستطاب 
ولی‌النعم ایبالسلطنه عزنصرہ از آندولت گردیدہ استء اما چون عنوز مراقیتن 
کار آنہا بعہدہ یکٹنفر مخصوص محول نگشته ومادام که اہننیز نشود نە کار 
آنہا نظمی کھ باید بہم میرساند نە آنہا بوضعی کھ باید مشغول کاز میشوند لہذا 
از جناب شما متوقع است که عرکس زا متاسب دائند مقرر دارند کە مختارکار 
ومراقب حال آنہا باشد کھ این نیز مزید رضای ایندولت از آن شواکت خواعد 
بود. زیادہ جھ تصدیع دھد حالات خیریت وسلامت را اعلام دارند والسلام.ء 


٦۸ 


ابراھیم دیباجی 
از گروہ عربی 


ج< بجی در ست) 


عفرد و رکب از جمله مسایلی اس گھ دز بعصی از علوم؛ چون. معانی ر 
بیسان؛ منطقء انحو و غیرہ مسورد ہررسی فرار کرفنھ است. در علم منطی 
مر کب آنستکھ جزع لفظ آن برجزء معنی آن دلالتا نماید وآن را در نجزیەہ 
و تحلیل ابتدابی بەمرکب نام و مرکب ناقص تعسیم می گنند و از مرکب تام 
کلامی را منظور می نما بند گە واجد نسبت حکمبەه است ور جنائجه محتمل صدی 
و کذب باشدہ آن را مرکب تام خبریء یا خیر یا ععدء می خوازند و اگر احەمال 
مذکور را فاقد ہاشد آن‌را انشا یا عرکب انشابی می نامند, 

مرکب تام خبری؛ ہا حملي می باشد و یا شرطی و در اوزد کمیٹ اجسزای 
مرکب جلزءع لفظ آن ہر جلزء معنی آن دلالت نمایصد و آن را در تجصریه 
گ مر کلام خبری حملی از وجود سه جزع ناگزیر است: موضوع محەول و 
نسبت. تسمیه اچزای مذہکور طبق اصطلاح معمول نزد ارباب منعلق است ولیکن 
مرضوع در اصطلاح فقیہان واصولیان دمحکوم علیهء و نزداھل معانی ہمسندالہ: 
ر در اصطلام متکلمان دموصوفء ؛ر رایج در میان نحوبان ەمبتداء میبساشد. 
عمانطور کە محمول رز بترتیب ×محکرم باءء مسندہ؛ آصفتء: 1 اخبر؛ می 
خوائند ونیز تسیترا اع لمعائی ٭اسنادہ می نامند. لفظیکه انسساد و نسیسرا ہال 
میکند درابطہء نام دارد. مرکب تام خیری در عريك از علوم مدکور ہا رعات 
تناسب موضوغ آن علم؛ بسط و تفصیل مویاہد. مثلا مسلقیان درباب اینکە 
تصدیلق بژك ادراك سیط است رو ہا اینکە مشتمل پر جند اد !ك اممتء اخلاف 
نەودەاند. گروھی گویندا تصدیق مشتمل پر سە جزع امنٹ: موضوع. محمول 
١‏ نسبت. فخرالدین رازی ەحکمہ را بر اجزای مذکور افزودہ است. برخی گوبندا 


۹ 


اخعصصصحسبصہسسن :ریہ مر مودسرہر ہے رم ےئ فکم گا ات بر 


تصدییق عمان حکم اآست ور اجرای دیگر شبروط تحفن حکم می داشسد و بالاخرء 
بعضی تصدیق زا ملزوم حکم دانسچەاند و دربارۂ اینگة حکم و نسینٹ باعم چہە 
ارتباطی دار ند تاویلاتی نمودماند بدینتر تیب ارباب‌علوم مذکورز ارتباطم رب نام 
خبری را با علم مورد نظر لحاظ نمودہ و بەبررسی آن پرداختەاند. در اہن مقاله 
بطور اجمال و اختصار اسناد ونسبت سد با تسحوجه به تحول آن در علسوم 
ادہی و عقلی - بررسی شدمو چنانجھ از طرفین نسبت و پا جنہة لفظی آن ذکری 
رفته باشد اباب استطراد بودہ است. 

نسبت عبارت است از ارتباط میان دو چیز یا پیشنرء و پرخی چون ہبولانا 
ھروی دز حواشی خود ہر مختصر عضدی و دسوقی دز حاشيیه خود ہر مختصر 
تفنازانی از آن بەعنوان ملالكد و وسیلە ارتباط و اتحاد بین دو مفہوم متغایسر 
تعبیر کرده کھ در واقع منطبق بر وجود رابطی می گردد ؛کھ حمل مفامیم مسغایر 
را امکان‌پذیر می ‌نماید. بہر حال از آنجا کھ نسبتء به مفاھیمی کە متغایرند 
وحدت می بخشدء لذا در بسیاری از معارف جه اصالی ر جه آلی چون: معائی و 
بیانء منطقء فلسفەء اصول وفقه وغیرہ موردعنابت وبحث وفحص قرار گرفتھ 


است: 

اطلاق نسبت ہر حکم و عکس آن درگذشنھ میان ارباب دانش معمول ودراں 
بردہ و گاھی دز مقام تصمدیق رو اخبارء رو نسبمت اطلاق حکم شدہہ اآاست. النه 
نباید حکم مذکور را با نسبت حکميه اختلاط و اشتباہ نمودء جھ آنکھ حکم اەمر 
راقع را ازشك و تردد در نفس خارج میکند و اصولا حکم واجد اتھان واستواری 
استء در صوزتی کە نسبت حکمبه مشکولد بودہ و فاقد حیلیت اتفان واسنواری 
می باشد. 

برخی چون مولانا چلبی دز حواشی خود برشرح تلخیص تفتازانی و غیر 
او نسبت حکميه زرافقط اظر بەنسبت لفليه دانسته و دوطرف فضہه لفظبہه را 
×محکوم علی4ة: و دمحکرم ب4ء بنداشتهەاند. این :اطلاق در صبررتی صحیح خواہد 
بود که نظر به نسبت لفظيهء نظر استقلالی نباشد و فعطہ از لحاظ کاشعیت ار 
واقع باشدء در این صورت از احاظ ابنکهھ نسبت لفظيه حاکی از مدلول آئست ٭ 
از خود وجودی نداردء لذا اطلاق حکم برآن ہمنزلة 'طلاق آن پر تفس سبب 
واقعی بودہ است ولیکن باوجود ابن توجیه باز نظر مذکور خالی از اشکال نخوامد 
بود زیرا نسبت لفليه را بطبرر مطلق مرضوع حکم قرار دادن عنوان دہگری از 
اعتبار استقلال دادن بدانست و ابن در مورد نسبت لفظيه صحیح نیستء ڑیرا 
کلام از لحاظ صدور آن از متکلم امری است متصرم و غیر قارالذات و امر ضر 
قارالذنات با استقرار و استقلال جمع نمی گردد. 


صدق و لکلب 
توجیه کلام از حیث مطابقت با واقع و عدم مطابقت آن امری است کے در؛ 


۰ 


صمن بررسی سبت دزبارۃ ان بحث خواعیم کرد و اکنون بطور اجمال از آ 
یاد میکنیم: 

اھل ادب در مورد صدق و تذب نسبتء عقاید مختلفی اظہار داشتەاند کە 
سىەگونە از آن را در متن دتلخیص المغفطاحء باتوضیحاتی کھ تغنازانی در دوشرح 
مختصر و مطول خود آور دہ اآستء می بیںیم. این سە قول عبارتند از: 

١‏ نظر مشہور اعل ادب کھ گوبند: صدق, مطاشقت حکر نا جحان ےم او 

۱ : 7۳ت وع 
و کذبء عدم مطابقت آنست۔ 

٢‏ قول نظام و اتباع او ؛کە گویند: صدق خبر مطابفت انسب با اصفاد 
مخبر و اگرجه اعتقاد مذکور خلاف واقع باشد و ػذب,ء عدم مطابعت آنست. 

٣‏ جاحظ و پیروان او قول جمہور و مشہور که خبر را بەصادق و کاذب 
تفسیم می کندء تصحیح نمی داسد ۔ د4 نسبتی کهھ نە صادف امت و ە کاذب رای 
میےدمنةه۔ تحقیق پیرامون صدق و اب جون ارتباط عمق با ببان نسبیت دارد, 


- حنانکھ ناد کردیم س در ضمن ؛۔ان نسبیت بدان می بردازیم. 
انشا و خبر 


اھل ادب کلام را از حیث صلاحیت آن در اخبار و انشا ہر دو فسم تغسیم 
نہودہ و کوبند: دکلام یا حبر است و با انشا و ملالد امتیاز عر یك قسم را از 
دیگری این قرار دادند کە اگر کلام را نسبنی ہا خارج است خواہ اینگھ نسبت 
رکلامی با نسبت خارجی مطابقت داشته باشد یا نداشته باشدہء آن کلام خبر است 
و اگر سبق نسہتی خازرجی برآن نباشدہ آن کلام انشا می ہاشد. 

ابوالبقا در کلیات خود خیر را بدینگونھ تحدید و تعریف می کند: ہو اختلف 
فی حدالخبر... فقال بعضہم: الخبر عوالکلام الذی بدخله الصدق و الکذب و رد 
بخبراللهء فاجیب بانە صمح دخول لعة. وقال بعضہم: الخبر کلام بعد ہنفسه 
نسبة فاو رد عليه تحوقم فانە یدخل فی الحد لان القیام و الطلب کلاھما منسوب. 
وقیل: الخبر ما بحتمل التصدیق و التکذیب... و قال بعضہم: الخبر کل کلاملھ 
خارج صدق الوکذب... و اعلم ان اھل العربیة اتفقوا علی ان الخبر محتمل‌للصدق 
و الکذب...ء )١(‏ خلاصه کلام او اینست کە: خبرء کلامی است کھ در معرض 
صدق و کذب باشد. بعضی دیگر گفتەاند: خبرء کلامی است کە مسنفیما مفید 
نسبتی باشد. و گفته شده است: خبر آنست گه محتمل تصدیی و نکسذیب 
باشد. بعضی دیگر گفتەاند: خبر کلامی است کە برای آن خارجی بودہ باشدء 
اعم از اینکە راست آید یا دروغ و در هر صورت باہد دانست کهھ اھل غربیت 
اتفاق دارند ہر اینکھ ھر خبری محتمل صدق و کذب است؛ این بود خلاصة 





۱۹۷ ھ. ق. صفحه‎ ۱۲۸١ ابوالبقاء الکلیاتء تہرانء‎ --١ 


۲٢ 


منعولات اپوانبھا کز موزرد حبرء وھم آو دڑبارہ اتا چنین عل می لند: <الانضاء 
اخراج مافی الشیء بالقوة الی .الفعل و عو کما یطلق علی الکلام الذی لیس لنسبتهہ 
خارج تطابقه اولاکذنك, بیطلق عل فعل المتکلم اعنی القاء الکلام الانشائسی 
کالاخبار...: )١(‏ اجمال کلامشض اینست کە: عمائنطور ؛کھ انشا ہر کلامی اطلاق 
می شود کھ برای نسبت آن خارجی نبودم یا مطابقت نماید یا مطابقت ننسماید, 
عمجنان انشا یر فعل متکلم کە٭ عبارت از القای کلام انشایبی است نیز مائند 
اخبار اطلاق میشود, 

سعدالدین تفتازانی در شرح خود پر تلخیص مفتاح ( > مطول) در باب تقسیم 
کلام به خبر و انشا از خطیب قزوینی و سکاکی متابعت نمودہ و چنین کوید: 
ان الکلام الذی دل علی وقوع النسبة ہین شیئین اھا بالثبوت بہان صنا ذالا 
او بالنٹفی بان ھذا ٹیس ذاكدء فمع قطع النظر عمافی الذحن من النسبة لاہد و ان 
یکون بینہما نسبة ‏ ثبوتیة اوسلیبة لانهھ اما ان یکون عذا ذالكء اولم یکن فمطابقه 
هہذہ النسبة الحاصلة فی الذعھن المفہومة من الکلام لتلك النسبة الواقعة الخارجةء 
بان تکونا بوتیتین اوسلبیتین صدق و عدمہا کذب و ھذ١‏ معنی مطابقة الکلام 
للواقع و الخارچ.. )٢(‏ اجمال کلام تفتازانی اینست کە: کلامی کھ بر وقوع 
نسبتی میان دوشوء دلالت دارد اعم از اینکھ ‏ بوتی باشد مثل اینکھ: ایسن, 
آنستء و یا سلبی باشد عانند اینکە: این آن نیست؛ در صورتی کە از نسہت 
ذھنی آن قطع نظر شودہ ناچار باید میان آن دو شیع نسہتی لبوتی یا سلبی 
بودہ ہاشد؛ زیرا یا این شیء آن شیع است و یا اینکھ اینء آن نیست. پس 
مطابقت این نسبت حاصل در ذھن و مفہوم از کلام با نسبت واقع در خارج بہ 
اینکه عردو نسبت ئُبوتی و یا عردو سلبی بوده باشدء صدق و راست بودہ و 
عدم مطابقت مزبور کذب و دروغ خراھد بود. این است معنی مطابقت کلام با 
واقع و‌ خارج وٌ‌ آنج“ در نفسالامر است. پس هرگاہ بگوبی: میفروشم و ازآن 
اخبار حالى را ارادہ نمابیء باید کھ برای آن وقوع بیعی در خارج بدون اتکا باین 
لفظط حاصل شدہ و گویبندہ مطابقت کلام خود را باآن قصد نمودہ باشد: ولی 
فروختم انشابی برخلاف آنستء زیرا برای آن خارجی نبودہ تا مطابقت نسبت 
حاصل گردد بلکه لفظمذکورء آن‌را ایجادنمودہ اسات. این بودآنجه تفتازانی بدان 
رای دادھ اآست:, 

میرسید شریف جرجانی دد کتاب هالتعریفاتء گوید: انشا گاھی اطلاق 

آن مطابقت داشته یا نداشته باشد و گاھی اطلاق میشود برفعل عتکلم یعنی 

۴۹ ابوالبقاء الکلیات: تہران؛ ۱۲۸١‏ ھ. ق. صفحه ۷۲. 

-٢‏ تفتازانیء المطول فی شرح تلخیص المفتاحء تہران: المکتبة الاسلامیة؛ 
6۶٤‏ ھ, قف. صفحه ۳۱. 


۲۲ 


القای کلام انشاپی. :انشا نیز به معنی ایجاد چیزی است ئە مسبوق بہ مادہ و 
مدت باشد. )١(‏ 

و باز تفتازانی درحاشیه (۲" برشبرح عضدی ہر مخنصر ابنحاجب زعمو در 
کتاب دانتلویحء (۳) وقطبالدین رازی در ٭لوامعالاسرار فی شرےمطالمالانوارر؛) 
دربارۂ اسناد وو نسمتء انشا و خبرء صدق و گذب؛ نا“ تفصیل سخن تفەاند, 
بەموجب اظہارات' دانشمندان مذکور درباب اطلاقات خیر و انشا جنین مستعاد 
است ؛کە: فارق میان کلام خبری و انشابی ابنست کھ برای کلام خبری با قطع 
نظر ازآنء نسبت خارجی بودھ؛ ولیکن برای کلام انشابی اساسا نسبت خارجی 
یست. این نظریه گرچھ مورد توجه جمہور اعل ادب است ولیکن از جہانی 
مورد انتقاد می باشد: 

--١‏ مقتضای نمودن نسبیت خارجی برای کلام انشای اینست کە کلامانشاپی 
مہمل و بدون معنی یودہ باشدء ڈیا ثبوت دلالت کلام ہر مداول خود؛ طبی قاعدۂ 
البوت شیع لشیعء فرع لثبوت مثبیٹ لە4ء فرع بودن مدلول آنستء و اگر بہرییم 
دلالت در کلام انشما یی عین مدلول آنست: لام آبد اتحاد دال و دلالت ر مدلول 
و این معنی اگر در مثل (نصر فعل است) یا (من حرف است) قابل توجیه باشد 
(مانند اینکھ کویندء از نصر هیات ترکیبی مخصوص منظور استب)ء لسہب ہما 

٢‏ مقتضای تقسیم کلام بەدو قسم خبر و انشا و اینکھ فصل منوع عریك 
بود و نبودء نسبت خارجی است؛ء ایہنست کھ عدملبوت مطلق. فصل منوغ کلام 
انشاپی ہودہ باشد و فسادآن ظاعر است. 

٣‏ بودن نسبت خارجی و عدم آن در تقسیم و تشخیص کلام خبری ر 
نشاہیء اہدا دخالتی نداشته و بود و نبود آن, در حکم وضع حج'ر؛ بھ جنب 
ا(نسان استء زیر عالم خارج با عالم تلفظ ر کلام ازھم جدا و منفاوت می باشند۔ 

٤۔‏ بعد از اینکه نسبت خارجی را برای خبر اعم از وقوغ و لاوقوغع دانسته؛ 
نفغی جہتین در مقابل کلام انشابیء عبارت اڑ ارنفاع نقیضین حخرآبعد بود. واگر 
مراد از انتفای نسبت خارجی در کلام انشایی؛ نفی ذات نسبت مذکور و قطمعنظر 
بودن نفی ذات یا ذاتیات از ماعیات: از بدبہیات است. 

ظاھر کلمات تفتازانی اینست کھ متکلم؛ نسبت کلامی (لفظہه) را در خبر کھ 
مفہوم کلام است و در ذھن حاصل می گردد با نسبت خارجی (خارح از لفظ و 





١‏ سید شریف جرجانی التعریفات. مصرء مطبعه حمیدبہء ۱۳۲١۱‏ ا ق۔ 
صفحهہ ٦٢‏ و ٦٦‏ و نیز رجوع کنید بھ حواشی او برشرح مطالم صفحه .۱١-۹‏ 
٣‏ چاپ مصرہ؛ بولاق, ۱۳۱۷ ھ. ق. صفحه .۸-٤‏ 
٣ ۰‏ جاپ ترکیە؛ صفحه ۲۸۳. 
جاپ ابران: ٥‏ صفحه .۲۰-٠۰‏ 


٦۲۳؟۔‎ 


نھن) مھایسه نمودە و حکم دبه مطابعت ۶ عدم مطابقت میاں آن‌دو نمودہ است. وی 
بہیچوجه نسبت ذھنيه زا ۔- که کلام ناشی از آن ومظہر آنست - در میان 
نیاوردہ است؛ پا از این حہت بک بەنظراو نسبت ذھنيه را در وجود و ایجاد 
کلامء دخالتی نیست و پا اینکھ اساسا منکر وجود ذھنی پرای نسبت ذعليه 
شدم باشد کھ بر مبنا و مشرب اوء بعید بەنظر میرسد. جه آنکه او در مواضعی 
از شرح مقاصدہ مائند مباحثی که پیرامون ٭اصالت عاحیتء و ×اشترالا لفظی 
وجود میکند و نیزشرح و توضیحی کھ پیرامون ٭کلام نفضسیء میدھد و موارد 
مختلف دیگری. قاٹل بھ وجود ذھئی شدہ است. 

در مورد تجزیه و تحلیل نظریه تفتازانی و توعمی کھ او نمبردہ است,ء میتوان 
گفت: 

١۔۔‏ مطابقت و عدم مطابقت نسبت کلامی با خارجء اولا بطور مسنقیم نبردہ؛ 
و انیا از قبیل دقضيه حقیقیه نیستء بدین معنی کە مطابقت نسبت لفظيه وعدم 
مطابقت آن در آغاز با نسبت ذعئيه بودہ وسپس با نسبت خارجیه استء غلاوہ 
ہر آنکھ مطابقت نسبت لفظيیه با نسبت ذھليه در تطابق و عدم آن عمیشه ملازم 
با تطابق و عدم آن با نسبت خارجيه نیستء بعنی ممکن اسنت در مرحله اول 
(مطابقت نسبت لفظيه با نسبت ذھنيه) مطابقت حاصلء ولیکن دز مرحلة دوم 
(مقایسه نسبت ذھنيه با نسبت خارجیه) مطابقت؛ حاصل نباشد و برعکس. 
پس ممکن است کلامی بەيك اعتبار مطابق و باعتبار دیگریء عمان کلام غیر 
مطابق باشد و این قضيه از مصادیق قیاس مساوات (- مساوی با مساوی يك 
شیعء مساوی آن شیع است) نخواعد بودء (که اگر در مرحلەپی مطابقت حاصل 
گرددء مرحلة دیکر باآن مقایسه شود))ء مانند گویندہەای کھ از روی تقيه چیزی را 
میگوید رکھ برخلاف عقیدەاش می باشد و یا گویندەای کھ ازبجاب جہل مرکب 
چیزی را میگوید کە مطابق با عقیدۂ خود ہودہ ولی برخلاف واقع است. 

٢‏ ظاعر کلمات تفتازانی در شرح تلخیص (رے مطول) در ذہل تنبیەچنانکە 
اکٹر محشیانء عمچون: چلبی ودسوقی وغیرآن دو استنباط کردەاند اینست 
کهھ تفتازانیء حصول نسبت خارجيه راء ملالك و معیاد برای کلام خبری دانستھ 
است یعنی میزان خبری بودن کلامء مطابقت یاعدم مطابقت آنستء با خارج, 
پس ‏ ثبوت خارجء علت اخیر ثبوت محاذات و وجود مطابقت و عدم آنست. بعبارت 
دیگر عمینکھ نسبت خارجیه مشابه و مناسب نسبت کلامیهء حاصل بسودہ و 
صلاحیت طرفیت با آن را داشت: کافی است ہکھ عنوان مطابقت و یا عدم مطابقتء 
تحقق پیدا نمودہ و محقق صدق یا گب بودم و در نتیجهھ معرف کلام خبری 
گرددء ولیکن این نظریہ صحیح نیست وظہوز مذکودرء اگرچھ تا انداز. بی قابل 
تصدیق است ولیکن مراد تفتازانیء خلاف آنست و چنانکه بیاید ملااد در خبر و 
انشا نزد او قصد متکلم در حکات از خارج و عدم آنست؛ نە مجرد حصولخارجء 
بادین تقریر: 

روف 


تفتازانی در شرح مختصر برتلخیص مفتاع کھ پس از شرح مطول خود, 
وی (ست در این مورد چنین میگوید ہو تحقیق ذلك ان ؛لکلام اما اں 
پکون نسبتھ بحیث تحصل من اللفظ و یکون اللفظ موجدا لہا من غیر قصد الی 
کونە دالا علی نسبة حاصلة فی‌الواقع بین الشیثین و عوالانشاء اویکون نسة 
بحیث بد ان لہا نسبة خارچیة تطابقه اولا تطابق... و عوالخبر لان النسبة 
المفہو مه من الکلام الحاصلة فی الذھن لابد وان تکون زین الین و عم اطم 
النظر عن الذھب لابد وان تکون ہین عذین الشیٹین فیالواقع نسبة ثبوٹیة بان 
یکون ھذا ذاكء اوسلبیة بان لایکون ھذا ذالۓ فان القیام مثلا لزید قطعا سواء 
قلنا ان النسبة من الامور الخارجیة اولیست منہاا و ھذا معنی وجسود النسبة 
الخارجیة...ء )١(‏ اجمال کلام تفتازانی اینست کہ: کلام یا نسسبت آن بەنحوی 
است ؛کھ از لفظ حاصل شدہ و لفظ مذکور موجد آنست؛ بدون قصد داشتن بە 
اینکھ ء آن کلام ہر نسہتی حاصل درخارج میان دوشیء دلالت‌نمایدہ وآن ٭انشاء 
است و پا نسبت کلام بەنحوی است کە مقصود ازآن مطابقت یا عدم مطابقت آن, 
ہا نسبت خارجی استء وآن خبر استء زیرا نسبتی کھ از کلام مفہوم شدم و دز 
ذھن حاصل گردیدہ ناچار میان دو شیعبودہ و ہا قطم نظر از ذھن باید میان 
این دو شیع در واقع نیز نسبتی (اعم از لبوتی پا سلبی) برقرار باشد, چهھ آنکه 
این شی در واقع یا موصوف بدین صفت عست (نسسبت بوتی) و یا موصوف 
بدان نیست (نسبت سلبی) مثلا قیام برای زید بطور قطع حاصل است (درصورت 
لبوت) اعم از اینکھ نسبت مزبور را از امور خارجیه ہدانیم یا از امور اعتباریه یا 
عیجیك از آنہا و مراد از وجود نسبت خارجی عمین است کھ ببان گردید. 

محصل کلام اینست کھ تفتازانی برخلاف ظاھر متن کتاب تلخیص هفتاحء 
درصدد تحقیق برآمدہ و فرقی میان خبر و انشا از لحاظ لُبوت نسبت خارجیة 
فائل نشدہ بلکھ لزوم نسبت خارجيه را - اعم از مطابقت و عدم مطابقت نسبت 
کلامی پا آن ۔- در انشا نیز مائند خبر قائل گردیدہ و فارق میان خبر و انشا را 
قتصد مطابقت و عدم آن در خیر و عدم قصد مزہور را در انشا قرار دادہ است: 
د معلوم است کھ نفی قصد دلالت کلام برنسبت واقعيه مستلزم نفی حصول آن 
نسبت نخواعد بود, و نیز معلوم است کھ تعبیر بەعدم قصد دلالت کلام بر 
نسبت حاصله دد واقع (در انشا) مساوق با تعبیر بە عدم قصد مطابقت است. 
دلیل تفتازانی اینست کھ نسبت میان دوشیء در واقع بطور حصر عقلی از دوحال 
بیرون نیست: یا ثبوتی است و یا سلبی و الا ارتفاع نقیضین یا اجتماع نقیضین 
لازم آید و نسبت مزبود نسبت خارجی است و آن نسبت یا ہا نسبت کلامی - 
اعم از خیر و انشا ۔ مطابقت دارد یا نداردء منشہی اینکھ در کلام خبری؛ قصد 
مطابقت یا قصد عدم مطابقت ملحوظ شدہ است, ولیکن در اکلام انشایی؛ قصد 





١-۔-‏ رجحوع کنیدیە: مختصر الدسوقی علی مختصر المعانی؛ جساپ:؛ ۸'۸" 
ھ. ق. صفحہ ۹۹-۹۲. 
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مذکور منتفی است. باوجود استدلال عقلی و حسن بیان تفتازانی در ایفاى نظریہ 
خودہ اکثر بلکھ عموم محشیان مخالف او بودہ و میزان امتیاز خبر از انشا را 
ثبوت نسبت خارجی در خبر و عم آنرا در انشا پنداشتەاند. اعتراضی کم از 
طرف محشیان برتحفیق مذکور شدہ استء دووامر می باشد: 

-١‏ اپنگھ خبری نیست کہ مقصود ازآن عدم مطابقت نسبت آن با خار 
باشد زیرا وضع خبر برای افادۂ مطابقت بودہ و عدم مطابقت کە محقق عدوان 
کذب است عیچگاہ مدلول دلالت لفظ نبودہ و فقط احتمالی است عقلی. 

٢‏ ھرگاہ برای انشا نسبت خارجی باشدہ لازم آید درآن صدق و کپ 
متصور گردد؛ زیرا صدق و کذب از لوازم نسبٹ خارجیه است و چون لاز 
(در انشا) باطل است ملزوم نیز باطل خواعد بود. 

بعضی دیگر از محشیان چون دسموقی و غیر او مخالف شرح مختصر بودہ و 
برای البات مدعای خود بدین بیان اسندلال نمودمائند: قصد مطابقت و قصد عدم 
آنء عمچنانکهھ دز خہر معتہر است؛ قصد احداث مدلول کلام در انشا نیز معتیر 
است. بەعبارت دیگر وقتی برای نسبت کلامیء نسبت خارجی فرض شدہ قہرا 
متکلم درصدد حکایت از آن برآمدہ و مقصود او حکابت از معنابی است کھ در 
خارج ۔۔ ہا قطع نظر از کسلام او ۔- حاصل است و مؤدای این‌حکایت ھمان مؤدای 
مطابقت است: مثال: وقتی گفتہ شود: دبہرام ھنرمند استء مقصود گویندہ 
حکایت از ثہوت ھئر در واقع برای بہراماست: ولیکن در انشا مقصود حکایت 
نیست بلکهھ مقصود احداث مدلول آنست و معلموم است کم احداث چیزی فرع 
نبودن آنست تا آنزمان پس برای انشا نسبت خارجی نیست وگرنھ احداث آن 
در حکم تحصیل حاصل خواصد پود. 

دو امری کھ محشسیان ایراد کردہ بودند بەتقریب زیر مردود می باشد: 

١۔۔‏ درمورد ایراد اوں می توان گفت کھ قصدہ پکی از افعال ہاطنی و اختیاری 
است و قصد عدم مطابقت خبر ہا واقع از متکلم دربسیاری از موارد مثل تقيه ر 
اکراہ و اجبار قابہل تحقق است و وضع خبر اگرچھ مقتضی برای افادۂ مطابقت 
بودہ ولیکن استعمال کلام خبریء اعم از آن دردہ و صدف و کذدب ھردو احتمال 
عقلی بودہ وعیجکدام مستعمل فیه نبودہ وتاہم خصوصیات مقرونه باکلام است 

٢‏ در مورد دوم این انتقاد وارد است ہکە: صدق و کذب جنانکهھ گذشت 
حاصل خصوصیاتی است کە قرین کلام 'ردیدم و ھیچگاہ تابع ثبوت نسبت 
خارجی نیست و این مطلب را بیان خواہیم کرد که چگوئنە قصد متکلم اصالة یا 
تبعا موئثر در ایجاد نوغ کلام بودہ و وجہة سخن را تغییر دادہ و خصوصیات 
منضمه بەکلام کاشف و محقق عنوان انشا یا خبر خواعدگردید. بدین ترتیب 
معلوم گردید کھ توجیه و اعتراض محشیان بر مبنای تفتازانی اساسی و قابل 
قہول نبودہ؛ بلکھ نظریہ اورا بەتقریر زیر می توان مخدوش ساخت: 

در کلام - عیجیك از قصد حکایت از واقعء ہا قصد احداث مدلول کلام از 
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آن, پا ثبوت نسبت خارجی مناسب؛ با سیت کلامی منافی لبودہ و ممچنین 
ثہوت آن درکلام دخالتی نداشتھ و در کلام انشاپی مضر نخراعد ہود. ولی‌نسبت 
خارجی بطود مطلق میان عر دوشیع - وجودا و عدعا ۔ برقرازر بودہ و خوآمد 
بودہ چنانکھ قصد متکلم از :کلام - اعم از انشا و خبر - در دلالت بر معنای خود 
ىا عريك از قصد مذکور نیز منافی نیست؛ مثل اینکھ در کلام انشایی مقصود 
اصلی ایجاد وتحصیل نسہتخارجی بودہ ولی قصد دلالت کلام برمعنای خود نیز 
متحقق استء نہایت آنکه قصد دومی توطئه و مقدمه برای تحصیل منظور و 
مقصود اولی بودہ است. ولیکن در کلام خبری مقصوداصلی؛ دلالت کلام برمعنای 
آنست و لذا عنوان مطابقت و عدم مطابقت و پا عنوان صدق و کذب متحقق می- 
گرددہ با اینکه تحقق عناوین مذکور از امور انشابی بودہ و مربجوط به مستعمل 
فیه کلام نیستہ ھمجنین عناوین دیگر از قببل: تلفظ؛ تکلم استعمال؛ اطلاع ہر 
مفہومء تعقل و غیرہ ہرکلام مترتب گردیدہ و عیجيك مربوط بە مستعمل فیه یا 
موضوع لە لفظ نیست. 


معنی احتمال و تردید در کلام خبری 

ار توعماتی کە در این مورد شدہ ایبنست که احتمال صدق و کذب را ار 
صفات کلام دانسته یعنی احتمال مذکود را بہ نفس کلام مستند داشتەائدء بھ 
عبارت دیگر کلام ہماھو مقتضی احتمال مذکور است و يكطرفی شدن کلام در 
صدق یا کذب مستند بھ امر خارجی است, 

پاسخ از این توھم اینست کھ کلام فی حد نفسه نە مقتضی تردید و احنمال 
صدق و کذب است و ئە مقتضی احد طرفین احتمال بلکە عریيك از دو امر 
مذدکور مستند بهھ امر خارجی است یعنی کیفیت عارض بر استعمال از طصرف 
خصوصیات مقامی و مقالی کہ وجوہ استعمال کلام را مختلف می ‌داردء وجب 
تعین کلام در بكطرف خواعد بود. انصراف کلام بەاحتمال مذکور درصورت 
خُلو آن از کلیه موجبات تعینء خود بکی از طواری و عوارض و (ڑجوہ استعمال 
کلام استء زیرا انصراف ھذکور نیز یکی از مشخصات کلام است و نمی آراند 
امر عدمی صرف بودہ باشد زیرا علاوہ پر تصدیق قاعدۂ؛ ×الشیء مالمبتشخص 
لم یوجدہ باید مشخص و موثر در تشخیص و وجب تعیین کلام و اختصاص * 
بكدطرف احتمال: حنما امر وجودی باشد. بە وجه دیکر گوبیم: احتمال مذکور 
جایی فرود آمدہ کە تعین نیز در آنجا فرود می آید, جنانکھ مفنضای طسرفیت 
آاستء و بنابراین غمان‌طور ک4 تعین کلام یھ یك طرف از صدق و کذب مستند 
بہ خارج از عالم کلام استء احتمال مذکور نیز چنان اس ؛کھ گفته ش٭د. 

تفتازانی درد حاشيه خود برشرح عضدی؛ احتمال مذکوز را احتمال عقلی 

نه لفظی عنوان کردہ و از تحقیق یادشدہ مضاقه نمودہ است۔ عصسدی١‏ درشرح 

دہ کھت رت ہہ سو شی کے 


ات طبح بولاقف ۷ صفحھ ۱۵۸-٥‏ 
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خود گوید: دان کان الخبر کماستعلم له لفظ و معنی یدل عليه ابت فی النفس 
و متعلق لذلك المعنی یشعرہوقوعه فی الخارج فان‌کان واقعا فصادق والافکاذب. 
اجمال کلاھعشضس اینست ؛کە: خبسس دارای لفظی و معنایسی ٴ متعلقسی است 
برای آن معنیء و لفظ اولاو بالذات دلیل و راھتمای معنی نفسی بوده و انا 
و بطود اشعار (نە دلالت قطعی) حاکی از وقوغع متعلق استء بس در صوزں 
وفوغ عتعلق (نسبت خارجی) خبر صادق بودہ وگرنھ کاذب و دروغ است۔ 

تفتازانی در حاشیه خود که برا ین مورد نوشته درصدد توضیح مطلب یر آمد, 
و گوید: ہلکن الاشعار بوقوعه لایستلزم وقوعه بل قدیکون واقعا فیکون الخبر 
صادقا و قدلایکون الخبر کاذبا و فی‌هذا اشارة الی ان مدلول الخبر انما عوالصدں 
و الگذب احتمال عقلی...ء 

حاصل اینکە؛ اشعار بەوقوع متعلق مستلزم وقوع آن نبودہ و بنابراین در 
صورت وقوع خبر صادق و دز صورت تخلف خبر کاذب خواہد بود. و این تردد 
اشارہ و شاعد براینست کە اتصاف مدلول خبرء بەصدق و کذب بطوراحتمال 
عقلی است. 

خلاصة بحث اینکكه حمل داحتمالء مفہوم از تعریف خیر: دالخبں ما احنمل 
الصدق و الکذبء بر تردد و شك اساسا غلط و ناشی از عدمتدبر در فمہم کلام 
است بلکە احتمال دراینمقامء بەمعنی‌تحمل وقابلیت حملواتصاف کلام بھ صدف 
و کذب است. این ہررسی کوتاء کھ ملاحظه گردید بخشی است از مقالة مبسوطی 
تحت عنوان دحکم ونسبتەء کهھ جندی است بەترتیب و تنظیم آن اشتغال دارم. 


۰۸ 


دکتر برات زنجانی 


سے ے کے مس سے 





روہ زبان دادہیات فا/دسی 
گردش چرخ 2 موسینی 


موسبمی کی 1 چگون بدا تد؟ اسم دادن پہ این سئوال آسان نیست؛ (یرا از روزی 
ل٭ اسان بردڈکا ذمین پیداشد موسینی نیزہا اوبودہ است دتادیخ پیداہش نین انماندر 
ست ئست و اگرروزی این تادیمکشف شود بادآماذ پیدایش موسیئی نخوآعد بود زہرا 
وسیتی بل اڈائسان آفریدہ شہ, د درطہینت بسودتی آزاد وپاك فیچنانکہ امروزت نمود 
نجلی داشنہ امت , 

آھنگ موزون وسر آمز آہغار: منارلآب روان وتخنامنگ: سدای پورش+وجھا 
ساحل؛ سیر باد وحر کت آن ازمیان درختان ددبھاد و خزان, آداز دللشپن پرندگان از 
ہل وقمری وِفاخْا وکپوٹر وخروں وتذروو سار د مدھا پرندۂ دیگر, آواذ چھاد پابان 
ز بھہ اب گرفذا تامدای گوسفندی کہ بچ خوددا میخواند ہمہ موسینی امت, ەوسبنی 
زحرکٹ وحیات جدا نیست, وآنغازحر کت وحیات تاريك ونایداست, 

حکم منوچھرک دامثانی حرکت اسب وحرکت انگفتان نوازندۂ ارغنون را آنتدر 
ام نزديك بافئہکەازیکی دبگری دا بیاد آوردہ امت : 

ہمی رانیم فری دا من بتشریب چوانگفتان مرد ارغنرن زن 
ولئی کہ انسان آفریدہ شد مجھز ہاتارھای سونی شش تنلسی ہودہ' ہبادت دوٹن 
۴ 


اولین وسیلۂ لائم را برای ایجاد موسیقی عمراء داشت ؛ انسان بر تاد ھای صوتی خہود 
مسلط ب۔ود وبە راحتی و بے اختباد خعود صداھای بلند ؛ کسوقاء ؛ شدیدء ضعیف. زیر 
.- ایجاد میکرد: وددسایۂ عمین تسلط ہودکےء بە مرودزمان توائستسفت ناطق دا بخود 
اختصاس دعد؛ آدازپر ندگان وحیوانات دا ہامھارت تقلید و درشکار و دام انداختنآ ناناز 
این وسیل استفادءکند: وبالاخرہ موسیقی دا ازطبیعت گرفت و درھم آمبخت و بەترتیبی کہ 
میخواست در آورد و درحر کات دست وارتعاش تارھاوتموج ھوا ضبطکردو در خدمت‌خود 
ہخدمت گماشت تا ہرای ھرزمانی کہ بخوامد قابل تجدید و تکرارباشد. 

اماعثیندہ دد بسارۃ سرچغمڈ اصلی موسیقی د چگونگی اخت راع آلات موسیتی 
مختلف است. 

مؤلف کتاب دملامیء (قرن سوم ھجری) اذقول عشام داسٹانی داستانی نقل کردہ: 

دہشام ہن کلبی گفت : داول کسی کە عود ساخت ونواخت مردی ہود اذبئی قابیل و 
قابیل پسرآدم بود, 

نامآن مرد لك ہودہ سالھای ذیادی انعمرش گذشتە بود٥‏ فرذندی نداشت؛ پنجاء 
ذن گرفت و دویست کنیزك اختیادکرد, دو دخٹر آوردندش یکی دا مصلاء و دیگری دا 
ہمہ نامید . 

لىك دہ سال پیش ازمرك صاحب پسریشد: واین واقعه او دا سخت خوشحال کرد ؛ 
لکن این پسردد پنج سالگیمردہ لەك ہرائرم رگ اوغمگین شد وسخت زاری کرد؛جسدپس 
دا برداشت وبرددختی آویخت وگفت: دءودت این پسر اذچشم دورنخواعد شد تاوقتی کے 
من ہمپرم ویاآن بپوسد وہریزد. بہ مرود زمان گوشت ازاستخوان جدا شد واسٹخواندان 
وساق وپای وانگشتائش باقی ماند. چوبی(عود) بر گرفت: ب الایآئرا بشکل ران و گردنئش 
را بشکل ساق وبندھایش دا بەاندانۂ پا دملاویآنرا بشکل انگشتان تراشید وقسمٹھا دا 
بھم فراہم آودد ومتصل کرد دزمعائی بر آنکشید بشکل دگچھا. ہمد آنرا می نواخت وھسی 
گریست و نوحہ میکرد تا آینکە کورشدو اد اول کسی بودکە نوحەکرد: وایسن ساذ عود 
نامبدہ شد یعلی بنام چیزی کہ اذ آن‌ساختہ شدہ بود مسمی گردید: ذیراآن دا اذعود(چوب) 
ساخته بود, و دسلاءہ کە یکی از دو دختر او بود اول کسی است کے معزف و طبل دا 


ساخت . 


۳۰م 


و نیز گوید: اما طنبود دا اول بادقوم لوط ساخت:٦نان‏ اذ امردخوششان میآمد واورا 
بدیەوسیلەماپل میکردند وہرای ادطنبور میزدندہ امامزامیر وسازھای بادی دابنی اسرائیل 
ساختند بر مثال حنجرۂ داود علیەالسلام بجزنی - آلت یک درآن 
میآودند ۔ آن راکردھا ساختند.ء (١(‏ 


میدمند و صوت بوجود 


مؤلف کتاب دالموسیقی الس اقیہء(١)‏ درقسمت دوم کٹاب خودگفٹڈ ابسن خرداد بہ دا 
اذ مروجالذہب مسعودئا چنین نقل می کند: لمك نامی کە بەاشش‌ہشت بەحضرتآدم میرسید. 
پسری داشت و او راسخت دوست میداشتء پسر درگذشت لمك کالید او دا بردرختی آویخت 
بە مرود زمان پیو ندھایش دریخت واستخو ان دان وساق وہا وانگشتان باقی مائدہ پس‌چوبی 
(ے عود) ہر گرفت وہشکل استخوانھای باقیماندہ بتراشید, قطعات دا بھم پہوستوہشکل 
عود دد آورد ' صدر آنرا بشکل دان و گردنش دا بشکل ساق و سرش دا بشکل قدم و 
ملاوی آن را ہشکل انگشتان تراشید د بجای درگ ما تادھارا دد آن کار گذاشت بعد این 
آلت دا نواخت وبرفرذند خود نوحەکرد: وفرذند دیگرلمك طبل ودف دا ساخت وہمدقوم 
لوط طنبوددا ساخت د بدان وسیلہ پسران دا بەمیل میآوردند. بعد چوہانان و اکراد آلتی 
ساختند کہ بوسیلڈ نواخئن آنگوسفندان دا ھنگامیکە پراکندہ میشدند فرا میخواندنے و 
گرد عم میآوردند. بعد مردم فارس ‌ئای دا ساختند. )١(‏ 


اسدی طوسی در گر شاسب نامه اختراع ارفنون داچلین آوردہ : 


زناگاء دیدند مرغضی شکفت 
ببسالای اسبی ببسسرگستہوان 
ذسوداخ چون نای مثقاد اوی 
بر آنسان کە بادآمدش پیش باز 
فزوئٹسر ز سوداخ پنجاء بہود 
بھم صد عزارش خروش اذ دھن 
تو گفتی دوصدبر بط وچنگەونای 
فراوانکس اذخوشی آن خروش 


بکی زو ہمه خُندہ و فاله داشت 





کە اذ قیغ آنکە نوا بررگرفت 
فرد ہشنه پر بانگك دادان نوان 
فثسادہ ددآن بانگ ہسیاد اوی 
ھمی ند نواعا بە هر گونە ساذ 
کە اذ وی دمش دابرون داءبود 
می خاست هر یك بدیکر شکن 
بیگرہ شد سننے دسنان سرای 
فتادند وزیغان دمانگشت ھوش 
کی گریہ ز اندازہ اندد گذاثت 


١۔-‏ دك : الموسیقی‌العراقیه بقلم المحامی عباس‌العزاوی چاپ بغداد ۱۹۵۱ 


۴۳۴ 


بنطادہ گردش سپہ عمگرو. 
چو بديك زمان اڈ شیب وفر الچ 
پکی پشتہ ساذید سھمن ہلنسد 
چوہیزم ز باد ھسوا ہرفروخت 
سپہ خیرء ماندند درکار اوی 
بگرشاسب ملاح گفت این‌شکفت 
عرہن را نەکس جفت بیندنە پار 
زگیتی شود سیرد و زجان دئن 
زخاکش اذآن پس بروذ دراز 
بروم اندر ایدون شنیدم کنون 


شیخ غریدالدین عطاد ددمئلق‌الطیراین مرغ دا ققنس نامیدہ وگویدکہ علم موسیقی 
را اد آواز آن گرفٹەائد: 


ہمت قئنس طرفەمرغی دلستان 
سخت مثقادی عجب دارد دراز 
قرب صد سوداخ درمنقاد اوست 
ہست دد ھرئثقبے آوازی دگر 
چون بە هر ثقبە بنالد زار زار 
جملۂ ددندگان خامش شونەد 
فیلسوفی ہود دمسازش گرفت 


وی آوا دد افکند اسان ہکوہ 
بسی میسزم آورد ھرسو فراذ 
پس اذباد پر آتش ائدد فکنەد 
شداندد میان خویشٹئن‌دراسوخت 
عم انسوزش٥‏ نالۂ ذاد اوی 
ز دوم آمد آدام ایدد گرفت 
ولیکن چوسالش بر آید مسزاد 
بیاسسد بسوزد تن خویئتن 
یکی مرف خیزد چو اہ نیز باز 
کەاذبانگكادساختند ارغنون(١)‏ 


موضسم آن مسرغ ەنسدوستان 
ھمچونی دد دی سی سوداخ باز 
نیست جفٹثش طاق بودنکاراوست 
نیدر ھرآواذ اد دازی داگر 
مرغو ماھی گردد اذ وی بیقراد 
در خوشی بانگك اوبیھش شوند 
علم موسیقی ذآوازش گرفت )٢(‏ 


دد نفائی‌المڈون ددبادۂ موسیقی ویسد: 

داین علم دا فیٹا غورس حکیم بیرون آورد. گوبندکە سبب تنبە اد بدین علمآن بہود 
کہ غبی بخواب دیدکہ شخسی پیش اوآمد وگفت فردا ہہازاد آھنگران و دد ہعضی دوایات 
ندافان اگذدیکن تاسری اذاسر ادحکمت ہر تومنکشف گر دد وچون بیدادشد وقت سحر بسود 
برخاست وہدانصوب گذر کرد ددآن باذارتردد می نمود 9 دد اندیشۂٴکعف آن سرمی بود تاکہ 
آواذی راک ازمسادمۂ آن دوجرم ثقیل میشنید باعم نسبتی میداد تا اذآن مناسپت لذتی 


١۔گرشاسبنامہ‏ اسدی بکوشش جیب بنمائی سص ۱۵۸ 
-٢‏ منلق‌الطیرچاپ اصفھان ص ٣٣۰‏ وس ۱۳۱ 
٢أ‏ 


ربافت و ددآنجا بگوشہ رفت دموئی دد دمانگرفت وسر ناخن او دا بجنبانید آوازی اذ 
'نجا بیرون آمد |ما ضعیف بود. پس آنرا بە ابریشم مبدل کرد و دد استخراج آلئیکے 
بریشم ہر آنجا بندد فکرمیکرد تا روڑزی دد دامن کوسمی می دفت سنگك ہشت افتادہ بود 
وسیدہ وہوست رویکاسە باقی ماندہ وچون باد ددتجاویف آن میافثادآوازی اذ آنجا بیرون 
بآمد آن دا برداشت و اصل ہر بط ساخت و دستە برادہست و درتکپل وتنمیم آن سعی نمود 
| بکمال دسید.ء )١(‏ 

آنچەکە بیانشد ھمہ نشان دھندۂ این حقیةت‌است کە الحان وآلات موسیقی ‌ازطبیت 
گرفته شدہ است, 

ذیرا استخوانھای اسکلت انسان: وپرندۂ عجیبی کہ اسدی یادکردہ وفقنوسی کاعطار 
بانکردہ وکاسۂ استخوائی سنك پشت وتادمو وضر بات پتك آھنگر ان کە دد نغائس الفٹون 
آمدہ ھم جزد طبیعتائد. 

اما چیزی کہ الا بخش انسان ہودہ تا بفکر ایجاد لحن افتد بنطرحاءای یونان 
وازی است کہ بر اثر گردش چرخ وکواکب اہجاد میشود وانسان اذ آن‌آواز تقلیدکردہ 
ست. این عقیدہ دد منون نظٰم و نٹرفادسی راہ یافته و بشکل ھای مختلف خود نمائی کردہ 
ست تا جائی کە تصود کردماند ال خروس عرش بەصدا میآید وسپس خُروی ھای نھینسی 
زبانك اوہسدا می آبند. (۲). 

ددترجمە رسایل اخوانالسفا میخوائیم : 

:.. وناقل کتاب گو ید کەدرین‌مجموعہ دعوی چنانست کەافلاك و کواکب دا آواڈھاست 
تناسب آواز ساڈھاء لطیفتر ولذت وی بیغٹر و ارسطاطالیں و افلاطون وبطلمب-وس د ما 
بمھم بر آنند کە آوازیست و این قول محال است وحقیقتآنست کە اگرافااك وکواکب دا 
آواذی ہاشد دوحائی است ئە جہمائی بیثك وماگفتااہمکە پاچ حواست اذ این کتاب 
٭دکئیم دآن گوییمکە بە برھان بود بطلمیوی میگویدکە این فلك بزد گثر جسمھاست ا گر 
ىی داآواز بودری عمۂ آداڈھای دیگر ہر باطل کردی و این نە داجب است؛ اذ آنکے آواد 


بلك را قیاى بررعد وبرق وصاعقه ونعین لرذہ مبکند؛ ونشایدکە فاك را ہعینە ەمانصۂفت 





-١‏ نفائس‌الفنون فی‌عرایس‌الەیون پە!صحیح شعرانی جلد ہوم سص ۷۴ چاپ تھراں 
کتابفروشی اسلامیه ۱۳۷۹. 
٢‏ لغت‌نامۂ دھخدا ذلیل : خروس عرش 


۴۴۳ 


بودکەاجسام طبیعی دا؛ و اگر گوییمکە ایشان داآواز ھست دلکن ازدودی مسافت دد ھوا 
مضمحل میشود هم تواند بود واگر گوھمآدازابغان لعلیف است چنانکە صدمت وی دد ھوا 
در نثوائد شد ھم توائد بود. پس چون جوار آفتاب اذ آن بیرون باشدکہ کسی گوید قطماً 
آواز نیست و بوجھی دیگر گوییم ھیج چیز در زمین نیست کە نە مائند آن در فلك نیست 
پس اذ این غنا بدین لطیفی دد ذمین ھست نتواند بود کہ آگںی چە روحانی بود دہ فلك 
مٹالی اذ این جنس نباشد وۂ یز گوییم اتفاقست ہر آ نک کواکب حی وناطق‌وفعلہە اختیا۔ 
کند اگرچه درفعل بەاخثیار اتفاق نیست در حیات و نطق و تمیز وعقلو آ نچەایشان بەعلوم 
اول ٥‏ آخرعالماند اتفاق استپس شایدہودن کہ ایغان‌راآوازی بود موزون خوش لکن نشاید 
گت کہ قطعاً نیست . ہلی ممکناست واین ناقلان گفتەاند اذین بزرگان کہ فلك دا عیچ 
آوازی نیست و ھماناکہ ادسطا طالیس د افلاطون این نگفته باعد ہلی خود بقیاس مسر کب 
درست شاید کر دکە فلك دا آوانھا است کە ازالحان موسیقی خوشتراست وعجبتروفیثاغودی 
اول حکیمی بودکە او دد روز گارخود تأایف این علمکردہ ددین دودعلم ادثماطیقی تصنیف 
وی است وگویند او ہجوھرلطیف و دقت نفس این آواذ ازفلك ددیافت واین 7صئیف کرد و 
ما گوپیم موسیقی داوتالیف ویاذ کمسال عقسل استنباط شاید کردو اذ کمسال عقل 
استنباط چیسزی نبہود کە دد آن فایدہ نبود پس نزدیك حکماء ایسن موسیٹی دا فایدہ 
عظیم است و دد ب۔یاد حال ھا این بکاد داشتەائد چنائکە دد محر ابھای ‌استجابت دعا دا 
جنانکە داود علیهالسلام دد محراب و غناء خوش بر آن راستکردی وبا خدایتعالی بہ آن 
غنای موسیمّی مناجات کردی واین نزد جھودان ممروفست ددہیمادستانھا وہسحر گا بزدندی 
تا بیماران دا خواب گرفتی واذ دردھا بیاسودندی وچون درصومعەھا نھادندی تا عامه برای 
توبە در آمدندی واگرامروڈ ددہمنی شرایعم انبیاء مٹھی است سببآن بودہ است کہ ایشان 
استعمال آن در محظودات و لذت دنیا میکنند نە ددآنچه مقصود حکما ہودہ است ۵ ایسن 
موسیقی دا اصلی عظیم است وتأئیری تمام در سحر, از آنکە ھردعوی کہ ہا موسیقا بسود 
اجابت ذودتر بود چنانکە بز گان درسحر گاھان ئی ندن وہر بط زدن فرمودمائد ونوعھای 
دیگرساخُٹەائد نای انبان و صفادہ و رباب وکمانچە کە ساحران نهادەائد باہم میزنندد مم 
گویندآنچە ایشان دامراد بودہ )١(‏ 

براثر دواج این عقیدہ: حکیم ناصر خسرو قبادیانی اذنظم مشترك موسیقی د عال۔م 

سخن ہمپان آوردوگفتە : 


۹- نقل اذترجمە رسائل اخوانالسفا چاپ عند سص ۲۷ وس ۲۸ ونبردرجو عکئیدہہ 
گتاب تادیخعلومعقلی ددتمدن اسلامی ذبیحاللەصفا جلد اول س ۳۰٣‏ 
عہم 


نظمی است مسرنظام پذیسری دا گر خوائدہای در اول موسبقا 
چون اذ ام عالىم ننسدیشی تا چیست انتھا وجہ بودمبدا(١)‏ 
وگلٹھری ازشعرای تر کیە (قرن ھنتم) گوید : 
عسر غبی دد گلنشان اخٹسرآن _ تساسحر دد پردۂ خنیاگران 
بلبل آموزد ز جنگ تاد او علم موسیقی ز موسیقا راو )٢(‏ 
وامیرمعزی گوید: 
شنیسدەای تسوزفردوی نغمۂ داود ‏ اذ آنکئی ھمشبعندلیہداتلقین(۴) 
وخاقانی شیروائی چنین آوردہ است : 
مراذھاتفحمت دسید بگوش‌خطاب ‏ کزایندواق طلینی کە میرود دریاب 
ذ ہانمرغان خواہی طنین چرخْ‌شنو درسلیمان جوئی ہصدر خواجه شتاب 
رواق جرح حمەپرصدایروحانی است در آنصداهەصیتوزیر ءرش‌جناب(م) 
سھروردی دد قصة غر بةالٹر یبة چنین گوید : 
دوبہا ماگوسپندی بود. او دا ددبیابان رھا کردیم پس زمین لرزہھا ویدا هلاك 
کرد وآتش صاعقه دداو افتادء وچون مسافت بریدہ شد و داء بپاپان رسید دہجوفیدآب تنور 
انشکل مخروط؛ پس جرمھای علوی دا ہدیدم؛ بدانھا پیوستم ونعمدھا و دستاٹھای آھا 
بنودم وخواندن آنآھنگەھا بیاموختم و آواذ آن ماچنان دد گوشم اثرەیکردکەگوپی آوای 
زنجیری استکە برسنگك خادہکشند. پس نزديك آمد کە اذلذتآ نچە بدو رسیدہ بودم دگھا 
وپی‌ھای من اذ عم فرو گساد دمفصلھای من جداگردد.(۵) 
حکیم نظامی چنینگوید: 
کزا٥خوشگوتری‏ ددلحن۵ آواز ندید این چنگہشت ادغنونساذ 
و در جای دیگر گوید : 
ھرنيك وہدی کہ دد نوابی است در گنبد عالمش‌صدایی است (۶) 
و در اقبالنامہ توضیح میدھدکہ افلاطون آغانی را اذآوائچرخ ساخت : 
فلاطون بر آشفت اذآن انجەن کە استادی اوداشت دد جملەفن 





-١‏ دیوان ناصرخسرد _٢‏ مل اذسخہ خطی 
٣۔‏ دیوان امیرمعزی ببت ۱۴۷۵۴- ۴ دیوان خاقانی ص ۴۹ 
۵۔ .4 : زند: بیدار ترجمە فروڈانفر سص ۱۷۲ 
۶- لیلی ومجنون چاپ وحیدس ۱۶۱ 

م۴ 


جو عھردانشی کانك آموخٹنه نخستین ورق زو در آموختند 


برون رفت ودوی ازجھان دز کشین8 جو عنقاغداذ بزمشہ نا ہدید 


شب وروز |زا ئدیشه جندان نخفت کافانی ‏ برون آو٥دیند‏ اذ نمفغت 
بہ خم ددشد ازخلق پیکےرد گم نان جست اذ آوازایمن عفت خم 


کی کو سماعی ئہ دلکش کۂمد صدأای خم آواز او خوش کند 

مگسرکان ننہسا ساز آواز رود درآن خمہدین عذر گفت آن سرود 

چوصاحب نصد جای درخ مگرفت پس جرح و دنبال انج م گرفت 

ہر آھنگك آن ناله کانجا شنیسد نموداری آورد اہنجا پدیسد )١(‏ 
مولوی درمثنوی گوید : 


اس حکیمان كکفتها ئُں این لحنھا اذ دوار جسرخ بگ۔-رفتیم ھا 


بانك گردشھایچر خاست ا ینکەخلق می ‌سرایلدش 7 طلبور وبخلق(ہ) 


۸۶ اقبالنامه چاپ وحید سص‎ -١ 
مثنوی دفٹر چھادم بیت ۷۳۳ ۷۳۴۵ نیز رجو عکنید بە دا نشنامۂ شیخالاسلامی‎ -٢ 
جلد دوم سص ۹۴ چاپ شیراز‎ 
ہم‎ 


رضا ازا یی نژاد 
دانشگاہ آذرآبادگان 


بە یاد استاد بدیھالزمان فروزانفر و ہہ 
پاس کوششہپایش در شناساندن مولوی 


شعاع آ ات قرآن در داپرۂ اندشہ دکلام مولوی 


گاخی را در نظر بیاوریم شکوھمند و دیرینە سال کە سای قرنہا برآن 
افتادہ و بار فرھنگف و اندشۂ دھہا نسل درگذڈشت صدھا سال بررویش 

کاخی این چنئین :ہر استئی سنبر و استوار نشستہ؛ استنی منشوروار ہا 
برشسہای بسیار کە عرمقطم وہرش آن مایه از دانشی داردہ لاجرم رنگی خاص و 
ہرپی ویزہ از آن می تابد و می تراود. 

پس اگر کسی را شوق برشدن و آرمیدن در این کاخ در سر باشد ناگزیر 
باید از بلفھای بیشمار وحجرەھای تودرتوی بسیار بگذرد تا رمز زیبای و 
راز شکوھمندی آن را نیز دریابد, 

این تمثئیل مثالی تواند بود برای پہندشت ادبیات و کاخ استوار و باشکوە 
شعر پارسی. 

بە جرات توان گفت کھ ادبیات میچ ملنی رنگارنکی و کستردکی ادب‌ہارسی 
راندارد ازصدمامنبعء,ھزارانرنگ ونورمیتابد وآنعمەدرای نکانون درھممپآمیزد. 
خلسهہ بخشی و افسونگری شعر فارسی از ایسن آمیزەای اسٹت؛ آمبزدای اڑ, 
قرآنء حدیث: فقہء کلامء فلسفاء عرفان, تاریخء اساطیر نجوم, رباضبات, 
اصول ادیانء فنون و عنرعا (از .اسب‌دوانی وچوگان بازی نا نرد د شطرنج). 
مراسم و اعتقادات ملل ونحلء انواغ گلہا و اقسام پرندگان ہا جلوہ و شخصیت 
خاصی کە عريك در نظر شاعران و نویسندگان دارند... 

در این میان توان گفت کەہیش ازھمه, سایۂ علوم اسلامی بویزہ بسار 
اندیشۂه قرآنی است کە در ادبیات ما رسوع یافته و بە لطافت بیان ‏ دقٹت 


ارڈ 


اندیشة آن غنا وسرشاری بخشیدہ. این نفوذ نە4چندانست کە بەشمارہ آید و 
نە چنانست کھ درحدی محدود گردد. بی اغراق ھیچ دیوانی را نمی توان گشور 
و ھیچ دفتر شعری را نمی توان یاقفت کە در بسیاری از ابیات آن تضمین لفظ 
و آیەای از قرآن؛ اشارتی صریح بە معنی آیات و یا تلمیحی دقیق و باريك ہبہ 
مضامین قرآن نباشد. 

روشن است که چند وچونی این بکاربردھا صورتہای مختلفی داردء بدین 
سان کگس+: 

-١‏ گاہ آیەای ہا بخشی از آن عیناً در بیتی آمدم: 

حال عارف این بود بیخصسواب عم گفت یزدان عم رقود زین مرم )١(‏ 
کھ مصراغع دوم بخشی است از آیة: ٭وتحسبہم ایقاظا وھم رقودہ (۲). 
یسا 
بامحبان تو رضوانگوید اندر روزحشر عذہ جنات عدنفادخلوعا خالدین )٢(‏ 

۲٢س‏ گا مفہوم بیت اشارت به آپ٭ای دارد که اگر خوانندہ بھ اصل آیه 
عم توجه نداشته باشدء در دریافت مفہوم بیتابہام واشکالی پیش نمی آید: 
ور خواهد کشتن بەدھ نکافر او را روشن کندش ایزد برکامة کافر )٤(‏ 
گھ اشارہ است به آية: ×یریدون لیطفؤوا نورالله بافواعہم و یآبی الله الا ان 
یٹم نورہ ولوکرہ الکافرونء .)٢(‏ 


با 
بھ ذات آنکه بھ يك امر در سه تاریکی زنیم قطرہ منی‌مایة صوزسازد(٦)‏ 
کە اشارہ دارد بە آیڈ: دیخلقکم فی بطون امہاتکم بعد خلق فی ظلمات ثلاث (۷) 
بسا 
که شاعان جون به شہر نو درآبند تباھیہا و زشتیہا نمساینہەہ 
گروھی را که عز و جساء دارند بادست خواری وسستی سپارند (۸) 


که ماخوذ است از آ٘یية: ەان الملولد اذا دخلوا قریة افسدوھا و جملوا اعغسزۃة 


.۲٢ مثنوی ۔۔ دفتر اول - ص‎ ١ 
سورۂ کہف  آية ۱۸: ×وہنداری ایشان را کهھ بیدارانند و ایسان در‎ ٢ 
.٦٥٥٦٭ ص‎ -٥ خوابند) کشفالاسرار - بج‎ 
.٦٦٥ سروش اصفہانی - دیوان - ص‎ ۳ 
۱۷١ ناصر خسرو ۔۔ دیوان ص‎ ٤ 
سورۂ توبه - آیة ۳۳۔‎ -٥ 
مجیرالدین بیلقانی.‎ -١ 
سورۂ زمر آیية ۷۔‎ ۷ 
۱١ فخرالدین اسعد گرگانی ۔ ویس ورامین ۔- ص‎ ۸ 
٦+5۸ 


اہلہا اذلة وکذلك یفعلونء (۹. 
یسا 
خدایگغت کجاروکنید رویمن است توروی اوبی درعرمکان وعرمحلی(۰٠)‏ 
اشارہ دارد بە آیة: دوللله المشرق والمغرب فاینما تولوا فٹم وجەاللاء )۱١(‏ 

۴۳ گاہ مفہوم اقتباس از آیەایست واین اقتباس چنانست کە اکر ذھن 
خوانندہ به اصل آیە منتقل نشودء دریافت مقصود سخت دشوار خواعد شد۔ 
آنجھ برمن می رود گر بسرشتر رفتی زغم 

میزدندی کافران در جنتالماوی قدم )۱۲١(‏ 

بدون توجه بە آیەای کھ در ان خداوند بہ وجه تعلیق بە محال می فرماید: 
دکافران بەجنت راە نخواہند بافت مکر !ینک شتر از سوراخ سوزن بگدردء 
مفہوم بیت ومناسبت شرط مبان دومصراع روشن نخواعد شدہ اصل آیسه 
جنین است ان الذین کد ہوا باہاءا واستکبروا عنہا لاتفتح لہم اواب السماء 
ولابدخلون الجنة حنی یلج الجعمل کی سم الخياطء (۱۳) 

با توجه بە آیە مفہوم بیت‌چنین است: بار غمی کھ برپیکر من سنکیئی می۔- 
کند چنانست که اگر ہرشتر می رفتشتر از تحمل آن چنان لاغر میگشت کہ از 
جشم سوزن می توانست بگذرد. 
بسا 

اگر خوائندہ بھ آیڈ: فلا رفت ولافسوق ولاجدال فیالحجء )١٤١(‏ توجه 
نداشته ہاشد بە ظنز عمیق وگزندۂ سعدی در این عبارت از گلستان پی نخواعد 
برد: ٭سالی نزاعی دد پیادکان حجیج افتاد و داعی در آن سفر ھم پیادہءانصاف 
در سروروی عم فتادیم و داد فسوق وجدال ہدادیمہ )۱١(‏ 

ود عمجنین مفہوم دقیق و درست: :آزردن دوستان جہل است وکفارت 


۹ سورڈ نحل ۔۔ آه٤٤.‏ 

۰- سروش اصفہانی - دیوان ص .1٦١‏ 

۱١-۔‏ سورۂ بقرہ _ آیيه ٥‏ (وخداہراست برآمد نگاہ آفناب و فروشدنگاء 
آفتاب ھرجای کە روی دارید آنجا بسوی روی نمازگران) - کشفالاسرار - 
ج -٦١‏ ص۳۹۱. 

یر 

۴۳۔ سورۂ اعراف ۔۔ آیة ۳۹. (و ایشان کە دروغ شمردند سخنان ما وکردن 
کشیدند از نیوشیدن آن درعای آسمان ایشان را باز نگشابند و در بہشت 
نشوند تا آنگهھ کهھ شتر در سوراخ درگذر) کشفالاسرار - ج ٣‏ ص ۰؛۹٦.‏ 

٤‏ سورۂ بقرہ آية ۳۹۔. (نه مباشرت کردن شابد و نەاز آن گفتن و نھ 
از ناشایست میچیز ونە بامسلمان وبازشہاربان جنگ شانىى در حج کردن) 
کشفالاشرار - ج ١‏ - ص .۵٢٤‏ 

٥۔‏ گلستان ۔- باب ۷ - ص .۱٦١‏ 


۹ 


یمین سہلء )٦١(‏ دانسته نخواعد شد مگر اینکھ آیة ہلایؤاخذکمالله باللفو فی 
ایمانکم ولکن یؤاخذکم ہما 'عقدتم الإیمان فکفارتھ اطعام عشرة مساکین من اوسط 
ماتطعمون اعلیکم اوکسوتہم اوتحریر رقبةء فمن لمیجدغصیام ُلثة ایام...ء (۱۷) 
اختصار را - از آوردن شواآمد گوئنەگون از زبان شاعران مختلف ‏ 
خودداری می کنیمء و اینك بەپہنة سخن عارف بزراگف وشاعیسر ائندیشمند رو 
سترگ - مولانا جلالالدین محمد بلخی ۔ پای می گذاریم۔ و بی گمان در کلام 
میچ شاعر وعارفی آیات قرآن بفراخی و فراوانی کلام مولوی بکار نرفته. 
برای این فراخی و فراوانی ظاھرا توجیہی جز این نمی یابیم کہ جسان 
مولوی عمجون ماھیی استہ کە در دریای عشق و معرفت الٰہی شنا میکند, از 
اینجعاست که عرجا مینگرد روی معبود درنظرش جلوہ میکند و عرآوا بی کک 
می ‌شنود نام حق درگوشش طنین می افکند وچون چنین استناگزیر ترجیمبند 
سخنش عشق الہی است وبرگردان کلامشء کلام خداوند و آیات قرآنی. 

اما آنچھ گفتنی است ایئستکھ برداشت مولوی از آیات وبکار بردآنہا در 
مسلك سخن, از طرفیء عمەحا با فحوای آیات واستنباط مفسران یکسان نیست: 
واز طرف دیگر این بکاربردھا در مثنوی وفیەمافیه بە يك شیوہ نیست. 

برای تحلیل مساله؛ بہتر آنست کە آیات را در فیەمافيه ومثنوی جدا از 
ھم بررسی کنیم. 

در فیەمافیهء اندیشۂة عرفانی وفلسفی مولوی در لابلای سطور و عبارات 
بە روانی جویباران: جاری است. بھ فراوانی از آیات استشہاد می شود وگہگاہ 
نیز صرفا از کلمات آيھ. وچون کلام منثور است و عیچگونهە قید وزن, و بند 
قافیه در ہین ‌نیست درکلمات وظاعر آیات مطلقا تصرفی دیدہ نمی شود ولیکن 
در مثنوی وزن وقافيه زمینه را بەدیگرگون پیش میآورد بدین معنی که عرچند 
مولوی می خواعد - و غالبا عم می تواند ۔- حرف وصوت وگفت را برھم زند تا 
کھ ہی این ھرسه ہا دلدار دم زند وھر چند دلدار عر دم او رااز قافیه اندیشی باز 
میدارد واینہا عمه ہرآن می انجامد کھ فریاد مولانا از ەمفتعلن مفتعلن ہرآسمان 
رود ہا وجود اینہا. باز ردیف عست وقافیه عست و وزن: وناگزیر بایدشاعر 
در بحر رمل مسدس محذوف یا مقصور غوطه ہخوردء ولیکن مولوی شناگری 

نیست کھ تسلیم امواج وزن و عروض گردد و در بحرانہای قافيه و ردیفغرقه 

٦-۔‏ گلستان ۔۔ مقدمه ۔- ص ۷ . 

۷۔ سورۂ مائدہ ۔۔ آیہ ۸۹. (خدای شما را نگیرد بلغو کە در میان‌سوگندان 
شماست, لکن شما را گیردء به آن گیرد که بزبان سوگند خورید وبه دل در 
آناھنگ سوگند داریدء کفارت آن سوگند. و سترندۂلائمهہ از سوگندخوارہ 
علعام دادن دہ درویشض است از مبانة آن طعام کهە اھہل خویش را می دعید یسا 
پوشیدن دہ درویش یا آزاد کردن گردن بردۂ مسلمان عرکھ از این سە عیچیز 
نیابد سە روز روزہ دارد.) کشف‌الاسرار -ج -٣‏ ص .۲۰٢۹‏ 


“٠ 


گردد او باچیرگی وتواابی در تمام لجەھا و ژرفناھا دست می کوہد و پای 
می زند و قالب وکلمات را بەنرمی بە خدمت می گیرد و اندیشة عرفانی وانسانی 
خویش را در آن می ریزد. 

روشن است کھ بندرت آیەای عینا وکاملا باقالب ەفاعلاتن فاعلائن فاعلنء 
ملایم وسازگار است بدین سبب مولوی توسعاآ ۔ و نہ تسامحا ۔ در آیات و 
کلمات تصرف روا میدارد. 

بطور کلی استعمال آیات در مثنوی واعمال تصرف در آنہا بە صورتہای 
زیر دید می شود: 

-١‏ مفہوم آیە تلمیحاً در بیت مندرج است: 


چون شدی در خوی دیوی استوار میگریزد ازتو دیو ای اہکار (۱۸) 
تلمیحی است بەآیڈ: ہدکمٹل الشیطان اذقال للانسان اکفر فلما کفر قال انی ہریء 
منكك.ر.ہ .)١۱۹(‏ 
سا 

هیچ برگی در نیفتد از درخت ہی تضا و حکم آن سلطان بخت )٦٢(‏ 
اشارەابست بەآیڈ: دویعلم ما فی‌الیر والبحروماتسقط منورقة الا بعلمسہا...ٴ(١۲)‏ 
بسا 
بس از این فرمود حق در والضحی بانگ کمزن ای محمد ہرگدا )۲٢(‏ 
عنایتی است بە آیية: دواما السائل فلاتنہرء )۲٢(‏ 
یسا 
گر نبودی آن مسبح بطن نون حبس و زندانش بدی نایبعثون )۲٢(‏ 


توجەدارد بەآیڈ: دفلولاانەکان من المسبحین للبث فی بطنه الی ہوم یبعثونہ(٢۲)‏ 
٢‏ در ضمن بیت آیەای بکار رفتهہ کھ کلماتی از آآن حذف شدہہ: کلماتی 
بر آیە افزودہ و کلماتی بەگونەای دیگر آمدہ: 
مدع ےش چششتچس چچے 





۸-_ مثنوق - دفتر اول - ص :۱۱١‏ 

۹-۔_ سورۂ حشر ۔۔ آية ٦١‏ 

۱۹ مثنوی - دفتر سوم - ص‎ -٠ 

١۔‏ سورۂ انعام ۔۔ آیڈ .٦٦‏ 

۰۱٦۹ مثنوی - دفتر اول ۔- ص‎ _-٢ 

_-٣‏ سورۂ ضحی _ آیية ٠١‏ (وخواعندہ را ورسندہ 
تفسیر کشفالاسرار - ج ٠١‏ - ص .٦٦۸‏ 

.٦٤٤ مثنوی - دفتر دوم - ص‎ -٤ 

ان و ساقات ا وی کے وت کا کے ہا 
از تسبی حکنندگان عرآینه درنگ کرد در شکم مامی تا روزی کە برانگیخته 
شوند) - تفسیرابوالفتوح رازی - ء و ۹ رص 1۸ک 


را بانگ برمزن) 


+٤ 


بہر این مسومن عمی گوید زہیم درنماز اعد الصراط المستقیم )۲٢(‏ 
کە اصل آیهە دامدنا الصراط المستقیمء (۲۷) است. 
یا ٠‏ 

که بپرورد اصل ما را ذوالعطا تا درخت استغلظ آمد واستوی (۲۸) 
صورت کامل آیه چنین است: ٭ذلك مثلہم فی التوزیة ومثلہم فی ‌الانجیل کزدع 
اخرج شطاأء فازرہ فاستغلظ فاستوی علی سوق4ء (۲۹)( 
با 

گفت ادخل فی عبادی تلتقی جنة من رویتی یامتقی )٣٣(‏ 

اصلآیه چنین است: ×یاایتہا النفس المطمئثنة ارجعی الی ربكدراصیة مرضيه 

فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتیء (۳۲۱) 
با 

تا که مسابنطق محمدعن صوی انھو الا بوحی احتوی (۳۲) 
وآیە چنین است: دوماینطق عن الہوی ان عو الا وجی :وحیء(٣۲٢)‏ 
ب8ا 

چون بفر المرء آید من اخيه بہرب المولود یومآ من ابيه )۳٤٣(‏ 
صورت آیه چنین است: ٭ یوم‌یفرالمرء من اخیه وامه وابیھ وصاحبته وبنبهةء )۳٣(‏ 
یسا 
راست خوان کژ خوانی ما را مبیسن کیف آسی قللقوم ظالمین )٦٢(‏ 

اصل آیه چنین است: دیاایتشہا النفس المطمثنة ارجعی الی راضيیة مصرضيه 
با 


.۱۳٦١ مثنوی ۔۔ دفتر اول ۔- ص‎ ٦ 

۷ سورهۂ حمد ۔ایة ۰ 

۸ مثنوی - دفتر اول ۔- ص ۸۳. 

۹ سورہه فتج - آیة ۹۔ (صفت ١)‏ یشمان در توریة موسی اینست و مثل 
ایشان دد انجیل عیسی چون نوکشتی کھ بیرون داد تخ خوش الله بیرون آورد 
تخ آن و نیروی داد آنرا تا محکم شد تا بربنہاء خویش راست ایستا - 
کشفالاسرار - ج ۹ - ص ۱ ۲۲. 

۰ مثنوی ۔ دفتر اول -۔ ص ۱٦١‏ 

.۲۷-۲۸ سورۂ فجر ۔- آیة‎ ١ 

۲-_ مثنوی-دفتر ششم - ص .٤٤٥‏ 

۳ سورۂہ نجم - آیة‎ ٣۳ 

.۹۷ مثنوی _ دفتر پنجم - ص‎ ٤ 

۳٣-٦ سورۂ عبس  آیية‎ ٥٣ 

.۱۸ مثنوی سدفتر اول ۔- ص‎ _-٦ 

۷ سورۂ اعراف - آیية ۹۳. 


٢ 


لاترغ قلباً ہمدیت ہب-سالکرم واصرف السوعء الڈی خط القلم (۳۸) 
عرمصراع آیەای است جداگانە و اصل آیەھا چنین است: دربنا لائزغ قلوبا 
بعداذھدیتنا وعب لنا من لدنك رحمة اك انت الوعابء (۲۹) و: درہنا اصرف 
عنا عذاب جہنم )٥٤(‏ 

٣۔‏ کلمة مشبعی را از آیھء مخفف بگکار می ہرد و یا مخففی را مشبع ومشدد 
می آورد: 

گفت حق در آفتاب منتجسم ذکر تزاود,کذی فی کہفہم )١٤(‏ 

کلم دتزاود در قرآن بے تخفیف ‏ زہ آمدہ و اصل آبہ چجدیسن است: 
دوتری الشمس اذا طلعت تزاود عن کہفہم ذات الیمین...٭ )١٤(‏ 

حتی اذا استیاس الرسل بگو تابہ ظنوا انہم قد کذبسرا 
این قرالتخوان کھ تخفیف کذب این بود کە خویش بیند محتجب )٦٤(‏ 
که کلمة (کذبواء ناگزیر اباید ہا اشباعغ و معادل دکوڈذبوء خواندہ شود 

آیات دد فیەمافيه 

در فیەمافیه نزدیك به ٥٣۰‏ مورد آیەای از قرآن و یا بخشی از آیەای بە 
کار رفتھ. المتهھ نحوۂ بکاربرد آیات در این موارد عمەجا بگسان نیست. در 
مطالعة عمومی در این عوارد کھ از آیات قرآن استشہاد شدہ دانستەمی شودکە: 

١‏ مولانا آیەای را در حلقة بحث و درس عنوان میکند و بە تفسیر آن 
می پردازدہ این تفسیر و ببان مفہوم آیە ممکن است 8ه یکی از دو صورت 
زیر بساشد: 

الف ۔۔ مطابق با سیاق آیات و ملائم ہا ذوق و استنباط مفسران 

ب - با دید وشیوۂ عرفانی 

برای ھريك از این دومورد شاعدی می‌آوریم: 

(در خاطرم میآید کەاین آیت را تفسیر کم اگرچھ مناسب ابن مقال ٹیست 
گفتم اما در خاطر چنین میآبد پس گوبیم تا برود. حق تعالی میفرماید: دیا 
اپہاالنبیقل لمنفی ایدیکم منالاسری ان یعلمالله فی قلوبکم غبرا ہؤتکمخیرا مما 
اِخذ منکم ویغفر لکم والله غفور رحیمء سہب نزول این آیٹت آں وو کا مضطفی 





۸ مثنوی ‏ دفتر اول ۔- ص ۲۳۹. 
۹_ سورۂ آل عمران - آیة ۸. ۱ . 
۰ سورۂ فرقان - آیڈ ٥۔‏ (خداوند ما بگردان از ما عذاب دو(ع). 
کشفالاسرار - ج ۷- ص .٦۹۸‏ 
١1۔‏ مثنوی ۔۔ دفتر اول - ص ۱۸۰۵. 
٢-۔‏ سورۂ کہف - آیه ۷ (وآفتاب را بینی آنگە کە برآید کە درگردد 
از تیغ غار ایشمان از راست سوی) کشف الاسرار وت ٥ص‏ و ۱ 
٣‏ مثنوی دفتر ٣‏ -- ص ٦‏ (مربوط بە آیة ٦١١‏ سورۂ یوسف): 
-٤‏ سورۂ انفال - آیية ۷۰ء 
٤٠‏ 


صلیالله عليه وسلم کافران را شکستھ بود و کشش وغارت کردہ اسیران بسیار 
گرفته بند در دست وپای کرد...) )٥٤(‏ 

مى‌بینیم که مولانا این آیه را گهھ مربوط بهھ غزوۂ بدر است با توجہ بەہ 
ىان تزول آبہ 'کاملا مطابق نظرز مشران بیان کزدہ۔ 

شاصعد برای مورد دوم کھ آیه با شیوم و دید عرفانی تفسیر شدہ: 

(اذاجاء نصرالله.... )٦٤(‏ مفسران ظاعر چنین تفسیر می کنند کەمصطفی 
صلىیالله علیەوسلم عمتہا داشت که عالمی را مسلمان کئم... و اما محققان 
میگویند کھ معنیش آنست کھ آدمی می پندارد کھ آوصاف ذمیمہ ڑا از خویشنتٹن 
دفع خواھہد کرد چون بسیار مجاہدہ کند وقوتہا وآلتہا را بذل کنل نومید 
شود خدای تعائی او را گوید گە می پنداشتی کهھ آن بقوت وبفعل و بەعمل تو 
خواعد شدن... اکنون چون قواعای تو نماند درآن وقت این قوتہا داشتی و 
مجاعدہەعا می نمودی گاھگاہ میان خواب وبیداری بەتو لطغی می نمودیم تا به آن 
در طلب ماقوت م یگرفتی و امیدوار میشدی این ساعت کهھ آن آلت نماندلطفہا 
و بخششہا و عنایتہای ما را ببین‌کھ چون فوجفوج ہرتو فرومی‌آیندکە بصدھزار 
کوشش ذرەای از این نمی دیدی اکنسون فسبح بحمد رك واستغفرہ )٦۷(‏ 
استغفار گن از این اندیشەھا وپندار کھ می بنداشتی ان کار از دستوپای تو 
خواهہد آمدن و از ما نمیدیدی اکنون جون‌دیدی کھ از ماست استغفار کن ان4 
کان وابا) (۱۸) ۔ 

برای باز انمودن اختلاف این استنباط عرفانی با سیاق سخن در قرآن, 
نیازی بەذکر قول تفسیرھا نیست وتنہا بە ذکر بیان ابوالفتوح بسندہ می آید: 

(... حق تعالی گفت یادکن ای محمد چون نصرت ویاری خدای بیامد و 
فتح معروف ومشہور کھ فتح مکھ ہود (الف ولام در او تعریف عہصد است) 
عرب... فوج فوج می آمدند و ایمان م یآوردند...) .)٦۹(‏ 

ھمچنین مورد زیر: 

(آن یقین خیالسوز کو؟ خدای جواب می فرماید کە آنچ گفتم نفس حیوانی 
شما عدوست شما را ومراکھ دلاتتخنوا عدوی و عد وکم اولیاء )٠٥(‏ عمارہ این 
عدو را در زندان مجامدہ دارید کھ چوناو در زندانست و در بلا و رنچء اخلاص 
روی نماید) .)٦١(‏ 


تا فیەمافیه - ص ۲ 

۔١ سورۂ نصر ۔ آیة‎ ٦ 

۷ سورۂ نصر ‏ آیھة ۳. 

۸- فیەمافیه - ص ۷۸۔ 

۹۔ ابوالفتوح رازی ۔- ج ٠١‏ ۔ ص ۳۸۰. 
ہ٠‏ سورہهہ ممتحنه ۔- آیهة 5 
١‏ - فیەمافیه - ص .٦٦‏ 


٤ 


موا ا دیدی عرفانی کلمة دقدرء زا در این آیە ٭لفس٤‏ تفسیر کردہ است., 
رق ات دادناختلاف نظرءتمام آیہ وخلاصة قول ابوالفتوح رازی را میآوریم: 
دیا ایہا الذین آمنوا لانتخنوا عدوی وعدوکم اولیاء تلعون البہم بسالمونہ 
وفد کفروا ہماجاءکم من‌الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنواباللەربک (.'“0 
(ای مؤمنان مگیرید دشمنان مرا و دشمن خود را دوست یعنی با دشمنان 
من ودشمنان خود دوستی مکنید در آن حال کە کافر شدند بە آنچە آمدہ است 
از حق یعنی قرآنء رسول را وشما را ازمکھ پیرون میکنند برای آنکه ایمان 
آوردەاید بخدا) .)٢٥(‏ 
ر عمچنین ابن مورد: 
(یس ھردلی حجت است برخلق... حق تعالی عمه رکہای عستی وشہوت 
وبیخہای خیانت را ازایشان بکلی بریدہ است و پا کردہ لاجرم مخدوم عالمی 
نماد ند ومحرم اسرار گشتند که دا یمسە الا المطہرونء) .)٦۵٥‏ 
مولانا ضمیر ہہ زا که عبارت از ٭قرآنء با دلوح محفوظء اس ہا تاویل 
عرفانی وارستگان و پاکان گرفته است؛ ماقبل آیە چنین است: 
ہانه لقر آن کریم ۔ فی کتاب مکنون - لایسمه الا المطہرونء ز(٥٢).‏ 
(سوگند کە این کتاب قرآنی استکریم ومکرم وعزیزء در کتابی نوشتہ و 
نہانی ومصون ومحفوظ بەنزديك خدای تعالی از شیاطین و از جملۂ معایب, 
ومراد به کتاب مکنون لوح محفوظ استۂ دست بر آن نوشنۂ ل.وح محفوظ 
ننہند الا ماکیزگان یعنی فرشتگان معصوم ومطہر از گناہ...) .)٤٥(‏ 
٢۲۔‏ آیەای یا بخشی از آبە نە بەقصد تفسیر وتوجیه؛ بلکہ بە عنوان 
شاعد بکار رفثھ کہ برداشت مولوی ازطرفی کاملا مطابق ہا سیاتیق آبات 
و از طرفی مناسب با مقال است: 
(,(آخر مصطفی صلىالەالله عليه وسلم برای آنك انگشتری را در 
انگشت خود بگردائید عتاب آمد کھ ترا برای تعطیل و بازی نیافریدم 
گھ افحسبتم انما خلقناکم عبث )٢٥(‏ از اینجا قیاس کن کہ روز تو در 
معصیت می گذرد پا در طاعت)* ۔ 
با 
(بیش خدا عیج چیزی عجب نیست کے در قیامت عمه اعضای آدمی 
يك بك جداجداء از دست وپای وغیرہ سخن گویند... بلك ابن دمست و ای 
محسوس سخن گوبند, دز روز قیامتء آدھسی منگر میشود ک٭ مں ؛ دزدہدءام 





۲ تفسیر ابوالفتوح راڑی ۔- ج -٠١‏ ص ۷. 
۴- فیامافیه - ص ۷۳۔ 

٥۔‏ سورۂ واقعه ۔۔ آیڈ ۹۔۷۷. 

٥۔-‏ تفسیر ابوالفتوح رازی ۔۔ ج ۹ - ص .۲۲٢‏ 
٦‏ سورۂ مؤمنون - آیة ۱۱١‏ ء۔ 


٤ 


دست گوید آری دژدیدیء من ستدمء بزبان افصیحء آن شخص رو با دست وپا 
کند کھ تو سخنگو نبودی سخن چون می گوبی کوید کھ انطقنا الله الذی انطق 
کل شیء ۵۷۰) ) .)٢۰۸(‏ 

٣‏ دستة سوم آیاتی است کهھ به عنوان شاعد در کلام آمدہ می نوان گقت 
که بەکلمەای درآیہ توجہ شدہہ ومولانا بخاطر آن کلماء از آیه در سخن خود 
سود می جویدہ الہته مفہوم ومعنای مورد استفادہ ومنظور مولانا با آنچھ درقرآن 
بکار رفته وزمینەای که آیە درجای خود داردء بکلی متفاوت است: مثلا: 

(در حقیقت کشندهہ پکی است اما متعدد مینماید... معلوم شد کھ دہ و 
صد نبود بلك یك بود دوما جعلنا عدتنہم الافتنفةء این شمار خلق فتنهھ است 
که گویند این پکی وایشىان صد یعنی ولی را يك گویند وخلقان بسیار را صد 
وہزار گویندہ این فتنة عظیم است) .)٦۹(‏ 

برای اینکه اختلاف برداشت مولانا را از این آیه باآن زمینە و فحوابی کهھ 
در قرآن بکار رفته باہز نماییم لازم است آیات مربوط را در نظر آوریم: 

(ساصليه سقر و ھا ادريك عاسقر ‏ لاتبقی ولاتذر ۔ لواحة للبشر ۔ 
علیہا تسعة عشر... و ما جعلنا عدتہم الا فثنة للذین کفروا... ولیقول الذین 
فی قلوبہم مرض والکافرون ماذا ارادالله بہذا مثلا...) .)٦٠۰١(‏ 

یعنی: (آری سوختن راء بسقر رسائیم او را ۔ وچھ دانا کرد ترا و چون 
نیك دانئی که سقر چیست؟ نه گوشت گذارد ناسوختهھ و نهھ استخوان ۔۔ روی 
بوست ودست وپبای سیاہ میکند و می سوزد . 

برتاویدن دوزخو عذاب کردن اھل آنرا !ز فریشتگان نوزدہ سالار است... 
و این شمارۂ نوزدہ ایشان نکردیم مکر شورانیدن دل ناگرویدگان را... و تا 
منافقان بیماردلان گویند و ناکرویدگانء این سخن برچھ سان است کھ الله 
میگوید (و این وزدہ چھ شمار است وباین چھ می خوامد)... ) .)٦٦(‏ 

از سیاق آیات دانستھ می شود که مقصود از معدةء در آیہ کھ سہب فتنه و 
آزمون کافران وناگرویدگان است ھمان حارسان و نگہہانان دوزخ است کهھ 
نوزدہ فرشتەاند. ا 

علامه جارالله زمخشری نیز چنین می ویسد (این شمارہ کە از بیست ‏ یز 

یکی کمتر است برای اینست کھ آنان که بەخداوند وحکمت او ایمان ندارند بھ 
ك۷ سورۂ سجدہ ۔- آَِه اڈ 
۸- فیيەمافيه - ص ۱۰۷. 
۹- فیەعافیه - ص ۸. 
۰ سورۂ مدئر - آیةه ۲٢-١٣۱‏ 
* فيەمافيیه - ص ٦٦‏ 
_-١٦‏ تفسیر کشفالاسرار - ج ٠١‏ - ص ۲۷۷۸ء 


اس 


فننه درافتند و اعتراض کنند و بەریشخند بگیرند...) .)٦٢(‏ 
و عمچنین استا مورد زیر: 
: زوا از آغاز کە اوعدم بود بەوجودش آورد واز طویلة وجود جمادیش 
آورد و ازطویلة جمادی بەنباتی و ازنباتی بەحیوانی واز حیوانی بە انسانی و 
از انسانی بهھ ملکی الی مالانہایةء پس اینہمه برای آن نمود تا مقر شوی که 
او را از این جنس طویلەعای ہسیار است عالیتر از عم دیکر که طبقا عن طبق 
فمالہم لایؤمنون) .)٦٢(‏ 
می بینیم ک4 مولانا این عبارت قرآن را در موزد اقسام ومراحل آفرینش و 
آفریدمھا بکار گرفتھ است و حال اینکھ در قرآنء در بیان انواع مصائب ر 
شدائد و عذابہاہی استکھ در قیامت مجرمان وگناھکاران, بدان کرفتاز حواعىد 
بود. ہرای روشن شدن موضوغ لازم است بە آیات مربوط اشارہ شود: 
(واما من اوتی کتابه وراء ظہرہ ۔ فسوف بدعو لبورا ۔۔ ویصلی سعیرا - 
انه کان فی اہله مسرورا - ان ظن ان لن یحور ۔ بلی ان ربە کان بەبصیرا - 
فلا اقسم بالشفق ۔ واللیل وماوسق ۔۔ والقمر اذا اتسق - لنررکبن طبفا+ن 
طبق) .)٦٤(‏ 
یعنی (واما آنکس که اورا دھند نامة اواز پس پنست او ۔- برخود بہلاد‌آواز 
دمد بنومیدی ےو سوختن رابەآتشش رسد - او در میان کسان خویشض شاد دل 
می بود ۔- او می بنداشت کھ او بەالله نگردد ۔۔ گردد خداونداو بەاو بینا بود و 
دانا -۔ نە چنانست کە ایشان می گویند ۔۔ سوکند می‌خورم بشعاغ روز ۔۔ وبشب 
ناريك وبہرچھ شب آن را فراھم آورد ‏ و بەآن رسید ۔۔ وہماہ آنگھ که برنور 
و تمام کردد - می زیند و می نشینند از يك حال برحال دیگر) ٠ )١٦(‏ 
بدین سان دانستھ می شود کھ منظور از :لترکبن طبقاً عن طبقء کونەگونی 
عذابہا و شداید اھل دوزخ است. مفہوم قول کشاف نیز چنین‌است (یعنی حالی 
بس از حالی کهھ رك از آن عذابہا در سختی و ھراسناکی مانند آن دیگری 
اسمت) .)٦٦(‏ 
در پایان ذکر نکتەای بجا می‌نماید و آن اینکھ: 
در فيەمافیه بھ علت محدود بودنآیات و معدود ہودن موارد اسنسہاد از 
آنہاء می توان گفت کهھ شیوەھای استعمال و برداشت مولانا از آبات ھمانست 
کە برشمردیمء ولیکن آنچه در مورد مثنوی برشمردیم کاملا دض نمی توائند 
٦٢‏ مفہوم عبارت تفسیر کشاف - جزع انی - ص .٠٥٠:‏ 
۴۳ فیعەعافیه - ص .٠٢‏ 
-٤‏ سورۂ انشقاق ۔- آیەھای .٠۰-۱۹‏ 
9٥‏ کشفالاسرار ۔ ج ٠١‏ ۔ ص .٦٦٥-١‏ 
-٦‏ کشاف زمخشری - ج ٢‏ ص .۵۴٥‏ 
٤‏ 


باشدء چرا کە؛ اولا دامنة سخن درمثنوی فراخ است و انیا - اگر اغراق 
نباشد - می توان گفت کھ لزھردہ بیت مثنویء عفہوم پیتی با آیەای پیوند 
داردء بدین حجت بسا که اگر این ب شریف را دقیقا و عمیقا در مطالعه 
گیریم بە صورتہای دیگری عم دست باہیم که مولانا از آیەای به شیوەای جدا 
از آنکه در این عقال آمدمء استفادہ کردە است,ء امید کە چنین مجالی و چنان 
توفیقی دست دھد و منالله التوفیق. 


مآخضد 


مثنوی مولوی ۔۔ بەتصحیح نیگلسون ۔۔ چاپافست - علی اکبرعلمی ۔- تہران 

فیەمافیه مولوی - بە تصحیح استاد ہدیمالزمان فروزانفر - امیرکببر - 
تہران - ۱۳٣۸‏ 

تفسی رکشف الاسرار میبدی ۔۔بتصحیح على اصغر حکمت ‏ دانشگاہ تہران . 

تفسیر ابوالفتوح رازی بە تصحیح وحواشی حاج میرزا ابوالحسنشعرانی۔۔ 
کتاہفروشی اسلاميهہ - شہران ۔- ۱۳۸۳ 

گلستان ‌سعدی کلیات بتصحیع محمدعلی فروعی ۔بروخیم- تہران-١۱۳۱.‏ 

ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی ۔ ب هاهتمام دکتر محمد جعضر 
محجوب ۔۔ انتشارات اندیشه - تہران - ۱۳۷۳۷. 

دیوان سروش اصفہانی ۔۔ بە تصحیح دکٹر محجوب ۔۔ تہران - امیر کبپر. 

دیوان ظ4اصرخسرو - بە تصحیح سید نصرالله تقوی - چجاپ سوم - 
امیرکبیر - تہران. 

تفسیر کشاف زمخشری - قاعرہ ۱۳۷۳. 


سسثت 


دگتٹر سید محمود نشاط 
گروہ زبان و ادیبات فارسی 


فر‌ ورانفر در اجتماع وحلقه درس 


فروزانفر متخلق بە اخلاق حمیدہ و آراسته بھ نضایل علمی بود بکی از 
امتیاڑھا و محاسن استاد که فابل پجب اسب بحوۂ رفبار و بر خورد ڑویبسا 
دانشجو و طرز تدریس و ادارەی کلاس بودے بهہ حسن خلی. صبد دلہا ەبکرد 
وگذشتھ از مقامات علمیء مقامات معتوی و حسن سلولد او نیز در خورز نوجه 
و شایان توصیف استء استادی متین وموقر ومہربان بودء وقتی وارد کلاس 
مہشضد۔نخست سلام میکردہ از غالب دانشجویان وچھ بسا از بکايك آنسان 
احوالپرسی مینمود و اکر احیانا فردی در جلسات بیشن ہہب داشست ار روی 
تفقد وخلوص, علت غیبت را پرسش میکرد بہ خصوص (ز آنہائی کە سالہای 
سال با کمال میل واشتیاق حتی پس از گذراندن مدارج تحصیلی وااخضذ 
شہادتنامه باز حم در کلاس درس بەطوع ورغبت وہا اشتیاق قلبی حصاضر 
میششدندء اگر اطلاغ میىیافت کسی را واقعا عارضەٹی مستولی انسب,: : کی ٠'۰‏ 
عامور احوالیرسی او میکرد وگاہ شخصا به عییادت شاگردان قدم رنجھمصعرمود. 
مودب وموقر ومتین بود وھیجوقت الفاظ سك بکاد نمیبردء حرف زدن معمولی 
او نیز .فصیح بود وبیغلطء و در بعضی تلفظہا منمابل بهە خراسانی. سان 
بنظر میرسید کە این عبارات رسا وبلیغ را فبلا نگاشته و ازپر گردہ اسسب: 
شعر اسمتء یا سخنی نیم منظومء ولی پسراز جند لحطه معلوم میشد کھ این 
بلافت بلاغتی است ذاتیء واین فصاحت وسخندانی. فصاحتی است طبیعی و 
عدیەئی. است خدادادیء وقتی گرم سخن میشد وبەاصطلاح کلامش گل میکرد 
منگامەٹی بر پا مینمود وکمتر کسی پیدا میشد کھ عفتون بیانات فاضلانه و دم 

دنو 


گرم وآتشین او نشودء عمیشه درس را با اشعار فصیح استادان سخن پارسی 
وعربی بخصوص ازمنوچہری وناصرخسرو و سعدی ومتنبی ومولانا می آراست 
در پاسخ یك پرسش گاہ قریب نیم؟ساعت بەنظم ونٹر سخن میگفت وموشکانی 
میکرد و اقامەی دلیل وبرعان میئمود. دۂ امثال این قبیل موارد قیافة خندان 
وشادی بەخود میگرفت وصدا را زیرتر وکشیدەتر مینمود و بەاصطلاح دوصدا 
میشد و این شیوہ سخن گفتن خاص او بود. 

غالبا دانشجو را فرزند خطاب میکردہ مثلا میگفت: فرزندء اکنون وق تکار 
کردن استء فرزندء مکر تلبیس‌ابلیس یا احیاعالعلوم را نخواند‌پی؟ فرزند 


عمر گذراندن است: 
عرکهھ نامخت از گذشت روز گار نیز ناموزد ز ھچ آمسوز گار 
حافظە بی شکگرف وشگفتانگیز داشت وگذشتھ از آنکھ قصائد طولانےسی 


عربی و پارسی را بە قول وی: تر الختمء از حفظ فرو میخواندہ گاء 
پرسشہانی کهھ سالہا قبل از او شدہ ویا اتفاقہای جزٹی کھ رخ دادم بود 
درست بەخاطر داشت تء سنەھا و تاریخہای وقایع را جزآ و کلا بەحفظ داشت 
اما رر سالہای آخر عمرء آن حافظة بیمانند کھ جزٹی إز کے یک 
او را تشکیل میدادء کمی بەجانب ضعف گرائیدہ بود. 

کلاس درسش زندہ و باروح وگرم وجذاب بودء عمه را جلب میکرد حتی 
کروعی کهە بطور مستمعآزاد میآمداند و در سر درس وی سالہا حاضر می 
شدند و از مریدان مکتب درس او بشمار میآمدند. 


در تمام دروس بصیر تداشت اما وقتی درس رفان ومولوی میگفت دز 


جذبة خاصی فرو میرفت ومستغرق عرفان و مقام بلند و شخصیت واقم ی‌مولانا 
میشمدء در آن وقت بود کھ ھنگامەلی ہرپا میکرد وخرد وکلان و عارف و عامی و 
مسحور بیان عارفانھ خویش میساختء زمص3ان احساس نمیشدء و خستگی 
مفہومی نداشتہ آنچٹان مثنوی را بھ شرح می آورد وابیات ومطالب و فصول 
را تجزیه وتحلیل میکرد کە گوئی اصل شرح است نەمتن؟؛ شیفته و آشفتة 
مولانا بود و عمری را در تفحص وتشریح آار بی مانند اوبسرآوردہ بودء به 
غوامض و معضلات مثنوی ودیگر آثار مولانا آن‌چنان بصیر ہود کھ بی اغراق 
عمانندی در جہان نداشت و خود در این تخصص علمیت یافته بود. 

اگر تمام ابیات مثنوی را ۔بەحعظ نداشت بی تردید بەتمام مضامین و نکات 
عرفانی آنہا واقف بود. 

مواقعی که حال داشت بذلەگو بود اما مزاح وشوخی او عیچگاہ تند و زنندہ 
نمیشد وآنچنان در پردۂ ابہام نہفته بود کھ بەجائی برنمی خورد و خودہ حتی؛ 
گاہء نمونەھائی از بلاغت وموردشناسی محسوب میشد و زبانزد مردممیگردید. 

عیجوقت پشت کرسی استادی دتریبونء نمی نشست بلکھ صندلی خود را 
پائین می آورد و درجلو ردیف اول جای میدادء ونخست خلاصەیی بس مختصر 
از درس جلسەی پیشی را بازگو میکرد وسپس آن وا بەدرس روز مرتبط می 

نے 


عو اسان بەمطالب ومسائل محیط بود کە پنداری خود شخصا شاعد 
آں وقایع وقضایا ہودہ وتمام آنہا را بەرأیالعین مشاعدہ کردہ است. درکلاس 
درس خشمگین نمیشد اما اگر دانشجوٹی پرسشنابەعنگام یا ہی موردی از او 
میکرد با دربحثی سماجتی بیجا مینمود قیافة تلخی بەخود میگرفت اد حدتی 
نشان میداد واین امر سبب شدہ بود کہ دانشجویائی کەدرحد کلاس درس 
ری نبودند کمٹر جرأت پرسش داشتهہ باشند یا نسنجیدہ حرفی بزنند۔ 

خیلی مبادی آداب بود وبەاصطلاح اروپایہا داتیکتء را رعایت‌میکرد در 
مجالس رسمی ومہمانی عمیشه دقیقء وقتشناس و آراسته ہود اھل دود 
نبود و با دخانیات سروکار نداشتء خوب وسنگین میپوشیدہ اغلب رنگہای 
قہوەبی وتیرہ انتخاب میکرد وبا قد متوسط او تناسب داشتء کلاہ بە سر 
میگذاشت وعینك نمرمداری داشت, موی سر دا کوتاہ میکردء سرو صورتش 
عمیشه مرتب و اصلاح شدہ بودہ در زنخ وچانه موما را قدری بلندتر میگذاشت 
و بدین‌سان قیافەای متین و خاص و فیلسوفانە بە خود میگرفت. 

ہا مردم از عرطبقه وگروہ با حسن سلوك واحترام رفتار میکرد وبشاشب 
فوق العادہەای داشت و کاہ خوش آمدگوئی و احترام او بەمردم نزد کسانی کھ 
بھ روحیه وی آشنائی کامل نداشتند رنگ تملق و ریا بەخود میگرفت و بە 
ظاهرسازی بیشتر مشتبه میشد. 

منزل فروزانفر کە در این اواخر در یکی از کوی‌ھای خیابان بہار در شمال 
تہران واقم شدہ بود خانەبی شاید متوسط ولی تمیز وآراسته بودء مفتەہی يك 
روز واگر اشتباہ نکٹم بەعصرعای دوشنبه رفتن دانشجوبان و دوستان بە 
|غإضك۹انەی استاد آزاد بودء دستهھ دسته بە آنجا می رفتند ودر آنجا نیز مسانند 
دانشگاہ مباحث علمی غالبا ادامه مىیافت, مستخدم ری داشت کھ برای ھر 
واردی چای می آوزد واستاد شخصا ہا يك ظرف شیربنی وبیسکوبت با ایسن 
عبارت: ٭آقا تغیں ذائقەئی بدعیدء پذیرائی میکرد.: این ہذیراٹی درتاہستانہاعم 
کە دانشگاہ تعطیل ہود انجام میشد و رفتوآمد دانشجویان و دوستان در باغ 
بیلاقی استاد کە در نیاوران واقع بود صورت میگرفت و اصرف میوەھای 
مطبوع وگرمی سخنان جذاب وشیرین وی جلسات تا اسی ازشبکذشنه درھوای 
آزاد ادامه می یافت و موقع مراجعت افراد شخصا تا بەآستانەی در بکايك 
مہمانہا را مشایعت میکرد؛ اطاق کار وی زیاد بزرک نبود وگاہ آنرا بەففس 
تعببر می نمود بە خاطر دارم کە وقتی مقداری از تالیفات دا بسبب کمی جا در 
زیر تختخواب خویش انباشتھ بود. فراموش کردم ازبڈل وبخشش د سعاق 
صدر استاد نیز اشارتی ہمیان آورم: ۱ 
0000902002027 
تالیفات خود ر؛ بە شاگردان و دوستان یرد : : : 
نسخی از تالیفات خویش ر١‏ کە در فہرست اغلامء نام وی عم مندرج بود +4 
کتابخانڈ استاد می فرستادند. عروقت بە خدمتشان مشرف میشدم غالبا دمست 

اك 


خالی برنمیگشتم و کتابی از تالیفات ارزندۂ خود را جەمن لطف هی فرمودند 

در بردباری وتحمل عم فادرہ بودء۔ڑھصانی دست رووگٗ۹8ار ؤ۔ قہر طبیعت 
نوکلی از گلزار زندگی او نا در ربوڈ وفرزندی از فرزندان دلبند وی را ہے 
تندباد اجل سپرد فردای آن روز به“کلاس درس آمد و در پاسخ تسلیت 
دانشجویان گفت: درضا بەقضاءالله تسلیما لامرہہ و ۔پس از تشکرء ھمانند 
ایام پیش ولی با دلی ریش باشوق وشور معہود به دریای عرفان مولانا 
آنچنان مستغفرق گردید کھ گوئی طوفان بلا را ندیدہ یا بکلی از نظر بردہ است. 
بگذریم از ساعاتی کھ :بە مناسبات مشساغل دیگرء در دانشکدہ حضور نمی یافت 
ولی اصسولا در کار علمی فردی موفق بود و در ساعاتی کەه به دائنشکئم می۔- 
رسید از استادان بی نظیر و دقیق وہرکار محسوب میشدہء بە حلقة درس احترام 
زبادی قائل بود عمیشه درس وا ہا مطالعه فراوان و مرورقبلی بە دقت آمادہ 
مینمود و درکار ارشاد وراعنمائی دائشجویان ازبڈل عرگونھ مساعی خودداری 
نمیکرد وخستگی و ملالت بەخود راہ نم یداد در امتحان دقیق ہود و بە4آسانی 
شہادتنامەبی را نمی گنرانیدء حتی در بعضی از سالہا درست ابتدای سال قطم 
وفصل میکرد کە امسال درس صرفا برای افادہ و استفادہ است۔وبه عیجکس 
شہادتنامھ و مد ر کی دادہ نمی شود واز این رھگذار دانشجویان حقیقی و طالب 
علمان واقعی راشکار م یکرد. 

انتخاب و گذراندن رساله دکتری عم با وی کار آسانی نبود و ع رکسی 
حوصله ان عمه موشکافی و دقت را نداشت و ملاحظه میکنیم کھ اصولا جز 
عدۂ معدودی ھم با آن موحوم رساله نگرفته یا ۔نکذراندەاند سالہا گذرانسدن 
رسالھا را به تعویق میانداخت و ا مطمئن نمیشند کھ دانشجو دانش با یسته 
را فرا نگرفتھ است جلسۂ دفاع از رساله را تشکیل نمیداد. 

اجازہ بفرمائید در اینجا چند کلمه از اصلاحات و یادداشتہا و افاداتی کھ 
در برگی از پیش نویس رسالة اینجانب بعمل آوردہ بەعنوان مثال یعنی ہمشتی 
از خروار وقطرەئی از دریاء منعکس سازم تا نمونە بی آز بشتکار و دقت وھمت 
و زحمت او در کار تحصیل دانشجویان را نیز نمودہ باشم: 

این رساله در ٢٣۳۰۶‏ صفحہ است وآنجە از تصحیحات وی را نشان دادیم 
کلمەیی چندء بەمنظور قیاس بود. 

استاد سالہا ریاست دانشکدۂ الہیات را عم حاشت وبەمشاغل سیاسی 
نیز دست یسازید اما گوئی استعداد وتوفیق اوتنہا در عممان راھی بود که 
بالطبیعه برای آن آفربدہ شدہ بود, 

در کار. تحقیقء روشی نو و صحیح دلشت وامر تحقیق را از راھی علمی و 
درست وتاؤہ شروع کرد وآنچنان دد این قسمت دقیق. ہود کھ ۔منقدان ۔معاصر 
فزونی دقت او را قاباسرحد وسواس تعبیر کردەائد. 

*"ٴ* 


نثرش شیرین ومتین بود و ئمونەبی از نئر فصیح ومحکم معاصر محسوب 
میشودو نمونەھای آنرا در مقدمەھا و دیباچەھائی کە بھ تالیفات خویش نکاشنه 
است ملاحظهھ کنیمء نظم عم اگر جه یەمقدار گمتری سرودہ ولی آنجھ گفته 
خوب و محکم و استادانه است. 

خلاصه آنکھ وی ادیبی !ریب واستادی آراسته ومہربانء خوش سخن وشیرین 
بیان با حافظه و دانشمندہ ومحققی دقیق ومجرب وپ رکار بود امید آنکھ دیگران 
نیز محاسن وی را اقتدا کنند و درکار تحقیق ومطالعه وتامل و تفکر وموشکافی 
و درستجوئثی او را سرمشقی خبیر واستادی بصیر دانندء روحشض شاد ویادش 
کرامی۔ یاد. 


6۳۴۳ 


۱ لد۔ ژ 7 ہی ھی رسس 8 
ری ہزال : صاح یتآ نی مغ مھوزرا لم ؟ تم کت" طال 
: صب ٤ ۱۹۲٢‏ اہی 
ھصںر ر‫ و 1 نلیا رگ 
ر ےر خیرن ٣‏ امن زےے زین 7 مر رج 
تم رر ۱ء نون ناخردھلسہ وھ اھ پا پل 
سی رر ہگ" یی تح زس سرت (سا ارصرہوو100 
تم مم ×دظ ہر نم وروی ل تار مر ارات کر 1 
سب پش فو زع مین پ رر وم رف در ال دخ معن ور 
سے ول موہ دماص یی ٹل ہے مل تال لت سے ارتتلم ۔ لم الي-“ِبۃ 
حلہ شال م م رفس ز تلزنم کے سک تر نے سے لگن 
و ری رز تح حَ من ا نر“ دا لع م لد ور 
اءٗ پرارٰن ہممفزصس وا )( وو 8 
ہیں حر کس ۳ دہ ہد بیجع م6 ۱ 
سک 7۰ھ سس ت سب مت پ٤‏ 2719ھ 7 
و ا الال دمغ سا یا ر- 
یر الا و زس وت 
۱ حا کم جج و بے ٠‏ پر8 6ر سے درز و 
رن عم ے-ت۔) خر مم سزیہ. 5 ۸ الا 
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لام کی ' ص یا ء رن کر ضر اشن گر جس .1م مم ضس پر ودب ا ن: کان ۷ رز 
۰ لے میں مان کس یرازیپ مرگ ری برا ملعم گی لس 
1 ہے ہا ای سرن ید 27 
ضر دام ر٠‏ نکی ہا .ت9 ا 
اہ نل میں مذرکاٹھوں 






کر لو 


نار ا 7 3 0 
گرم رز یر 7 
۱ دی ازم سو سیک رن وش سد نز بب اہی ٦‏ س ۲ 7 7 آھر 
ع رر یرف رس خرن ر ظا مدوتردل نے ! ٠‏ ۱ ۱ لئ ۱ 
کرو گ4 


اش رز ول عبریں و رت در رطورتب 
ینان کیب من نے ہے راہب 
را راطہر! سس ر را ا 


مۓ مرن رای ۔ 
کو رر با مات اید هو یش 
ایگ راہ راست ا انی رر 


..'۰ 


عبدالامیر سلیم 
دانشکلۂ ادبیات وعلوم انسانی ے تبریل 


<اسب؛ اسبد ؛ اسبدان, اسبہان> 


در النای مطالعه و ہررسی کتاب ذکر اخبار اصہہان حافظ ابوئعیم ودر 
ضمن ترجمہ و شرححال سلمان فارسی بہەاین عبارت ہرخوردم: قال (سلمان): 
کنت رجلا من ال جی وکانوا یعبدون الخیل البلق وکنت اعرف انہم لیسوا 
علی شیئی... نخست خواستم عبارت دیعبدون الخیل البلقء را بر ستایشس 
اسبان ابلق نە پرستش آنہاء حمل کنم ولی چون قرینەای برای این تجوز لازم 
بود لذا در جستجوی قرینه برآمدم. ترجمه و شرح حال سلمان را درکتابہای 
دست اول )١(‏ در تراجم صحابة پیامبر ص٤‏ تصفعکسردم و چیزی نیافتم. 
عمجنین مجموعة بزرگک مذحبی شیعه یعنی بحارالانوار راء در مظان آن یعنی 
شرح حال سلمان و ابواب مربوط بهە توحید و مشرلد وھمچنین در باب مربوط 
بەچہارپایانء مطالعه کردم و بازچیزی نیافتم. :کتاب نفسرالرحمن فی فضائل 
سلمان (۲) الیف محدث نوری را از آغاز ا انجام ارز ماك نظی گذراندم ولی 
مزیدی برای مطلب فوق پیدانشد. کتاب الفصل ابنحزم والملل واللن2صُسل 
شہرستانی نیز به این مطلب توجه نداشتند. دائرۃالمعارف ادیان و اخلاق 





١‏ طبقاتء ابنسعدہ ج۷ بخش ٢‏ ص ٦٦‏ چاپ لیدن؛ الاصابة فی‌معرضة 
الصحابة عسقلانیء ج ٢‏ ص ٠٦‏ چاپ مصر؛ الاستیعاب السی معرفة الاصحابء 
ابن‌عہدالبرء ج س ٢ہ‏ جاب مصر ۸ اسدالغابة فی معرفة الصحابةء ابن 
ایر ج آ٢‏ ص ۳۲۸ جا پافست از روی چاپ ارو پا؛ تاریخ بغدادء خطیب بخدادی؛ 
ج ١١ص‏ ۷۱۔٣٦۱‏ چاپ مصر. 

٢‏ این کتاب عمراہ با بصائرالدرجات قمی بسال ۱۲۸۵ عجریقمری‌در 
ایران جاپ سنگی شدہ؛ محل جاپ آن مشخص نیست و صفحەھای آن‌شمارمہ 
گذاری ھم نشدہ است: 

ات 


ھیستینگے۔(۳) در تی عنوان ٭۸515([ھٴ 


۱ عم اشارہگونەای بە تقدس اسب 
سغید ور ایران پاستان کردہ است وبس. : 


از سوی دیگر-میدائیم اسب در آئین‌ھای ایسسران پیش از اسلام مقسام 
شایستەائ 'داشته و توجه اقوام متدین بهھ آئین زردشت و مہرپرستی بە 
اسب در اوستاء ہویڑہ در مہریشت ودر واسپ یشت:؛ مشسہود است. نامہای 
ہسیاری از پہلوانان اساطیری و تاریخی ایران مشتمل برواژۂ اسب است از 
قبیل: گرشاسپ؛ ارجساسب؛ گشتاسبء جاماسب؛ طہماسبء گشنسب, 
بیوراسپ وپوروشسب و غیرہ .)٤(‏ 

قربانی اسب از برای خدایان (اسومدعه ۸9۷80008 یکی از مراسم 
بسیار کہن دوداء است۔ اقوام آریائی سك وماساگت از برای خدایان خود 
اسب قربانی میکردند۔ به نقل عردوت ماساگتہا از میان عمة خدایان جسز 
خورشید خدای دیگری را نمی ستایند و از ہرای او اسب قربانی میکنندہ زیرا 
عقیدہ دارند کھ باید از برای چالاکترین خداوند چسنتترین وتندترین جانسداز 
فدیہ گردد. بگفتة گزنفون ارمنیہا نیز از برای مہر (خورشید) اسب قربانی 
میکں‌رند. و بنقل از پلوتارلد اسبہای سفیدی کہ بهہ به عدنوان خاص قربانئی 
ارٹمیس بهە معبد او در این سوی فرات اعدا می شدہ آزادانہ چرا می کردند و 
داغی نداشتند تا معلوم شود مال خدا عستند. گزنفون ضمن بیان آئین‌سپاس 
با شکوھی کھ کوروش پس از فتح بابل انجام داد از اسبی کھ بایستی برای 
خورشید قربانی شود یادکردہ است. عردوت آنجا کھ از لشکرکشی خشایارشا 
بھ یونان سخن ہی ‌راند از دہ اسب مقدس نسائی کھ با زیباترین زینتہاآراسته 
شدھ بودند و نیز از گردونةۂ مقدس خداوند (زلٹوس) ک4 عشت اسب سفید 
آنرا بە پیش میراند.۔. سخن میراند. ‏ ویسندۂ رومی کورٹیوس رفوس در 
نخستین سدۂ میلادی حرکت سپاہ ایران را این چنین بیان میکند: 

نخست آتش... در یك آتشدان زرین نمودار شد. از ہی آن مغان سرود 
گویان آمدندء پشت سر آنان ۳٦٣‏ جوان ہا جامەعای ارغوانی روان شدانشد... 
دنبال آغان گردونۂ خداوند کە عشت اسب سفید آنرا میکشید بتکاپو در آمد 


٠٣۰۰.‏ ...پوس .سے سی سح حٗت-ٰ 


.519 ۱۷07.2۶۰ ءنط5 مد ممنوناءعظ ۴ہ ول مما رھ :دقہنا:ہ1ط .1 ٭3 


٤‏ برای تفصیل مراجعه شود بهھ گفتار ×اسب در ایران باستانء استاد 
بوری(ود کە شاوروان دمخدا این گفتار را بنقل‌از فرعنک ایران باستان در 
لغت‌نامه آوردہ است و در نوشتن این بخش از مقاله از این ماخذاستفادەشد. 
افخ 


پس از آن اسب سترگے پیکری که آنرا اسب خورشید خوائند )١(‏ نمودار شد, 

ہا مندرجا تسنون تاحدی تقدس اسب درنظر ایرانیان روشن شد. واگر 
کوششی دا کھ ایرانیان ہرای تربیت اقب میکردندو فشاری را کھ اقوامغالب 
برآنان روا می‌داشتند تاٴعمة اسبان تربیت شدہ دا بہرعنوانء از آان بگیرند 
وبغارت ہبرند (۲) درنظر بیاوریم بیشتر بەتقدس :اسب پی خوامیم برد. اقوام 
آریائی از نخستین کسانی بودند که موفق بە رام کردن اسپ شدند وایسن 
جانور از راہ ایشان بھ سرمزینہای بابل و مصر راہ یافت. بابلیان اسب را 
دخر کوھی می نامیدند چون اسب را از سرزمینہای کوھستانی زاگرس بهە 
دست می آوردند و تقریباً آشوریانء جز اسب؛ چیزی برسم خراج از اقوام 
مادی نمی گرفتند. و بگاعی که مادھا از پرداخت خراج (اسب) خودداری می 
کردند و مورد تہاجم اقوام غالب قرار میگرفتند اسبہا را بنقاط کوھستانی و 
یا سرزمینہای دور دست می ‌راندند تا از دستبرد مہاجمان در امان بمانند. سپاہ 
متون سارگوئی یعنی پارتاکنا و یا ناحیة کنونی اصفہان است - فرمانروای!این 
آشور طبق نوشتەھای اسارخادون چون به کشورھای مادھصسای دور دست: 
لشک5رکشیدن لد بهە کشوری بنام پار اکا حملەور شدند کھ عمان پارتاکانو در 
ناحيه - بسان دیگر فرمانروابان کشورھای مادھاىی دور دست مدایائی از 
سنگ لاجورد و اسبان اصیل نعدیم مہاجمان فاتح کردند. 

شاید عمین علت یعنی تجمع اسب در سرزمیئی سبب شد کھ آن ناحيه 
اسبہان (اصفہان) ناعیدہ شود. راجع بە واژۂ اصفہان وفقەاللغة آن سخنانی 
از طریق یاقوت از حمزۂ اصفہانی وابن‌درید نقل کردمائند کھ تازگی ندارد ولی 
ناقلان آنقدر حوصله بخرج ندادەاند تا چند سطر بیشتر مطلب دا دنبال کنند و 





١-۔-‏ از صورت چہارپایان هھیچ صورت نیکوتر از اسب یست... وآن فرشتهھ 
که گردونة آفتاب کشىد بصورت اسبی استہ الوس نام... نوروزنامة منسوب 
به خیام بھ کوشش مجتبی مینوی ص ٥٥؛‏ سپ الوس اسبان رد (است (اسب 
سفید سالار اسبان است. مینوی خُرد فصل ٦٦‏ بند ٢٢؛‏ شبیيه عمین مضمون 
در بندھشن یز آمدہ است. این مطالب از آن جہت در پاورقی آوردہ شد کھ 
ادامة تقدس اسب را در نظر ایرانیان بە عنگام تالیف مینوی خرد وبند عحش: 
واحتمالا نوروز امہ ثابت کند. بعلاوہ میدانیم گِ“ احمدبن حابط برای حخریك 
از انواغ حیوانات پیامبری رافرض کردہ است (انالله عزوجل نباآانبیاء من 
کل نوع و من انواع الحیوان: الفصل ابن‌حزم چ ١‏ ص ۷۸ء چاپ اولء مضر) 
و در این عقیدہ از نظر ایرانیانکە برای عریك از جانوران ردی (سالاری) است 
متائر شدہ است. . 
-٢‏ برای تفصیل بیشتر بھ تاریخ ماد .١‏ م. دیاکونوف ترجمۂة کریم کشاورز 
ص ١١٦۱ء‏ ١۴٦۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۱۷۱ء ١٤۱۹ء‏ ۱۱۹۸ء ۲۰۸ء ۲۱ء ٤٤٢۲ء‏ ٥٢٥۲ء‏ ٣٣۳و‏ 
تعلیقات آن از ص ۸۰٦‏ ببعد مراجعه شود, 
۸ 


از نظریة یاقوت مطلع شوند. یاقوت عاصفہانء را نام اقلیمی میدائد کہ مرکز 
آن جی است. وپیش از او نیز مساحت اصفہان در سال ۲۹۰ ھجری مشتاد 
فرسنگ طول در منتاد فرسنگ عرض تعبین شدہ است .)١(‏ این‌جغرافیدان 
بزرگ پا این عبارت فروتنائه نظر خود را بیان میدارد. قال عبیدالله الستجیر 
بعنوہ ٭المعروف ان الاصب بلغه الفرس ‏ عوالفرس و دھانء کكائه دلیل الجمع 
فمعناء الفرسان والاصہہانی الفارسە. عمین عبارت راباید پا گفتة ہطلمیسوس 
جغرافیانویس یونانی بنقل از اراٹستنس سنجید آنجا کە او نام این شہر را 
اسپادانا (م۸ا3طعم) یادکر دہ است و متاخران انرا مشتق ار 08د5]۲ 
ہمعنی سپاہ پنداشتەاند کە بنظرم ادرست نیست. اشتباہ یاقوت در این است 
کە قسمت دوم واڑهۂ اصفہان یعنی دعانء راء با احتیاط: علامت جمع دانستهھ 
ولی این اشتباہ را میتوان ہا استفادہ ازگفتة بطلمیوس تصحیح کرد رہسو ندہھانء 
را تطور یافتة پسوند ضدانء ىا 089 در فارسی پاستان شمرد آنجسا 
(کتیبة دیوان ۔- خشایارشا) کە معابد دیوان را 018 (دیودان) 
می نامد و این ہمان پسوند ظرفیتی است کە در واژەھای زھدان استودانء 
نمکدانء ناودانء وقلمدان و امثال آن باقیماند ‏ است. میماند این نکته کھ چکونہ 
ودو ا تقلاطھھ ‏ بہ مم اصبہان و اسبہان تبدیل یافتھ است. این تغییر 
ھمائنند تبدبل هد 50808 بہ دھہ سپاہ است و از راہ تبدیل ەدء بے 
ذہ و از آنجا بە دھہ عملی شدہ است پس اصبہان بمعنای اسبدان د سرزمین 
نگہداری و تجمع اسبان )٢(‏ بودہ و ارتباطی بہ ەسگء و دسپاہہ ندارد گرچھ 
عرجا سپاہ بودہ اسب مم در آنجاوجود داشته است (۳). 
تااینجا ارتباط واژمەھای اسبہانء اسبدان و اسب ہا یکدیگر معلوم شد و 
تنہا دونکتە باقیماندہ است کھ باید مورد مطالعه قرار گیرد: پکی ارتباط وازہ 
اسبد یا اسبذ ہا واژەمای بالا است و دیگری ارتباط این مطالب ہا عبارت منقول 
از سلمان فارسی درآغاز این لفتار ۔۔ دربارۂ پرستش اسبان اہلق است کھ 
یکجا مورد رسیدگی قراد میگیرد: 
داسبدء را میتوان ت رکیبی از ٭اسء ایرانی ہاستان وپسوند دپت: دانست ود 

با از داسپء وپسوند مزبور گرفت چنانکھ در کتیبەھای شاپور بفارسی میانە 
اجو8 ربيه پارتی زا0ہ در مفہوم ہمیرآخورء ورئلیس اصطبل‌شامی 


یضرف ویج جد 





.:۲۹۰ آار ملی اصفہان تالیف ابوالقاسم رفیعی مہرآبادی ص‎ --١ 

- نام دروازەای از دروازەھای اصفہان در محل بیدآباد کنونسی‎ ٢ 
۱ ۱ اسفیس واسفیشس بودہ (ھمان ماخذ).‎ 

٣‏ اسہدان گاھی بصورت قدیمیتر آن یعنی دماسہذانہ و یا صورت جدیدتر 
یعنی داسفیانء (در اطراف قائن و اردکان) یز باقیماندہ است. کسرۂ عمڑۂ 
اصفہان ش‌ْ ناشی از تعریب است دو موارد متعدد دیگری دیدہ شدہ؛: اسفجین 
ثریەنی بہمدان کھ در آن‌جا منارۂ ذات الحوافر وجود دارد. ممجمالبلدان یاقوت. 

۹ 


آمدہ۔ است۔ ھمچنین میتوان فرض۔کرد کسانی چون یاقوت ۔<اسبدانء را وازۂ 
جمم۔ گرفته و بنابراین مفرد آنرا داسبذی انگاشته جاشندہ.کهھ ند موود مانحن۔ فیە 
این فرض چندان دور بنظر۔ نمی رسد. 

در عمان دودانیکە سلمان فارسی میگوید: مردم۔ جی اسبان ابلق ارپرستشی 
و عبادت .می کردند از گروہ دیگری از ایرانیان در بحرین آگاھیہائی ۔داریم ۔(١)‏ 
که آنانرا اسیذ و اسبد نامیدماند. آنہا که نتوانستەاند این :واقعیت یعنسی 
پرسیتشی (إسبان را بپذیرندِ وستاویزھای دیگری برای تفسیر این نام یافتەاند: 
برخی اسہذ.وا نام قریەای در عجر وعمان پنداشتھ و ہرخی دیگر آنرا تعریبی 
از اسپیدویه ۔۔ نام سرداد ایرانی و فرمانروای بحرین ‏ دانستعاند. البته 
تاویل دود از ذھن۔دیگری نیز شدہ است ۔ اسپاپذی منسوب است بھ شہری 
از شہرعای ٹیسبون کھ آنرا بگونة اسبایئز:و اسبانبر و گونەھای دیگرتحریف 
کردەاند (۲). شاید۔حم بتوان فاسہذء را تحریفی از داسیہیدے دانست گواینکھ 
عرب با این واژہ آشنائی داشته و بصور تہای اصفہبد ۔واصفہیذ بکار بردەلست. 

حقیقت. مطلب این است که در بحرین دو گروہ ایرانی و عرب با عم می۔ 
زیستند۔ تازیان .ور بادیہ ہودند ورئیس فرعانروای ایشان مردی پود بنلام 
منذربن‌ساوی اسہذیء و ایرانیان در شہرھا بودند و خسرو فرعانروای ایشان 
را معین می کرد, فرمانروائی کھ شاید از مردم داسبدانء یا ممعقیدہ با ایشان 
در پرسبتشس اسبان ہود ھمو بود کھ باعث رواچ این عقیدت در بحرین شد تا 
جائیکە فرمائروای بادیة بحرین یعنی منفذربن‌ساوی نیز لقب داسہذیء بەخود 
گرفت. 

آنجه در این میان عمجنان مجہول ماندہ این است آیا اسبذیان داسبء 
ویژھای را ستایش می کردند و یا عرگونھ اسب را مقدس و شایستة پرستش 
میدانستند چون در مناہم اسلامی گاھی با عبارات ٭یعبدون الخیل بالبحر ینء 
و ٭یعبدونالبراذینء و گاعی با عبارات ٭نسبوا الی عبادة فرسء و دویعبدون 
فرساء روبرو عستیم. 

برای تکمیل فائدت یادداشتہائی کە از منابم اسلامی بہحىست آوردمام در 
پایان این گفتاد عینا نقل میکم. 

بادداشت‌ھا 


--١‏ کتب رسولالله صلوالله عليه وسلم: من محمدالنبی رسولالله معبادالله 





-١‏ رلے: یادداشتہائی کهە در ذیل این مقاله آمدہ است.. 
-٢‏ حبیبالله نوبختء ذیل ترجمة کتاب الناحع ص ۱۹ء پاورقی۔. 
۰ 


الاسیذ بین 5 لو عمان وآسدعمان: من‌کان منہم بالبحرین - انہم ان آمنوا 
واقاموا اس وآتوا الزکاۃ واطاعواالله و رسوله واعطوا حقالئبی ×ص٠‏ ونسکوا 
نسكالمژعنین فانہم آمنون وان‌لہم مااسلموا عليه غیر ان مال بیتالنار ‏ نیا (۲) 
لله ورسوله فی قال ابوعبید وانما سموا بذلك لانہم نسبوا الی عبادة فرس. 
وھو بالغارسیة ااسبء فنسبوا اليه وھم قوم من الفرس ف یى‌ھذالمعنی : 
الاموال ابوعبید قاسمبن‌سلام ص ٠٢‏ و ۲۹ چاپ 
٢‏ قالوا: وکانت ارض البحرین من مملکة الفرس وکان بہاخلق کثیر من 
العرب من عبدالقیس وبکر بنوائل وتمیم مقیمین فی بادیتہا وکان علىالعرب 
بہا من قبل الفرس علی عہدرسولاللە ہ٢ص.‏ المنذربن ساوی احدبنی عبداللە بن 
زیدبن ‌عبدالله بن دارم بن‌مالك بن‌حنظلة. وعبداللەبن‌زید ھذا عوالاسبذی نسب 
الی قریة بہجر یقال لہاالاسبذہ ویقال: انه نسب الی الاسبذیین و عم قومگانوا 
بعبدون الخیل بالبحرین )٢(‏ فلما کانت سنة ثمان وحه رسولاللە×صء العلاء 
الحضرمی.... الی البحرین لیدعواعلہا الی الاسلام اوالجزیة وکتب معه الی 
المنذربن‌ساوی والی سینجت مرزبان عجر بدعوعا الی الاسلام اوالجزبة فاسلما 
واسلم معہما جمیع العرب هنال وبعض المجوس ...)٤()‏ فاما اھل الارض سن 


١‏ چاپ مورد .استناد از کتاب الاموال غلط چاپی فراوان دارد و از ایئرو 
واژڑۂ داسیذیینء را در ص ٠٢‏ بەغلط دالاسیذیینء ضبط کرد. ولی در ص٢۲‏ 
آنجا کە ابوعبید اظہار نظر می‌کند جائی برای ھیجگونە شك وتردبد باقی نمی 
گذارد. 

٢‏ در اصل ہو ثنیاء بودہ ومصحح آنرا وثنیاء آوردہ احنمالا در مفہوم 
مستننی از حکم زکاه وتابع مقررات فیلی وبہرصورت نامة منسوب بە پیامبر 
گوٹی نقل به معنی استء بە قرینة عدول از ضمیر مخاطب بەغالب. نسخہ 
دیگری از این امہ در فتوح بلاذری ص ۸٦‏ آمدہ است. 

٣۔‏ حبیبالله نوبخت ذیل ترجمة کتاب الناج جاحظء چاپ تہران (سال 
00۸( تاریخ سفیران محمد تالیف ولہاوژن راترجمه کردہ و بمناسہی در 
باورقی ص ۱۹ چئین آوردہ است: واین کلمە یعنی اسپابذی منسوب استٹ 
بشہری از شہرھای تیسبون کە آنرا بگونڈ اسبائٹر و اسمباابر وکونەھای دکر 
تحریف کردہاند... و اما بلاذری در فتوح البلدان جہل ونادانی خود راابت 
کردہ است و چنین نوشتهھ است کھ اسہذی قوم فی البحرین یعبدون الخیل بعنی 
طاثفة بودماند در بحرین کھ اسب میپرستیدند (ا) ‏ وبخت ص 

٤‏ شابد عمین عمل موجب انقراض فوری اسابذہ شدہ باشد چون میان 
صحابہ پیامبر (عبداللهبنعباس وعبدالرحمن بنعوف) چنانکھ بیاید اختلافی 
بوجود آعد کہ آیا ابن گروە را در صورتیکه اسلام نپذیرندہ باید کشت یا 
بگرفٹن جزیہ اکتفا کرد. 

٤ 


المجوس والیہود والنصاری فانہم صالحوا العلاع.. 

٣‏ اسبذ قریة بالبحرین و صاحبہً المنذربن‌ساوی وقد اختلف فی الاسبذ 
بن من دئی تمیم لم سموا بذلك... قال عشام بن‌محمدبنالسائب (١(‏ عم ولد 
عبدالله بن‌زید... بن‌تمیم... قال وقیل ‌لہم الاسہذیون لانہ مکانوا یعبدون فرسا؟... 
قلت انا الفرس بالفارسيیة اسمه اسب زادوا فيه ذالا تعریباً قال: وقیل کانوا 
یسکنون مدینة یقال لہا اسہذ بعمان فنسبوا الیہا وقال الہیٹم بن‌عدی انماقیل 
لہم لاسہذیون ای الجماع وعھم منبنی عبدالله بن دارم منہم المنذرین ساوی 
صاحب مجرالذی کاتيه رسرولالله ص.. وقدجاء فی شعر طرفهھ 0)٢‏ ماکشف 
المراد وھویعتب علی قوم4... 

خذوا حذرکم اعل المشقر والصفا عبیداسہذ والقرض یجریمن القرضی... 

قال ابوعمروالشیبانی... اسبٛذ اسم ملك کان منالفرس ملک کسری علی 
البحرین فاستعبدھم واذلہم و انمااسمه بالفارسیة اسبیدویه پریدالابیض الوجه 
فعربهہ فذب العرب اعل البحرین الی ھذا الملك علی جہةالڈم... 

وقال مالك بن ویر‌.... 

اہی ان پر یم الدھر وسط بیو تکم کمالایریم الاسبہڈی المشقرا 

معجمالبلدان باقوت (باختصار) 

٤‏ منابن عباس قال: جاء رجلء من الاسبذیین من اھل البحرین وصسم 
مجوس اعل عجر الی رسول الله ص٤‏ فمکث عندہ ثم فسالتهھ ماقضی‌الله ورسولهھ 
فیکم؟ قال: شر.قلت. مە؟ قال: االاسلام اوالقتل. قال: وقال عبدالرحمن بن‌عوف: 


سے سہ سس سلسسعسل صللث سے حس تسس حسسسسسمسسےمسمتمے ےس ےچ 


۱۹۰١١ یاقوت این مطلب را از انساب الخیل ابنالکلبی (چاپ دارالکتب‎ -١ 
ص ١۱۳۱ء نقل نکردہ است. اوچنین گوید: ارل من رکب الخیل واتخذڈنھسا‎ 
اسماعیل بن اہراعیم.. اخرالله لە من البحر ماثة فرس.... وقال بعض اھل‎ 
العلم انالله تعالی اخرحلھ (لسلیمان) عالة فرس من البحرلہا اجنحة و کان‎ 
یقال لئلك الخیل الخبر... و عن ابن‌عباس: ان اولماانتشر فی العرب من تلك‎ 
الخیل ان قوماً من الازد من ال عمان قدموا علی سلیمان بنداود بعد تزوجہه‎ 
بلقیس ملکة سبا... فدفع الیہم سلیمان فرساً من خیله... فقال الازدیون:‎ 
مالفرسنا عذا اسم الازاد الراکب.‎ 

این مطالب‌از آن جہت‌نقل شد کھ قبیلة ازد دراطراف عمان بودند واحتمالا 
عمانہائی عستند کەه بعدھا از پیروان اسابذة بشمار آمدند و نخستین قبیلهة 
عرب بودند کهھ یکی از اسبہای افسانەای بالدار سلیمان را در اختیار داشتند. 

٢‏ دیوان طرفة بن‌عبد چاپ اروپا بررسی شد واین ابیات یافت نشد. 
عمچنین از این مقوله مطلبی در آغانی ابوالفرج نیافتم۔ 

٢ 


قبن منہم الجزیة۔ قال ابنعباس: فاخذ الناس بقول عبدالرحمن ہنعوف وترکوا 
ماسمعت انا منالاسبذی,. 
سنن ابی داود ج ٢‏ ص ٥٥١‏ چاپ اول ۱۴۷۷۱ 
-٥‏ در حاشیة عونالمعبود برکتاب سنن ابی داود (ج ۳ ص )۱٣۳١‏ مطالبی؛ 
از نہایە ابنالائیر از مادہ ٭اسہذہ و ٭سہذہ ونیز از تاجالعروس,؛ آوردہ است 
جون این مطالب دا در این پیوست آوردەایم از نقل مطالب از طریق عونالمعبو: 
خودداری شد. 
-٦‏ بیہقی در دالسنن الکبریء (چ ۹ ص ۱۹۰) پس از نقل روایتابوداو؛ 
این عبارت را افزودہ است: عم ماصنعواء ترکوا روایة الاسبہذی المجوستی ؛ 
اخذوا بروایة عبدالرحمن بنعوف درض:٤‏ علىی انهھ قدیحکم بینہم ہما قال الاسہدی 
ثم یاتیه الوحی بقبول الجزیة منہم فیقبلہاء کما قال عبدالرحمن بن‌عوف. 
بە نقل از پاورقی کتاب معرب جوالیقی 
۷ اسہذ: قال ابوعبیدة: اسم قائد من‌قوادکسری علی البحرینء فارسی. ؛ 
قد تکلمت بەه العرب۔ قال طرفة ...)١(‏ وقال غیر ١بی‏ عبیدۃ: دعبیداسہذء وا 
کانوا من اعل البحرینء یعبدون البراذین فقال طرفة: عبید اسہذ ای: یاعبیا 
البراذین. و ٭اسہذء فارسی عربہ طرفة. والاصل الاسب وهوذکر البراذین... 
قال ابن‌عباس: رایت رجلا من الاسبذیینء ضرب منالمجوس من اعل البحرین, 
جاء الی رسولالله ×ص٤ء‏ فدخل ئم خرجء قلت: ماقضی فیکم رسولالله ص٤؛‏ 
قال: الاسلام اوالقتل. 
قال الحربی: قال ابوعمرو: الاسابذ قوم من الفرس کانوا مسلمة المشقر.. 
وفال الشاعر (۲). 
ابی لاہریم الدھر وسط بیوتہم کمالایریم الاسہذی المشقرا 
معرب جوالیقی ص ٤١-۸ٴ‏ 
سبہذ: فی حدیث ابنعباس: جاعرجل,ء منالاسبذیین الی النبی دص٤:‏ 
عم قوم من المجوس لہم ذکر فیحدیث الجزیه .)١(‏ قیل کانوا مسلحة لحصم 
المشقر منارض البحرین؛ الواحد اسہذی والجمع اسابذۃ. 
النہایه ۔- ابنالالیر 
اسہذ: انه کتب لعبادالله الاسبذپین صسم ملولد عمان بالبحریسن الکلم 
فارسیة معناعا عبدة الفرس لانہم کانوا یعبدون فرسا فیما قیل واسم الفرسر 
بلفارسیة داسب٥؟۰‏ 
النہایه - ابنالائیر 
۹ اسہذہ: النہایة لابنالائیر: فی الحدیث انه کتبلعبادالله الاسبذیین. قال 





-١‏ يك بیت از شعر طرفه در یادداشت شمارہ ٣۳‏ آمدہ است: 
-٢‏ بنقل یاقوت شاعر مالكابن نویرم است و شعر در خطاب است و ہجا: 
لیو تہمء ہبیوتکمء آمدہ آاست. 
۳ 


عم ملوك عمان بالبحرین؟؛ قال: الکلمة فارسیة۔ععناعا عبدۃ .الفرس لائشہم کانوا 
یعبدون فرسا فیما قیل؛ واسم الفرسے بالفارسیة اسب (ا) 
لسانالعرب - ابن منظور 
۰- واسبذ کاحمد۔ پہجر بالبحرین وقیل قریة بہا والاسابنۃ اس من 
الفرس نزلوابہا وقال الخشنی: اسہذہ ۔اسم رجل بالفارسیة منہم المنذر بن‌ساوی 
صحابی.. قلت: وعوالمنذربن ‌ساری بنالاخنس... بن تمیم الاسبڈذی وقال ابنالالیر 
فی حدیث ابنعباس جاعرجل منالاسہذیین الی النبی..۔؛ قیل کانوا مسلحةلحصن 
المشقر منارض البحرین والجمع الاسابذۃ. 
تاجالعروس - زبیدی 
۱- الاسہذی پفتمالہمزہ... و فی اخرعا الذال المعجمة المکسورۃة والمشہور 
بہذہ النسبة عبداللهبنزید... بنتمیم الاسبذی قال عشام بنالکلبی نما قیل 
لہم یعنی لولدہ اسبذیون انہم کانوا یعبدون فرسا ویقال ہلھی مدینة یقال لہا 
اسہذکان نزلہا فنسب الیہا وقال الہیٹم بنعدی انماقیل لہمالاسبدیون... قال 
ذلكأ ابن‌الکلبی. الانساب ے سمعانی 
۲- من محمد رسولالله لعبادالله الاسدپین ملوكد عمان واسد عمان منکان 
فہم بالبحرین - وروی الاسیذیین. اھل العلم بالنسب ۔یقولون فی القبیلة التسی 
منالیمن التی تسمیہا االعامة :الازد: الاسد. والاسہذنون: کلمةاعجمیة معناما عبدة 
الفرس وکانوا یعہدون فرسا والفرس بالفارسیة اسب . 
الفائق زمخشری 


١‏ در احادیث جزیە منقول درکتب شیعہ: ازقبیل کتب اربعه وجوامع مہم 
حد یث ؛ نیامدہ اسحتہ۔ 


تف 


منصورہ نظام مافی زاتحادیصفم 





گروہ تاریخ 


روابط ایران وفرائه 


۱۲۷۱ -۶۶۳٣ 


مقدمہ - باوقوعغ جنگ کریمهہ دراروپا درسال ۱۲۷۱ دولت فرانسه بك‌بار 
دیکر متوجہ ایران گشت و سفیری بەابن عملکت فرستاد ٹا ازشرکٹ ایران 
درجنگ بکمك روسہا عليه فرانسه انگلیس وترکیە جلوگیری نماید و قرارداد 
نجارنی ہین دولتین فرانسه وایران را منعقد نماید. طبق این قرارداد فرانسه 
از امتیازات تجاری ہسیاری برخوردارگشت ولی سودی ازاین تجدید رابطه عاید 
دولت اپران نگشت وجنانجہ خواهدآمد این ۔اقدام زبان‌ھا یی ہبارآررد. 
دراین دورہ افکار و مساعی سیاستمداران اپران متوجه مسئله عرات بہود 
و مسائل دیگر و ازآنجمله رابطه ایران وفرانسه تحت‌الشعاع مسئلە هرات قرار 
داشت و بالنتیجھ در پررسی روابط ایران وفرائسه بحٹی نسبتا طولانی ازجنگ 
عرات و اختلانات با انگلیسہا پیش می آبد و در ضمن باردیگر عدم موفقیت 
ابران در واردکردن قدرت سومی درمقابل ملل نیرومند روس وانگلیس نمایان 
مىیکردد : 
درتہیه این مقاله علاو ہہ رکنبی چند از مدارك زیر نیز استفادہ شدہ است. 
-١‏ آرشیو دیوان عند شرقی مجللہ ۱۱۹ ۔ ۱۰۱ 
.101-119 .۱.0.ے::0181 :110 ۔×ل:ہہ :1 ب۷ہ۱ء:۸ .“ہ٢۶٣‏ 
٢‏ آرشیوملی وزارت خارجەفرانسه مجلد مربوطبەایران شمارہ ۲۷۱۲٦٢٢٢‏ 
٦_۔ ۲٢‏ 
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٣۲۹-۔ آرشیو وزارت خارجحهہ انگلیس مجلد‎ ٣ 
٭ ممادنڈھفاوئم قد حلائت٣ اہ تنطئۂ ۹39 .7.0 .۱ہ :ٴا0 ل:×:: 1 :زاماد۶‎ 


٤۔‏ آرشیرو عصوصی لرد کلارندن مجلد ۰ ر۷۶2 ۷ہ 
٥10۲:۵000 3۸۰۹ ۲٣١ 71۰‏ 


٥-۔-‏ آرشیو وزارت خارجه ایران مجلد ۱۲١‏ و ۳٣‏ 
بن 


قسمت اول 

از زان سلطنت فتحعلیشاء ببعد روابط ایران با روسیه و انگلیس یمرور 
گسنرش بافت و نمایندگان سیاسی ایندو قدرت بطور دائثمی درایران اقامت 
داشتند و نفوذ بسپاری بدست آوردندء دولت ترکیەھ یز نمابندہ دائمی در 
اہران داشت ولی از زمان ناپلثون اول وسفارت ژنرال گاردان ببعد ارتباط ایران 
وفرانسه چندان نزديك نبود بطوریکھ دولت فرانسه اطلاعات درستی از وضح 
اہران نداشت و سیاست مثبتی نسبت بەاین مملکت اتخاذ نکردہ ہود۔ 

در زمان سلطنت محمد شاہ ؛کنت دوسارتیرڑ بسمت سفیر بەایران عامور 
شد وہا حاجی میرزا آقاسی در ١٦٢۱۔۷١۱۸‏ قرارداد تجارتی منعقد نمود ولی 
این قرارداد بەامضاء نرسید: درزمان سلطنت ناصرالدین‌شاہ امیر کبیر مذاکرات 
برای انعقاد قرارداد سیاسیرا ہا سارتیژ ادامه داد ولی این ‌ہار نیز بەجالی نرسید 
و بالاخرہ سارتیژ ایران را ترلكد کرد. )١(‏ 

در ۱۸٥۰‏ با شروع جنك کریمه در اروبہا دولت فرانسەه ہاردیگر متوجه 
ایران کشت ؛ )٢(_‏ و سپس سغیری بدین منظوربەایران اعزام نمود تا از ھمکاری 
روسسہا و ابرانیان جلوگیری نماید(۳)ء فرارداد تجاری را کھ لزقبل معوق ماندہ 
بود بامضاء رساند و درصورت امکان ایران‌را وادار نماید درجنگک عليه روسہا 
شرکت گند . ۱ 

سفبر فرانسەه نیکلا روسپر بورہ درماء ژوئن ۱۸۵۰م - ۱۲۷۱ھ بەایبران 
رسید و ددبرائی شاپبانی از وی بعمل آمد. او دستور داشتکە سفارت فرانسه 
را يك سست نظارت برامور آسیای مرکزی قراردھد ومعاہدہ تجارتی را درموقع 
مناسب بامضا رساند. در دستورالعمل وی اضافه شدہ بود کە اکنونکھ ایران 
ظالب: تددید زابطه یا فَرَائَنة است کا علیة روسہا وانگلیسہا پشخیبانی توق 
انگ بابد وھ ۔ازآن دولت حسابت معنوی نمایدء درضمن نباید بگذارد ایران 


۱ دوہ امت اوامی رکز اي ران چاپ 0۸ فصل ۲۷ 

بعدھا مسرزا آقاخان نوریء صدراعظمٴ ناصرالدین‌شاہءء بەبورہ سفیر فرانسه 
کفته بودکە درعدم موففیت سارتیزژڑ نقش موثری داشته است و پالمرستون ٠‏ 
وزیرخارجه انگلیسء بپاس خدمتھای وی انگشتری برایشس فرستادہ بود. 

١۷۸ ۷۷×٠. ۲:٦۲3. 10 ۴۰۷. 1856.‏ د :”ہ5 
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٣‏ شکولاس نمابندہ فرانسه درتہران بەدولت خود خبر ازفعالیتھایشدید 
روسہا دادہ ‏ ثوشته بودکھ دوستان وی بەاو گفتەاندگھ آنشیکوف نمایندہ روسیه 
سمی دارد عمکاری ایران را درجنگ عليه فرانسهە وانگلیس وترکیە جلب گند 
ولی با مخالفت انگلیس‌ھا مواجه شدہ است. روسہا بعداً حتی يك کرور از 
باقیماندہ غرامت جنگ را درمقابل بی طرفی دولت ابران بخشیدند. 


٦٦ 


ہا روسہا متحد شود ولی باید اشارمکند کھ چون دامنه جنک ہا روسہا ممکن 
است بەآسیا نیزکشیدہ شود مناطقی کھ ازآنہا گرفتہ خوامد شد میان متحدان 
فرانسه وانگلیس بەنسبتکمکی کهھ درجنگ کردەائد تقسیم خواعد شد. )١(‏ 

شاہ مایل بود ؛کھ درعرحال ازجنگکریمه استفادەکند ولی درنحوہ اجرای 
این سیاست مردد بود. نخستکوشید با روسہا عليه تر کہا متحسد شود بلک 
قسمتی ازخا ادایران راکھ ترکہا گرفته ہودند بازستاند ولی میرزا آقاخان نوری 
اہن نقشه را بہم زد (۲) پس‌ازآن سم ی کرد کھ ازقرارداد با فرانسہ اسفادمەکند 
و درجنگ عليه روسہا سہیمگردد تا سرزمینہائی را کھ روسہا از ابرانگرفتہ 
بودند بدست آورد وبدین منظور با فرانسه معاعدہ سیاسی منعقد نمود در 
ضمن شاہ امیدوار بودکھ از پشتیبانی آن دولت عليه روس وانگلیس برخورداز 
کردد ولی این نقشەھا با شکست رویرو شدند بدلیل اینکە اولا انڈلیس‌ھا 
فرانسوپان را وادارکردند ابران را درجنگک عليه روسہا شرکت ندھند (۳) 
و دیگراینکھ دولت فرانسه حاضر نشدکھ از ایران پشتیبانی کند. 

سفیر فرانسه پورہ شخص زیر وبسپار نکٹەسنجی بود وخیلی زود بە 
روحیات ایرانیان وورضع نظام ابران(۴) وارثباط بی نشاہ وصدراءغام وسیاست 
دولت پی برد و ازآن بنفع دولت خود استفادہ کرد. 

ہورہ در بارہ ناصرالدین شاہ نوشته بود کە شاہ جاەطلب وجنکجوا۔مت(٤)‏ 
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٣‏ دولت فرانسه دراصل بەکمٹ نظامی ایران بینظر نبود ولی بورهہ بس 
از دیدن وضع نظا مایران عمکاری آنرا ناچیز شمرد و بدولت خود ‏ نوشت کھ 
رضم آن‌چنان آشفته است که ھمکاری آن درمقابل روسہا ہی ار خواعہد بود. 

۵ گوبیٹو نیز عمین قضاوت را دربارہ شاہ نمودہ اررا جنگجو معرفیکردہ 
بود ولی چنانچە ازاسناد ومدارك فرخ‌خان امینالدوله استنباط میشود ناصرالدبن 
ساہ مایل بەجنگک با انگلیسہا نبود. 

<مجموعه اسناد وعدارلد فرخخان امین‌الدوله ء بکوشش‌کرم اصعہانیاں ر 
قدرت‌اله روشنی ء جلد ۱ء صفحه ١٢۱و‏ ١٦٦۱ء‏ جاپ ۱۳٣۷‏ . 

در واقع نقش ناصرالدین شاہ و مسلولیت او درجنگک با انگکلیس بەاندازہ 
کافی شناخته نشدہ است و تاکنون میرزآقاخان را فقط مسٹول !ہس وافعه 
دانستەاند درصورتیکھ شاء درعمه امور شخصا دخالت میکرد ومابل بود ازعمه 
چیز باخبر باشد ونقض مولری دراین مسئله داشت و بخصوص بسیار مایل بود 
کھ عرات را کهھ پدرش نتوانستھ بود بگیرد تسخیرکند. 

ہمکاتبات ناصرالدین شاہ با میرزاآقاخان نوریء ۔ مجله یغماء سال١١٤٥۔-‏ 
شمارہ ۱٤‏ 

۷ 


درشمار عمالك عتمدن محسوبکردد و بہمین‌دلیل مایل است‌کھ از جنگ کر یمه 
اسنفادہکند ومیل ندارد درای موقعیت ہبی طرف بماند ولی اضافەکردہ بود کهھ 
محرلد اصلی شاہ مسئله عرات استی 

بورہ میرزاآقاخان نوری؛ صدراعظمء زا نیز خوب میشناخت و در بہارہ 
او نوشته بود کە شخص لا یق و باتہربەای است وقدرت زیاد در دست دارد؛ 
ہا روسہا اصلا رابطه دوستانەای ندارد اما زمانی با انگلیسہا رابطهھ نزدیکی 
داشته کە بعداز رسیدن بەصدرات بخاطر تنھر شاہ از انگلیسہا قطع رابطەکردہ 
است. )١(‏ بنابه قضاوت ہورہ کھ قضاوت صحیحی بنظر میرسد صدراعظم بییش 
از ہمەچیز بەمنافعم شخصی خود میاندیشید وانگیزہ سیاسی او بیشتر نگہداری 
از توازن قدرتہا بنفعم خویشتن بود. )٢(‏ بورہ نوشته کھ میرزاآقاخان امیدی 
بەکمٹ روسہا ندارد ولی درضمن چون نمی ٹواند بەھمهہ خواستەھای انگلیسہا 
تن در دھد باآنہا درافتادہ است و دوستان سابق اکنون دسشمن شدماند و فقط 
بشتگرمی او بەفرانسوبان است واضافەکردہ کہ ەشانس ما در این موقعیت 
مخصوص صدراعظم استء. (۳) 








١‏ البته دربارہ رابطه میرزا آقاخان و انگلیسھا ازآن دورہە تا بەامروز 
بحٹت ہسپار شدہ ست و اکثر مورخان ایسرانی معتقدند کە میرزا آقاخسان 
رابطه خودرا باآن دولت قطع نگردہ بود, میرزا آقاخان دشمنان سیاری داشت 
که بفول بورہ ازھمه اشخاصیکھ خارج از دستگاہ حکومتی او بودند تشکیل 
میشمد واین اشخاص میرزاآقاخان زا محکوم بەعمکاری یا انگلیسہا میکردند و 
شاھ را عليه وی بر میانگیختند. بورە و کوبینوء معتقد بودند‌که میرزا آقاخان 
اجبارا تن بەجنگک با انگلیس دادء درصورتیکه آنرا اشتباه میدانستء تا اورا 
متہم بەعمکاری با انگلیسہا ٹکنند و خودرا بدین وسیله درانظار تبرئثه نماید. 

٣. ۷۷۱, 6.‏ ٢٦ھ‏ 1856 ,3۸8۶۰ 10 ,7:۲80 .۷۸۱۳۳۸۱ ۸ ںمط 
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-٢‏ اسمادالسلطنه نیز در کتاب ٭خلسهء نوشته است؟ 4میرزا آقاخان بیش 
از ہهمەجیز بەمسائل شخصی خود توجه داشت. 

اعتمادالسلطنه ٭خلس4ء جاپ ۱۳٣۸‏ صفحه٤٦٠‏ . 

٣‏ - بعفیده نگارندہە ضرری‌کھ صدارت میرزاآقاخان برای این مملکت داشت 
شاید آنقدر ازرامء دوستی او با انگلیسہا نبودکه بخاطر برانگیختن دشمنی؟نان. 
ماری سفیر انگلیس کە با صدراعظم سخت درافتادہ بود نامەھای شکایت بهھ 
دولت خرد نوشتهھ ازعدم ع مکاری صدراعظم بسیا رگله میکرد. در بکی ازآنہا 
در موزد انعقاد قرارداد باآمریکا نوشتة ٭این است وزیریکە دوتن از نمایندگان 
سابق وزارت خارجه قبل‌از من ء ئەتنہا بہترین سیاستمدار معرفی کردھ بودند 
بلک اورا بیشاز ھم ,کس بەمنافع انگلیس وفادار می انگاشتند.ء 

٥. 439.‏ .۶ ,1856 ط؛ 13 ۔طہ۶ ۔ ہہ اد٣‏ ۔×مذہ-۶٦٥1)‏ ١ہ‏ ہ۸۸0( 
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درضمن آنچھ پورہ خوب متوجهھ شدہ بود بی ‌اطلاعی ‌ایرانیان ازوضع وموقعیت 
ایران بود ونوشتھ دسیاستمداران ایران نەفقط ازحقوق بشر ہی ‌اطلاعاند بلکه 
معنای الفاظ و اندیشەعا را عم بدرستی نمی فہمند ومن درعین حال ناامید 
نمی شومکە با تقدیم عدیەھای مناسب آنہا را متقاعد خواعمکردکھ پساز شرکت 
درجنگ و تعيیین نمایندەای برای شرگت د رکنفر انس صلع بےەآرزوی خود 
رسیدەاند...ء )١(‏ نگته جالبتوجه اینستکە بورہ نوشته باوجود ابنکەھ ابرانیان 
میدائند انگلیس وفرانسه دراروپا با عمدیگر متحداند نوز انگلیس را دشمن 
طبیعی فرانسه درآسیا میدائند و سیاست فرانسه را از دورہ ناپلئون و سفارت 
ژنرالگاردان تمیز نمیدھند. )٢(‏ این بی ‌اطلاعی ایرانیان را باید تالہدکرد چون 
اساس عمه اشکالات و اشمتبامات بعدی ہود. البته این عدم اطلاغع در مورد وقایع 
خارجی نبود چون روزنامەعای ٹرانسه وانگلیس مرتب بەتہران میرسید, بلکه 
دولت ایران قادر بەتعبیر صحیح ابن وقایع نبود و علاوہبراین از وضع داخلی 
و ضعف مملکت نسبت بە دول دنئر آکاھی نداشت و بخصوص درمورد موقعیت 
ایران درہراہر دول غرب اشتباہء میکرد. دونامه دراین بارہ درج میشمودکه نەتنہا 
ہسپار جالبتوجەاند بلکه نمونه بعضی افکار این دورہ مستند ونشان میدھند 
که شاەکه از دنیاق خارج اطلاعی نداشت باچھ نصایحی مواجھ بود. نامہ اول 
از میرزا یعقوب پدر میرزاملکہخان و مترجم سفارت روس است و دیگری نمونه 
یکی از نامەعای میرزا صادق نمابندہ ایران در بمبئی است. 

میرزا یعقوب نوشتەبود: ٭... بدولت انگلیس باید بالصراحه معلوم نمائیم 
کە زندگی را باین‌شرط می خواھهیمکھ ذلیل شما نبہاشیم و دوست باشیم... زندہ 
زندہ دفن نخواعیم شد بکشند آنوقت دفنکنند بلکھ نتوائند :بکشند دہ پارچەدہ 
خالصه بفروشیم خرج بکنیم صدکرور بانگلیس ضرر میرسانیم عنوز دولت 
عليه بقصد خصومت انگلیس حرکت نکردہ وشہرتی تدارد ہایدہبینیم برانگلیس 
جھ خواہدگذشت بحمدالله دولت عليهة۔ِ قرض ندارد واکر درخزانهھ چندان بول 
ندارداسباپ واملاك خیلی دارد بیسٹروز یك کرور نقد وجنس میتوان حاضر 
نمود... بحمدالله ھنوز فرقی میان دولت وملت پیدا نشدہ است ودر دنیا آئی 
مایوس شدن جایز نیستہء. (۳) 

میرزا صادقخان نیز از ہمبئی نوشتهبودکھ : ہدانگلیسہا نمی توائند عرات 
را از ایران جدا سازند... اگر تشری عم بزنندکھ از طرف فارس لشکر مامور 
خواعیمکرد محض تشر است این اوقات اینفدرھا قابل نیسنند اگرھم کاری 
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٣‏ ۔ شا درحاشيه ایننامہ نوشته بود ×جناب صدراعظم میرزا یعفوب بسپار 
بسیار درست و صحیعح نوشته .است.ء 
آرشیو وزارت خارجه ایران مجلد ١۲٢۱ء‏ 
٤‏ 


بنف حر ردت مدبوحی حواھادبود ...٠ء )١(‏ 

بورہ کھ بەتہران رسید 239 هھفتروز مذاکرہ قرارداد تجارتی ہین ایران 
وفرانسهھ که از زمان محمدشاء موق ماندہ بود يِەامضاء رسید و بورہ دراین ‌بارہ 
نوشته بود که علل مہوفقیت او اولا حّن شہرت نام امیراطود انیاً خبرفتوحات 

نظامی و الثاً میل شخصی وزیر بود کھ ایرانیان این قرارداد را سرانجام 
امضاء کردند. )٢(‏ 

فصل اول قرارداد مانند قراردادھای مودت ایران و بلژيك و ایران واسپانیا 
متضمن استقرار دوستی صادقانه واتحاد دایم بین دولتین ایران وفرانسه واتباع 
دو کشور بود. 

ہے فصل دوم وسوم مقرر میندمودکھ ھریك از دو دولت درحق سفرا ووزر(ہی 
مختار دولت متعامد مقیم خالكد خود عمان سلولہ و رفتاری را داشخّەیاشند کهھ با 
نماپندگان کشورھای کاملةالوداد دارد ونیز ھرگونه امکانات و تسہیلات برای 
اقاعت و تحارت وکسب ورفت وآمد اتباع دولت متعاعد را درخاكے خود فراصضم 
نمایكف . 

فصل چہارم مربوط بەتعرفه گمر کی برطبق تعرفه گمرك معمول بین دول 
کامل.الوداد و بے چجگونگی حل اختلافسات بین اتباع فضسسرانسه 
مقیم ایران و ہین اتباع آن دولت واتباغ ایران بود. 

۔ فصل بنجم مربوط بەشناختن حق قضائی نمابندگان سیاسی فرانسه در 
ایران ود 

۔ فصل ششم مربوط بەچگونگی رسیدگی نمایندگان سیاسی دوکشبورمقیم 
خاك یکدیگر بەمیراث اتباع فوت شدہ کشمور خود بود. 

دا فصل عفتم - شناختن حق دولت فرانسه بەگماردن قنسول در تبریز 
و بندربوشہر علاوەبر سفارت وحق دولت ایران ہەتاسیس قنسولگری در پاریس 
مارسی و جزیرہ بوربن بود, 

۔- درفصل عشتم قرارداد پیش ہیی شدہ بودکھ نسخ تصویب شدہ قرارداد 
حداکٹر تا ششرماہ درتہران و پاریس بین اولیای وزارت .امورخارجه دو دولت 
مبادله شود . (۳) 
انعقاد این عہدنامه باعث گرفتاریعای بسیاری برای دولت ایران شد در 


-١‏ میرزا صادق بەمیرزا آقاخان از بمبٹی - ٢١‏ ربیعمالثانی ۱۲۷۲- آرشیو 
وزارت خارجه ایران: مجلد ۱٢١‏ ۔ 
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٣‏ علیاصخر شمیم ‏ مایران ٹر دورہ سلطنت قاجارء صفحه ۲١۹-٠۰۶‏ ء 
جابپ ٤٣۱۳ء‏ 


٤ 


سورتیکه امتیازی ازآن عاید دولت نگشت و منظور اصلی اکھ شرکت درجنگ 
وانعقاد یك قرہرداد سیاسی وجلب حمابت دولت فرانسه بود انجام نشد. سفیر 
انگلیس ماری کہ تقریباً عمزمان با بورہ بەایران رسیدہ بسود بعنوان شکابت 
نوشتهہ بود که فرانسه آنجھ ر١‏ کە انگلیس در پنجحاہء سال بدست نیاوردہ در 
دوعفته بداست آورد, )١(‏ و بعدھا میر ز!آقاخان خود نوشته بودکھ ×صدمەای که4 
انگلیس بە(یران زد بملاحظه عہدی کھ ابران ہا فرانسه بی نوسط و استحضار 
انگلیس منعقد گرد٭. (۲( 
قبل ارز اینکە میرزا آقاخان فرارداد را صہر کند پرسیده پود که آیا اہراطور 
نشانی پرای شاہ و درباریان خوعد فرستاد و بورہ که انتظار چنین سئوالی 
را نداشت درپاسخ فقط تعظیم گردہ ود ولی بعد از دولت خود کہ نشان‌ھائی 
کے بےاعت دلگرمی ابسرانیان لسردد فسسرستادهہ شود. )٣(‏ و معتقصد 
ہودکە میرزا آقاخان امیدواز است ہا دریافت نشان ازطرف اسراطور از ھرگونہ 
گزند انگلیسی‌ھا درآتيه ایمن باشد, 
چنانچهھ ذگر شد دولت ایران بیش‌از ھمه چیز بەانعقاد يك قرارداد سیاسی 
علاقه داشت تا درمقابل فشار دولتہای مقتدر روس وانگلیس پشتیبانی داشته 
باشد ولی بورہە بہیچوجه زیربار ترفته فقط اشارہ کردہ بود که امضای 
قرارداد تجارتی ممکن است راھی برای انعقاد قرارداد سیاسی بازکند میرزا 
آقاخان در نامەھا یی بەہورہ قرارداد سپیاسی جدیدی را پیشنہادکردہ بود (۴) 
[. ہی نتیجھ ماندء سپس اشارہ بەپشٹپہانی نیروی در انی فرانسه در خلیج 
فارس نمود ولی بورہ جواب دادہ ہودکھ احتباجی بەچنین قراردادی نیست و 
کافی خواعد بودکھ ب قنسول فرانسه در بوشہر دستوری دراین ‌ہارہ دادەشود, 
معہذا میرزا آقاخان در نامەپی این موضوغع زا که ہورہ بحق خطر اك میشمارد 
عنوان کردہ بود کھە آنہم ہی نتیجه ماند. 
بورہ از بی اطلاعی ایرانیان استفادہ ؛کرد ر میچگاہ آنہارا از امکان انعقاد 
قرارداد سپاسی ناامید نگرداند وچنانکھ بدولت خود توضیح دادہ بود ء اگر 
ناامید میشمدندء ممکن پودکھ بالاخرہ با روسہا عمکاری کنند. درضمن ازدولت 
خود خواسته بودکە امەھائی ہا عبارات مبہم دربارہ انعقاد قرارداد سپاسی بەوی 
نوشته شود تا بتواند از آنہا استفادم نماید و دولت ایران را ممجنان امیدوار 
۷۸۳۲۰۵۷٢ ٠٢ 01٭8::٤۸۵۸۰‎ ٥٥ ۴ 1,16 01 ۸011-۰‏ ۔٠‏ 
۳۔ اسناد و مدار فرنخخان ء جلد ۱ء صفحه ۳١۸‏ . 
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فذ3 


پسپسارص: ر۷ 

با وجود ایدگهھ بورہ وضح نسبتاً مشکلی ۔داشت ودولت ایران دائماً جویای 
خبر ازفرانسه راجمع بەانعقاد قرارداچ سیاسی بود ولی بطورکلی فعالیت‌ھای ہورہ 
ازنظر دولت فرانسه موفقیتآمیز بنظر میرسید چون اولا قرارداد تجارتی را 
بامضاء رساند وثانیاً دولت ایران را از ھمکاری یا اتحاد با روسيه مازداشت . 
البته این وضح بعداز بہم خوردن رابطه ہین ایران وانگلیس مشگلتر شد ولی 
بورہ با وعده ووعید مدتہا ایرانیان را راضی نگہداشت. (۲) 

درضمن بوزہ از راہ دیگری برای نگہداشتن دوستی ایرانیان استفادہ میکرد 
بدین معنیکھ در موقع نزاع ہا انگلیس از ایرانیان پشمتیبانی میکرد و چنانچھ 
خوامیم دانست این موضوع باعث نارضایتی شدید ماری(١)‏ و امیدواری بیہودہ 
ایرانیان گردید, 

خبر پایان جنگ دد اروپا درفوریہ ٦۱۸۹ء‏ ۔ رجب ۱۲۷۲ ھ بہ تہران 

رسید و بورە از نگرانی در آعدء ولی ازدولت خود تقاضاکرد کەبه ماعوریت و 
پایان دہند چون شروع جنگ بین ایران و انگلیس وضع اورا مشگلتر ساختهھ 
بود رگ 

چنانچھ ذکر شد در نزاع ہین ایران و انگلیس ہورہ از ایرانیان پشتیبانی 
میکردو حق دا بەآنہا می داد و رفتار انگلیسہا نسبت بھ ایرانیان را تحقیںآمیز 
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٢‏ درماء فوریه ۔ رجب؛ نامەای از پاریس رسیدە بود و بورم قسمتی از 
آنرا برای ایرانیان تفسیرکردہ ہبود واز قدردانی امبراطور ازانعقاد سریم‌قرارداد 
و رفتار دوستانە دولت پران و مناقعی کھ ہی طرفی درجنگ برای ابرانیان‌خواهد 
داشت و رابطه دوستانه دولتین درآتیه گفته بود و اضافه کردہ بودکە ٭ایرانیان 
باخوشحالی وعیجان بسیار بەسخنان او گوش میدلاند. 
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۳ بورہ برای نشان دادن دوستی خود بەایرانیان بەآنہا خبر دادہ یود کہ 
جگونهھ استیونس ء شارژ دافر انگلیس؛ در وزارت خارجه ایران جاسوسی میکند 
و ماری بەگلارندن نوشته بود که از وقتی بورہ این موضوع رۂ فاش کردہ ایرانیان 
بیشسٹتر مواظب حستند و استیونس نتوانسته اطلاعات جدیدی کسب کند. 
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می دانست و آشکارا از انگلیسہا تنقید می نمود )١(‏ البته ہاید اضافهہ کرد کھ 
دولت فرانسه بخاطر گلەھھای انکلیسپھا از این روش او ایراد کرفت ولؤ3ی 
بورہ تکذیب کردہ نوشته بود کەہ ایرانیان را بہیچوجه تشویق نکردہ بود فقط 
حق زا بەآنہا می داد. سفیر انگلیس ماری پورہ زا متہم می کرد و معتقد بود کہ 
رفتار بورہ باعث شدمکھ یرانیان در مقابل درخواستہای او سرسختی کنند() 
و نوشته بود کھ رفتار بورہ بامن و ایرانیان یافسان است و آنہا را مردمی‌متمدن 
می پندارند (۳). یرعکس سغیر فرانسهء چارلز ماریء سغیر جدید انگلیس از 
بدو ورود بەایران سر ناسازگاری گذارد و رفتار غیر دوستانەپی پیش گرفت 
کھ نارضایبی‌شاہء را سخت برانگیخت (۴) بخصوص دابطه ہین صدراعظم و 
ماری بسیار بد بود و از مکاتبات خصوصی ماری چنان بەنظر می رسد کھ رابطە 
خصومتآمیز بین وی و صدراعظم بیشتر جنبەھای شخصی داشت و چنانکەه 
پنداشته شدم است بدستور دولت انگلیس نبود حتی دولت انگلیس رفتار او 

-١‏ بورہ در ملاقاتی با میرزا عباس معاون وزارت خارجھ ایران گفتهھ ہود: 
ددولت فرانسه از انگلیس در سمت ھرات اطلاع ندارد و در این خصوص 
امپراطور فرانسه را انگلیسہا فریب دادەاند چنانکە مرا عم دز این‌جا بہمین 
خصوص فریب دادماند و اولیای دولت ایران خوب میدانند کە دموراء بہانەجوی 
کرد و در زہر کاسه نیمکاسهەبود اصل مقصودشان فقرہ عرات ہودہ و این کار 
جزثی را بہانە کردند...٭ آرشیو وزارت خارجه ایران مجلد شمادہ .۱۲١‏ 

بعدا ہورہ در مکاتبات خود با دولت فرانسه این عقیدہ را تکذیب کردہ بود 
و نوشتهہ بود که انگلیسہا از قہر ماری استفادہ کردہ بودلد تا شرابط خود را 
بھ ایران تحمیل گنند. 

٢آ‏ - ماری از عرگوئه دخالت ہورہ در امور مربوط بەھ ایران و پیشن۹(۲اد 
وساطت سخت برمیآشفت. 
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۳ بەعلت شکایات ماری بالاخرہ سفیر انگلیس از وزیر خارجه فرانسه 
سخت گلە کردھ بود و درخواست نمودہ بود کھ بورہ در ایران نماند. 

٤‏ در نامەای بە تاریخ ربیع الاول ۱۲۷۲ شاہ از رفتاد ماری‌به صدراعظم 
شکایت کردم او را احمق و دیوانه قلمداد کردھ بود و نوشته بود که تا ملکھ 
انگلیس عذرخواھی لگند ماری رادیگر نخواھد پذیرفت. این نامه بعدا بسلدست 
انگلیسہا افتاد وباعث اشکالات ہبسیاری شد. 
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را نمی پسندید و به او ایراد گرفته بود )١(‏ 

اولین دعوا ہین ماری و دولت ایران برسر مسئله حمایت فرعادمیرزا عموی 
شاہ شروعگشت وبعدا مسئله میرزاماشمخان پیش کشیدەشد و این بہار منجر بھ 
قطع رابطه گردید و ماری ایران را تر کرد )٢(‏ 

دربارہ ارتباط قہر ماری ومسئله رات نبحث بسیار شدم است و دولتعایىی 
انگلیس و ایران هھریيك دیگری زا مقصر قلمداد کردەاند بطوری کە صحت گفتهہ 
عیجکدام قابل الثبات نیست. از طرفی ایرانیان این دعوا را بہانه دولت انگلیس 
شمردەاند تا ابنکه عنگام حمله دوست محمدخان بەھرات نمایندہ آنہا در اہران 
نباشد و چنان وانمود کنند که دراین ہکار دخالتی ندارندء از طرف دیگرانگلیسہا 
این موضوع را بہانه دولت‌اپران قلمداد کردەاند تا وقتی که قوای ایران بەعرات 
حمله میکند انگلیسہا در تہران نمایندہەای نداشته باشند تا از عملیات آنہا 
جلوگیری نماید. چنان بەنظر می رسد کھ این دو عقیدہ میچکدام کاملا صحیح 
نباشند. اولا دولت ایران این دعوا را عنوان نکردہ بود بلکه ماری آنرا شروع 
کردہ بود پس نمی توانست طبق نقشه قبلی دولت ایران طرح ریزی شدہ باشد, 
از طرفی ای نگونھ منازعات بی ‌سابقه نبود و برسر حمایت اتباع ایرانی بارھا ہا 
دولت انگلیس بەنزاغ پرداخته بودند بعلوری کی“ تامسن یکبار در نوامبر ۱۸۵۳ 
قطع رابطه کردہ بود و ماری نیز قبل از ابن در مورد حمایت فرعاد میرزا می۔ 
خواست ترلد مراودم نماید, علاوہ بر این نامەھابی از کلارندن بە ماری عست کهھ 





١‏ در نامه دیگری ماری نوشتەاست کە از دموقعی کھ بھایران آمدم نقشه این 
بود که بھ بہانەھابی مرا واداز کنند ایران را ترك کنم و آقای تامسن جای مرا 
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٢‏ میرزا عاشم خان مدتی در دستگاہ دیوانی و سپس نظامی خدمت میکرد 
و ا خواھرزن شام ازدواج کردھ بود, قبل از آمدن ماری بھ ایران او خود را 
تحت حمایت انگلیسہا درآوردہ بودو نمایندہ آن دولت تامسن میل داشت شغلی 
به او محول کند ولی دولت ایران مخالفت کردہ بود و میرزا عاشم خان بەسفارت 
ناگلیس پناھندہ شدہ بود. ماری کەبەایران آمد این منازعه را از سر گرفت و 
اصرازر کرد که میرزا ھاشم خان را بەشیراز بفرستد ولی دولت ایران سخت 
مخالفت کرد تا اینگه ماری قطع رابطهہ کرد و ایران را ترلد نمود. دد این پیسن 
اخباری از رابطه نامشروغع زوجه عاشمخان با تامسن و عاری شایع شد ونامەعاىی 
بسیار بدلحنی ہین دولتین ایران و انگلیس در این بارہ ردوبدلگشت که بەتیرگی 

روابط افزود, : 
مہدی بامدادء شرح حال رجال ایرانەء جلد ٤ء‏ صفحهہ ۳۱۷ء جاپ ۱۳٣۷‏ 
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اولا بە او دستور دادہ شدہ بودکهہ دربارہ فِرستادن میرزا عاشم ہے شیراز 
پافشاری نکند و نامەھای دیگری هعست کھ اورا برای قطع رابطهھ بیموقع و تراك 
ابران سرزنش میکند کھ دولت ایران از آنہا خہر نداشت:. البتهہ بعد از اینکھ 
ماری ایران را ترك کردہ بود دولت انگلیس ناجار بود از او حمایت کند .)١(‏ 
قسمت دوم 

برای روشن شدن قضيه بھرات باید مختصری از وقایع قبل از این دورہ را 

توضیع داد در سال ۱۸۵۱ء - ۱۲۸ھ. صید محمدخان پسر یارمحمدخان )٢(‏ 
در عرات بەحکومت رسید و رابطه دوستانە ہی با دولت اہران برپا نمود ولی 
کمی بعد کہندلخان حاکم قندھار بە بہانەعای مختلف تا نزدیکی ھرات پیش 
رفت و صید محمدخان از دولت ایران یاری خواست. بنابه دستور ناصرالدین 
شاہ فواپی بھ کمك او اعزام گشت کە داخل شہر شد ولی بخاطر مخالفتشدید 
دولت انگلیس (۳) ایرانیان مجبوز شدند شہر دا تخليهہ کنند و در ۱۸۰۴م - 
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ہورہ پس از مدتی تردید معتقد شدہ بود :کە پس از اینکه ماری ایران را ترك 
کرد دولت انگلیس درصدد برآمدکھ از این واقعه بەنفع خود استفادہ کند و این 
دعوا را بھ مسئله رات مربوط ساخت. گوبینو شخصا معتقد بود کھ جنگ 
ایران و انگلیس بخاطر دسیسەکاری مامورین فاسد انگلیس بود و بە عراتر بطی 
نداشت. 

.6 - دموونا۱1۹مامزتا ععاجط 

٢‏ یارمحمد خان وزیر کامران میرزا سروزائی حاکم رات بود که در سال 
۰ ءا را بەقتل رساندہ خود بەجای او بەحکومت عرات رسید. پس از فوت 
بارمحمدخان در سال ۱۲٦١۷‏ پسرش صید محمدخان بەجای او برتخت نشست 
دولت ایران او را فورا شناخت. 

ہسهہ سفر ئنام4ء باعتمام قدرت‌الهھ روشنیء صفحه ٦٢٢‏ ۔ چاپ: ۷ 

٣۔‏ یکی از ارکان اصلسی سیاست انگلیس دد شرق محافظت مسرزھای 
عندوستمان ہود و عرات را یکی از مرڑھای آن سبرزمین میدانستند و مایل نبودند 
دولت ایران بەآن ایالت دست یاہد چون راہ را برای رخده روسہا بە عند باز 
می کرد. (ورسہا طبق قرارداد ترکمانحای حق داشتند در ھعر منطقه از ایران 
سیاستمداران آن دولت چندین راہ مختلف پیشنہاد میکردندء بعضی معتقد 
قنسول بگمارند.) ولی دولت انگلیس در اجرای این سیاست متسسردد بود و 
بودند کە آفغانستان دا باید تحت يك حکومت واحد و مستقل درآیدء بعضی ‌دیگر 
میگفتند کھ آنرا باید تقسیم کردہ لگہداشت ولی درعر حال قبول شدم بود کە 
دست ایران باید از عرات و افغانستان کوتاہ باشد. 
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۹ھ عوافقت ام پی منعقد کردند کھ ایران از عرگونهھ دخالت در عراتمحروہ 
شد .)١(‏ پس از انعقاد این موافقت:امه صیدد محمدخان از پشتیبانی ایران ناامید 
شدہ بەانگلیسہا متوصل گردید ّ٢(‏ و از آنہا کمك طلبید ولی دوران حکومت 
او چندان طولی نکشید وبەزودی بدست شاعزادہ محمد یوسف از خانسوادہ 
کامرانمیرزاحاکم سابہق عرات بقتل ‌رسید. ظاعرا دولت ایران دراین کار دخالتی 
نداشت ولی از قرائن چنین بەنظر می رسید کە مخفیانه بەمحمد یوسف میرزا 
کمك شدم بود تا بھ حکومت عرات رسید (۳). 

در ذیحجه ۱۲۷۱ کہندلخان‌درقندھار غوت کرد. تقریبامقارن بااین‌واقعه کە عم 
زمان با رفتن ماری از ایران‌ہودء دوستمحمدخانکە در کاہل منتظر چنئین فرصتی 
بود قندھار را گرفت ٣۳(‏ و بە خون‌خواعی دامادش صید محمدخانء متوجه ھرات 
شد. محمدیوسف میرزا که رابطه نزدیکی با دولت ایران داشت فورا نجۂساك 
خواست (۵). 

از نظر دولت ایران مسئله مہم سیاسی مسئله عرات بود کهھ طبق گفتا 
بورہ تدہا فکر سیاسی بود. شاہ باطنا میل داشت رات ا بگیرد (۶) و از ایر 

١۔۔‏ طبق موافقت نامه سال۱۸۵۲۔۔۹٢٦۱۲‏ قرار شد ایران در اموزر داخل ی‌ھرات 
دخالت نکند؛ تقاضاى خطبهہ و سکھ بەنام شام ننمایدء نمابندہ دائمی در عرات 
نداشته باشدء مراتیھای محبوس را آزاد کندء قشون بھ رات نفرستد مگر در 
بطلبد. در عوض دولت ایران شرط کردہ بود کە دولت انگلیس نیز بہیجوجا 
در امور ھرات نبابد دخالت نماید. 
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۴۔- نامەای دز آرشیو وزارت خارجه ایران مجلد ۱٢١‏ عست کہ تاحدی این 
امر را ابت میکند. در این امہ نوشته شدہ است: ہ...ھمرگاہ مصلحت در بودز 
ظہیرالدوله (صید محمدخان) ندانند و صلاح دولت را دد تغبیر حاکم عرات 
بدانند آنہم اسباہش دردست است...ء 

۴- کہندلخان در ذیحجهھ ۱۲۷۱ فوت کردہ ماری در ربیعالاول ۱۲۷۲ ایران 
را تر کرد و دوست محمدخان در جمادیالاول ۱۲۷۲ قندھار را گرفت و دولت 
ایران در شعبان عمان سال عرات زا محاصرہ کرد... 

ی[- آرشیو وزارت خارجه ایران مجلد ۱٢١‏ 

۶- شاہ میل داشت عرات را بگیرد ولی در صورت عدم پیشرفت این کار 
مایل بود ءکھ افغانستان بەحالت سیابق بھ سهہ قسمت مستقل باقی بماند. 

اسناد و مدارلد فرخخان امینالدوله جلد ١‏ چاپ ۱۳٣١‏ صفحه .۱٥۹‏ 
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کە عرات ہبدست دوست محمدخان کەرابطه دوستانەپی ہا انگلیس داشت افتد 
سخت بیمنالك بود (إ)ء ولی باید گفت کھ علىرغم تصور دولت ایران دولت 
انگلیس در این دورہ نوز تصمیم منبتی دربارہ ھران و خطمشی حُسود در 
افغانستان نگرفته بود )٣(‏ و تصمیم کمك بہ دوست محمدخان بعد از حمله 
اہران بە ھرات اتخاذ شد (۳). 

بدون شك؛ ہودن بورہ در تہران و رابطه امیدوارکنندہای که با فرانسہ 
برفرار شدہ بود در خطیمشی ابران بی تائیر نبود چون بە بہشتیبانی امپراطور 
اہلئون سوم اتکا میکردند و چەبسا اگراین پشتگرمی نبود چنین تصمیمی کرفتھ 
نمیشد وجنگ شروع میگشت چنانچھ در ۱۸۵۲۔۹٦۱۲‏ کھ دولت ایران‌ھرات 
را اشغال کرد فقط در مقابل تہدیدات انگلیس آنرا تخلیه کردند, البته ہورہ کە 
عاقبت کار راپرای ابران وخیم می‌دید سعی کرد کھ ؟نہا را پرحذر دارد وبفہماند 
کھ دولت فرانسه چون با انگلیسں ہمعہد است نمی تواند از ابران حمایت کند 
ولی دولت ایران را کاھلا ناامید نمی کرد (۴) و ایرائیان نیز گوش شنوائداشتند 
در جواب نصابع بورہ نوشته بودند کە: ×مصالح طرف ھرات پکی از مہمان 
عظیمه این دولت محسوب است امری نیست کھ از آن جناب ہا سفارتی دیکر 
استخراج شود بلکھ دولت عليه باقتضای مصالع ضروریہ ملکیه و ملاحظہ اطراف 
آن کار نمودہ است و خواعد نمودء (۵). 





١۔-‏ دراواپل سال ۱۸٥۰‏ - ۱۲۷۱ دوست محمدخان ہا دولت انگلیس قرارداد 
دوستانەای منعقد کردہ پود کە باطلاع دولت ایران رسیدہ بود و جەبسا کە دلیل 
حمله ابران ب ھرات ترس از عاقبتابندوستی بود. 
,9 ,ل) ٣۰.‏ .۱856 ۸۷۸۷ :3ا ٹ٠٠)ا0 7۰۱۴٥٥٣۱‏ .۲۷د( ٥؛‏ 111:040 -2 
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۴۔ در يك مصاحبہ با ٭یرزا عباس نمابندہ وزیر خارحہ ابران +ورہ گہھ بود: 
×ھمینگہ خبر بە امبراطور فرانسهہ رسد کہ هموراء ترلد مراودہ گردہ است د 
انگلیس‌ھا بنای حرگت بایران دارند بدولت انگلیس ابلاغ خواعد کرد ک4... 
از قراری گکە ایلچی من نوشتهہ است ەموراء حق نداشته ترلد مراودہ نمابد... در 
صورثی کە دولت ایران طالب اتفاق ہا دولت انگلیس و فرانسه بردہ است خُود 
اقدام ں4 حسن طلب کردہ است وھنوز کھ کاغذی در راہ 'ردہ ۱ 
نمایبست تراد مراردہ نماید...: 

آرشہو وزارت خارجه ایران: مجلد .۱٢١‏ 

۵۔ ایضا, 


ست ابلہےسی 


۷ء 


ہا عمه این ملاحظاتء چون دوست محمدخان قندھار را گرفت و قصدحرکت 
بسوی عرات را داشتہ دولت ایران آنرا دلیل کافی دانست و تصمیم گرفت 
ک“ بە محمدیوسف میرزا کمك نفرمائند ر در ربیمالاول ۲ اشتہارىامهای 
انتشار دادہ شد تا بدان‌وسیله خطمشی دولت توجیه شود .)١(‏ 
از نامەھای سلطان مراد میرزا حسامالسلطنه والی خراسان کھ مامور کمك 
ب4 محمدیوست میرزا بودء چنان استنباط می شود کە نقشه دولت این بود کهە در 
عرحال عرات را بگیرد وظاعرا قراربراین بودکەقسمتی از قوای یران بسرکرندگی 
سامخان ایلخانی )٢(‏ از راہ مسالمتآمیز وارد عرات شود ولی شاھزادم محمدہہ 
یوسف میرز در مقابل مخالفتہای ھراتیھا حاضر نشدہ بود که قوای ایراندر 
عرات مستقر شود (۳) و بناہراین بەگفتهہ حسامالسلطنه ایرانیان بین محملمہ 
یوسف و عیسیخانء پکی دیگر از خوانین عبراتء نفاق اندااختند و عیسی خان 
بطمع حکومت افتادہ محمدیوسف را دستگیر کردہ بود و بە ایرانیان تسلیسم 
نمودہ بود. ولی بعدا عیسیخان نیز حاضر نشد ھرات را بهە ایرانیان واگذار 
نماید (۴) و از دوست محمدخان و انگلیسہا کمك خواست (۵) بنابراین در 
شعبان ۱۲۷۷۲ سلطان مراد میرڑا مہبور شد عرات را محاصرء کند. محاصرہ 
عرات بیشس از آنچھ ایرانیان انتظار داشتند بطول انجامید و اعالی عرات با 
نہایت جدیت مقاومت کردند. 
حسامالسلطنه در این بارہ نوشته است: ٭۲گمان نفرعایید اعل رات از اول 
تااحال دد مقصود اولیای دولت غافل بودماند کە می خوامند بەملایمت و تدہیر 
تصرف کلی در شہر بہمرسد... و نکته این است کھ با عرکھ کمال محبت و 
نوازش را میکنم و روی بەخدمتمی آورد و چون از غایت مقصود ما کهھ تصرف 
عرات است مطلع میشود سر وامی‌زند... زیرا کە عمه این مردم عزت خود را 
١‏ وہروزنامهہ وقایع اتفاقِەء ربیمالاول ۳۴ء 
دولت ایران در ایندورء از ھمه وسایل تبلیغاتی کھ در دسترس داشت چھ 
در ابران و جھ در خارج استفادہ م یکرد. ماری در این بارہ نوشتھ بود ؛کھ صدر۔ہ 
اعظم فہمیدہ است کە با پرداختن مبلغی پول می تواند عمەگونهە عقالہ در جراید 
خارج چاپ کند. 
.+1 107 1856 ۔::0 ×٦‏ 22 .411 مجظ !1۸۲:4“ ٢‏ ز 3۷۸۲۲۸( 
٢‏ برای شرححال سامخان ایلخانی رجوع شود بەکتاب سہ سفرنامہہ 
باعتمام قدرتالله روشنیء چاپ ۷٣۱۳ء‏ صفحه ۲۲۷. 
۳ ۔۔ آرشیو وزارت اموز خارجه ایران جلد .۳٣‏ 
6 ۸۷۸۵۸۷ ؛۳۰ 1 ۔ ەحامەط5 ط٣‏ 27 ,اعجاد:31 ۲ھ ۳٤از۳۷۲ ٦:۷۰‏ زہ۷1( -4 
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دولت انگلیس دوك روبیه برای او فرستادھ بود. 
۷۸ء 


در عدم تصرف ھرات مےدائند حالا کار با مردم از ملایمت و تدہیر گذشتهہ 
و بخشنولت و شمشیر کشیدہ و پردہ برافتادہ... حالا کہ ما م یکوشیم و شہر 
می خواھیم آنہا میگویند نمیدھیم کار از تمہید و تدبیر گذشته است.ء )١(‏ 


اہرانیان مہندس فرانسوی بنام بہلر )٢(‏ را برای ادارہ امور محاصرہ بھ کمك 
فرستادند ولی کاری از پیش نرفت و انگلیسہا فرصت یافتند ؛کھ بە ایران‌حملە 

عدم موفقیت حسامالسلطنه را بە کارشکنی‌ھای عمدی میرزا آقاخان نسبت 
دادەاند (۳) ولی نباید فراموش کرد که دولت ایران بہیچوجھ برای جنک در 
دو جبہہ آمادکی ندامت (۴) و از لحاظ مالی یز وضع ہسپار مغشوش بود,؛ 
علاوہ بر اہن حسام السلطنہ شہرتیکھ بەعنوان سرداری امی کسب کردم با 
وافعیت جندان صدیٰ نمی ‌نماید شکایات از رھبری و خصوصیات اخلاقی او در 
نامەھای موجود بسیار است (۵) درعرحال وەت از دست رفت و انگلیسہابه 
خارك و بہوشہرء سبس برازجان و خوشاب و بعدا محمرہ حمله کردند و درممەجا 
.7 عسب نشینی و شکست ابیرانیان روہروشدند. 

بورہ در این‌مدت جه“ میکرد؟ حنانحه ذکر شد (رورہ در وضصعان“ مشکلی قرار 
داست و درخواست مراجعت به فرانسهہ نمودم بود ولی ابرانیان کهە نوز بهھ 
پنسیبانی و کمك امہراطور میاندیضیدند ناامید نشدہ بودند مر اہا نظریائتں 

را جویا می ندند ولی کوش بە نصا بح او نمی دادند. بالاخہ در ذیفەدہ ۱۲۷۳ 
١-۔-‏ آرشیو وزارت خارجهھ ابران ۔- مجلد .۲٢٣‏ 
٢‏ برا 


ار افسر قدیمی ارتش فرانسه بود کھ از خدمت آن دولت استعفا 
دادہ سه سال بود در خدمت دولت ایران ہود, البتہ از ابنگە یکنھر فرانسوی 
در ٭حاصرہ عرات بود انگلیسہا اعتراض شدیبد بەآن دولٹ نمودند. 

.١ خان ملك ساسانی؛ ہسپاستکران دورہ قاجار جاد‎ "٢ 
نہران ۱۷۳۸ء صفحه ۲۹۔-۳۳.‎ 

٣‏ _ ماری خود از وضع نابساماں ارنس ایران و اشکالانی که :را مرسسادں 
دوا بھ جذرب داشتند باخبر بود. 

٥. 538.‏ ۶۰ 1856 .ا۶۰ ط1 15 .7535067 .ہ۷۸1 ۳دا ۸۷۸۷۲٢۸۰ ۱١‏ 
بورہ نیز بەنمابندہ درلت ابہران گفتہ دود... وشما ا اس قشونرہ نظہ و 

س رکردگان بی ربط و مشت خالی چطور مم توائید در مقائلٰ حماه انگامس... 
نابستبد این ایستادگی شما دۂ این حالت بەآن می‌ماند کہ باتاحم و تخت خ دتان 
ناڑی گنمد... 

آرشہو وزارت خارجه ابران محلد ۱۲١‏ 

۵ ۔- زامفھای شگوە؟میز از رفتاد حسامالسلطنه در آرشہء وزارت خارجھ 
مجلد ۳۲۲٢‏ بسیار اآست. 


"۷ 


نشان‌ھایی کهە بورە خواسته بود از فرانسه رسید و پس از اعطاق نشان به 
پیشگاء شاء و صدر اعظم وتنیچند از درباریان تہران را ترلك نمود. دولت‌ایران 
احترامات بسیار برای حامل نشانہاو بورہ قائل شد و حتی سفیر را باکالسکھ 
روائه مرز کردندء چون فکر می کردند کە با اطہار ای نکونە دوستی و فرستادن 
ھدایای گرانیہا نظر موافق امپراطور را جلب خواعند کرد. مثلا حتی برای سفیر 
فرانسه در اسلامبول نشان فرستادم ہودند و سفیر ایران فرخخان حامل‌ھدایای 
ہسیار گرانبِہا برای امپراطور و امپراطریسس فرانسه بود ۰ (۱) 

پس از بورہ کنت دوگوبینوء بەعثوان شارژدافر: مسوول امور سفارت 
فرانسه گشت و عمان روال بورہ را ادامه داد در ضمن مشغول رتق و فتق امور 
مربوط بھ اتباع ایران کھ تحت‌لحمایه انگلیس بودند گردید )٢(‏ و سسائل مہم 
و دامنه مذااکرات صلح بھ اسلامبول و سپس پاریس کشیدہ شد و در این مدت 
در تہران واقعه مہمی رخ نداد. 

در این زمان دولت ایران فرخ خان غفاری زا مامور فرانسه کرد تا شاید 
معاحدہ سیاسی را کە نتوانستهھ بودند با بوره منعقد نمابند برقرار کند و بهہ او 
دستور دادہ شدم بود که بەتفصیل توضیع دعد چگونە دول روس و انگلیس 
ابران راتحت فشارقرار دادەاند وچگونە مانماز پیشرفت ایران‌شلەءاندو تذکردعد 
که معاعدہ تجارٹی ہا فرانسە از نظر دولت ایران ہی نتیجھ است و ایران ہدوستی 
و پشتیبانی سیاسی فرانسه احتیاج دارد و شاہ شخصا از امپراطور خواعش 
دارد کهە ٭... این دولت را داخل میزان پوروپ نمایدء. )٣(‏ در ضمن فرخخان 
دستور داشت کھ دد اسلامبول ۔ہاسفی رکبیر انگلیس استراتفورد دو ردکلیف 

دربارہ قہر ماری و مسئله عرات مذاکرہ نماید (۴) ور سمی کند این دو مسئله 

١‏ دولت الگلیس از وزیر خارجه فرانسه درخواست کردہ بود کهھ در چنین 
موقعیتی نشان به اہرانیان اعطا نشود ولی دستور والوسکی در این ‌ہارہ بەتاخیر 
انجامید و نشانہا بەتہران رسیدند و بورہ آنہا را اعطا کردہ ود 

٣۰ 0, 539,‏ 1856 .یلام ط٤‏ 24 - :۷ہ ٭٥ہٌّصکمل‏ ٢ا‏ ٥او‏ 

۴٢‏ در آغاز جنگ شارژدافر انگلیس استونس قبل از ترلہ ایران اتباع 
ایران ر١‏ کھ تحت‌الحمایه انگلیس بودند بھ فرانسوپان سپردہ بود. این اشخاص 
اغلب پس از رفتن انگلیسہا ز تحت‌الحمایگی استعفا دادند. ااہته ماری می کفت 
ابن گار در اثر فشار صدراعظم بودہ. 

.۰9 .,معاونامصەماما0ا طج0ا 
٣۔‏ اسناد و مدار2 فرخخانء جلد ۱ء صفحه .۲٢‏ 

٣‏ - در دستورالعمل درباب عرات به فرخخان دستور دادہ شدہ بودک بدولت 
انگلیس بگوید کە از عرات حاضراند بگذرند بشرط اینکە قرارداد زمان شیل 
تجدید شود. این دستور را پس از تسخیر عرات نیز تکرار می کردند. ایضا 
صفحہه ۲۹۔-۳۰. 


ست 


را حل نماید. در صورت عدم عوفقیت عی بایست فرغخخان به فرانسه رود و 
دبا اصراد امر را آنجا بانجام پرساند و بەاطلاع باطنی دولت فرائسه شاید 
بدون توسطظاھری دولت مشارالیہاامر رابگذراند.ہ واگرآنجا ھممرفق نشدآنوقت 
باہد بە لندن رود ەو آشکارا خواعش مدخلیت اعلیحضرت امپراتور فرانسه را 
درین امر ہنماید وبە توسط امپراتور فرانسه کار را بگذراند.ء )١(‏ 

دستورالعمل فرخ خان قسمت ہسیار جالب توجہی داردکە حاکی ازبی اطلاعی 
دولت ایران است کھ قبلا بەآن اشارہ شدہ است. بھ او دستور دادہ شدم بود 
کە بە دولت فرانسەبفہماند کە اگر دامپراطور فرانسه خیالش با خیالات ناہلیان 
بزرگ مطابق است و این دوستی کە با دولت ایران کردہ است و عہدی کھ 
بستھ و سفیری کھ در تہران نشاندەاست مقصودش اخْذ صرفه بزرگ است... 
ز يك وقتی خواعد شد کھ آن دودولت (ائگلیس و فرانسہ) بہم خواعند زٹ و 
در صورت ظہور چنین حوادث بزرگی دولت ایران بە علت قرب بە ھندوستان 
می تواند اسباب بزرگی بشود و از عمراھی و موافقت ایران با فرنسه د صرفه- 
عای' عمدہ و کليه بجہت دولت فرانسه می تواند حاصل شود...٠ )٢(‏ 

در دستورالعمل دیگری بە فرغخان پیشنہاد شدہ بود کھ اگر واقعا ہمیند 
کە دولت فرانسه دخالت در امر ایران نمیکند؛ ٭بەاچار حکم عقل این خواعد 
بود کە بەجہت رفع مضرات انگلیسہا دولت عليه طرح خصوصیت کامل بادولت 
انگلیس بریزد اگر دولت انگلیس دولت ایران را باطنا ہا خود صادق بداندشاید 
یکنار بیاید...ء (۳) البته دستور صحیح از اول می بایست ھمین باشد ولی دولت 
ایران ٹا شکست محمرہ واقعا حاضر بەمصالحه نبود: 

میرزا آقاخان توجھ نداشت کھ دولت انگلیس ممکن است شرایط ایران را 
قبول نکند و عرجند کھ بورہ بە این موضوغ اشارہ کردہ بود و شاہ و فرخ 


سس مسب سس 


١۔آسناد‏ و مدارك فرخخان؛ جلد ١‏ صفحه .۱٦‏ 

٢۔‏ اہضاء 

در جایدیگر بھ فرخخان دستور دادہ شدہ بود گە سعی کند با دول اروپای 
و آمریکا قرارداد منعقد کند ولی می تواند بہ انگلیسہا بگوید کە مدولت ایران 
حاضر است از این قراردادھا دحست‌بکشد بشرط اینکھ انگلیس ھم از ھرات 
دست بکشد...ء ایضا صفحه ۳۸ 

٣‏ ارضا صفحه ۳۷۔ 
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خان نی زمتوجه ئنغص دستورالعمل شدہ بودند ولی میرزا آقاخان نام۴صؿسصى۹4ای 
بسیاری یرای فرخخان می نوشترو بەاو تاکید می کرد امر را انجام دھد ولی 
تا عنگامیکە اتمام حجت انگلیس را درنیافته بود بەوخامت وضع پی نمی برد. وقتی 
فرخ‌خان بە اسلامبول رسید با اتمام حجت انگلیس مواجه شد و فہمید کەحاضر 
بەمذاکرہ نیستند )٦(‏ و اگر چنانجھ تردید ؛کند جنگ خواعد شد. 

در بین مذاکرات خبر تسخیر عرات بە فرخخان رسید و عمزمان ہا این خبر 
بورہ نیز وارد اسلامبول شد. فرخخان کمی دلگرمی پیدا کردہ )٢(‏ تماس نزدیکی 
با بورہ برقرار نمود و با اطلاغ اد تصمیمات خود را گرفت: (۳) ولی دخالت 
بورہ برای ایران فایدہەبی نبخشید. 

فرخخان شرابیط مراجعت ماری (۴) عمچنین پرداخت غرامت بهھ ھراتیھا 
و تخليه عرات وصرفنظر از ادعای ایران پرهراتراقبول کرد و از ردکلیف مہلت 
خواست تا موارد دیگرء ازجملهھ عزل صدراعظم و پرداخت طلب اتباع انگلیس و 
قرارداد ہا امام مسقط و انعقاد قرارداد جدید تجارتی را بەاتہران خیر دھد و 
کسب تکلیف نماید بشرط اینکە در این بین انگلیسہا بە ایران حمله نکنند ولی 
ردکلیف اصرار داشت کہ باید یکجا و بلاشرط قبول شودہ بنابراین فرغخان 
کہ بخصوص عزل صدراعظم را نمی توانست قبول کند (۵) تصمیم گسرفت 
اسلامبول را ترلك نماید و به پاریس رود. برای تبرلہھ خود نوشته بود که 
فرانسویان بە او کمکی نکردہ بودند. 

فرخخان در جمادی الاول ۱۲۷۳ وارد باریس شد و ہذیرایی شایانی از وی 
بەعمل آمد و فورا بحضور امپراطور شرفیاب شد ر در نامەعا بی کە بهە دولت 


١۔‏ این اثمامحہت در شش فصل بود و مفاد آن ازاین قرار بودء تخلیەھرات 
پرداخت غرامت بهە عر اتی عا چشم پوشی از ادعای ایران ہر ھرات انعقاد قرارداد 
ہا امام مسقط دربارہ بندرعباس پرداخت مبالغی کە اتباغ انگلیس از دولتایران 
طلب داشتند انعقاد قرارداد جدید تجارتی و قبول برقراری قنسول در ایران و 
عزل صدراعظم. 
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٤‏ شرایط مراجعت ماری بهھ تہران و نحوہ معذرت خواعی صدراعظم از 
وی قبلا توسط میرزا ملکمخان و میرزا احمدخان قنسول ایران دز اسلامبول ہا 
ردگلیف معین شدہ بود. 

۵ عزل صدراعظم را ماری پیشنہاد نمودہ بود و بحق معتقد بود که 
صدراعظم حاضر خواعد شد عمه شرایط را در عوض آن قبول کند. 


۴۸۲ 


خود نوشت از دوستی آن دولت وپذیرابی کم از وی شدہ بود خبرداد )١(‏ له 
باعث خرسندی شاہ شدم بودء )٢(‏ علاوہھ بر این در نامە بی بتاریخ ۷ جمادی- 
الاول بە دولت خود نوشت کھ اگر کاد در پاریس بگذرد خیلی بہتر خوآمد بود 
چون ٭دز اینجا انگلیسہا نمی توانند کاری کە در ایران ہی پردہ میکنند در اپنجا 
ہا حضور دولت فرانسه بکنند (۳) در ضمن باطنا فرخ خان می ترسید کھ اثر 
بە انگلستان رود بەاو بی احترامی کنند. دولت انگلیس ایل نبود کە مذاکرات 

در پاریس انجام شود ولی در مقابل پافشاری فرخ خان مترجمی از لندن بە 
ہاریس فرستادند و مذاکرات در آنجا انجام گرفت. 

فرخ خان ھنوز به پشتیبانی فرانسه امیدوار بود و ارد کالی سفیر انگلیس 
بھ دولت خود نوشته بود کە فرانسه بیمیل نیست در این امر دخالت کند و 
برای خودمحبوبیتی کسپ کند..ولی طبق دستوردولت‌انگلیس لرد کال ی‌مانم‌ازدخالت 
فرانسویان در مذاکرات اصلی صلح شد. (۴) در ضمن لرد کالی ہا والوسکی 
وزیر خارجھ فرانسه تماس نزديك داشت واز او درخواست کرد کھ فرخ‌خان را 
ترغیب نماید کە شرایط انگلیس درا بپذیرد. در این دورہ رابطه دوستانەای ہین 
فرانسه و انگلیس وجود داشت و دولت فرانسه مایل نبود کھ باعن رنجش 
انگلیس برسر این مسئله شود بخصوص اکھ انگلیسہا از دخالنہای بورہ گلەمند 
شدہ بودند؛ بنابراین والوسکی طی جندین ملافات ہا فرخخان بہ او اصرار کردہ 
بود کە شرایط انگلیس را قبول کند وکرنە وضع بدتر خواعد شد. (۵) 

کمکم فرخ خان از عمه طرف تحت فشار قرار گرفت (۶) و بھ لرد کالی پناہ 
بردہ بەاو گفته ہود کەتنہا وبدون حامی عاندەاست و روسہا و فرانسویہا بە او 
کمکی نمی کنند و فقط بە منافم خود میاندیشندہ و از او باعنوان یك دوست 
راہنماہی خواسته بود (۷). کالی نیز کهە دستور داشت امر را عجرجه زودتر 
بگذراند او را نصیحت کردہ بود کھ تردید نگند و قرارداد را امضاء نماید وگرنە 
ممکن است شرایط دولت انگلیس سختتر شود. 


۱٢١ آرشیو وزارت خارجه اہران مجلد‎ -١ 
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۴۸۳ 


بالاخرہ بعد از مذاکرات مفصل دولت انگلیس قبول کرد کہ ا چندین فقرہ 
از شرایط۔خودء از جمله عزل صدراعظمء پرداخت غرامت )١(‏ و فصل مربوط 
به بندر عباس بگذارد و فرخ خان يػیه شرایط را قبول کرد ولی بعدا با سرزنش 
شدید دولت خود مواجه شد(۴). فرخ خان در دفاع از کردہ خویش نامہ مفصلی 
برای شاہ نوشته محسنات قرارداد را یك بھ يك شمردہ بود )٣(‏ ولی اشارمیی 
بە عدم دخالت دولت فرانسه نکردہ بود بلکە سعی نمودہ بود کە دخالت آن دولت 
را بسیار مہم و موثر جلوم‌دھد تا قرارداد در تہران مورد قبول قرار گیردء در 
صورتیکهە نقش آن دولت ۔فقط بە اندرز فرخخان و ترغیب او به قبول کردن و 
امضای آن محدود شدمبود. فضسرخخان در نامەیی لهھ دولت خض ود از نقش 
دولت فرانسه چنین وشته بود: ٭دولت فرانسه کھ اوایل از مداخله در کارھای 
ما کمال اجتناب را داشت ہک مکم خود را بطوری دخیل کارھا می بافت کە آخرالامر 
ہا کمال قدرت بنای توسط را گذاشت: (۴). 

آنجھ فرخ خان از دخالت دولت فرانسه نوشته است کاملا صحیح نبود ولی 
ذر قبولاندن قرارداد صلح در تہران بی تائیر نبود. 

دریافت خبر صلع شاہ را خرسند کردہ بود ولی پذیرفتن شرایط آن مشکل 
بود بخصوص کھ تبلیغات بسیار برای توجیه خطمشی دولت و برانگیختن مردم 
شدہ بود و اکنون شکست سخت بەنظر می رسید و دشمنان صداعظم با امضای 
قرارداد مخالفغت شدیدی میکردند (ي۵). گوبینو نوشته کم از نفوذ خود استفادہ 
کرد بود تادولت‌ایران رامتقاعد کندمعاھدہ را امضاء کند ومٹذکر شدم بود کھ 
چون قرارداد با وساطت امپراطور منعقد شدم باید قبول شود. در ضمن از 
فُرانسه بە او دستور دادہ شدہ بود ؛کەنظر دولت خود را نیز در این ‌بارہ باطلاع 
دولت ؛یران رساند. میرزا آقاخان خود نیز در توجیە قرارداد گفتہ بود کھ اگر 
اگنون قرارداد امضاء نشود باعث رنجش امپراطور خواعد شد. بالاخرہ با وجود 
اشکالات و معایب بسیار معاہدہ پاریس بامضای شاہ رسید و می بینیمکھ رابطەبی 





-١‏ شاہ از اینکھ فرخ خان در اسلامبول پرداختن غرامت را قبول کردہ بود 
بسیار ناراضی شدہ بود. 

ەمکاتبات ناصرالدین شام با میرزا آقاخان نوریءء مجله یغماء سال ۱۳٣١‏ 
شمارہ ١۱ء‏ صفعحه ۲۰۸-۱۰۔. 

٦٢‏ عیرزا آقاخان نامفمای بسیاری بھ فرخخان نوشته او را برای قبول 
قرارداد و عجله در امضای آن سرزنش کردم بود 

داسناد و مداراك فرخخانء جلد ١‏ صفحه .۲۹٢‏ 

فرخ:خان پیش بیٹی چئین ایرادات را می کرد و از والوسکی خواسته بود ک4 
نامەلی بە دولت ایران بنویسد و توضیع دعدکه وی چارءبی جز این کار نبود. 

٣ت‏ اسناد و عدارلد فرخخان, جلد ١‏ صفحه .٦٢٤‏ 

۴۔ آرشیو وزارت خارجەایران مجلد .۱٢١‏ 
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گه ایران ہا فرانسه برقرار کردہ بود چھلتیجەای داشت. 

رابطه ایران و فرائسه کھ این بار نیز مائند زمان فتحملیشاء عاقبت چندان 
خوشی برای ایران نداشت؛ بعد از این دورہ دیگر قطع نشد ولی اھمیتی را کە 
از نظر دولت ایران داشت ازدست داد و تامدتی ناصرالدین شا سعی نکرد 
چنانچه قبلا سعی داشت موازنەہی بین قدرتہای بزرگ روس و انگلیس برقرار 
نماید و بھ دخالت دادن قدرت سومی در امور ایران نیندیشیدء ولی مسئلەھرات 
بھ این‌جا خاتمه نیافت و عمجنان دولت ایران مشغول آن بسود تا در ۱۲۷۹ 
بالاخرہ دوست محمدخان آن ایالت را ضمیمه مملکت افغانستان نمود و وولت 
ایران ہمناسبت معاعدہ پاریسن قادد بھ جلوگیری از این پیشآمد نبود۔ 

عہدنامه پاریس مانند عہدنامه ترکمانجای بکبار دیگر ضعف دولت اپران 
را در مقابہل اروپاییان نمایان کرد و چشم عدہەای از رجال را بە واقعیات روشن 
نمود .)١(‏ بخصوص فرخ خان و میرزا ملکم کھ از نزديك با این وقایع مربوط 
بودند بھ اشتباہء بزرگ دولتایران پیبردند )۲٢(‏ و بعد از مراجعت بە ایران 
سعی کردند با ترغیب شاء وضع را اصلاح گنند (۳). 





۹١-۔-‏ محمد محیط اطہاطاتیء ممجموعاہ آثار .میرزا ملکمخانء جاپ تہران ۷ء 
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٣‏ محمد محیط طباطبائنسی دمجموعه آار میرزا ملکمخانء صفحه ۵٢‏ و 
داسناد و مدارد فرخ خانءء جلد ٣۳‏ صفحهہ ۳۳۰. 


۴۸۵۰ 


نگارش: دکتر سید حیدر شہریار نقوی سربرست بخش 
پاکستان‌شاسی وزبان اردؤ در دائشگاہ اصفہان 





پزر گوار بھای استاد ہز ر گوار 





درسالہای ٣٣ر۱۳۳۲‏ بودکھ اینجانب درکلاسہای دورہ دکترای فسارسی 
دانشگاء تہران ہا تعدادی از دائشجوبان (داخلی وخارجی) افتخار استفادہ از 
محضر مبارك استاد عالیقدر جناب بدیمالزمان فروزانفر را داشتم. تدریس دو: 
مادہ دروس اجباری بعنوان متون فارسی وسبك شناسی بعہدہ آن استادفاضل 
رارجمند گذاشته شدمبود. درآن زمان کلاسہا در ساختمان دانشسر ای عالی در 


٦ 


:دیکی کاخ وزارت فرعنگ وھنرکنونی درحوالی بہارستان برگزار میشد . 
لاقہای درس نسبتاً کوچ وجمعیت دانشبویان عم محدود وکم بود. بااینکه 
لاسھای دروس فوق در ہزرگترین اطاقہا تشکیل می یافت ولی بعلت اینکھ 
متاد در روش ن‌ساختن غوامض از دیوان حافظ و شرح مطالب دشوار و دور 
فہم ادبہی ورفع اشکالات لغوی ودستوری از متون کلاسيك فسارسی روش 
سیار جالب وشیوائی بکار می یردفد جائی برای دانشجویانی کەچنددقیقه دیرتر 
آمدند درکلاسہا باقی نمی ماند وآنہادر عرمحلی کھ امکان داشت سرپا وا 
ایستادند. 

استاد برای آنکھ دانشجوثی در حین درس احساس خستکی نئند بیانات 
مغز و فاضلانه خویش را با شوخیھای ادبی بہم می آمیختند وگاەگاعی عمهہ 
ضارکلاس را می خنداندند. بعضیاز دانشجویان :بخود اجازہم میدادند زیر 
اه مراحم استاد ولطایف ادبیشان که ازافکار بلند تصوف' وعرفان سزجشمه 
اگرفت بەشوخیھای مجازی نیز بپردازند. من باب مثال روزی یکی‌ازشا 'ردان 
(س بنام آقای مقصودی پساز شنیدن صعوبات و مشکلات عشق حقیقی بە 
سان پیشنہادگرد چون عشق حقیقی دشواریہای زیادی را داراست بہٹراست 
ىان نوعیت آنرا تغییردھند و بەعشق مجازی ہپردازند استاد درقبال چنین 
شنہادی از بالای عینك بطرف دانشجروی مزہور نگاءکردند. نگاھی ہسیار 
ملاطفت و مشفقانه وہا تبسم علیج عمیشگی خود که اغلب برلبان ایشان 
شم میخوراد فرمودند: مقصودی عزیزمء من بدلیل سستی پا نمی توائم از پیچ 
خمھای جادہ عشق گیسودرازان بگذرم. مقصودی کھ اندام نسبتاً کوتاء ولی 
حاضرجوابی وگلگفتن ید طولانی داشت ازپس پشت رفقای درجلو نشسته 
سخ داد ٭جناب استاد سستی پا کە دراین زمان غصەای ندارد. تاکسی ماشاءالله 
اوان است و بەآسانی میتوان باکمك آن این جادہ را پیمود واز پیچ وخم آن 
شت.: استاد خندیدند وبا صدائی ک٭ حاکی از ستایش استادانەھ در مورد 
ضر جوابی شاگردشان بود فرمودند: ٭مقصودیء حالا تو مارا بەاین جسادہ 
کشی! بیا فرزندمء این جادہ پیشکش تو. بسلامت روی وخوش باشیء 

از تمام عمدرسان درکلاس شنیدہ ہودمکهە استاد تمایلیب4آن‌ندارندکھ از 
اگردی بزودی امتحانکنند و برای آنکه آنہا فرصت زیادی جہت مطالعات 
مقردہ او عمقی داشته باشند موضوع امتحان شاگردان دوزہ دکٹٹری را تا 
وانند برای سالہای زیاد بەاتعویق میاندازند و عوکول بەآینسدہ نامعلومی 
گنند. من‌که دانشجوی پاکستانی و بەاصطلاح دانشجوی خارجی ہودم ازاین 
اع درمورد بتاخیر انداختن امتحان ازطرف استاد خیلی نگرانی داشتم برای 
ل4 بعلت ہورسی بودن اقامتم درایران برای سالہای دراز مقدور ومیسور 
بد اما علیرغم اینجنین شایعات بخودم جرات دادم دراواخر سال دومتحصیلی 
ضوع امتحاٹم را پیش ایشان مطرح سازم. استاد پرخلاف انتظار دیگران و 


۷ 


بدون درنگ روزی را برای امتعان تعیین فرمودند وہنا شد با۹١کتاب‏ یکشنبھ 
مغتهھآیندہ ہمنزل ایشان کھ درآنوقت درگوشهھ شمالغرپہی محل تقاطعخیا بافھای 
درختی وحقوقی واقع شدم بود بروم. 

روز و ساعت تعیین شدہ فرارسید وعن ہا چہاربستەکتاب درست سر 
ساعت چہار بعدازظہر یکشنبه عفدھم خردادماء سال ۱۳۳۳ دم بدر منزل استاد 
از تاکسی پیادہ شدم و زنگ در را بصدا درآوردم. مستخدم ایشان دررا باز 
کرد و بمن اطلاع داد استاد گرفتار تب شدید گشته وبستری شدماند. درآن 
حال وظیفەام بود ازایشان احوالپرسی کنم واگر کاری داشتھباشند درانجام آن 
بکوشم اما ترسیدم مبادا احوالپرسیمن حمل بر یادآوری درمورد ایفای وعدم 
امتحان شود مصمم شدم از مستخدم خانهھ خداحافظ یکم و برگرہدم و امتحان 
را ازطزف خودم موکول بە بعد کنم. بستەھای کتابرا پرداشتم و منتظر تاکسی 
ایستادم. هقیقەای نگذنشته بود در منزل استاد مجدداً باز شد و مستخدم ازمن 
خواست دراطاق پذیراٹی بنشینم واضافه نمود ابن پیغام خود استاد شماست. 
مردد ہودم ولی اطاعت ازامر استاد واجب بود. واردمٹزل شدم ودراطاق پڈیرائی 
نشستم۔ پساز سەچہار دقیقہ باحیرت مشامدءکردم .استاد باکمك دیگران 
درحاليکە شالگردنی برسر بسته و بتوئی دور بدنشان پیچیدہ بودند و تب 
شدیدی از چشمانشان شرارہ میریخت وارد اطاق شدند. درسلام واحوالپرسی 
برمن پیشی گرفتند وبا حال عجیبی درصندلی نشستند. من درچنین وضعی 
غرق درخجالت بودم واز آمدن خودم ہی نہایت شرمسار و ناراحت ولی چارەای 
جز اظاعت نبود. 

برای استاد دوا وبرای من جچای؛ آجیل ومیومھا آوردند. استاد با صدائی 
لرزان کە مبین کسالت سختی بود ہمن امر فرمودند چایومیوہ میل کنم. اطاعت 
کردم سپس فرمودند تاریخ بی ھی را بازکنم و صفحه ۱۷۳ دا بخوانم. میخواستم 
استدعاکنم امتحان را بوقت دیگری موکولکنند اما ایشان کە اضطراب مرا 
خوب درك کردہ بودند بامحبت فرمودند چیزی نیستہ کسالت جزئیست:شما 
برای امتحان خودتانرا آمادمەکردید و چہار بستهہ سنگین کتاب را نیز عمراہ 
آوردید دیگر نمیشود امتحانرا برای موقع دیگری موکول ساخت. شروع کنید 
و کتابھا را بیاورید جلو. این جه اصطلاحی است؟ این کلمھ ریشەاش چیست؟ 
این عبارت چھ مفہومی دارد؟ این شعر ازکیست؟ این چەفوع بحریست؟ سك 
خواجه و خواجو جھ خصوصیائی را داراست؟ دربارہ شمس تبریزی چەاطلاعاتی 
دارید؟ تناسغخ عولانا با تناسخ عندیان جھغفرقی دارد؟ تغبیردھندگان سبكف 
خراسانی بەسبك عراقی کیھا بودند؟ مروجین نثر مصنوعی چەاشخاصی بودند 
وآار آنہا جە خصوسیاتی را داراست؟ و دھہا سٹوال دیگو و پرسشں‌صلی 
گوناگوفٹ را مطرح ساخعند . 

ایشان درھمان وضم ناصساعد گػگهھ تحمل آن کاملا دشوار بود ددست برای 


لت 


يف ساعت و۲۹ دقیقه از من امتحان‌کردند. از هرکتاب سٹوالاتی پرسیدند و 
بتمام معنا امتحان را درست وحسابی ہرگزار فرموەند ولی درعینحال ھرجائی 
کە احساس کردند من ازگفتن پاسخ عاجز ماندم یا نتوانستم جوا بکامل و مدللی 
بدھم ایشان باکمال رافت بكکمك من شتافتند ومائند کلاس درس لب ہسخن 
گشودند و بگرەگشائی و رامنمائی پرداختند و بدین‌ترتیب گاعی مرز درہیز 
جلسه امتحان وکلاس تدریس ازمیان برداشتہ شد. درنتیجهہ ترس و وحشتی 
کە از امتحان و ممتحن داشتم ک م کم ازہین رفت۔. 

من احساس خستگی کردم ولی استاد باتمام ناراحتی بدانی خندہ ہر لب 
داشتند و درقبال پاسخگوئی من مرتب مرا تشویق میکردند وکمترین علامت 
خستگی یا ناراحتی درچہرۂ ابدالشان خواندہ نمی شد. راستی چقدر باید آدم 
بردباروبزرگوار بلشد تا بتواند درتب شدید بەعہد خودش وفاکند و يك ساعت 
ونیم برای امتحان شاگردی خودش را باکمال ناراحتی جسمی درصندلی میخکوب 
کند! امتحان ازمن بعملآمد ولی پیش‌ازآنکہ استاد ہمن نمرەقبولی اعطاء فرمایند 
من بایشان برای کسپ توفیق فراوان درحفظ قولء دلسوزی ہرای شاکرد و 
وظیفەشناسی عالی ترین ئمرہ را دادم. 

درسال ۱۳۴۳١‏ در اردوی دانشجویان دائشگاہ تہران کھ از طرف وزارت 
دربار درآبعلی ہرگزار شدہ بود من عسم شرکت ورزیدم . روزی اعلیحضرت 
شاعنشاءآریامہر باتفاق ممراعان عالیمقام از جمله جنابان آقایان دکتر علی اکبر 
سیاسی رئیس وقت دانشگاہ تہرانء استادہدیمالزمان فروزانفر دکٹر عمید 
رئیس وقت دانشکدہ حقوقء دکترامیربیرجندی رئیس کٹونی دانشگاہ سپاھیان 
انقلاب و برخی از افسران عالیر تبه ارتش برای صرف نہار با مہمانان خود 
(دانشجویان) بەآبعلی تشریف فرما شدند. پساز صرف نہار درتالار ناعارخوری 
برنامەای تفریحی ترتیب یافت . منھم درآن شرکت نمودہ و قصیدءای را کھ 
درمدح شاعنشاہ عالیجاہ بزبان اردو گفته بودم خواندم. اعلیحضرت شاعنشاہ 
آریامہر ازراہ تشویق مرا درحضور خویش احضارفرمودند وپرسیدندقصیدہایکە 
خواندم بەچھ زبانی بود. عرض‌کردم بزبان اردو. فرمودند اینکە تقریباً ھشتاد 
درصد واژمھای فارسیرا داراست ہر دقتائظر ایشان درمسایل ادہی ھم 
بینہایت تعجب کردم و ہاستحضار ذات مبارك رساندم در عمین حدود کلمات 
فارسی در اردو راہ یافته وآن زبان را فوق العادہ تحت تائیر خود ٹرار دادەاست:, 
فرمودند پس چرا اردو یقيه پیستدرصد لفات فارسی را نیز قبول ٹکند اما 
پیش‌ازآنکھ بندہ پاسخی بەاستفسار ملوکانە بدھم استاد بزرگوارء نظر بەکمك 
ہن در پاسخگوٹی رشته سخزرا در دستگرفتهھ ومرا بگونەای پیش اعلیحضرت 
عمایونی معرفی نمودند واز من تعریفکردندکە بیش‌از پیش موردتوجھ ملوکانە 
قرارگرفتم کوشش استاد مہربان دد بالابردن احترام ومقام شاگردش درپیش 
شخص اول مملکت را بەچه الفاظ وبیانی میتوان ستایش کرد. براستی خیلی 


۹ 


قلب روف و مہربانی داشت استادیکه درآنچنان موقعیتی درمعرفی مشفقانه 
من سنگ تمامی ر١‏ گذاشت. 

باستفسار ملوكکانلھه پاسخی دادم وخواستار آن شدمکه با در نظرگرفتن 
نزدیکی و ارتباط زیادی که دربین دوکشوزر عمسایه ایران و پاکستان وجوید 
دارد تدریس زبان اردو در دانشگام اتہران آغاز او در رادیوی ایرانھم بخشض 
اردو بطور منظمی تاسیس شود. استاد نیز بر بجابودن پیشنہادات من صحه 
گذاشتند. اعلیحضرت عمایونی درعمان موقع بەریاست دانشگاہ وسایرمسٹولان 
امور امر فرمودند توجھ فوری بەعرایض من مبذولگردد. طولی نکشید کرسی 
زبان و ادبیات اردو در دانشگاہ تہران تاسیس یافت و رادیو ایران عمبطور 
منظم ومرتب شروع بەبخش برنامهہ اردو کرد. ازطرف دولت پاکستان بنسدہ 
ماموریت یافتم بەتدریس اردو در دائشگاء تہران اشتغال ورزم. 

بمحض آنکه استاد اطلاع یافتند من عہدمدار تدریس زبان وادبیات اردو در 
دائشگاء شدمام بازھم بمنکمکٹ فرمودند و درس اردو را جزو دروس اجباری 
دانشکدہ الہیات (موسسه وعظ وتبلیغ) قرار دادند. اردوکھ در دانشکدہ ادبیات 
جزو دروس اختیاری دورہ دکترا قرارگرفته بود و دراوایل کار درحدود ٢۲نفر‏ 
دائشجو ہداشت در دانشکدہ معقول ومنقول تعداد دانشجویبان آن گاھی ازدویست 
نفر عم متجاوزگردید. درنتیجه توجھ خاص استاد بهھ اردو استقبال عجیبی از 
دروس آن در دانشکدم منقول ومعقول بعمل آمد. 

بندہ نه قوم وخویش استاد بودم ونه از کسانی بودم کەبتوائم نفعی مالی 
یا سیاسی بایشان برسانم. عیجگونە انتظاری ایشان ازمن نداشتند ولی ٹا 
آخر عمر حامی و پشستبپناء من ہودند وتا می توانستند بانہایت صداقت و 
صمیمیت بمن محبت میفرمودند . عمین محبٹ‌ھا و بزرگواریہای استاد بودکھ 
من عمیشه اؤّجان و دل ایشان را دوست داشتەام وٹا آخرین نفس این روش 
ادامه خواہد یافت. روانشان شاد باد . 


۰ 


اھدائی دکٹر محمد اسماعیل رضوائی 
گروہ تریخ--------- 


یادداشتھای متفرہ ١‏ 


١۔دو‏ شب پیش در محفلی کھ مشتمل برنخبھ افاضل تہران ہود صحبت از 
ہوستان و بیتی از ابیات مشکل ہوستان ہمیان آمد؛کھ گوئی در عدت پنجاء سال 
آشنائی بەسعدی و کلمات بەآن بیت ہرنخوردہ ہودم و دز آن محفلھم توانستم 
بصحت و سقم بیت مزہور پی ہرم و یا معنائی کە قریب بصحت باشد برای آن 
بیاہم و خلاصه اینگە شعر مزہور عمجنان لابنحل ماند ابنك نص آن از رری 
نسخه ہوستانی کە مرحوم فروغی بدستیاری دوست دانشمندم آقای حبہب بغمائی 
تصحیح فرمودہ اآاست؛ 

دسمیلان چو برمی نگیرد قدم وجودی است بی منفعت چرن عدمء 

و دو شعر مقدم برآن ويك بیت بعداز آن عم چنین است: 
دیکی در نشابسور دای چہ گفت جو افرزندنش از فرض خفنن بخمت 
توقع سدار ای پسر گر کسی کہ بیسعی سرگز بجائی رسی 

سمیلان جو برمی نگیرد قدم..... الخ 
بیت بعداز آن: 
طس۰دار سود ر بترس از زیان کہ بہوبہرہ باشند فسارغ زیانء 

در مراجعه بلغتنامہ مختصری کھ در آخر نسخة مصحح مذکور فپوتق طبم 
شدہ است گلمة دسمیلانء: آپ و لای تەحوضء و بقراری کە جد نفر از افاضل 
حاضر در محفل دو شب قبل اظہار مبکردند عمین ترجمهە ہبہمین عبارت دربرمان 
قاطم نیز بەکلمڈ دسمیلانء دادہ شدہ است ولی خودم برمان قاطع را ندارم ر 
ھنوز مجال مراجعه بہ آن را در پکی از کتابخانەھای عمومی عم پیدا نگردەام 
ولی ہا رجوع بەکتاب لفت عربی داقربالمواردہ مسلم شد کھ لفظ مزہور و یا 
بعبارت صحیمتر مادہەایى کھ ان لفظ باپن معنی از آن مادہ میتواند مشتل شود 

١۔‏ ازیاددداشتہای استاد علامه سید محمد فرزان. 


لئ 


عربی است نە فارسی با این توضیح کە: 

وسملەء در زبان عرب عمان گل و لای تەحوض را معنی میدعد ولی سمیل 
و بطریق اولی سمیلان باین ممنی٭ از آن مادمنیامسدہ استء ایك نص عبارت 
اقرب‌الموازرد در مادہ سمل: 

ہسملالحوض سملاء نقاء من السلمهہ و اصلحھ. وسمل عینه: فقاعا بحدیدۃ 
محمام وقلعہاء و سمل ہین القوم: اصلحء و سملت الدلو: لم تخرج الاالسمله 
للقليهء و سملالثوب سمولا و سمولە و سملالثوب سمالة: اخلق 

و پس از تفسير لضانسی دیگر از این مساده که ذکر آن بسرای 
منظور ما ہی فایدہ است مینویسد: هالسمل محرکە: الثوب الخلق ج اسمال... 
والسمل ہقيه الماء فی الحوض والسمل گحذر. یخلق من الثیابء آنگاہ میگوید: 

سملان الماء والنبیذ بالضم بقایا عما و باز بعداز ذکر یکی از دو معنای 
سمله مینویسد: 

دالسمله ایضا السملەء: الماعالقلیل جمع: سمل واسمال وسمال وسمول..ء 

و تمام آنجه در تفسیر کلمه مورد بحث از کتاب مزبسوز استفادہ میشود 
مربوط ہمعنای مذکور در برھان قاطع میباشد عمین است کھ نقل و عرض شد 
و چنانچھ ملاحظه میفرمائید از مادہ سمل وزن عفعیلء ہمعنای آن قلیل یا گل و 
لای تە4ەحوض و امثال آن نیامدہ است و بطریق اولی لفظ سمیلانء باین معنی 
دادھ نشدہ و نمیتواند ۔- برحسب قواعد چنئین وزنی از آن مادہ باین ممعنی در 
متون صحیحه لغت عرب وارد شود. بلی در پایان بحث لغوی این مادھ لفظط 
ہسمیلء بمعنای جامهہ کہنھ ذکر شدہ است: 

٤لوب‏ سمله و سمول و سمیلء ای خلق 

نتیجەای کھە از نقل نصوص مذکور بدست آمد این است کے اولا لفظ 
سمیلان اگر صحیح باشد عربی است نے فارسی ںہ و انا لفظط سمیلانء 
بمعنای آب و لای تەحوض (از مادہ سمل کھ بہمین معنی وبمعنای متقارب با آن 
در لغت عرب مضبوط میباشد) نمیتواند ازیرا چنین وزنی در اوزن قیاسی ئُلالی 
مجرد نداریم و برخلاف قیاس ھم در کتب لغت ظاھراً نیامدہ است. و ثالثا 
لفظ ٭سمیلء عم بمعنای مزبور علیالظاعر در لغت عرب نیست تا گفتهھ کھ ممکن 
است الف و نون سمیلان علامت جمعی است کھە در فارسی ہکار میرود و کلمه 
مزبور مائند بسی از کلمات عربی دیگر ادات جمع فارسی جمع بسته شدہ اسمت 
مضافاً باینگە ترکیب بیت مورد بحث حکایت از منفردبودن‌کلمھ مزبور میکند 
و نمیتواند در این بیت جمع تلقی شود حال از تمام آنجھ گفتهھ شد بگذریم و با 
فرض محالء فرض صحت لفظ و معنای آن را بہمان صورت کھ در متن ہوستان 
مصحح فروغی و لغتدامه ضمیمه آن است بپذیریمء آیا میتوان شعر سعدی را 
باین فرض ناصحیح معنی کرد؟ 

وجوہ نادرستی بیت مود بحث برصودت مزہور فوق, علاوہ برآنچه نسبت 

۳۲ 


بەلفظ ٭سمپلان: اشارہ شدہ از این قرار است: 

١‏ کلمه دسمیلانء نە فقط در زبان عربی غلط و بی‌سابقه است بلکە در 
فسارسی مطلقاً سابقه استعصال فصیح ندارد و ظاصراً جز در این بیت 
مغلوط بوستان در نثر و نظم فارسی بہیچ معنی نیامدم اسست و ضبط آن در 
برعان ھم علیالظاعر برای ترجمه عمین بیت سعدی بودہ است ولاغیر.... 

٢‏ با اغمافی از این عمه مشکلات معنوی غیرقابل اغماض؛ نسبہت ٭قدم 
برگرٹتنء یا قدم برداشتن دبەسمیلانء یعنی بەگل و لای تەحوض آنقدر رکيك 
و قبیح و نامربوط است کم محال مینماید سعدی استاد زبان فارسی و خلاق 
معانی در این زبان چنان نسبتی را تصور کردہ باشد. 

٣‏ فرض عدم نمودن برای گل و لای تەحوض بەصرف اینکھ نتوائد دقدم 
برگیردہ فرض غلط و بیان رکيك و بی‌منطقی استء زیرا وقتی سلب فائدہ 
وجودی از گل و لای تەحوض صحیح بود رو وقتی میتوائستیم وجود آن موجود 
را ہا عدم برابرگیریم کھ مسلم میشد آن عوجود جز پرای آن فایدہ خاص بوجود 
نیامدہ است و بعبارت دیگر وخقتی بیان مورد بحث درست و منطقی و صحیمبود 
کھ گل و لڑی تہ حوض فقط و فقط برای قدم برگرفتن آفریدہ شدہ باشد پس 
در حالی کە اصلا شان و شغل و فایدۂ وجودی گل و لای تەحوض قدم برگرفتن 
نیست بیان مزبو غلط محضہخواعد بود۔ 

-٤‏ بین معنای بیت براین وجه کە در پوستان مصحح بتصحیع فروضی 
میابیم و معنای ابیات قبل و بعد آن مطلقاً نسبت و ربطی وجود ندارد. و خلاصهہ 
مطلب آنکھ لفظ سمیلان بخودی خود در رجا و بہرمعئی کھ ہاشد غلط است 
و نمیتوان با ھیچ تاویل و توجیہی آن را صحیح دانست و لفظی کە بمعنای 
گل و ل١ی‏ تهھ حوض و معانی متقارب با آن آمدہ است و ھرلفظ دیگری ھم کھ از 
این مادہ بروجھ صحیح بمعنای گل و لای تەحوض در این بیت آوردہ شود از 
جیث فصاحت و بلاغت و منجار گفتار غلط و ناروا خواعد بود و بناہراین بطور 
حتم و جزم باید گفت این بیت سعدی با این صورت و معانی کھ بەآن دادہ شدہ 
است غلط صریح است و البته دست نساخ و کتاب در آن راەیافته و آنرا باین 
صورت اعنجار درآوردہ است. 

بس صورت صحیح یا نزديك بصحت بیت سعدی چھ بودہ و جیست؟ 

بعداز تامل در صور و معانی کھ ممکن است بەشعر مورد بحث داد برای این 
بندہ مسلم و محقق گردید کھ لفظ ەسمیلانہ تحریفی است از کلم ەشملالء کە 
بردست ناسخین و کتاب کم مواد و پرمدعا روی دادہ است د اہن قبیل تحریف 
در الفاظ و عبارات متون فارسی و عربی و بیشتر در متون فارسی بسیار و 
بدون اغراقی از احصاءم و استقصا بیرون است. 

علت این قبیل تحریف رسمالخطھای سابقین است کھ اولا نقطه نمیگذاشتند 
انی دندانەھای حروف دندائەدار رابدقت مراعات نمیکردند و در سایر اشکال 


"۴ 


حروف نیز بجز خطاطان استاد رعایت کافی نمینمودند ر فیالمثل اختلاف ہی 
دو حرف لام و نون بندرت در نوشتەھای ویسندگان عادی لمسودار میشد 
ھمین رسمالخط آنہمہ مشکلاتی رش کھ در متون فارسی بدان برمیخوریم ایج 
مینمود۔ برای نمونە همین کلمهھ را برطبق آن رسرمالخط مینویسم: وسملان:؛ 
حال ملاحظه عیفرمائید اگر فی المثل مکسی روی حرف ەلء بنشیند و یا جك 
لکی نقطه مانند برداثرہ لام واقع شود شملانء سمیلان میشود... 

و اما معنی کلمە کھ شتر نپرم راہ سریمالسیر است و مناسہت آن ہا حا 
و مقال در بیت مورد بحث آشکارتر از آن است. کھ محتاج بتوضیح باشد : 
استعمال آنہم در زبان و زمان سعسیکمترین غرابت و وحشت و وحشیتی ندارد 

تنہا تصرفی کە با این تصحیح در بیت مزبور باید نمود تعویض مکانی 
لفظ دەجوء است با کلمه دشملال: آنہم مرفغرض اینکھ متن بوستان فمصح 
مرحوم فروغی را موضوغ حك و اصلاح قراز دعیم و خلاصهہ کلام ابنکھ بی 
مورد بحث در اصل گفته سعدی رحمەالهھ این صورت دا داشته است: ٭جوشملال 
ہرمی نگیرد قدم دوجودی است بیمنفعت چون عدم.. و البتھ شعر براین وجه 
صحیح و متناسب ہا سابق و بە حق است ولی در عین حال اصراری در تقدیم 

و تاخیر کلمات مصرغ محرف و صحت و سقم کلمات مزبور بجسز عمان لفظ 

سمیلان ندارم و احتمال میدھم با مراجعهہ بسایر نسخ خطی و چاپہی ہوستان 
صورتی کاملٹر و صحیۓتر از این صورت مورد قبول واقع شود. چیزی کە برآن 
اصرار دارم تصحیح کلمة ہسمیلان است بە ہشملالء کهھ پیرعرتقدیر یقینا آنرا 
مطابق ہا واقع میشمارم والەالہادی الی الصواب. 


نف 


6 م٢٥۷‏ نانعممہ ترائبمنوناہء اد تالەەنا؛ث۳ہ ا دمدزڈ ۔یمنه معصط ٥ ٢‏ لممصنصد 
۵ ۵ آضصنخطہء عنط. ہز ,ا :ناجع ۷۵ ناتدہ ءط ژہ ممناعمەناد صاع عط عامعی٥جت۲‏ 
مہ ڈفحاصمناء عط آناصە ممنامداتاٴ ٤ہ‏ ممناگەم ٥ہ۱:؛‏ ٣عطءدة‏ لہ: ء×طائ٣؟‏ آتہ:::ہ؟ ‏ ٤ز‏ 
۰۲ئ۸ .۔حانتاجہ :۵ ×۸٣‏ زندہ صاحەدندسسسصہہ عد ءط غوط ے٥۷ہ 1۱٢۱۳۷‏ من ما طونط 
۳۰ حائادهة ٭٠ہص٭‏ بووز۶ ؛دمندید ےہ٥٠٥۷‏ کاذ۔ کھتنا ٣ب‏ ز؛٭ندہ: ۷۵8۵ ظط :0ن5 
.دچد۷د: ٤ا٤‏ نزطا اساءدآآائام( ×ط ٤ہ‏ ۸۵۲ەا عاءاودہ ءط معتنلهطا 

٤ہ‏ ۱۵ء ذ1 دہع حاءنطہ جع )۰۶۵ ص۷۸ آکد م۸ ممنانحلاەا ہما ,دز "۷٥۸۷۶۰۶۲۸۰۷۸۶۰‏ تھ 
9.٤۶‏ تن خنط ہز( 0:1:17 ۱٭٭مردد فنطا: 17۸ ۔نراەندہ: صا علمرمەەم ءطا ٤ہ‏ ہہانہزہہہ ×ط 
٥[ ء۶ہزہء۱٥۵۸ ۶٥‏ ؛ ط۷ ؛ناطا :2ل ئبداہ٥ ٠5١٤‏ طا۶ ہہ ا۰ہ 0٢01-۰۶7٦146, ×03 ٣٣٢۷۷‏ 
٤*‏ داءہزہ۲٣‏ ۷۶۷۱۰۶۳۸۰۸۶۰ء ء 'لزماہ0']' .دید تاہہ۷۷ ۳د ١ط‏ آہ عصہنانا۵ہ 11:6:8 ٭طا 
بہ٭٣ط‏ ١اا‏ طەنطا٣‏ دہ ر:ءزع: بہ٢٣‏ ”١ط‏ ۰ا:ہزہ× ,۸۰ز( ,۵ھد بز؛٭نمہء ؛ہ ءزمدطا عاہط۳ 
.۰٤ع‏ دآآانہ٭٤ع‏ احصباادء × ١‏ (وء ١٭ا‏ رزہہہەم ےہ“ آذاہہ: اذ ,امادءہ عنط '_٦٦‏ 
ٹہ 'زل”ہ ٤0د‏ ذناہنا ٤ت۰‏ ٥ءء‏ ۳۰۰٭آابت٥٥٠:‏ ۱۷×7 ٤ا1‏ ۵2۷۰ء ہہ ٤ ٥‏ ٭مەفنعەاله ومہ 
[اند: ١1‏ ماک۸ .ماعط ط۲ ۔دصدالتہ 201 ہمناء نآ۷ ٤ہ‏ مملة )اط ا٥ا‏ دندھ ×ط 
6٤ء‏ چومزہتءاك‌دہا امد زآده عنطف ہ؛ كءءمممہ ا1۱٢۷‏ ۲ ٭ط ہمد ٤ہ‏ ےاحاںہا ءا ئذٴ 
6 ,تمس مہ۸ غنط!ا ×۸1 ٥مھ‏ ('' نرانآد٥‏ ٭٭:٥ط٣ ٠٥, 3 ۳٣١٣٢٠٢‏ :ا ہہ ٣6‏ ۳۰ 
.'٥آاانا ٥٢٢۰ ۷٥۰٢۲۷‏ عاصسصہ ۰٥۸۰ء‏ عنط ۓصہ دصمافلہ کنط طااذ 3ہ“ 

--عُم د1ط ٭ط عمناءدتد×ہ ص×مد ات+٭ ٥٥دءءء‏ ملد ٥٭اہتءاتاہ1‏ مادتھ 
٥٥6'‏ ۱ءء ۷۵۷٢ ٠‏ کا1 0 عم(أ 12۷ ,مآدانەمم عد لزآ1ا٤‏ ید دناا ٤٥٥‏ انا ))٢۱٥‏ ترانأعدم: 
لزنا عاە‌عاہ ۷٣٢ ۶٥‏ ۳۷۸۵۸۱ .۸۰*دہءم صمہصطا ءط بطا كەمامعدصصہ ۰۱٢۱٦‏ × ,٭ومنط ہہ 
4 6 :ائنممویما٘۰م عدسط عط آہ دمصد٭ممە:نة آد۰ہ۵۲ ١ط‏ ءذ صمناءظ5 عنط دص 
الہ ,70× ۰ہ) 7۱ہ ھ ءز ×××ط طەنطہ مز( بعصہت٥×‏ از ,٥۱اہ٥‏ د ءَذ عآہ۷ہم عنط ٤ہ‏ 
طا؛ ۳ ۱ەزنان(1۵ئ۳٢؛۸3: ٤)‏ مدااد:۶ .لمعط عمط بط م۔- :٤اد‏ چمنہطا دہ د(مادانہ۷ت ٣ط‏ 
۱.8 آہ چدناہہئاداد ط ط۳۷۸ .۸۰ا نزامہ ہ٭حہ ٤ہ‏ عامعد٥دہہء‏ ا:مطاع ءط ‏ انا 
7"۰نا)1()6۴3 ؟ہ ٥٥‏ ج٥1‏ ہ×٭× ٭ط ١؛‏ ہآازہ:ہم ع٥‏ 063۲ 88 ٠٣٥ 165٢‏ ۳۷۰ ,۵۰۶9 ز0ہ 

-آتوحدہ ۰٥ط‏ .ط؛ 70 ب٢٥۰۷‏ ۸ہ٥٦) ۳٣‏ ٣۰ھ‏ دج ےادہء ہا 4ا1))60 >٤:٣ا,۲۵)‏ ٭ا۲]_ 
۴ہ جمناہ٭ز۲۱۵. .ص1 ے”معا×ء0 :دناء- ص٥‏ آصند اد1710 ×ط ,0۷۵1۷۰ ٥0٠۲‏ ٘اءء3و: ۷ا1ہ 
ےتا 2۵ہ ٤‏ لمہ: ماد ہہ :ےج ٣٣۳۷۶۰۷ط‏ اد طہ1ءعچ”ہ طدنلہہ0ہ 13٦٥5۸ ٥۸۰۰٢‏ ٭ط 
٥‏ دہ :ادا ٥١‏ مامدصبے)1:د زدأٴك>٤٤٥)‏ ۸۵۸۵۶۰ 188ا < ٤ہ‏ ۰۰٣۸۵1ہ‏ ۱۲۵ء۷٥٥٥‏ ءەطا الہ 
-ععتنآنزن ج ۲٤ہ‏ ۳ة عمنزەماہ ٭انصائدا ٥ط‏ ماد نلم( معصنطا ٭دعا آنہۂ ۔عصنطا+ءدصہ: 
رہ دحا٥ناءص۳)‏ ءعط ہز ءنەئزيی دبال' ےعمالنہ ٠۰‏ ٤ہ‏ طادة عمناعدہءممد طا)؛ ۵مہ ممنا 
17ذ .۸ص ئہ ہنع ؛ دہع ×ط ٤ہ‏ ات عط ععلاصدحہ *تن):ءانا ةٌدد ؛ه تنا 
٠.‏ 3ئ ز2۵ء 1 ءط طائہ صدو٭ّتا طانطہ 


ہو اہ ترضتااتت طادناص۲۷۷۷ عط.: ہ۱ مع ا ٥ء‏ ءادد ےم دہ ×ناو 5ا۸5 6اھھ 
وببرمم/ 7/16 1٥‏ 25۶۷۶۰۲ ە'آاز: 0'1 ۔طات٤٥؛عھند‏ عطا مٴ اذەءنل لج اہت) عائج ۷۲ 
جا ما٥ہ‏ دی اةاتداء جا ٤ہ‏ آله :زمام ءمط ہا داءنا ”ەل ۲٦٢‏ .٥ھ‏ دٴ طااء می 
لوہ .:ااملنہء عەناانسدہ آًہ :ءد مدلطاحلمة! ١ط‏ ما كءعمودہ :نا ۷ط َان٥ہدط‏ 
زوزل ٤ہ‏ ۃمناھناند ٦۷نا‏ نحاد٥ا‏ لآہت: ٭ط آہ دەناءنا:ءم ءدہ٤ا٥ہ‏ د× ہہ٭ط ۷۰ط ےءسەطلا 
۰:۱۰ من5 ۱0٢۷7‏ آاعںہ۶ یمامع :× ءامہ٭0 × ٤۱۰۳‏ د٘ءء جاہنا۷۷۰×) )3ا 0٥‏ ۱٥15ا‏ 
بررمعمطا حعقط مدھھ ۔صفلم ۱۷۲٣۶1,‏ ٥ھ‏ ۲۵۱۷۲۵ ط1 11 .وونہطا زواہ-*1ت:۲3۵9۶) مہ ذز 
١۷ ۶0۲۲۱۱‏ ہہ 0۲٥‏ 052م700 10. 200600505 ٥‏ آنانا) ۷۵۷۷ حکٹنااٹتءء :۲10 
رەائنفہ() ٥×‏ آہ 0ے ٥ط ۷۰۰۱(٥) 3٤‏ 8 ۵۰ ہ۶۵۵ دز 0[ ۲۸۰ نصماد ب٥716 8٥6‏ 3۵0۰ء 
۰٤٥‏ .ة1 عطنطاہ برانڈما:1170 ۹٥ا‏ ءہزہ ۶‏ ح۸ ١ط‏ یوہ3 .حمصدہ" :دہ 
)۲ھ × ا صدء قنطا ہ٢٣‏ ہ× :13۸ مھ ءز ×٥ط‏ ,لہ۶) مہ :ا ٭٭طا ۱۱ .دنا ہا 
دہ بط اہ ەداٌہ٣‏ ۰ج٢‏ ,٥۰٣۵۶۰7٢۳ت۷ہ"‏ ۳۰ ط آەاآد .۳۲۱4 ١×ط‏ آہ :دادفدہہ ×ط٣‏ 
>0 ۰۷۰۸۸۷۸۵اء ١١ا‏ چہزہ:آقد: ان اددام۶م ۲ صعمونئلہ؛' ٤ہ‏ ۰٭ا ۱ہمعع ۰ط ہہ ہا 
ہہ ١سط‏ ءط) آآہ ببرہەەندہ عط؛ ۷۰۶ ۲ددماہ حہ۷ :نا ط ط۳۷ ,ل60 ۰ ۶ہ 18۷١‏ ط ٠١‏ 
٭٭م٥اء۷)‏ 0:1:۸۰ ٤‏ ]٤ہ‏ ۷۰ہ ٤٥٥٥٥٠٥٥‏ ا1ا ۳٣٣ ١۸١‏ ہمنائل 
ط1 ١قغل‏ امنطا ہز دہ وز > ۶٠ء0‏ 0۳۷:٭جہہ۶٥ہء‏ ٥۴ہ‏ م٣٣٣‏ ٣٣۰۰ء‏ براڑدتها١۰ہ۲ط‏ 
]ػ٥‏ )1مہ( .۱ ”عاات )٢٢٥٥”‏ : ' حەناعصادمل د رط كعنمسٹتا ٭ز بومتہا صمحمبا 
۶۱۵۳٣ ۶‏ “رانا ے ٠‏ هہ عصدء ما ٤۳1:۵‏ ذ٥‏ تا ٦ا‏ ٘اءن اا۳ ٥۷0٥1 ٠۲ہ[ا3اجاد ص۷١۳۰۳۰ ١٦‏ 
۳٢‏ ح۲7نا٭ ں7 مراۂ زم ف۳ٗ ھ٦‏ رالبمؤذئفضدد:ہط ل::ددہ٣م×‏ ہ ہہہا ٭تط ءزطا٢آ'‏ .عہ۷۷لا 
لؤہحت اودمل×: ٤ہ‏ دت٥:٥ہ)‏ ط٤‏ د۰ا جعادسی د ات:٭ّہ :9۳۵۰ افنادہ ط۰ ۸۰11۷۷اء: ہ1 
رہطا ×ط ٣×ءط۷‏ ءامہطا ءط دن :ہصدہء: لتہہطءء ہز( ذہل۷:۸:- ءذ ۵دهصهطا ء(0]' ۔مەناھھنا 
۱ء 00۰۷۷ عغط) آہ صەناصەص آفتایت ط1 طصذ برالەنہمےدء ماعد ۷۶نا نامادا (ہ۲)۱۲م 
٢‏ 6 )٥٥٥۲م‏ دز )۱ .ام ]٠ہ ۷۷۲٢ )ا١ )٣٥:::‏ ادا 39٥‏ ۲ہ :٥ہ٥ہ)‏ ۰ط 
ث؛ط؛ ٣ز‏ 0٥ا‏ 0۸۰من5 ؟ہ ےہ ئنہع3٭ [٥ا۳‏ ا٤؛‏ ۲ز ۳٭ہ: ءا؛ ٥0۲٥1۸ ٥٤٥‏ 53۷322 
٤7٣‏ ) عہنبہہ :نا ٥ا‏ د٥ہ٥٤:‏ عننفاہ6 ٥٥ ٥٥۰ ۱۰۷١1|‏ ۵(۰عا۶ ٤ہ‏ :70۲30 ۷۸۱۱۱٢‏ 
١ال‏ آ۰ .۵930 008۳۸ ص1 ؛ ۵٥۲6م‏ ئا صعاصناط ‏ ٢لازْلاار‏ بط ]ہ اھناا آمماودا 
0۰ ءط1.: ط1 چمناکندہ ذاحٰے,ر٢۷٢۸۷‏ ۱۷۰۵ ۱أ ۳۵۳۶٣۵۸۰۵‏ دز رك مہ ٢ہ ٥۶۲۵۸٥٥۵‏ 
ہہ ۷مہہ٥٥۰5)‏ عط کا( عدہ :ل|[ەنەہء ٢۷۰۳ء‏ مع انتا ہہ) ۱۷۶۰ جاصص 3۱( 
ووزامم:: عثرمط۔ ١ط‏ آآہ ععلنہ: بحصادہصطناعدم ١ط‏ ہز لعادصددہہ دەەناحەل 
) دنع ہ :م٥‏ عادجەناعدص عرزەطا عط دد :مھا ٥۷۵7۵۰‏ اص۵ ص0۷۷۵ ضط) حد ‏ آنگمااہ 
۳ ٤ہ‏ وماالنا ءطا' ہمأعدء صفصصتسطا ۷۵ء صن ٥صمل ‏ ازانصدزاح ل۱ھ عہئ ا۱ 
>نادنصادءا ٤ہ‏ ۰٣م‏ ءط) اءنطا. غخج خمزمم ءطا) .ناہ١ہ‏ ۷ط ٤ہ‏ × ”نا ۷ط ذا ۱۷× 
8۶۲ ئ)) صمنامعناوی ۶٤ہ‏ عئمنومادہہ عط ۷ہ طمورصسئ ز(لعط ہا 4ہ( مطاد) 
؛ط عمنطا ہ۲۷ لأَاا دممصنڈ ومن لصحہ ہطا حجەطا عطا صنه ٤۵اصقا‏ کا .نماد ہا 
×مزہماہ1 لفہم: ۰.706 .صمنافمنممم( دسمنونامہ ۃقصد ءنا٭ص ‏ صمناعصنودنہز( عاظ۲۷۶۵م٥۲‏ 
عصناا دہگ۶ تاتلفادعط ئ. ومندہصرہ ×زعط: رز اعدم ٭ز۔ عبرمتا ۰طا٢ ٤٥‏ ١٥٥ا‏ 
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”[طان_8 ٣‏ ×ز ٤‏ نت: زالع٥ہ‏ :ث٢‏ حنط]' .اہء ہہ ونط خدە1 عقط صد” ٥ہ6‏ 'و۱5:ت<دد 
عاەط(۳ عط منمع العظاہ ءط گز ,مھجہ د ات۲7ص ج ( آاەاد غ؛دط× ۲ہ“ :+٥ا::ا‏ 0ہ 
زالەمنونہ ٢ہ‏ ٣امانظ‏ غعط؛ صہ۶ صمناماھدو دنط' 'تلدہ: ہ٠‏ ؛نط ٭:٥1‏ 0۵ ,[[۳ 
:ہ۷ .1.3 ہا ۰۸×:ذ+ 16 چمنەط ۷۰× ءط ہہط [زهہ''0) مہوسظ بطا ة٥؛م‏ 
۴٤۰۱م‏ 215 .ددہ۸047 حامطدل1ہ؛ 5‏ صںہەص: عنط ہز( .بصللا٣‏ تةذا1[ ٢۷‏ .1946 6ز 
!یہہ ےتا ۸۶ہ[ ٥ہ 1٥٥٥‏ عط 8٤‏ 1008 ٥ة‏ آ۲۶۷00”م“ ۸۵۸۷ 3۳ط ۱۱۵٤‏ ء٥)‏ عط دہ 
ال(٭ غعط ىہ ٴا براجھند ۵٥۰۳ص(‏ دءٴ صححہ اعطا ن۷چھہ: ٢ہ‏ جاوسںمہء 8۵۵۷ء 8ا ]اذہ 
×١ ١)۹‏ ئل دچہداء ءهط ہ۱٤‏ ز ہ چصمل-چماذ )ھا ٭ط ب٢۳‏ اد :ےصسقمدہ: 
۸٥ 138٦ ۲۴٢٢ 1۵ ٤‏ ۱ دہ( 4ت عہنتوصعط اہ دەمعلط ۲٢ ٣٥‏ ہا عط ہ۲ 
5 ٤ہ‏ ۸۸ا :فمبںہ: ٢٣ہ‏ دہ ٣ا‏ لاناء: الا د٥۷ا::‏ ۸×ط ہ۲۷۱ ١۸ع‏ مہ٥٥٥‏ 
ؾ٤‏ .ہز( )٥٭د ٠٥٢‏ ۲۵۰ 1 ۔عمنعااه؛ [اناء ےہ نہ۷ داحماتاعسقطا×گمز۔ صہم 
۶۷ . ا٤7٥۱ ٠×‏ ےآ .ا۳۰۷۸م ۳111 ۰ط :ےصسلہء ۱۶ہ ٥٥ص‏ 1۱ ہہ )ط0 
مو قء٥ط‏ ۲لاطا ٣١٠٢٠٢‏ دآطااا ۱56٥١3:‏ ص٥‏ عو د۶8لاتبتء۲ء چجدہ٥:ہ‏ صملە١‏ ١ط‏ تنا 
۔(مصنجہ ده(ا[ج٤))‏ ...ا۷ء ے ععطا عط 


(أ٥٤ ٣‏ ٢٥ء‏ 07(:10 ہ۱۵۳ ہ× ‏ حا) ٤ہ‏ :1.1 ن٥ا‏ اما متام طط خ و" 9ہ 0٥ء‏ ور )1 


“ث٤‏ (ت٥ا) ١‏ 15.1 دلسمد ×نٰكا) 10:١‏ ۷۷ط ۷باكدہء َاا!+ناہ۷۰) ےط )٤ہ‏ )لوط ٥۸ہءء‏ 
ا:+:110:101ز ن‫ ہء عجصدہّءط 50۷٥١‏ [۰ا) دعبت ظط طاحدل ٤ہ‏ بانادہ د١ط‏ ک( نراناەہ: ہاوہ 
۲٥۰١٠۳ 111::31٤0٤۷ ۶‏ ۔.صٗہمزہلڈ ے٤‏ ۲ہ چصندہء ١‏ ۱٭٭م×ہ 8٠٥‏ ہ1 مہ صہ ز٥ط‏ ۵۱م 
۶د اہ کز راقمدہ۵ ۷× آہ: عجٗانػكصہء عط ٤غعط)‏ ددئنلمھاز ذدہ ءچودععہ” ص۵ أہ ة٥زہ10:۷‏ 
بروہجری7 7/6 و( راامفمد”ط ادعقادصح٘دة دمٗطا ہہ ٤ہ‏ ٭٭مط ءنط٢'‏ ۔صمنوبالز 
ا ما۳ ۷۵۲۱۸۲۲ ×۔ بر( ہا ۵۷۵ آہ َاززاحمائف ممصصا ءط اٗصٌ٘حطاج دزٴ طءنط 0۱ہ 
ر[ ۱۷۰۰۱1٥‏ طا؛ آہ ترذملهہہ 081)ضنمرہ ٥ط‏ /ہ دزہ ص۲تعوزل کذ'ا0,۷۰([1 برولم ءنطل 106 .600 
صےتصتطا غط) حلەعووں: ہدام ٭ط) ٤ہ‏ ءلانا ۰آ .0ہ ہ۲م×ہ بر آ٥0‏ 0٥۲0ص‏ د( لاآثسامی 
۶۲۱۳۰ ط5 ۲ہ ۱۰٥۸۸‏ ءئط( طادء) 1ہ حعددہء( ۷ط ۶×ہ٥‏ عمنانہ٣‏ دز 104ص۸۷۸۸ .صہنادلازء 
۲ چ7ناة٢ 2٤٤‏ داعناہ×٭٥ا‏ ءط ٠.‏ اءۂ ہہ د٭؛ 1 دنماعه ءا ہ۷۸۰ .ہ5۷ ےءء 
×ے٭ ہد آفنل‫ہءم عنط ۶ہ ٭دہ ہہ ”ط1 ازن د٢١٥‏ .صط:×:”لد: 1۱۷۸ء دط م٤‏ :اہ 
زط ۷اا ا:٣ ۳۷۱۱٣‏ .٥ا‏ ہ٠‏ عجدہ دا +اءللہد-٭ا ٢٦ا٤‏ ٢٥):٢ا‏ ےا ٥8::1۷۷٭8‏ ءط ۲۳٢٢‏ 
16۷۰۷۰۲۰ .۹ ہ16:اا|اا ×نەل ٣٢‏ ہا اص 0۷۰۲ آ٭ددہ(کدالااز ۷۸۷۰م نعط عم( :نل 
٢٢ ٤٥‏ 11341 ت-1: ۷۳۰٢۲ ٥۰٠٢٢٢‏ آژہ ×منمہ[از ۷۰ ناددااہہ عط ہنرانمةنا: ٥‏ :لمماء: 
؟آہ ‏ ہہذافنلزٴہہہ٥ہ٥٣‏ ۱۳۷ منك۲ہ :اہ ہے بط .٭ساط٢_‏ .۷دت زادہ:؛:صنہ ١×ط‏ آہ تہ 
(:٥ہءء‏ ہاهناہ۷: ے طان٭ تہ :171 مصتء[۷۵٣۵‏ ءط؛ د6 صاوت ا[ا 0(۷ >٭۔عەعانمموجہ 
ا:0 300 ۰ 0۵۸نافاللنوزل امہ جصنط طا مووعدعہ مم +٭یہناطا ۳٥‏ جاوزہہ۷/۷( 


روم ًّ ۵ط جنطدصحناداہ× عط د٥٣۰‏ غمد[٥؛۰د۳‏ ہ۶ ٥طا٤ ۱٥۷٥٥. 1٤8‏ "۶۰وآن۹صننا 
رز حازادت:: کعطازت 10۷٥‏ ح..٭ص عنطا: مز :۶×ّط۷ 2٢۰۱‏ دلفعا: ع)ٴ ۷٣۱۸۵۸۵‏ ے10 موہ 
ژہ اصناەنع × طا افنو) عط ٥ا‏ ءمعہہ٭ ئ۲ عتطآ ۔مماملوسوہ با مھ ہ ءعممماہءجصز 
ج:.' 311 ٥۲٥ 10۷-6 8٢‏ ءذ آ؛ز اف ۹ نام د‌ھ ہالہا:ناعدھم ة: راہ٣غعصاء:ء‏ ہ: ۴ڑ“ 
ررواھاہء عط دہ ٣٠٣‏ ٭حڈہ“'' لو نمائنط ۵ط ,مدامد ۶ ت5' ءزا محہہ: ۷ط ٥٥‏ ئنںہمطء ءنعہ؛ 
1۲٥8۱۰٣۰‏ 15 ۵0۴٥13ت0۶:ہ:‏ ١۰م‏ ےا02 5ز كقلئت:1]' ٥5:٤ 10٥٤‏ 110-6 ۔:×ہدہ: ٦٥ط‏ ہ۷۰۰ا دا 
نہ عقلطا حاءنطا۳ ے۶ صهت ءط )۵ط دہھئنڈەوم۲:۷ م٥۳‏ دەندہ:ت]' ک( ا۱ ہ٦‏ عامال0 جا 
!ہ جنادممناملہ٭< لدس×نتء لقھےء ١ط‏ بط ٥٥٘سد:‏ دت*طا عقط م10 ا٥تحاء‏ ط۲ ٦۰‏ مموں 
4 06 ۵00ئ1 ط1 /٤)اتصددہء‏ : دہ٭ا ىعط۔. دنہ سز٥0‏ 1ظ .مادہہہ17 لد دٌوزلہ+0ہ 
جا )ہ ۲۱۲۰٣مط‏ لونادددد: ٦ا]'‏ .٭::م٘۲٥۲ہ‏ غص: ٣٢۲ہہہ٦۸‏ عچدجحطا )؛ اہ وك ا۷منا ١١‏ 
83۲۰ق ×٥‏ ٭( )ا نعط ٭ز ۸ہ۸اء۱۷۰۰۶ 7/6 ٤٤۸۰‏ مہ( :6٥د۷٥)۱‏ ۰٥ائ۲1۲۶6'‏ تاء ا۷ ٥د‏ 
۔عادوَطا ٤ہ‏ صمنادلساھجہ عط ا دعھ ذذ .آحسمدعء براءەکہم عن۔اله ٤‏ منہ ے ود 
ہہ ہ اط دەعمانا ومناہٴ ×ط آم۸ ٤ہ‏ ائ٭ہھ:” ١ا۱‏ ١ات‏ یا مدآ ۱م ع7۸ 
١ط‏ ۱۱ ۵۰ اءظ ہ0۵۰مم1 ۷۰٢٣‏ چّەزہ”ہا؟ ہہ ٥ہ‏ داصەعطا 4+٥‏ ٥طا٤‏ ۸( ئا 
اںەط:٭ 1۱۷٢٢‏ ما دلہہ: 1×ط ۂ؛ن۳۲“ ٭٭×ەط ٣٣٣۶‏ اہ0۷؛ طاءنطا۳ م٥حاصن]‏ ؛دط ]ہ چہ) 
۰ط د٠٠ھ1ز5:ہہا‏ اءنا× عکداناد ہماءہدء: ٢اا))‏ ”ءنمہم خ×ہط۱ لد ء دصعوال 
+جرہء"ط -صەممل|ہم جصیہصدہ: طاعنات۱ بوصعطللہہ ہر ؛نط 10 ۔(4ا۱ ہ۲ل 
+۰ ٥ط‏ صنطاا٭ ۴داز صنمام اصع :ط) جہ دہ٭×د ٤‏ اتذتا دلسمد ادا آأہ ۸2۵۵ ١ط۱‏ آہ )عم 
۰٥ا‏ ءطا ۱3 ٢آ"'‏ :ی۷۲۱ ۱9۹30 1ز( منولعلفسوظ ٤ہ‏ حەنهم عنطا ج۱ .۔اماتا گا' .ەمصە لہا ا 
ث۸ ٠ئ‏ دہ ۷ 63۰۱( ۱٤ا‏ :حصنطاہھھ” ہا ٠:١‏ صهةا ٠٢ہ ٥١ ٥‏ ۰۔٣۳۵‏ 588401001 ۵ ۱۵ 
ط1 جمااءط وز ۶۷1 ۷۷ناءھ“ ہ'ماھ1ظط ٤ہ‏ اص مصعافادہ۲ دج رارصا ىہ ٢ہ‏ ەذ 
٥ ۷۰۱۸۰۸ ۶۷۵۰۷‏ ۶ہ نافادعہ صواہمہ: ءا زہ ءعفمنسدہہ ران ”.ل6 ۲۸۰:۷۷ 
۸۸۰۶٤٥1٥ہ‏ ہ۷۰ ٴٍ٘ط دمح .ہ: ”ط٥‏ ہہ رافدءنۂٴ هة ٥ا‏ دہہ: ءامەەم ط۷ ۷صناصہ 
دہ وو ٭٭دہںتج*'' ددہ دہ غخقط عمكە6 5٥‏ صدط ٣۰٢٣٢‏ ۷۰۷(ہ۷ 1 برالقصمناەتہ ۵٥٤‏ ا 
۵۷ ”۱۱ء“ .0 عصنا رصد ىعط ےہ دہ :'وصتعنطاممسرہ'' نما ]اءحصنط علعن للا٭ہ 
ال( صمنادمصت ہلہ ۰ط .دعناعہ ×۷ جصہ اہ دلامڈ عطا جنطان٭ ٥۶٥0ء‏ تمتہز آله ےد 
-ج عدطا طەزنط× لضزہ صمح د٭اندددا صحەم ×ط٣‏ ۔.آلەاا دمنا۵دد ٥ہ ٥6۵۰‏ :ذ ٤‏ ٦ا‏ 
از مج ۔٭٭داط ہ٥‏ ء() چصنطامد ےمد عدہ دہ دلنط× فدنامعھ !اہ دلنا ”ط١‏ ۷۵ا۱1۷۵۸ 
پ: 8 8۷٢٥٥٢۰‏ اونہہ: < چمفروحادہل ‏ ہ عامنلعامی ومضامماد زط دآناعدہ ۱۵١‏ 
۵۶ نا٥‏ کا ۵۶ .ء/٥٥۲۵‏ اھەائاەم ٤‏ حمثاعناصل: مز معادہ ٥د‏ ىەطا اعنطہ 
.مععمف ے عمالالعمەم حد (مادں 
اناەطاذ ۲آمانہ:ءج وز ابع ہ ‏ صلاطد7ہ۔( <مامجہ:آہ عدنةھداد× تمہ لددہ ١۸ا‏ 
ا دعلاا ہدانملاءد .,صەاث۳ مععادحہ ]ہ ہان×ہز۵۵ )٥٢ ط٥ ٠۱۷‏ امط ۲۷۷2072108 
”١ة‏ ۴ہ ×× دلہ ×ط دا 604 طەنادط: اعد حدامھا :ئاادمع اہ دہعھلامہ ×٘طاہ 
طام٥1‏ ١ط‏ خ۱دط اداانسفد ×ط مس (٢‏ فصد فعادند ۰٠2۰ھ‏ غناط ۵03 ٥٥ھ‏ ءذ ٥۲۵.‏ 
آہ ٤ااہہ٣‏ ج حد عسق٭ط 1۲ا( طات:ا ۰۲ ۱۲م۰۰کّدہعطات عط ئہ 1:٤١‏ ععقط ہ6 اہ 
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خ) ن۰م چمنافاہ ہمہ نغزہ ہد ہآاند:ەم ۸,.ہ۲۰٣۰٢۷‏ ٭ط: )1 ف٥٣٠٥۳۱۵۹ ٤۲۷۸٢۲٥٢۰‏ اگ ٥ص٦‏ 
.[أ7 '|٭را8ء ۸ ما .عءنطا ان۳ یدذناامہ ×ز١ط‏ ٤ةزہ۲٠٦‏ ئ؛ 1٤ط‏ ۶٭ا ما ؛طوت ەماءنا 
۔نطعھ ٭خ ح:؛ :مذنلوہہ ‏ ں؟ء+موتۃہ دط چوہ(ہرد:4۸ إہ جمم5 مبا: 7" ص۶16 ۸4۸7۰۱ 
۵۰ھ ,۶35ا عط :عمملع وذ ءعط معط۳ یدنم طمدولطا عنط ٤ہ‏ ۲ ءصصد" ×ط 1:1٤‏ 
.”طەانطا × ئآ ہ دہء × دا “60٥‏ ٭”ەانہ٣۳‏ .٣ا٣ہ‏ طط متا 

8 زت0٥ء)‏ 502 ج۱1۸ئہ ٥8۵(1‏ ۴د کافتثاعد بعد ممہعاصہ )٤ہ‏ بزأصہبدھ ×ط 
:٤٥ہ‏ ۰ 1ا]' ۔بااءعمحصد قد د۲6×ہ ٥۱٣جردہ×‏ ؟× ہ ہہناہءنا:٭دل .×ہ[ہ۷٢  ٥۱٢١‏ 
د"اد:3 چہزہعہہ ۲٠١‏ -:×ەہمہ ٥ا٥‏ اہ ۸ ٥٥*“کج‏ < ذذ )88٤ 1٤‏ داہ؛) ٥٭د‏ اداد 3۲ہام 
۴ 3۸۰۳ ۶۰ع ۲0٥٦۸۵ ٠ ٠٢‏ >) 1۳01 1:1۵11 ١ص‏ ت۰ ت٥‏ امہ۷۸ 1ہ ہہنادننتادہہء ‏ نط1]_ .۵۹٥٥؛‏ 
٠۶۹.۰ ۹۷۸۸۰ ::د٥ا٥چ‎ ٥4: 7'۲‏ آہ ٣۱۷۰٣ ۴×۰: ) ۳٣٥٣٣۴‏ ۱:ہماد ہز( دہ ع٥‏ :ہا 
”أ”٤]‏ ١ا ۷٢ ٣:١٦‏ ااداء 101۷۰۲۵٢8 ۲۵۳۰۰۶ ٣1٢۱‏ آژہ ٥ع‏ ۸ ہز ۳۵ می لطا5 ہہ 
٭٠۳ن۴۷٣٣ )٣۸٥۰۳ ١۴‏ ):ہ! ۷اا ۱×ہ: انًام٭ ٭اا؛ ا٣۷ ٠ ٣٥۰٣۰۲۱٣ ٤۲٥٢٢٢‏ 10 11۷۰۰ 00۰ہ0 ٥۱۱۰۳ء2‏ 
٭ر٥٥ہہّء ٠١‏ ہ؛ ەل١؛‏ ع1:8٭:٠م؛١ ۷۱٠۸٢۲ ۷۰ ٠٣٢‏ )٭:1 تہ ہہ ا ااط٘ا× ہہ٭ا ‏ عھط ءہہ 
8:۱٥ ۴‏ 1ا(۷اہ ج ۲٤ہ‏ 0ص عصمباآدہ : × ا٤ہ‏ زاد٥ا‏ ط١‏ ٤ہ‏ متصتا10 ل6 ص3 ۶۲د 3م 
۸ اوزہہ: ٣ ۱۳١‏ ہ۳7٣۱‏ زط ۷۷۹۰ [:15ط:15 ئنائەز 28۷۱۰ ہ۱0۱۱ عط .دصدہموہ 
۔ن7ہ؛د ۲ہ ۱۶۳۳٥۰‏ عہالہ م۱٥!ا‏ ۸۰ .×۶ہہ ة۰۱۳[۵٣۷‏ 1۷۷ ۴ہ 00+۹٥1662۳3ا:‏ ا 08ہ 
۔رامزع مد ۶۵ء ان ہہ ہء دہ اص طہتاقتطہ اتا ۲ہ دنععاآل وہ سنصمحہ سطدة ط1 ۳٣۵۳٥.‏ 
٭ ا:٢١‏ ٤٢ھ" ×٥٥‏ آ٥۴‏ ٭ہءع ٣أ ٤: ٠٢١١ ٢ا٥ ٥٥٥‏ ہجہ٣)‏ ءطا ٤مہ‏ الام طء ؛ز )بط 
۳۰۲۲۱۸1مٗر ۱۸۶۸۶۷۰ ۱ہ ۷اا 7ہ .2:6 !اناطا ۷۵1١۰‏ آ[۲۰٤آبہ‏ 0۵ آوزہ: دیمناء:۲۶۳1 ۲0۱۲عنہ 
×٥ 6٤۰‏ ۷۷نا ءاممەم اءنط٣‏ ہ؛ ۳ ۵ا ةسمہ ٥٥٥‏ ءعمداء طءعنظا! :ہہ×ہ) 
۰٠ج‏ ا٣۷5۰‏ دم رہ١١١٥)‏ آد٥٥نءنہە:‏ فعصد ددہ(1 افو اصضام: ١ا)‏ مدەناد۲٭ لئ كہء ۷ا1۵ ءل۱ہ]ٗ 
×١ ٤٥ 1٣٥ ۶۶۰۰‏ كزأ٥ەازهہ:‏ حاادطا ۸۰١٥1ا)‏ )اداعدہ ٤×ط‏ ۲۷۰ 3۶٠ ٤۸۸۵‏ ۸۰٥۲نم‏ 0:2316 
27ء ٣٣٥٢ ۱۷۰۶٥٣‏ ٤ہ‏ 1:81۷ ءناہءدہہ ا٤‏ ٤ہ‏ دهەنا 

فہهاءزحہ1 بااة+ءلا زا۳٥ ۶٥٣۴ 108808٥, |1٢‏ .0۸ ذ:78(ا۱۷۷ء ۷٣۰٠٢٢٢‏ آہ رہہ ٦اا‏ 
۵۹ ۷) ان350 .1۲۷15۶ ا1٥10٥نائم: ٤‏ نا٥‏ ماد جحص٭0ح 3× ۸۶۸۰ا :دم 7/06۱1۷ ئ٥٥0([]ھ‏ .7.5 16 
٠۸‏ ت نا۷ ۵ھ ۷ء صقی ا ئز5وند ۷۵ع )۲ہ ءا 8ہ۳۵۱1ءوءعءء ٥ص‏ طع۷اط(۳ ص( ےٹموعاونہ اہ 
1 ۸.۳۹۸ ت5٥1ت0٤11ء)‏ : صھ.. ٭چہ۱اما ×د .تہطت ذندل .1۳ ٛہ ذا ۷۷ نا8 رانما ح'صفدہ 
۴ہ ۳۵۹۷۱۱۷۰۸۸۰۵۸۰ااد تج( ا رماءی۔ ۱۷ 7۸۶ ۲ہ ۰ط ٢٦‏ ۔صہمنذا ۲٥‏ :۲ءء ٥ہ‏ 8۰آ ہ1 
۶٥‏ ٛ” ن۳ ۱٥‏ دنا ئ٠‏ ائحدةا ١ط‏ صمہ۲) للهدععدہ چھندسہ× ہز( جا آآائنل ١ط‏ ×ہ ۔اادمل 
۷أ ٭٘هنااه ٥٥٥ہ:‏ ۸ء .ص٭ەمعم عھہ! نط؛ ٤٢‏ .۷۰نا 4ہداہ؛ٴ:د٭ ءطا؛ ٤ہ‏ ٭امہ٭م 
5ع ۱٦۰١‏ 1102380۰۰ ۸00۳3۳7٥ہء‏ :0 د 38م ۰:۷٥۰۸٠٥٥٢‏ ۲۸۵۲ممئ10أ )۶ہہ٥‏ ط ٤ز‏ 
۰أَط۳ ٥۱ًء‏ :۳م ے آأہ :د۶٭40:ل۱۳: ط٤‏ )۳ یداہ اہ ٥۶٥٢‏ ؛۴ہ اہ انا ؛مدم ٤ہ‏ 
۰×ط زا۳ باہہ ل٥‏ ٭٭ ہ٠ 8٣٢‏ 76 :×ط۷ ''ماءدحاحاںء ٥۱ہاہ“'‏ ۲ت8 کان یومنلامہ 
٣ہ‏ ع1۱۷ ٤ہ‏ آمحاحہزم) دصا3۵جہ01) ٤ہ 10۷١‏ ا۸ٹممنانفدہ-ص عطل :'ددہ1 قمد بئئگمع0' 
عقعط 10۷١( ٣٥١7 ۸2٤٥07(‏ ۶ہ ےعنمحہدء 37 3٣‏ :٣تل‏ ےداد : ںوءہطا ءءامء 10۷۰۰ 
جوم“ ×١ط‏ آقحصد غونمں 5صے٤1ەہ‏ د ہما اگمدناعءە:م (۱۱۷١‏ ئەمط۲؛ ۱ ×عد طام اگعاموعاصہ 
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۔وممیں ۳فطائںا) عادت ہ الەلاممحمھزذ ترلامعاعصہ وذ امثاعد بن۹وممچمعادہء عط سط قصد 
۔ناحاہصر ۰ط مز آہاممامحہ۔ ئلہفصنط حعط عط طەنطا ٥امع‏ ا٥مہ‏ × ناوج ہ ود 
و عصتا نم ×< عدنمهاطاونٴ عدح ء:جدطہء٭ح مەدئآہ پوہمزہممہء:بہ5 7/6 ۶:۱٠٢۰‏ ۔فمنہ 
مز دمد ٤:مغاہ‏ عط دہ ط۷۷ ے.؛ءەآله ٥طد‏ ہ ٥٥۵ھ ۶‏ طوتہ برمام صدٌ:مودمدہ ۷ص۵ 
۔صنوز اص ءصمط دەدہء .طت۷ أَز۷۷۰٥ء:‏ جہ۱) (3ماد دہ٭طا قصط ەط٠‏ ,لنصوۂ ءط 
مروزءطا مد یصەط آہ ۱1٥۰٥‏ د زندہ دن اذ .فلمطءعهەط ٭لدحہ-للۂ مد ہ٠‏ ط۱اصۃ ”۶ذ۳ تنط دہ ا١‏ 
ت7عطات٣ط.‏ ت٥‏ . عمطاد خنط بللدہ٣‏ .×ط ×٣‏ اسہ علد”× ئ؛ ة٥‏ ۷۲ط ددعطاہ٣ط‏ ونط 
0:1 ۱۸۵' .3٥ط‏ ۶0۳ عاتاتا۲05ّ] ے۵۰ ٦۵04 ۹۷٥۱۲‏ لہداە 6 تا؟ ٤9ط‏ ۲عط 1٥‏ ے۶ مہم 
لزقھا دمنانەممّمءح عنط عاجدءد٥‏ اصدتائط ءعط ز۸٣‏ عط عذ اله آہ وصنطا قمائ/وععا 
٣٣٢٢٢ ١ 31 ٥‏ .دہ :ہہ ٥ا‏ :اما مع ۸۸1 122٥۰۴‏ ہ) دعومہءم ۲۰ .راہہ::) 
81ء ءا عہجزةاەط ط؛بہۃ عءطا؛ ؟ہ بمے عط: ×ہ عالزە عط عہنذ ۷دا اہ ۔صہ:) 
۷ت ا عنوائع مہ عصنہمط آنحادامم ۶۰× ہد ەطا۵٣ط|‏ وہ٥۲‏ 4ا ء٣۳‏ نط علاط٣‏ 
٤ھ‏ آ[دىددء عءعط بط بزدہ ؛!ھھ ےبھد مدنط حل-عطء ئ٥۶۸۸‏ ۔صنداومں +٭ہہا:ط 
أناط .ان ص١‏ ا٥‏ ەەءمنة ‏ عه مدتادانا:ہم آقصد ءہء٭ طئط مز ۳۵٣۳‏ 0101107-0-01 
ز۷۷ ۔۲۰٥ا‏ ۲۵ط تالةرہ کاز ۵٤٥‏ ۷۸۱/۵۳۶ ئ0۱ آصاف نْلم×٭ضط ترآئنی٣سممہ‏ ءط: ہما مدلد 
جصت ہہ عئن٭ عٌ؛ لذصد ہ-چکەآنةء ۸۶۵۰ ہ (×ە‌طاہہ ‏ طط .ص٘و۷ہہہ٣‏ د السەطء: 
٣‏ ٠ہ‏ ٘ ا۳ط ١٣عط‏ ہ٠‏ دآّآاہ مد احرہءعد بلصصطلت ×ہطەہّ؟ ۲م دوعدلاہہ ۸ 1مجھ 
- 1 طاءدء ئ ؛ہ٭عدہء ہلصہ ؛مد ةمةطا:سط × ںہ )0٥٥٤ 110٠۷‏ نا۵٥۲۲‏ 4۹.۵ 
.دا ۳)۷ 2 ة ٥ا١‏ ز( ٢۷‏ ٤٥)ذ۳‏ ءعنط ٤‏ 0۸ تفع !: ۰ط ام برآآوںاء٥‏ اط 2۶00:0 
٭۲ ۳۰٤٢ ٥٣١ 5ط٥١۱ا:٥٥-ذ ٥-1‏ 1۷۰۱۱۷۰۷( اآمەناہ ہ ١‏ ڈہ 
٭ مت لە۶) ١ط‏ أنْ9٭ عذّتطا مرا( صہ ط۱۷ ,ملہصحصنہ ‏ ہا ,صمرکنی00 ×'(دحاتہعھ صا 
8ء ۷۳8,۰ ''۶٤م‏ 3 ۷۲ط ٤‏ ط٣ط‏ ۶: ص۲۷ عط معہ0ا“' ملعد انا .,عہنط۲(۱ہ۷ 
۸۰۲ طط ,مفمفعصن01) .مرمۃ: عطاہ ٭'٭0× ٥٥٥۸٥‏ ٥نا‏ آ[٦آآ'‏ 'ئدط ہہ۷"ء' ,٥ذ٣:٣‏ 
الفط: ۶× ا ١۷1۸۰۳‏ .٭× آ1٥]'‏ .۸۷۱۵ لعد 77:۷۶ ء7۸ ےٌۃآآدء اەماءۂم بدا ولآ 
:0٥۳۷۰'‏ 801 1 .ط0' 3ء عطء '.ہ۵۷۰۰٭ط ص1 ٭- ”ەل ہ[م۲:۹' '۷۰۱۶ ت٭5 ۳٣٣ 0۸ ۱٣‏ 
ععط۔. ٥٥ط‏ کرمام ددہ“نہ۰ ہ۸ ۲۴۵۵۰۵۸۲ ص]. .اد دنیوہ 'آاز .٥ں‏ مع آ(ہہل' ×رہء ١ط‏ 
4٥ ۲۸۲۳ 7٤‏ :٥(-ّد+7‏ ص.( خدہلندمز :۸:۰ ؟ہ جہذاذا٭ح۳۵ ۰۸۰ ٥لا‏ ٥٥۷ء11‏ 
دد‌نيە‌صصہ۔-للاد عط رائومئثغم) دض ا ادج ×ہا ہءہلط جالہہ 81آ جا 
۵0۵۰٥ئ‏ د30( ٤ہ‏ ٥ع‏ تء ۲8د ”ط٤‏ ھ۸ "ط٤‏ صنط صہا دٴ عاندی زربوەط ءضصەظط عماد ء(۷ملہ0ہ 
ر00 ع77 دکاندرہ5 عسطاعم صا قصد :×ط یمن م۲۵۸۵ دز م۷ ما :٢٥ہ‏ صھنٹهاا ۰لا 
8٥٤اااوذ‏ َاەنطا۳٣‏ ما ےدہت: جح دز صعط ئلہہ٣‏ رما ح٥‏ یں مربرو دم ا ٢۷‏ ×ط۷ 
وچ عط ا جب ٥بٗ٤‏ ەطا جنعط )لت )صدہہ منص ءط) دہ دہ ز5ا 0٥0::؛امماےعە٘تا‏ 
١مہ‏ ×۷نصداہ:ہ ×ط ہ۶( مەصہەللا٭ع فاہ ۷۵۱۷۰ :ددہء: ۰ا٣‏ اہ ٥۵ ٥٥0٥۵۰:‏ طا:ن۷٥٥‏ 
ہبر ہل 0۲۰۶:)/ ۰ہ ,۳و5 برہ4[ہ7) عر/7 وارہکاموڈ ۲00 م7( صمعنصہ مز( ا مد 
حسطہہ: عنط ھط لائط 'فلأہة-۔٥:4۲ٌصصط‏ د مط ؛ءەمم د ءذ ٥اا‏ .هطاەظ .10082 
10٥9010 3. 5‏ ءنط ٤ہ‏ داەصعط عط اذ ؛ذ دماہتیدہ صعط غصد د۸ کا ات۶۵ منط آناصں 
ہام۸( -٭×٭ط٭× ءدہمہ: منحجدع جا ضلاہہت+ د دد:ادادہ: عدط ؛ادا×:ظ زمااہ۸۸۷ 
25 


4ء مھھیچ تھا ٤ہ‏ ممنڈاھعنٹاں لمدەثا ۸ہع زصد افنەامنٰ بمامصدنء ٥ہ)‏ ہماع ؛منٹيیء 
×ہ اسر ٭للعاہ؛: ہہ ٤ہ‏ زہ4۷ عممتدہ۳ مد ٥ع‏ ہہ زط ءممتداص عنطل ٥ہ]‏ 
انمجاھ آنہء ہا معط 1٤‏ ۔ھمتنامنەم غھ نا معله عٴ صد: -77.' ۲۲٥۸٥٥۷۰‏ دنامنائويی: 
۰۲ء ٥٥٢‏ عمنمع ١۵٢۰‏ غعط )ا دید آراادہءِثَئَنة ۶۵ء تن طاعده ١٥ا‏ صنفمص عط اما مععدہزط 
-مغعط۲۵مم٥0:‏ عمنادہت> زطا ممعی ۳ .,صنمعہ عصناەندص اعد سٛذ چمتامنەع )ہ ٥٣٢۴‏ ٥م‏ 
٠‏ زلدصنابد ححصد : دصماھھ-:- ۰:32 3۶۲. ١۸ط‏ دااما: مہ٥٤ ۷۵۵٣٥٢ ٤‏ عمنامندم ءاتاءا 
ہ۳ عہہ +8٥‏ 41ائ٥ہہء‏ ط٭-د: ط٤×‏ فدلل/ عنا /صعخدمد ط٥٥‏ امہ۱۷ ء-ط1' .:ەناقفدہ ۲× ئئنة 
ا طاعسد حدھ آآہ ملا ٥٥ددائدہہ‏ ۰ا٤‏ ٤ہ‏ :مامنا ہ[گ۲۵: 8 کت )ک: ط0 مم(دتائدہہ گز ٥ہ‏ ۳۲د 
۵۸0:۰ :ط۲ .۱مزہہء: رحصمجصمادہء :ط٥‏ ٤ہ‏ طامسٌترطا+1 اەەنومآمصحاءئ عط طَ۔ مت 
>7 ۔حہ٭ ادص ۃز×للہ ١ا‏ صدء طءنط٣‏ اعد دہ٭ لم صط ء(۱:ء آجاہ: مہ فدظ دوہ ۳٢‏ 
07ہ ۷۰ذ ۲۲ھ ص)ز 0۷۰۰۳۸۰۵۸۸ ‪ت جمعلم ؛دت:: زا ہمہ ٥ہ‏ طا؛ همنط دہ 
حہ: )اص ۷زوزب م5۷ ۸٤٢‏ تاعہہعط ءعلدء نا ٥۷[۷ ٠٢‏ ہ1۵ 8ھ( ٥٥٥‏ ۱ع ط اقطا) دا 

۰لزقلاادہء: رلہ۵ ٥ا‏ مصتہ ٤ہ‏ بائلمامعھنا 
۴ ۸۸۰۵ عرک ۶ آوہ نلم ہم مہ۶۶۷ عط٢:‏ مز ا٤ء‏ طدنلصاح ٭دمنەءءئصمہت' × م1 


٭-نط ×ط '00  :‏ صدنطا” ۱۳۰ہ۲۲' ۱١ط ٥۰1‏ ااز3ػاًٌد ددددہط .(1962 ۲٭_ہہ ۱۵۸۷۸۶٠ )۸[۰۱٢۷‏ 
۵ء ٦۷١‏ ا۷۳۱ ١‏ صەناہہ ٭صفناطا دہ“ )٠١‏ ط٢۳۷‏ ”زاجح )٥١‏ ة٥‏ آەنادء ۵ط غلہ: 


٥؛‏ .لہہ؛٭۱۸۶۰7 (ہناجطاەدم -٥ط))‏ تبعط :ەهہ( هطا' ؛٭وط: چ۸زةاء ×صد ٥ط‏ ھھ 50ز 
:×۷ ملاہ) د ۰+ ا.داءدہء ٣ط ٥٥‏ ا۵ھ نداٌ٥‏ ىبزعط 00۳:6 
“18ن ر1 ۱ ٥ط‏ اظ .ہ۶۶ ٢٣۷۳۷‏ 48م۵ 20000۰ 8 ]1 ۰ ٣مہ‏ مز ٤ھ‏ ہ۲00٣‏ 
٥ 6۹‏ ہج اہتا۳ة: دد :اگآہ: رح ہم ةٌنعدہء ٤ا‏ ج٥‏ دہہء ×ط )3۷۰۵'۲م.: 1 ا.ئئاەمزہ ما٢‏ 
,7د منما :٠ء‏ حادم × بلدہ ہد آ ٢۱۶۸...‏ ۲۴ط ۱ہ ٭دہہ: ٤ہہنەصد‏ لقمد ٤٥ع‏ 
:“ج3 عنط ‏ ۰ل ت٥اذ:‏ :۹ص ٢ا٣‏ 
0 ٢٥٢۵5۱۲٥ء ٥١‏ ا نام۵ راعوه ۶۶٥:‏ للا یمن لمصنط ٤ہ‏ 00۵ا عنط ×ط ٭ە‌ناہ” ۳٢٣٣‏ 
.”اہ ا۷٭ل ×۷ہ ذنط ٤ہ ۳٥۰٣(٥‏ 3 ط2 ,٭لچھ٭ ٥٥‏ ءذ 3ط ,٣۷نا‏ ہ؛ ×۷ ةنط ٥٤ہ 1٥۷٥۰‏ [٢ہ1]۷‏ 
۶٦‏ اعغعناط ءاجمممٗ صمصآٗ:ہء ٤ہ‏ ۂةالہ۱٣٢۳‏ صەصنلءہ عط صم۶ط لہ × مم )له ؛دہ: 
٥۶٢ 1۷٢٢۷ ۱٥۲۷۷٥٢٣٢ 1‏ ۲آ .۔دادنا٤٭ ‏ عطاہ ٤ہ ۳٣٣٢۱4۰‏ چدنذہمد٣ہء‏ عم صہ؟؟ 
ےآ[حانەمەع بادہ ٭ەەط٢‏ ٤٣٭‏ صد دز ۶< ٥۳ہ‏ ۲ن٢1‏ عط آہ )۶ہ ٭ط عسط5' ۔معطدنسیوصةا 
۷۷7۰ ١ط‏ صنطظاام كعھمئ مز دہج ان۳ ہما ء ل۷٢‏ )۵2۸ عتسصة صه دذ ١ا٢‏ 
:راہ ماعدء: ١ص‏ د۷۰ لعصہط ملعط ,الم بنەل0 ×ہ ءصسہہہآ؟ەندہ عنەط بط ××طكءط٣‏ 
۵ں ١‏ ۱۶) د5 )اہەنہد-٭ہہمط آہ ‏ ہہ حدہەلات: 5 ٤ہ‏ عّنرة خدم ط۰ ءصنا ٢‏ تنعل عمع ہا 
٭٤3‏ ۲م زءط طەنط۳ برا ١‏ صطل۷۵ زممنیدہ د طائ× ج×ططاجہ: :اھنط* ال1 ٣٥٢عط‏ بەءط 
جا لد ص1 ص1 ءعلص:د. حطءسد: کز) ات تحقمدتہمرزحمز اط عطاہ حاءد٥ 10٤‏ ۱۷۷۶ء ۱صعطا 
۰۰ھ حقط (٢‏ ١٣ص۷۵‏ ءنامثام ےموملاٹٌضمص طوٹط دک( ٹچصوجرھی 
.د>ەط: ہ) ٣×‏ مم غط و( الد ۷۶۶۶۰۸۶۰ صا طاچمصدماد یہ داہہ ٤ەنطه‏ 23ا 
۱٠۱۲۲۷۰٣‏ دآمادامددعد ےا للاہ> ہما ئ:؛ ء:ہ×ندادہد مد طا”×حطہد ٤دط×‏ ز٥‏ اد صةہہ؟ەتا 
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زمامداہ: ١ط‏ اط ة2 صافل باأفیاممض د یمنامئمج من ,مەامنەع اوممنازائ ءا٣'‏ 
.چ۷ ×٘:ا خنط ھا صعطة: ۹٥٥اء×آ:‏ معط ۃاصد للەہ عنط آہ ممدنثامہیاءص۸ جزم)۔ی 
وق آ)ہ بمەعصہ ہ۷ ئنط كہطا دہ:ہم ٢‏ ٢ء‏ امہ محملا ؛×نصد ص×ەلٌموٗ ء٣‏ 
۔ممنانہ یحم صعئنلهعدء ,صوتممنددتصٌ ہ ,ص. .1هقمص: دہ ٥ء‏ ععطا مط٢‏ مہم 
:مامنعمز عط ۰۰٣ك٣۰۲٣‏ ہعطاہ 75 آداہہزماہ ٥ط‏ ٥ہ‏ 0563( دو 14 ءط عاصنەم ۲٣اصنەح‏ طط 
عد جائعحد٭مز) لہا فد٥ا×:ہز‏ امد ذا×ہ×٭ لەمد؛دہ :۷ دہہزاہ ×ط ٥ا‏ :٥رہ‏ وط :عمل 
رساعہ حا٥د‏ ہ۷۵۶٢‏ غط کا زط× دز خ۸:طا7_' .فدنہ عنط ہز ٥٥۸٥‏ دہءءء دہ٭ا ۷۰ط ۱دط یذ ١ط‏ 
:ناد ٥٥‏ کا ماناجھ ۸٥‏ ,مصسطتنلہ7حہ دہ طا×د: مادہ×ہ ۷۰۰۷مص ءناە ٤ة‏ ص۸ نەٴ انا 
فادزْ[ف۶8٣۳ن: ٣٣۱۲‏ .۔مەنامہ۶فھ صتیں رطا علصتھہ عزمطل ۶٤ہ‏ مماھاہ مںمئیممعصں ءط 
۔مہء ٥ط‏ عق ۴ ٥ا٣۳‏ غطا حەئت: :1 فص مملادلہددد ۶:۰۰ لا عددہہ”٘طا ومثازم 
٥‏ فورنلاہث) ۵٥رہ‏ للہ نب ال ۷ردمفثّط چصنام ہمہ ۱معلمم د دا لەعەم 
30 8 . ص۵ .نہ٥‏ آہ .٥٥ل ٠۱.‏ ۲ہ ؟ امہ۰۱ ڈ1ل7' ۲٥۸۰۵٢.‏ مناممطرط ے من تم 
برمندعمم زط ےط جح معندممطجہدہ منط .. بمنە؛ھہ٭×صد عط ]ہ ۰ ٢٣٠٢ہ::ذة‏ ۱۵ء ہ٠‏ 
حصد: ٤٤‏ .کل ۷۵۰۶ 1ل 1۸۰ ۰۸۳)ط۵! لامہ مع 0۰) 200 مصدہمنہفثہہ ص۔ ٣دہہطصز‏ 
”ط٢‏ ادن ہا نة ۱90۵11 لہ ٤ہ‏ عللانائاد : ھ( ۸ گناصاز ۳۱٥٥م‏ :ز1 ۷۷۵۰ء صںہ چہدائدہ 
7 ۸34 ت7 ۲۵۸۸0ھال((ا ‏ ہ( ''ہەودہ٥''‏ - ہہ دات1ك۷٤۸ا:‏ ۷۸۱۱۳۰۷۰۸ ا۰ موہ اصصەەصدء 
2۷۵8۰ مز ٥۲٥م‏ علەمدہ × ۰× مععصً سمنہ:دہء صنط ہ٣_‏ .”۶”ہمصناء عمنہطا ]ہ بازامازه:ہ0ہ: 
+00۰مد: 6ز .102761076 .رلدہ×؟ ٢1٢ہ٥۳٣‏ ۶۵۵٥ء‏ ۰ط ٣٥‏ عیمناھآہ× (ہہ۶: ۱۶:۵0۵ہم ۵ ]٥٥‏ 
.از ۲٥۵۵۰۵۷۰‏ ٤ا‏ لئ قآدمطء عدہ ,۷۷۵ نا٥‏ ا ١ط‏ .دومنان؟ ےنادثاعد آہ 10٠۷‏ عسمعمنا 
و مڑما ۷۱٢٢۲۳‏ ز) ۸۸0۸۵ )1' .4وندء ×ط ."ما ×١‏ ٭٭٥لا‏ دم ہںمنہ٭ہہ:ہ ۰ (ا-ص0-' 
6٤ط‏ ماماه ٥٤‏ طءئط۳ طاذ ۳ درو صدم ٣چ‏ حجددءہ ؛ەتا۳ن ءط ٤٥ط‏ ۸۱ .اطوط ١‏ چم 
7 ط× دز ؛۸ا۲_ ۔'حیصفقدعط سمط غذ عدہ×+م ؛ لمد ء ضمصدء رط 0۳۰مزأہ5 00ط 
۷۷٢ )٥٥أ 88 ز٤٢ ۷٣ ۶٤‏ 081 50010 0د٥1‏ .مد دادناہ ہہ ہ :۷۷ا۱۱ طط وہ۲۷۷۸ءدماہ 
طجصعط: ہانتھہ× فممہطأ.: :ئل( عاصہدم×ہہ× زنط ۷۰۲[٥۹: 8 ٠٢۰٢۱)‏ 6۸۲ء:۴ازل ٥‏ م1 
,۷+۶((ز ۳٣‏ طط٣‏ ہذ۔ [(۶ہ۰٭ (دہ د۷ ناہەزطہ عط1 1٥×‏ 32۵طء خطوتہ از “۰۰آصدہ ۰ط ہہ 
۲ع۵ہا۔۔: مص 1٢0‏ امەنانلمب لمحنامددہ دندا ہہ :دًاد1۸ ٥٥0۸‏ ٥ہ‏ ۲۰۷ا1اآمانا ١آ_‏ 
٭×ط ٥‏ عمصاوتممنمدہف۳ہھا-ناصد دز اجد ص3۸۵۰ ۔رسدہءطا ہ/ ےہ ە'ممھ دەنامناد: 
ائاصہہطا فمف ٤ھھ‏ صد: دہ ٥مصدہ٭ط‏ ؛٣د‏ ''راوں'“' ز٥الدہ‏ ×ط حصدہ اذ ا3ط ا٤ء‏ 
:معمنامنەم دده ام مز ۱٥۷٥‏ ع٥‏ 5۰ھ ۵۶ا۷۵ آدتہاعتص ,معمصعاعہ! ۱۰ .لا مذ مجہٴہ؟ 
مادناءد: ت:41مدد -ط٣_'‏ .دنددجھ مصععلنمد صہ) ۸ہمورمدمنل ٥۷ط‏ د٥٥)‏ 0٥ہ‏ ۲٥ہ‏ 
غد 4ددع ٭طا بحدہ ہ۷۷٠۱۸م۷‏ ب,دآحاددجچود ١ئم‏ خ مصمەمام دز ٥۷۷‏ اةط۳۷ 5۲ مجمدی 
لمممنلافدح عط ٤ہ‏ ءعالت٢‏ عط عمنزوصئددل جہ ص۵٥٤ 3۳٥‏ زا۲۸" .101:1-51102 ط٠٠٣‏ 
+-سصنظ عطلا .٭ہ معممنامد حنەطا) طانہ ماد نسسسصہ ٥مھ‏ آہ خعمنەم ٭ط) ٤‏ ءصداآدهہ 
-ع متا ۸۲0 .نامحر نعط مذ ءیممععا آەنەات ہد صہ ےہ ٹہ ہم برعطا ,فسەطا 
۔جەەمد عنعط: صعط ٭فاناد عاەط× جنعط ٥ہ‏ ء(803ام۸ہ نہ 8۲۵۷٥۷‏ 2000ھ ک. 18۸٤‏ 
×× ٥ط ١٢۰۶۰۵.‏ ءط اد ٥‏ صدنہ ج×د ےاہد:-دہہ: ۷۰۰۶۰۰٢٠٭ا‏ 1۷۰:۷۰۰ × ۰ہ ہ٥٥٥۵‏ 
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:لزظ 

نكاملطعء/( سہصطفط 

۸511900 710160810 ٥٤٥ جاہناعصا‎ 
٦۷0:80 ال5ذ۷٥٣ہذا[۷‎ 


01ء چ-۳ہ٥ا۷دہ::‏ ہا٭زہہ: ط×دہ ھ) ۲507۰+ م]۔ ۷۵۴ آاذدہ٠۰٠ ٥٤٢٥‏ ۷۵۱۴م ٠9‏ ٢ھ‏ 
52:8 ۔اءزہدہء ×ط زہ ءہہطصعتہ دعجطاہ: ٥۷‏ ہلیںہذہ۔دہہہاد: ہ۰ زہ ء٣‏ ٢٣ھ‏ ۷[٥مط‏ 
الدط:۸۸۲ قصد ۰٭٭٭عد: حەصبط عط آہ :دصمهاصد ءا ؛ەناءہ عط ةەللد ععط [۵ہ۶ 
-آحاد ہہ ص الد جہصوآہ اعد دصد عد حاءد جاءنط۳ ہمد و۶ :۸ ۸۲۲ دعحصقها ص۸اب.١۸۸‏ 
٥‏ م0۲ ١‏ ١ن‏ آہ عاہ( ہز( خاہچۓءعا ءنط دم ٤ص‏ أەاہ”ہ: ۷۰۷۰۴ء۰ 1ا ہا تا عمز 
۰٥۲‏ ۳م ا ۲700م ۵۰.3 ۲۶۵2۵۱۸۰۸۵ ىسط ذذ ؛ە٥ذاءہ‏ ۰ط ۔'صدعط طائم چیم 

٭ندسسصہ. ٥٠ھ‏ :٭ہلا طەنط٣‏ ےعںع۵٥1]‏ ج ٥5ط ×٣٢‏ ۷ 5۰۷۰۷ط ہاجد دہت اہ ۳آ 
:05ا7آ' .را ناعد× !صداوزل ٢ہ‏ حص×ذ٥ة ٥١۴‏ ء٥نہ‏ با٥۷‏ دءانلمل ادتات 000600 56آ ڈادہ 
٤‏ عمناوصوممد ۷ظط نا( دەتنمفساط٥ا‏ ١ص۸‏ ٢ه‏ ٤ہ‏ ٥٭٭مف۵‏ تصقنتصناط عطا دنزمگاہل عط 
٤42‏ ٤ا‏ ہو:5 آلہ عەلّہلم×٠‏ ؛:ند ہ٥:٠٥ةٌہدہ‏ ط١‏ ,رازه٥٣‏ "ئا ذ۷ا“ ط٤‏ ۵ہ۲) 
-۲نا٥کصناہ ١۷٥۰٢٠٢/‏ ج ۳۷۵٢۱٥۵,‏ 16ہ 8 مز 05ا ۲511006( 116 .10660:00۸۸ +205 تكناط ٥‏ 
٤ ۶۳۱۵۸۰۰ 7516:6086 ۳٢ 8٤6 4‏ دآمانەمہمحہذ دز ٤ذ‏ ط٥‏ ط۷ ا۲٥٣‏ داہەزمحاہ ا ۵:٥‏ 
7 0۷ دہ طعد٥٣8؛‏ ٥د‏ ,ہ۷ دنط ٥04‏ افذن۳٥‏ ما ٠٤٤‏ ۲۹۱[۷۲۳۰ نہ ٥الہء‏ :ا 
بی ناصنْ آ: 00۵7۵ .760066 ٥لا‏ ء امہ عط عمنلصۃ ہنا ١×ط‏ دمنادت٥‏ ص٦‏ 
١۸٤ ۶‏ ۰۶2۰ ۲ز 104 ٭صمعسہ“ < ٤ ٠6‏ معاحادہ۶ہء مھ عقط ٥ھ ٢‏ ٥ہ‏ ۲٥۲مع‏ ١ط‏ 
زأا ت6 600دتہء آۃعصد .:ئد تہ نتم جال ومنادمی من ۵صسصەعام: ححادد: ؛ادناعد ہام0 
٦ ۱۷١۰‏ ١۸ا)‏ حںہ(۷٢طہ‏ موصیہ آہ ,19 ۲۲ ۰ص )ہ۶۲۵ درد سقحصسط غطا1 ص۲۵۰۷ 
)1 اتا ؛که حا٭ہہ عمناوےت رتا ءنونہمقصبصٗمطا اممندود لءللعامء ؛ەثاءہ ساد طاءنا 
رلادءب:مدہء 21د اد عداموناصد چھنْٰہامءح: بط غعدط دداءو:دہ] ×ط ٤مہ‏ الاەا: 
۲ ا٥ص ٥٥‏ عوز× ۷١‏ دع ۰( ٠:۷٣۴٣‏ ۰ ۷۳ز ٥۶٥۷‏ ادہ۲ ئاہء عنط مذ گلمەصنط عوصنامامدز 
.اتد د )ہ٭چ× ہنا ٤ہ‏ 1نا 
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٥‏ ,۵1ہ ت0!10000۷۵: ققار 1دك ك۲ اھ مماوملامت): ٥مھ‏ 2 : کلمف۲مرتہتصوم ‏ ٛہ( ن8 
متا 08۲9٤٣ص‏ 1۵ ۵۵ات۳6ص ددعادتا ٥٤ا‏ دممنانا0مصدہء 16 ءءمتممعچہ'ا مممرجمعع ٭ہ 
ہہدہ ےص۱ ادہ صءے٭مہ 20 ؛:34-5 .د دد اما !ا ء×جدہ) 11187 دا ٥ںی‏ ەلظءہ 
رہہ نج ز)ہہ ۷٢٢ ٥‏ 71 . لن۷۵د۱کا ےہ ة ەناعوم ٭صہ ‏ ہ:نلہذ× ×مم صەزەمدہہ ماد( 
..ذمودہ٥)‏ ےہ بت جھ ٥٤‏ ؛صفا: ےاج ۶۳۸۰۲۰٥۰‏ 001٥0تد‏ :اندطہتء ےط مناء۵ 

1۷ا 4غا0 عم دەنھءز۔ 1<ہمهمد!! ۲دعدع4ل 3 ۷٥۲۵۵۰‏ ۳6د عدامہ :ا٥٥٥۲‏ 
کمٌحاصا جم :×ز0تئ: ۵٥: ٣۵5۸۵‏ 300۰: 05ا00 --.060100: ٠٥٥‏ ۷۵۴ 800011 - :10آ :مل 
ببرزوم میرع ببروز جبرم آبرطاہف؛:['4 ۰۶و۱ ہمہ۱: ۶۰۰:۱۷۱۷۸۲ر٣۷۳×ء‏ ۶۵۰ 6( مناہہ::: مز ڑا 
ہر عہصہءرہوئ ہمفوئ اااہاف ہا ؛ہ مہہ×ہج داوہعا ءا ہ:<×ہہ ہ۱ہااہہہإ ءا 
۱۳۵۰ھ 6 ومبرچزبرهبآاە٥جاٴ‏ ۰ع ا ؛ءم ٭ ءا ۰بہہاٴ1ہ:|[۷٦‏ ا ٦٥‏ ۰۰ہ۱8۱و:ہوا :ہا !ہ 


21 


۲ەائنمدہ ؛تنه٣سمم ٥,‏ ۸ە‌نصنا ل دہ ,مەع عنمتت۳ح صہد عیبوصأصہع صماع ءا سڈ 
6 .۔ماھمعمنمدہ! ٤ء‏ ٤ء‏ دەەوماہہ+عح: د٥‏ مان۴ ×٣۰‏ .مصہدنادهادا١!‏ عددا 
۷ ا۸ء دہ اص۱ئمبہء ءھ۹ ×٥ 1'٥‏ :۰ >عندصممناەنة ا کامعمعدہہ انا 
عنام ,۵6٥۷ء‏ ٤ئ٤٤‏ زعواد نسوم*٘نم ۔عام معتصعلََاطا د+لانعمآمصوء ےہ( ×صەم 
.6 صمنقدده٥ة‏ :۵6 کات 185 ۶اط .510 
6 م٥1‏ ,۱۷۵۵۸۰ 1٤‏ کعنتمادھ دحنئ٥ 1٥‏ صصعدت”اا ضز ؛ صہصہ صماث٣:×ہ‏ انددہء ا( (3) 
٤ء‏ ان۱۸۳ دمنعدئنه عةصدع ذ ءتوماممعلةط ےا ءحصمنامنلنادم دا 
ہ ۲ق مہ۰ ؛ن۱۷۵۸ مصصہمط۶ہ8 183 ٣۶ہ 4٤٥6‏ آمہ۶ ,منعقط عنئەامآ دو 
3۵۷۵۲ دعل ٭ام٥ہء ‏ ن۴) لا اتمکتعو'ء آذ ںفلمعادء ہز ۔نوصلدمءد: حا 1957 
٭فلتامهة عتصوم 
۰ل نعہ اہ اه محد×دنەمدہنامنة ےل )(غامہ حمادہء: ٭ا:1ا مد ےناعوممادہء ط٣‏ 
1:6٤:30‏ ۰۵0کنہ1۲8 ×نا8. )6سوتمںمصصمء ٥٤۴6٢‏ خمءنہ٥سمص‏ دعونصظطلعطا دعصیمدا! ٥:‏ 
۔عاصہو تمٌٛطللہط ۰٥ہ(‏ صەم ٭ہںچعم(ہ٥٣ن٤؛‏ 
-ص) س- :صحصمہمرء :×ساد ٥۲۱‏ بط دہ دعد‌ونمەعللدط ععاہءطہ٣×ءطء  (٥‏ ا۷مہ8 
۷۲۸8۶ ہہ دہل کُاناداہ ×1 جنەکدو٭د! سںوغطامنامانما عصدناة کانازناز٭-۳×8٥صمصز!‏ ؛۰٥٣ہہ٣٢‏ 
>2 ١ط‏ ن ۲مسونوفء ے٥‏ ۶۲ ؛ندصداد ہہ :ن3۸۸ .انه؛؟ ہا "65:٤‏ ۰۰٥۵ہ٠٥٤۵ء‏ 0 
۴ہ و اّ7 جہ زا۶۲1 ١٤ص ٢٠‏ 0۲۶ا٥٤؛ھ+نازاں‏ ۰٥ل‏ 0۵۰۰ناھ ۶0۵08۵ :تا .۔حمنامتازء 
۷٥۵٥68۰‏ لاد دنا ٥ا‏ ٤اەئل‏ 
۔بمہ: 2( ءونموج×ہ'1 ۷َا(ع٥‏ ۵۲ ۷۸۸۵۸ ادام: ےء عاتم غمممصہہۂاءہ ؛ُنددہء ‏ )نی 
٥٥‏ .ہکاانہددہء دہآه(ا ٠٤ 1'٦‏ ۸۵۰۸ ہہ'ل :16۵۰م مسادہء ذەاکنا ٥ة‏ دەنائەمم 
۴٢‏ 1018:1001:088 ×28 .۰ئ د٥ہ‏ 30 7168٤‏ 141م ٭-ّٗ ۷٥[١٥٢‏ ہہ ٥تء(۵۲۵:‏ د٥اہزا‏ 
٥× 1016165565۰.‏ ط۲۷طل ×۵0 
”لا .٥٥ا ٥>‏ اءءء ٭ل دنام 4٤٥‏ دها×ا(! ۰٭ا ئَذددہأ1ا ہن۰۳ ٤٤ہ-تہ٥[تا٥‏ ا١۲۲‏ (زتا 
۱۲٢۷۵1101 0٥0۰ (0‏ زصو دہەآم٭( ٭حددءط××ءطء: د٥٥٥‏ ہدج ٥٭‏ کمەنامات+ مصت 1 
دا 11:011005ذ۷زہ ٥٠ 16٤‏ 00۰ع0ھ1 دہ( ءع صمل حنامات ہہ ا مرمہ ەمةً هصنمەدكہ٥ا‏ 
دجما ظٌاناءہن) دہ( عسام دمد :۰دەُونلعوغھ ٥ئ٤‏ مدج ۸۱٢ ٥٤ذ ٤‏ .-دہ٭>جہعدہ ‏ دہ-0: 
گذا٤تائ] )٥1‏ .دہ -8ھ) عاونامہ عمنتماء ہت ءعصہ دھمة عو ۵۲د ۸6۲6م( اہ عھ نو 
ر۸01۵ائزن" ٥0ء‏ دہ ۲ ہ(ماہء۲۷ہ ٣۲ا۰۳‏ نطہ۳ہ'() ‏ ہہ د (ر٢‏ ٭صہ ددٴة دتمدطاء×ت٥٥‏ 
٥ل‏ 7۵8110 ج706( 2ا د۵ل آ30 .-مزن ء56-2۲0 :. ٤تالتا٥5]‏ ٤ء‏ تہ ۲انما تد 
587۷ (.٭ ٥٤٥۹‏ ۶٭ئ؛ہھ ءل د اہ عددل ہہ+اطد: حدامادت:>ہہ ۰ ۶ ٥ءء‏ ائطہ×ہ'"1 
-ناناممز) “سواہ ے٥4‏ حامنةاغمسحصذ ؛ہ دنامُءم ءءمصوممنادەنزہ ۰ ا16۵( ہ6[ د6ں‌ونةمز 
102216:85 تہ دهة ہو ٣‏ ×د:٭-ہ” ے٤٥‏ ۸۵۴۶ سر۸ .کەاەزٴ سوعط×××طء ےه ہہ صمتا 
:د4(وموند 1۷۳۵۵٢۱ ۸٤۲۵۰‏ دلاذ بادەعند‌امعح حد دمناقاہٹہ۳ا 
دلاو کغھہتہ1ا 10ل .٭٭۲۶۵۰ ا ان ء: مايةو ءص .٭ہاەنا اہ ءا ءءٰ٘نمصعا ما ھ 
10:۰ ناج 00351 : ہا ذا٤و‏ م۲۵ -ص ٣أ3۷۵ 00٤‏ ممع ٤تح‏ ھ ءنوغْطامنلماننتا ٭سەووسی 
ے>کوتعتعدہ ٤ئ٤۸‏ نہوم .ءدآجدمد دلا:-عت؟ ی۱۷دہ 
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(أ۶۱[۸۷۵. 6۸( ؛۵ےصعتمت0ئ۶؟: ×نمھکک5: ×۵۱۷۵۸.۰: د٥1‏ دزوہ ہ۰ ۵2 دم اثناہدہ ہ۲ 
۰ہ( ۲3۲۷-۰ ×دللهدعمصەنانفدکا ٢:۱۶‏ ھ( ٥٤‏ ×نوہ(ممنصت؛ د( ٥ا‏ ادہ٥‏ ؛5٥4“'[ ٥‏ 


(2) .٭املاع: ا د2ت”ٴٌزرہ ذ٣0‏ ۸۸٥٥۵/أع“× ٤ 48٥ ٥0ا۶ ٥٥‏ 2(ت۵:تا_ ٤٥ (٥‏ ۷۵۰ ۸ذ۴۱۷م 
:×07٤۲ ٥-‏ فة6اوأہ۳ئ ممنا لاہ د( ٥‏ ٤ہ‏ سوصه د۷1۱٥1‏ دەسوەمه دی نھ تح :ا 
۱1:01 ۳650۰ح ٠‏ ہ: او آنها14 ٤ا‏ ٥00۰ا6/‏ ۸۲مءوزہءء ٥ء‏ ناصدمہ صن ۰م۵ا ومغنل 


.5ا0 نص1طللدط 168 ٥‏ منامتہ0ز 


٥0016658 ٥05-۲95۵005 :[0- 70105-000508:‏ 00۲م )ء6 

-موەُل ؛ ہہ دعفام 1:26 سام -ہ دەذنلماه4ع: ءعەوفطا::امارظا د٥ا‏ عصەدل او 
ا اشلممنہہ 0۲۲مم1'0 ٥ا‏ )سفانہہا ۲۸۵۰ ۷ہ ٤ہ‏ ںداہ داد ×تاہ 2۷0۲۵66 و07۵ 
۰ممہ۷۴٢1'۲ 1٥‏ دآاد:ہ خ: )۰ئ۵۵ تٹزاب )0ص تنق+: ءصي “م٥۲٥‏ تنالناہ ہا 
500-6 

-فووللزلٌ.: ١۱۲ح‏ ےہ: مضیاو ج2ا( اقاہ[ذ۲ہ ۵۸۲۳۲م30'[ ۲۸۸۲ ۸۶٥۱ء‏ ءئصوەم ۸( ٭تو 
:۱ا وف(اہززٌازط رجرہ| وروی ۶۲۸۰ہ۷۰۰۲۷۱ ص۳ زم عزمد: ت٥‏ م٥٥٥‏ اد-۱0: نل :من 


رمبروزز/ فی .وی ہجام :وہل ۸۱ اہ۱جدہء :دعوناممَغفادرہ ::ەوہ فا ۱٥١‏ و 


برا زہزدد: سد کھونمدہت-× ×نەتدہ ؛نمد ×سد×فط٣”ط۶۰:::ء:(‏ :( ٭.ب .۳ەمجہ !ہہ ۵ 
۔ررم جم ۳ر۳ ,۳1و رجہ ٣٤۱‏ ۵۷1أ۵۸٣]‏ ۰ہ(ء 0۲۲ ۰ہل ۱ء 2موو یرہ ں/ہل مس ٤م‏ بءئمہ 
ہلاو نآظانم د0ا صنا! و ہتساوڈفططاہ:[ماّتا ۰صنٴة )ساروتًامقمکافازہ ۵اوملفاق ۶ء( ە ام 


۶۷0۱۶ 6 موم ا(0۵00:0ہہ :2ھ -۔صہ جب ر لا .ہہ٭حصدہ ؛00-05ہ 18 ۵۸0۰ 
ددوة ٭وە مو زووہدد: “92000 ٤٥‏ عطد دنجھہ مہ۲ عو صہلہ ''یهدزتا۲8نا'' 


حە] بل ہمناد:۵م۲۵م 8۰٥٦ا‏ دصہ دنت زدہہ ٢ن۱؛‏ :۷۸۷۷۰ .دلہہه! ءەومہ! دا 
5مزات:(431× ئا:ہ 1٥٥٥٥‏ حعجدد اندہءہلند 17/107182500 .وعەونسا٤٥ا‏ د۸۷ ٠٤٥‏ 0۵1٥]ہ:‏ 
0۰ز ( 9۳۷۵ء انمدہ ممام دوعا معام عصہ فالہ؛-ر عدند”ہة 6( 1٥٥٥‏ س 

.ہ٭(عہ1 
8۱ا ا عەم دسصصہ دہ مہغعصہاداة دہغضطص دا ×ہ٭الہ؛ں: ۸۸1ذہ: 02 
۵02٥01 6 19 ۲۷ہطء٥ءالع ٥ہ ۰:٥3۸۲ 6٤‏ )60( +لہء .1ںعماہ: ۲لا ت٥( ٠‏ 5اوہ 
7۲۱۳۵٦٥٥ ×٢ہن۱م 1٥۵:3۷٣‏ 6 106 ,0ن۸ .9 10٣أ0۲ا-۲800ا‏ ۲۵۳0075 
-۱۰ص۸ہز ‏ ب؛اہماہہمہ ٤>‏ ہہھجەلاہہ: ەم دللدءصلاہ دعند دلدتاہہ: ٣_ہھ'!‏ دہ 
خہعمەآزاہ ٣ا ٣۱۵۶٣‏ بت ٭زنچمُ(م۵ لا 1۵ 0٥‏ مئتتاتَفہع فاعالاہف (۵۵١‏ مموواہ٢ناا‏ 


8) 


(تا 


٥ 


007 ٥ن‏ ج.جم؛ ؛نعفد:: +7 .:نسہاەدہت ا ٭ ہ×دہ سکٴەم دذدنەاەۂ 
9 خ وتھھ برا اتائقد×ض :ات۵۰ قنمہ: 'د تاج ۰( خومزمہ حاداآاەۂ: تلتہا ٭ت9 


۔مجدہت ععددلنہ ھ2( ٥٥‏ حمەدنہہانط ۳55ات۵3 ا عامشدنصہعالدم ٥٥ا‏ دصەنازەہم:ن 
.6 
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نی 3۷۸٤+‏ .-:۸۷57۰ ٥ادھ:‏ دہ دہ0۶آ' ى1 صولادالەاکہ'1 م۷۵٥‏ ممنتا ٤‏ ٭ممنەصہ 
۔ناحانہۂ ئەھ" وا ئاءما دوہ ىد ٥ا‏ فغائدہ۸09: ,صمناللق:ہذ دہ( 

ا3۳ )وم۶ ے( ء موا ندصدھ دندھ ھ۰( دد .دەونچم(ءھەصز دہ طہ××طہہ دع 
داہج مرں خ ءاعد ہ0 (2) .+معد”مہ ا١٤16‏ )۵۵ع 0 ٥10۵منعمدہہ ‏ -004:- 
×امنزءۂعم ە ها دہز ہہ جہەز ×ط .منوماہ۸ہ (۶۸‏ صها ٭َاحصمنامہ گا ممناناعەعف 
ہزناہ'1 ٤وہ"‏ از ٤‏ ھدہمة ‏ ءەسوات دھہناا٤‏ ئع] .دا كہہ6۷ا +٤‏ دمەملعصد ‏ رعا×عا 
٭ ١تاح‏ ۳ا .ظا دجومدز سہأدہعہ) تا7720ج[۲۵۶ ٥‏ ١صلہ*‏ ۰٥ن‏ 00۲6ص1 
×ط .-عائہب ےا عەم <حدہہ 2ھ د۴٥‏ ناداحۃ خدہ: ٣۰ص(‏ نسو 1٥6٤04-۵۰‏ ٤ہ‏ ححصنددممناءناذ 
1 .ہف۱۶777؟0ز ۱۰ 32۳۵(۷۵۰۵۰۸۰۸ا ٠ء‏ لتقدہ: ؛ہ۷۷: ۵٥ا۲۵‏ دامع نصہ:للدطا ٥ہ(‏ ...اضقاصسمم 
۰۲ء 6٤ؤ‏ × ذونعہ 0 9۸ز <٣۷۵00ئ‏ ح0 10017101100 16 6ا تمہ کہ ۔....ٛ مماعەمم 
68 ٘+٭صحعلئدظ د۸( ءصدثا ۷ اآعاٌ فدہ ٭عصمالںده ما ءة دممذ ہا ئط ٥ (0٥‏ ەمر ء4صونلںہ: 
4:۹٥۶‏ 186 عصدل :ەرمچامہ ٭ہ۰دد امھ ےل ٠ن‏ 0ة ۲علاته: 1026 بد ۲۸٥٥٥‏ نہ 
10٥ 160۶۰‏ ا0ء نسںن 


٭ہچمصدا ٭ل ٣×۶۰۶۳۵۱۰ہ۶۲۵۶‏ ۰ ۸٥7۸۲ھ۔1‏ اہمطاانں ح×هح ںدق”ہ٣-٣؛م:×ہء‏ اذہ ء( ہ۷0 (1) 
159 168 ۸۵۵۰م آلد دج شذاضانصر ےکتممٹصومثاءتة سل ,عدصصمماعمة :ذ1 خ دہ 
:06 ].: 0۰ا20ت۔ ‏ ک1 ٥٥۰‏ ۵ لہنت۳غم: 3(۸۰اء ہہ ١ص‏ )۰ دک اء ہاو نہ٣نا‏ 


لوط 6ہ( دو ےناب عآماجتد مھ از ممنعمەدەناەنل یس( ءصہءدہء نو ہہ مظ (2و 
70316۳71 10 1010۳00۵( غ 1مد مہا ماەاقومتا۔ :دہ( ص-(!۔ منص دہ ٤ء‏ عامەعنمدا 
-ر۔7رہ7-/0یرہۃ عجدّحدہء : ءصمناہ نام ي٤‏ امء‌سهناصہہ عو ءدونطجدوم٭ نہ( 
٥٥ء ٥٤‏ لا .ت۳۶۵ در ٥۲عمھها‏ دا ۲۵۶٥۵۸۵ ٤٥‏ ۷ :ن3 صصہن 0ا ٥لامبزباہ‏ 100 
- :۲0و٤۸‏ ناۂ ‏ ەم دّاندعۂ دح عدونعان مل عممللاتھ هک دعاواعدو ءعدتطا 
٤ء‏ ۷۸۲۶۱۳ 1'1 مۃ اہ ٤:٥‏ عدم 1947 ئزەمءة ۂنلاحادع ۲ دہ ۱ہ۶ہ۷۰7 ہبہ .0اط 
.“نا و‌ناذما داد ۱۶۸۲۷ عم ۷۳۰۵۱ ند دھ وەآصەاہدفد؛ ۲٢۳۰‏ .٠٤3صہہ)‏ مع ٤٥‏ یعدم 
111166٥‏ ءاونہہ! ٥.۶‏ :دش ام مز :۶۵غنا-- م >1 0۱× - دہم7 ٤٥5٥‏ اا1 :1ع 
-6003ء حمااب ہ14۷۰ ۱ء عهووصہکنتطا منوتہ حصد.صھحر ءسوندەدفل هصومدا دا ٥‏ 
- 064 .30000۷۵6۰ 5001: ما0 :٥٥ا‏ ۰٣ن۷۵۸1۰ 1٥٥‏ ؛ده|غمد٥٥‏ دہ ٣‏ ءدونا 
-7م۰5 :۳٥ا٥‏ ہ٥٥ ۰٠:0۰‏ ۷×۰ .ہا ا حدہذادهزافہ:٢ ٥٥ ۱۷٥۰‏ نوئممماء مصمنا 
۷۸۶۰ زددناد: عنددممناہ(ا ٴا دمنامہناطدہم د1 ×دوما دہ دہ۔انہ۷مج اصدا 
ط1 >1 دہووزددداہ ۷۲۰تمہ٥4-ئئەل‏ د٥ا‏ عناکعەم ےصدہ‌زفہ ھ( ءسو دصملاہ واہکەم ٤‏ 
7ء ٠٠٥‏ ۷۰۰ نا1718 دہمنانةۂ!ل ]ءزمام'1 ئ۲ حمص ا دہ'ص 2 صدصہ م: 0۳۵٥دء٤اان1‏ 
09 12۸٥م‏ ۰ے( لوم غمہ- ہب .داأ٭٥‫ہ٥ا٤ ٣٥٣‏ ۷ص زہ٣و‏ دک 
-۱60130:146 ہہ  :'۱1٥٥۰02۰۵۰ :ص۱٣ ۱4٤۵(۰‏ و ×دءٴه ذ ءہٴٰہءء: ‏ :ہہ×ہد؛' ا" 
۔مامصموتمعلافما دہ( نودصد ‏ لند مم لا ,انا مہ ۸ ۔ممصەم ‌ل 
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160۳۴ ۲ص65.:۸۷۵مومصناء ٤ء‏ عنوتمو لوط کرەص: ص نتدمںد اد٥‏ ےنںب۴نا]_ ج1 ن۸ 
١ ۴1‏ صا ۸۰ت0۸زہتء نمآّآ'×ہہزدة ۲۵[۰۷۰۰۶ 06ہ ۷ك د اہ ی۳٥5۸۳ا‏ یا .صەنانعضەدم:نل 
.ەناونصەدءللهہا رمع ۳٢۶اںج‏ 
رع : × ںہ تدالنلةاء:مادہ-ہمھھ خاصعهنتصظلادطا ‏ :صہہط×عط :ہہ( بادەص×لہدٌءءونْہ 
11 'وءمائنوں'' ١۰ا‏ امسری ۶ا مم صہر۱٢‏ عاصمجٌجد ٤ا(‏ ۰ص ۲٭صص:٘ھ ء ٥ص‏ 
اح عصنوندہ'[ ۔عجاہععطء ٥ء‏ ٥ة‏ کاتععہ کم 232 ۔,عفام ‏ سام ۵٥2‏ . امدھمعچہ ائثمعمومد 
نہ" .۲ ت٭۷ نت نۃعاء ہا ٤٥‏ :ءزہ۷ :[( ۱١ء‏ خدمھمد دہ ٥ل‏ ۲۶۵ دءلنعغامہ اء ء منفاہزہ( 
ن‫ حمزہامئط') ××ح: ۷۳۵۰ آ۲ناہااد اد٥ ٥٥٥2۰1:‏ .۰-مہ 1۶۵01۰ ۶0۱۲٥۵۰‏ ۵۰ :1100600600 
ءا ۷ٔ'ا انیت*٭ء آاوو .عدنعمصمةا ہہ ذہ٥ة‏ ے ٥0×‏ آزد:1./۸6 دا(ءاک:غادھ ع٘بالدہ دا 
۲۰۱۲۱۱٢۰٢۰‏ ۰ : عو× لہ ہہ ؛ہہوانادەنہ: ےم ذ×ح :× نو 2۱۲ا عصدنامدأناہ: ص ادہ 
تع نو صناعطہ۳:اء ۰ا ۲۷ ما0000: 16 0560٥0٤‏ ٥۲ت0‏ 6 ء003 ::5نزدص: ۵۰( ٢ہ‏ :ہ3ل 
6 ٤دء‏ ۵[ جْژادء د۶×نمانط۔ ےا داہعدہہء دائج) >ہ!( ہدمعدو دہُلنج :7اذ ۱ ۸:اہہء 
4ھ عساص مہ عسالمر 
علنف1×ںام ممنادءمادااہہ عص- د×دمممصزاد ”ممونہت ٥۰٥‏ ہ1 ءاندہ -1 ٢ئصہ]'‏ 
دساام ءا؛زەما؛ سساام ممناد:ہطھلاہہ عھتا ۔-×نمحمدہہہ'د:×خصعصالممحات ےد رنمصاامرہ 
-آدہ ۱۱3 ا ۰٥ءتماوثط ١٥‏ :آ٥٥‏ ا:۰ تتاع ضنا اص عامضغسوۂ6٤)‏ حدام داعفادہہ د٤1 ٢(٣‏ آهہ 
'آناد ]٥۱۲۸11۱۵۸۰۶‏ ال ٤‏ .×.۲۰۷۳) ےا ٣دوصعاء‏ دەاطحانحطدہ: تٹ۶. ٥‏ ت۰أ۲۵: ۳۳ت 
 ٥۰-‏ ٭عصوطاءهۂ ٥‏ صا دمصة 0‏ صمنامعدمۂح ےا ٦٣ہ‏ بت اہ ۂاآ[حاەم ×۲۸۷۵۵) یہ( 
'|ونعملممالوطا“ ان۵ئ٤‏ غوندجہ ۰۱۷۰١۶۰۰‏ ددء ط1 :ص03 .”۲ ام ×× ؛ ۵۸۶۰ء د ءاعہا 
0٤05 5)65 08‏ ۵غ عوحر 7 700۲ 51ا (۳8۵1٥۵‏ ×تاة: [۵عات ے تاب ٢۲اۂ‏ ۲۲۵۲۱ 0م 
٥۰‏ ءۂُمنمدقہ ہماحانەەەع عو ٭اغلحصہ نددسد ٤ہ‏ ء انج صمناحٗد‌عمئہز( ءصن'نو 
۶۷۰5۰ ٥ا‏ ٣ماددہ٭”‏ 2۴۵۰(۰ رتا .نامہجہہ٭ ۳د :)زدزہغا :ححدر مل آلادہء .٭ہز۸۸”ہل ہہ 
1 0065ق135 1٥‏ ٤۵۸ت0ہ‏ 0۴۵5۵( ۵ا05 جس ۔ہەنفناآانا عاناءع : ) وہ ہمآئناہاء: 
ن1 ےک ٥700ص‏ ذاہ × ممنامءنسصدہء :ا:۸ ۲۱۸۰۱۶۰۱۳۲۰ہد ذ عکالاعاانل 0-6 ا م۸ا 10 
-اباالة ۰ ئلہءہ :دا صمدناّھہڑ ا ن.: اسحٌاصدا:7الا لمھماادتت:اھہز ×صبدآاہ ١ا‏ ×تہ 
تو ددلماہہ:ءہ ۱ 1۷۵۰ء .×٭صہہ٥ 0۹1٤:۳۲۹۵‏ ,00 
-0۰ 301ا ء( :سو 1۱973 ئنؾرامب:ہ 20 ء1[ ۱ء 15 ء( ٤٥٥۶٥‏ الاحامدا:!ا ڈ ہ) )ی'5 
.1.۰.102500 ل یہ 
اصعاه ہ٤ ۱٢‏ عب ۲ءمزاحدادہ دح ات عد لا ,منعمادمطذ!۔ دكءء٭دء ذو ءےء :×۲ 
-زددءء ءکاۂ نددساد ٤ہج‏ ھ×لآہ ,”ڈنڈھ ٤8ح‏ غ ٠٥٥‏ بآمہ دہ کا محل 0ذ ل10 :1008ء ٦٦‏ 
-01:7.: ۲۸1۸۳ء۰ ١ص‏ ہ٥٥ًة‏ ٤ء‏ ءنعماہءءد. دا ےا ھ ناعدم: ‏ مد عصبدہہ تك٣4‏ 
ءاوملمہمئااط 0٥18‏ 
فومعەع يسا ما×مدلمی ۰( حصدا حصد:د ×× غص×دہمندام فھت٣ص‏ ہماا۸ ۲گ ۷ا0۱) 
5 تثتااث ءھمة ءےەنآصتتاصفع دہ ٤‏ عصەححصب”ہ٤؛ہ‏ عسمح۵ ا عجداجدوہ اصنالدهہ 
-ہ ۲ت5 ۰٥2ا‏ دہء ٥٥ا‏ ۱ص۰10٥‏ .ہ٭کمم دہ ؛دہ-لء ١ا‏ دصدا ۵حٛحص ٥ے۷٥٤ا‏ ٥59ا‏ 
سام ط18 عدمرھعا د٥ا‏ خد٥‏ ادا (1) عمااعللف جا ٥‏ عمنە‫٭دهہة ک1 عھمل عصمنْمت٥ا‏ 
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اناتاجھآ'! ا دہ گنی :فژوہ) ءل ء٤وون۔‏ 

::ءألمامەدت0 :صمناووللاہت ٤ہ‏ ۰ہ یودمہ] ء٥‏ آذ×ہ نا۸ 

(111) ءز۶ لا ان۷ ندتا 

2 ۵ ۰۷٥ہمءنصّ۶ذ(‏ صمناەعنانیٰ 13 ءا ًہ عمدہت٭حر ٭سچ مھا ہا ٥‏ مہ٣‏ د٥ا‏ فوعدی 
.2.],0..0.0 


8۸1۸۸۸۷01017۴ ۱۸ 10۶ 1۴۸00101185 ]۲ ۸ ۷0100156ف۱8/] 


۱۴۰ص٢ ٤6‏ امنوع ۰( :۰ء ہہھ٭'ا مناہءہزحاہ جح × حمنامعنصدسہ دہ ۷اتء:8 1 
6 وئ/نائممو دحامالںو؛× ‏ :ملا حەنامطلقالاا ٥ا‏ ہءصدا××”۰7ص۶('! ٣د‏ اصتەنصدہة! صدٴ 
تناد دا 'غائزل عُئٌُصوہل دہ ۸ ۔۔مرونحہام×ہھ٤اہط‏ ×ہ٤٤ئا‏ :٭ ا 1+۰ ءا”مامء م۷٤٣۱‏ 
مم ,×ہہ٥؛‏ ہ٥٥‏ :ہ٤٥ 1٥٤‏ ب,دلنلتاہ ذز4ة: 3۲۰۵ا ۰ 2001۵۸۵۸۵۵( ت۷٤‏ حاحالصف 
۸۸5۰ء نت ا3ط دہ ذڈذطا دہ ”٭٥لصوعع‏ ٭ ٥ة‏ دمنا٥: 1'61٦‏ 

ء۱ونمکعالدہ ردح ٥اک‏ دللہکندہ: ءعسالينہ ذ1 ءا دہءصمانط ٥۵ا‏ ,صەع ٥جصسو'0ا‏ 
6ہ( 2۷٥۰‏ :٤٤ا‏ بوہء :بعد( ٥ا‏ ض۷۵ ع۶× 16( سام دہ :حساص ٥ا‏ ۱تەصدجھدہ .ذص”٥ك‏ 
دعونصدالاط : حرفح منمانوأا ۲ ۸ت۲ ٥١٥۰‏ ۲3۷۵۵۰! 

۵۱۰۰ ہم:) ئا مدہ: تہ حت۸ا اذده ئےزومامءتۂ ج1 ٤ة‏ کاماآن؛ٰء ۰ء۵ عدام ٤‏ 
۳:۴۱۰ 6 ممئناہەّنہ: ءطاہءهط۰٭: ۱۱ سم ×نمطہ ٥٥‏ ععدام ءصہ ٭دہءہ ءنذاوکنا'] عا 
9 ۶۰٥٥0ا؛‏ ۵۱٥۵۵۵٥٥لام‏ :ات6 اه ٭٭ل ٤اخء‏ ۸ دےءلوماموبالمط ۱١‏ ۵ 2ئےّر۔ہاومہ ٣امہ!ا‏ 
09مناوزآز۷×زہ ٥2:‏ ا(۵ ذ۰اہت0ہ: ذان۸زلہ:۵ا ٤ن۵۷۵‏ ہ0۵ہ:٤01‏ فعامحچ:15 1٤٥‏ صعنااست 
65م ۱081 ۰۳ ۶3د ٥م0۵أا::نلز۷زہ‏ 16 دانوا عمنما ہت عملساام 20 1۲32:٥٥٥۰.‏ ٥ہ‏ ا۵ 
1۴ ص0٠۹4 ۴٥٥۲٥ 16 ٤٥٥٥ 00300775٥٤‏ .×ہ۰۳) :۶۶× 1100400070 0م ٢0۶٥۵‏ اه 
ےناوتا ,ںار 0ثا ٥مہ"‏ 3ص ۲08:5۳1" تد ۱۷۵۲۵۵۲ءة کلت مەطاصد : خا0: ےا ۳100۲00٤‏ 
نوصف زدم'ممضح ,صدہما٤0‏ مدح7 ٥ا‏ 2٭ :نب×٣'‏ د( .ات-مہلاصفااقت ے٭ صن ہم 
۱۸۶۰ا ہ٠‏ 0۰ص٥1‏ :٥ء۲‏ ہہ: ‏ ہ( :ماں0]' ,ەآماہءذہ :سط ×13 ءَ صەمنامچدجہج 1 
:5 ەناحاام ٥ا٤‏ ۲ء دو )مہہ 
-6 3 6( : مکہ0ہ 1٭* 
٭٭نانہ۸ا٢‏ ای 2٭ 
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٭ط زاہطا ؛٣۷٭۷وء‏ ہ۶۳7 ٠‏ 03وہ ۰ة :۰ ہ::::0۸ء )۴۴٥,‏ ٥٥ا۵٣‏ ء7 ] -2 
٥:٥٥07,‏ .2ز ج۷۷۸ ءء :ا7 .ہ(آآمادہہ٠-+وہ×-ت:د‏ اصد ملطافاصدہء مہ ٤ہ‏ وہ مەداءاں: 
.ہ(050اءئزل عنط ي ذ۵× ۲۰۳۶۰م۰ہ۶ مہا ١ط‏ صدط ء٣٥‏ 

٭ ۶ ؛ل+ط .(ہ۶ک) فصد ب زطگ) ,(و5) رہ٥‏ ٭×؛ےطا ۰۵ء۶ گئزا علاناباہ ٭عد ء1 -3 
۶8۵م مع( دا ٢۷ط‏ لزەط . صمنعیدەونا مث آہ::۰-ءدممعام 

×ط اہ ےمد عط ععط : 7 عطاہ: ءمححددہ زط ءانمْاما ءعلااہہ ٥ط‏ صہەہ ہمہ ٛ۸ -4 
-0۲ہ ۷۵زددء مم ٥ط‏ ٤ہ‏ >ہ ,۰ت۷ ناء٭ ز٥ا ۷٢‏ زد:ء مم ٤ا٢‏ ٤ہ‏ یں عطا :داعلصد عاتصل 
٭دہّء ام عصد: ٭ط: ۴۷۰ء: ]ا× صد٭دھ ط؛ ۳۱٣٤‏ دہ۷ نادکا:ہہہ٥ہ٭ا‏ عط ۲ہ ٘ ہ ۔٭ ,ءا 
.0:5100اء زا ٢۱ہ‏ ٤ہ‏ ٭دجدہ: ×ط ةدہ ز٥6 ٤)٥‏ ٥٥ع‏ ۰٣٥۷۷ط‏ .ەلط]]ٴ 
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وع دعللا اہ دطمەاتا 
.3:۳81 (۶ج8) 6ز ۵۲:ٴ) 


٥١ ×‏ مہدہ× مد۶ بلدمسجدہہ دز ٭اندلگا- ضفعمعع۔ممہ ۱ممرپ مسمہ ءط ٭٭ص5۹ 123 
٣٥٢ )٥:ع٥٤ ٥٥‏ لز٥0٤٥)‏ ٦ا)؛‏ ۷۰ط ادناعہ٣‏ ٤ہ‏ ۴۸۵۷۴۰دہ! ہداہہط ہچ ۹۷ ۷ذ٥٥٥]‏ 
دنا ٤ہ ۱٥138٥٢‏ ٥٭٥۲1ا:‏ ١ا)‏ ×١ٴ‏ آەنص۳ ۸۶۰// ءاەناعد عانمقہا ۱۸١‏ لامعا نفڈو ۷× 
:۸۶0٥ء‏ لبزد: ۶:۶20۰ 3٥ط ٥٥‏ ,٥٥ط‏ .۸۵۸٥٥٥٥٥ہء‏ ئ( ١ا‏ ۔طضاهمکا م١ ٥۷۰‏ میں 
:ا 
.اا5 )٤1٤٠٢(‏ ٥ہ‏ ء ٢۲٢٢٢٢٢‏ 
ہہ )ہ تہ ذ1 ز۷5 آ0[ 
8۰ء ٥ ٠‏ ا لد ۰۰٥اءہ'!|ٴ‏ 
از( ژآہ حبرہ(طاہ×م ےا٠‏ ۶ہ ×٢۷۸۲‏ ×ہہ×ط طمناوم ٤ہ 1٥۸٢٣۸٠۰۷۳٢‏ ۶۳۶1۸۸ ۷۷۱۲۰۸ 
١٢۰‏ عصنا٥٥٥٥٤ہء‏ 10 12۴ ہ٥٥‏ مع ۸ءاآہ برہ ط٢‏ .,طدنلمۃ7 ہز د(ەناہن عانملكا ۱۸١‏ انا 
کہا ۰۰م1۷ ہہ ٘زء ہج ۲" ٢ہ١٢)‏ ص١‏ دلها:×هد ١ا)‏ دعدام با ص-وہددثہء 1٥٥١‏ ۷۷ اہ: 
:اصا5 ٥٤0۷٣‏ ٤ہ‏ ۸۰3۰٥۱ہت<‏ ٥ن‏ الہ 
٥٥ )٥3٣ ۱8١ ۰‏ آا٥)‏ ۷ا[ةنا:نا ٥٥‏ :01 3ک:٦]‏ 
۔طانصہ 11١‏ عانت ٦٦ااٴ‏ 
.۶(۰ ۶٥ازااہ‏ ١طا١‏ 11۸ تاذ 
.10111 ق۱۷۱۸( ر٢٣٣ ۱٥٠۶۸۸۲۷ ٥٥۲۶‏ ۸ ۲آ ۱۸١‏ 
۴۵٥۶۰ 4‏ ۱۷۱۳۲۰۶۰. .5:0165 .”اہ ٤ہ‏ دھتت۷ہ ۳مہ ہ١ذہ٣٣٥۲ ۷۱٢۰٢ ۱۸١‏ 
٠٥.‏ ہ٥‏ عچمامدہع ء“زااد٭صء 10 معط) ‏ ا۲5 آہ٥‏ ۰١ع‏ ٦ص١‏ ٥اا‏ 
٤٥‏ , طوناعوم آہ ٥٥۵٥١۳۵۲‏ ے ج٥‏ ٤2ھ‏ ٤ہ۸0۰:ء‏ ا دد ۵ دص عنط رط یہنعاؤں[ 
۳۱٤۵٥‏ لد ناددصمصمعع ہحدمااتد: ۱د :ا٢‏ ٤ہ‏ -×ہ 15۸٤‏ :۷اا ٢۷؛(٣۳‏ ۲۵۶۵۱۱۲ 
١۸١ ”0۲؟۵٥٥ ٥ >٤‏ ٤أ‏ 6٭ا :٥٥۲۳ء‏ 1۷ 6ذ( حامناءہ آہ ت۸۸ ہ1 صداہص ١ا‏ 
0۷ط 4 1٤‏ :7.ا]' .ددمت صسمد ەانەأمعلفہز اہ عاامظاەل .,ءاہء+×ھ ٢ط‏ ٤ہ ٥۵۸۶۸۳٢‏ 
جادناعہ٣‏ آ؛٣‏ ء٭ہ۰:×ح×ہ ۳۰ہ۱۸۰اء ١ا)‏ ب: ۷ہہءہ(ما۱۲ ۱۸۹۰[ :ہ5۷ آءاطا٭ 
۷۲ نط) ۰:۵۰ ط٥٥ع0٥1ن‏ 20063۰ ذ1 ٥۲۷ہ‏ حججمرایح ان( ہہ اتط .ڈھفصفچیت 
۔مرہء ٭ بدا ا٥اقەصہطا‏ باددع ‏ ذ دچدہجمھط'۔! مویندہہ۸ < تہ سامعتت؛ ٢۸۱ ٥۸١‏ ۷ب ااطا 
-٤عدحومھ1(‏ مچزہہ) ١ا‏ 4طد عمسچدہ؛ 7۰۱٠۰۲‏ 1×۶۰۰جد164 ١‏ آہ ”8ا۵ا١٠١كئ٥‏ ۷۷ اکا 
٭۶ہ: ٤ہ‏ ٭ط ارد ٥٣ط‏ :۳۵5۵م ٥منددںا‏ ٴا 152 ۲01 008ا 8ا۱ ممتادناں ا 
.5ا:4٠:‏ ہ٥۰1ہ٥۶ ١‏ امناعہ چدناعہ؛ ئا اءیمعہء ۰٣ن ٠١ |٦٠۰ ×۳٣‏ ٦۰نا‏ ۳۵۷۳۷۷۵ 
ز٥٥‏ اوظ ۲٢۰‏ 3۸ 
۸۷/٥۱ 2‏ 
ہہ ہ1۲۸۷ ۰ا1ہ ١۷ط‏ ۲ ×ط ف۱ ادہدہت>ح. عصمانماەل ءناہ٥ءء‏ ءطا دا ۔ا 
٥۶1‏ ۷ن5٣1‏ ٥ا۲‏ ۷08۰۰ہہ] إہ "!۳۷ک ۱؛ز؛ 4ں" “+۸۷۰ ...1 ٥۸۳ا[۷۷۸ ۲٥٦3٤٢.‏ 
٥۱٢ )٦::3٥0 ۲۲:۶۰, 1970‏ 
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-۶7 ۵۳۲ ×-طا ۸۵ہ ببرآصہ ؛۱ ۷۴ تنا50: ٠ ۶٥٥۵/٠0٥‏ ,حادناعہ ٤ہ‏ دی عطل صا عھ 

٥ء‏ )نا6 (ذ ,۸ .3 2) ۶ :اوہ ہہ مدط ۳ہ:: ہما ٦۰۲۰٠۳۱۰اد ٥۰٥‏ تتٴء غط ما ا 
تھ ‏ عامنصق ۰۲. .مم صامہ ءظل: صعط 76ط ؛صَ عم بردہہ ءءاکدھ ٭اومن: 
۱+۰ ۲ہ ۴۰۲د٥:‏ عط :ءطا ہد ( "۲× ہد ٣:٤١٢ ٢١‏ ہہ ٢۳۰۶‏ ٤ہ‏ ٭د ط٣‏ بدڑأ ١۵م)‏ 
رزدرھ ہڈا ھنااند ع_ط +حب. مسمہ عاندأدآأة- نتہ٭*و-ہہظ ١ط‏ ہ ,مزب مع ءط .تعجہءم 
8۰ :۴ء دما ۱80۷ ع۵ .ہ۰۵ دعء 18٦٤٥:‏ ۲۰۰ ءعط صز نزالت>ردہ ۷۰ا ناو ہنااصهہ ٤60‏ 18 ۷۰نع 
٤٥‏ ۱ .۷۰ ×د ٤٥٤ ۶:۴٣۱٥‏ ۱۰ا ءطا ٤٤‏ :حہہء× گآہدز(عہ٠ ٤٠:‏ ۲۷۸۱۸۰ عاہأ ہ۷٥ئ051)‏ 
(2) 0( ٭٭ہا 1٤‏ ٥8ء‏ ند ب۸ نزاناوناصد د٥‏ ۰۰ع اہ رالەہەنامہ :٤ا ٢۱‏ 
-1۰) ١ا:‏ ”ددء ناء ۱× ہ( ٭انمآاد4- ٠5 ٠-2-۸:‏ ۱٥۰٥۲۰۰۸ح۰۳٥اہ)‏ ٭طا محل صدء داءناب 
رەام ٤٥۸‏ :۱4ء ']۲۸٢‏ .عرهام 4انطء -758' ٠٭‏ ۱۱۷۰۲ء٭جز:ہء )۴3۵۶1٥٥)۶۲‏ ٥ط‏ ؛ 5س عەام 
:۲۸ھ ن۷را سو ناد 0ر ۔(4 ١مھ‏ 3) من دن ءنبتہءع-٥ہہ‏ ٥6ء17‏ برآزہہا مو ناحاہ ؛ذ ٤ا‏ ۶٤ا‏ 
8 ۲ہ 1۱مامہ 1٦١‏ ١ا‏ ٣“از٭‏ ط٢۷٢‏ ط١‏ آہ ۰۰ہص) ٤ص٘+م“‏ ١ط‏ دز خ؛ذ , منەعہ ہکا 


2006810 ٦٥ 101-2161: 
۱2 ٥ہم مض‎ 


بر خادنت راء(ط۳ د(آ(ماقادسم ہہ ا صد علاداصوہ ہ۰١۷۰:ءط‏ جبمنا ناو زا ءعط٦‏ ۰ھ .۱2.1 
۰7٠۶‏ ۲۲۰3۸ اط٤‏ ال٥۷‏ دم ×ط رجہ (٢‏ صمزکہ۶۴. () یصاکونچجہ ہ۶( عمسمہ ط؛ن(عأ5 
۰ة) ۱۲ .ہ5۷١‏ 2004 .اء+ءصهحہ جنط) ہ۱ و٣‏ اأٔتاہ۲م 3× ۳۲۷ ۱۰٥۱‏ ۸۳0۸٥ہء ‏ د حامناعە5 ٤ہ‏ 
٭٤‏ +۱601 ٢٢۵)ہ۲٥۲‏ آاد ,”اعد )دہ ٥‏ ۸نەم! ۰ى٣‏ ع۸ 9۵٥ٛء ٥٥ ا٤ )٢‏ نہ ٦50لاا‏ 
٠١٦013: 13٦08:81 ٤١.7۳٥٤۶‏ )۱ ۶۹ہا:::51]: .ا دلنلدء۔دام ٭طا صہہ ہ× 4د دآماماٛدہہ 
طەنلعہ٣‏ مز ہہ. ہ 

ام ۶۰ھ مات مممروء ۲016:۶ 

,نار ٣٥0۲‏ ۱۷۳۰۷۰ ہا مع ۵ 158۷۰ 

.دمعآاہء ءا ل۶ الامہ ٭-7ا 

معاد ےہ دعمل حصاحاہ۲ص عنط اعا 0۷ط جنەعترلمدہ ٢‏ لاہ ٣٤٤٤٤‏ ٢٥٥۷۸۹ء ‏ ذ )1 
٥٤٥‏ ۱۱ ۵×ہ۶۵٥۲))ەال‏ ے ہ )۲۶‏ عطاد: خقط :بد 6۲60 ٥ٌنْ‏ ۲۵ناۓناگا5 ٥٥۲1۵لاد‏ مھ۲۵) لام 5ء 
)٦١٥ 1118۰‏ ]ہ 0۲۶٠:ناگاد‏ نا130 


حاسایرظط جز مب“ دسمہ عماماصدہہ- ض+×صعع عط)؛ ۱د ۲ہ؟ٌەا ہءەہ: ١۷ط ۷۷٢‏ 12.2 
عزك1ممہ۲۲ہء ٦ا‏ ٭ہز5 .-ع ۴و .-- عا ٣ہ‏ .۶-- و زطا ×۰ اہ ٥ا۲::۵م٥۲‏ ةذ 
زط ن٣ا‏ اد :دمھتآزدہ ×ط جز ۰۵٠٣م۲۵۵۰۵۰م۴۵‏ ''(٠[۳ہ۸۳)۵دہء‏ :کت ور5٥‏ ا( کیا مہمہ 
۔ہ٭ء ۲۱۵م ١ص‏ حافنلومصز صن ہععاغخدح ۷١‏ نادہ ‏ (٥ا)‏ "ںا ہا ٥٥۵۹۵‏ ۶:1805 -یقی 
:علنا قدعوت 
8۷5۰ا ۰٤ط‏ ۷۰ رد 5ز (۷۶۳۳ دز ٤عص08‏ 
ذ1 


76810 
الا اوت 


۲6161:80 ١٣۔۶‎ 

۵ھ ڑتا 

667058 18 ٤ ع81‎ ٦ 
0012“ 267 5٤ 
0011407608 7۰. 
(210765 28" 06 
05114708 7۰ 

8( ہ۶١]‏ ب ٥ظ‏ 

۰ 5ڑ آ(ہ ٥ط‏ 6تا' 

5ئ ٥۶۴‏ ب0٥٥‏ 56ا 
0۰ 18 جلہ ہ6 178 
٦۶٢۸‏ ئ(ہہط 

۰ء 8۶ بوإ ہہ 56 
٦67۸ ۰‏ 8 ٥0ط‏ 188 
۰ 8۶6 ئاہط 6دہط2۲' 
8۴٥ ٤6-۵‏ غ(٥و‏ نا 056 

ہ0 ٤‏ ٥٥ہ"‏ 8 تا 
۷۷٥-8۷٥‏ 200(8 

:٥٥نا ۲۶0٥ ٥‏ ہت 

۴٥۵۷٢ 91۷141م1‎ 6٥ 


۰ 075058در ‏ )مہ50 


ا6 7ی 
28 ×ء جوا 
٥-طهة‏ مھھطوڈ .کم 
7-1-5 ت0 50ا 
٭ ) 
9 ع8ا 6 دہ کی 
22ط 8راو وط ےکم 
8 ھ7 
٤٥‏ ×گھ طةاعلا ۱ ہم 
5٤‏ 6 ا8اہ ئِڈ " 
)4 806م ےط۔طة٥×‏ 
٥۵۲-58 6‏ صبۃ طررع 





889٤ 


۶٤‏ 3ئ( ےئل ج 


۵۷۴۳ ١1۔٣۸٢٥(‏ ۴ 
64 ۶۵د م5 س- ٤8۵0‏ 


12 


۳ذت5اسانا 


ےمد 


لی 


۲ ۵٥۲۲۸۰۷۵۸مص۳۵‏ ١×ط‏ مل صںمہ ے بمہ راہ 0٤‏ 3۲ط 2؛00 ئ٥‏ عانا: (0٥٥۷۳٥‏ ءٴ )آ1 
٤ء‏ ۸۷٦۱ء‏ ۱۵ء ا٥ط‏ ,(ذ) ۰ءءاعععہ دصہ صھطا) ت×ہھ ما ٤٣:۶۰‏ ۴اد :0۲۲۸٥۰‏ ءط) 
”علعد×ہ ےه ١ط‏ حم ث۷// ,ماوجسمٹت ۳ہ۶.: وی حسمہ ءدہ: ۸ط ۸۵۶۰ ۸1٥0۲55م۲5‏ 09ہ 
5٥-21671٠۰‏ آمائاصدہ عط٢‏ ٤ہ‏ اہ ح ‏ ہ ز۹ا م9 ءنبعدہج-امائددء عطل ٤ہ‏ 
أآہ ھا تد ! × ط5 ا صن ۲۶// دخ صهن؛ت۳ہ0٦]‏ >دصت٭ ط۱ :+۱ اہج صدء ۶ :(6) ۰مص۷) ءانمناەل 
-جرم۔ہآماقاددہء )ا آہ ‏ "احدص: ٭× ×ط ء×آہ مہ (۹) ۱۳۳ تہ-ج-دامادا ںہ ×ط 
.(8) دحر عائ٥زا:800-4--5811‏ 
۴ .۷۵۰ ئن ٭حماہ (۱۵70) 00٥0‏ 011۷ ا ما۱ ں٤٠‏ ت٣ا‏ ٢۷ع‏ 708۷۲ 1180ء 5 الٴا' 
۱٥١ 1٤۶۹‏ ا١١1‏ ۷۵۲۳ :ا: ۶۶۱۶۱ ك۲ ح: ٦1٦٥-8٥: ۳٣‏ .۷۰ ۰٤ع‏ آہ ہمناہ0 ما 
)٤1‏ ے ز۷ج لہ۸-سہ رالهمماجہ ٢ٴ‏ ط×٢٢‏ ١ا) ٠٠ 1:٦۶:1۳. |٤)‏ ۳۱۸ 2۵ا 3مد 
1 ن۷ُراا0عرجانہد: ص۱ ۔( لاد ہہ تءج-صوہ 4 ترالقآ-:0 2 جااہاا ۰۶ن ×ط ٥۵٥‏ ]1 گا ۔٭ز 
۱1-2:1۷۲٠١ ٥۰”‏ لتاصدحہ ان ہەاموآآحاہ :ا ا١‏ ۶ز :(ء5 صا ط5) ہز مل 0 داع 
1:0۸0 ۳۷۰۶۵۸۱ ٌاا) ۰نت٥]ه ٥۸۲‏ عز ١ا‏ ۔.(8 ١ص۸‏ 7 .6) ہ٠‏ دہ 3سق ١ط‏ ا1آ[ نرانسونحاحصد 
تث ط۷۸ ٣٢‏ 1.41۳ ۔.”ہ 7×ع-ہ۱ جہ ء ابع یمنہدطا آہ ہءنامہ ءطا ععط جاء اط ط٢٣۷‏ ٥٥ہ‏ 
۴ہ اجا ذ٥ط‏ ×۱× 6بد زا٢٥۷‏ مععسعومةدا ×صدد۲ہ ۰ )۲٢٥۴٢‏ ہلا ۷ ٥د‏ ۳م اداد 


م۲ 


۱٠١ 5۲) ۹5ا٢٢‎ ا٤ م‎ ٣۶:11٦ ۱ 7 

۰صج) جا تمہ بصوٹدٹ۶:۲۶. ۰م آہ طعب آہ: صعاصف0×: ن٢تاا۵۰٢1::‏ ۲5ہ 01آ 
لاهرں ور ۷٢‏ صطج .اح ہہ:او3؛ہ, :81ء ×7 .۷ہ(ءط ٥ء‏ تائام رصن 1۸٥۵‏ ۷۱ ۷نئع وذ (9 اصع 
تک( ۷-۵) مم :ط) آہ دصمعحاطط ع11۸ ہ۸۳٣۲‏ ہ٥‏ ۰ا٤ ۲۵۲٥٢ ٤‏ د۲ہ ناصم ۲5 ۳۰ءط 
[٤۴٤٤؛11‏ ۷۸۰۷۱ ۳م :د1 ملمصع×ء ۲0٥۰1۸11٥٥۰ ہ٤ ٢٥٥ ۴۰۲1٠0‏ :۲۷0 .9 حام٘صعمعدم 
.۳۵ەانا-500 ۵03 


11 


برەط! دچءعددء صدہہ زہ ٭٭زلا ند ,دصہناعھنا:نل ٭عمرل ۲ہ ہمناءد>۷٥٥0‏ :ا) ٣۷۰۷٦‏ 
۷۷۰ماآہ) عد ‏ 7×کجہ۲۰د ءا ۶:۸ دوہ اعد( ۱ج ہ( ”×ط؛۸۱× ”دہ صم۶ جداانل 


700-5007 .3 500-00۴ .2 ۴ئ 
11010-201676 -:8 

عانماگەل 

۲ 18انہ 
۵۱۰۸۴۲٥0۵-0۴ھ‏ .6 000-0٥۰۲‏ .5 4.10-0۲ 
٤ 11011-216 100-2006‏ - -101 
:008-0 101-16 )ا 

٥ساجر‏ وا ایت آہ۳ساجر 


۱١۰ 80۲:1٥0 5)۲۷۱۱۲۰ 75 

٭×ہ ”م۷ صدہہ امناوعہ عھنھ عطا اہ طعت زاہ (مادتداتفہ ۶۲۰٠:۵ن۲)اء :٢3--‏ ۰ا1 
"۵ ۲۶۷مآ ۳۲فتہ: ٥ہ‏ 16805 چ) 1:۰ 1۱۱٥۷ ٤×”‏ ۷۵ع وا صمناٹ تپ ٦‏ 
۔ادعداص وز مسمہ ١ط‏ ×۳۰ ٭+فلم ١ط‏ :ت٥3‏ 03( - - قصن .احصسام عمدہدہ ۲ .۸۵۵۲ 
-صصوح ہ۶( ۰٣٣م‏ صںمہ ءط آہ ‏ صدطاصہہ )مہم ہہ ٥: 1٦۰١‏ ۳۵۲۰۳ ددطاصہ :7آ 








(:8 ۲۵ن 
8(دھمدڈ جمماكملا عوڈسظا 
۰ہ ا٥ہ‏ <ہ۶ چص1ط٤ھہ٭‏ عوط ء((1) -6أ 1 
۰ ٥ء‏ ۰ط تللذھ ہہ 0]) 2 
160۰ عط٣‏ ہ 6 6 205رہ معط ‏ لزڈھ ءھەۃ -ہ 5801(0 2 
۰١ہ‏ هددا ھ 12 مممدعئطۃ سے و ہ 
7بددھ 6 2008 طہ-ہھظ (م) 5 
2172ھ _٥ ٥٢ ٤‏ 58ا ہے چط+ ((ا) 5 
2ے:رردھ 59 ہ٥‏ ے<دھ (م) 5 
بب 6 10 1 ۷٥ء‏ ء2 - 8110 6 
٭. ۶۹٥18‏ قط طذ <٭ تع ىنوعطا ×۶ -ہ عط۔ا 7 
.ہ٥ۃ‏ ع٤ 2٤‏ ۶۵۹١م‏ د٥ہ×٥م‏ ۂے - 8 8 
۰ محئ و٢1۳چج‏ ٥ہ‏ ئع(ەەما ہہ ×2 ۔۔ "ہہ 9 


.مبة:چمنل ءط) ہ٠‏ 4 ا5مہ ءصمت٘ہناکنلا ٭ط ۲ہ سمناعدءا: عطا صہہ٣‏ 
1۱:8۲١ ۶٤٥‏ ۱+ ہ۶( ×٭طاہ۵: دہ ٣٥۳٢‏ آ×ائنل طمنا دو-د-صت :ہہ ٤ہ‏ مزا عھدنھ 


ا 0۷۵۰ آاہ) ۵٥‏ ,00۸6۳ در ”ناممتمیت: 
٥٭[ما‏ ۵٥۱ہص‏ 3 ے[م 00:000 ۔2 ے[ما18 ت00 .1 
81٤- 000-2206760 70-205 58[-‏ 
0:٤ 00-86٤‏ 
٥احاماہدہہ‏ .6 ءآمامامہدہء .5 جا ئا مہہ .4 
5001-010۳ 001-01000۲ ٢0٥۲م‏ 
"1101-710 >2 
ڈانماآ٥ل‏ 
تقآاناعماء 
ء[ما8ہء .9 ٥‏ [ما ۱18ر د٥ء‏ .8 ”آماماصداہہ .7 
۱۱077-0٣۲‏ 7100-00۰۲ 700-۲0۲ 
101-6 01010-760 101-77 
080 -101 101-00 06 
۲۵۱ تام ۲٥ذ‏ ا۵سام 


ہروہ+ہ برا :ہ0۸٤1(151::۷1‏ ۹۲1(”71۱۱۲ ب01[/ۂ۷۲۳۲۳۱۰۸ہ۳- 

۰۱× نہ آآ3. دام3ا ہ۰٥‏ .۷۶ مدأاحا٥؛صدہء‏ ٤ہ‏ ہ٥۱‏ 1اا٭ ل۵ ءط؛ ہہ٢])‏ ۲دھھ .9 
حمرامہ لڑھ خط٤ 120٤١‏ ذ(۱5. .۶:7۰12 مز ادندهت 0۷۱ا ۸ء×دہعەنل 1۷0۸۰ منذاونل علامصفہ 
٣‏ ۲۳۰۰۸۱۳۵زر (۲80ھونل 0آ آل2 لالم ےءطا حصي لصا داحاقا۱ت 751:3۳ مز 
مل جن معصرعطء "علم 1ن “ ۰ت۱3۸ ٥٥ ہ٢ ۶٥۶۱(۸.‏ ۱مد ٥ءط٭‏ .۰٥٥۲٣٥٥٥۲۱:ط‏ .ط:ذاعہ 
:6 0009613:68) 


(2) 387دعمصاہ (1) <×٥جہ0ہ7‏ 
آو۔۔۔۔۔- ۵6۶10156 (2) ٥۶۹١٢‏ 
(8) .0۳۵1م عمیرمظ 


02۳ج -ور0 ں 
:7٤ء‏ -۱ 


(5) 22 مہ 
آ69 1٥1٤9ا-دہ‏ 
(6) 210081 


(2) ۶۱15ء 


١ 


آدے-- 6 65971 ج-0د 


۔ہومو-4٤‎ (3) 


وو و 


)1( 06ء 


ہے۔ سے ٠ے‏ 


___ ھ٥القق‎ ّ 


(ا) شود 


ا 
۱ 
٠‏ (5) ۶۸د چم ا 
(6) 15802ےہ ا إی 1ئ جصدںوء |أ 
جےسچھ ٹا 253 362. . 
() 1ح داوم ۱ 


ا 
لن 7 6ج 0×دٌ حصو ہا 
(8) <عتدچعصٔۂ 5 (د-16<× موچ 2-1 
آ-66 1 ص۰ ٥۵-رو‏ جا 
(و) 102ا 


رم د(ماعاصہء ‏ صعہ۰عج: ۸ .۔رللعهاہ صدو-ممص عہ الع ئصدمەع جدطانہ كےدہ د( علصات 
۱٥38:2011 (5‏ ۷۵۱:۷۰۲ زما ل٥ات۸۵۰د‏ ل۷۳۵ ۸عع ھز ۸۶۰ دد ما6 ٢‏ ٥٥ہ‏ :1 
تم ہ دہ داءنطا ]ہ عصہ کر 000ھ چراحاعادد ”(ء 00-2-5 2 :۶۵۵۲ ٥ہ‏ 7[ .7130-2 
3۴۳٥٥۰۰۹. ۲68 ٤‏ ۶د :آ۵ معع ص1 صےطاتہ.ص از ٥مم‏ آناط.: ۷۵۰٥ات‏ ٥دہ‏ :۲ دآدہناعدم 
٢ہ‏ ےَ(ہطا۳ ١ا؛‏ غحط؛ ×۰× ئا ما٥‏ طا؛ذ۳ صسمہ ۷آمطاتا مم ما ٤ا‏ دەتلممد 
۲۲۳۰ دز ۶۵)٥۴۵۵۱۰.‏ کان ٥‏ معصداہ: طاء ن۳ ۰۸۰+۸۰ طم ہہ 1130۸۰۰ ط0د ۷٥٥11ا۶۵ءگئنلفەں‏ 

۲ ہز (0551-٥ ہ٤ (٢‏ عحدآت ادص ٭-۸ہ: تقد زا0 ندەصءع ٥‏ ذا ا( ×ط٢‏ ہ٥ ۲۰:٥‏ 

ارآئہ ۲1 ۲5٢ع-٥٥م‏ 860 دا گا ٥ط‏ مہ 


هانہ ہ۸۸۰۸ ۷٠۰‏ ٭انصقلهەط .6 
٠ ١٥۴۱۳۰۲‏ ١ا‏ ۱ہمزمادء وجز .اھھ ×ہ ًآمائ؛ ہ٥ ۳۵٣٢٣٣٢‏ .1007 ء00-25-۲۸ص ۸۰ 
>6 6۰ا۴ ہہ آ(و)ہ٭کاب٭ہ ےط )مھ ٣ہ ٣‏ ٭ط٣‏ ط۷ مم عدنلہءءة 0 منا٭ەاناءنل 
1:651۰( ٭( 3ز( ۶( .×دصوعط ۰١ط‏ ٥؛‏ داماد آئناہلذ >نا ٠١‏ ۷۷۵( ناہتا :ا ہ1 ۶۲:۲٥۹‏ عدنەها 
۔١11 )٣٥‏ 1001-1811:166 لذہا[2ن ×( اذ ,٭>:1::۷٥0‏ ز انصالهل ۶ا صمنادچ جھذ مہہ ×ط 
.(1016 


۲۵ا۲ ۷٢۰‏ ۴فانومنڈ .7 

-۲ز)” ]و جزمز(:۱۱۸وزل ۶۲۱۱۲۰۳ 1٥١‏ ئ٥‏ اہ۸ھزصابدء ٭ز ہمہ ٤ص٤٤ح-7ہ‏ ر-ہ (مانا تی ۸ 
1۱۷١ ١‏ وزاددل ۷۱۷۵۵۸1۰ :٤ہ‏ دعداء عط ٤ہ‏ بعحاہہ ہہ بلجہ 1۶ .ا4سام ۷۷۶۰ عقابدع 
۱٣ 110۳١ (۰‏ ۱۷۷ ۲( :وا بعہاء ٭× ہمہ ١ط)‏ ہ٥ا)‏ .ہ؛ ۲:۶۳۰۱ چصنہطا ئا مہ ٭ا) 
۳۵۰سا ٤ذ‏ 0000۸ ما1 11۷۱۱۷۰۲۹۰ ۲٤‏ :8 8‌نا 


::۱130٤16 8۰‏ ۷۵ ط1 ط٤‏ ۶ہ تردم×عا۱: ط٤‏ ۷طد ۳۱۸عەنل ہہ (اہ) ٢ا٢‏ .8 
معناعہ۴ ہ۱ طط ء٤‏ .ہ 1٤٥1۰٥0٥‏ 


٥٥۱۷ ۷ ۱۹۷۱ 2۸۹‏ ج٢٣‏ 0۴ہ ۲۵۵۱۶۸۱۵۶م 
(1) گ۔ا۷۲۸68 ۸60۱ا ۷5۶.۰ جا۸8۷ 000۱٥٢٣‏ .2 


۵ع تاعوھھا طالعمظ عط ٤ہ‏ ۴تتاعتاکاد ءتامودہہ 6ٹ عد حاون بچمامطمزل ۸ 

ھ ۰٥|اط0۳1:۸ہ:۲۷‏ 0۵ص0 ءآتف/۷ہء مثاتااً کھلامھم کا ]أہ صمنفلہائل ۱|طما) دمذ الہ جەنط 

ە.ز طعنط٢‏ ٤ہ‏ اعت د” امہ ٤ہ‏ ددماہ × ؛مت۲۶۵۸۲ فاز :38 ۲۵۸۰۵۰ ما٥‏ صلامد حآجاقاادیی 

و عمت۲عءظ مەمط حسمم طانلعص5 عطا ‏ للا ہرانادہ ؛دعدہہ: × *ا ۰ا ہ۷ مہ دی 
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3. ۲:0٥٥ ۷۶۰. ۷٣٢-۳٣٥٣ 

۶”ُأئزمم ۱ا مز صمندز۷ نل عط) دہمچ علئٌٔ ۰ عما د۶ عمدمم ءعلطاقامهںہ ]ہ ءععهاء ءط٢'‏ 
آعمنہ ۵ ۲۵۲١۲٥۵۱‏ کا( ٥ه‏ مفیئنصوئد ,مہرب 7/۷ علیا ‏ نم )صمح ۸ ۱1۱۸۰۳۲۰۸۶۰۶۰ 100 
مہ جح اكعصدءہہ عز ‏ منطدد:طا-دہحہ ءعمط۳ ءعدآه ے ءز گ)ز ۳٣۰۱۲۰‏ ملمطاہ ص7 ۔زانامہ 
۰٣٣ح‏ ٣۲عط٢۲لة] ۱٢۷۷۷۰‏ ٥ا‏ >:ەاء ذن۷نع منادنہ٥‏ ا۵ط کنا ۔راہہ -منتا-7 
کاا ٤٥ 2:٤ 15١‏ ٤ہ‏ ٥۸ا٢۲‏ رگا بصدہمہ: ‏ ءحزمع ہم ٭× :)٤۵(‏ :مھ ۲٥۳٣٣۶‏ ۷م ٤ہ‏ دنام 
٭٭علەەمہ ط٣‏ رما ۰۸۵ء2 برآا٥مء‏ ہمھرجردہد) ٭انصائكل رَآاامعطمت کت رمونص مز اہ٥۲٥]۲۵‏ 
6٤ 0٥‏ ادہ٥‏ ٥0ک(‏ )ز( .,د(حاعاصدہہ ہلادہ×ع طط معسممطالد (طا) :(ہ ٥ط‏ ط٤ ١٥٥‏ 
ہء رط :۔,ملاھھ :رہ ح-صعط ۸ ۔۰ہ۰:( ٭.×ہ حعصعط٤ ۱٥۶٥‏ 1۷۰۱۷۰۰( الله نعہ1 چمناہ۱ہء 
67۰رآ 000۸ 106061171:6 ص3 رالهمع صدداہص0ہ: دہ ط٤‏ 500۶-6 ٤ہ‏ ەەھاہ ٥ ٥‏ 1انمعاہ ,ا5۵5 
(2) ۸۷۱۰ء ن٥ہ‏ حاہدز[عہ ۰ط ععانا 


ع۸ہنتاء01:505] ےنا ۵٥٥٥ء5‏ (٥٥)ذ۲۸0‏ ۲ 4 
۷۰۶۰ :حزع ١4ص1‏ ع(ماعاصہ+: 0 .۷۰۶ مدآمامادسہ 1ہ :ەنہہاہ۸ءال ۰ا٤٢ )٢۱٢٢‏ ۸0۸۲۲ 
١‏ مز صصمہّ عط) زہ مدناء٭ہعم ٤ادہ۲عطا5(‏ ×× طءنط٠‏ عصەڈطاہ 0۰د )م۵ 010-510۸0۲ 
-عھنا:زل ہنا5۸:ت: غا؛۳فد۸ ۰< ٥٣ط‏ ۔حا×ادہء ا۵ ہ( )۱ طا٢‏ فا: ٠60۰٥ 1٢ ٢)ط ٥۷۷‏ 
٭ط ظا ۸٥۱‏ :٥۲د‏ ٭عد ‏ دہماجدءعھہ عنط ٭ہط دہ چدنلدمجدل منج ہ ہمہ د اءنا× عصہ! 
<وزٰا 6:ع '77‏ صمناد:ق0) داا مصدمآصەط اذ طا”نط٣۳‏ ص( ذ۱۸ ادہ: (ط ہ() 1۵۸0۰ 8:80:01 
!ط× ٥ط‏ ہ۶ ×ط طنموصناونة ٥؛‏ رہ ااد 5۵ا ۸۲٢ ٤٥۲٥٥۳٥‏ طاء ن۳ ,مممناەنا 


۷۰۰ مھآنچمناء لص ۷انصاگ4-×-٘ھ ٣٢.‏ دانائہا ہ۷ ت-00-2ھ: 2۵۸0۵۶۰۰۱۷۶۰ 2۴۵ 0٥٥:‏ 
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1. 15٥٥ہسعانمص‎ 

١‏ کنملرلفصة ۷۰ نافتئااہء × طع٥عط‏ ۔دنماصڈد: ئ ادز٥٤ا‏ :دہ ک( تمصع اظا5 
ا ا عمنحصده! دن ۶۰۰٤‏ د۱ء ۲٥۳۰۱٠٢‏ ٠ہ‏ صدادمترد: ۷۷ئادہ ١ط‏ نرآبہنائا دںہتہ:٣ہہء‏ 
٭ط ععطا) ٥3٥۰:‏ عط) عمنءانددہ٥‏ ۳۰ .ہل: 2٤٣‏ ٥؛نصنۓءا‏ انالوم5 عم لاہ ومن 
ان٥٥1‏ ,"زہ×5٠2ج‏ ٥ہ‏ :۰۰ 1ئ٤٥٥دء‏ ہناحعد: ءط ١۷ط‏ طامطا ٥تد۳ء٭ہء‏ ٥٥ی03ع1310 ٢۷‏ 
ق3 ۷راب“ انا 1٥۸٥ ٠٤۸٣‏ ذذ( 2ت٥‏ ۵۷0۰0 اة٥تمحہ ۱٢۷۰۰۳۷‏ ٤ہ‏ اھنمم ”ط1 ,ائموگ٥اك3اٴ‏ ٤صة‏ 
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5۰ج03عج +130 ١ ۱۲۷١‏ ط1 دنہ عادء 

96 ٣٥9٢ہ:‏ ۸( ۱۸۸۴۸۰/:۸ء ۰ ۶۰۰ل2 .۰ ہ۶۱21 ۲م٥۲۰‏ ٣۶نا٠۰١۴١):‏ ٭:۹؟۶ا٭ ٦ا‏ ۲ہ۱)ہ2 
1٣5: 1:۱:1٥ ذ؛۱۲٥1۰‎ ۱1۱٠۷ 2>‏ 10 ہ5 ٠۶٣‏ ,[1۷۱[۷۰ز د:۷ہء:>آگئنل عطا آداعنا ٥٥‏ یمن ما 
آد ا٥ہ‏ ء" تن .۰ہی3 ع2 ص13 ۱۷۰ ×ط آہ زاءد٥ہ‏ ط1 ٭فحہ حصد ۰ہ ۷ا منادنل ۵۱1٥٥ء۲‏ 
(آة+ سام ۔٠ ۷۶‏ دلصومند عام|ائ صدہ×ص۔ ۷۰۰ د(اماصدہء عد داءدہ) مدنهمامطءەنل ٭ناصدھ 
٥‏ عز اءنط۳ دانہأہل6: .۷۶ء انطائ٥ة‏ ٤ہ‏ ہمنا٭٭ذ'اهة ٢٥ا٥‏ طان٣‏ ۰ ۲۵٥٥م‏ براہء ہا 
-دلاەزل نط٤؛‏ صا طا ۳‏ د٥ا‏ ءا لد ٦×اّ×‏ دەنصدہ اد طاءنل -حەطا ۔ەعمدم عنط) ؟ہ دںەہ) 
لا ”* وہ۱۰" ۱3:۱۰۰ !ءہزتابد ۰ط ہہ ٥‏ ًنا> ہج ٥۱٭ا‏ × ۷۰نع ہا ×٭ل۳ہ دا صمنہ 
0 0004 :۲۱۰ئ١‏ ٥دء‏ د٥‏ آہ : ہہنانمنا٥ا‏ ”ناہ٥7ءع۶:‏ د۳٣۳‏ کاھاد م55 :نل ط٢‏ 
۲۵۳۰ 7ناةناٹاد: ۲۵۸۵۵تد: ×زنا) ‏ دامجہصادہء للقأ5 ۃقصد ممذا٥106853‏ × نعط ۴ ۷۵۸م15 
-7۰: ٥ہ ٤٣٤٤٤‏ ٢ا٤‏ ١ہ‏ دامنەم ةھ: ۸۰۱ ء۰ دہء :۰ہتچدہوصہ!۔ ۱٢۶۰‏ ۰ 1ذ 190٥0٤‏ 2د۲۵ 
.حص‌ط ہ۶ حالاد×× طۃتط٣‏ دءہہ) 
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)6٤‏ م ناھ۹۸٭ہڈ دہ ناءە-د: 
٥٦۰‏ ءط ٥ہ‏ 


0 ل٥‏ ٌاٰاغھ.ا ×ز 


میشودہ بدینسان کھ ٤88‏ قبل از عراسم معرفەای ظاعر میشود. 

ولی مقوله معرفه در روساضوزبان فارسی به صورتھای مختلف نمایان 
میشود. وقتی اسم در مقام فاعل باشدء ممکن است عیچ علامتی نداشتهباشد 
(یعنی نبودن علامتء خود نشان معرفه باشد) مانند کتاپ در جمله دکتاب پیش 
من‌است.ء گاعی ممکن است آٴقبل از اسمفرارکیردء مانند وھنی گفنه میلسود ہآں 
کتاب پیش من است؛ در فارسی محاورم'ی اغلب مصوت ا٥/‏ بەدنبال اسم 
اضافه میشود و آن را معرفهھ میکند؛ مانند ٭کتابه4 پیش من استءء وقتی اسم 
در جایگاء مفعول باشد علامت معرفهھ بودن آن ہوراء است کە بە دنبال اسم قرار 
میگیرد؛ مانند کتاب در جمله گنا برا خریدم.ء 

چون مقولة معنائی معرفه (که در اینجا مورد منال است) در عردو زبہان 
فارسی وانگلیسی وجود داردء این دو زبان دراین مورد اختلاف زیبرساختی 
ندارند ولی چون نمود این مقوله در دوزبان وضع مشابہی ندارد بین آنہا 
اختلافات روساختی وجود دارد. این اختلافات روساختی نیز در آموزش زبان 
ابحاد تداخل میکنند. در مقالەای کە بە زبان انگلیسی در این شمارہ تحت عنوان 
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انتشار می بابد ابن مبحث بطور کستردەتر و فنی‌تر مورد بررسی قرار میگیرد. 


گلماتی چون ۵100 ہ٢‏ ا۱٢50‏ اسمہائی شمردنی عستند در حاللکہ 
این کلمات دد جہان خارچ مصداقہای ملموس وعینی ندارد تا بتوان در 7 : 
قابل شمارہ بودن یا نبودن آنہا بحٹ کرد. از اینجاست کەدر تعریمای بالإ 
عبارت ×تصوز میشوند٭ گنجاندہ شلم تا نشان دعد کەہ این تمایز مربوط بہه 
ساختمان معناثی زبان است وباین اعتبار در ذھن اھل زبان وجود دارد ونباید 
ہا معیارھای خارجی سنجیدە شود. 

در ساخنمان معنائی زبان فارسیء تمایز ین سشمردنی و ناشمردنی در مورد 
اسم وجود ندارد: ھهمه اسمپا در فارسی شمردنی ہستند و میتوان آنہا را 
جمع بست. بەبیان دیگر مصداق عمه اسمہا در فارسی واحدھائی مجزا وقابل 
شمارہ تصور میشوند. ہا وجود اینکه اشیائی چون خاكء آرد آب وامنال آن 
درجہان خارج‌تودموار وجود دارندء ساختمان زبانفارسی باەما امکان میدہمد 
اسمہائی را کە بە آنہا دلالت میکنند جمع بہندیم وبگوئیم آردھاء خاکہاء آبہا 
و امثال آن. از طرف دیگر اسمہائی جون خوبیء مہربانی و غیرہ کھ اسمہای 
معنی ھهستند و مصداق عینی خارجی ندارند نیز در فارسی قابل شمارہ عحستند و 
جمع بسته میشوند عمانگونہ کە اسمہائی چون کتابء صندلی و امثال آن 
جمع بسته میشوند. در ابنجا نیز می بینیم کە قابل شمارہ بودن کلیة اسمہا 
در فارسی وافعیتی است زبانی کە از زیر ساخت معنائی این زبان ناشی 
میشسود و برای فارسیزبانان معنبر است ؛الزاما منعکسکنندۂ وضع اشیاء و 
بدہدەھای جہان خارج نیست. 

نفاوتی کە در این زمینه ہین زبان فارسی وانکلیسی وجود دارد (تمایز 
گذاشنن بین اسمہای شمردنی و ناشمردنی در انگلیسی و نادیدہ گرفٹن این 
تمایز در فارسی) بك تفاوت زیرساختی است کھ از اختلاف مقولات معنائی دو 
زہان ناشی میشود. این تفاوت معنائی در آموزش زبان انگلیسی بە فارسیزبانان 
ایجاد دشوارپہائی میکند که بہ آن تداخل 105675090106 گفته میشود. 
مساله حرف تعریف 

پکی دیگر از تفاونہائی که بین زبان انگلیسی وفارسی وجود دارد اینست 
کە در انگلیسی حرف تعریف وجود دارد در حاليکه در فارسی حرف تعریف 
نیست. برخلاف تمایز شمردنی وناشمردنیء این قفاوت از روساخت دو زبان 
ناشی میشمود. 

در توضیح این مطلب باید افزود کهھ حم زبان فارسی و عم زبان انکلیسی 
در زیر ساخت معنائی خود بین مقولات معرفهء نکرہ وجنس در مورد اسمتفاوت 
میگذارند یا بەبیان دیگرء این تمایزات معنائی در عردو زبان وجود دارند. ولی 
عریك از دو زبان این مقولات را در روساخت خود باشکال مختلف ظاعر می 
سازند. مثلا مقولۂ معرفه در زبان انگلیسی با حرف تعریف ٤806‏ نمایاندہ 
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دکٹر محمد رضا باطنی 
گروہ زبان شناسی 


مقایسة مقو لات اسم درز بان فارسی وانگلیسی 


وقتی رو زبان را با عم مغایسه میکنیم؛ بەدو نوع اختلاف دست می بیاہیم 
کھ از دومنشاء مختلف سرچشمهہ میگیرند. یٹ دستہ اختلافاتی عستند که 
اشی از تفاوتہائی در زیر ساخت دو زبان میہاشند و دسته دیگر اختلافاتی 
ہهہستند که بە تفاوتہای روساختی دو زبان مربوط میشوند. ما در زیر از این 
دوئوغ تفاوت بین زبان انگلیسی و فارسی دو نمونه ذکر می کنیم. 


شمارشپیپ٘ذیری 


در زیر ساخت معئائی زبان انگلیسی تمایزی وجود دارد کە باعث میشود 
طبقه اسم در ابن زبان بەدو زبرطبفه شمردئنی و ن(اشمردنی تقسیم شود. 
اسم شمردنی (8118ا۵ہ٥٥٢) ‏ بەھ عنوان مدلول یا مصداق خود طبقەای 
از آحاد را در برمیگیرد که عررك از آنہا مستقل وجدا از آحاد دیگر تصور 
میشوندہ مانند واژہ (8ا000) ؛ در حالیکه اسم ناشمردنی ( 0000071:8016ا) 
بەعنوان مدلول خود به چیزی اشارہ میکند کہ تودمای جدانئشدنی وشمردہ 
نضدنی تصور میشودہ مائند واژہ (897) . تمایز ہین شمردنی وناشمردنی 
در زیر ساخت معنائی زہان انگلیسی الزاما منطبق برتقسیمبندی قرینہای در 
جہان بیرون نیست: یعنی مصداق اسمی کھ در بان انگلیسی شمردنی تلقی 
میشودء در دنیای بیرون ضرورتاً واحدھائی مجزا ومنفرد نیست ویرعکس 
مصداق اسمی ک٭ ناشمردنی تلقی میشود حتما 4 صورت تودەای جدانشد نی 
وجود ندارد. مثلا واژء (107011076؟) در انگلیسی اسمی است ناشمردنی ولی 
در واقع تمام آحادی کهھ اال یه ز(مبلمان) مکانی را تشکیل میدعند و این کلمهھ 
ہرآنہا اطلاق میشود عمه از عم مجزا وقابل شمارم مستند. از طرف دیگر 
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